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از انتشارات : 


کایفدی سامت 


تہران خیابان بوذرجمپری تلفن ۵۲۱۹۹۲ 


۶ سر / رد 


اب سر رسمه 


2#( جات الات (« ¥ 


۱ ی وس ۷ 
لے ہا ا 
دم کم ASS‏ 
قو له تعالی : 
نا نا | لتك‌آلکتاب بالق اتحکم ین الاس باأريك و که 
ما فرستاديم متو کتاب را براستی 1 حکم و مردمان بانچ با تو نمود خدا و نباش 
ناینب (۱۰۹) اتف ا لام کات تور ربا )٠٠۷(‏ 


خیانت کنند گان را دشمن و آمرزش ی اه از خدا که خدا هميشه بوره است پم و کشا رده 


؟ و م و غ - ۰ 


۳ و 2 ر ی ۰ 
ولا تجادل عن الذين تا ون افم ان له لا بح من وت 


و محاد له مکن ۳ ٠‏ خیانت کنند ۳ حود خ_ ںا د3 ست ندارد ۰ 
ی 7 2 7 مر سے 


۹ 3 
خوانا یا (۱۰۸) : ون , من الاس ولا وستخفو رن من الله و هو مم 
و کار باشد پنهان میدار ند از مردمان وینهان نم,دارند از خد! واو با اران ای 
۰ ‌‌ ۱ 0 ت ر و م و Es‏ 2 و 
ِد یببتون‌مالا برضی من‌القول و انال با باون محرا (۱۰۹)ها نتم هو لاه 
بو میکنند ِِ نیسندد چ و باشد خدا E‏ هیکنند شما e‏ 

ی ۷ ۹ ال 
جدال کردید اشا هگا ِ پس که با خدا اف ۳ در روز ز قیامت "با که در دأ شی 
لیم و کیلا( من ا او بطم اتفه ثم بستففر اه بجدداله غفور 
برایشان و کیل وهر که بدی کدد يا ستم کند بر خود نکاه آمرزش 2 ا می‌یا بد خدار اھ که 
رحیما (۱۱۱) و من بكسب إا ق نما پڪسبه عل تفه و کان ال 4 علیما 
بخشاینده وهر که کسب کند بدی را پس کر این تست که کست دو ده او را در خود ۰ دوده است دا دنا ف 
Cu 4 2 ۳ 1 EE ۳‏ 

ما (۱۱۲) e emir‏ ية أو إا م ۶ به ر فد احتعل م 


درست کر وار و کسی که کسب کند کناھی یا بزهی پس تهمت ددد بان بی کناهی را گرفته باشد بهتان 


مب ی 


۱ iGO kADneaVvanavoevvncancsaS SNA 


تب و لو ۷ فطل الله لك و ده 4 لت طائفة فة منهج 1 
و کناهیرا آشکار | و اک : نه فضل خدا بودی بر تو و رحمت او قصد کردند گروهی ‏ رد ابشان 
يلوك وما يضلون الا آشنهم وما يرانك من مه و آنزل الل لك 
که کم اه‌کنند تورا و گم‌اه نکنند مکی خودشان را وزیان ترسانند تم دا چیزی و فرستاد ان 
الکتان و ألحكمة و علك ما 1 نکن شم و کان فضل ان ازاك عطی(ع ۱۱) 
که و او ووا ا ی ۳ و 

خر ي ي کشر من er‏ 1۳ من آمر ام مر بصد و ِ ۲ ف أو إصلاح آين‌التاس 
e‏ از راز گفتن ایشان مگر e‏ امر ۳ بصدقه يا ذیکی یا اصلاح میان 
1 و من فمل ذلكابتفاء مر ضات له ۳۳ , ؤتبه آجرا عظیما( ۱٥‏ آ) وسر يشاقق 


وهر که یکت این را در طلب رضای خں| پس زود مے ۵۵م e‏ هرد ۰ یز رگ ِ که ا 


ارول بعد ما تبسن له آلهدی و تسم غر غر سبیل امین وله ما ۳ 
اشر را آزہی انگ طافی دد اورا خی ویږق که yy‏ ار گار اه که اده 
و نضله جہنم و سائت مرا (۱۱5) ان الله ۲ هن آن بشر اه به و یف مادو ن 
وبسوزانيم اورا دردوزخ وبدجایگاهیا-ت آن خدا نمی آمرزدآنکه شرك آورد باو ۳-4 مرزد [ نچه سوای 
ذلك لمن يشا ومن يشرك باه فقذ ل لالا ميد (۱۱۷). 
آنست هر که را میخواهد 3 ]ون بخدا پس را شد گمراهی دور 

کلبي روایت کرد از أ بوصالح از عبدالله عباس که گفت این آ ت دز هی ار آم 
نام او طعمة بن أ برق که درعی بدزدیده بود از همسایه که اورا فتادة بن النعمان گفتندو آن 
درع در آنبا نی تفت کنور ان انبان باره‌ای آرد بود و انبان را سوراحی بود و آن انبان بر گرفت 
و از خانه انصاری بخانه مرد جمود برد که اورا ریدبن السمیر گفتند و همه راه که او میبرد 
۷ مر يحت بامداد که ایشان طلب درع کردند بر<ای نبود برحاسند و براتر آن آرد که 
میریخته بود ميشدند تا بخانةٌ زیدبن السمیر اورا بگرفتند و گفتند این ددع تو دزدیدی گفت 
درع طعمة بن ابرق پیش من بودیعه نپاده و حماعتی حپودان گواهی داد ند بر أن آمدتد و 
او را گفتنه این در ع حواله برتو میکنند او سو گند خورد که از آن خبر ندارم قوم او 
ادو کت ریات رول مداه و وا رون ای فاا که فرص 


2 . الساء )٤(‏ آية ٠٠١‏ إلى۷١٠‏ ج 


اه ی ها ۵ و و ات وان و وا و و و و و او وا ده و و ۵ 6 ۵ و 0 ال و ات ار ور و و و ار و ی ار و و و و و و و و اک هی ره رو زر ی و و ی هی رز مد و و ی و و ی ۳۳ .- 


از ځا نه او حبودی بدژدیده است و در خانه او باز یافته‌اند اورا دست بداشته است و در 
مردی از آن ما آویخته طعمة بن ابيرق را خواستند رسول یشان را بخواند و همه‌راحاض 
کرد و آن مجار » (۱) برفت رسول رال از حسن ظن بمرد مسلمان و از اتهام اوجپودرا 
گمان برد که‌<بود دزدیده است و مسلمان مبراست خواست تاباجپود خصومت کند خدایتعالی 
این آیت فرستاد و رسول را آ نحال معلوم کرد. و روایتی دیگر از عبدالله عباس آن است که 
طعمة بن ابيرق درعی از کسی بدزدید و آن درع در انبانی بور که در آنجا باره‌ای سبوس بود 
آن أنبان پارای‌سوراخ کردتادرراه آن سبوس میریخت آنگه آنبان بیاورد و بردر سرای زید 
ابنالسمیر الیپودی بنړاد و درع بدر گرفت و بخانه خود برد حون بامداد بود حداو ند ددع 
طلب در ع کرد نیافت‌از سرای بیرون آمدسبوس ریخته بود براثر برفت و پی‌بدر سرای‌زیدبن 
۱ السمير برد و اورا بگرفت و بیش رسول آورد رسول‌همت آن 15 آن حپودرا دست پىرد 
- خدای تعالی این یت فرستاد . ضحالك گفت آیت در مردی اهاز آم که درعی بودیعه باو 
دادند چون باز خواستند انکار کرد و گفت حبر ندارم مرد در او آویخت و اورا دیش رسول 
آورد قوم‌اوبيامدند و گقتند این‌مرد صالح است واین‌خیانت بااولایق نباشد وخداو ند در ع براو 
درو غ‌میگویدرسول 8 گواهیاو بشنید و آن‌مردرا که‌صاحب‌در عبو دملامت کردخدایتعالی‌این 
آآیت‌فرستادوخیا نت اومعلوم کرد چون او بوحی‌رسوا گشت‌مر ند گشتو بامکه‌شدخدای‌تعالی‌این 
یات در حق او بفرستاد إلى قوله دزن له لایغفر أن‌یشر ل به» مقاتل گفت زیدین السمیردرعی 
بنزديك طعمة بن | بیرق بودیعه نپاد چون بازخواست » جحود کرد و در سرای ببست و درع 
بر بام برد و درسرای همسایه انداخت آنگه در بگشاد و گفت سرای من‌بجوی بجستند چیزی 
نبود آنجا آنگاه بربام رفتند او گفت نگاه میکنم درسرای این‌همسایه درعی میبینم ندانم تا 
شمارا هست يانه چون بدیدند درع ایشان بود و نام این همسایه آبوهلال بود مردمان این‌درع 
که بدیدند بیش او جمع شدندو بنزديك رسول آمدند و از این صاحب درع شکایت کرد ند که 
او صاحب مارا متم کرد رسول خواست تا بگواهي ایشان آن مردرا ملام ت کند خدای‌تعالی 
این آیت‌فرستاد. محاهد و فتاده و این رید و عکرمه گفتند آیت در شواترق امد و | یشان‌سه 
برادر بودند بشر و بشیر و مبشر و کنیت این ابوطعمه بود نةبی در سرای عم قتادةبن النعمان 
زدند و تیغی وزرهی و باره طعام بدزدیدند اواین شکایت با سر برادرش کرد قتاده واین‌قتاره 


(۱) یعنی کمکش . 


agg 


مرد بدری بود او بنزديك رسول آمد و اینقصه باز گفت و مردی بایشان در سرای بود نام او 
ا وو و فروی بطم و انم کنو ای رز 
ما نباشد این کار لبید است چون لبید اینحدیث بشید تیغ بر گرفت و برون آمد و گفت 
پسران ابيرق دا تبمت دزدی میکنی‌وشما بان اولیتری که شمامنافقانی و هجو رسول‌میگوگی 
و بر‌فریش میسدی ۳ اینکار روشن تک اين تيع در شما بنهم و همه را بتیغ بیارم ایشان‌او 
را دلخوش کردند وخاموش کرد ند وچون بشنیدند که قتاده اینحدیث بارسول ل گفته‌است 
بيامدند و ایشان‌ر! خویشی بود وتام او اسبر بن عروه مرد زبان آور بود اینحال را باو گفتند 
او بر حاست با جماعتی بیش نت( | ند و گفت ای رسو لاله اين شرط باشد که فتاده بیاید و 
جماعتی را از اهل البیتی معروف بدزدی متهم کند و اینحدیث در ایشان نگنجد رسول چ 
قتاده را ملاهت کرد بگفتار و گواهی‌ایشان قتاده دلتسگک از پیش رسول بر گشت وعم را گفت 
این جه کار است که‌مر ۱ آوزده‌ای کهرسو ل امروز ملامتی 7 که من تمنای مرگ کردم ۱ 
در آ نحال عم گفت‌خدا می‌داند که من‌مظلومم ولکن چه توانم کردن‌الله المستعان جز آنکه از 
حدای یاری خواهم خدای تعالی این آیات فرستاد . و قوله : «ومن یکس خطية آوا إثماً ثم ۱ 
یرم به برياً فقد احتمل ببتاناً و اثماً مبيناً - الى قوله - وکان فضل الله عليك عظيمأم ` 
اینخبر بی ابيرق رسید هرتد شدند و بمکه گریختند و آنجا مقام ساختند با قریش 
چون رسول ل مکه بگشاد بشام گریختند , خدای تعالی در ایشان این‌آیت فرستاد «ومن 
يشاقق الرسول. من بعد ما تبن له - إلى آخرالاً یات - > و حون بمکه آمدند بسرای دنی 
فرود آمدند انصاری نام او سلامه بنت سعد بن شید و این زن شوهری داشت‌از بنی عبدالدار 
حسان بن ثابت این زن را هجا کرد پسب بآنکه ایشان را جا ی کرده بود (۱) باین بیتبا : 


وقدأ لته بننت سعد رأصنتحت" نازعپا جاد استه واتنازعه 
ظننتم بان مت نی ت صنتها" وفنا نبي“ عنده الوحی" راضعه (۲) 


چون شعر باین زن رسید رحل ایشان بر گرفت و برون نداخت و گفت نداید تا برای 

(۱) ماگوئیم جای داده بود و آن بیت ها از حسان بن ثابت است . 

(۲) منزل داد اورا دختر سعد و راز نهانی با هم میگفتند شما گمان بردید که آ نچه میکنید پنهان 
میما ند بااینکه دره‌مان ماپیغمبری است وی اواست وراهنمای او .و جله ۱ ست بعنی پوست‌مخرح کنا یه 
از داز نهانی است . 


٤ النساء (4) آي ۰ إلى ۱۱۷ ج‎ e 


۰۰۰ سسسسحس«سسآپصسصسصصصصصصصصجصجوپپپجپدپد۳۳<۳آ<آچچسسس سس« سب« سس 7س7سس۳۳۳۳ اپ« 


شما زبان‌شاعران برمن دزار کر ند ۱ 
قوله ( إا لتنا اتنك الکتاب"_باق) قدیم جل جلاله باین آیت خطاب کرد با 
رسولش و گفت ما فرستادیم این کتاب قر آن را برتو بدرستی و راستی تا توحکم کنی میان 
۹ خدای تعالی باز نموده است. واعلام کرده آ نگه گفت (ولا تكن اسخانبیه 
" خصیما ) خصومت مک ارات کت کان و بن ابرق یا نکس که هست باختلاف 
روایات ( وااستغفر اله ) و از خدای آمرزش خواه که خدای تعالی غفور ورحیم است. واین 
آیه دلیل نیست ب رآنکه ردول چیزی کرد که اورا ود که کا تشه واه کرام 
برای آنکه بادله عقل که احتمال تأویل نکنددرست شده استکه‌او معصوم است صغیر ه و گبیره 
پراو روا نیست برای آنکه بسار نپی باش که کنند کسا نی را که ایشان منپیعنه نکرده باشند 
و مانند این در عرف و در قرآن بسیار است . قالالله « لئن اشر كت لیحبطن عملك » . ویکی 
از ما فرزندش را گوید لا تفعل کذا و کذا و | گر چه اوهر گن این فعل نکرده باشد . و قوله 
« و استغفر الله » دلیل نباشد بر آنکه آن استغفار برای گناهی بود چه استغفار طاعتی است 
مستقل و فاید او تحصیل ثواب باشد بنزديك ما دون اسقاط عقاب چه اسقاط عقاب خدایتعالی 
کند عند تو به واستغفار بتفضل (۱) 
قوله ( ولا تحارل عن الذین بختانون آنفسهم ) آنگه گفت مجادله + خصومت 
مکن از آنانکه باخود خیا نت کنند ای دفعأوزبا و نيابة عنهم . قوله : « یختانون آنفسهم » در 
او دو قولست یکی آنکه معنی آنستکه عصیان کنند و هر کس که معصیت کند و داند که اورا 
بر آن معصیت عقوبت خواهد بودن بمنزلت آن باشدکه باخود خیانت کرده برای آنکه‌ضرر 
آن فعل بعاقبت باو باز گررد و قول د گر آنستکه با مومنان و با یکدیگر و باآنانکه‌حکم 
ایشان حکم شما باشد خیانت مکنیدو آ نان دا که از یك دین و ملت و اعتقاد بودند ويا ازيك 
نسب و يك‌شپرایشان‌را نفس یکدیگر خواند کما قال الله تعالی «ولا تقتلوا آتفسک » ای‌بعضکم 
سا انا ایب" من کان خواناً أثیا ) که خدای دوست ندارد آنرا که خیان ت کننده 
باشد بدزدی و سرقت و اثیم باشد و بزه‌کار با نکه حواله بر دیگری کند و مراد بایت بنو- 
ابرق‌اندکه ذکر ايشان برفت ( بستخفون من‌التاس) آنگه بیان کرد که اینقوم خیانت 
خود از مردمان پوشیده می‌دار ند و از خدای پنبان نمیکنند و مردمان را برایشان دستی‌نباشد 


و وید سس دسر سس سر رو موسر ای سس خی دم لے ا ا ساس | 


(۱) جنانکه بارها گذشت و تن تندیه ه کردیم تو به بندگان بر خدای تعالی واجب نیست بلکه 
تفضل است . 


را 


مگر آنکه با زگویند و خدای تعالی که قادر است از ایشان برتعجیل عقوبت و خزی و نکال 
دنیا و آخرت از او باز نمی‌پوشندو او اولیتر که‌از او باز پوشیدندی ومعنی آ نس تکه‌نکردندی 
چه صورت نبندد از او پنہان کردن برای | نکه‌اوعالم الذات است وبراو پوشیده نشوه( وهو 
معهم ) واو باایشان است «واو»‌حالراست .( !ٍذ بسنتون) چون می‌سکالند (۱) بشب‌سخنهائی 
که خدای‌تعالی نبسندد یعنی انداخت(۲) سرقت ودروغ بردیگری نبادنو تبییت‌کاری‌سکالیدن 
باشد بشب و بعضیاهل‌لغت گفتند تبییت بلغت طی تبدیل‌باشد وقال شاعرهم : 

و ینت قوای عدّد ااملك فاتلك اه" عندا کنوداً (۳) 

۱ وکان الله" يما e‏ هن حدای با نچه ایشان میکنند داناست‌ومورد یت 
مورد وعید و تپدید است قوله ( ها انتم ) هاء تثبیه راست خطاب میکند باقوم طعمة بن ابيرق 
که آمدند و حدل و حصومت میکرد ند برای او یعنی شما آنانید که حدل میکردید ازایشان 
یعنی از بنوا بیرق درد نیاوهۇلاء اینجا بمعنیا لذین‌است علىقولالز جاج یعنی‌هاا نتم الذین‌چنانکه 
هد! بمعنی‌الدی آمدفی‌قول الشاعر : 

« نحوت وهذا تحملن طلش" » 

ا تحملن ۱ ومغربی گفت ۱ هو هوّلاء ) کنایت ِ از دزدان و آئم نت 
مجادله وخصومت کردند برای ایشان برای آن تکرار هاء‌تنبیه کرد. واشتقاق ۷ 
الجدل اذا آحکمت فتله و رجل مجدول شدید الخلق والاجدل الصقر لانه من أشد الطیور و 
معنی آیت آن استکه خدای تعالی گفت ای بنوابیرق هب که شما با مردمان اینجا در ونیا 
مجادله کنی برای ایشان و ذب کنی از ایشان کیست که فردای قیامت برای ایشان با خدای ۱ 
مجادله خواهد کردن و کیست که وکیل و نایب ایشان خواهد بودن در خصومت . چون این 
حمله تشنیع و تهدید بکرد ایشان‌را بس ازاین همه اهید داد و گفت ه رکه بدی کند ا خود 

(۲) انداخت ترجمه دمی بمعنی تهمت زدن و نسبت دادن . ۱ 

(۳) یعنی تفییر دادی‌گفتار مرا نزد پادشاه خدای باتو محاربه کند که پندةٌ نمك ناشناسي . 

)٤(‏ مصرع پیتی است ازابن مفرغ دمصرع اول این است « عدس ما لمباد عليك امادة » پااستر 
خویش که عدس نام داشت خطاب میکند که ای عدس عباد پسر زياد برتو امادت ندارد و تو از دسترس . 
او بیرون دفتی و نجات یافتی و این مردی‌که تو اورا برخود سوار کرده‌ای آزاد شده است . چون أبن 


مفر غ هجای‌اولاد زیاد اين ابیه بسیاد میکرد عباد میخواست او را گر فتاد و بز ندان کند او براستر‌خویش ‏ 
نشست و گر یخت . ۱ 


-۸- النساء )٤(‏ آية ٠١١‏ إلى ۱۱۷ ج٤‏ 


فاص اد ۹ ۰٩‏ ببچچسسبسپچسچپسجسسسس ۷۳ 


ظلم کند . بعضي‌مفسران گفتند ( | و من يعمل" سوءَ )( بالسر قة بدی کنند یعنی‌دزدی در ع وطلم 
برخود آن است که باغیری حوالهکند . ( م یتفر ال ) پس آمرزش خواهد از خدای 
خدای را غفور و رحیم. پایق اهر و پوشندة گناه و بخشاینده بر گناهکاران . و أیت | گرحه 
وارد است برسببی و در حق گروهی اما خلاف نیست از ميان مفسران که برعموم حمل میباید 
کردن برای آنکه حکم همه کس و حکم همه گذاهپا اینست که هر کس از آن اوھ نود 
آمرزش > حواهد حدای تعالی ب بیامرزد او را ودر ایت آیت دلیل است بر صحت فو ل ما که گفتیمعند 
توبه برخدای تعالی و واجب ني نیست ت (۱) که ب بنده را ه را بیاهرزد و نه نیز توبه اتقاط غاب کد ر 
احباط یا مواز نه بل اسقاط ناط عقاب عند ب عند تو به خدای کند بتفضل » برای آنکه لفظ غفرانورحمت 
ا ۳ یر هه ی ۳ دوس می‌آمرزد ( و من ESS‏ 
rw‏ دزدی است » و ۳ مر اد ی است و خدای ا 
نگیرد و خدای تعالی عالم است بانکه سرقت کرد و حکه :مست در امر کردن بدست بریدن 
دزد ( ومن یکسب"خطبيكَة ) هر که او گناهی کسب کند واصل کسب | گرچه درجر 
منفعت بکاردار ند برمجازدر گناه استعمال کرد یعنی‌سرقت در آن زره دزدیدن ( ' 2 رم یه 
بر یا ) آنگه گناه بربی گناهی نہد از زیدبن السمیر الیبودی یاجز او چنانکه برفت( فقد 
احتمل هنانا) او بپتانی‌بر گرفته باشد و بپتان دروغی بود که‌چون بگویند خداو ندش‌مبپوت 
و متحیر شود و لفظ او مصدر است چون سبحان و قربان یقال‌ببت فلان فلاناً فو باهت‌ببتان 
نهنده را و المفعول مبهوت آنرا که بهتان‌براو نهاده باشند ( ما مببینا) و بر ظاهرءقوله 
دم یرم 8 » کنایت بلفظ واحد آورد ۲ اگرچه خطیئه وائم برفت (۲) برای آنکه ذهب إلى 
جنس الفعل على قول الفر اء وفعل همه یکجنس باشد و گفتها ند رد کنایت کرد إلى کلواحد 
منهما و گفتهاند رد" لکناية إلى قرب المذ کورین وهوالائم کما قال الله تعالی «والذین‌یکنزون 
الاب وال ولا وتا و 

(ولولا فضل اله علنك وراحمته -الاية )آنگه خطان کرد بارسول ی برسپیل 


)۱( 3 این معنی مکرر گذشت ت ومجلسی (ده) در پار و جوب قبول‌را سیت بمعتز له داده است 3 
تفصل‌را سیت ,اشاعره وخود تفصلر | اختیار کرده است ۰ 
(۲) یعنی خطیئه وائم دوچیز است وباید ضمیر تثنیه برای آنها آورد ومفرد آورد . 


منت او را گفت «ولولا فضلالله » | گر ته فضل خدای ورحمت اوبودی برتو» فضل خدای‌نبوت 
بود و رحمت بانزال وحی گروهی همت کرده بودند که تورا از ره صواب ببر ند قیل یصْلول 
بمعنی يضلوك عن الصواب و بعضی گفتند که ترا هلاك کنند بتلبیس کار خیانت و سرقت 
و مایسلون و این أضلال و آزلال و اهلالك جز خویشتن را نمب‌کنند E‏ 
ایشان راجع نیست جز با ايشان و عقاب آن واقع نیست جز برایشان ( و ما بضرثوتك ) 
و بتو هیچ ریان نکنند برای آنکه حدای تعالی تورا قرو نگذاره از توقیق و سدید جویش 
با نزال وحی و بیان | نجه پرتوتلبیس کردند از کارمحق و مبطل وسارق و بریه (وأ لاله 
علَك الکتاب ) و خدای تعالی کتاب بر تو فرستاد یعنی قرآن ( والحکمة ) يعلى 
نبوت (وعلْمك ما تکن" تعلم) و بیاموخت تورا آنچه ندانستی از حلال و حرام و 
آحکام شرع‌از امور غایبات و حدیث امم سابقه وحمل آن‌برعموم‌اولیتراست‌از هرچه آن‌رسول ‏ 
را بوحی معلوم کرده‌اند ( وکان "فضئل ال علنك عظیا" ) و فضل و نعمت خدای برتو ‏ 
عظیم بوده است قدیماً در شکر او فزای » قوله ( لار ف کو من نجوالم -الاية ) 
کلبی گفت از | بوصالح از عبدالله عباس که آیت هم در بنی بیرق آمد حقتعالی گفت‌خیری 
نیست ا ایشان و مناجات ایشان و نجوی حدیئی باشد که دو کس 5 نکن یا تتی حندباو 
مخصوص باشند | گرسر"بود وا گرجهر. واشتقاقه من نجوت‌الشیء إذاخلصته و نجوت‌الجله عن 
البعیر ادا القیته عنه فالالشاعر : 


صت نو اعتیا تساه اه شا مها تاره( 
ونجوت فلاا ادا استب‌کیته قال الشاعر : 
TD‏ کر بح الکلنب مات حدیث عھلدر(۲) 


۾ م ص 


ونجوت‌الوتر واستنجیته إذاخصته. قالالشاعر : « لته الاعسن. ستنحی الو تر»(۳) 
و أصل هم از نحوت است وهی‌المر تفع من‌الارض قالالشاعر : 


(۱) گفت پوست از ناقه بدر کنید که کوهان وپشت اوشمادا پسندآید . 

(۲) بوی دهان مجالدرا شنیدم با بامجاله راز آهسته گفتم وبوگی از او شنیدم مانند بوی سك که 
تازه مرده باشد . و استنکاه بوی کردن دهان است . 

(۳) وصف خویشتن میکند که بر سر معشوقه خویش رفت شبانه وقتیکه زن خفته بوده دست سوی 
اوفرا برد و مصرع اول این است «فتبازت‌فتبازخت لها» پعنی سرین و خود را پلئد کرد ومن 
و رك را پیش‌آوردمو سینه خودرا عقب کشیدم وبرسرپا نشستم مانند نشستن قصابآن هنگام که خواهد# 


۳ الساء )٤(‏ آیقه۱۰ لی۱۱۷ 


و وان او و و و و و و یم هو 


فمن بنجو ته کمن بمقوته, والسستک ن کمن بشي بقتر واح, (۱) 

و النجو اسم الحدث لانه إنما يكون خلف نجوات الارضو اين از أسماء منقوله "باشد 
کالفایط ( !"ل" من" مر بصّد قتة, ) در محل«من» سەقول گفتند یکی‌جر عطفاً علی قولەفی_ 
کثیر و التقدير إلا في من مر بصدقة أو نجوی من آمر بصدقة و براین قول روا باشد که‌نجوی 
اسم جماعت متناجیان باشد قوله : « و إِذ هم تجوی 6 أی متاخون»: و تقد آن باهد که دلا 
خیر فی کثیر منهم إلافيمن مر بصدقة » . و قول دوم آنکه محل‌او نصب است براستثناء منقطع 
بر آنقو ل که نجوی را برمصدر حمل کنند برای آنکه من آمر بصدقة جاس مناحات نباشد و 
براستثناء 9 ل‌آنکه نجویرا برمتناحیان حملکنندبرای ا نکه‌امرصدقة جنس‌متناجیان 
راست کانه قال: لاخیر فیهم إلا من‌آمر آی| نساناً أمر بصدقة . وقول سوم نكه محا اورقع‌باشد 
مثل‌فول الشاعر : 

وبلدة لیس ما نیس" | االبعا فیر" وإ "لا العپیس (۲) 

و این وجه ضعیف است برای آنکه آیت با بیت نماند که یعافیر و عیس که مرفوع‌است 
در بیت برای آنست که بدل انیس است و در یه حمل کردن بر بدل ممکن نیست چه! گر 
بر بدل حمل کنند مجرورباشد مرفوع نباشد که مىدل منه مجرور است و حکم این آیه حکم 
بیت نا بغه نباشد که‌گفت :« وما بالر ”بم من" آحّد الا آواري » (۳) 


جه در ان بیت سهوجه رواست رفع و نصب وجر نصب پر استشاء وحر بر بدل لفظ ورفع 


#و تر حیو ان ببر د یاما نند نشستن چپ دشت(چپکار) که خو آهدزهرا پاك کند در بعض کثب‌جلسةا لحازر ودر پسی 


جلسه الاعس است و این شعردا به عبدا لرحمن بن حسان أبن ثا بت نسبت میدهند و او باخواهر ودخش 
معاویه معاشته میکرد . 


(۱) صفت بادانی میکند که همه زمین‌رافراگرفت و گوید آنکه درجای‌بلند زمین است‌مانند [ نکه 
دریستی است و آنکه در جای بوشیده است‌مانند آنکه دردشت‌راه میرود یعنی همه از پارات منتفح شد ند. 

(۲) ذمینی که درآن اهلی‌نیست هگر گورخر و بز کوهی . 

(۳) دوما بالر بع من احد» آخر یك بیت‌است وهالااوادی» اول‌بیت دیگر گوید : 

وقفت فیها اصیلالا اسائلها اعیت جواباً وم پالربم من احد 
الا اواری لایاماً ابینها ۱ 

پعنی در دیار او ایستادم هنگام عصر و ازآن پررسش میکردم اما از جواب فرومانده بود د هیچ 

کس‌دد آن منزل نبودمگرجایگاه چار پایان که بدشوادی تشخیص میدادم . 


او و و و واه و و و و و و او یمن۰ 


۳ ° 


بر بدل ازمعنی که تقدیر این‌است :و وما بالر بم أ حد الا أواري» 

حق تعالی گفت خیری نیست در ایشان در آنحا که با یکدیگر راز می گویند یاحیری 
نیست در راز گفتن ایشان با یکدیگر الا کسیکه از ایشان صدقه فرماید یا مر معروف کند 
یا سحنی گو ید که‌ازمیان‌مردمان‌صلاحی‌بیدا شود ( ومن بفعل دالك ابتغا ء مرضات اه ) 
و هر که آن کند و اشارت «ذلك» باین حمله است از صدقه و امر معروف و اصالاح مردمان 
آنگه قید زر که بایدکننده را. در ای ن کردن غرض جانب خدای باشد و طلب رضای خدای و 
ابتغاء منصوب است برمفعولله و«من»مجازات راست و فاء بجواب شرط باز آمد و«سوف» حرفی 
باشد که فعل را ار حال ببرد و باستقبال تخصیص کند ( نژ نبه )ی نعطيه ( جرا عظلیا) 
آی تواباً حزیلا . و هر که ای نکن د که بآن اشارت کرده شد و ذکر آن در آیت برفت ازاین 
سه‌کاز ما او را مزدعظیم وئواب پسياردهيم ۰ , 

( ومن بشاقی الرسول) و هر که مشاقه کند بارسول یعنی از او ببرد ودرفرمان او 
عصیان او کند و مشاقه و شقاق مفاعله باشد من الشق از شکافتن و ثق الشيء نصفه فعل بمعنی 
مفعول واین‌از مفاعله باش که ميان د و کس نبور کقوله عافاه الله و عاقبته و طارقت النعل‌برای 
آنکه این شقاق از ايشان بود و از رسول ج نبود و مشاقة مب‌اينة بود على سبیل العداوة 
( من" بعد ما تمدان" | طندای)پس از آ نکه حق ظاهر شد او راو مسلمانی روشن شد بیش‌او 
) ویلیم آغیر سدمل الم مین ) و متابعت کند جزراه مؤمنان را یعنی برراهی باشد که 
موّمنان بر آن راه نباشند . ( نوله ما تولی) . بااو گذاریم آن‌را که باو تولی کرده باشد 
بعنی اورا با معبود خودش گذاریم و پامتبوع حرد رها کنیم ( و نصله جپنم) واورا بدوزخ 
باز تفتانیم یعنی بدوزخ بسوزیم او را و آن‌بدجائیست. ۰فسران گفتند آیت در طعمةبنا بیرق 
آمد و آن خاینان که خیانت کردندچون خدای تعالی این آیت بفرستاد و دزدی برطعمه‌درست 
شد و فطع واجب شد براو برخاست و مرتد شد و بگریخت و بمکه رفت خدای تعالی درحق ۱ 
او این آیت فرستاد حون بمکه شد هم برسر دزدی و سرقت بود شبی نقیی در سرای یکی از 
بنی‌سلیم زد در مکه نام او حجاج بن علاط › دیوار فرو نشست و او در نقب پماند تتوا نست 

يرون آمدن تا روز شد او را بگرفتند و خواستند تا بکشند د گر باره گفتند ری ات ا 

ما آمده رها کردند او را و از مکه‌اش بیرو ن کردند.ا جماعتی بازر گانان از بنی‌قضاعه بشام 
شد چون ایشان بمنزلی فرود آمدند متاعی از ایشان بدزدید او را بگرفتند و سنگسار کردند 


۵ ۵ ۵ و ۵ ۵ و او و و و و و واو و و ‏ ا اواو وااه داو واو و واتت و واو ا و و و ‏ واو واو انو او واو و ۵  ۵‏ و و و و و و و و و اواا وا اا و واواو و و اام واا ‏ خ ‏ ه ۵ و و و وا و و و و و نج دا او و ان و ۳ 


و آنگه سگ بسیار بر او ريختند و گور EE‏ وبعضی د گر گفتند در کشتی نشست و 
از مردمان کشتی گلیمی بدزدید وحیزی از زره بآن‌او رابگرفتندو در دریا انداختند» و گفتند 
در بنی سلیم فرود آمد و بایشان بت مي پرستید تا بمردن . ضحاك گفت از عبد الله عباس 
که آیت درحق قومی از قریش آمد که از مکه بمدینه آمدند واظهار ایمان کردند تامقصودی 
که ایشان را بود تحصیل کردند آنگه بر گشتند و با مکه شدند و مرتد گشتند » و جماعتی 
متکلمان در اصول الفقه وفقهاء باین آیت‌استدلال کردند برصحت اجماع و آنکه اجماعحجت 
است با نحه گفتند خدای تعالی وعید کرد بر اتباع غیر سبیل موّمنان چ انکه برمشاقةٌ رسول 
وعید کرد باید تا اتباع سبیل موّمنان واجب‌باشد چنانکه اتباع رسول و ترك مشاقةٌ او » واین 
درست نیست‌ار جند وجه یکی آنکه آیه برقول جمله مفسران در حق گروهی محصوص‌همعن . 
آمده است از آن تجاوز کردن بی‌دلیلی معنی ندارد و | گر متناول باشد جز ایشان را بایدتا 
در آن حکم باشد که در حق ایشان بود از عبادت اصنام که مراد در یت در باب ایشان بقوله 
«و یتبع غير سبیل المومنن » عبادت اصنام است ودر اینجا دلیل نباشد برصحت اجماع؛ د گر 
۱ آنکه مسلم نیست که مراد په و بمومنن عموم است و نه آنکه مراد بسیل خمله راهپا است 
و چون عام نباشد ما را باش که تخصیص کنیم بمخالفت ایمان که کفر باشد و موّمنان را 
تخصیص کنیم ببعضی وهم المعصومون علیپم السلام و اگر حمل کنند بر عموم حمل باید 
کردن بر اهل همه اعصار دون اهل هر عصری على حده برای آنکه عموم اقتضای این کند 
چون ایشان تخصیص کنند باهل هر عصری ما را بود که تخصیص کنیم بوجه دیگر . د گر 
آنکه در آیت بیان تحریم سبیلی است که نه سبیل موّمنان باشد از کجا که اتباع سبیل 
مومنان واجب بود که نه هرچه حرام نباشد باید تا واجب بود بل روا باشد که مندوب 
بود یا مباح تاوجوب‌اتباع سبیلمومنان موقوف‌بودبردلیل, د گر آنکه‌اتباع سبیل‌ایشان بشرط 
ایمان باشد و ما را دلیلی د گر باید جز آیت بر آنکه ايشان موّمنانند دلیلی که ما را ایمن 
کند از آ نکه ایشان‌از صفت موّمنی بشوند (۱) . د گر وعید متناول است آن‌را که مشاقهرسول 
کند واتباع راهی که نه راه مؤمنان باشد علی الجمع از کجا که بر انفراد متناول وعیدباشد 
وخدای تعالی بر جمع گفت ۱ 
قوله ( إن ان لا یتفر" أن" یشر له" به -الآية ) بیشتر مفسران بر آنندکه آیت در 
(۱) یعنی متابت موّمنان واجب است درصودتیکه پقین داشته باشیم آنان هر گز از صفت ایمان 


خارج نمیشو ند و چنین یقین هر گز حاصل نخواهد شد مگر در معصوم پس اجماع حجت است وفتیکه 
بدا نیم معصوم در ميان آنها است . 


شان ار آم آنگه که بر شت و و برستیدن‌شد 
خدای تعالی گفت اورا و آنان را که ازجنس او باشند ازانواع مشر کان از آنانکه بتیرستند 
یا با خدای تعالی شریکی گویند از ثنویان و جپودان وترسایان که گفتند : «عزیر ابنال» و 
«المسیح ا بن‌الله» دوناله ثالث ثلائة » و آیت اگر چه وآرد برسببی معروف است حکم آیه 
متعدی است باجماع امت از او بدی گران تا هر که شرك ا او مغفرت نیابد و هر که 
دون فر ارو ار فق یشاب ماس عفر اور ۱ کر خان کال و ان و کار اه 
در این پاب موقوف بر مشیت باشد | گر خدای تعالی خواهد او را بیامرزد بی توبه ازفضل 
و کرم و عفو او نیکو است و ا گر خواهد تا بگناهش عقو بت کند او را هست که کند و عدل 
کرده باشد و برای آن قطع نکرد و بر مشیت موقوف کرد تا مکلفان بگناه مغری نشوند . 
و ضحاك روایت کند از عبدالله عباس که او گفت پیری بذر ديك رسول کل آمد از عرب و گفت 
پارسول‌الّه من‌مردیام منههك‌در گناه ومسرف جز که‌باخدای شرك نیاورده‌ام تا اورابشناخته‌ام 
و ایمان آورده و دون او ولی و خداوندی نگرفته‌ام و آن معصیت که کردهام نه بدلیری بر 
خدای کرده‌ام و نه بروجه مکابره کرده‌اع وطرفة العینی گمان نبرده‌ام که خدای‌ازمنو گرفتن 
من و عقوبت کردن من عاجز است و اعتقاد کرده ام که من از خدای نتوانم گریختن | کنون 
پشیمانم و توبه میکنم و از خدای آمرزش میخواهم فما <الی عندالله حال من بنزديك خدای 
تعالی جه باشد خدای تعالی این آیت فرستاد و باز نمود که خدای تعالی نیامرزد آن را که 
مشر بود و بر شرك بمیرد و آنچه فرود (۱) شرل است بیامرزد آن‌را که خواهد و پیش از 
این‌بیان کردیم وجه استدلال ازاین آیت بر آنکه خدای تعالی فاسق‌را بی‌توبه بیامرزد. آنگه 
گفت هر که بخدای‌شر له آرد ( فقد ضل" ضلالا بیدا او از راه رفته باشد رفتنی دور برای 
آنکه ازشركعظیم تر گناهی نیست وا لصلال الدهان عن قصدا لسیل آنگه گفت : 


وله تعالی : 
۽ ك 7 الا عطا) ء س م م 
ان یعون من دو نه لا 57 و ان بدعون إلا شیطانا مریدا (۱۱۸) لعنهالنه 
نمیخوانند جز او مکی ماده‌گان را ر نمیخواننه مگ شیطان سر کش لعنت کرد اورا خںا 
°٠ 0‏ » ر 3 و مگو و - ار کرو 
وقال لا تخذن منعباوك تصیب مفروطا (۱۱۸) و لاضلنهم و لامنینهم ولامر م 
£ گفت فرا گرم از نندگان تو دهر ده همقرد گمر اہ کم ایشان را و آرزو دهم و م.فرما بمشان 


(۱) یعنی کمتر ازشرك است . 


ا اشا 0( آية ۸ إلى ۱۳۰ 3 


توت جات و e‏ کت کے عت چ 


i TK‏ وا 2 E‏ علی اف i‏ ار 


تا ببر‌ند گوشهای چهار پایان و فرمایم تا تغیی دهند خلق خدا که بگیرد شیطان را 
۱ ۶2و 


ول من دون الله فقذ ee‏ میا (۱۱۹) ید ۾ منم و یمد ۾ 


دوست غیر خدا زیات کرد زیانی روشن وعده‌میدهدایشان! و آرژو دهد ووعده‌نمدهدایشانر| 
لشیطان إلا خرور) (۱۲۰) اولنك ماو جهنم ولا بجدون عنها تیم (۱۲۱) 
۱ شبطان | فر یب ِ ون ۹ و نمی وایند از ِِ 


E 2 rE 
که ات ما نهرها ایا‎ 7 ۳ 7 E و آنانکه ایمان آرند و کار کته‎ 
فبا ادا وعدالله وه ا من‌الله قیلا (۱۲۲) 7 .لا آماني‎ 
در آن همیشه‌وعده کر ده خدا 0 راستگونتر از ا بگفتار ذءست ِِ شما ونهآرزوی‎ 
ال الکتاب 7 یج به ولا یجد له مد اه ول ولا نصرا(۱۲۳)‎ 
ونیا ی خدال ونه باوری‎ e ۱: اهل کتاب کسی که بدی کند پاداء ت‎ 

الا لحا 5۹ اد و رو ۹ ولك ده sS‏ 
و من سل من ت من د و e‏ ن الجنة 
بکد از ۳ ها از فر 8 9 2 او مومسن باشد ایشان رها ید در 

o 1" #7‏ مم و رر 

رست مکرده نشو ند و هتودردین ازانی بسپارد روی 2 نی بود و پیروی کند 


مسلة راهيم ن ا انز اه ار اهیم خلیلا (۱۲۵) و له ما ي السواتٍ وما ني 


کیش ابراهیم را e‏ وگرفت خدا ادر‌اهیم a‏ و خداراست ۳ در ا آنه د در 
a‏ ۳ ع ۳ ريي - ۰ 7 له فة 

الارض و کن الله بکل شي ء عط ۲7( و تفشو نك ف‌النساه فلا 

رمین اسشت و باشد خد | هر چیر ی واا وفتوی بر سمد از تو درزنان خ | فدوی ه مد‌هد 


ي و اه س *٭ پا ِ ۳ nee‏ ۰ » 
فیین وما بی علٍی فى آلکتاب في بقامی النساء للاي اراک 
او خوانده سود دں و در ا ره نوشته ۰ را 
7 2۰ و بون ار تک و قر 96 - ا 


ورغبت میکنید e‏ نس را وضعینان از e‏ و آینکه کارگذاریکنیں ˆ برای ا 


و ما تاوا من خر فان ال کان به لا (۱۲۷) و ن ا0مرأة خافت من تلا 
وآ نچه کنید از نیکی خدا بآن دا a‏ و اکن زنی بتر سد ۳ ِ 
تشوزا او اغراضا فلا جنا ج لیا أن ۸ يطاحا بینهما صلح) و الصاح خار و 
تاساختی یا بر گردیدنی 7 بر آنها که اصلاح کنند میان آن دو بصلح و صلح رنه 
۱ ۳ و را و ار موی مه ار وش ل لیر کے 
احضرت الا نةس الشح ون تخسنوا و تتقوا فان الله کان با تشون خبیر(۱۲۸) 
وحاضر کر ده شد نفسها را بخل واگرنیکی کنید و پیرهیزید خدا بأ نچه ۳ ۲ گاه است ۱ 
ن استطيموا ار" دلوا بسن الساء و لو حراستم وله ميلو کل لمل 
و نتوانید عدالت کنید میان زنان و هی چند حریص باشید پس میل نکنید تمم ميل 
ی ەو ا ا زر ری ر ر ۳ 
فتذرو ها كالمملقة و إن تصلحوا و تتقوا فان الله کارت غفوراً رحیع (۱۲۹) 
هه ی هی کر ات ای LT U Eas‏ ان 
ون رها ناه کل من سمته وکان اه واس کی (۱۳۰). 
واگر چدا شوند بین نیازگروا ند خدا همه را از توانگری ِ و راشد 0 توانگر درست کرداد. 
قوله‌تعا لی ( ان" بدعون" من دونه ۱ GU}‏ -الایق)«ان» بمعنی«ماء» نفی‌است گفت 
نمیبرسند اینان فرود خدای عزوجل مگر بتان را و آنکه بتان را چرا اناث خواند دراوچند 
قول گفتند سدی و ابوما لك و ابن زید وزجاج گقتند مراد بتان ایشانند ازلات و منات وعزتی 
و نایله برای آنکه مشرکان ايشان را بنام اناث و زنان نام نادند قول دوم عبداله و قتاده و 
حسن بصری گفتند مراد باناث موات است که در او روح نباشد مثل حشبه‌و شجره واین‌مونث 
. الفط است زجاج گفت برای ان انانش خواند که کنات از حمادات بلفظ تا نیٹ گویند دون 
تذ کر یقول العربالاحجار تعجبنی ولا یقولون یعجبوننی قولی رگ هد حسن بصری 
گفت ایشان را بتانی بود که آن‌را انات‌خوا ندند بنام وعروه روایتکرد از پدرش که درمصحف 
عایثه هست إلا اوثاناً جمع وئن و عبدالله عباس خواند إلا | ثنأجمع وئن آنگه و او را قاب 
کردند باالف مثل وجوه و اجوه ووقتت‌واقنت و بعضی دیگر در شاذ خواندند انثا جمع | ناث 
مثل ثمار و ثمر . علی‌بن الحسن المفربی گفت مراد باناث ضعیفان و عاجزانند و فلان انیٹ 


۱ الساء(٤)آية‏ ۱۱۸ إلى ۱۳۰ ۱ ج٤‏ 


فی‌امره و مؤنث و مخنث اذا کان عاجرا ضما وسیف أنیث نرم آهن‌باشد وذ کر پولاد قشبیباً . 
بالذ کر والانثی من الحیوان قال صخر الغی(۱): 
فتخسره" بأن العةئل عدي خا اف وا | تفگ 
والاثمث من‌الرحالالمخنث قالالکمیت : 
وس بت "عذدهم شو "لگ "کل فتادةر بفار س بخشاهاالا نت المفمز (r)‏ 

و بدعون در یت بمعنی یعبدون است در هردو جای نظیره قو له : «ادعو نی آستجب لکم ۱ 
إن الذین یستکبرون عن‌عبادتی» ( وان" یداعوان !۷۳ شيطانا مریدا) . وجز ویو را نمی 
فانک گمتان مراد ERI‏ هر بتی را ديو در شکم شدی و اما ا بچیز بکه ایشانداغرا 
و اغواء کردندی چنانکه در خر أورذة ان که سیب اسللاع حمزه آن بود که يك روز حماءعت 
مشر کان مجتمع شده بود ند و بتان: | سجده یکوین ودر بدا بت اسلام درمکه دیوی‌بیامد و در 

۱ شکم آن بت‌مرتر شد وازشکم اواین آوازها دادباین بیت‌ها : 


فاتل الله" ر ای عبت 2 فهر ۴ ما تا المقو ل ۳ الالام 
جاتنا تائه تعیب علنسسنا دين آبائنا الحماة الکرام (۳) 


e‏ 1 ۰ 1 ع 
اين مشر کان این دشنمد نل بیکبار اواز بر أوردند 0 نشاط کردند ف کن کا 


تابشنود که این خدایان ماجه می گویند و کس فرستادند و رسول را خبر دادند از این حالءِ 


(۱) غی تین کمر اف ا اورا صخ الفی میگفتند چون شریر و بیآ برو :ود مردی راکنته 
بود واز او ديه میخواستند او باین شعر جواب میدهد که کسی او دا یعنی خواهنده دا خبر دهد که ديه 
نزد من ثمشری بران است نه‌کند است و نه نرم . 

(۲) دور کردی وبرون آوردی ازایشان خارهای بوته فناده‌را بدست طافه فادسیان که مرد مخنث 
و بی ددر از [ نها میتر سد . 

(۳) دشمن باد خدای بارآی کب‌بن فهر که گمراه ترین فکروا:دیشه ایشان دارند مردی ازایشان 
شوریده سر نزد ما آمده دين پدران مارا که حمایت‌کننده و بزرگوار بودند عیب میگوید و در مناقب 
انم هر ا دوو الاما و الک اما رتاه یی امه و ان ماس وی رات و رک مل 
عليه الرحمه در باره مناقب اف شهر آشوب گو ید غ۶رض وی آن نبود هرچه صحیح است نفل کند بلکه 
هرجه »اقب درباره آن خاندان گفتند شعر با نش واین‌دوایت را از طریق عامه در آن کتاب آورده استو 
مو أف هم از آ نان روابت کرده وال العا م 1 


مس 


واه و و وا تاه و و وا وا و و و و و و ام وا و وا او و اد دم و او داد اد ها وا دا او و و و و و و او ۵ وا او و و و و ان و و او و و دا وا و و اما وا وا وا او وا وش و و و و و و و و و واه دا و و و و او وا و و و وا او و و و و و و و ان وا او و 


گفتند تورا ۳1۹ باید آمدن تابشنوی که این‌خدایان ماجه می گویندوموعد کردند بارسول 
لام که ی وه ی ی و اتلد لتنگک شددا نست که این کارشیطان 
است او در این انديشه بودکه جنی مؤمن بیامد و گفت یا رسول‌اله نگر تا دلتنگ نکنی که 
آن شبطان اهاز شکم آنبت آوازداد مسعر نام a‏ او را بکشتم و تو فردا آ تجاحاض 
شو بآن مجمع تامن بیایم و جواب آن باز دهم ردول دلخوش شد و برد گر روزمشر کان 
بيامدند و بتان را بیاراستند و قربانها کردند و رسولرا چ حاضر کردند چون رسول تم 
در آن مجمع شد بئان بروی در أشن مشر کان ادون کار پوشیده کردند و بثان را 
راس کرونداو بمباد ند و بمسمارها بدو ختند و ایشان را ا کشو مجو ک دیو کن 
معبودان ما آنچه دی گفتی کا حاضر نبود امرور بگوئی تا او بشنود حون این بگفتند از 
شکم آن بت مپن آواز ی 


أا الأذي ممسانی پم | انا قتلت ذاالفحنور مستمرا 
إذاطغى لما طفی وا سکس وانکر الحق" ورام المتکر ۱ 
بششمه تاا 3 ۱ قد أنزّل الله علنه السئُورا 


۵4 سب و 9 EFO‏ 


من بعد هو نیز قات‌عشا الا | )۱( 

مشر کان چون این بشنیدند گفتند وه ل تا امروزما را میفریفت امروز خدایان ما را 
هیفرید و پرحاستند و آن بت بردمن زدندو ب‌کستند وور رسول افتادند واو را پزدندرسول 
ل ب ر خاست و بخانه دختر عم خود شد خواهر حمزه عرد المطلب آ ا تبش آمد و بحوت 
و خواهر حمزه از آن‌رنج می گریست وحمزه بصید بود در آمد کمانی در رست گرفت‌خواهر 
وا کیان اف کی ای ا کن ا 
تتوا ند داشتن گفت امروز چنین حالی رفت حمزه از آنجا بیامد و آن‌کمان بدست گرفته‌بان 
مجمع ن وایشان برحای بود ند هنوز» گفت دسر برادر مرا که زد E‏ نیارست گفتن که 
من » مگر ابوجپل که بدلیری دین واعتقاد گفت منش زدم او هنوز اینسخن در دهن داشت که 
حمزه موی أو بگرفت و از ان مان حندان برسر او ردا کان بشکست و سر او حندحای 


بشکست آنگه بار ۳ 9 آن پاره کمان حون 1 ددست و گفت باعل يابن |< 9 


ی .ر“ 


(۱( منم که خدای مرا مطهر نأ مید ومن. هسعر فاج_را کشتم که طفیان کرد حون بای از حد برون 
نهاد 9 ەش از اندازه جود را SE‏ بنداشت 3 انکار حق درد و بکاد رشت دست زد بیغمیر باك مارا 


دشنام داد که خداوند براو سوده‌های فر آن نازل کرد پس‌از موسی (ع) وماپیروی او کزدیم ۱ 


-۱۸- النساء ()آية ۱٠۸‏ إلى ۱۳۰ ج٤‏ 


خی که من طائلة (۱) تو باز خواستم » رسول تچ باو سر برنداشت و با او ننگرید و گفت 
ياعم تو از ایشانی و مرا با نچه تو کردی هیچ راحت نیست و من‌از تو خشنود نشوم الاباً نکه 
ایمان آوری »> حمزه | ندیشه کرد گفت ۳ اینکار کار سرسری و باطل بودي یں را در این 
وقت این یاد نبودی (۲) که من امروز برای او کار ی کردم که در همه عرب کس را آن قوت 
نباشد وکینه‌ای‌خواستم که جز من نخواستیلابداین دین حق است گفت دست بیرون کن تا 
اسلام آرم و اسلام آورد رسول تله گفت من از تو خشنود شدم آنگه گفت اسلام عزیز شد 
باسلام حمزه عزیز شدنی که نیز ذلیل نشود . قولی اینست که« و ان يدعون , إلا شیطاناً » 
مراد ایست که شرح دادیم ۋقو یمین انش که ان مان را که میمرستندباغر اء واغواءشیطان 
مرد . قوله « مریدا» ا اا من الطاعة واین فعیل باشد بمعنی فاعل جون قدیر و 
عليم و مردیمرد مروداً و مرادة و تمرد تمرداً وحصن ممرد ای مملس و شجرة مرداءلاورق 
علیپا و منه الامر دللصبی الذی لم ينبت الشعر . ۱ 
( لته ا ) خدای از رحمت او را دور کند و روا بوږ که خبر باشد نه دعا و در جای 
صفت شیطان بود وقد در اومقدر بودیعنی شیطا نا را عونا هن قبل الله ۱ وقال لاتتخذان" 
من عبادرك ذصییباً مفتر"وضا) و گفت یعنی شیطان‌ها گیرمازبندگان‌تو ندیبی مقدرمقطوع 
و اصل فرض قطع باشد و فرضة النپر ثلمة فيه » وفرضة القوس حز"ة(۳) فیپا » وفر یضتفعیله 
باشد بمعنی مفعول « وقد فرضتم لپن فريضة ی قطعتم لپن قطعة من المال وأما قول الشاعر : 
اذا أکلت" ارد آذهبلت" اطول و ذاهشت" عرضا (4) 
ی تمر ا لانه یوخ فی‌فر يضة الز كاة و در معنی او جند قول گفتند ضحاك گفت قسماً 
معلوماًء و گرفتن‌شیطان نصیبی از بند گان باغراء و اغواء و دعوت باضلال باشد هر که او را 
احابت کند در قسمت او باشد» ودر بعضی تفاسر آم که از هر هزار که نصیب شیطانست (۵) 


(۱) طائله کین وانتقام است : 

(۲) یمنی اینگونه فکر نمیکرد برای آنکه این‌کارک» من کر دم خدمت بزرگی بود وباید اذمن 

۳( حز"ه پمعنی شکاف است وآن درسر کمان‌برای جادادن‌ژه است . 

(٤(‏ جون من ماهی وخر.۱ خورم درازی و بهنای من افزوده شود ودر مثل فادسی قدیم میگفتند 
جر ما 3 ماهی لوت بادشاهی ۴ 

(۵) در تەسیر شیخ محمد عبده گو ید ھن کن در خویش‌مییا بد که نصیبی از شیطان‌د ارد و بر خلاف عفل وی 
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یکی نصیب خدای باشد برای آنکه اغلب.فرمان او برند و اندکی فرمان خدای برند آنگه 
( و لااضل:تهم) گمراه کنم ايشان را یعنی بندگان خدای‌را و آن بدعوت باضلال و تزیین‌او 
باشد ضلال را برچثم ایشان (, و لامنیتهم) و ايشان را آرزو دهم و غرور و اميد تاامید ‏ 
ایشان رراز شود وهیچعاقبت نها مدیشد (ولامر تلم فتندشکان" اذان الانمام) و بفرمایم 
ایشان را تا گوشهای چپار پایان ببر ند یعنی از برای علامتِ بحبره و سائبه, و بتك قطع باشد 
سدی گفت مراد بيتك شق است انحا و گفته| ند برای علامت کند تا دانند که آن نصیب اوتان 
است و نیز بفرمایم ایشان را نا خلق خدای‌را بگردانند » عبدالّة عباس گفت و ربیع و انس و 
عکرمه یعنی تا آدمی را و چهار پای را خصی میکنند » و روایتی د گر از عبدالله عباس آنست 
و اینقول مجاهدوا براهیم و روایت صادقو باقر الام که مراد آ نست که دین خدای‌میگردا نند 
بتغيير و تبدیل و تحریف بیانش « فطرةالله التی فطر الناس عليما لاتبدیل لخلق‌اله ذلكالدين 
القیم » اى دين‌الله الذى خلق‌النای عليه بقرينة «ذلك الین القیم » و بعضی د گر گفتندتغییر 
خلق وشم است (۱) و اینقول حسن بصری است وضحاك و ابر اهیم » ودر خبر آمده‌است«لعن الله 
الواشمات و الموتشمات و المفلحات و المغیرات » و اشمات آنان باشندکه نوا کف بردست 
و بریای و اندام زنان به نیل و سوزن و موتشمات آ نان که اینفعل بخویشتن کنند ومفلجات 
نان که گوشه‌های دندان بشکنندتا گشادهدندان شو ند که عرب و دندان بفال‌بددار ند 


زجاح گفت مراد بقوله ( فایفیُران" خی الہ ) آنست که أحکام و اغراض خدای تعالی‌در 


#مصالح او اورا وسوسهو بثردا بشر ترغیب‌میکندوهم گوید این‌مکالمه‌تکوینی است ما نند «قالتااتیناطائمین» 
یعنی زهینو آسمان گفتندها فرما نبر دادیم واینسخن داگردهی نمیبسند ند و آنرا تأویل غیر جائزمیشمار ند 
محی‌الدین عربی درفتوحات در نظا این گفته است هر تعبیررمجازی که در شر ع آمده‌است بمسلحتی استو 
آنرا حفظ باید‌کرد مثلا خدا برعرش وبالای سریا آسما نها است ودست وجشم دارد وامثال آن گرچه می- 
دانیم او جسم نیست و مکان ندارد اما مصلحتی بوده است که خداوند اینگونه تعبیر کرد ونگفت من در 
قسر چاهها وزیر پای مردمم و بی‌دست وپا و بی‌چشم و گوشم‌تعبیر شیطان هم بآ نکه‌چنین وچنان خواهم کرد 
اگر چه مکالمه تکوینی باشدجز بهمین عبادت که خدای‌تعا لی‌فرموده موّثر نیست‌ما نند « بل‌یداه‌مبسوطتان» 
درمقا بل «یداله منلولة» واگر کسی گوید فلانی شیر بیشه هیجا است‌درقلوب اثری‌دارد که اگر گوید فلانی 
دلر است آن اثر ندارد و اگرگوید شراب نجس است چندان منفود نیست که گوید شراب مانند بولو 
غایط است . ۱ ۱ 
(۱) وشم آن‌است که‌امروز خال کو بی گویند . 


-۲۰- الساء )٤(‏ آي إلى ۱۳۰ CC‏ 


8 گرةال . ااال پارا ۳ تیاو منتفع ۱ وو 
حرام کردند ببحیره و سائبه, و ماه و آفتاب بان آفرید تا مسخر فرمان او باشند دز منافع 
ما (۱) ۰ ایشان آن‌راعادت کردند» وقول آ نکس که حمل بردین و تغییر او کرد اولی‌تراست 
برای آنکه فایده را عامتر است آنگه گفت هر ک سکه او شیطان را بولی و دوست گیردفرود 
خدای تعالی ( فقد خسر خسرانا مببینا) او زیانی کرده باشد بخویشتن ظاهر ازحرمان 
تواب و استحقاق عقاں که فرمان خدای رها کند وفرمان‌شیطان کند. آنگه گفت شیطان‌ایشان 
را باغراء و اغواء و وسوسه و القاء خواطر محالو درو غ وعدها دهد ( و دمشّیهم ) و ایشان‌را 
رو تم و حمل کند براما نی اه کرت هروعده که شیطان دهد جز غرور و باطل و محال 


و ظ7 ۾ ت 2 


و فریفتن نباشد ( آواشك ما وام جهددم ) ایشان را جایو مال ومرجع دوزخ باشد 
( ولا بجدون عا نصا ) و از آن محیصی و معدلی نیا بند يقال حاص عن کذا یحیص 
حیصاً ادا عدل عنه و محیص حايپا گردیدن باشد و منه قو لهم وفعوا فی‌حیص بیص ادا و فعو | 
فی‌آمر لایدرون أیتقدمون فیهامیتأخرون و اصل‌کلمه بوص بوده است من باص يبوص اذاتقدم 
فی‌الامر و لکن برای‌ازدواج کلمتن واورا ياء کردند . 

( والشدن امنوا وعلوااصالات سالاية ) حقتعالی جون ذ کر کافران و شیطان 
ودیو فرمانان ( ۲ ) بگفت و طرفی حکم ایشان وعقاب ایشان بگفت آنچه عکس و خلاف آن 
است بگفت از ذکر موّمنان وئواب‌ایشان : گفت آنانکه ایمان آرند و عمل صالح کنند 
) سندخلهم ) ما ایشان را ببپشتها بریم در زیر درختان و گفتند در زیر قصور آن جویپا 
روان‌باشد ( خالدین فمپا ) نصب آن بر حال باشد (أبداً) روا بودکه نصب بر حال بود آی 
ا روا بود که برظرف باشد ای زماناً دائماً لا نقطاع له ( و عد اش حقا) و التقدير 
وعدالله وعداً حقاً . ولکن چون فعل بیفکند مصدررا باسم فاعل اضافه کرد و شاید که حقانصب 
. برحال بود از وعدای وعداله اوعدو قا | نک وت ) ومن أصداق" من الله قبلا ) و کیست 
EE‏ ای و و یواست یی لا 
آحد صدق من الله قولا «ونص‌او برتمیزاست . 


(۱) گر دهی از فلاسفه جدید در بيان علت حسن و قبح افعال گفتها ند هرعمل که .طا بق روشو سیر 
وجود باش حسن است و آنکه برخلاف آن باشد قبیح مثلاکشتن منم ازسیرانسان است وسبب نررسیدن او 
بغا يت‌خوذ وازاین جهت‌قبیح است‌واطعام فقیر مساعدتاواست‌در بقاتا رسیدن پفا یت خودواین نکواست. 

(۲) دیوفرمان آ نکه‌مطیم دیوباشد . 


ج٤‏ جر ۵ ات 
قوله رن ul.‏ ولا U‏ الکتاب الاب 1 ۱ قتاده a‏ 

سب نزول آيه آن بود که وان سلما نان مامت کر دنوو كد ما از فا بهتریم که 
دین ما قدیمتر از دین شما است و پیغمبر ماپیش از پیغه‌بر شما است و کتاب ما پیش از کتاب 
شما است مسلما نان گفتند ما از شما بهتریم که پیغمبر ما بېترین پیغه‌بران است و خاتم انبیاء 
است و شرع ما ناسخ شرایع است و کتاب ما ناسخ کذابپا است خدای تعالی این آیت فرستاد 
مجاهد گفت سب نزول أيه آن بود که مشر کان گفتند که بمث و نشور وحسان و کتاب وئوات 
و عقاب نخواهد بودن و ما را براعمال ما جزای نخواهد بودن و جهودان گفتند : «لن‌تمسنا 
المار إلا یام معدورة » دورخ نرسد ہما الا روز کی حند خدای تعالی این یه فرستاد و باز 
نمود که اینکار نه بارزوی شما است و نه بآرزوی اهل کتاب و براینقول خطاب پا مشر کان و 
کافران باشد و برقول اول خطاب با مسلمانان و اینقول اولیتر است برای آنکه مورد آیت 
»ورد تهدید ووعید وملامت‌است‌واین بکافرانلایق‌تر بوده یتی که‌پیش از .ن‌رفته‌است همه‌تهدید 
ووعید کافران‌است این آیت‌اولیتر آن بود که‌منسوق بود براوو اسم لیس‌محذوف‌استوتقدیر آن 
است که لیس‌الامر باما نیکم وجار مجرور درجای خبرلیس است ومحل اونص است ای لیس 
الامرواقعا کا نامان 0 آما نی‌أهل|لکتاب. واما نی‌جمع‌امنیةب شد و امنیه آرزووتمنا باشد 
ولکن حگونه‌باشد(۱) ٩‏ ( من" يعمل سو ٤ا‏ بحنز_به, ) هر که ES‏ 
کنند,درخیر است 2 مب ازعبدالله عباس که او گفت چون این آیت آمد مسلمانان پیش 
رسول آءدند گفتند یارسول‌اله کاری عظیم است‌این و کیست آنکه گناه ۳1 و ھر که گناہ ون 
اورا جزا خواهند دادن وجزتو که گناه نکند کس نیست‌اینجا, رسول تم گت بعضی‌جزاء 
آن است که وو باشد که ورا جه دفوعدهداره| وی سیته‌یکی »حون ا 
بکند و يك سیثه او را نبماند آنگه گفت « ویل لمن غلب آحاده آءشاره » و ای آنکس که 
آحاد او اعشار او را غلبه کند یعنی سیئاتش حسناتش را و در خبر است که بعضی‌صحابه رسول 
را گفتند یا رسول‌الله ما را کجا صلاح باشد پس از این آیت که خداي تعالی گفت «من‌یعمل 
سوء یجززبه» رسول ل گفت «یاهذا الست تمرض الست تحزن » نه بیماربباشی نه تورا|ندوه 
ر کم یی کف ان کات اوه وو ری ات که‌شون ان آرت اما ابو یک 
السدیق گفت‌هنه‌قاصمة کا مشت کد ا سو اف روات کر 9 ET‏ 


سن س ا د س س ل وه 


۰ بع ی جگو نه آرزوی آ ٹھا | صل گر دد با | اآنکه ھر کن عمل ردنت ورن باداش ديلل‎ (١) 


-۲۲- الساء )٤(‏ ية ۱۱۸الی ۱۲۰‏ ج٤‏ 


۱ (۰۰ (۰ ده ۹ ۰۰۰۰۰‌(أثذطثذط(ً‌‎ ODS 


aT‏ لااتمطی بپا » دول تا گفت :نما هی المصیبات فی‌الدنیا» و بران‌اینحدیث 
قوله ا « لا ال ون و نصب ولا سقم ولا اُذی حتی‌الهم" بهمها لا رال بيا 
من‌خطایاه » . گفت موّمن را هیچ دردی و رنجی و ماندگی و بیماری نرسد تا آن غم که او 
را غمگن کند إلا خدای تعالی آن بکفار 4 گناهش کند ۰و در خبر است که رسول پا گفت 
جون اين آیت فرود آمد و صحابه جز عکردند گفت « أبشروا و قار پواوسد دوا انه لایصیب 
أحداً منکم‌مصيبة فی الد نيا إلا کف اله بهاخطیئته حتى الش وكة يشاك أح د کم بہاء . گفت‌بشارت 
باد شما را نزديك باشی بامردم و برصلاح باشی که هیچکس نباشد که او را مصیبتی رسد والا 

حدای بکفارت گناهش کند تا آن مقدار که | گرخاری دریایش شود فارت گناهش باشد. حسن 
بصری گفت در این آیت مراد کافراست اما موّمن را خدای تعالی جز| که دهد برنکوترعملش 
دهد و ازسیئا تش تجاوز کند آنگه این آیه برخواند دلیکفرالعنيم آسوءالذی عملوا ویجزیهم 
آجرهم باحسن الدی کانوا یعملون » و این آیه برخواند . «و هل نجازی الا الکفور » آ نگه 
یا آیت دلیل آن میکندکه آیت خطاب با کافران است و مراد از آیت کفارند نید 
قوله : ( ولا جد له من " داون الل ول ولا ا آنکه او را ولی و نصبر نباشداو 
کافر بود واین معتمد نیست برای آنکه‌من دون‌اله گفت و کافررا و جز کافر را بدون‌خدای 
ولی و نصبر نباشد و اینقول که حسن بصری گنت از تخصیص آیت یکافران موافق مذحب ما 
است برای آنکه کاف ان باشند که مقطو ع علی‌عقابپم باشند امافساق موّمنان عفو در حق‌ایشان 
مجوز است » و عبدالله عباس و سعید جبیر گفتند مراد بسوء شر کست اماتعلق معتزله بای ن آیت 
که‌«من‌یعمل‌سوء یج به»‌هر که کار بد کند اوراجزا کنند درست‌نباشد برای آنکه بیان کردیم 
که عموم را صیغتی مخصوص نیست که در خصوص مستعمل نباشد و چون ایشان اخراج کنند 
از آیت تا را و صاحب صغیره‌را شاید که ما |خراج کنيم از عمو میت آن را که عفومتناول 
باشد او را قوله : 

۱ ومن" يعمل" من الصتالحات من" د کر آو ۱ ات وهو موّمن"-الایق) آنگه 
حقتعالی بر عادت آنکه هر کجا وعدی گوید وعیدی گوید بعقب آن و چون وعیدی گوید در 
عقب آن وعدی باشد گفت: : « ومن يعمل من الصالحات » هر که او از اعمال صالحات جیزی 
کند وهمن» تبيین راست « من کر آوانثی» «من>»رو| باشد که تبین را بود و روا بود که زیادت 
بود و بدل«من,» باشد و تة تقدیر چنین باشد که ومن یعمل من الصالحات ذ کر کان أو انثی و هو 
مؤمن . «و او‌حال راست وبرای آن ایمان بشرط کرد تا بدانند که عمل صالح بی‌ایمان نافع 


ایح 


ج جع ۵ ۱ رو 


خواندند یدخلون علی مالم یسم فاعله ایشان را ببپشت برند ( ولاابظلملون نقبیرآً) وبر- 
ایشان باند کی ظلم نکنند یعنی باندك و بسیار و مراد مبالغت است یعنی بپیچوجه و نقیر آن ‏ 
گو (۱) باشد که برپشت استخوان خرما بود و این عبارت بود از ان د کی چیز چنانکه بیان 
کردیم مسروق گفت چون این آیت فرود آمد اهل کتاب مسلمانان را گفتند ما با شماراستیم 
که خدای گفت کار نه‌بآرزوی ما و شما است هر کهاو گناه ی کند از ما و شما پاداشت یابد 
خدای تعالی این آیه فردتاد « ومن يعمل من الصااحات من ذ کر آوانثی و هو مومن -الایت» ‏ 
تا فرق بیدا شود میان مسلمانان و هل کتاب . ۱ 


ب۱ ت ۰ 


) و من و د نا من اس و حهه الله وهو امحسن) گفت که کیست که دیش 


نبود ( "فاأو لك ید خلون الح ) ایشان در بہشت شوند واب ن کثر وابوعمرو و ابوجعفر 


نکوتر است صورت‌استفهام است و مراد تةریر و نصب او برآمیز است و این تمیزی باشد بعد 
تمام الاسم وا گر چه تمام اسم در کلام نیست وتقدیر اینست ومن أحسن الناس ديا ممن أسلم 
وحبه له . از آنکس که روی خودتسلیم کند بحدای یعنی اسلاع آردو تن بدهد و گردن‌بنهد(۲) 
خدای را و امر اورا منقاد شود واز نواهی او منتبی شود و وجه برای شرفش را تحصیص کرد 
و آنکه هر کس که روی ابتذال کند بد گر أعضاء بخل نکند , و گفته‌اند مراد بوجه ذات و 
نفس است فی‌قوله : « کل شيء حالك إلا وجپه » یعنی تن بدهد « وهومحسن» «واو»حالراست 
و او محسن و نیکو کارباشد, و محسن فاعل احسان بود و احسان نفعی باشد نکو که بغیری 
رساننه ( واتنم ملّة [براهم حنفا) و متا بعت کند دین ابراهيم را « حنیفا» ای مستقیما 
بر ره راست اپستاده و نصب او برحال است و اختلاف اقوال درحنیف گفته شد . آنگه چون 
ذکر ابراهیم رفت خدای تعالی خواست تا پایةٌ او بخلقان نمایدو بگوید که او مرا خلیل‌است 
و خلیل را دو معنی بود یکی دوست من‌الِحَلةَ و یکی محتاج من‌الخَلة و خلت بضم‌خاءمودت 


(۱) گو بمعنی گودی‌است . 

(۲) درهردین ومرام‌غایت حر کات نسان‌جیزیاست که برای‌دسیدن بآنآ فریده شدهوفسل و کمال 
ایا فتن آن است. درشر يعت اهل د نیارسیدن بدو لتو ثروت وغلبه بر سا یر امم ودرمذهب فلاسفه‌علی و خلاق نیکو ودر 
دین اسلاماطاعت امر پرورد گار ازهر نژ | دوهر قوم؛ ودر دین بهو د بهتر ین قضیلت‌واعلی مر اتب‌شر ف آن است که کسی 
ازاولاد یعقوب‌باشد» ودردین نصاری‌فطیلت و نجات ممکن نیست بزای كخ املد نه بعلم ونه پعمل 
ونه اطاعت شریعت بلکه باین‌است که‌خداو ندفرز ندخودرا بصورت بشری‌فرستاد و کشته شد و کشته شدن او 

ذاتاسیب نجات بشر کشت وازمیان این‌عفاید بهترین دینهاهمان دین‌اسلام است . 


-۷6- النساء ۰( ۱143 الی۲۰ ۱۳۰ 3 


۳ ا حاجت بود و حون 1 هن سل بمعنی فاعل با اشد وار اون 
باشد اما دوستی او خدای را ارادت طاعت او باشد و انقیاد فرمان‌او و نصرت اولیای او ودوستی 
حدای او را ارادت خير و واب او و اعلاء کلمة او و بیان ارتفاع منز لت او پنزديك او بر 
خلقان‌و ظفر او بردشمنان جنانکه بانمرود کرد چون اورا خواست تابسوزد و چون‌ازحاحجت 
گیر ندفعیل بمعنی فاعل باشد ودرمعنی احتیاح زهیر گفت : 

وان اه خلل يوام مسشلة بقول لاغایب" مال ولا حرم (۱) 

ویروی «مسغبة»آی فقیر محتاج وقال آخر: 

و نوات ۸ تسمفاني خحاجةر ال ال لمی مسر ة" لخلسل (۲). 

أى لمحتاح ما شتقاق کلمه علی الوجپن آنکه از فقر و حاجت گفت اشتقاق اوازخلل 
باشد که درویش محتاج محتل حال‌بود وخلل فرجه باشدجنا نکه شاعر گفت : 

و نظتران من خلل الستتور با عمن, مرضی" دخا لطا الستقام صحاحر )م 

والخل الطریق فیالرمل والخل مایق تدم ایک باشد والخل خلل‌الشیء بالخلال 
والخل الرجل المپزول قالان جسمی‌بعد خالی‌لخل »و آنکه از مودت و محبت گویداشتقاق 
او از خلال است و آنکه دوستی او در حلال و میانه دل او باشد و مرجع هردو با يك اصل 
است و اهل اشارت گفتند خدای تعالی ابراهیم را برای آن خلیل خود گرفت که اورا امتحان 
کرد بتنو جان و مال و فرزند : مال بمهمان داد و فرزند بقر بان داد وتن‌به‌نیران داد وجان 
بخدای رحمان داد خدایتعالی او را خلیل خود گرفت و ابوالقاسم بلخی گفت معنی خلیل در 
حق | براهیم تي فقیر و محتاج است و این نيك نیست‌برایآ نکه‌همه‌بند گان (4)وپرستاران 
محتاج اویند ابراهیم را اختصاصی‌نباشد این اسم براو اسم مدح است و این باین محتص‌است 
اعنی بخلت چنانکه موسی 2 بتکلیم و عفر بمحبت » قوله « واتبع ملة | براهیم » گنتند 
در ده چیز گفت پنج در سر و پنج در تن اما نچه درس است مضمضه است و استنشاقومسواك 
کردن و قص الشارب و فرق سرباز کردن تا موی بشولیده نباشد آن‌را که موی وراز بود . 


(۱)۱ گرمستمندی روزسۇال نزداوآ ید گویدمال من نه غایب‌استه نه همنوع . 
(۲) اگرچهیکبادهم حاجت‌مرارواندادید پازمن‌میگويم که بخا ندان لیلی‌احتیاج‌دارم . 
(۳) ازشکاف‌بردها نگاه کردند بچشمان‌بیمار که سالم بود اما پنداشتی‌ببیماری آمیخته است ۰ 


. بندگان ترجمه عیید یعنی مرد زرخرید وپرستاد ترجمه اماء‌اسث یعنی‌کنیز‎ )٤( 


دوجو و تن و هو و وا و و و و و هو و و و ماو و وت و هن وم وم ون دا و و وه و وی و هو و و و و واه او وه و دا جوا او وا و و وا او هجو وا ها اه و داد وا و واه هد او وا هر و و و وا وا دا و و او و وود و و 


و پنجگانةٌ تن استنجا است و ختنه کردن و حلق عانه و موی TT‏ ناخن گرفتن و . 
اینجمله سنت است مگر استنجا و ختان بعد البلوغ (۱) وحمل کردن‌برعموم‌اولیتر باشد . 
قوله( وله ما في السموات وها ف‌الاارض -الایة- )وجه|تصال آیه‌بایت‌پیشن آنست 
که چون گفت من ابراهیم را خلیل خود گرفتم در این آیت بار نمود که ھر چ“ دل آسمانو 
زمن است مراست کی کیان نبرد که این از سر حاحت بود گفت هرجه در آسمان‌وزمن 
هست همه‌لكو ملك منست وبهمه‌جیزی محیطم یعنی‌عا لمم عواقب‌امور برمن مشتبه‌نبود . 
قوله ( ویستفونك في النساء -الاية )کلبی گفت از ابوصالح از عبدالله عباس که او 
گفت آیه در دختران ام کح آمد و میراث ایشان از پدرشان و اینقصه در اول سوره برفت 
مفسران گفتند عرب را در جاهلیت‌عادت بود که چون دختر که یتیم بودی که ولایت او بیکی 
از ایشان تعلق داشتی و او را مالی بودی | گر جمالش‌بودی این ولی او دا بز نی کردی ومال 
او بر گرفتی و ا گر جمالش نبودی و نکاحش مرغوب نبودی او را منع کردی از آن که‌شوهر 
کند تا بمردن و آنگه مالش برداشتی‌خدای تعالی در این آیه‌از این نبی کرد حفتعالی گفت 
یی از تو فتوی می‌پرسند در زنان بگ و که خدایتعالی شما را فتوی میکند در حق زنان‌وسین 
طلب راست در استفتا و مستفتي طالب فتوی باشد و مفتی فتوی دهنده باشد کالمستفید وا لمفید 
و الستعلم و العالم قوله ( ومایتیی تلیکنم" ) خلاف کردنددر موضم «ماء‌از اعراب زجاح 
و فر"اء گنتند محل او رفع است برابتداء و تقدیر آن است : وما یتلی علیکم أيضاً پفتیک الله 
فیه و «ما» موصوله باشد بمعنی الذی, و فراء گفت روا باشد که محل او جر بود عطفاً علی 
قوله « فیپن » و زجاج گفت این روا نباشد برای آنکه عطف مظپر بر مضمر نکنند بی اعادة 
حرف‌جر. فر اء گفت اعادةٌ حرف جر کنیم تا روا باشد آی فين و فيما یتلی علیکم » و در 
تأویل این‌خلاف کردند » سعید جبیر گفت‌از عبدالله عباس که مراد به«مایتلی علیکم» آ نست که 
در اول سوره گفت از آیات مواریث که در حاهلیت عادت جنان بور که زن‌را و طفل رامیراث 
نداد ندی حدایتعا لی اینحکم باطل کرد ببیان آحکام مواریث و بعضي د گر گفتند مراد بقوله 
«وما یتلی علیکم فی الکتاب » آنستکه در آخر سوره گفت من قوله : « یستفتونك قل الله 
یفتیکم فیا لکلالة » و اینقول سعید حببر است حقتعالی در این یه بیان کرد آنجه شما در آن 
قتوی می‌پرسی در باب زنان که شما را در جاهلیت سنت وعادت آن بوده است که زنان را و 


(۱) که واجب‌است : 


۳ ۱ اللساء (4) آیق۱۱۸ إلى ۱۳۰ ج4 


اطفال را میراث ندهی و تعلل کنی با نکه میراث با نکس رسد که تیغ زند و حمایت کند زنان 
راو اطفال راو وال نگاه دارد خدایتعالی فتوی بخلاف این میکند می گوید ایشان را نیز 
حقی و نصیبی هست که مفروض است ایشان را بحسب مصلحت شرع بایشان رسد و نیزاطفال 
رافق فرق کا ا کی ل ات رال که بقوله « وما یتلی علیکم مدر فل ان 
و مراد اول و آخر اینسوره است از آیانی که در او ذکر مواریث است و بیان مقدار أ نصباء 
ایشان« SEE‏ الخبر يعنى وما يتلى علیک فی الکتاں ب مشروح 
مفصل عفتی به ( نيبتام ىاللساء التلاتي لا توبن" ) أي لاتعطونهن ( ما کنتب" هن) 
آی‌عا قرض لہن و واجب در باب آن دخترکانی یتیم که در حجر شما باشند و شما آن نصیب 
ککه اایشان را مقدر و مفروض کرده‌اند نميدهي ( و تر"غبون " آن تنکح وهن" ) ورغبت 
عمیکنی از نکاح ایشان برای دمامة خلقشان یا رغبت میکنی‌در نکاح ایشان برای طمع درمال 
یشان و آیه محتملست هردو معنی را و مفسران هردو قول را گفته| ند و این احتمال در یت 
پرایآتستکه آن‌حرف که بارغبت مستعمل بود من لفظةدفی»اوهعن» در آیت م ذکورنیست(۱) 
و بیان کردیم که رغب فيه ضد رغب عنه باشد رغب فیه آن باشد که خواهد و رغب عنه آن 
قوله ( و السْن:ضمفین من الو لدان) بلاخلاف ومحل او جراست عطفاً على قولعفیپن 
والتقدیر فیپن و فی‌المستضعفین من الولدان أى من الصبیان جمع ولد و | گر گویند عطفست 
علی قوله « فی‌یتامی الساء » تا تقد تقدیر حذف حرف جر نباید کردن و عطف مظبر بر مضمر 
نباشد اولیتر بود . (وأن" تقو‌مُوا) محل أن مع الفعل جر است عطفاً على « فیپن » و « فی- 
الیتامی » و التقدیر فی‌آن تقوموا للیتامی بالقسط و در آنکه در حق یتیمان قیام کنی بقسط 
و عدل و راستی نظیره قوله « و إن خفتم ألا تقسطوا فی‌الیتامی -الایق-» حق تعالی در اولو 
آخر این آیت تحریص کرد مکلفان را بر مراعات حقوق یتیمان و آنکه حق ایشان‌باز نگیر ند 
آنگپی گفت (وما تفملو! من خر فان ال" کان به علا ) بر سبیل ترغیب و تحریص 
برخیرات و طاعات که آنچه شما کنی‌از خیرات خدای تعالی بان عالمست و همیشه عالم‌بوده 
(۱) رغبت گاهی باحرف فی‌استعمال‌میشود یمنی‌رغبت‌در کاری کر دنو گاه باعن‌یعنی نفرت‌از آن‌نمودن 


و در آیه‌کریمه نه‌بافی مذ کوراستو نه‌باعن پس‌میتوان بهر يكازدومعنی تعبیر کرد نفرت‌داریدازنکاحآنان‌یا 


رغبت دارید درآن ۰ 
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است سپو براو روا نیست از جزاء آن ساهی نبود بروفق عمل وقدراستحقاق جزای آن‌بدهد. 

قوله ( وان مر أة" خافنت" من بعلها "نشوزاً آو|عراضاً ) مفسران گفتند آیت در 
عمُرة وقیل خویله بنت چ بن مسلمه آمد (۱) که او بحکم‌اسعد بن ربیع بود چون پیرشد 
اسعد زنی حوان بکرد بر سر او او برحاست و بشکایت بیش رسول آمد و این حال باز گفت 
خدای تعالی این آیت فرستاد اینقول کلبی است . سعید بن حبیر گفت آبه در حق مردی و 
زنی آم دکه او از مرد فرزندان داشت و بااو پیر شده بود مردرا رغبت نبود در او ۰ خواست 
تا او را طلاق دهد وزنی دیگر کند زن گفت مراطلاق مده رها کن تابنشینم و | گرتوخواهی 
تا زنی کنی حکم توراست و من با فرزندان تو بنشینم و ايشان را مراعات میکنم و نوبت من 
هرچه خواهی میکن | گر خواهی در ماه يكدو بار پیش من آی و ا گر نخواهی برتو حرجی 
نیست و هم اینحال اقتاده بودسوده بنت زه‌عه الاسود را با رسول لت که رسول خواست تااو 
را دست دار از کف پارسول الت مرا دست دار و رها کن تا حرشت کو برس من میا عدو 
نو به من توراست هرچه خواهی‌بآن‌میکن حق‌تعالی گفت | گر زنی‌ترسد با گمان برد وبیان 
کردیم که خوف از باب ظن باشد « نشوزآ» ونشوز آرام نا گرفتن و ناخواست و ترفع‌واستعلا 
باشد و بنزديك ما از جپت مرد باشد و آنچه از جهت زن بود آن راخلم‌خوانند «اواعراضا» 


۰ ۶ ۵ 


یا عدول وبر گردیدنی( فلا جناح علمها) بزه نیست برایشان‌یعنی بزن‌وشوهر ( أن بصلحا 


بنتهما صلحاً ) که قراری دهند ومصالحتی‌کنند بتراضی اما بر آنکه طلاقش دهد برضایا 
بداردشبنفقه و کسوت واو از مدت و نوبت خود ببری یا جمله باو دهد تا با آن زن که کرده 
باشد میباشد ؛ وا گر باین راضی نشود نشاید تا مرد اورا | کراه کند بر مقام بر حسف ومدلت ۱ 
گر زن مصالحت کند و صبر بر این حال تکه بنشیند و بر این قناعت کند و نوبت خودبدهں ۰ 
او احسان کرده باشد و ا گر مرد باو قناعت کند و او را نرنجاند باینمعنی احسان کرده باشد 

و واجپ نیست بر ایشان این کردن . آنگه حق تعالی گفت ( والصلنح خر" ) صلح بتر 

)۱ اکر کون خداو ندعا لمچراهم» احکام‌را مر تب ویکباره از آسمان نفرستاد تااحتیاج باین نباشد که 

اتفاقی افتدومناسب آن‌حکم نازل فرماید گوئیم اولاخداو ند مصلحت‌حکم خویش دابهترمیداند ودیگر آنکه 
آنراتاً لیف کرده‌است‌اما جوناتفاقی‌میا فتاد ومدتی آن‌حضرت صلوات‌اله علیه در باده آن‌منتظر میما ندو‌چیزی 
نمیفررمود سپس‌حالت وحی که غیرطبیمیاست بر آن‌حضرت عادض‌میشد وحکم بیان‌میکرد همه میدا نستنداو 
ازپیش خود نمیگوید وازعالم دیگر بروی القامیشود . 


ړت الساء(ء) أيه ۸ ی ۱۳۰ 


aac ores ۱ GOVDYVNSAVYVSLSSSDEEEDDVINSVGENSDENVDDDEDSDGRRRDPPApPYvER 


باشد برای آنکه صلاح جوا نب باو متع لمق بود وتراضی میان ایشان حاصل 4 رارت 
اص نفس الشتح )و حاض زکرده| ند بحل‌و حرص بنفس‌ها یعنی نفسبای آدمیان مطبو عومجبول 
است برحرص و بخل بعضی مفسران گفتند مراد نفس‌زن‌است که بخیلی کند بحق و نو بت‌خود 
ایثار کردن برغری و تقد کر گنت مراد نفس‌مرد است که چون خواهد که زن رها کند 
حق او نبگذارد و بعضی گفتند مراد هردواند از زن و شوه رکه هریکی از ایشان بخ لکنند. 
بحق خود و این اولیتر است برای آنکه این عامتر است و فایده را شاملتر .و اهل کوفه 
خواندند « أن یصلحا » بصم و کسرلام من الاصلاح و باقی فراء خوا ندند«یصا لحا»‌علی تقدیر 
یتصالحا و اما شح بخلی باشد با حرص و در مال و جز مال استعمال کنند يقال انی آشح بك 
" عن کذا قال الشاعر : 
لد كدت في قوام: سك أ محنة بققند لك زامن إذا طاح طایح 
` نودون و خاطراعلنك حلود هم و هل يدفم الموات التفوس الشحا نج" )۱( 
قوله « وان امر اه" » مرفوع است ا و التقدير « و ان خافت امرأة خافت 
اول حذف کرد ند لدلالة الثانی علیه و برای آنکه دانند که آن‌حرف‌شر طست وشرطدراسماء 
نشود حر دز افعال صورت ننسدد و مثله قو لهم «لو دات سوار لطمتنی » آی لو لطمتنی ذات سوار 
لطمتنى و قالالشاعر 
فممی" واغل" شه" وه . ویعطتف عله کاس الساق ۳۱( 
ای فمتی یبوا (۳) و اغل بینم بحیوه ( وان تحسنوا وتتتقوا ) و | گر احسان 
کنی بآ نکه با زن بسازی و براو دیگری ایثار نکنی یا زن احسان کند و صبر بر آنکه مرد 
زن دیگر کند و بسازد « و تتتقلوا». و از خدای تعالی بترسی ( "فان اله کان با تعماوات 
ا ا تیا سکن ات ا کے که با قاس 


سر تو که دارای ملك میداند اوموی بموی‌ور گک بر گت میدا ند 


(۱) درمیان قومی بودی کهاز نبودن‌تو تنکدل میشد ندوهیچکس در آن‌ها نبودمگر ‏ نکه دوست‌داشت 
| گرواقعه رخ‌دهد پوست‌بدن‌خودرا سپر توساز ند و نرا بر تن تو دوز ند که سالم‌ما نی اما آیاددیغ داشتن‌مردم 
مر گ۵رااز کسی دفع میکند. 
(۴) هر گاه بیگا نه‌بر آ نها در آید اوراتحیت گویند وجام ساقی سوی او ا 
)۴( در نسخ چنین است و آن است که فمتی ینبوم واغل ینبهم ۰ 


و جوا و و وت و و و ما وه واه و و وا واه وا وا و وا و و او و وا و و و و و و و و و او و وا ان و و و و اه ود ان وا و و و و و و و و او دا او او و او او و و واه وا و ها و او و وا او و ات ون او نج و و و وا و و و ما ار وا ۵ 


گیرم که بزرق‌خلق را بفریی بااوجه کنیکه‌يك بيك مید اند (۱) 
( ولن تستط‌موا آن تمد لوا بان النساء -لایة) حق‌تعالی نفی قدرت یکی ازما 
کرد بر ا نکه تسویه کند از میان زنان در باب میل‌طباع برای آنکه این بما تعلق ندارد ودر 
مقدور ما نیست و اگر جه ما را بر آن حرص باشد و این من أدّل دلیلستبر آنکه فعل ما 
آن باش که وجودش موقوف‌باشد برقصد وداعی ماو انتفایش‌موقوف باشدبر کراهت‌وصوارفما 
چه آنچه فعل ما نباشد, اگر چه مارا قصد و دواعی باشد و حرص و ارادت » حاصل نیا بد. 
آنگه حق تعالی گفت‌اینکار بشما نیست ومراد نه تسویه‌است در نفقة ة و کسوت ومراعات بمقاربت 
که این در مقدور ماست و ا گر براینوحه حملکنند نفی استطاعت را تأویل باید کردن کهلا 
یخفف علیکم بل یثقل برشما آسان‌نیاید بل گران آیدکه باش که هوای کسی بيك زن‌باش 
آنچه ررحق‌او خرجکند بطوع و رغبت باشد وطيبة النفس و آنچه درحق دیگری کند چون 
غرامتی شناسد آنگه حق تعالی در آنچه یما تعلق دارد نپ ی کرد ما را گفت! کنون بیکبار گی 
میل‌مکنی بریکی ودیگری‌رامحروم رها کنی( کاالمعللقة )چ نا نکه آو یخته ین الامر ین نه بیوه ۱ 
باشد نه شوهردار ۰ بین الباب والدار » نه‌این باشد نه‌آن . درخبر است که رسول بار نفقة 
و کسوت و مراعات و آمد و شد تسویه کردی میان زنان آنگه گفتی بار خدایا « هده قسمتی 
فی‌ما املك فلا تلمنی فیما لا آملك » بار خدایا این قسمت منست در آنچه من بر آن قادرم مرا 
مامت مکن در آنچه من بر آن‌قادر نه‌ام ) وان" تصلحوا) و | گر اصلاح کنی در باب تسو یه 
قسمت .( و تتتقنوا) وازخدای بترسی در آنکه‌طلم کنی وحیف وازحق یکی باز گیری ودردیگر 
افزائی ودرحس است کهامیرا له ومنن‌علی م دوزن داشت روزیکه نوبت یکی بودی‌درسرای 
آن دیگری وضوء نمازنکردی. و در خبر است از باقر از پدران شکه رسول چ در آن 
وق ت که بیمار بود در حجره زنان میگردانیدند بو بت تادلخوش گردند بحجرة عايشه بخفت. 
و معاذ جبل دوزن داشت هردو بيك روز بمردند بطاعون قرعه برافکند تاابتدا بتجهیز و دفن 
کدام کند. وبنزديك‌ماه رکه‌چپار زن آزادداردنشاید که او بنزديك یکی ازایشان دو شب مقام 
کند الا برصای دیگران وجون‌سه زن دارد دوشب بردو کس باشد ودوشب بریکی و | گر دو 
زن دارد شی بریکی باشد وسه شب بریکی برای آنکه اورا جپارزن‌حلال است جون نکرده 
است ازاوست وجون دنی آزاد و رنی بنده بعقد نکاح دارد دو شب بررن آزاد باشد ویکش بر 


میت ب مس وت مس سا اس ای وا ا ال مت میس خر اا ا مد 


ا انض ا ی ر صد م ا لن 


(۱ این دو بیت در نسخه‌قد یمه متعلق بجنا ب آقای کی استوان موجودنیست ۰ 


۳ النساء )ی ۱ إلى ۱2۷ ج 


ee‏ سے ست 


اک ی سے کے می ت کے و و و ن وه 


زن بنده واماآن راکه بملك a‏ اورا بازن آزار قسمت هه وجون برزن 0 عقّد بندد 
شاید که او را در قسمت زیاده کند در اول حال بسه‌ش تاهفت‌ش و حون بقسمت پرزنان‌رود 
خلوت کردن لازم نباشد اورا بل باختیار او بور و مکروهست که عزل کند از زن آزاد مر 
بدستوری او و با کنیر ‏ که بملك یمن دارد اورا بود که عزل کند رضا و اذن او معتبر نیست 
و حکم اهل کتاں ار جپودان و ترسایان که مرد مسلمان ایشان را بزنی دارد حکم برستار 
باشد که معقود علیپا باشد و بنزديك شافعی فرق نباشد میان زن آزاد مسلمان و میان اهل‌ذمه 
در این باں‌اعنیقسمة الليالى( فان ايله کان غفورآً ر حما)و خدایتعالی غفور و رحیم بوده‌است 
آم نی گار بخشابندء خلقا نت . 


e ۶ے‎ 


) وان مغر فا الاية ) و | گر حنانکه نبسارند زن وشوهر با یی تسويه . 
زکند یا راغب نبا شددراووزن‌دل خوش نکند آنکه حدا شو ند از یکی » بطلاق؛ حدای‌تعالی 
هر دو را مستغنی کند از یکدیگر بفضل و رحمت خویش و هیچ دو را ضايع کا و روری 
بازنگیرد (وکان ال واسعاً حکها) و خدای تعالی فراخ عطا بوده است وحکیم؛ دهنده است 
وآ نچه دهد بحکمت دهد چندانکه صلاح‌داند » وعبدالله عباس ومجاهد و دیگر مفسران گفتند 
مر ادبسعةروزیاست ودر آ یه دلیلست بر آ نکه روزی بخدای‌تعالی تعلق داروا گرچه بعضی‌اسیاب 
او متعلق است‌بمخلوقان از | نکه برردست یا بسعی‌ایشان برسد . 
ما في ااسموات وما في الارض و آقد وین آلذین او ترا ألڪتاب 
و خداراست آنچه در e‏ و آنچ" در زمین است دصیت کردیم ما آنانکه داده شدند کتاب را 
من نلو ولاک أن اتقوا ا و کا فان قه ما ف السموات و ما ف 
از پیش ڈما وشما را نیز که بترسید از خدا واگر کافر شوید خداراست آ نچه در آسمانها ا 
آلازش وکا نیا حمید) (۱۳۱) وله ما نف السموات وما فيالازش و کٹ 
زمین ات وباشد خدا بی نیاز اا اب در سما نها ا وین است و بس‌است 
با وکیلاً (۱۳۷) إن کشا پذمبک آ ما الثاس و یات ت بآخرن و کان اه عل 
3 وکیل اک و اه تیه ما را ان :و بیادرد دیگران ۴ د باشد خدا بر 


ذلك قدیرا (۱۳۳) من کان رید توان لد نا فد الله ان لد نیا رالاخرة وکان 


این توانا کسی که پخواهد ثواب دنیا را نزد خداست ثواب دنیا و آخرت و باش 


SS‏ واه و و و و و ده و و مج وج و و ات ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۱ و و اد دا دود ود ۵ ۵ ۵ و هت هه ۵ ۵ 6 وت 6 6 و ات ۵ نت ات و و ۵ 3 و و و و و و ود و و او و دا و و و دا و و وه هط 


اه میم بصر) (و۱۳) ایا لین E‏ نز قوامین 1 شهداء له 
خدا شنونده بینا ای آنانکه ایمان آوردید باشید کک سس برای خدا 
e ۵] ِ 5 ۰‏ 1 ً ۳ ۱ 
ون عل تمي" أو الوالدین تالا قریین إن يكن نيا از نقر) اه أولى بها 
و اگر برخودتان باشد یا پدر ومادر و نزدیکان ا گر باشد تواسگر یا محتاج ا سزاوارتزاست يان دو 
م !۱ ل . ا ا ئ ۰ ۴ ۴ 2 من 
فلا تتبعزا آلپوی أن دلوا و إن لووا أو شر ضوا ات اله کان با ناون 
پیروی نکنید خواهش‌های‌خودر | نکه ميل کنیدو اگر دسا نك زبانهارا با رو گرد نیدخدا باشد و 


ص 5 ی rd ٤‏ سے و ۱۳ 
خببرا(۱۳۵) یا هال! دن | منوا اهنوا اه ور و له و آلکتان آلذي : رل عل رسوله 
آگاه ای [نانکه گرو یدہ أ ید بخدا و رسواش 2 آن کاب که فرستاد در رسولش 


ره سر 6 


ا ا واش ا“ و ی ر 
والکتان الذي نزل من فبل و هن € باه ولا لکته و کثبه ور سله والبوم 
و ۳ کتاب که فرستاد از پیش و آنکه کافر شد خدا و نت کاش د کتاوایی و فر و 
م ۰ و م سم ر و م۳ م2 ۰ 2 
لا خر فد تلاا بعید از )۱۳٩(‏ ان آلذین ا نے کفرو م امنوا م کفروا م 
آخر گمراه شد گمراهی دور آنانکه گرویدنه پس کافر شدند پس گرویدند پس کافرشدند پس 
ر ےه e‏ ر ۳۷ ep‏ ۱ ل =“ ا ۰ "۳ 5 
ازدادوا کفرا یکن ال لیثفر لم ولا لبد مهم سبیلا (۱۳۷) بشر المنافةين 


دیز ودند کف را نیامرژد ابشان ۳ و نه‌نما ید ایشان را راهی هژ ده ده مناوتان را 


6 ۶ و مه . ۹ ار را 2 6٤‏ ۰ ۶ و 
بان م عذابا الا (۱۳۸) لذن یتخذون الکافرین او لیاء من دوت الموّمنین 
باینکه اشان عذاانیست ِ آنانکه می گیر ند کافران را دوستان از سس مومنان 

ا ۳۳| و ۶ 9 ۳ چ و و 9 ۰ 
تون عند مم مره ان المزة لله ج (۱۳۹) و قد نزل عایکم ني الكتاب 
LT‏ هجو بنك نزد ایشان عربت را عزت خد اراش همه و فر سےا ونك دں شما در کتاب 
ہے ۸۵ a (e ٠‏ 2 


أن دا سيمت آیات اه تک با و بستهزا . ا فلا قمدو| ممم حتی بخوطوا 


آنکه چون بشنوند آیتهای خدارا کافر میشوند بان وفسوس میدارند ننشینید با ایشان تا اينکه شروع‌کنند 
& 2 2 8 2 قرو ی ۰ ل و ر ا ۱ ۹ مت 
ي حد بت غسره | نکم اذا مثلم ان الله جامم المنافقين والكافرن ي جمنم 
در حدیث دیگر شا آنگاء مأ نند ابشان درد که خن | گرد آورنده منافقا نس و کافرآن در دورخ 
۳ ۱ 9 ج . 2 ۰ سس و۰ }ہم ۳ ۷ َ ۳ e:‏ م9 ی ۳ 


همه آنایکه انعظار هییر نك دشما اگر ید برای عم ات 1 ںا کو تن زه با شما دوددم 


۳ الساء(٤)‏ آية ۱۳۱ إلى ٠٤١‏ ج٤‏ 


و إن كان لنکافرن میب قالوا اتود یک و نکم من المڙمنين 

۲ اک را را پهره گوینه نه ما ثالب شدیم بر شما و باز داشتیم شما دا از مومسنان 

فال پڪ نک بو نوملقيمة و آن بل الله لاکافرین عل ام ومنین سبیلا(۱۶۱) 
ان میکند و کک و ان خد | 2 کافران یں ۹ ۳ را 

ود ن لا قر فقین تخاد عون الله و و هو خاد وإذاة قاموا إلى الماوة قاموا کسالی تاو 

منافقان 1 می‌کنند با خدا واو حیله میکند ایشانرا! و چون برخیزند به نماز بر خیزند کاهل ریا کنند 


ی ۱ ۲۳۳۹ ر ے ق ت E‏ ی 
الناس ولا یذ کرون‌اله إلا فایلا (۱6۲) مذپذبین بين ذلك لا إلى هوّلاء ولا 


با مردم و پاد خدا ی ی اند کی ۱ رت ران مین نه بسوی انها و نه 
إلى هو لاء ۴ من بضال اه لن تجد 71 سبیلا (۳ ۱( 8 أ مالل ن منوا نتخذوا 
2 گمر خا اورا نیا بی یدای او ۳ ِ نان که ا کین نف 


زین را دوستان بدون مومنان ۳ ا آ نکه رد نید ب خدا بر شما حجتی روان 
۵ ۰ : ۳ ۾ #۵ , ا و و ۳ © i‏ 5 ۳ 
5 م ۱ ۰۶ ۰ و ® 6 7 ۹ ۰ @ ه ۰ ۱ 
إن المنافقين ي‌الدر ك الاشفل من الثار و ان تجد امم نصرا (۱6۵) إلاالدين تابو 
متافقان در طرقه زر یر مد از ا هر گن نیا بی ِِ را ِ ور آنان ک4 ت کنند 
۳ : ي 1 د ت ح بے 
و نیکی 0 ۲۱ پناه ۳ خدای در ند و خا اص کت دبنشان ۳ ۵ خن | ایشان ۳ مومنا نند و لعل 


ی 2T - 5 7 4 fF”,‏ ص 
الله آلموّمنین آجر) عظیا (٩ع))‏ ما يمل الله بمذا یر ان شکرم "و آمفتم وکا 
خدا مومنان‌رامزدی بزرگ چه کند خدا بعذاب شمااگر شاکر 0 و مومن و باشه 


له شاک علبا (۱۷). 
خدا ۳ دانا 

وله ( و له ما ق‌السموات و ۱۰ في الا رض -الایق). وحه‌اتصال اين أيه بایفه‌تقدم 
آنستکه خدای تعالی جون بگفت که | گر ايشان از یکدیگر حدا شدند ۳۷۹ 
خدایتعا لی مستغنی که هریکیر | ازایشان ازروزی‌حه روزی‌ایشان ,خدای تعلق داردنه‌بایشان 
بکردن 


۷ 


دد این آبت رار نمود که کر ده آسمان‌وزمی است‌اور ا بر اه متعدد نباشد مستغنی 


و اه ام و و و و و وا اه وا و و او اد داد و وا و و و و و اد اد و او و و و و و وا او و او وا او وا و ۵ و و و و وا ۵ و 0 و و ات و و و و اد بت و و و و و هه و و و و و و و و هن و و ۵و۵ 6 


هریکی را از ایشان ازصاحش قشل وت رحمت وحق تعالی گفت خدای راست هرجه دز 
آسمان ورمن است بملك و ملك برای نکه آفریده اوست و پروردة اوست و در قَبِضهُ قدرت 
اوست تاجنانکه خواهد رانا و میدارد و میفزاید و میکاهد آ نگه گفت ما وصیت و اندرز 
کردیم اهل کتاب راازجهودان وترسایان ومعنی وصیت از خدای تعالی امر باش جز که وصیت 
امر بلیغ‌تر باشد وامر بود که‌برسبیلشفقت کسی کند آ نان را که وتان و دوستان او باشند 

بمصلحت و خیر و نفع‌ایشان (و! کم ) و نیزشمارا وصیت کرد( أن اتقلوا ال ) که‌از خدای 
بترسی یعنی از عقاں او بترسی‌و ازمعاصی‌او ببرهیزی‌وا گرجنا نزو مخالفت فرمان او 
کنی و باو و او امر او نگروی هیچ زیان نیست خد ایرا جل‌جلاله بل‌زیان آن راجع است 
باشما چه ‏ نکه ملكف آسمان‌و زمن‌اورا باشد اورا ازطاعت مطیعان سود نباشد واز معصیت‌عاصیان 
ریان نباشد و او همیشه غنی و بینیار بوده‌است ومعنی غنی‌راجع‌بانفی حاجت است درحق ما و 
در حق خدای تعالی صفتی نباشد بل»ررجع او بانفی حاحت‌بود وفلان‌غنی عن کذا اذا کان‌غیر 
محتاج إلیه و حمید فعیل باشد بمعنی مفعول یعنی محمود یعنی مستحق حمد وشکر بنعمتهائی 
که کند بر بند گانش و روا باشد که بمعنی فاعل‌بود ومعنی آن‌باشد که بند گان خودرا بستاید و 
حمد کند براداء طاعت او و اجتناب مناهی او آنگه گفت خدای راست آنچه در آسما نپا وزمن 
است «و کفی بالله و کیلا» وتکفل کننده با ندر بای بست(۱) خلو وآ نجه ایشان بان محت‌اح‌باشند 
خدایتعالی بس است و او را دراین معنی یاری نا بد وانبازی. | گر گویند جرا تکرار کرداین 
الفاظ را 0 عقب یکدیگر گوئیمبرای آنکه خر ماختاف است آءنی محیر عنه ورایت 
اول اشارت فرمود با نکه آفرید گار خلقست از آنچه در مان اد رمن است و متصرف 
ان بروجریکه کس او را از آن منع نتواند و امر و نهی و تکلیف او را رسد بقرینه قوله : 
( ولد" واصیتا الشذین أوتو! الکتاب من" فلع" واباکنم ) و دوم بروجه آن گفت که 
با آنکه جمله اوراست‌اواز آن بی‌نیاز است بقرینه رو وکان اه" غا بیدا ) و سوم‌بر- 
وجه حفظ و رعایت خلق فرمود بقر بنه قوله ( و كه ی" بالله و کلا ) حون موارد و اغراض 
مختلف بود روا باشد که‌لفظرا تکرار کندلاختلاف! لمعا نی‌و ال اعلم. وله (ٍن يشا يذاه لك" 
پا التاس" و یات باخرن) .آنگه حقتعالی که از غرب (۲) وش و کت آنان که از فرمان او 
متعدی بود ند کنند کت گفت هما ناشمارااینهمه قوت ومنعت نیست کهغا لب باشی بر قضا یاواحکام 
من .چه | گرمن خواهم که شما رارم وببدل شما دیگران را بیارم توانم کردن وقادرم بر - 


e‏ دا ساس اسي ت .اسما ووا و ت 


)0 اا ت جوا نم ا (۲) غرب بمعنی تندی وتیزی است . 


۳7 النساء (4) آية ۰ إلى ١٤۷‏ ج٤‏ 


اد وت مت و رخ تچ ی 


ا چیزی که نه اول خلق شما : OT mT‏ و ا 
قوی‌تر و بقدمت پیشتر و بساز وعدت بیشتر چنانکه در قصه امم سالفه فرمود چندجای,منها 
فی‌قصة قارون « اولم یعلم أن‌الله قد هلك من قبله من‌القرون من هو أشد منه قوة وأ كثرجمعاً 
ولا پسئل عن:نوبهم المجرمون » و عاد را و ثمود و قوم نمرود را و قوم فرعون را همه ازشما 
بمدد بیش بودند وبعده پیش بودند و اهل هر قرنی از پس قرنی چون قومی را فرود برد و 
قرنی رابر آرد اینان پندار ند که پیش ازایشان‌جپان نبوده است و اول کس ایشا نند که‌درحهان 
آمدها ند و یا همیشه خواهند ماندن ودست عزل روز گار بولایت ايشان نخواهد رسیدن‌ندانند ‏ 
که ایشان باز ماندۂ بسیار کسانند و مبراث خور بسیار مرد گانند . در خبر میاید که در عبد 
رسول ت دو مرد در شقصی حلاف میگردند بحکومت بیش رسول دفو هریکیازایشان 
در آن پاره زمین دعو ی کرد و منازعه ومشاحه از حد ببردند جبرگیل بلي حاضر بود باداء 
بعضی وحی رسول را تا گفت بارسول‌اله این باره رمن را که ایشان دران خلاف ممکنند 
من حپار هزارما لك را یاددارم و در خبر است که‌یکروز بپلول مجنون بنز«يك هارون لرشید 
رسید در بعضی موافف حج و هارون در هودحی بود وحجان او مردم را میزدند و میرا ندند 
بپلول بسالای بز من و گفت : حدننی آبی عن فلان عن فلان أ نه«قال روت رسول‌اله زرفي 
هذا المكان على حمار له ولم يکن هنال رت ولا طرد » گفت رسولخدای را دیدم دراین‌جای 
برخری نشسته ضربي و طردی بود کس را نمیزدند و نمیراندند هرون برسید که این کیست 
که این میگوید گفتند بپلول است گفت او را پیش من آری هودج بداشتند اورا پیش‌هارون 
بردند گفت‌جه گفتی؟ اینخبر باز گفت هارون گفت راست‌میگوئی مرا و عظی کن ای بپلولو 
متیر کر کرت : ان آلدی فى يدك كان في‌ید غیرلهثم انتقل اليك و عنقریب سینتقل عنكالی 
غيرك . آنچه در دست تو است از این ملك و پادشاهی در دست دیگران بود از ایشان بتو نقل 
افتاد عنقریب از تو بدیگری نقل‌افتد هارون‌بگریست و گفت بروی هزار دینار باو دهی گفت 
نخواهم گفت بردرویشان قسمت کن گفت اولیتر آن باشد که‌تو باخداو ندان رسانی و بگذشت: 
وابن العمید در آخرعمر باین دو بیت مولع‌شد : 


دخل الدانا ناس فلت اف را وخ ها تا 
و دخلناها کا : : قد د خلوا "۳ تخلسمها لقو م بعك ذز سا(۱) 


۱( مر 2ہی بیش از 8 بد نیا 3 ورفتنك ود ا را برای ما گذا شتندوما ه‌ما نند نها بد نیا آ مدیم 
وبرای قوم د گر یس از حویش میگذادیم . 


وا و و و اه و و و و جوا و و و ان اه او و اه او و و و اه واه وا وا و و و و و و و و و و و و و و وا و وا و و او و او دا و او و او و وا و و وا نج و وا اه ها او و ها و و و و و و و و و و و و و و و و و وا وا و و و و و وا و چاه و او دا وا وا وا و و ۰و 


ودیگری گفت : 


فنك لاتدري متی أنت" مشت" و براك لا ري باي“ مات 
وسيك قول‌التاس فا رات لقد كان هذا مره" لفلات(۱) 
ومنتنی گوید ۱ 
سبتقنا إل الدانشا فلو" عاش هلما BS‏ منوت 


تملها الآتي تملئك سااب و فا رفيا الماضي فراق ساب (۲) 
جریر بن عبدالله گفت : نعمان بن المنذر الاکیر يك روز بتماشا با عدی‌ین زید العبادی 
بیرون رقت (۳) وران حيرة رسیدند عدی‌بن زین گت أ بيتاللعن ایپاالملك دانی تااین . 


گورها ارروی اعتبار جه میک و وف کت هوى 


(۱) نمی‌دانی‌کی میمیری و نمیدانی قبر توکجا است و چنانکه من دیده‌ام همین برای تو میما ند 
که مردم گویند این‌ملك وقتی مال‌فلان بود . 

(۲) پیش از ما کسانی بدنیا آمدند واگر اهل آن زنده بودند مااز آمدوشد در دنیا ممنوع‌بودیم 
آنکه آمد دنیا را مالك شد مانند کسیکه دیگران را غارت کند و آنکه رفت مانند کسی رفت که او را 
غارت کردند . ۱ 

(۳) در مناذره عراق سه تن بنام نعه‌ان بودند اول نعمان‌بن امرء القیس بقول جرجی‌زیدان 
معاصر بهر ام گور بود تا درسنه ۳۱ میلادی از ملك‌کناره گرذت و قصه سدیر و خودنقوسنماد داجع 
باو است دوم نعمان بن اسود. جرجی زیدان تاریخ سلطنت اورابین ۵۰۰ و٤‏ ۵۰ نوشته است وقول سعودی 
جیز دیگر است؛ سیم نعمان بن‌منذد معاصر هرمز و خسرو پرویز بود و همان است که خاقانی در باده 
او گفت دزیر پی‌پیلش بین شهمات شده نمان» آنکه ملك رها کرد و سیاح شد وبدین مسیح در آمد نعمان 
اول است گویا در آغاز سلطنت خود کامه بود و آزار بسیاد میکرد وچون نفس لوامه او دا سرزنش کرد 
ازملك کناره گر فت و شبی حاجبان دا مرخص‌کرد و خود جامه سیاحت پوشید و سر ببیا بان گذاشت. و 
آنکه باعدی‌بن زید بود نعمان سیم است و او ملك را رها نکرد بلکه خسرو پرویز براو خشم گر فت و 
زیر پای پیل انداخت و قصاصان این تواریخ و حکایات را بایکدیگر مخلوط کردند و مسعودی ددمروج 
الذهب نعمان اول دا گویده»سال پادشاهی کرد و نعمان دوم نعمان بن منذدبن‌فادی حلیمه بانی خودنق 
و صاحب فتوح است وجرجی زیدان آنرا بنعمان اول نسبت داد ونعمان سیم معروف است‌که بااو ابیت 
اللمن‌میگفتنه ومادد بدرش معروف به ماء السماء واعتباد سخنان چرجی‌زیدان نیست ودرباده نعمان گفتند 

ان داالتاج لا ابالك اضحی فیا لوری‌راسه خوتلفیول 
ان کسری‌عداعلیالملك‌النعمان حتی سقاه مر البلیل 


اال ر کلب النخسون ٭ على الأ رص ج دون کا نلم کنتاه کانحنن" تکونون(۱) 

از آ نجا بر گشت و آن تماشا براو منغخص شد روری حند پر آمد کار باعدی بنز بد 

بتماشا میرفت بگورستان د گر بگذشتند عدی‌بن‌زید گفت آیهاالملك داني تااین گورهابزبان 
اعتبارچه میگویند ؟ گفت ند گفت میگویند : 


من رانا فلجداث نقسه اه موف علی قران الزوال 

و صروف الداهتر لا تنقی" شا و لما تأتي به صم الحبال 

رب" ۳ کلب قد آنا خوا حولنا بشراوت الخسمر" جالهاء ار لال 

و لاأباریی علنها دم" و عتاق الخّل تردي في الحلال" 

يراوا تاهرا بيش سن آي دارم خر عجال 
م آضحوا لعب اهر میم و كذاالك الدهر حالاً بعد حال (۲) 


یرویدو کذاكالدهر یلهو بالرجال» از آنجا بر گشت و تماشا رها کرد و باخانه شدوعدی 
ابن‌زید را گفت امش سحر گاه باییش‌من آی عدی‌بن زیسحر گاه برفت اورادید جامۀملوك 
بکنده وپلاس پوشیده آنگاه برخاست و ملك رها کرد وبا رهبان در عبادت گرفت وفرزندان 
او عابد شدند ودختراو هند بنتالنعمان پرظیر کوفه دیری کرد آن‌را دیر هند گویند هشام‌بن 
الکلبی گوید چون‌خالدبن |لولیدعین‌التمر بگشاد (۳)احوال دختران نعمان منذر پرسید گفتند 
یکی فرمان یافت و یکی در بعضی دیرها مانده است بیامد و براو سلام کرد و گفت احوال 
شما چون بود و چون اینجا رسیدی گفت قصٌ آن دراز است و حملةٌ او آنکه روزی آفتساب 


بر آمد و هرچه پیرامن خورنق و سدیر بود بحکم ما بود و زیردستان ما بودند و آفتاب‌فرو 


(۱) ای سوادان تندرو کوشنده درزمین!ما مانند شما بودیم وشماهم مانند ماخواهیدشد وزن‌شعر 
مفاعیل فعولان است و لويس شیخو مسیحی‌در شعراء النصرانیه مانند سایر نصاری که ذوق تشخیص اوزان 
عروض نداردکما انتم کذا کنا نقل کرده است . 

(۲) هر کس مارا بیندباید در دل خود بگوید که اوهم آماده فانی شدن است گردش دوز گاد چنان 
است‌که بایداد نمی‌ماند درمقا بل اوو نچه او آورد کوههای‌سخت »,ما سواران که بر گردها شترخوابا ندند 
ویاده با آب صاف نوشید ندو باصراحیهای‌در بسته‌واسبان نیکودرچادرها بوشیده روز گادی بخوش گذرا ند :د 
وازان ایمن بودنه وشتاب نکردند آنگاه روزگاد با همه بازی‌کرد ورسم او گر دیدن‌است . 

۳) عین‌التمر آنجا است‌که امروز شفا» گوینه وخالدبن ولید آنراپبهد ابوبکر بگشاده‌مسودی 
حکایت ملاقات دختر نعمان را به سعدبن ابی‌دقاص نسبت‌داده است دقتی بقادسیه آمد . 


شد ۱ 0۹ وروز گار خودچنین است‌هیچ سرای‌نباشد که برازحرمی 
شود الاپراز آب چشم شود آنگه گفت : 

و انسلو س الاس والامر مر إذا نحن فبهم" سوفّة" متفه 

فأف" لداننسالا يدوم تعینها تقل ارات ندا و تصرف (۱) 

قوله ( من" کان بر ید ی و سیر 
اینست آنان را خواست که در آن درع خیانت کردند و مرتد شدندآنگه گفت هر کس که او 
بعوض ثواب آخرت منافع دنیا خواهد از او دریغ نیست بنزديك خدای هردو هست هم ثواب 
دنیا وهم ثواب آخرت‌وئواب دنیادر یت مجاز است مراد منافع دنیا است و برای آن ٹوابش 
خواند که منافقان آن‌را در برابر ثوا ب آخرت نهادند و | گربراصل لغت حمل کنند در هررو 
حقیقت باشد چه وان جزا بود در لغت من تاب ادا رجع نبینی که خدایتعالی در حق کافران 
گفت :«هل‌ثوب الکفار ماکانوا یفعلون» أى هل ءوزي جز که‌بعرف شرع ووضع لغت چون 
مسوحی شده ات درست آن استکه اول مار است و دوم حقیقت آنگاه برای ازدواح لفط 
اطلاق کرد برسیل تبدیدو وعید گفت خدایتعالی شنوا و بینا است باقوال و افعال ایشان . 

قوله ( اآ ادن آمنوا کونو! قوامن _بالقسنط شپداء -الآية ) آنگه حقتعالی 
ام کرد موّمنانرا و | گر چه جز ایشان داخلنه تحت <طاب بدلیلی دیگر و گفت ای‌موّمنان 
نيك فیام کنی بفسطیعنی بعدل وقسط عدل باشدو قسط نصیب باشد و قسوط بیداد باشدو|قساط 
عدل باشد «شېدآعلله» گواهان خدای باشی که گواهی بحق وعدل وانصاف دهی و برای‌خدای 
دهی چنانکه گفت « وأقیموا الشهادة لله» و | گرچه آن گواهي برخود باشد چنا نکه گفت 24 
«قلالحق و ان‌کان‌عليك » حق‌بگو و ا گر چه برتوباشد ( أو الوالد ین ) یعنی وا گر گواهی 
باشد که تورا زیان دارد ومادر و پدرت‌را ۰ | گر گویندکسی برخویشتن گواهی چگونه دهد 
گوئیم معنی گواهی برخود اقرار باشد يقال شېد علی نقسه‌بکذا إذا قر به علیها و نظیره قوله 
«شاهدین علینفسهم بالکفر » .قوله «والوالدین» یعنی گواهي برای مادر وپدر . بنزديك ما 
گواهی مرد برای مادر و بدر روا باشد وبر ایشان روا نباشد ( ۲ ) و گواهی مادر ویدر برای 
فرزند و براو رواباشد چون دیگری‌باایشان باشد از اهل شهادت وا گر چه ظاهر آیت چنان 

کی غالک رها وردان کان ب اکان تفه کی اوا 
نمیرسد اف پردنیا که نعمت آن باقی نمی‌ماند وحالات آن متغیز استوگوناگون . 

(۲)یعنی‌بنفم [ نها روا باشدو پضرر ] نهاروا نباشد . 


۳۸ النساء (4) آية ۱۳۱ إلى ۱۷ ج٤‏ 
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مینماید که گواهی برمادر وپدر روا باشد وانما معنی آن‌باشد که و | گرهمه بریدر ومادر باشد 
حق بباید گفتن و مبالات نکردن و جانب خدای نگاهداشتن و جانب‌پدر و مادر فرو گذاشتن 
و این برسیل مبالغت وتوسع باشد نه آنکه بر حقیقت ا گر بریدر و مادر گواهی دهدمسموع 
باشد چنانکه یکی از ما گوید : «ماا بالی بقول الحق وإن كان مع الامير آُوالسلطان » وغرض 
از کر امیروسلطان‌مبالغهباشدنه حقیقت. قوله (ٍن یکن غ آو فقیرا فا ول _بهبا) 
بعصی مفسران گفتند آیت در رسول آمد تج که توانگری و درویشی بحکومت بیش‌اورفتند 
او میل بادرویش کرد از آنجا که گمان برد که درویش بر توانگرظلم نکند قریب تر آن‌باشد 
کا واگ بر درو یش ظام کند خدایتعالی این 1 فرستاد » و این درست نیست برای آ نکه 
اینحدیث لایق عصمت رسول تچ نیست که او میل کند علی احد الخصمن‌بگمان» بی‌علمی و 
نه‌بیننتیو درست آن استکه آیه بر سیاقةٌ عام است در خطاب جماء مکلفان و معنی آن باشد 
که گفتيم علی کل حال و في حق‌کل آحد سواء کان فقیراً آوغنیاً بآن‌ننگرد که مرد توانگر 
باشد بر او گواهی ندهد بحق‌یا درویش باشدبرای او گواهی ندهد بحق برای آنکه و لي‌هردو 
خداست و خدای بپردو اولیتر است « فاله او لی بپما» گەت و نگفت«به»برای نکه ولایت‌او 
بر هردو هست از توانگر و درویش و اک برای آنکه حملهٌ فقر آء و اغنیاء را 
خواست نه توانگری را بعینه يادرويشي را بمینه و بعضي دیگر گفتند و بمعنی واو است دراین 
اون گر اجون هردوور ي مذ کور ندرواباشد به شنیه کنایت ک دن چنا نکه‌«وله‌آخ 
آواخت فلکل واحدمنهما»قو له( فلا ت تشسموا اموی آن" تعد لو 'ا) در او جند وجه گفتندیکی 
آنکه فلا ت تتبعوا الپوی فی‌آن تعدلو | ۳ یعنی در باب 
عدل و ترك عدل متا بعت هوای خود مكني بل متابعت رضای‌خدای کنی. قولی دیگر آن است 
هرباً من أن تعدلوا در بان آنکه از عدل بگریزی او كا تعدلوا کما قال تعالی «یبین‌الهلکم 
ان تضلوا» والمعني لگا تضلوا .وجه سهام آن استکه فلا تتبعواالپوی لتعدلوا. متا بعت‌هوامکنی 
تا غدل کرده باشی و لام و أن متعاقب باشند يقال جثتك آن‌تکرمنی و لتکرمنی وه‌عنی آنکه 
بترك هوا بعدل رسی و اینقول زجاج‌وفراءاست قوله ( و ان" تلووا و" ترضوا )و اگر 
مطل کنی و دربیخی یااعراض کنی و عدول دراو چند قول گفتند یکی آنکه مراد بآیت‌حکام 
و قضاتند یعنی شما که قانیانی میل مکنی على احد الخصمین و اعراض مکنی از خصم دیگرو 
اینقتول سدی است و عبدالله عباس چه از حق حکم آن است که هردو خصم را بیکجای بنشا نید 
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و هروورا یکسان نگرند و سخن هردو بريك حدشنوند و میل نکنند علی آحدا لجا نيين تاجنین 
نباشد که یکیازمحدئان(۱) گفت: 
هنا تخصنوما تر فنا ال حكّم انس في الشراط آنلاتظلم الک" 
لظ واخط والتقتر بب مشترله" والدشر والمر* والاکنرام ملسم" 
رار ي دا تس (0) 
و روایتی دیگرازعبدالله عباسو مجاهدآن اس ت که‌خطاب با گواهان‌است یعنی‌در گواهی ‏ 
دادن تحریف و تغییر مکنی که گواهی بخلاف راستی دهی یا اعراض کنی خود گواهی ندهی 
اصلا و کتمان کنی و اینقول باقراست یت ولی" در پیختن (۳) باشد ولی الغریم مطله و لوی 
لسانه بکذا إِذا تکلم بکلام یلفز فیه.چون برطریق‌لغز و تعمیه گوید و سخن موهم گویدولوی 
بحقه وآلوی|ذا ذهب‌به وقال اعشی فی‌المطل : ۱ 
تلوندای دیي‌التها ر و أقدضي داینی|ذار قدالنتماس الرأقدا (4) 
و این‌عامر و حمزه خواندند ون تلوبضم لام بيك واو من ولي کذا ذا تولاه وأقبل‌علیه 
و .عنی آن‌باشدکه | گر اقبال کنی و گواهی بدهی وا گر اعراض‌کنی و گواهی ندهی‌خدای 
تعالی داناست‌با نچه کنی هريك را جزادهد بروفق عملش وصاحب کتابالحجة گفت این‌قرامت 
اولیتر است برای آنکه لى و اعراض بمعنی واحد بود آلاتری إلى قوله تعالی «لو "وا رۇسېم ۱ 
ورآیتهم فد ون | ليكو معنی لی‌اینجا اعراض‌است جز که‌حملش کنند برجواز تکرار لاختلاف 
اللفظن كما قال: و اوهد آتی" من د و نا لاي والبعد » و آن وجوه که از پیش گفتیم 
دعتمداست والله ولی التوفیق . ۱ 
( با ایا الئذین آمنوا آمنوا با و رسئو له -الایة) حقتعالی گفت ای آنانکه ایمان 
آورده‌ای ایمان آری. در آنکه مؤمن را امر بایمان کرد جند قول گفتند ۰ يکي آنکه بای 


(۱)یعنی یکی ازشعرای تازه دنزديك بهد موّلف . ۱ 

(۲) چنان پندار که ما دوطرف دعوی هستیم ونزد قاضی آمده‌ایم ایاشرط نیست که قاضی ستم نکند 
وسخن وخط و نزديك نشانیدن درهردو طرف مشترك باشد و گشاده‌روئی و احسان وا کرام ميان هردو 
بخش شده اما توبااو که خصم منست لطف میکنی بسیار وبامن عنف چنا نکه گویا توخود خصم هنی . 

(۳) درپیخئن بپای فادسی اعراض دمطلو کج کردن لب وصورت و گردن وامثال آن باشد . 

)٤(‏ آن ذزنان‌روز بامن درباز دادن وام مماطله میکنند دمن‌شب بطلب‌دین خود میروم هنگامیکه 
خواب‌بر آ نها غالب گردد. بنظر میرسد رقدرا درمعنی متعدی‌استهمال کرده است یعنی بخواپا ند, 
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الذین اظپروا لایمان بالسنتکه آمنوا بتلوبک . ای آنانکه اظپار اف د e‏ 
اعتقاد ایمان کنی دلپایتان بر اینقول لفط اول محاز باشد و لفظ دوم حقیقت و خطاب در أبه 
خاص بامنافقان باشد و این قول معتمد است و بیشتر مفسران براین‌اند . قولی دیگر آنست 
«یاایپاالذین آمنوا » خطابست با موّمنان و لفظ حقیقت است«آمنوا»ای استقیموا علی‌الایمان 
برایمان استقامت کنیو بمانی و این لفظ دوم که صیغةٌ امر دارد مجاز بود و معنی آن است که 
استدامت کنی برایمان بتجدید او حالا بعد حال‌برای آنکه ایمان از باب معارف و علوم‌باشد 
و آن لایبقی بود تجدید باید کردن حالا بعد حال » و این قول زجاح‌است و جبائی و بلخی. 
واین بیز وجپی قریب‌است. وجه سیم غٌرین جریر گفت ن خطاب باهل کتابست یعنی ای آنانکه 
بخدای و بموسی ایمان داری بمحمد ایمان آری و این وجه هم محتملست الا آنکه ایمان در 
هردو جایگاه .آ نکه خبر است و آنکه امر است, مجاز باشد برای آنکه ایمان عبارتی است‌از 
مجموع علومی که تا مجتمع نشود ایمانش نخوانند و این جاری مجری عقل باشد(۱) درایین 
باب پس ایمان بخدای و پیغمبران پیشن ایمان نباشد بی‌ایمان برسول ما و ایمان برسول‌ما 
ایمان نباشد بی‌ایمان بخدایو پیغمبران وهریکی از آن‌اعتقاد باشد وعلم ومعرفت باشدوایمان 
نباشد 1 آنکه مجموع شود . 

۱ والکتاب ب الذي زل على رسو و له ,) و آن کتا ن که برسول‌خود فرو فرستاد و آن 
قرآن است ( والکتاب الذي أْنزّل من قبل ) و آن کتاب که پیش از آن فروفرستاد یعنی 
تورية وانجیل و کتب اوایل و جملٌ قراء برفعل مستقیم خواندند تال وأنزل چنانکه فعل 
مسند باشد با قدیم جل جلاله وابن کشر و ابو عمرو و کسائی نزل وأنزل خواندند برفعل 
مالمیسمفاعله و برقول آ نکس که گفت آیه خطاب بااهل کتاب است فایدامر بایمان بکتب‌متقدم 
آن باشدکه‌ایشان: | گرچه بتورية وا نجیلایمان‌داشتنداما با یاتی که در آن ذ کررسول تام بود 
و نعت‌وصفت و نبوت‌او کافر بود ندو جحود میکرد ند.ایمان بان یات حواست. واین‌هم مجاز باش 
اعنی ایمان ایشان ببعضی ازتورية وانجیل و کفر ببعضی از آن وجه که بیان کردیم وقول د گر 
آن است که آبه خطاب است‌باجپودان که بتورية ایمان دافتندو بانجیل وبقر آن ایمان نداشتند 
خدای تعالی ایشان‌راامر کرد با نکه‌بقر آن ایمان آرند .«وهوالکتابالذی | نزل علی »و 
بانجیل ایمان آرند « وهوالکتاب الّذی انزل من قبل» آنگه هدید کرد کافران‌را که بخدای 


دا 


5 عقل‌هم شراگطی دارد که تاباهم جمع غو ند مردرا عاقل نگویشد . 


تعالی و یا وپیغمبران او وفرشتگان او ایمان ندارند وباز و هر که باینبا کافر 
باشد او ذاهب باشد ازره راست وره نجات ذهابی دور واین آیت گر چه متوجه است با نانکه 
ببعضی ازاین جیزها ایمان دارند غرض ازاو آن است تامعلوم شود که ایمان بجمله بی‌ایمان 
بمحمد نافع نباشد 9 نباشد . 
قوله ( إن الدين آمنوا م کفروا -الایة ) خلاف کردند در آ نکه مراد باین 
کیست قتاده گفت مراد eT‏ وو بموسی تکل آنگه کافر شد ند سک 
آنگه ایمان آوردند بانجیل وعیسی آنگه کافرشدند باو ودر کفر بیفزود ند حی‌قالواهوابناله 
زجاج و فراء گفتند بموسی ایمان آوردند آنگه بعزیر کافر شدند یعنی بقولهم عزیر ابن الله 
آنگه ایمان آوردند بعیسی آنگه کافر شدند بمحمد ت و بر کفر بیفزودند باصرارشان‌بر 
کفربرسول مایت محاهد وابن زید گفتاد مرادمنافقا نند که اظهارایمان کردند و بازاظپار کفر 
کردند و باز اظپارایمان کردند و باز کافر شدندوبر آن اصرار کردند واین‌قول بصو آب نزدیکت 
است و لفظ ایمان دراین آیه پرمجاز باشد برا ی آنکه بنزديك ماازمۇمن هخلص ارتداد نباشد 
برای وجوهی که پیش ازاین‌بیان کردیم قوله ( ۸ یکن ال لیتفر هم ) این لامبرای 
تا کید نفی آر ند تقول ما کنتلافمل کذا یعنی من ازآنان نیم بپیچ وجه که این‌کار کنم‌خدای 
تعالی ایشان را بپیچ وجه نیامرزد برای ‏ نکه این‌ایمان که‌ازایشان حکایت کرد نهایما نیست 
که بر آناستحقاق ٹوا ی باشد . قوای‌دیگر آن است که بکفری که پس‌ازایمان آوردند بروحه 
ارتداد جز که این‌قول را تفسیر آن باشد که این ارتداد دلیل آن بود که آنچه پیش ازاین بود 
ایمان نبود برحقیقت بلکه صورتایمانداشت » بلخی وزجاج گفتند برای‌آن نیامرزد ایشان‌ر| 
که توبه نکردند وبر کفر اهرار کردند واین قول دراینجا نيك‌نیست برای آنکه باتفی توبهو 
اصرار بر کفر این همه تکرارو اختلاف احوال در کفر و ایمان‌بکار نمی‌باید چه آنکس که 
و یکبار کفر آرد واصرار کند وتوبه‌نکندبا جُما ع‌خدای تعالی آورا نیامرزد ( ولا لسپدبهم" 
سبسلاً )واورا راهی ننماید یعنی ره بپشت وثواب ولایق بحال ایشان‌اینست برای آنکه بقرینه 
تفی غفران‌تفی هدایت را براین‌تفسیر باید دادن وروا باشد که مراد آن‌بود که ایشان راخذلان 
کند ولطف نکند بایشان در مستقبل عقوبة لهم علىمامضى من کفرهم واصرارهم علیه. و نشاید 
که مراد تفی بیان باشد که آنگه تکلیف مالایطاق بود؛ | کنون بدانکه مرتد بنزديك ماپردو 
وت ضرب است یکی آنکه اورا استتابه نکنند و توبه براو ن‌نکنند واو را بکشند وآن آذ 
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اد ۱ - وی عو 


ا ER‏ مج ی . وصرب دوم زر وی 
اگرقبول نکندآ نگه‌اورا بکشند واو آ نکس باشد که ازدارالحرب بدارالاسلام آمده باشد جون 
سک س م ۱ 3 ê‏ تس سس سس گس تست و سم 
مرتد شود توبه براو عرض کنند اگ پذیرد رها کنند اورا وا گرقبول نکند بکشندش واین 
e‏ ا بسری گنت‌استاه نکن نکنند هرتد را مر مس کج هی 


EO NO O O TE 
نکشند . بل محبوس کنند اورا تابمرد یا بااسلام‌اید و این مدهب ابوحنیفه و اصحاب اوست و‎ " 
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اگر بدار الت كردن اورا ببرد گی بیارنه وحکمش حکم برد گان : باشد و این قول قتاده 
است » وروایتی از آمیرالمومنین 22 و مدهب شافعی آنست که حکم اودر این ؛ باب حکم‌مرد 
است بعد استتابه‌چون فبول ل نکندبکشند اوراء واین قول حسن بصریست وزهریو درفقهامدهب 
مالك است و اوژاعی ولیث واحمد حثبل واسحاق, اما زندیق که بظاهر اسلام گوید ود باطن 
کفر دارد چون مقر آید بزندقه و آنکه گوید که توپه کردم از زندقه بنزديك ما توبۀ او قبول 
نکننْد و اين مدهت مالك‌است وشافعی گفت تو به‌اش قبول کنند > وا بو حنیفهرا نت 
یکی مثل قول مالك ویکی مثل قول شافعی . آن کس که استتا به بايد کردن چون بتو بهخوا نند 
اوراوقبول کند وبااسلام آید قتل از او برخیزد بنزديك ما وبنزدیك جملۀ فقهاء واز شافعی 
قولی حکایت کردند که‌او گفت‌قتل ازاو بر نخیزد آن‌را که‌استتابه‌باید کردن استتابه اوراواجب 
است بنزديك ما و بنزديك ابوحنیفه آن است که استتابه سنت‌است اورا و شافعی را دراو دوقول 
ات یکی چون قول ما ودیگر مثل‌قولابی‌حنیفه » آنجا که استتابه بایدکردن‌دراخبارحدی 
محدود نیامد وشافعی گفت اورا سه‌بار باسلام باید خواندا گر اجابت کند فبپا ولا قتل کنند 
این يك قولست از او. و این‌مذهب ابوحنیفه و احمد واسحاق است » و قولی‌د گر شافعی را 
آن است که یکباراستتا به کنند | گر قبول کند فبها ولا بکشند اورا .هر کس که اونماز رها 
کند و اعتقاد کند که نباید کردن مرتد بود بباید کشتن اورا وا گربکسل وتوانی رها کند او 
فاسق باشد اورا وعظ کنند وزجرو نماز فرمایند | گر نکند تعزیر کنند اورا . ومذهب ابوحنیفدو 
مالك آن است که حبس کنند او را تانماز کند, و مذهب شافعی آن است که استتا به کنند اورا 
| گر توبه کندو پاسر نماز شود رها کنند اورا والا بکشند چنانکه مرتد را . مرتد چون بر- 
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فطرت اسلام زاده باشد و از آ نجا مرتد شود بارتداد ملکش ازجم مان (۱) زایل‌شود وهر 
تصرف که در مال کند بعد ارتداد باطل باشد وا گر بخلاف این باشد وازفطرت‌اسلام نباشدملك 
او زایل‌نشود و تصرفش باطل‌نشود ۰ واصحاب شافعی خلاف کرد ند بعضی گفتند ملك زایل نشود 
و تصرفش صحیح باشد و بعضی گفتند ملکش زایل شود و تصرف باطل باشد, وقولی دگر آن 
است که مراعی باشد ۳ بار اهنا مسلما نی شود دا نیم که ملکش زایل نیست واگر پار 
نیاید بدا نیم که ملکش زایل‌است .وبما نندقول دوم است‌مذهببویوسف وشّ.ومذهب |بوحنیفه 
آ نست که ما لش‌مير ات باشدمسلما نان را | نکه‌درحالاسلام کسب کرده باشدو آنکه درحال‌ارتداد 
باشدغنیمت‌بود.وشافعی گفت‌جمله‌ما لش فیی. باشد. مر تدچونازسر ای اسلام بسرای حرب‌شودشدن _ 
او با نجاجاری مجرای‌مر گی نباشدمالش‌میراث‌نشود ومدبرش آزاد نشود(۲)ومذهب ابوحنیفه و 
شافعی آ نس ت که حاری‌مجری مر گی‌باشد وما لش مبراث شود ومدبرش آزادشود فو له( ر 1 et‏ 
المنا فقین - الایة) بشارت‌ده منافقان‌را با نکه ایشانراعذا بی سخت‌خواهد بودن و بشارت پزلنت. 
خبری‌باشد اشد که اثر آن بر بشره پیداشود ازسرور یاحزن,جز که بعرف محقق‌شده‌است ‏ ست (۳)بخبری" 
کهمتضمن باشد خبرو نفع‌را ودرشر وعذاب برسبیلمجاز باشد.زجاج گفت هعنی آ نس تکه ایشان 
را بىدل بشارت خبر ده که عدا بی‌سخت‌خو اهد‌بودن ایشانراچنانکه عرب گوید: 
« تحستك الضراب" وعت:ابك السْیْف" » قال الشاعر: 
و ختل قد دلفت فا بخیل, تحية بیننهم ضراب وج (؛) 
آنگه وصف کردمنافقان را گفتآ نانند که : ) 9 " الکافر بن آو لماء) کافران 
رابدوست گیر ند دون موّمنان بنمود که میل ایشان بکافرانست و با مؤمنان را هی ندارند 
) تون" عند م المزة) این منافقان طلب غا تومت از کافران میکنند و نمیدا نند که 
عزت وغلبه ومنعة حمله خدای راست واصل کلمه ازشدت و صلابت است. وأرض عزار ی صلبة 
15 تعز ز آی تشد" و عز علي“ ذا آی صعب ومنه قو لبم من عز بز من‌غلب سلب : و آنجه نایافت 
باشدهم برای این‌عزیز خوانندآ نرا برای آنکه برطالبش دشخوار وسخت باشد . 


(۱) یعنی مالکیتش ازهمه اموالاو زاگل.شود . 

(۲) یعنی بنده که پس‌از مرگهآزادکنند اگرصاحب او بدادالحرب بگریزدآن بندهآزاد نشود 
جون فرار او بمنزله مر که نیست . 

(۳) یمنی درعرف بچیزی که متضمن‌خیرو نفع باشد بشادت می‌گویند نهآ نکه متضمن‌شر باشد. 

. سوادانی‌چند که‌منهم باسوادانی سویآ نها شتافتم که تحیت‌ومعارفه میان آنهازدنی‌بوددردناك‎ )٤( 


8 الساء )٤(‏ آیة۱۳۱ الی۱:۷ ج٤‏ 
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( وقد نزال" علَبکنم" في الکتاب) وبرشما که مسلما نانید فُروفرستاده! نددر کتاب 
که قر آنست( آن إذا متم آیات اللہ ) آنکه چون‌بشنوی آیات خدای‌تعالی که بآ ن کفر 
میآرندواستبزاء میکنند( فلا تقعدوا مَهلم) باایشان‌منشینی درچنن‌حال( حدتی یخوضوا 
٤‏ حدیث غر )تا نگ که آن حدیخرها کنند ودرحدیئی‌دیگر شو ند جز آنو آ نجه‌خدای 
تعالی گفت پیش‌ازاین‌برشما فرستاده| ند در کتابآ نس ت که درسورة الانعام گفت من‌قوله «و ذا 
رأیت‌الدین یخوضون في آیاتنا فأعرض عنهم حتی یخوضوا فی‌حدیث غیره -الاية -» واین آیه 
سورة الا نعام بمکه آمد واینآیه یمد ينه برای آن گفت : 
« وقد نزل علیکم‌فی‌الکتاب» مفسران گفتند سب نزول هردو آیت آن‌بود که‌منافقان با 
حپودان و کافران بنشستندی‌ودرقر آن طعن‌زد ندی‌ودرمسلما نی ومسلما نان عیب کرد ندی‌خدای 
تعالی این آیتهافرستاد وایشان‌را آعنی مسلمانان‌را نپی کرد از آنکه در آن‌حال بایشان بنشینند 
ضحالكروایت کردازعد ال عباس که او گفت‌جمله محدثان ومبتدعان داخلنددر آیت ازعپدرسول 
یال تابروزقيامت و کلبی‌روایت کردازابوصالح ازعبدالعباسکه‌او گفت این‌دو آیه منسوخست 
بقوله تعالی «وماعلی| لذینیتقون من‌حسابهم‌من‌شيء» أىيتقون | لشرك والاستبزاء من‌حسابهم 
آی‌من‌حساب! لکفاروا لمنافقن«و لکن: کری»اید کرهم لعلهم تقون پما نیو اعنه. ودرست آ نست 
که منسوخ نیست. قوله( نک |ذاً مشناسهم ) یعنی کها گر بایشان.بنشینی در آنکه ایشان بر 
مسلما نان استهزاء میکنند پس‌چونایشان‌باشی «و|ذا» اینجا جزای‌شرطی محذوف‌است وتقدیر 
آنست «فان تقعدوا معهم نک |ذامثلهم» وإذا ملغی‌است ازعمل برایآنکه درمیان‌مبتدا و خبر 
افتاده‌است وازاینجا گفت ي «من تشبه بقوم فپو منهم» هر که تشبه وماننه گی کند بقومی از 
ایشان باشد وهمچنین‌قوله َم «من أحب‌عمل‌قوم خی رآکان آوشرآکان کمن عمله» هر که اوعمل 
قومی‌دوست دارد | گرخیر باشد وا گر شر" چنان‌باشد که‌او کرده.وقو له «من‌مشی مع‌ظالم 
فقدأجرم» هر کهاو باظالم بر ود بزهکار شود قالاله تعالی «ولاتر کنوا |ٍلی‌الذین ظلموافتمسکم 
النار » ( إن" الله جامع الما فقین" والکافر ین في جهتم جم معا ) که خدای تعالی جمع 
خواهد کرد منافقانو کافران‌را دردورح برای نکه حکمایشان یکی است‌جه ه‌نافقان | گرجه 
اسلا پرزبان‌میر | نندودردل کفرمیدار ندحکم ایشان در قیامت حکم کافران با شدهمه بپیکجای در 
دوزخ حاضر باشند . 
قوله ( این بت بصون_بکْ)هم‌صفت‌منافقا نست که ایشان| تتظار دوایر و آفات کردندی 


بررسول ی و براصحاب‌او ومفعول‌به‌از کلام محذوف‌است وتقدیر آنست که : الذین‌یتر بصون 
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بكم اينماالمؤمنونأحدالامرينإماالفتح وم للفر TT‏ .ومحل‌الذین حراست‌برای 
آنکه صفت‌منافقان و کافر | نستفی‌قو له «إن الله جامع المنافقن و الکافرین » حقتعالی گفت این 
کافران ومنافقان چشم برهم نهاده‌اند تا خودچگو نه‌اید | گر شما را که مؤمنا نید فتحی‌وظفری 
باشدازخدای عز" وجل" بیایند و طمع غنیمت کنند و گویند ( ۸ نکن کلم ) نه‌ما 
با شما بودیم و | گر دست کافران را باشد و نصیب ظفر ایشان را بود گویند ( آ ند لوڈ 
علنک' م) گویند یعنی منافقان کافران را نه ما شما را حبر دادیم باحوال و اسر ارمسلما نان؟ 
برفول ابن جریج وسدی گفت معنی آ نست که الم نغلب علیکم ؟ نه ما برشما غالب بودیم 
یعنی در این باب نصیب بیشتر ما راست که ماشما را e‏ و اطلاع دادیم براحوال 
موّمنان و اصل کلمه غلیه‌است ومنه قو له«استحون : علیهمالشیطان» ای غلب,واصل کلمه‌حاذیحود 
باشدقالا لعجاج یصف‌ثورآو کلاباً «بحوذهن" وله حنوزري" (۱)» وروایتاصمعی وا بوعبیده 
بزاست از این باب‌نباشد و براین‌قاعده احاذ وامتحاذ باشدو آنکه فعل‌براصل ناد گفت احوذ و 
استحوذ فال لبيد فی‌صفة عير واتن : 

إد اا جتمعت فاح وذ جانت‌ها و آوردها على عوجر طوال (۲) 

آراد قوائمہا . وقيل : أراد النخل الطوال » و معنی احوذ جانبیها لم يشذ منبا شىء ؛ و 
الاحوذی الرجل الخفیف المنکمش فی‌الامور,و قیاس استحاذ باشد برای آنکه هرواوی‌مفتوح 
که عبن الفعل باشد و ما قبل او سا کن باشد نقل حر کت او بافاء الفعل کنند و آن واورا قلب 
کنند بألف کقولیم استحان و استبان و استنار و استعاذ و در این کلمه براصل رها کردها ند و 
مثله . استنوق الجمل و استصوبت رأیه .( ونمتعکنم من الم منبین) .ونیز گویندکه ما 
شما را از مومنان حمایت کردیم بآنکه شما را اطلاع دادیم بر اسرار ایشان و خذلان کردیم 
ایشان را و نصرت نکردیم تا شما باین چیزها برایشان ظفر بای و غالب‌شدی حقتعالی گفت 
من که خدایم فردای قیامت میان ایشان و شما حکم کنم ( وان تحعل اله للسکافر بن على 
الم منین" سدسلا ) و حدای تعالی کافران را برمومنان راه ندهد يعني ظفر ورست. وسددی 
گفت مراد بسبیل حجت است یعنی کافران را برموّمنان حجت ندهد بل‌حجت موّمذان را بود 
بر کافران , وامیرالمومنن على م وعبداله عباس گفتند مراد آنست که درقیامت کافران را 

(۱) بر آ نهاچره میگردد وسر کش باشدوحوذی‌بمعنی توسنیو سر کشی‌است. 


(۲( چون گورخران‌ماده فراهم گشتند ونر آ نهارا ازدو طرف‌مو اظبت‌میکر دآ نهارا با باهای بلندشان 
بر آ بخورگا» وارد ساخت . 


€ النساع(ع) آیة۱۳۱ إلى ۱2۷ ج٤‏ 


رمان حح باش بز تاک شر خدای کرت که وله تال 

) إن المتا فقین بخاد عون - الایة-» بیان کردیم دراول‌سورةاابقرة که حد| ع چە با شد 
واصل‌اوچیست ومراد بخداع‌منافقان خدایرا آ نس ت که ایشان‌باخدای تعالی معامله‌ای میکنند 
که صورت خداع دارد و آن‌اظهار ایما نست وابطال کفر برای آنکه تاجان وه‌ال‌خود حمایت 
کنند. حسن بصری وزجاج وازهری گفتند معني | نست که خدا ع میکنندې غمبر خدای‌راء,خدای 
تعالی خداع رسول‌را خدا خود خواند. چنانکه گفت یوذ.ن الله وقوله« آسفونا» وایذاوایساف 
ایشان (۱) خدای را ممکن نباشد و مثله فى المعنی قوله : « ان الذین یبایعونك إنما 
یبایعون‌ل» مبایعةً رسول جاری مجرای مبایعة خود داشت واز روی مبالغه گفت : «یداللّه فوق 
ایدیپم » وقوله (و هو" خادعهم ) و خدای ایشان را میفریبد واین دو معنی را محتمل بود 
یکی آنکه خدای تعالی باایشان معاملةٌ مخارعان کند جنانکه بیا نش کرده شد درسورةا لبقره 
هم دزدنيا وهم درآخرت وو جپی و آنست کهجزای خداع‌را حداع خواند برسیل‌اردواج 
قوله « وجزاء سيكة سیثة مثلبا» قو له « ومکروا و مکراله » واین‌را نظایر بسیار است وآ نجه 
صورت خداع دارد از خدای تعالی بایشان آ نس تکه ایشان‌رادر دنیا فرو گذاشته است که‌حياة 
و قدرت و نعمت میدهد ورسول را تَْفرموده است تاأحکام مسلما نان برایشان میراندبا | نکه 
میدا ند که ایشان کافر ند واما خداع ایشان درقيامت آن‌بودکه ایشان‌ر! فرو گذارد تا در پی 
مومنان مروند و عشپای‌فيامت سیر قفا | نک بدر بپشت رسند حون خواهاد که در بپشت شو ند 
زبانیان درایشان.سند وایشان را بادوزخ برند. آنگه وصف کرد ایشان را دراحوال و اوصاف 
ايشان ( و إذا قاموا إل الصنلوة قامئوا کنسالی راون الاس ) گفت چون برخیزند 
کسالان‌وار پر خی ند و ر برای ریاء مردمان نماز کنند و این‌سفت‌منافقان باشد که | نه کننن 
ازعمل‌برای‌خدا نکنند ریا کنند برای آنکه‌ایشان اعتقادئواب وعقاب ندارند برای‌دفع مضرت 
کنند چنا نکه از عبدالکریم بنابیءوجاه حکایت کرد ن د که کسی اورا دید که نماز نیکو میکرد 
اورا کت اهاط نش رامت کت غا واه لهف ها الامل و لزان کت 
عادت ایا ۱ با اهل دول( و1 بل کر ون ۱ فل او کر 

() اياف اندوهناك ساختن , ۰ 

(۲) ابنابی‌عوجاء دهری‌مذهب بودو بدین وخداوآخرت ایمان‌نداشت وآنان‌را در آن‌عهدز ندیق 
میگفتند وزنادقه دودسته بودند بسی می گفتند دین‌دادی برای‌نظم جهان وامنیت لازماست و گروه دیگر 
قرامطه بودندوه‌یگفتند بایدبقوه قهریه دین‌داازجهان برانداخت‌ومردم‌دیندارراکه معتقد: بخرافات 9 


yT‏ جبائی گفت مراد OT‏ نمار إلاتكييراحرام که به آواز 
بلق نامر مان رف ند مان بر ند که‌ایشان نمازمیکنند؛قتاده گفت» راد ا انست که د كري کنند 
نه برای خدایلاجرم مقبول‌نباشد وهرجه خدای‌تعالی آن‌را قبول نکند آن|ندك باشد و هرچه 
مقبول‌باشد ازقبل خدایتعالی آن بسیار باشد. وحسن بصری وابن‌زید گفتند هیچ ازذ کر خدای 
تعالی ندلگ نباشدمگر آنکه‌نه‌ازبرای خداباشد وقصدایشان نه‌خدای‌باشد ومراد بذ کر قلیل‌نفی 
حمله‌است‌جنا نکه: قل‌مارآیت‌مثله. و المعنی‌مار أبت‌مثله لاقلیلاولاو کشرا. 

قوله (منال ین ین" لك )ی متحیرین مترودین . واصل کلمه حر کت و 
اضط_آب‌باشد چنا نکه حر کت گوشوار وجیزی که آويخته باشد چون بجنبا نند یکبار باینجانب 
شود ویکبار با نجانب قال النابغة : 

أ ل تر أن الله عطاك سور 5" EO‏ 

وبعضی اهللغت گفتند حر کت‌چیزی متدافع باشد واین‌فعل مضاعف ذب باشد والذب" 
الدفع‌ومراد ‏ نست که منافقان‌متردد ومتحیر باشند یکبار باجاب مومنان من( ی ویکبار با 
جا نب کافران بزبان بااینان باشندبدل‌باایشان, نه ممن مخل‌باشند نه کافرمصرح و نظیر آیت 
در قول ا لنبى تام« مث ل المنافةين کمثل الشاة العا برة بين الغنمين تفر إلىهولاء مرة إلى هذه‌مرة 
لاتدریاینهما تتبع » گفت مثل منافقین چون گوسفندی است ازمیان دو گله گاه باین گله می- 
شود و گاه بآن گله نداند تا کجا قرار گیرد ( ون 'بضلل اله ) و هر که خدای اورا گمراه 
کند یعنی‌از راه ببشت وئواب» ووجپی د گر آ نس ت که معنی اضالال حرمان ایشان استازا لطاف 
و خذلان ایشان برسبیل عقوبت ( فلن تجد له سببیلا) تو برای اوراهی نیا بی اما بېشتو 
اما بره حق‌برای آ نکه ازایندو کارهیچ دردست رسول ت نیست . 

( ا أا الذي آمنوا لا تشخذوا الکافرن او لاء من" دون المومنن الآية ) 
آنگه نپی کرد موّمنان را از آنکه آ نکنند که منافقان کردند از دوستی با کافران و صدافتو 
مورت ۰ گفت موّمنان‌را رها مکنی و با کافران دوست ی کنی میخواهی تاخدای را برخودحجنی 
پدید آری یعنی | گر چنین کنی خدایرا بر شما حجت باشد( إت المنافقین في الد رگ 
#چهالاتند نعات دادو ابن ایی‌الموجاء ازدسئه‌اول بود نمازمبخواند پر ایآ نگ عادت‌ملت‌دا محترم شمرد 
ودیگر آنکه نماز ورزش‌است‌وبرای‌سلامت بدن‌مفیداست وهم تر بیت زن‌وفرز ندوخدم باخلاق نیکووحمایت 
آان اق نج ات تفن و ری فقو ونور ا اوت ویک ورن ای کی 


(۱) نبینی که خدا ترا عزتی داده است که هرملك و دولتی نزدآن متزلزل است . 


ِِ ان )4( آي ۱۳۱ الی۱۷ ج 


هسطع وت DT‏ کح اه و ی تب ج و اج اج و واه وج و و و اد و وه و د وی 


الاسقل م من انار ۳ ۳1 ۲ 1گ بیان کرد که منافقان در درك اسفل باشند وطقه زیرین از 
دوزخ و خدایتعالی حنانکه بپشت را طبقات آفر ید بعضبا فوق بعض دوزخ را نیز در کات آفرید 
بپری از بپري فروتر » و اهل کوفه خواندند الا ابوبکر فی‌الدرك بسکون‌راء و هما لغتان 
کالشمر والشعر والثپر والشمر واشمم والشهم . و در خبر است که خدایتعالی رادر 
دوزخ دردرك اسفل تا بوتهااست(۱)از آتش آن جای منافقان است . عبدالله عمر گفت سه گروه 
باشند که روز قیامت آن‌عذاب که ایشا نرا بود کس را نبود منافقان را و کافران بمائده عیسی 
را و آل فرعون راو مصداق این در کتاب خداست در باب منافقان که « إن المنافقین فی! لدركد 
الاسفل من النار » و در بعضی تفاسیر آمد که مراد باین آیه هم بعضی منافقانند که خدایتعالی 
گفت : « فیوّمئذ لایع ب عذابه آحد . ولا یوثق و ثاقه آحد » و آما کافران بمائدۂ عیسی فی 
قوله :«فانی| عذ به عذاباً ل عذ به أحداً من العالمن » وأما آل فرعون فی قوله : «ادخلوا آل 
فرعون آشد"ًالعذاب » ( والن" تحید" هم نصببراً ) آی ناصراً و فعيل بمعنی فاعل است اینجا 
و ایشان زا یار و باوری نبا بی که باری ایشان کند بر خدایتعالی آ نگه با ا همه که از ایشان 
بگفت بلطف و کرمش در توبه و ره نجات وطریق خلاص برایشان بنه‌بست گفت (! لا الذرين 
تلا ) مگر آنانکه توبه کنند و از نفاق باز آیند و دل با زبان موافق کنند ( وأصلحُوا) 
و کارهای تباه کرده را اصلاح کنند قوله « و اصلحوا » و عملوا الصالحات يك معنی داردعمل 
صالح کنند تا تلاقی فارط کرده باشند ( واعتّصموا بال ) و دست بخدای زنند یعنی بدین 
خدای تمس ك کنند واعتماد برخدای‌ کنند ( وأ خلصوا دیتَهم له ) و دين واعتقاد وعبادت 
خود خدای را خالس کنند پس از آنکه برای ریا کرده باشند آنگه که چنن‌کنند (فأو لك" 
م لموّمنین ) آنانکه این کرده باشند با موّمنان باشند در قیامت و حکم ابشان حکم 
مژمنان باشد و آن کفر و نفاقی که در روز گار گذشته کرده باشند ایشان را زیان ندارد جه 
توبه و ایمان حکم آن‌باطل کرده باشد شرع( و وف بۇ" ت الله اامومنن آجراً عظما) 


)۱ روح‌انسانی جونمجرداست u‏ بتفوق وو سعت مکانر ای است واز تنگنای بسنه که حر کت‌از 
آن‌میسر نبشدمنز جر میشود .قفس بر ای‌مرغان ز ندان‌است وخراطین طبعاً ما یل جای‌پست وتنك و تاريك است 
حشرات راجون در فضای گشاده وروشن رها کنند نها پسوراج تار رك کنو زد خداو ند بهشت رآ برای 
انسان در جه بالای‌در جه فرارداد که‌آزادی برای‌او نعمت‌استو دوز خ‌را درکات زیر یکدی چنانکه آخرین 
3 در کات درتا بو تی بسته‌است درجاهی عمیق که‌راه گر یزو فرار نبا شد ۰ 
ات 


۷ mesanesasueussansonacavnvocerhbihesevueusacsees eeeosessnnecnsavasecesaastnsososvoecunsskavocscesaaaecasaassccasvikesveviecentbueuvvtkeuvstnrossaaAnennoeoanoecevservsvovoennnvnnnsteceruneorvuoss 


و خدایتعالی موّمنان را مزد عظیم خواهد داد یعنی ثواب بپشت و چگونه عظیم نباشد آنچه 
تعظیم و تبجیل قدیم جل جلاله‌بان مقرون باشد و دوامش بابقاء قدیم جل جلاله پیوسته‌باشد 
و کیفیتش را واصفان و صف ندانند و صاحب شرع که أفصح العرب است برسبیل اجمال‌از آن 
بیش از اینخبر تتواند دادن که «مالا رأت عبن ولا سمعت أَذْنْ ولا خطر على قلب بشر» .هیچ ۱ 
چشم چنان ندیده باشد و هیچ گوش چذان نشنیده باشد و بر خاطر هیچ آدمی چنان گذشته 
نباشد آ نگه حقتعالی باز نمود که « مثا علینا » از ماست که بر ماست و خدای جل جللاله از 
عذاب مستغني است که او را از عذاب ماهیچ راحت نیست و ازعفو ما هیچ نقصان نیست‌برای 
آنکه ازطاعت ماهیچ منفعت نیست.وازمعصیت ماهیچ مضرت‌نیست «فسبحان من لا پز یده‌طاعة 
المطيعين ولاینقصه معصية العاصن » لاجرم يان چنین فرمود که 
( مایفمل الله ر مذابع" ان" شک رتسم ۳ منتم) ؟ ڈفت خدای‌بعدان شماچه‌خواهد 
دک ونان آرید و | گر هیچ نیست در ایمان و طاعت تو جز آنکه گر 
اک نعمت او باشی او وعده داد که نعمت بیفزایم و منقطع نکنم و در اجل وان آنت پیش 
از آن دهمه برسری (۱) شکرت گویم که گر چه‌توبنده که,ری من خدای شکورم( و کان اله 
شاکرا عا ) و حقیقت شکر برخدای روا نباشد برای آنکه شکر اعتراف بنعمت منعم باشد 
ظیم و این از هیان بنده و خداوند باشد از میان ودورت نبندد "۳ ۱ 
معنی شکر از قدیم تعالی آنست که آن کرد توباز گوید بر طریق مدح و ثنا تا خلقان‌شنوند 
و بر تو نا گویند چنانکه قصةٌ پیغمبران گذشته و سیر ایشان و محامد و مناقب ايشان با تو 
بگفت و باز گفت آن‌را و شکر خواند چنانکه رسول ی فرمود که « التحدٌث‌بالنعم شک 
و فوله يدمن ذ کره فقد شکره:ومن کتمه فقد کفره » و از اینجاست آنچه حکایت کرده| ند 
ار امیرالمومنن سیم و اهل |البيت او حون درآن شیا طعام مسکن و تیم و اسر دادندایشان 
را گفتند. « لا برید منکم جزاء ولا شکوراً » مااز شما پاداشت چشم نمیداریم و باز گفت‌توقع 
نہ کنیم و درتفسیر اهل البیت آمدکه اینحدیث بزبان نگفتند در دل داشتند چون خدایتعالی 
از دل ایشان یقن و صفا شناحت ار آنچه در دل ایشان بود خبر داد چون ایشان ازسائل‌طمع 
شکر و جزا نداشتند حقتعالی گفت این جزا من بدهم و این شکر من بگویم « ان هذا کان 
لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا » قوله : 


(۱) بر سری‌یعنی بعلاو» . 


5 الساء 0 2 ج٤‏ 
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دوست ۳۳۳ خدا رن بدی را دراو دوبان شنو نده دأنا 


ات ادوا خیر) أو تقفوه أو تنفوا عن سوه فان اف ڪان عفرا قدير( )١ ٤۹‏ 


اگر آشکار کنید نیکی را یا پوشیده ای نی کمنده توانا دوده است 


ع 


0 ا 2 5 ا e‏ ۳ ۳ ِ 1 
إن الذين یکفرون بالل و رسله و بریدون أن فر فوا بن لله و رشله و يقولون 


آنانکه کافر شوند دخدا Ew‏ و میخواهند که جدا کنند میان خدا وکا شوک 
۸ ر 


2 مره ۳ 
من يتفض و نک تلض و بریدوت أن بشخذوا ين لك سيلا (۱۵۰) 
ایمان اورم بهری کقر آریم د.هر ی د میخواهند اینکه گر ند مناد این راهی را 
۶ ۱ ۰ وم هس ا ۰ ۰ u‏ ۱ 
e‏ ی ۳ ۲ ۰ ۾ ”= ا ۰ ٠‏ ر ۲ ٠‏ 
او لبك م الکافرون حقا وأغعدنا للسكافرين عذابا مهي )٠١١(‏ و الذين امنوا 
ايشا نند کافران ححقية بط رده‌ایم برای کافران عذاب خوار کننده و آنان که ا.مان آوردند 


م و * ۶ و 8 ۵ و م 


باه و رسله و 1 r‏ أخد منم آولاك سوق ونيهم اجو راخ و ان 
بخدا و فرستاد گانش و جدا نکردنه میان هيچيك از ایشان آنها را ميدعيم مزدشان و باشه خدا 
eu a TT e of ie” 0‏ 
غفورا رحا (۱5۲) سلاك أهل الکتاب أن تنل عم کتابا من السماه 
قد اوا موس أ کم بل ال ره ا تپ الم عقة جیپ 
e‏ از موسی بزر کتر از این گفعند نما ما اي ۱ ۳۳۱ E‏ 
م ادوا أجل من ند ما جاءتهم نات مفو نا ن ¿ ذلك وا شام و 
پس گر تند گوسا له را از بعد آنکه آمد ایشان را 9 پس عفو کردیم ۳ این و 3 
شاطانا میت (۱0۳) و رقننا فو قم هم الور بیتا یم و قلنا لهم اذخلوا لباب 
حجتی وه و بلند کردیم بالای سر ایشان کوه طور به پیما نشان و گفت.م مرایشانراکه 9 
تاو و قانا لهم لاتفدوا في الست و أخذنا منهم میثافا فیط ١ ٤(‏ ۱) ف ہما هم 
۱ سجده کننده و گفتیم‌مرایشانرا از اندازه مروی دړدروزشنبه و گرفتیمازا: ودی وشکستن‌ایشان 
ميتاقہم و كفرم | یات الله و تتلهم لا نبياء یر عق و قوم لوا لت یز" 


عهدشان را و کفرشان به آیت‌های‌خدا وکشتن آنها تی افر | یناحق و گفتارایشان که دلهای‌ما غلاف‌است بلکه 


۱ 


طبم اه لما بکفر هم فلا بومنون إلا قلیل(۱۵) و بکفر م و قو لبم علی مریم 


مهر نهاد خدا بر آن بکفرشان پس نمیگروند کر اندکی و سبب کفرشان وگفتارشان ر مریم 
بتانا عظياً رده ۱) و قولحم إا فتلا آلسیح عي ہی ن مریم ر سول الله وما فتاوه 
دروغی بزر گ و گفتارتانکه‌ها بکشتيم مسیح را عیسی پش مریم ر! پیغمیی خدا ونکشتند اورا 


و ما صابوة و لکن شب هم" و لن لذن اختلفوا فيه آفي تدك منه ما آم به 
وبر دار نکر دنداوراو لیکن‌در پوشا ید ندایشان‌راو آ نا نکه اختلاف کردنددر آن‌هر آینه درشکنداز آن یست‌مرایشا نرا 
من علم إلا انباح الط وما قتلوه یقیت) بل رف اه له و کان له عزیز) 
بان هیچ دانشی مکرپیروی گما و نکشتند اورا ازروی قین» 5 برداشت اورا خدا بسوی‌خودبا شدخداغا لب 
حکیبا (۱۵۱) ون من امل الکتاب از یمن : به قبل مو 1 ووم القيمة تکون 
درست کر‌دار ونیست از اهل کتاب کسی الاکه میکرود پیش از مردنئن و روز رستخین نو باشی 
علیهم شهیدا (۱۵۸) فبطلم من الد ن هادوا حرمنا غلبم ان احلت بم 
E‏ پس بسب بیدا د گری آ نانکه بهود ددندجرا م کرد برایشان پا کیزه‌ها که حاالبودايشانرا 
و بصم كن سبيل اله کترا (۱۵۹) و آخذهم الربرا و قد نيوا نه و كيم 
وباز داشتن ایشان از راه خدا بسیاری را و گرفتن ایشان ربا ونهی شد ند از آن و خوردنشان مالهای 
أموال الناس بالباطل و آمعدا لکافرن منم ذا ألباً (۱5۰) 
مردمان را بناحق و آماده‌کردیم برای‌کافران از ایشان عذابی را رروناك 
قوله ( لابحب؟* ال الجهر" -لایة) جمله قراء بر آنند که « ظلم» خوانند بضم ظاء و 
کسرلام علی مالم یسم فاعله و در شاذ زید بن أسلم وضحالین مزاحم‌خواندندهالامن ظلم» 
پفتح ظاء لام بر آنکه فعل مسند باشدباضمیرمستکن که عاید بودبا«من" » عبدالله عباس وقتاده 
و حسن گفتند معنی یت آنست که خدایتء‌الی دوست ندارد که کسی تن کین دعاء بد کند إلا 
آنکس که براو ظلم کرده باشند و مظلوم باش د که او را رخصت است که برظالم دعا کند وجهر 
ضداخفات باشد و بر اینقول روا باشد که من در محل نصب بودپر استثناء منقطع برای آنکه 
«من»از جنس قول و دعاء بد نباشد و شاید که بر حذف مضاف بور و تقدیر آن باشد که«لا قول 
الا قول من ظلم» یعنی الادعاء المظلوم بر این قول استثناء متصل باشد و زجاج گفت رواباش 


ا ۷ 1 0 م 
که در محل رفع باشد بر تقدیر محذوفی و تقدیر ان باشد که : لا يحب الله آن یجپر أحدا, 


صي ی 


-۵۲- النساء (٤)آية۸٤۱‏ إلى ٠١١‏ ج٤‏ 


اما مد اد داد اد رد در و ۱ 


بالسوء من القول من أحد الا من ظلم »و روا بود که محل أو حر بود على تقدیر : لایحب الله 
الجپر بالسوء من القول من آحد الا ممن ظلم . فر اء گفت معنی آنست کونفرین کند برظالم 
یا خبر دهد مردمان را با نکه ظالم کرده‌باشد. وفر اء گفت مثال آیت‌این است که قایل گوید 
إنی أ کره الحصومة و المراء الا رجالا آراد به وجه الله و مثله قو له :2 لست علیهم بمسیطر . إلا 
من تولی‌و کفر» علی تقدیر الا علی من تولی و کفر . مجاهد گفت مراد مپمان اس ت که فرود 
آید میز بانیس نیکو نکنند خبر دهد مررمان را با نچه‌باو کرده باشند چنانکه شاعری گفت ‏ 
که از بر ممدو ح‌خودباثکایت باز گشت : ۱ 

ماذاأقلول اذاانصرفنت و قل‌ی ماذااأصنت من الجنواد المفضل 

|نقلت"اعطان كذ بت ون آقتل بخل الجواد باله لم تجمل 

و اه gE‏ اه ی روگ OL‏ 

و عرب این معنی واجب شناسد و آنکه تقصبر کند در این او را ملامت و مذمت کند و 
آنرا که میزبانی نيك کند او را مدح‌کنند ودر این هردو معنی مبالغتپا کرده‌اند در نظم و نش 
از اینجا گفته‌اند که امدح‌بیتِ قالته‌العرب قول بىالشيص فی‌حسن الضيافة : 

ضر وانمدرجءالطریق قبایم ‏ تتقارعرن پا على الضیفاری 

ویکاد" موقدهم" يجو يتفه حب‌القریحطبا عی‌النتبرارت(۲) 

و هجا بيت قالته العرب أبيات الاخطل فى جفاء الضیف و هی": 

قوم اد! أكلوا أخفو'ا کلامیم واستوتقوامن رح الباب والد ار 
قوم ۱ استنتح لضاف" کلنیم قاوا لامیم بويعل التار (۳) 

(۱) آنگاه که‌من‌باز گردم و بمن گوینداز آن مرد کر یمو بخشنده ۱ بمن‌عطا 
داددرو غ گفته‌ام وا گر بگویم با آ نکه بخشنده بو د بخل کرد بمال خویش نیکو نبا شد. تو برای خویشتن بر گزین 
آنچه میخواهی که من‌ناچاد باآنهاخبردهم اگرچه ازمن نپرسند . 

(۲) خیمه‌های‌خود برسر‌شاهراه زده‌اند برسرمیهمان‌پذیرفتن بایکد‌یگر نبرد میکنند. افروزنده 
آتش [ نان‌ازغایت مهمان دوستی نز ديك است که‌جان‌خو درا بجای‌هیزم بآ تش‌دهد. مهمان‌داران‌عرب‌برای‌اخبار 
مسافران که درجائی‌ضیافت‌است آتش می‌افرو ختند . 

(۳) گروهیکه چون‌طام‌خور ند سخن آهسته گویند و کلون ۳9 استو ار بندنه وچون‌مهما نان 
سکههآ نهارا یبا نك آور ندیما در خویش گویند بر آتش بول کن مقصود آ نکه‌سکهه] نها چون‌مهمان بیندبا نكو فریاد 
کند بر خلاف اسخیاهکشان از آمدن‌مهمان نیاشو بدو آ تش‌را خاموش کنند که کسی‌توهم نکند] نجاطعام‌است 
و آب‌برای‌خاموش کردن آتش مصرف‌نکنند بلکه بول پکار پر ند . 


ج جز ۱ ۱ -۵۲- 
ی ین O o‏ ی 
و قد علمواماالحار والضئف مخسر" إذا فارقاکل بذ لك مولع (۱) 

و سدی گفت مراد آ نست که لا آ نکس که انتقام کشد از ظالم و تشفی کند و اینقول 
روایت کرده‌اند از باقر یل و نظیره قوله : دو لمن انر بعد ظلمه فاولئك ما علیپم‌من‌سبیل» 
و قوله «والذین إذا صایپم البغی هم ینتصرون » و قوله « وانتصروا من بعد ماظلموا» ودر خبر . 
استکه رسول تم بمردی بگذشت که با کسی خصومت میکرد و براو سفاهت میکردو آنمرد 
میگفت«حسبی الهحسبی الّه ر سول اورا گفت:«ا بلمن نفسك عدر آفاذاعجزت‌فقل حسبی الله ‌. 
اول از خویشتن |بلاء عذری کن چون عاجزشوی آنگه بگوی‌حسبی‌اله. وامیرالمومنین 8 
گفت: «رد*الحجر من حيثأتاك فان الشرلا یدفعه الاالشر » گفت سنگ‌هم بان راه که آمده 
باشد باز فرست که شررا دفع نکند إلا شر این معنی خواست شاعر آنجا که گفت: 

و نمض" الحلم_ عند الحهل للذالة ادعا" 
و في الشر" نجاة" حین لا بتجيك [حسان (۲) 

و گویند عنصری این را تر جمه گفت چنانکه الفاظ تقدیم و تأخیر بکرد آن اینست : 
و بپری برد باری نزد نادانی بود حواری واندر بدبود رستن جو نرها ند نکو کاری . 

و گویند یك روز متو کل ابوالعینا را گفت : إلى کم تمدح الناس و تنمیم قال : ما 
آَحسئوا و آساژا . تاجند مردمان را مدح ودم خواه ی کردن گفت تاایشاناحسان وإساءة کنند 
نبینی که چون خدایتعالی از بنده راضی بود مدحش چنن کرد که «نعم العبد انه اواب » و بر- 
آنکه خشم گرفت‌اورا ذم چنین کرد که‌دهمناز مشاء‌بنمیم‌متاع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك 
زنیم » نم آ نشد : 

إذا أا ۸ آمدح عل‌الختر امه .و آذامم الجبس الثم المذمما 

آففم عرفت الخنر والشر باعمه. وشق لاله‌المسامم والفما(۳) 

ودر این معنی این الرومی گوید : 

و مالحقد!۳ا تو آمالشکر ف‌الفتی وبمض السجاا ینتستن إلى' بعنضر 
)٩(‏ داشتنه که همسایه دمهمان چون جدا شوند چه میگویند و ددگفتن چه چیز حریمته . 
۰ (۲)گاه باشد که پردباری جاهلانه پذیرفئن مذلت وخواری‌است وددآن هنگام که‌نیکی ترا نجات 
ندهد سختی‌بایدنمود . 

۳(۰) اگر من اهل خیررا ستایش نکنم ومرد تنك چشم لیم و ناستوده‌رانکوهش ننمايم پس چرانام , 

خير وشررا یادگرفتم وخداونه چراگوش ودهان مرا بگشود . 


فحَنْث" تری حقنداً عی ذي سا افثم تری شکنراً لذي حسن القفرض 
|ذالارض آدت ریم مانت زارع من‌النذار فبها فى اهمك منآأرض(۱) 
بعضی محدثان این:بر گرفتند ازاو و بمعني کردند : 
فدار تک فاحصصمااستَحسنت واعلم بأنتي مساظلمُتك ف الحسابر 
اوي يم بذد رك لا تلمُني فانتی قد خلقت من ال اب (۲) 
د مپلبی گفت: ۱ 
أاماعشلت” عله أحسن‌الثاس ثناء ٠‏ قايل لاأاحسن ال" له منی‌الزآه 
ات من کان مسا لحقىق" أن ساءا(۳) 


ولا خر : 
ساء مني الثناء عوداً و بدا اد آساء الصنمم وازنا_بوزن, (؛) 


اما بر قراعت آنک سکه طلم بفتح ظاءو لام خواند على الفعل المعروف معنی آن‌باشد 
که خدایتعا لی دوست ندارد سحن بد الا آ نرا که ظلم کرده باشدیعنی که در حق او گفته‌یعنی 
کس دا سخن بد تباید گفتن إلا ظالم را ومعنی یکی است | گر چە نظم کلام مختلفاست‌وهمن» 
براینوجه خالی نباشد در باب اعراب از آن وجوه که گفتیم , وابوالقاسم بلخی گفت ازضحالد 
که در کلام تقدیم وتأخیری هست و تقدیر اینست که: ما فعلالله بعذا بکم ان شکرتم و آمنتم الا 
من ظلم . و براینقول استثناء منقطع باشد یعنی خدای چه خواهد کرد عذاب‌شمارا | گرشا کر 
باشی و موّمن : لکن من ظلم فانالله یعذبه . ولکن آنکس که ظلم کند خدایتعالی اورا عذاب 
کند واینوجه بمعنی نيك است جز که ازروی نظم دراو تعسفی است و بلخی وحپی د گر گفت 
و آن آنس ت که روا بود که الابمعنی واو باشد چنانکه شاعر گفت : 


(۱) کینه وشکر در انسان بایکدیگر همراهند وسجایای اوبهم پیوسته هر کهرا بینی بابد کار کینه 
دارد هم اورا بیفی به نیکو کارشک ر گذاد است‌هر گاه ذمین بهره تخمی که‌در آن‌کاشته بتو باز دهدنیکو 
زمینی است ه 

(۲) برگیر وبر شمار آنراکه خواستی و بدانکه من برتو ستم نکردم محصول کشته تو بو باز 
گردانیدم مرا سرزنش مکن‌که من ازخاك آفریده شدم . 

(۳) من‌تازنده باشم براهبهترآزهمه مردم ثناکنم و گویم خداوند اورا باداش نيك ندهاد هر کس 
بد کند سز ای آن است که بااو ید کنند . 

)٤(‏ من ازاول و آخر اورا بدگفتم چون‌بدرفتار کرد امن اندازه گفتادمن با ندازه رفتاراوست. 


را 


و كلل أخ مفارقنة آخنوها 0 أ بسک ۷۳۱ القر فتدان (۱) _ 
المعنی و الفرقدان أیضاً ومعنی آن باش د که خدای تعالی سخن زشت دوست ندارد و نه 
نیزظالم راء و قطرب وجپی گفت برقراعت عامه و آن آنس ت که گفت بمظلوم مکره e‏ 
معنی آ نس تکه خدای دوست ندارد که جپر کنند بکلام قبیح إلا آن‌را که اورا مکره وملجاً 
گردانند که فعل او داخل نباشد در تکلیف‌چون نه بحسب‌اختیار اوباشد. آی‌ظلم بالاکراه علی 
الجپر بسوء القول. و اینوجپی لطیف است (وکان اه" مما علا ) و خدای تعالی شنواست 
میشود جپر آنکس که سحن بد میگوید ودا ناست بضمایر واسرار ایشان آنچه میگویندآنگه 
چون این آیت گفته بودوخلقرا رخصت‌داده در آ نکه ازظالم انتقام کشند و آ نچه او کرده باشد 
ازاساءة آن‌را بگفتاربد مقابله کننددراین آیه ترغیب کرد بفعل خير و احسان و تفضل و عفوو 
تجاوز از گناه آنکس که اساءة کرده باشد گفت : ۱ 
( ان تد وا خثرا آو تخفوه -الاية ) خی رکه شما کنیا گرینهان کنی وا گر آشکارا 
ویاعفو کنی مستحق را ازاسائتی‌من‌بآن‌عالمم از آن برمن هیچ پوشیده نماند تامردمان درفضل 
و احسانو خیر وعفواز گناهکارراغب‌شو ندوما ننداو درمعنی‌قو له «وأنتعفو قرب للتقوی ولاتنسوا 
۱ لفضل بینکم »و bb‏ كەعفو باشدازسس قدرت«و المف نو" عن قدارة فصل من" الکّر ۳۲۳۶ 
و عبدالله مسعووروایتکردازرسو لګ که‌او گفت«ان‌العفو یحب‌العفو» خدای تعالی عفواست 
عفو کردن‌دوست‌دارد.ورسول لت گفت !«من یغفر یغفر ال له و من یعف یف الله عنه»هر که‌پیامرژد 
کسی‌را خدای تعالی اورا بیامرزد و هر که عفو کند گناهکاری را خدای تعالی‌اورا عفو کند و 
خدای تعالی حنن کرد که فرمود فی‌قو له «عفاالله عماسلف» و آ یه دلیلست بر آنکه خدای تعالی 
عفو کند گناه گناهکاررا وازاو نیکوست برای‌آنکه دراین آیت ود گر آیتپا مارا فرمود و حث 
و رغبت فکند ومد کرد آنان را که عفو کنند فی‌قوله «والعافنعن‌الناس » پس‌اینمعنی‌باولایق . 
تر باشد وبکرم اوسزاوارتر لاسیما با حاجت ماباو واستغناء اوازماء وعذاب ما. | گریکی از 
ما بآ نکه رنجور ومضرور شودازظلم ظالم وتقصیر زیردستا نش عف و کند ایشان‌را» ازاونکو آیداز 
۱) هربرادری برادرش ازاو جداشود بجان پدرت حتی‌فرقدان فرقدان دو ستاده‌اند در بنات 
النش صفری‌که هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند داین‌شاعر ادعامیکند آنها نیز جدا خواهندشد و شاید 


مراد اوحقیقت استثنا باشدیعنی جداشدن دوبرادر فقط يك مستثنی دارد و آن‌هم در آسمان است چنانکه 
گویند همه کس بخواب رفتند غیرمن وستاره که بیدادبودیم واینگونه استثنا مو کدمبالغه است . 


(۲) عفوکردن باقدرت زیادتی‌کرم است . 


۹۰ الساء (4) آية۸٤٠ إلى‎ ۱ -۵٩- 


پ»۰ه۰ ۰۰ سسسصسصصعص9صسسصسصسصس۳س۰9 ۳ صصسصصسصسصپپپبسسسسسسسصصصص<صصص<عص۳عع۳۳س-«««س«پس«سص«پحپ« ۰-۰« ۰»س«سسسسسسس »سس ۳ سسسعسعسس<-_-سس ۳ 


خدای اولیتر وباولایتتر باشدبرای ۱ ا روانیست واا مطیعش‌زیاد تی 
نمور ودره‌عصیت عاصی نقصا نی ( آفان اه کان عفو ا قد ۳ )و خدای تعالی همیشه‌عفو کننده 
وقادر بوده‌است وبرای آن‌عغو باقدرت»قرون کرو کهآ OE EE‏ عفو کندبر آن‌ممدوح 
نباشدو آ نچه کرده باشد آن‌را عفو نخوانند . 

( إن" اللذين دکتفرون باه ور سله) آ نانک هکافرشو ند بخدایو پیغمبر نش‌یا گویند 
بخدای ایمان آریم و بپیغمبرانش نیاریم یا ببعضی ایمان آریم وببعضی نیاریم آنگه حقتعالی 
بیان و تفسیر اراد ايشان تفر یق را ميان خدای تعالی و بیغمیرانش باز گفت فی‌قو له تعالی 
( و بقولون نژمن بسعض و نکر بمعض, )میگویندجرودانو ترسایان که‌ببعضی‌پیغمبران 
تصدیق‌می کنیم و بعضی راتکذیب کنیم جپودان‌بموسی‌میگویندو بعیسیو ی نمیگویند و ترسایان 
as‏ ویر ید" ون أن" سخذ وا بسن " لك سیبلا)ومیخواهندتا 
از میان آن راه بگیر ند یعنی میا ن کفرو ایمان برای آنکه مردمان از دو گونه‌اند یکی‌مۇمنی 
که بهمه اپمان دارد و یکی کافری که جمله را منکر است ایمان ببعضی و کفر ببعضی راهی 
باشد از میان هردو راه از روی ظاهر و | گر چه از روی حقیقت این راه هم کفر باشد برای 
آن گفت قدیم جل جلاله( َو لك م الکافرون حة] ) ایشان آنانندکه کافر برحقیقت 
اند برای آنکه ایمان عبارت است از مجموع علوه‌ی که تا مجتمع نباشد ایمان نباشدهرعلمی 
از آن معرفت باشد و علم باشد و اعتقاد باشد ولکن ایمان آنگه باشد که مجموع بود چون 
عقل که تا اجزاش مجموع نبود آنرا عقل نخوانند پس حقتعالی گف تکافر برحقیقت ایشا نند 
تا کسی وهم نبرد که ایمان ایشان ببعضی‌انبیاء با کفر بدیگر پیغمبران ایمان باشد یاسود دارد 
انرا حکمی پو بود ؛ ا ما e‏ ست تبادهام و بحارده ری ٥‏ مقرون 


yr a ager شا ساوسو و رورت‎ er GEE 
سس‎ 


آان کت که 2 ات TT‏ 


هش ي ات e‏ 


( وان ین امنوا با وار سل وم برقو ابن أ حد مشهم) آنانکه ایمان آرند بخدای 


٠‏ نت ری تا ات تج ۳۹ س وو یس 


تعالی و جملۀ پیغمبرانش و تفریق نکنند میان پیغمبران و ببعصی ایمان نیار ند و ببعضی کفر 
بل بهمه‌آرند قوله :( أو لك سواف بو تبهم أجورم) ایشان آنان باشند که مامزدایشان 
بتمامی بدهیم و سوف برای خلوص فعل باشد باستقبال و اخراج او از آنکه حال را بشاید 


( وکان الله غفلوراً ر جیا ) و خدایتعالی همیشه آمرژنده وبخشاینده بوده است بیامرزد آنرا 


که 7 e‏ 1 ۳ 0 او برود و رحمت کند بان و | گر چه واجب نبود براو 
ازسر‌اودر گذشتن ۱ 
قوله ( بسئلك آمل" الکتاب -الآية ) حقتعالی چون د کرهردو گروه‌بگفتسول 

را 22 تسلیت داد از آنچه حپودان او را کت و تحکم وتعنت نمودند و سب نزول آیدآن 
بود که کعب‌اشرف وفتحاص‌بن عازورارسول‌را ت گفتند | گر تو پیغامبر ی کتابی بیاریجمله 
چنانکه موسی تج توراة بيك دفعه بیاوردوغرض ایشان‌تحکم بودخدایتعالی آیه فرستادو گفت 
تادل‌عزیز خود از گفت اینان تنگ نکنی که ۳ تورا ی برای ما کتابی از آسمان 
بیار برطریق تعنت از موسی جیزی خواستند که از این عظیمتر بود و آن آن بود که گفتند 
خدای را بما نمای معاینه لاجرم عند آ نکه این گفتند صاعقه فرستادم از آسمان و آنان را که 
این گفتند بسوختم و این عقوبت بر ایشان ظلم نبود بل بظلم ایشان بود آنگه برسری (۱) چه 
کردند ؟ گوساله‌را معبود خود گرفة د و گوساله پرست شدندپس از آنکه آیات وبینات ودلائل 
و معجزات بایشان آمد و در آیه حند دلیلست ر هک ها ات وه یکی آنکه‌ما 
گفتیم موسی ک5 سژال رژیت برای خود نکرد برای قو کرد فی‌قوله : «آرنی آنظر |ليك» 
خدایتعالی بظاهر قر آن وضریح لفظ اضافه سوّال کرد بایشان که .فقد سألوا موسی | کبرمن 
ذلك فقالواارنالّ جپرة . د گر آنکه دراو حنددلیلست برا بطال روّیت یکی قوله(فقد سألوا 
موسی أْکنْمَر من ذالك ) حقتعالی باز نمود که ایذاء جپودان رسول را تم بمطالبة او 
eu‏ جملۂ کبایر و عظایم است آنگه بیان کرد که آنچه ازموسی 
یل خواستند در باب رویت بزر گتر س بود | گر آنچه حقیر باشد کفر بود همان نچه 
عظیم ترباشد ایمان‌نبود د گر قوله : ( فا خذهم الصاعقة) پس بگرفت صاعقه ایشان‌را,قوم 
آنهمه ناراستی و بی‌نوائی و کفران نعمت وتعنت پیغامبر و کفر بخدای و عبادت عجل بکردند 
ایشان را صاعقه نیامد چون سوّال روّیت کردند صاعقه آمد .تا سوّال روّیت از آنپمه عظیمتر 
نباشد صاعقه نیامدی عندآن» د گر قوله « بظلمهم » هم دلیلست بر آنکه ایشان کردند و هم 
دلیلست پر آنکه بد کردند و اگر سوّال موسی بودی صاعقه موسی را سوختی و طلم حواله 
بموسی بودی» و از عبدالله عباس روایت کردندکه در کلام تقدیم و تأخیری هست و تقدیراین 
است . فقالوا جپرة آرناالة . حنانکه جپره از صله قول باشد نه از صفت ريت و المعنی قالوا 
جهرة یعنی آشکارا گفتند مصرح نه بکنایت ودر این دو نوع مبالغه باشد یکی آنکه این‌حدیث 


اس سر 


(۱) برسری یعنی‌علاوه بر آن . 


0A‏ الساء (۳) آية ٠٤۸‏ إلى ٠١١‏ ج۳ 


۱ 


را چندان تعظیم و استکبار کرد که گفت این حدیث آشکارا گفتند یعنی این حدیثی است که از 
فظاعت وعظماو آشکارنگویند چنا نکه یکی‌از ما گویدفلانکس آشکارا امیر را دشنام دادبا نکه 
این کار نکر باقن تشنیع دراو بأآشکار| پیشتر باشد د گر آنکه جون‌جهرة ازصفت رو یت نباشد 
سوال ریت برهروجه از وجوه که باشد شنیع بودسواء ا گر روّیت تشبیه باشد و اگر بر وجه 
د گر چه جپرةرا برؤیت تعلق‌نباشدبراین قول‌بل ازتوابع‌قول باشد. سدیو چر‌بن کعب‌القرظی 
گفتن د که حبودان رسول را نی گفتند کتا بی نوشته بایدچنانکه موسی توراة آوزد برلواح ۱ 
نوشته نه چنانکه ترا آیت آیت میآرند (۱) و براین قول کتاب بمعنی مکتوب باشد چنانکه 
حساب بمعنی محسوب است‌قتاده گفت معنی نس ت که کتابی خاص بیار برای جماعتیمخصوص 
از ما که جز ما را در آن شریکی‌نباشد زجاج گفت این آن سوّال است کهآ نجا کردند . که 
گفت : « اوترقی فی‌السماء ولن نومن لرفيك‌حتی تنز ل علینا کتاباً نقرژه » آنگه هم برسبیل 
تسلیت رسول گفت از حپل اینان آن اس ن از پیغامبرشان در حق خدای‌سوال جنان کردند.و 
نیز از جهلشان آ نست که گوساله سامری ساخته برای آنکه بانگی از او حاصل آمد آنرا 
معبور خود گرفتند و مفعول دوم از اتخذوا محذوف است و تقدیر آ نست که‌ثم" اتخذوا العجل 
رب و الا 1 ( فعفوا عن دلك -لایة-) ما عفو کردیم از آن وموسی را حجتی دادیم‌روشن 
و سلطان حجتی فاهر باشد . 
( ور فعنا فوفم" الطتور_بمپثا قوم )عبدالهعباس گفت خدایتعالی فرمودتاچندانی 
که پپنای لشکر گاه موسی بودکوه طور گسسته شد و بر بالای سر ایشان بداشتند (۲)و گفتند 
ایشان را | گر بتوراة ایمان نیاری وشرایط او کار نندی‌این کوه برشما فرود آرم ایشان روی 
برزمین نهادند و نیمه روی‌ويك چشم در کوه مینگریدند و میگفتنه حنطة بجای آ نکه‌ایشان‌را 
فرمودندکه « و قولوا حطة » یعنی احطط من خطایانا و قوله « بمیثاقبم»‌آی‌بعهدهم ( و فلا 
هم ادخلوا الباب سجندا) و گفتیم ایشان را که‌باین دردرشوی ساجد و نصب او برحالست 
قتاده گفت دری از درهای بیت‌المقدس بود و گفتند دری بود نام او [یلیا و گفتند آریحا واین 
قصه‌برفت‌درسورة البقرة( وقلنا هم " لاتعد وا ف الست ) اهل مدینه‌خواندند «لاتمد وا 


(۱) در سوره فرقان اعتراض ایشان مذ كور است « لولانزلعليه القرآن جملة واحدة» و برای 
جواب بدا نجا مراجعه باید کرد . 
(۲) فصیه طور در E‏ یه ۰ چگ ۵ شت‌وما سخن‌صاحبا لمنارو توجیه اهل کتاب را درذیل نعل 


کردیم "واه الما لم ۰ 
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باسکان عن و تشدید دال بر تقددر لا تعتده | آنگه تا در دال ادغام کنند لقرں المخرج و نظر ` 
اولا یبدی و این جز باختلاس نشاید گفتن‌برا یآ نکها گر اسکان صریح کنند جمع ساکنین 
باشد علی غیرحده و این جایز نباشد و باقی قراء خواندند «لاتعدوا» من العدوان و گفتیم 
ایشان را که تعدی مکنی روز شنبه در م اهی گرفتن و این قصه نيز برفت در سورة البقره 
(وأ خذ نا متهم " ماقا غلسظا) و از ایشان در این چیزها عېد گران م کد مفلظ گرفتیم . 

( فما نقتضهم ی با دیا ای ی این آیه چنانکه فی‌قوله« فبمارحمة من الله لنت 
لهم » وقوله «عما قليل » و «حند ماهنالك» و اين مادر اينجا و أمثال اين زياد تي نباشد بی‌فا یده 
بل دراو شمه‌ای از نفی باشد ومعنی آن بود که. فبنقضیم میثاقبم لابغیر ذلك» و برحمة من الله لنت 
لیم لابفیرها. وعن‌قلیل لاعن کذی . گفت‌بنقض عېد وشکافتن میثاق که ایشان کرد ند و کفرشان 
بآیات خدای و کشتن ایشان پیغمبران را بناحق و کشتن پیغامبران | گرچه جز بناحق نباشد ‏ 
مک د کرد باین وصف تا بدا نند که کشتن ایشان جز بناحق‌نباشدج:انکه گفت :ولا عی لاحب, 


هن 


لاپتدای_بمناره»(۱) یعنی‌«لوکان هناك مناراً لایپتدی به » پس‌نفی اهتداءبمثا به نفی‌مناره 
کردو کلام در اینو امثال این مستقصی ات :«ویقتلون النبین بغیر الحق»ومعنی أ نست ۱ 
که بی آ نکه‌این‌پیغاه‌بر ان‌چیزی کرده‌بود ند که‌مستحق قتل‌بود ند( و قو هم" قلوبناغللف" ) 
و گفتن ایشان که دل مادر غلاف و پوشش است یادل ما وعاء علمست براختلاف اقوال ‏ 
که رفت فی‌قوله هوقالوا قلوبنا غلف._الایة-»خلاف کردنددر آنکه فیما بچه تعلق‌دارد فی‌قوله 
«فیما نقضهم میثاقهم» بعضی گفتند تعلق‌دارد بقوله «فأخذتهم الصاعقة بظلمپم » آنچه در این آیه 
گفت بدل آن باشد وحمله تعلق‌دارد بقوله : «فأخذتهی ورجاج گفت تعلق دارد بفعلی‌محذوف 
و تقدیر آنستکه ۱ لعناهم وآوجبنا علیپم العذاب بنقضهم میثاقهم و کفرهم آنگه حذف کرد 
این دا برای آنکه در کلام عوضی هست از او کهدلیل‌میکند وهوقوله:« بل" طبم ام" علا 
بکفترم » و گفت این قول اولیتر است برای آنکه آنانکه صاعقه ایشان را بسوخت در 
عپد موسی جز آنان بورندکه پیغمبران را کشتند و بهتان برمریم نهادند و گفتند عیسی را ما 
شتیم و اینان پس از ایشان بودند بروز گار دراز» واین که زجاج گفت فدح نکند درقول‌اول ‏ 
برای آنکه بنی اسرائیل چون يك قبیله و يك گروهند بمنزلت يك شخصن دکه خطاب باول و 
آخرشان بريك وجه میرود نبینی که حقتعالی جهودان عېد رسول‌را میگوید « و|ذ قتلتم تساً 
فاد ارتم فیپا » «واذ فرقنا بک‌البحر فا نجینا کم» وقوله «ثم بعثنا کم من‌بعد موتکم-الایقف و 
(۱) یعنی درراهی که بنشانه آن هدایت نمی‌شدند یعنی‌نشانه نداشت تا کسی‌بدان‌هدایت‌شود 


۱ Guu EDBSOOGunRbSEQROSESESNNOeSapedtoenenkbndctceccesrensenesroetvnesucsosnocnnonrvetectsenss 


قوله: ( بل طبع اله علسها 3 ( E TOT TER‏ 
تفسیر ختم و طبع کرده شد پیش از این و حمله آنست که علامتی باش دکه فرشتگان بان 
بشنادند و بدانند موّمن را از منافق و کافرو آنچیزی باشد که منع نکند ازایمان نبینی که گفت 
( فلایومتون ۷ قلبباا ) ایمان نيارند مگر اند کی و | گر مانع بودی من ع کردی اندله 
و پسیار را . 

(و بحفرم وقو هم على مر نانا عیام و بکف رکه آوردند بخدایتعالی و 
بپتان که بررمریم نپاد ند و بپتان دروغی باشد که خداو ندش‌از ارات باشد جون بشنودمبپوت 
شود وبپتان ایشان برمریم آن‌بود که گفتند اوزنا کرده است و خدایتعالی بپتان را برای آنکه 
در حق بی گناهی بیخبر اش نراعظیم خواند . 

(وقو شم إا فتللتا المتسیح عیسی‌ان مریم رسو ل الله وما فتاه وماصلبوه) 
و گفتن‌ایشان کهمامسیحرا که عیسی‌بن‌مریم‌است بکشتيم واو رسول‌خدا بود واورا نکشته بود ند 
ن شب م ) ولکن برایشان مشتب هکردند خلا ف کر نددر اتب 
عیسی برایشان کلبی روات کرد از ابوصالح از عبدالله عباس که گفت يك روز عیسی‌یلپروی 
بجماعت جبودان نہاد ایشان چون اورا بدیدند گفتنه : «جاء کم الساحربن الساحر الفاعل‌ین 
الفاعلة»وقذف کردند و دشنام دادند عیسی را و مادرش را عیسی لام گفت :ا للم نتر بیواً نا 
من روت خرجت و بکلمتك خلقتنی ولم آتپم من تلقاء تفسی‌اللبم" العن من سبنی وسب امی» 
بار خدایا تو خدای منی و من از روح تو آمدم و مرا بکلمةٌ خود آفریدی و من از قبل خود 
نیامدم بایشان» بار خدایا لعنت کن بر آنانکه مرا و مادر مرا دشنام دادند خدایتعالی دعای 
عیسی اجابت کرد و ایشان همه‌را باخوکان(۱) کرد چون یپودا که سر جهودان بود آن‌بدید 
بترسید که برایشان نیز دعا کند اتفاق کرد ند که‌اورا بباید کشتن مجتمع شدند و بااودرمناظره 
آمدند عیسی تال گفت یا معشرالیپود نيك دا نسته هستی که خدای شما رأ دشمن دارد ایشان 
را از گفتار او حشم آمد آهنگی ی او کردند از ایشان بگریخت و در خانه شد که ور سقف او 


ونه بردار کرده ( و 


روز نی بود خدایتعالی جبرئیل را فرستاد تا ایشان را کور کرد وعیسی را ازآن روزن‌بآسمان 
برد مپتر حپودان که یپودا بود مردی را فرستادنام او ططیانوس گفت در این خانه شووعیسی 
را بکش اوررخانه رفت ومیگردید کس را نیافت زوایای خانه میجست کس را نمییافت دراین 


(۱) بادراینجا بمعنی صیرورت‌است یعنی گر دا نید ماننه خوك , 


C‏ 3 و ۹ ۱ ۱ اہ 
بماند آ جا ایفان کان ا بااو کارزار میکند: ۳۳ ۳ در ر آمذند حقتعالی شبه 
عیسی را براو افکند تاجپودان در آمدند پنداشتند که او عیسی است اورا بگرفتند و بکشتندو 
بردار کردند و چندانکه او گفت من ططیانوسم صاحب شما از او قبول‌نکردند و وجه اشتباه 
دراین روایت از آنحا بود که حون اورا کشته بودند گروهی گفتند | کنون در اینحانه عیسی 
بود و صاحب‌ما | گراینکه ما او را کشتیم عیسی ات صاحب ما کجا شد و | گر صاحب مااست 
عیس ی کجا شد و بعضي د گر گفتند خدایتعالی شبه عیسی برروی ططیا نوس(۱) افکند دون‌سایر 
اندامش و براندام ططیانوس نشانها بود چون اورا بکشتند نگاه کردند بروی باعیسی ماندو 
با ندام باصاحب ایشان روی روی عیسی است واندامندام ططیا نوس از این روی برایشان‌مشتبه 
شد. مقاتل گفت‌مردیرا جپودان برعیسی‌مو کل کردند تااورا نگاه دارد تاایشان فرصت‌جویند 
بکشتن او جپود بااو میگردید تااو بر کوهی شد و ایشان مراقبه میکردند خدایتعالی فرمود 
تا عیسی رااز آنجا باسمان بردند وشبه او بر آن مرد افکند جہودان آمدند اورا یافتند گمان 
بردند که او عیسی است اورا بگرفتند و کت ویدار کو وا ییاز کت من فش 
نه‌ام صاحب شماام از او قبول‌نکردند. وهب منبه گفت عیسی 2 باهفده مرد حواری‌درجای 
بود وحپودان گرد آن جایگاه بگرفتند و در آ نجا شدند برای آ نکه عیسی رابکشند خدایتعالی 
شبه عيسي برهمه افکند حبودان که آن دید ند عجب تما نداند و فى ها زا وز ار قفا گر 
بگوئی که عیسی از میان شما کدام است‌و|لاهمه‌را بکشیم عیسی ا گفت کیست که‌ایثار کند 
و جان بغدای من کند تا او را بجای من بکشند یکی از ايشان گفت من چنین کنم و از میانه 
برخاست و گفت عیسی منم از این میان او را بگرفتند و دیگران را رهاکردند از اینوجه‌بر 
ایغان مشتبه شد واین قول اخترار غ جریر است و قول فتاده و مجاهد وسدی واین اسحاق * 
و ابن جریج است و ا گر چه در عدد حواریان خلاف کردند» ونیز در آن خلاف کردند که 
خدایتعالی شبه عیسی برهمه افکند یا بریکی از ایشان . و ج بن اسحاق گفت جه دان قصد 
کشتن عیسی کردند عیسی بگریخت وجائی پنبان شد یکی ازجملةً حواریان بود منافق‌پيامد . 
(۱) جماعتیازقدمای‌مسیحیان قتل‌حضرت مسیح‌دا منکر بودند از جمله مادسیون واتباع‌وی این 
عقیده داشتند ویکی‌از بزرگان علمایآ نان‌درعصراول بنامایرینیوس می گفت مردی‌را پنام شمعون‌قیروانی 
پامسیح اشتباه کردند وامروز در کنب اروپائیان بنام سیمون‌دوسیرن مذ کوراست‌اما عردویان‌عهداخیر 


این آراء رابدعت می‌شمار ندوهر جه با شداختلاف صدراولد لیل نست که شهرت فتل آ نحضرت فقو ها مت 
نشده است اما نام ططيا نوس رادر کتب آنان نیافتم . 


۳ الساء )٤(‏ آیق۱4۸الی۱۹۰ ج٤‏ 


مد amwmvngwammummassaasneowaneceaveereneeeontmraneemmenvwtnnmuuaananeees ۹۹ ۹ ٩٩۹٩۹‏ ها 


و گفت مرا چه دهی | گر شما را برعیسی راه نمایم گفتند سی‌درم آن سی درم بستد و ایشان‌را 


بآنخانه آور د که عیسی در آنجا بود و اواز پیش در رفت وعیسی را گفت آمدند تا ترا بکشند 


حدایتعالی عیسی‌را باسمان برد وشه عیسی را براین حواری منافق افکند تاجپودان‌در مد ند 
گمان بردند که عیسی است او را بگرفتند و بکشتند و بردار کردند وحدیث اوفبول نکردند 
چباگی گفت وجه اشتباه آن بود که جپودان مردی را بگرفتند و بردرختی باند کردند و کي 
را رها نکردند تا گرد او کر تا روز گاری بر آمد و او متغر شد و صورتش نشناس شد و 
گفتند این عبسی است تا بر عوام لیس کیت برای آنکه حون ایشان قصد آن ځا نه کردند 


که عیسی در آنجابود تا او را بگیر ند خدایتعالی او را بأسمان برد ايشان ترسیدندکه | گر 


عوام ,دا نند رغت کننددر دین عیسی ۰ ردی را بگرفتند و بردار کردند و آنانکه خلاف کردند 


باقی جپودان بودند که مطلع نبودندبراین‌سر . | گر گویندرو! باشدکه خدایتعالی شبه شخصی 


برشخصی افکند چنانکه او رااز این باز نشناسند نه تجویز این‌وثاقه بردارد بمشاهدات‌وموّدی 
بود با مفسطه گوئیم این بر استمرار نشاید جز برسبیل خرق عادت تامعجز بعضی أنبیاء باشد 
یا بعضی امه يا کرامت بعضی‌اولیاء وصالحان, | گر گویند بر نصاری چرا مشتبه شد گوئیم 
در روایت جنان است که چون قصد عیسی کردند ترسایان حمله بگربختند و اورا رها کردند 


وبا او کس نماند لا آنکه شبه عیسی براوافکندند چون اورا بکشتندکار عیسی نیز برترسایان 


مشتبه شد . | گر گویند چگونه شای د که خلقي بسیار که عدد ایشان باین حد باشد که‌تر سایان 


هستید و حپودان خر دهد از حبری ومحبر بحلاف جمر باشد نه این فول‌مودی دود با آنکه 


وثاقت هر تفع شود باخبار متواتر و این مدهب سمني (۱) باشد ؟ گوئیم ایشان خبر که دادند 


از طن و اعتقاد خود دادند برای القاءعشه و آنکه ازظن خود و اعتقاد خود حبر دهدازجیزی 
براطلاق نگویند کاذب است و خبر او را کذب نخوا نند پس‌این موّدی نباشدبا بطلاناخبار(۲) 


) وان" الذرن اختلفوا فه. لفي ك مته ) و آنانکه در او اختلاف کردند (۲) یعنی 


(۱) سمنی‌گروهیند ازهنود گویند اعتباری باخبار متواتر نیست و از آن‌علم‌حاصل نمی‌شد. 
(۲) خلاصه سخن‌موّلف آن‌است که يهود ونصاری‌خبرداد ند بتواتر که مادیدیم عیسی(ع) رابدار 


۱ آويخته و داست گفتند جون کسی را برداد دیده بودند ومأًمنکر خبر متواتر آنان نیستیم اما اشتباه در 


آن کردندومصلوب‌عیسی(ع) نبود.اماصحیح [ نست که بجواب قرآنا کتفا کنیم واین تکلفاترامر تکب نشویم. 
(۳) صاری خود اختلاف داشتند که حضرت مسیح کشته شد یا نشد وهمین| ختلاف‌دلیل آ نست که # 


در عیسی در حال.القاء شبه انشان بشك ودند که آنکه او را کشتند عیسی است یاعیسی نیست 
حقتعالی گفت (ما هم به, من عم ) ایشان‌راباین علمی نبود( !"لا اتتباع الظّن) إلا نکه 
متابعت گمان کرد ند و این استثناء منقطم باشد برای آنکه اتباع ظن از حملةعلم نبود.زجاج 
۳۳۳ ترسایان از آن بود که بعضی از ایشان گفتند عیسی اله است‌او را کس‌نتواند 
کشتن و بعضی گفتند ند دسر حداست براو راه نیابند »و ,و کک ویر نم رت 
روا باشد که او را بکشند (۱) چنانکه د گر پیغامبران را از این وجه مشتبه شد بر ترسایان 
قوله. ( وما فتاه یقیناً ) و نکشتنداو را بیقن در ضمير دوقول گفتند یکی آنکه راجست 
با عیسی یعنی ایشان بیقین و حقیقت عیسی را نکشتند بل بر گمان‌بودند که آن کشتهٌ مصلوب 
عیسی است یا نیست و قولی دیگر این اس ت که راجع است باظن یا باعلم .و هذا مثل قول 
القايل قتلت الشىء علمأو خبراً إذا علمته علماً ll‏ لائشك‌فیه, من آن چیزی را بکشتم‌یعنی 
بعلم یمنی نيك نيك بدا نستم و این کلام عرب بود دون کلام عجم د معنی آن باش د که ایشا نرا 
علم يقبن حاصل نبود و نيك ندا نستند که آ نکشته عیسی است يانه ( بل رفعه اله له ) 


#تواترقتل‌او متصل‌بزمان آ نحضرت نیست یعنی درقرن‌اول ودویم بعضی مسیحیان می‌گفتند آ نحضرت را 
نکشتند اگرچه درعصر اخیر متفق شدند بر کشتن اووازاینجهت متواتر نیست داز آن علم حاصل‌نمی‌شود 
و نظیر آن دراسلام اختلاف مسلما نان صدراولاست دراینکه ممراج‌حضرت دساات (ص) جسمانی بود يا 
روحانی ودرءهد اخیر. اتفاقست برآنکه هم جسمانی است وهم روحاتی واگر مورخ غیرمسلمان تاریخ 
اسلام دا بخواند واخثلاف مسلمانان صدداول دا ببیند یقن نمیکند بآنکه معراج پینمبر نزد مسلمانان 
جسمانی بوده است وما خود بدلیل دیگرمعراج جسمانی دا ثابت ميکنيم. 

(۱) سخن زجاج ازسایر مفسران دروجه‌اشتباه مردم آن عهد واضحتر ومعقول‌تر ا و آنگر ده 
که عیسی (ع) دا خدا دانستندوفرزنه خدا وبا بکشتن او معترف‌کشته قتلرا نسبت بجنبه ناسوت او 
دادندیمنی انسانیت ظاهراوء گویند آن‌حوادی منافق یهودا اسخریوطی نام داشت وسیاهیان اورا ازعیسی 
(ع) تمیز نمیدادند هم اورا درتادیکی شب گرفټند و بدار آوبختند وبر آنها شبهه شدوروزدیگرجسه اورا 
بعضی مردم بالای دار دیدنه خون آلود وزخمی‌شده وتاجی ات برسرش نهاده بعضی گفتند و دسج 
است و بعضی دقیق‌تر پود ندو گفتند او ست‌وهمه نصاری متفقند که جنازه بهودا دا کشته وخفه شده یافتند 
و شکمش ددیده بود وروده‌ها بیردن دیخته وهم خود یور چون آنراکه باعتقاد آنان مسیح بود 
برداد آویختنه دشنه بر پهلوی او زدند بادی بهترین نشانه عدم‌تواتر قتل آنحضرت اختلاف خودنصادی 
عصر اول است . 


۱ 
۳ 


E‏ الشاء(») آية ۱6۸ إلى ٠١١‏ ج 


بل خدایتهالی اورارفع کرد اد یعنی ETE‏ حود ان بنزويك مقربانومقدسان 
و در اخبار معراج آم دکه رسو لم عیسی‌را باسمان حپارم دید ۰« بلرفعه ال » پیشتر ذر اء 


ادغام کردند لامرا درراء برای قرب مخرج وبعضی د گر گفتند اینجا ادغام نشاید برای نکه 
راء حرفی مکرر است چون او در خود دو حرف باشد و حرفی در او ادغام کنند دو حرف 
مدرج (۱) شده باشد و د گر آنکه این دو حرف در دو کلمه است وسیبویه گفت هردو رواپاشد 
و ادغام اولیتر است واین لغت‌اهل حجازاست ومراد به«|ایه» بیان کردیم که آسمانست وجائی 
ک هکس را حکمی نباشد جز اورا و مثله قوله حکاية عن ابر اهیم ل نی ذاهب إلى ربی > 
ی إلى حیث مر نی د بی من بخدای میروم یعنی آنجا که خدای فرمود و مثله قوله : « و من 
يحرج من بیته مپاجراً الیل و رسوله » یعنی با نجا که خدای و بیغمبر خدای فرمود که باو 
هجر تکنی ( و کان ال" عز بزاً حکما) و خدایتعالی عزیز است و قاهر و غالبکس او را 


غالب نیاید درا نتقام از آنانکه در او عاصی‌شوند جنانکه از ایشان پاره‌ای را بصاعقه بسوخت 


حون سوّال روّیت کردند و حدیم است آ نچه کندبحکمت و صواب کند کس را براو اعتراض 
نبود برای آنکه وحه‌حکمت شناسد و تفاصیل آن؛ومورد این کلمه تهدیداست ووعید آنان‌را که 
درعپد رسول‌بودند و تنبیهبر آنکه! گر مطاوعت تدنند بایشان‌ما نند آن رود . 

قوله( وان من " هل الکتاب إلا للومتن به قل مواته, )«ان»بمعنی ماءنافیه 
است و بیشتراوقات که ایدالا TT‏ «ان‌الکافرون إلافىغرور»«إن ا تتم الافی‌ضلال 
کبیر» وما ننداین. مفسران و أهل تأویل خلاف کردنددر آ نکه‌این‌هاء ضمیردردوجایگاه راجع 
با که میشود فی‌قوله «به قبل‌موته» حسن‌وقتاده وربیع‌بن انس وبوما لك و|بن‌زید گفتند هردو 
راحعست باعیسی م ومعنی آنست که هیچکس نبودازجپودان وترسایان و الا بموسی و بعیسی 


یمان آردپیش از آ نکه عیسی به‌یرد واین‌درعپدصاحبالزمان ای باشدچون‌عیسی از آسمان 


فرود آیدودجال‌را بکشد و بررویزمین هیچ‌دین‌وملت نما ندالادین ځړي پس هر جېودیو ترسائی 
که در آن‌روز گار باشد بعیسی‌ایمان آرد جز که‌براین‌قول ‏ یه‌مخصوص‌باشد بجپودانو ترسایان 
آن روز گار که آخر زمان‌بود وایندوایت معیدجبیراست وعطیه ازعبدالله‌عیاس وځر‌بن جریر 
درتفسر اختیار این‌قول کرد وعلی بن | بر اهیم در تفسیراصحاب‌ما ای ن گفت وابوهر ه روایت 


کرد ازرسو لک که‌او گفت: «الا نبیاء احوة لعلا تامنها تهم‌شتی‌ودینهم واحدو| ثی‌آولی‌الناس 


)۱( یعنی دوحرف نا بیدا ومخفی است . 
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بعیسی‌بن مریم ا بینیو بینه نبیو پوشاث آن‌ینزل فیکمابن‌مریم حکماآعرلا فاذارآیتموه 
فاعرفوه فا نهر جل تامالخلق | لیا لحمرة والبیاض‌سبطا لشعر كان رأسهيقطروإنلم یصبه بلل‌فیکس 
لصلیب ویقتل) لخنز یرویضع| لجزية و یقبض المال ویقاتلالناس علی‌الاسلام حتی‌یپلكالففی‌زما نه 
الملل كلما غيرالاسلام ویکونالسجدة لله ربا لعالمین ويلك الله فی‌زما نه مسیحالضالالة الکذ اب 
الدجالوتقم الامنة فی‌الارض فی‌زمانه حتی‌تر تع الا سو دهع‌الابلو النمورمعلبقر والذئاب‌مع 
الغنم و یلعب|لصبیان با لحیاتلایضر بعضمم بعضا ثم یلبث‌فی‌الارض آر بعن‌سنة نم یتوفی ویصلی‌علیه 
المسلمون و یدفنو نه افروا آن‌شتتم «وان من‌آهلالکتاب الا لیوّمنن به قبل‌موته»قبل موت عیسی 
یعیدها ثلات‌مرات » گفت بیغمبران بر ادرا نند ازمادران‌مختلف ودینشان یکی‌است و اولیترین 
مردمان بهء‌یسی‌بن مریم منم که چرم برای آنکه میان‌من‌واو هیچ پیغمبر نیست و نزديك آنستکه 
از آسمان فرود آید واومیان‌مردمان حکم کندبعدل چون‌اورابینی بشناسی اورامردی‌است تمام 
خلق » مرخ اسفید ؛ موی‌فرو گذاشته " پنداری که آب ازموی‌اوفرو میچکد وا گرچه تر نباشد 
صلیب بشکندو خو را بکشد و جزیه‌فرو نهد ومال‌بستاند وبا کافران‌براسلام قتال کند تاخدای 
تعالی درروز گار اوهمه ملتپاهللاك کند اسلام و سجده نکنند جز خدایرا ودرروز گار او 
خدایتعالی مسیح ضلال را که دحال کذاب است هلاك بر آرد ودرروز گار او ایمنی درزمن‌ددید 
آید تاشیر باشتر چره کند و پلنگ با گاو و گرگتا گوسفند. وکود کان بمار بازی کنند و هیچ 
از اینان مضرت بیکدیگر نرسانند آنگه چپل سال در زمین مقام کند آنگه وفات آید او را و 
مسلما نان براو نماز کنند واورا دفن کنند وا گر خواهی از قرآن بر خوانی :9و ان من هل 
الکتاب الا لیوّمنن به قبل موته » ناسه بار زفت عکرمه و ضحاك و مجاهد و سدی گفتند 
هاء در«به»ضمیر عیسی است 2 و در «موته» راجع است بااهل الکتاب که ایمان آردباو و 
معنی آن‌است که هیچکس نباشد ازاهل کتای از حمله جپودان و ترسایان و الا پیش ازآنکه 
۰ بمیرد بعیسی ایمان آردآنگه که ملك‌الموت را بیند در وقتی که ایمانش سود ندارد برای‌آنکه - 
هرمبطلی در وقت مر گه‌بدا ند که آ نچه.اورابود باطل بود چون اعلام و آثار عذابوفرشتگان ‏ 
عدابرا بینند و حق بیدا شود اورا. و این روایت علی‌بن طلحه است‌از عبداله عبا سکه‌او گفت 
هیچ جپود و ترسا نمیرد تا بعیسی ایمان نیارد و ا گر جه در آتش افتد یادر آب عرق شودیا 
از کوهی در افتد یا در زیر دیواری باشد یادد ودام بخورد اورا بهرنوع که‌باشد. عبدالله عباس 
را گفتند ا گر ازبامی بیوفتد؟ گفت درراه بگویدو بعیسی بگرود گفتندا گر کسیر | گردن بز نند؟ 
گفت با نش بآن‌ملجلج‌شوددلیل بر صحت‌این تأویل‌قراءت) بی‌است قبل موتهم . کلبی گفت از 


رد الساء(6) آية ۸ لی ۱۰ ج٤‏ 


کوفه e‏ ۳ ا yT‏ است پیش واسط آ نج ۳۳ حوشب(۱) 
را دیدم این آیت‌رامذا کره میکردیم شپربن حوشب گفت يك روز حجاج پواسط عطا میداداو 
عطاها پیش خود میخواست و.مردم را پیش خود میخواند وعطا میداد کس آمد و مرا بخواند 
من آنجا رفتم با جامةٌ خلقو اسی لاغر حجاج چون مرا بدید گفت این چه رئائت و خلاقت 
است (۲) و این اسب چیست من گفتم ایا الامیر این اسب بخریده ام چنان اتفاق افتاد و اما 
خلاقة جامه مرا از جامه آن قدر بس باشد که‌عورت ببوشد گفت تو مردی که جامهخز نپوشی 
و عیب کنی آنرا که بوشد گفتم من‌عادت نکرده‌ام که خزپوشم ولکن عیب نکنم آنر| که‌یوشد ۱ 
جبةٌ خز بخواست و در من پوشید چون من خواستم که بیرون آیم مرا گفت آیتی از کتاب 
مرا مشکل شده است من گفتم آن کدام است ؟ ای امیر و این آیت بحواند : « و إن من اهل 
الکتاب إلا لیومنن به قبل موته » و وقتہا باش د که اسیران را از جپودان و ترسایان پیش من 
آرند من بفرمایم تاایشا نرا گردن بز نند پیش من و از ایشان کلمةٌ ایمان‌نشنوم من گفتم‌بدانکه 
حون حپودا نرا وقت مر گك رسد فرشتگان عذاب حاضر آیندو مقارع و مقامع برروی و یشت 


ها ات اه و اد اه و و ده هت و و ی خاخ ماب ان و و و و وخ و و او و و وا و وا و و mevanan‏ 


ایشان میز نند و گویند یاعد ال عیسی مریم بتو آمد و اوپیغمبر صالح بود او را تکذیب کردی 
و ایمان نیاوردی گوید | کنون ایمان آوردم که او پیغمبری بود صالح و در آوقت ایما نش 
سود ندارد و مرد ترسا را جون فرشتگان عذاب حاضر آیند پیالن او » وی مر گی گویند 
یا عدوالله عیسی مریم آمد بتو و پیغمبر صالح بود باو ایمان نیاوردی و گفتی او پسرخداست 
گوید ایمان آوردم و در آنوقت او را ایمان سود ندارد . شهر بن حوشب گفت حجاج درمن 
نگرید و گفت این‌از که شنیدی گفتم از ربن الحنفیه(۳) سردر پیش‌|فکند ساعتی نيك‌انگذت 
برزمن میزد أ تگه سر برداشت و گفت آخذتبا من عن صافیه آخذ‌تبا من معدنپا . ازحشمه 
صافی گرفته ای‌ازمعدن‌خود باز گرفتي کلبی گفت من شهر بن حوشب را گفتم چرا گفتی 
که مرا چر‌بن الحنفیه روایت کرد و او کاره باشد ایشانرا و آنچه از ایشان روایت کنن د گفت 
قصد کردم تا او را بحشم آرم > بعضی د گر گفتندهاء فی‌قوله «به» راجع است با چں غاز 
و در«موته » راجع است با کتابی یعنی جهود و ترسا و این روایت حماد است از حمید از 


(۱) شهر بن حوشب ازعلما ومفسر ین معروف تا بعی e‏ 

(۲) نی ژنده پبوشی وف‌سود کی اه 
(r) ٤‏ در بعضی کب شیعه بفاط‌اینر | نسیت بحضر ت محمد بن علیالباق(ع) دهند‌جون دریغ‌داد ند 
چنن , مدحی‌|ازاگمه تجاوز کند ودر تفسیر علی‌بن ابرآهیم درمتن خی هم تغییراتی است. 
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عکرمه که او مت هیچ جهود و ترسا نبمیرد تا ایمان نیارد برسول مایا وبعضی گفتندهها» ۰ 
راجع است باخدای عر وجل « الا لیوّمنن‌به» آی الله یعنی بخدای ایمان آرد آنگه که‌اشراط 
و اعلام مرگی بیند ومعاینه فرشتگان را بیند ایمان آرد وایمانش سود ندارد (و نوم القممة 
ن (۱) لھم شهمدا)وروزقیامت‌تو برایشان گواه‌باشی‌باً نچه کرده‌باشند » و تاره و و 
ا بن‌جر یج گفتندعیسی برایشان گواه‌باشد با نچة گفتندو کرد ندچنانکه گفتدو کنت‌عليم‌شپیدآما 
دمت‌فیهم »و فال تعا لی«و یوم نمعشمن کل‌امتشپیدا» 
قوله ( فسظطم من الذین هادوا حر" منا عاعهم" طسّبات ۾ -الایقس) زجاج گفت 
«فبظلم» بدل «فبما نقضیم میثاقهم» است ودباء» متعلق است بقوله «حرمت علیهم » خدای تعالی 
گفت بظلمی و بیدادی که جپودان کردند ما طیبات از ما کل وجز آن برایشان حرام کردیم 
که حلال وی نوی ای نوی : «و على الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر 
إلى فوله- ذلك جزیناهم ببغیهم» در اخیار هس ت که پیش از رسول هر گه گناهی کردندی 
حدای تعالی از طعام‌ای ا چیزی برایشان حرام کردی‌ورواباشد که‌بررسبیل‌عقوبت باشد 
و روا باشد که این برسبیل‌تذییر مصلحت باشد که مصلحت ایشان در آن بوره باشد که آن‌طعام 
برایشان حلال باشد پیش از آرتکاب‌معصیت حون آن معصیت بکردند تخت كفت برایشان 
حرام کردند ( و _بضداهم" عن" سببیل ال کنثبیرا) وبمنع ایشان‌بسیاری مردمان را 
از راه خدای یعنی از دین‌خدای . وصد ایشان بدعوت بود مردما نرا باضلالت و دعوی ایشان 
محالات.ا و تحریف کتاب خدای را (وأخذر م الربو! ) و گرفتن ایشان ربارا و آن زیادت 
باشد برسرمایه برای تأخیر دین از محل خود ( وقد وا عته) «واو» حال راست درحالی 
که ایشانرا از آن نبی کر ده اند ( وأکنلهم" آموال النتاس بالباطل ) و خوردن ایشان 
مال‌های مردمان بباطل از وجوهیکه خدای تعالی آنرا حرام کرده است از رشوت براحکام و 
وجوهیکه نا واجب باشد ( وأعتدا للکافرین مهم" عذابا ألم) و ما بجارده‌ايم برای 
کافران از ایشان‌عذا بی بدرد آر ند مولم. قو (ه : 
لکن اّاسخون في سل منپم پم والنومنون پومنون ۳ | لك وما انز 3 
لیکن استراران در دانش از ایغان وگروندگان میگروند. بآ نچه فرستادنه بتو و آنچه فیستادند 
و المقيمين الصلوة و ألموتون از كوة والؤمورت بالل ده بیس 


از پیش تو و وړا Sk‏ نماز و دهندگان زکوة و ایمان آورندگان بخدا و روز باز پسن 


( ) کذا . 


n rE 
e را ۳ رک ماوحی 9 بتو 3 وحی بلوح و‎ 


سس 


من بمده و یدای راهيم ومیل و ٍشحق ۲ و ۳ 7 و الاشباط و عیسی 


ی و وحی کردیم بابراهيیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و اس.باط و عیسی 


۳1 4 ۱ ۳ رای ۶ اه 5 ۳ er‏ و 7 ۳ ور ج 
وأوب و بو نس وهرون وسلیان و ا نینا داود زور )۱۲( و ر سلا 5 
۴۳ ایوب و ده نس و رون و سلیمان و دادیم داود ۳۲ ردور د پیغمیر آذ- را که 


فصصنام علیّك من قبل ولا 1 تقصه پم غلك و لمال ا تکلیا(۱5۳) 


بر تواز پیش وپینمی انرا که تیا ایشانر ۱ وه ی ون کف ی 
م وره 


راسلا مبشرین و منذرین شلا لاس على الله حجة بث ارسل و کال 


پیغمبرآنی من ده دهنده و توا ننده" ۳ نباشد مردمان 15 برخدا جج ی و پینمیران وپاعسد خد | 


زیر عکیا )٠۹4(‏ لکن الله شید با آنزل لك آترله ‏ مامه و الملا مک 
غالب در. کک ا لیکن خی گواهی میدهد 9 mk‏ ردنا بل ود وزستگان 


کرای میدهند و س e‏ 3 شد ند د باز از رخا 
گمراه شدند گم رآهھی زور آنانکه ا و ستم کردند خدانیامرزد ابشاں را 
ولا لدم طریقا (۱۹۷) إلا طريق جینم خالدین فيما أ بدأ و کان ذلك عل" 
و ننماید ایشانرا راهن کی ر ووچ که جاو واه و ت فة و این 
ت کے“ : 2 ان ۵ - 
الله سرا ۱۰۸) با أا الاس قد جائکم ارسول بالق من ربكم فامنوا 
2 ان این ای ی ِ هار پیغمیر بر استی از و پس ایمان آورید 
َه و و ۱ ۱ _ ۵ ۰۶ 7 سے إو 

تا دهت E‏ را ی راست یه در آسمان و زمین اس و بوده است خدا دانای 
n‏ 

قوله:(لکن ار اسخون قلعم مهم ) «لکن»برای استدراك باشدومعنیاو باستشناء 
نزريك باشد برای آنکه هردو را معنی احراج بعضی باشد از آ نچه دیگران در آنحکم باشند 
و باو نقض کلام اول کنند جنا نکه بادلا»‌خدای تعالی‌جهودا نی را که حکم ایشان مخالف ډور 


و a‏ ود واه وک و nخږ‏ نم ده هه هه شم ده دون ده موه ود هو ود وه وود ده هو وه دوه وج و هدفه مه موه و وه وه و و و دوجو و و و اج و وه وا اد وولو 


حکم آنان را که باین صفت‌باشند که آیات مقدم متضمن‌است ذکر ايشان را گفت لکن آناتکه ‏ 
راسخ و ثابت و قدم و پای برجای باشند در علم از حملةٌ اهل کتا ب که جېودان و ترسایانندو 
آن ,دال سلام اسح وبحیږاء راهب ومان یشان ازآنانکه‌ازاهل کتابعالم بودند و بر علم کار 
کرد ندوعناد کار نبستند( مهم )ای‌من‌اهل‌الکتاب( الم مشون ) برای آن‌عطف کردموّمنان 
این امت را برعالمان اهل کتا ب که ایمان جمع کردایشا نرا بريك ملت و آ نانکه ازاهل کتاب 
ایمان آرند مژمنان باشند و حکم ایشان حکم اهل ایمان بود گفت هرده گروه ایمان دار ند 
بخدای و آنچه خدای برتو فرستاد که عٌی از قر آن و آ نچه بر پیغمبرآن‌مقدم‌فرستاد که پیش 
از تو بودند از تورية و انجیل . (والمقیمن الصاوة ) و آنانکه نماز بیای دارتد ازایشان 
خلاف کردند در آنکه این نمار کان همان راسحان در علم | ند باحر ایشان گروهی EE‏ 
بعضی مفسران گفتند ایشا نند و | گر چه در اعراب مقیمن مخالف راسخونست. آنگه در اعراب 
او خلاف کردند , بعضی گفتند غلطی است که از نویسنده افتاد و این قول حماد بن سلمه استکه 
او روایتکرد از زبیر که او گفت عثمان بن عفان را گفتم مقیمین چرا مخالف اقتاد در اعراب 
براسخون وموّمنون ؟ گفت غلط از نویسند. افتاد که نویسنده چون مینوشت باستملاء ‏ نکه‌املا 
فیک ذ:خون آیتضا رماع توفت ی یت که چه نویسم گفت! کتب 
المقیمین الصلاة واملاکننده لفظ قر آن نگفت نصب کرد این لفظ بان فعل که بگفت | کتب . 
و عروة بن الز بر گفت از عايشه پرسیدم که این آیه چون است و المقیمنو قوله «وصاینون»و 
قو ۳ ان‌هدان لساحر ان» گفت با بن أخ‌هذاعملالکتان«ا خط | » گفت اين کار نو بسن دگان . 
است خطا از ایشان (۱) افتاد . ودر مصحف عبداله-مسعود والمقیمون است بواو و زجاجوفراء 
و دیگر نحویان گفتند او از صفت راسخون است ولکن جون کلام دراز شد و کلامی دیگردر 
میانه آمد نص کرد مقیمین‌را بر »دح و این در لغت جایز است و مثال او قوله «والموفون 
بعپدهم اذا عاهدوا و الصابرین » و بعضی د گر از اهل علم گفتند مقیمین صفت راسخون نیست 
و او در محل‌جر است عطفاً على قوله « بما[ نزل إليك » و التقدیر و بالمقیمین و براین قول 
مقیمین الصلاة پیغمبران باشند یافرشتگان. معنی آن باشدکه ایشان آیمان آر ندبکتا بهایاول 
و آخر و پیغمبران و فرشتگان‌حنانکه گفت « من آمن بال‌و ملائکته و کته و رسله » ول 
(۱) چون این‌سخنان بخبر واحد منتول نی واحد درقر آن میتبر نیست باجماع‌مسلما نان 


ازهر‌مذهب و آنکه درقر آن مکتوب است بتواتر دسیده برای ها جایز نیست متواتردا ترك کرده آن‌را 
موافق خبر واحد تغییر دهیم . 


ابن الجریراختیار این قول کرد و گفت این قول آیی کع است و در مصحف اوجنن است 
چون مصحف او با مصخف ما بلفظموافق آمددلیل‌کند بر آنکه غلط نیست و این قول در تفسیر 
اصحات ما آمد و تاویل بر آنکه مقیمن الصللاة ائمهٌ معصومند الا جنانکه گفت در د گر 
آیت : « و یوّمن بل و یوْمن للمۇمنین » . و جماعتی نحویان نصب بر مدح انکار کردند و 
گفتند تصب برمدح آنجا شاید که مبتدا خبر خود گرفته باشد و کلام تمام شده و اینجا خبر 
« او لك سنو تیم »خواهد بودن وزحاح‌اینر | انکار کردو گفت روا باشد و گفت بسیار گفته! ند 
چونن (۱) مثله قوله نحن" بي‌ضبة آصحاب الجَمّل» وقول‌لبید: «نخن" بي م" السنن" 
الا ربمَة» و زجاح گفت : مررت بزید الکریم . برسه وجه روا باشد نصب وجر و رفع بر جر 
صفت لفظ و نصب برمحل زید و رفع برخیر مبتدای محذوف یعنی هو الکریم ونصب پرمدح 
دراشعار و کلام ایشان بسیاراست منها قول جریر: ` 


لا تبعدن قومي الذن ام سم العداة و آفة الجزرر 
التاز لین" _بکل معتر در و الطَیّبین معاقد" الازر (۲) 


بعضی د گر گفتند عطف است على قوله «بما!نزل|ليك» و التقدیر و إلى المقیمن الصلوة 
یعنی الانبیاء . و بنزريك بصریان این وجه آعنی‌جر ضعیف است برای آنکه اسم ظاهر رابر- 
مضمر و مکنی عطف نکنند الا آنگه که حرف باز آرند لایقال مررت بك و زید الا أن یقال 
و بزید. و کذلكلایق‌ال أخنت ممن أخذت منه وزید إلا أن يقال و من زید ( كالمو توان 
الز کوة ) و آنانکه ز کوة مال بدهند عطف برراسخون و موّمنون باشد و نیز ایمان آرند 
بخدای تعالی و بروز قيامت ( أو لك" سنو تبهم" جرا عظیا ) اینجمله مبتدا و خبر باشد 
در محل خبر ابتدای اول که راسخون و مؤمنون و آنچه تبعاوست. ایشان آنا نند که ماایشان 
را مزد عظیم‌بدهیم. حقتعالی گفت من تورا مالی دادم از آنمال زکوة بده و آن ده يك و ده 
نیم باشد مال مال من است و تو بنده منی که « آلعید لايملك شيئاً وان ملك » على اصلنا 
من از آنچه بتو دادم برای تو بعضی باز میخواهم تابرای تو در خزانۀ رحمت ذخیره کنم ادر 
دست تو تباه نشور که « ما عند کم ماغدا باق» تاوقت آنکه در مانده تو باشی باتودهم 
در روز فقر و فاقه آنگه هم آن باهم چندان باتو بدهم یکی را ده و یکی را صد ور هقصد 

(۱) چونین‌دا درزمان ماچنین گویند و نویسند ودرعهدمو لف هردوجایز پود . 


(۲) دورمیاد قوم من که ایشان‌زهر ند برای دشمن و آفتند برای شتر آن کشتنی در «رمیدان جنك 
داخل‌می‌شو ند وجای‌بستن ازار آنان پاك است یعنی عفیفند . 


باتو دهم تمام کرده و پرورده . و گفته ند ۳ در عبدالله سالام ۷ وا بن‌يامن وابن صوریا و 
اسد و اسید و ؛علبه وجز ایشان ازعلمای جپودان که برسولتل2ایمان آوردند. ۱ 

قوله : (انا أو' سينا (كنك) آیت خطاب است بارسول ما. خدای تعالی گفت یاچ ما 
بنو وحی کردیم چنانکه بد گر پبغمبران و وحی خدای‌تعالی برپیغمبران ارسال کلامی باشد 
بایشان بردست فرشته یابرلوحی نوشته‌چنانکه درحق موس یي فرمود « و کترن لهفی‌الالواح» 
یا بیواسطه جنانکه باموسی تا و رسول ماعل99 گفت. عبدالله عباس گفت وجماعتی‌مفسران: 
که سبب نزول این آیه آن بودکه چون خدای تعالی این آیات که پیش از اینست من قوله 
« یسئلك أهل الکتاب أن تنزل علیپم کتاباً من السماء - تابآخر آیات » بفرستاد رسول ج 
برجهودان خواند ایشانرا خشم آمد گفتند « ما انر لاله على بشر من شيء » خدای تعالی بر 
هیچ آدمی کتایی نفرستاد خدای رد بر ایشان این آیت فرستاد و گفت ما بتو وحی ان ۳ 
کردیم که بنوح تم و د گر پیغه‌بران که از پس او بودند خدای تعالی نوح را بدوم پیفمبر 
ما کرد در قر آن در دو جایگاه یکی در این آیت و یکی فی‌قوله: « و إذأخذنا میثاقهم ومنك 
ومن نوح » ا گر گویند نوح را جه تحصیص است و د گر پیغمبران هستن ده که ازاو فاضلتر ند 
گوگیم برای آنکه او ابوالبشر بود از پس آدم للهلا که در عېد او همۀ عالم خراب شدوهمه 
آدمیان هلاك شدند و همد جانوران جز آنانکه در کشتی بودند د گر آنکه‌او اول پیغمبران 
بوږ که صاحب شرع بود و گفته‌اند برای آنکه اول کس بود که خدای تعالی خلقانرا بدعای 
او هلال کرد , و گفتها ند برای آنکه شیخالانبیاء بود و عمر او درازتر از عمر ایشان بود و 
خدای تعالی »عجرء او در تن او پیدا کرد که او را دو هزار وپانصد سال عمر بود که‌دندانی 
نیفتاد او را و مویش سفید نشد و قوتش ناقص نشد و در خبر است که چون بدر مر کی رسید 
ملكالموت او را گفت : «یاشیخ الانبیاء کیف وجدت الدنیا؟ قال: کبیت له‌با بان رخلت با حدهما 
و خرجت من‌الا خر » گەت ملكالموت ای‌شیخ انبیا دنیا راچگونه‌یافتی گفت‌چون خانه‌ای که 
دو در دارد بیکدر در آمدم و بیکدرمیروم , و گفتها ند برای آنکه هیچ پیغمیر در دعوت‌قوم 
آن مبالغه ومقاساة نکرد از کافران و آن رنج که او کشید کسی نکشید جنانکه حقتعا ی فرمود 
قی‌قوله:«رب نی دعوت قومی لیلا و نہاراً-الاً یات-» اودعوت‌میکرد بشب وروز وسروعلانیه 
ایشان اجا بت نکردندی‌وهرچه‌اورعوت‌بیش کردی‌ایشان بیش رمیدندی تا مرد بودی‌ازایشان 
که فرزند طفل خود را دست گرفتی و پیاوردی ونورا باو نمودی گفتي ای بسر میبینی‌این 
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را هر گه مرا وفائی باشد نگر تا گرد این نگردی ودعوت این نشنوی و حدیث این گوش‌باز 
نکنی که این دیوانه است و جادو و دروغزن قال الله تعالی : «وقوم نوح من قبل انهم کانواهم 
أظلم و اطفی » و گفته| ند که‌اول کسی که‌فرداي‌قیامت‌از گور برخیزد بعد رسول مار نوح 
باشد برای آنکه او را مقام شکر بود فی‌قوله : «انه‌کان عبداً شکوراً »پس چنانکه سورةالحمد 
صدر قر آن است او صدر پیغمبران باشد و در خبر اس ت که فردای قیامت اول کسیرا ببپشت 
خوانند شا کران‌نعمت او باشند ( وأو حینا ی" |براهم )و وح ی کردیم بابراهیم ویفرزنداش 
اسماعیل و اسحاق و فرزند اسحاق یعقوب و باسباط که فرزندان یعقو بند و ایشان دوازده‌سط ‏ 
بودند از دوازده پسر یعقوب ( وا وت ) و آن بیغمس مذ کور بصبر ( و ونس) که صاحب 
نون بود ( و هر ون) که برادر موسی بود ( و سلنان ) که بسر داود بود ( و اتنا داود 
ر لودا) و داودرا زبور دادیم حمزه وخلف« ز بود»ه خواندندبضم‌زای واینرا دو وجه باشدیکی 
جمع زبرباشد مصدر بود بمعنی اسم مفعول آعنی بمعنی مزبور کالکتاب بمعنى المکتوب وهذا 
الدرهم رب الامبر آی مضرو به و هدا الئوں نسج یده ی مس وجا ای کتباً فصن مز بورة 
مکتوبة . و وجهی د گر آذست که این جمعی‌بود باختلاف حرکات وا گر چه صورت لفظیکی 
بود پس زبور بفتح زاء واحد بود و زبور بضم‌زای‌جمع ککر وان وکر وان وور شان وور شان 
ود گر قراء بفتح زای خواندند» و در خبر است که داود ت زبور بر گرفتی و بصحرا 
شدی علمای بنی‌اسرائیل در بس او ایستادندی و مردمان از پس علما ایستادندی و حنیان از 
پس مردمان بایستاد ندی و سباع و دواب صحرا از پس جنیان بایستادندی و مرغان در هوایر 
در بر گستردندی و سایه بر ایشان افکندندی از حوشی آواز داود تل . و در خبر است که 
رسول کم در منقبت امیرالمومنن ت حدیث دراز گفت آنگه گفت :« إذا كان يوم القيامة 
أعطی‌الهعلیا من القوة مثل قوة جبرئيل و من النور نور آدم و من الجمال مثل جمال یوسف 
و من السوت ما یدانی صوت داود ولولا ان داود خطیب اهل الجنة فی| لجنةلاعطاه مثل‌صوته» 
گفت چون روزقیامت باشد خدای تعالی امیرالمومتن‌علی را جندان‌قوت دهد که قو جبرئیل 
و جندان نور دهد که نور آدم و از جمال مانند یوسف و از آواز چندانکه نزديك آواز داود 
بود و !گر نه آنستی که داود خطیب هل بپشت است در بپشت اورا چندانی آواز دادی که 
آواز داود ( ور اسلا -الاية) ور نصباو خلاف کردندفراء گفت منصوب است بنزع حرفالجر 
والتقدیر آوحینا اليك كما آوحینا إلى نوح و إلى رسل . چون حرف بیفکند فعل باو زسیداو 
را منصوب کرد کقوله « و اختار موسی قومه » و قوله « ولا تعزموا عقدة النكاح » والمعنی‌علی 
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عقدة الاح وزجاج گفت منصوب است بفعلی که درضمن وت و آن فعل e‏ باشد 
برای آنکه آرسلنا و آوخینا در يك معنی باشد کا نه قال و آرسلنا رسلا جنانکه گفت « للذیین 
يۇلون من نساېم» والمعنی والذین یبعدون من نسائهم و یعتز لونین بالایلاء وا لحلف لانه لایقال 
آلی منه انما يقال آلی عليه ؛ و وجهي دگر آنست که نصب او بفعلی است مقدر محذوف که 
يدل عليه ما بعده والتقدیر وقصصنا عليك‌رسلا قد قصصناهم عليك چنانکه گفت : اتید قدر ناه 
منازل » و التفدیر و قدرنا القمر قدرناه منازل قوله ( ورسلا لم تقتصصهم - الآية - ) 
و بیغمبرانی را که بر تو قصه ایشان بگفتیم و دیگران را که قصهٌ ایشان نگفتیم ‏ 
و اشتقاق قصه من ۱ باشد اذا آنبعه, و منه قوله : « و قالت لاخته قصیه » 
ای اتبعی اثره و در . مصحف هست «و رسل » ( و کلم الله موسی" تحلا ) 
کر رائ تا کید کو ون درعقف فعل‌جنا نکه «ضربت زیدا ضوباً والمعنی ضوبا شذیدا وجيعاً 
و معنی الاية وله موسی تکلیماً شریفاً »ودر آیت دلیلست برآ نک هکلام خدای محدث است 
برای آنکه خدای تعالی آن کلام که با موسی گفت برطور پیش از آن با هیچ پیغمیر نگفت 
و آنرا که وقت وحود و حدوث معلوم باشد قدیم نبود قدیم ان پوو که در ازل موجود ب-اشد 
وجودش را اول نناشد و آن کس که فرق کرد ميان تکلیم و کلام با نکه گفت کلام قدیم باشد 
و تکلیم محدث خباط (۱) گفته باشد برای نکه فرقی کرده باشد نه از روی افت تڪلم 
بکلام آن باشد که سخنی گویدو اگر چه او را مخاطبي مخصوص نباشد و کلم فلاا ذا 
خاطبه پس کلم از کلم" خاص‌ترباشد وتکلم عامتر بود عجب ازخرد کسیکه روا دارد که 
گوید خدای تعالی با موسی عات کج طور در عهد موسی سحن گفت بکلامی قدیم چون ۱ 
کلام را لق کرو بدین سه چیز از وقت و جای و شخص و این هرسه ,یش از کلام خدای 
باشای › ا وحود مقدم بود پر کلام از این سه‌حیز » محدث باشد › و کلام که س‌ازان 
باشد بمدتها . قدیم بود ؟ عجب قولی‌بود ؟ قوله « رسلا » بدل رسل اول است ( مدشر ين 
کو منذررن ) نصب هررو برحال است‌پیغمبرانی بشارت دهنده وترساننده بشارت دهنده‌مۇمنان 
را بثو اب وترسا ننده کافرآن را بعقاں ( لا تیکون" للناس على الله ححتة" بعد آلرسل) 
لام غرض راست تا نباشد مردمان را برخدا حجتی پس پیغمبران.|بوعلی گفت آیه مخصوص 
است با نان که درمعذوم جنان‌باشد که ایشان را در بعشت انبیاء غللا لطف است چها گربیغمبری 
بدیشان نفرستد که ایشان را ارشاد کند بمصالح ایشان از عبادت و جر آن ایشان رأ برخدای 


(۱) یعنی خبط وغلط . 
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ا حجتی 1 باشد و این ST‏ ۳ درمقدور لطفی باشد که! گر 
خدا باکافر بکند ایمان‌آرد » برای آنکه‌ا گر چونن بودی چون آن لطف نکردی حجت کافر 
را بودی برخدای تعالی فاما آن کس که معلوم از حال او آن باشد که بعثت آنبیاء اورالطف 
نباشد خدای ۳ ححت باشد بأدله عقل و اگر جنانکه اورا بأدله عقل‌حجت نودی‌بر او تا 
۸ این فاسد بودار دووحه؛ یکی آنکه ممکن نمودی اورا علم بصدق انیاءوصحت 
نبوت ایشان حاصل کردن إلا پس از آنکه قواعد توحید و عدل مقرر کرده بودی و آن جز 
بأدله عقل‌ممپد نشود ‏ دگر آنکه | گر حجت نبودی خدای را برخلقان الا ببعثت رسل‌لازم 
آمدی که حجت بررسول قایم بودیالا بزسول د گر و کلام در رسول او چنان بود ی که کلام 
در او تاموّدی شدی باما لانپایه له ازرولان, اینجمله برای آن گفتیم تابدا نند که باین آیت 
استدلال نتوان کردن‌بر آنکه تکلیف نیکونباشد الاپس بعثت انبباء ( و کان الل عز زا تعکما) 
و حدای تعا لی‌همیثه عزیز بوده است قأدر براتتقام از آنکه دراو عاصی شو ند ولکن حکیه‌ست 
بوقت کند و بوجه فرداید چنانکه حکمت اقتضا کند چه تعجیل آن کس کند که ازفوت ترسد. 
( لکن اله بشهد ) -لکن راچون تخفیف کنندعمل او باطل*ود- گفت لکن خدای 
تعالی گواهی میدهد بدان که فرو فرستاده است بتو از کتاب قر آن و احکام شرع مسلمانی 
(أتز له بعالمه ) و بگزاف نفرستاد بعلم خود فرستاد بمصالح شما که مکلفانی(والملکتة" 
بشهدون) و فرشتگان نیز گواهی میدهند» واين آیت‌نیزردبر جپودان‌فرستاد که گفتند « ما 
أن لاله علی بشر من شیء »حدا بر هیچ آدمی جیزی نفر ستادخدایتعا لی گفت ش.اانکارمکنید 
که خدای تعالی کتاب فرستاد از آسمان من که خدایم گواهی میدهم بر آ نچه فرستاده!م بر- 
رسول خود و فرشتگان با من گواهی میدهند ( و کفی' باش شهبیداً ) وخدای جل‌جلالهدر 
گواهی کفایت است گواهی فرشتگان نه‌بآن میخواهدتا گواهی خدابآن‌تمام شود. و«باءزیاده 
است دره‌باله» والمعنی و کفی‌الله شپیداً . و مراد بعلم حالت عالمی است چه | گر برظاهر 
حم لکنند لازم آید که علم آلت بو درانزال چنانکه یکی از ما گوید کتبت بالقلم و قطعت 
بالسکن و کسرت بالفأی وغیرذلكمن‌الاً لات . وچون محال است که علم آلت بود خدای‌را 
تعالی درافعال معلوم باشد که آّیت‌را طاهری نیس ت که اشاعره بدان تمسك کنند-. 
9 تشد" با آنرل إلنك ای راید یی ی 
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رسول‌اله وفی قوله«قل کنی ال پید آ بینی و بینکم» سهم براعمال بند گان فی‌فوله وان 
من عمل الاکنا علیکم شهیداً اذتفیشون فيه » وقال «والله شبید علی ماتعملون » چپارم برهمه 
حیزی گواهی داد فی‌قو له : «أولم يكف بربك آنه على کل شيء شهید» بنجم بر درو غ منافقان 
گواهی داد که «والله يشهد أن‌المنافقین لکاذبون » . ششم برشریعت مصطفی گواهی داد في‌قوله 
«قل‌اله شید بینی و بینکم » هفتم برصعت قر آن گواهی داد در این آیت « لكناله 9 
انزل اليكأنزله بعلمه » . 
( ان ان کفر وا و صداواعن سبل الثم ) آنا ن که کافر شدند ومردما نرامنم 
کردند ازراه خدا ودین مسلمانی ئانكه فف این غل نه آنست که مانعت و صفت او در کتب 
خوانده‌ايم و آن این‌شکل و هیئت ندارد واینوقت نیامده است که تا مررمان رغبت نکنند باو و 
دين او و آن جنودان بودنه ( قد ضلّوا ضلالاً بعبیداً) ایشان در کفر و ضلاات و ذهاب از 
طریق حق دور برفته‌اند واین برطریق مبالغه باشد ( ان" اگذین کر وا و ظلمُرا) آنانکه 
کافر شدند و ظلم کردند هم کافر بودند و هم طالم تا چنان بش که مع کته قدری» )۱( 
هم‌جپودا نندبخداو رسول کافرشدند وبرمردمان‌طلم کردند ( ۸ یکن ال لبف هم" ) 
حدای تعالی ایشا نرا نیامرزد که حنن وعده‌داد کهمن کافرانرا نیامرزم .و این لام بیان کردیم 
که برای تا کید نفی باشدفی‌قول ااقایل . ما کنت لا فع لکذا. اف نام که این کنم 
( ولا لهد ینم طریقا) و ایشانرا هیچ راه ننماید یعنی‌راه بپشت و ثواب برای آنکه‌هدایت 
براه ایمان سایق‌شده است برسبیل عموم جمله مکلفان راوروا وضوم آن بود که باایشان 
لطفی نکند که عند آن اتان ایند ل انا شآ نکال ان وراز ی کر اسیا 
و ون منتفع نشدند واین برسیل عقوبت باشد ایشانرا و اینرا خذلان گویند ب . 
( ۷۱ طریق جهتم ) مگرراه دوزخ وممکنست گفت ن که‌استثناء متصل است برای آنکه. ‏ 
در طاهر آیت دم در باب هدایت طریق آنگه ره دورخ را از آن استثناء کرد که 
آن راهی است از حمله راهپا و روا بود که منقطم گویند بر ای آنکه غرض آنس تکه ایشان ۱ 
را هدایت نکند بپیچ خبری و تفعی. و ره دوزخ از آنجمله نباشد اما معنی هدایت بره دوخ 
آن باشد که |ماخذلان کنند و تخلیه بررسیل عقوبت‌تا کفر آرند و اعمالی کنند که مستوجب 
دورخ شو ند و اما آن بود که در فیامت ره بپشت برایشان بندد وبرره دوزخ فرستد ایشانرا 
( خالد ین فبها بدا ) در آنجا یعمی در دورخ مقیم باشند ( وکان ذالك عل امه دسر ( 


۱ ها‎ Anan cn mrrubwEG naan EARAN ANmmEALCDOVKOV Aven nmarannanmumawmuunameanac manen vea~anarEnRaSh ODervaaaon 


و این برخداآسان|استو متعذرنیست عقاب ایشانرا . 
فوله ( با اا التاس" قد" جا :6" الرسول"_بالتق من ربک ) حق تعالی باين آیت 

باجمله عرب از مشر کان و جپودان و ترسایان بلجملةٌ مکلفان خطاب کرد که عموم یا آیپا 
الناس اقتضاء این کند گفت پیغمبری آمد بشما ای مردمان و از خدای شما کتابی حق ودینی 
درست آورد, و لام تعریف عپد است یعنی آن حق که شما و همه جپان طالب آنی ( آفامتُوا 
خترا لک :م ) ایمان آری‌تاشمارابه افتد.خلاف کرد ند نحویان‌در نصب«خیر آلکم»خلیل وسیبویه 
و جملهٌ بصریان گفتند برتقدیر فعلی باشد محذوف که اینفعل را که هست در کلام براو دلیل 
کند و تقدیر آن بود که فأمنوا و افعلوا من الایمان خیراً لکم ای فعلا هو خیر لکم › یعنی 
ایمان آرید و برای خود خیری کنید ازعمل صالح و کذلك « اننهوا خبرا لکم » المعنیانتهوا 
عما انتم فیه و افعلوا خیر! لکم . و کسائی گفت برای تمام کلام است و محصول آن باشد که 
اسمی را بعد تمام الکلام نصب کنند بر تمیز باشد و این صورت تمیز ندارد مثال این گفت:اتقوا 
" خبرالك وانته خبرا لك . ومثال خودنفس مسئله‌است و این قول ضعیف است و ابوعبید: گفت 
برای آنکه فحواء کلام در هردو یت دلیل اضمار کان میکند و تقدیر ایست : فامنوایکن 
خیرا لکم وانتہواخیرایکن‌لکم‌أی‌یکن‌الایمان و الانتهاء خیرا لکم. و این‌قول قریب‌است وقول 
اول همچنین و وجپپای ضعیف بسیار گفته‌اند که ما نیاوردیم برای آنکه معتمد نیست . (و انا 
"تکفر وا فان" له ما ن‌السموات والاأارض) و | گر کافرشوی خدای راست آنچه در آسمان 
و زمینست پعن ی کر شما وا زیان ندارد و درملك اوتقصانی نکند ( کال ê<‏ 


یو 


وخدای تعا لی‌عا لم است باحوال 9 حکیمست درمعامله ياشما . a‏ 
قوله تعالی : کت 
با هل آلکتاب لا توا في دینک" ولا ولوا عل اله و ل کب 


ای آهل کتاب از حل مگنرید در دين خودنان و نگوئید بر خدا مگ 2 جر این ننست هسیح 


ەە و ۳ INT‏ اس وم 2 ای 08 ت 
عیسی ابن مرم رسول اله و ڪلمتة أ لقا ها مر ودح منه فامنوا باه 
عیسی بسن هررم فرستاد» خدا و سخن اوست که انداخت او را ویش و دوحی از او وس e‏ بدا 
مر 8۶ ۳ e‏ ۵ ا 2 ر ,م ۵ 5 و 2 
و رسله ولا تقولوا لته انتهوا خر 1 " | اه ۰ إله واحد سبحانه أن یکون 


و فرستادکانش و نگوئید سه است باز ایستید تا ۵ شما را خدا يك خداست هنز ه امیش او کد 


واه و وج و وه واه و هوجو وا وا و او و او و و وا و او و و و اد و و و ان و چا و دا 0 ۵ 0 و و و و و و و و و واه و و ام و و و و و و و وا واه هت و و و و ون و و و ما او و وا مه هه 


له و لد له ما بافیالشوات ۴ في آلازش وکنی ‏ باه و کیلا( (۱۷۰) لن سکف 
اف یاشد ِِ انآ 2 وبامت خد | وکل ِ ۱ 
۱ ر 
هسیحم باشد دنده خدا و نه e‏ نز د يلك و کسیکه تنگ دارو از 
e‏ ا ی فأماألذين منوا و یلو اس لحات 
ص + اسب ۱ 
ویب کند حشر کند کک اما iT‏ که اف ۲ کار شاسته 
2 2 2 1 ی ۳ ۰ 7 وه Ha‏ 
پس تمام e e‏ اش خود واماآ نانک ننگف دار ند وتکیر کنند عذاب کند e‏ 
ما ع“ ET ENE OC e a E‏ 
غذابا ألما (۱۷۳) ولا بجدون لم من دون الله و لیا ولا نصرا با االتاس 
۱ ے بع 
عمذابی دددناك و نیاند خود را جر باری و باوری , ای ۹ 
2ے 
جات بان من وب" و نا لک 9 ورا میا (۱۷۵) اما آلذین آمنوا 
1 دشماً ای از خدایدان د3 قفرستاديم بشما روش -ن اما آنانکه امان آوردند 
ام واشتضتوا بقلم نرق منه و فطل و یدیم له سرا 
ا و پناه دهند با او در آورد ایشان در رحمت ۳ آن جود و نعمتی و راه نما ید ایشان را بخود راهی 
E EE‏ ر2 * ٩‏ ا E N‏ 
مستقی| (۱۱۷۵) سنتفتو أك قل الله بفتیع فى الکلا لة ان امرو هاك لمْس له 
۱ ۳ ۱ ۳ کے 
واس ۱ فعوی‌ه.دهدشمار ادر بر اد آن که | گر‌مر دهلاك شودنباشد .مر اورا 
۳ ر و ۳ ي ۵ 6 0 ای.٠‏ 
و3 وه احت فلا نمف ما تراد وهو رما ان كن شا و لد فان 
فرزندی واورا خواهری باشد برای اوست نیمه آنچه گذاشته و وارت‌میبرد ازاوا گر نباشداورافرزندی پسا گر 


انعا ائنتین فلپ نان منا رك ك وان کنوا ٍخوة رجالا و نساء قللذ گر مثل 


دد باشمد ایشا نر ا چهار دانك یراد از | نچه گذاشته دود وا گر برادران مردان و زنان باشند a‏ مانند 


و و و 
حظ الا نتوین لبن الله اک آن تضلوا و الله بکل شيء غلم (۱۷۲). 
بهرةٌ دوزن باشد بیان میکند خدا برای شما اینکه گمراه نشوید و بهر چیزی داناست 
فو له‌تعا لی( بأ هل الکتاب لا هلو الایق)حق‌تعا لی‌با این آ یه خطاب کردباامل کتاب‌ازحیودان 
و ترسایان و ی رو ایشان راار که در دين وملت خود غلو کنند و آن محاوزت حد‌باشد 


NA‏ النساء )٤(‏ آية ۱۷۰ إلى٣۷ا‏ ج 


mans sasuassaunssansanesasSNSansastevevuvennensunaannanvesncevnaacanonanansnennsvanssansmavansnannnsasuvsSnSuauvcnvsvuuse SEAGVGNGQGQasnowennarpsansconooavsavrnnneuvrtvcosvensanevcasav,oose مو‎ 


و غالی گفتند آنان را که در حق امیرالمومننن على 82 چیزی می گفتند که باو لايق نبود و 
٠‏ اسل او من غلت الةدرتغلى غلياً و غليانا .و غلا السعر يغلو غلاء » و غلا الرجل فى شيء غلواً 
ولا تقولا عل الله إلا الحو" ) و برخدای تعالی جزحق مگوئی» بعضی مفسران گفتند 

آیت در ضروب و اصناف ترسایان آمد و ایشان نسطوریانند وی‌قوبیان‌و ملکا يان ومرقوسیان 

وترسایان نجر ان‌چهیمقو بیان گفتندعیسی‌خداستء نسطوریان گفتندعیسی‌پسر خداستومر قوسیان 
گفتنه « ثالث ثلثة » یعنی برخدای تعالی این محالات وناسزا مگونید (| تماالم‌سیح عیسی 
ان مر ) و احتلاف احوال و افوال در مسیح بگفتیم بعضی بگفتند فعیل است بمعنی مفعول 
یعنی ممسوح من الذنوب معصوم وبعضی د گر گفتند. لانه ولد ممسوحاً بالدهن . از مادربزاد 
ا و گفتند لانه و لدمختو ناه و قیللانه کان ممسوح الخلق آی ممشوقه و فیسل لانه 
کان ممسوح القدمن و گفتها ند لك مساحة الارضو سیاحته فیپااز آ نکه در زمین بسیاررقتی 
- وچون زمین پیمای‌بودو براين قول فعیل بمعنی فاعل باشد حق تعالی گفت او رسول خداست 
۱ و اة کرت این لوط عبرانی است تازی :رست و درست آن است که :#اری است و | براهیم 
گفت مسیح صدیق باشد و اما دجال را برای آن مسیح خوانند لانه ممسوح العین الیمنی. قوله 
( وکلمته ) گفتند مراد بکلمه رسالت است یعنی رسول خدای که از او گوید و گفتند مراد 
بکلمه آن کلام است که فرشتگان اورا بان بشارت داد ند . فی‌و له دان اله پىشرل4» ای بشارة 
` منه و قتاده و حسن گفتند مراد آن است که خلق او عندکلمة کن بود خدای تعالی گفت کن 
بباش ببود جباگی گفت کلمه درحق‌اومجاز است‌مراد آ نستکه باوهمچنان‌راه‌یا بن د که بکامهو برای 
آنش روح‌خواند که باوزنده باشندچنانکه‌بروح ( القیلہا ای مر مم ) گفتند معنی ألقاهااینجا 
آنستکه خدای تعالی بااو گفت واعلام کرد اورا چنانکه یکی ازما گفت : القیت إليه كلمة 
کلمتی باوانداختم یعنی اعلام کردم‌اورا. وبعضي د گر گفتند معنی القاء خلق است اینجا یعنی 

" خلقه فی رحمپا( وروح مته ) در او چند قول گفتند قولی آنستکه مرادآن نفخ است که 

جر تيل تالم بفرمان خدای در او دمید وروح وریح بيك معنی باشد قال ذوالرمة فی‌وصف‌نار . 

امر بالتفخ فما : 

"فلتما بدت" کتشتتبا وهی" طفلله" ٠  .‏ بطتالداء ‏ "تکتمل ذراعاولاشترا 
فعلانت" ل ارتفنها لك" واحییها ٠‏ ریرح وافنتنها هاقیتة" "قدرا 


ج٤‏ ر ۱ ۱ ۱ ۷4 


وظاهر فامن با بس اله شلب واستمن* الصا EE‏ 4ا سنترآ(۱) 

و نع اد کر کهتد مراد بروح رحمتست‌یعنی ورحمةمنه, بعضی د گر گفتند: مراد آ نستا 

که خدای تعالی‌اورا بیافرید نه‌ازآب بل ازبادوزنده آفرید نطفه نبود و آنگه علقه و آنگه 
مضْغة 2 و آنگه عظام بل‌خدای تعالی او را خلتي تمام آفرید ار اول باروح و پسنی دپگر گفتن 
برای آن روح حواند او را که حدای تعا لى بر دست او احیاء مو تی کردی پس دست ودم او 


1 
با نچه رسیدی براینوجه زنده شدی و گفته‌اند روح اینجا جبرگیلست و او معطوفست برضمیں 


نام خدای تعالی یعنی القام‌اله الى مریم و جبرگیل(منه )ای‌من امرءو قبّله (فامتوا بل 
تور سله, ) امر است از خدای تعالی بایمان بخدای تعالی و پیغمبرانش جمله مکلفان‌را( ولا 
"تولو! تة ) نهی است ترسایان را وجز ایشان‌را از آنکه باخدای انباز گیر ند گفت سا 
مگوی چنانکه بعضی‌ترسایان گفتند الهواحد وثلائةآقا نيم يك‌خدای وسه اقنوماقنوم‌آب وأقنوم 
ابن وأقنوم روح القدس آنگه گفتند سه بودند عتحد شدند یکی شدند واین نامعقول باشد که 
سے ذات یکی شود ورفع «ثلانه» بر خبر میتدای محذوف باشد ای ولا تقولوا هو ثلائة و مثله 
قوله : «سیقولون ثلاثة »ایهم اة( انتهوا حبرا لکنم" ) بازایستی از این وامثال این که 
شما را بپترباشد ووجه نصب او در آیت مقدم بگفتیم ۱ ٍشما ال" له" واجد) برحقیقت‌خدا 
یکیست و انما برای اثبات چیزی‌باشد و نفی ماسوی و معنی آنستکه : | لااله الا هووبیان 
کردیم که اله معبود بانشد من الالهة وهی العبادة فعال باشد بمعنی مفعول کالکتاب و الحساب 
( سحانه آن ایکون له لد" ) منزه است‌خدای تعالی از آنکه اورا فرزند باشدبرا یآنکه - 
نه حقیقتش براه روا باشد ونه مجازش برای آنکه فرزند آن‌را باشد که جسم بود و فرزنداو 
از آب او آفریده بود و کسر! بفرزندی نگیرد که اودخداست که هرچه در آسمان وزمین‌اسث 
اوراست‌وه آن » مع‌الفعل فراء گفت درموضع نصب است » و کساگی گفت درموضم جر یعنی 
من ان‌یکون آوعن آن‌یکون له ولد ( وکغی' باه و کل ) و خدای بس‌است تکفل کننده 
با نجه خلقانرا حاحت باشد . 

(۱) وصف افروختن آتش میکند و طلسا خرقهکهنه است وقیته آتش گیره از چوب خردوکاه د 
امثال‌آن گوید :چون آتش پدید آمد او داکفن کردم در خرقه باآنکه هنو زکودك خرد و بيك ذداغ 
بلکه بيك وجب نرسیده و بساحب خودگفتم آنرا بردار و درآن بدم و بدم خود آنرا زنده‌کن وآتش 


گیره بر آن بریز و بکیاه خشك آنرا تقویت‌کن و از باد صبا بسادی بخواه و دست خود دا حائل آن 
قراد ده ۰ ۱ ۱ 


A‏ النساع(ع) آی۱۷۰ إلى ۱۷۰ ج“ 


مهم مر ار دا ار رد شخ شش تا 


8 فوله ( لن ستتکف اله.سیح ) ننگ‌ندارد مسیح که عیسی مریم است ار ا نویه 
خدا باشد . يقال : نکفت عن‌هذا واستنکفت آنفنت" واصل او من‌نکفت‌الد مع‌اذا نحيته باسعك 


عن خدك قالالشاعر : ا 
بترلا ما تک تی ب والطتد رم بنک بتاع( 


نی‌استنکاف انقباض وامتناع باشد 6 گفت عیسی ننگ ندارد و امتناع نک نداز 
a‏ شان بتر دار هيران 
باین آیتو آ نکه گفثند نبکو نباشدا گر کسی گوید. لایستنکفالامیرآن‌یر کبال ولا لحارس(۲) 
وانما یقال : لایستنکف الوزیر آن‌یر کب الی‌ولا الامیر . عطف براینجمله نیکو نباشدالاکه 
عطف اعلا کنند برآدون و برعکس نکونباشد, صحیح نیست برای چند وجه را : یکی آنکه 
ایتخطان با آنان اس ت که ایشان اعتقاد کرده بورند که فرشتگان بهتر از پیغمبران باشند پس 
حق‌تعالی برحسب عتقاد ایشان‌بایشان خطاب کرد. ووجبی د گر آنست که گوئيم ما | گر چه 
گفتیمپیغمبرانازفرشتگان بپتر ند نگفتیم که‌چندان‌تفاوت‌است‌میانایشان ن که مبانامیرو پاسبان تا 
مثال‌جنان آر ند کهررسوّال آورد وانمامثال مسئله جنان‌باشد که‌دو کس‌باشندازامراء که‌یکی رابر 
یکی تفاوت‌بسیار نباشد آ نگه گویند لایستنکف‌الامیر الفلانی ان‌یفع ل كذا| ولا الامیر الفلانی و 
اگرچه آنکه ده وبار گوید اورا فروتر ودازاولبمرتبه ولکن‌باند کی .جواب‌سیم ازاين آ نست 
که ما نگوئیم که عیسی تاو نه هیچ‌پیغمبر بهتر بود ازهمةٌ فرشتگان‌جمله .وانما گفتیم هریکی 
ازپیغمبران بپتر ند ازهريكازفرشتگان (۳) آنگه گفت : 
( ون کف عن عباداته, ) وھ رکس که‌استنکافو استکبار کند وترفم‌نه‌اید 
از عبادت او ( فدیحشر م اليه جمیعا) او جمله راحشر کند برخود یعنی خدای تعالی 


)۱ آنان جدا گشته و اگر نه آن بود که بیاد میأوردی حلاف یشان را هر گز اثك جشمان تو 
باز نمی‌ایستاد . 

(۲) یعنی امیر ننك ندارد از اینکه سواد شده بدیدن من آید وپاسبان هم ننك ندادد . این‌سخن 
صحیح نیست چون آنکه شانش کمتر است نباید عطف شود بر[ نکه شأّنش برتراست بلکه بات کن 
گفت مثلا وزير ننك ندارد ازاینکه بدیدن‌من رد بلکه آمیرهم . 

(۳) یعنی شاید مجموع فرشتگان بهتر باشند از يك پیغمبر اما يك فرشته بهتر نباشد ونزد عرفا 
انسان کامل. نز دیکترین موجودات است بحضرت اخوانت ول اول و امتال آن در هره دون ره 
ا نسان‌کاملند . 2 


یب | 


همه را همه را جمع کنددرجائیکه وا ر دم گرخدایراعوجل چنا نکه وین 
امر فلان‌الی القاضی یعنی لایملکه غیره . ومورد آیت تهدیدووعیداست جنانکه گفت. « و اليه 
تحشرون»«والیه ترجعون»«والی‌الله ترجع‌الامور» . 
( فما للذ ین "منوا و ءسلوا الصاطات ) گفت‌مرجمومحشر ومجمع‌خلقان‌ازمومن 
و کافر ومطیع وعاصی بامن‌است من‌هریکی‌را بروفق عمل‌خودمکافات کنم آ نا نکه موّمنان باشند 
وعمل‌صا لح و کار نیکو کرده باشند ( آفسوفسه. م( مز د تمام‌رهم ایشانر | مزدشان»و توفیه مزد تمام 
بدادن‌باشد. و توفی‌تمام بستدن باشدو نیز برسری بیرون‌استحقاقد گر فضل کنم «رسبیل‌تفضل(۱) 
و اما اة سک واست‌کبار رده باشند ازعبادت منایشان‌را عذاپی کنم مولم درد رساننده و 
ایشان بدون من یاری و یاوری وپناهی نیابند که ایشان‌را ازمن حمایت کند آنگه خطاب کرد 
عامهُ مکلفان, | گفت : 
( انا التاس"-الایه) ای مردان بشما آمد از خدایتان برهانی و حجتی یعنی رسول ما 
عفر یعنی صاحب برها نی و صاحب معجزه و با او کتابی فرستادم راه نماینده بیان کننده که 
نوریست یعنی بمٹا به نور است در باب هدایت و در آیت دایلست بر آ نکه قر آن محدث است 
که خدای آن‌را منزل خواند و انزال نقل باشد ازحرت علو بجہت سفل و این از صفاتمحدثان 
باشد . آنگه وعده داد مؤمنان را و اهل طاعت را و گفت ( فأ“ما اللذ بن امنوا بالل -الاآية ) 
اما أ نان که ایمان آرند بخدای تعالی و بفرمان‌های او که دست در آویزند و طاعت و عبادت 
اورست آویز خود کنند ایشان را در رحمت و فضل و نعمت خود برد و ايشان را هدایت دهد 
برره راست بعنی بره بپشت برای نکه در حای حراء ومکافات ناد و روا بود که مرادالطافی 
بود که ایشان زا بایمان و تصدیق نزديك کند گفت من‌بفضل خود آن‌الطاف باایشان بکنم . 
قوله ( دستف‌تو نك - الایة) حاپر عبداله انصاری گفت آیه در مدینه آمد و أبن سبرین 
" گفت آی در راه روی آمدکه رسول ب آ نجامیگذشت. در سبب نزولش خلاف کرد ندسعید 
ابن المسیب گفت‌عمر خطاب از رسول لها برسید که کلاله جه باشد خدای تعالی این آیه 
فرستاد » و حابر بن عبدالله | نصاری گفت آ یت درمن آمد که من بیمارشدم رسول م بعیادت 
من آمد وساعتی بنشست وپاره‌ای آب بخواست و برروی‌من‌ریخت من گفتم يارسولالله چه‌فرمائی 
که من بامال خود کنم مرا نه خواهر است و فرزند هیچ ندارم رسول 820 هیچ جواب نداد 


(۱) برسری بمعنی بعلاوه است‌واین عبادت تر جمه «ویز یدهم من فضْله» است یعنی علاوه بر استحقاق 


فضل دیگر کنم برایشان . 


برخاست و ببرون شد د گر نوبت باز آمد و گفت یا جا بر ترا از این بیماری مرگ نباشد و 
خدای تعالی در حق تو و خواهران‌تو 1 بفرستاد و ایشان را حپار دا نگ نصیب کردقتاده 
گفت‌صحابةٌ رسول را همه سؤال در کلاله بودی واز آن پرسیدندی خدای‌تعالی این آیه‌فرستاد 
« یستفتونك -الایق- » از تو فتوی می‌برسند ای جر در باب کلاله بگوی که خدا فتوی میکند 
و اختلاف علماء در کلاله بگفتیم پیش ازاین( إن امرو" هك ) اگر مردی بمیرد .( لیس 
له ولد و اورا قر رت تاه هه ماوت ره ات )واوا عواهی اشنا 
مادر وپدر یا ازیدر تنا نیمه مال اورا باشد و بنزويك ما باقی رد کنند باو بایتهاو لی‌الارحام» 
ا گر عصبه داشند و | گر نه وحمله فقباء گفتند باقی‌عصه را باشد ا وا عصیه باشد .وعصبه 
عم باشد و پسران عم و پسران برادر ۰ آنگه فقهاءرا دو قول است بیشتر فقپاء گفتند رد باید 
کردن هم باخواهر و مذهب شافعی و حماعتی فقپاء آنستکه نیمه بافی بیت‌المالرا باشد جملة 
مسلمانان را وا گر حنان باشد که این هتوفی حواهر باشد و برادریرا رال مادزیو بدری 
باپدری حملةٌ مال او را باشد بلاخلاف چون فرزند نباشد نرینه ومادینه. | گر این زن فرمان 
یابد فرزندی وارد نرینه جمله مال فرزند را باشد بلا خلاف و برادر را چیزی نرسد و اگر 
فرزند دختر باشد نیمه دختر را باشد بتسمیه و باقی رد بود بااو بنزديك ما و بنزديك‌فقهپاء 
نیمه مال دحتر را باشد و نیمه برادررا وا کر ارونو عصمهر| پود وا گرعصه سود نر اند 
قول که گفتیم آ نانکه برد گویند با دختر دهند و آنان که‌برد نگویند بیتالمالرا باشدودلیل 
ماظاهرقوله( ان" الم" نکن" ها و لد) ورخترولد‌باشد با غاقاهل لغت و آن کس که گویدولد 
و باشد دون مادین‌دفع لغت کرده باشد. و | گر گوید مراد پسراست در آبه‌تخصیص 
کرده باشدیی‌دلیل, د گر آنگه خدای تعالی گفت « یوصیکماله فی‌اولاد کم للذ کر مثل حظ 
الانئین» د گر آنکه گفت « ولابویه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان کان له ولد » گر 
نرینه باشد و | گر مادینه و در این مسئله چون پدر و مادر را رها کند و دختری را ».بنزديك 
ما یك نیمه دختر را باشد و دو دانگ پدر و مادر راءو آن دانگ بافی رد بأشد باایشان بقدر 
سامشان .و بنزديك‌فقهاء رد باشد با برادر برای تعصیب‌نه برای آنکه دختر را فرزند. نخوانند 
و فقهاء که مارا خلاف کردند در مسل دختر و برادر و گفتند يك نیمه دختر .را باشد و يك 
نیمه برادر را بخبری‌تمسكك کردند که آوردند از رسول لل «ماأبقتالفرايض فلاولی عصة 
ذ کر» و اینخبر بنزديك ما واحد است و در سندش طعن زدها ند اهل اخبار » حنانکه در کتب 
فقه مشروح است‌و باخبار آحار ظاهر قر آن دست‌نبدار ند . قوله ( فان" کاتتا ائنتتن)وا گر 


ج٤‏ جرء - ٩‏ ۱ #۸۳ 
خواهر دو باشد ( فلتَهمًا الشلسثان) ایشان‌را دوثلٹ رسد بتسمیه بلاخلاف و باقی بنزديكما 
رد کنندباایشان و بنزديك‌فقهاء چنانکه گفتیم در باب یك خواهر . | گر دو خواهر رها کند 
یکی از مادر و پدر ویکی ازپدر بنزديك ما خواهر پدری و ارث‌نباشد واینجا یك نیمه مال 
خواهر پدری و مادری را باشد و باقی رد باشد هم باو . و بنُزديك‌فقهاء چپار دانگک از ميان 
هردو خواهر بود یك نیمةٌ خواهر مادری و پدری را و یك سدس خواهر پدری را تمام چپار 
دانگ و باقی چنانکه بیان کردیم بردو مذهب ازرد وبیت‌المال | گر عصبه نباشد( وان کانو"ا 
اخوة رجالاً ونساء ) یعنی ا گر وارثان‌جماعتی باشندازبرادران وخواهران نصیب‌ایشان 
للذ کرمثل‌حظالانثیین باشد | گر چه مادری و پدری‌باشند یاپدری و | گر مادری باشند برادر 
و خواهر بيك جای راست گیر ند | گر برادران پدری و مادری باشند و خواهران پدری حمله 
مال برادران را باشد بلاخلاف و خواهران جیزی نگیرند و | گر خواهران مادری و پدری 
باشند و برادران پدری بنزديك ماتر که‌خواهران‌را باشد دون برادران‌برای آنکه ایشان دو 
نسبت دار ند بامتوفیو بنزديك فقباء چپار دا نگ خواهران‌را باشد بتسمیه و دوداانگ‌برادران 
را برای تعصیب . و سپام شوهر و زن بااینان‌ثابت باشدوا گر شوهر بود نیمه مال وا گر زن 
بود ربع‌مال قوله ( ينال لکنم" أن "تضانوا) خدا بیان میکندبرای شما تا گمراه‌ن‌وی 
و اینرا تاویل از دو وجه باشد یکی آنکه لام غرض تقدیر کنند و حرف نفی برای دلالت کلام 
و فحوی براو ؛ و تقدیر آن است که لثلا تضلوا و مثله دو آلقی فیالارش رواسی أن تمیدیکم 
والمعنی لئلا تميد بكم . و قوله «آن تقولوا يوم القيمة انا كنا عن هذا غافلین » ای لثلاتقولوا 
و وحه دوم در تاویل آن بود که «یبن الله لک» ایا لکم آن تضلوا أومخافة أن تضلواعلی 
سبیل التوسع . بیان میکند خدای تعالی برای شماتا صیانت کرده باشد شمارا از آ نکه گمراه 
شوی و کذلك فی‌قوله «أن تمید بكم » یعنی حفظاً من آن تمید بکم و در آیت دیگر منعالکم 
آن تقولوا یوم‌القيمة هذاالقول ونباد کلام و فحوی خطاب بریکی از این دو وجه دلیل‌میکند 
تامعنی‌مستقیم شود والا معنی تباه‌شود | گر ازاین دووجه وجهی تقدیر نکنند کلام متناقض‌شود 
جه‌بیان برای ارشاد و نفی ضلال کنندنه برای‌ضلال و برزمن برای آن‌نهاد تأ نجنبدنه‌پرای 
آن تامایل‌شود و بجنبد و آیتد گر همچنن ( وال" _بکئل شنيء علم" ) و خدایتعالی عالم 
است بهمه‌چیز ازمسالح بند گانش تادرعبادت ایشان واحکام‌شر ع آن فرماید ایشان‌را که بصلاح 


نزديكث‌شو ند و ازفساددورشو ند والله‌یوفقنا لمایحب و برضی . 


Af‏ الماگدق(۵) آیة۱ الی۸ 


۰((سو ره المائدة)))» 
مدنی است در قول عبدالله عباس و مجاهد وقتاده.وحعفر بن مشر گفت مدنی‌است مش 
يك آیه که ررحجةالوداع آمدومی قوله«الیوم | کملت لکم دینکم» ودراخباراهل‌الللیت‌همچنین 
آمده‌و بنزديك‌ما آ یتد گردراین‌سوره درحجتا لوداع آمدبجاتی که آن را غدیر خم گوینددراخبار 
ماواحبار محالفان‌ما ازاصحابا لحدیث واصحاب‌الرآی وهی فوله :«یاایپاا لرسول بلغ ماانزل 
۰ اليك من‌ر باك.الاية.» وعدد آیات‌اوصدوبیست ویکست در کوفی و بيست ودو درمدنی وبیست و . 
سه بصری وعدد کلماتش دوهزار وهشتصد وجپار کلمتاست وحروفش‌بازده هزار و نبصد وسی 
حرف‌است.ودرخبرمیآید که رسول تی درخطبه حجةالودا ع این‌سوره بخواند و آنگه گفت : 
یاایپاالناس ان سورة المائدة من آخر القر آن نزولافاحلواحلالبا وحرموا حرامپا» گفت سورة 
المائدة آخرسورتی است ازقر آن انزله بودحلالش حلال داری وحرامش حرام‌داری. عبداله 
عمر روایت کرد که چون این سوره بررسول ل فرود آمد رسول ي برراحله بودشتر در 
زیر او صعیف شد جنا نکه رسول کم ازراحله فرود آمد ابو امامه روایت کردازا بي کع بکه 
رسول عفر گفت هر که او سورة المائده بخواند خدای تعالی بعدد هرجهوریوترساگی که‌در 
دار دنیا دم زده باشد ده حسنتش بنویسد وده سیاتش بسترد وررجتش رفیع کند . 


نام خدای بخشنده مهر بان 


با آلذین ۳ مود احلت لک یمه هيم الا نمام الا ما بقلل 


ای نانک ای ن آورده‌ای و فا بعقد‌ها حلال کں: ند شما را ده مه چهار پا بان مگر [ نچه‌خوا نند 


لی ر فر محل اليد 11 سم حرم نله له یمک ما رید (۲) با اما لذین 


بر شما جز حلال دارند صید و ش .ما محرم باشید که خدا حکم کندآنچه خواهد ای آناتکه 
سس ے خر 1 4 ۾“ ۳ ر کاش 2 2 ص ERR‏ م e‏ ۱ تم از ِ- 


ایمان آوردهایحلال‌مدار یدمنا سك‌خداراو نه‌ماه‌حرامو نه‌هدی‌خا نه‌خدا یو نه [ نچه‌ر | تقلید کر ده با دید نه‌قصد کنندگان 


و ند و وا ام دوجو و و و و هه هن هو هب وب و هو او من ون ماو ودرا و و و و و و و وا اه وا و و و و وا و وا و او او و ۵ roevnsivocenosaans‏ ار 


فقت لرا" ينون فلا هن ر مم " ورضواناً (۳) و لذا للم فاصطاکُوا 
خانه کعبه که ب میکنند نعمتی از خدایشان و خشنودی و چون حلال‌شوی صید کنید 

ولا منک ا قوٴ م أن سوک ن ألسجد ۳ م آن تنتدوا و تاوا 
د مزر نیارد شما دا دغمنی گردهی باز دارند شما را از مسجد الحرام که عدوان کنی و پاری دهید 


على الب و التقوی ولا تما نوا على الا 7 وان و اتقوا الله إن الله شدید 


بر یکی و پرهیزکادری و بادری مدهید یکدیگر را بر دزه و ظلم و بترسید از خدا که خدا سخت 
اه ۳ و موق ۶ ور هم ۶ 6 ۶ , ل ال“ # ِ 5 ۰ 1 
المقاب (ع) حرمت عل الميتة و الدم و اخم الخنزیر وما اهل بر الم به 
عقو بت است حرام کردند بر شما مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نام غیر خدا بر ند يان 
۳ ۳ @ ه 2 و رد 

و المنخنقة و المو قوده و المتر د به و التطیحة و ما اکل لیم از ما 
و گلو گر فته و مچوب کشته واز بالا درافتاده و[ نکه E‏ ردول کشته ث e‏ خورده i BE‏ ی 


کی وما ذبتح علي الب " وأن سيوا بالازلام ذلک E‏ 


کشته باشی‌و [ نچه ددح کمند در نام بتان و اینکه فسعت کنیتد بقبر های قمار . که این قسق أت E‏ 


پنس آلذین کُفروا من دینک" فلا تخشو م واخشون ن (۰) الوم کیت کہ 


نومید شدند ا نا نکه کافر شدندازدین قح پس نش سید از ایشانو دترسیدازمن ا 


دی وا 1 تممت مل £ ممتي و رضیت لک الاسلام دینا فمن اط ي 


دین شما را و تمام کردم در شما Ek e‏ ضرورت بأشد در 


9 1 


سے ام اه و 


مختصة بر متجا نفولام فان الله رحیم ;0( بنلو نك ما ذا احل [ 


گرشنکی E‏ تچسیتد ه دز ه نآ آمرزنده مهر با لست مییرسنداز توا" که‌چه‌چیز حلال کردندا بشان‌را 
7p‏ ۶ 


٩ ۶‏ ی سرد و 9 رم - ‌ ۶ و ۰ 
قل أحل لكم الطیبات و ما علمتم من الجوارح م ڪلب ين تعلمونین ما 
0 باگها و آنچه آموخته باشی از سگه ری نان دد ۱ از ۹ 


امک ال کاوا متا امک ن علي و اد کروا ام اله عازه و اتقوا الله 


آموخت شمارا خں| پس دجور ید از آ نچه نکاهدارند سگان در شما و نگوئید نام خدارا دراو و بترسید از خد| 


(۱) سروشاخ‌است»ودده حیوان‌سبم ودرنده,وبزه گناه است. 


إن الله 2 (۷) اليو احل ری الطبباتة و طمام آلذین أو لكاب 


تا خدا زود حساب است ياك ھا و اعام آانه 2 


ا 


حلال انتت :ها و وطعام دما حلال | برای نها ی تا از گروندهو زنان بارا نانک 
E‏ © و( ۴ او - E el OS aS‏ 
اوتزاآلکتاب من فلكم إذا 1 نتموهن جو رن مخصنین عبر مسافحین و ۷ 


داده شد دد کتاب را از پیش شما هر گاه‌دهید با یشان مهر‌هایشان را که نکاح کنده ده ز نا کار ان و زه 


خذي أُخذان وهن a‏ بالا بات فقد : مذ خبط ا ۳ ۴ في الا خرة من 
گرندگان دودتان و هر که کافر شود بایمان ضایم باشد کار ٩‏ در rT‏ 
الخاسرین (A)‏ . 
زیانکارا باشد 
قوله تعالی ( ایا این امنوا آوفو! بالعمقود) خدایتعالی باین آیت خطاب کرد با حمله 
پمسلمانان و آ نچه بیرون از مسلما نانند از جمله کافران هم‌داخل‌اند در این تکلیف بدلیلی‌دیگر 
« آر فو"ا بالعقود » خدایتعالی فرمود مکافان را کهوفا کنید بعهدها یقال وفی بعده‌واوفیوفاء 
و ایفاء «وفی» لغت عام عرب است وداوفی»لغت اهل حجاز است و لغت قر آن براین است فی 
قوله : «و اوفوا بعپدی أُوفبعید کم »دوالموفون بعپدهم »«ووفوا بعهداله اذا عاهدتم»والعقود 
جمع عقد. وعقدوعهد. ومیثاق نظایر ندو گفته| ندعقد بلیغ تر ازعهد باشدقالالحطيئة : 

قوم" إذا عقتّدوا عقندا مارهم .  .‏ شدوالناج و شدوا فوافته الک با(۱) 

و اهل تأویل خلاف کردند در آ نکه مرادباین پیمان جیست بعضی گفتند آن عپدهااست 

که ایشان بستند پیش از نزول آیه بر موازرة و معاونت یکدیگر بر آنکه بر ایشان ظلم کند 
که براو یکدست و يك زبان باشند واین قول عبدالله عباس است و ربیع انس و ضحالدوقتاده 


(۱) عناج دوال‌یادیسمانی سخت است که بتعردلومی‌بستند و آنرا ببالای رسن بزرکک میآویختند 
جاگیکه بآب دلو مر طوب نمیشود و پوسیده‌نمیگردد تا اگر آنچه بدلو متصل است از پوسید گی گسیخته 
شود دلو از جای دیگر ببالای رسن متصل باشد وبچاه نیفتده کرب آن دیسمان است که از عناح‌ببالای 
رسن بزرکه چاه بسته است , گوید قومیکه چون پیمان با همسایه ببندند آنرا بعناج و کرب استواد 
می سازند . 
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و سدی و سفیان‌ئوری » وبعضی د گر گفتند مراد آن عپدها اس ت که در کتب اوایل است بااهل 
کتاب که « لتبیننه‌للناس ولا تکتمونه » که وصف رسول چ و نبوت او پنپان نکنند و تغییرو 
تبدیل نکنند ۰ روایتی دیگر از عمداله عباس آن است که مراد حمله او امر و نواهی قر آن 
است در احکام حالال وحرام و حدود وفرائض خدایتعالی عبد گرفت برمکلفان که نقض‌نکن: 
آن‌را و خلاف آن‌نکنند , بعضی دیگر گفتند مراد جمله عبدها است که مردمان با یکدیگر 
کنند و این قول ابن زید است و عبدالله عبده . و حبائی گفت مراد آن است که دو گند نگاه 
دارند و دروغ نکنند و خلاف آنچه بر آن سو گند خورده باشند نکنند الا سو گند برمعصیت 
که آنجا رها کنید تا حنت حاصل آید و کفارت کنید بنزديك فقهاء و بنزديك ما سو گند بر 
معصیت منعقد نباشد و ا گر خلاف کند بر او کفارت نباشد و اولیتر از این اقوال قول عبدالل 
عباس است که مراد او امر و نواهی است و احکام و حدود و فرائض برای آنکه این عامتر 
است و پرفائده تر و نیز تا نسبت داردبااین لفظ که در عقب اوست من قوله ( أحلت" لک" 
بییمة" انعم ) حلال کرد شما را بپیمت چهار پایان و چهار پای را بآن بپیمت خوانند 
که مستبهم باشد از گفتن و جواب دادن و استبهم الامر اذا استغلق › د بهیم اسیی باشد که‌لونی 
و شیتی ندارد که مخالف لون تنش باشد که بان بشناسد او را پس شناختن او مستبهم بود و 
کار مجپول بسته را مبهم خوانند و الانه‌ام جمع نعم و واحد او بیشتر در شتر استعمال کنند 
اما انعام که لفظ جمع است در حمله چپار پایان بکار بر ند و مفسران خلاف کردند در بهیمه 
نعام در این آیه حسن و قتاده و ربیم و سدی و ضحاك گفتند جمله چپار پایان را خواست که 
حلال کند در شریعت بر ما از شتر و گاو و گوسفند و بعضی گفتند مراد جنن این چپار پایان 
است آنچه در شکمهای اینان باشد از بچه گان برای آنکه ایشان را خلاف افتاد و مشکل‌شد 
بر ایشان که | گر مرده باشد چه حکم دارد . عطية العوفی گفت عبدالله عباس را پرسیدم از 
این آیه گفت مرادجنین چهاپایان‌است گفتم | گر مرده باشدچون مادرش‌را بکشند؛ گفت‌حلال 
باشد برای آنکه آن بمنز له احشاء اوست چون جکر و شش وجز آن و در این اشارت بان 
کرد که كاة امپا ذکاتپا کشتن مادر کشتن‌او باشد و بنزديك ما مراعی بود اگر تمام خلق 
شده باشد و موی‌پر آورده و در او روح‌نباشد حکمش این باشد کشتن مادر او کشتن او بودکه 
او بمنزلهٌ جمادی بوده است در شکم مادر پس او بمثابة بعضي أحشاء شکم باشد و اگر تمام 
نشده باشد خلقش بپیچ وجه حلال نباشد و گر تمام خلق شده‌باشد و جان در او بود واجب 


- ۸۸- المائدة (۵) آیةاالی ۸ ج٤‏ 
باشدکه او را بکشند تا حلال باشد چه اگر زنده از شکم مادر بگیرند و نبکشند رها کنند 5 
تا بمیرد مردارباشد: و قابوس روایت کند از پدرش که روزیگاو بکشتند و در شکم اوجنینی 
بود عبدالله عباس آ نجا بگذشت دنبال آن بچه گرفت« برداشت و گفت : «هذا من بپیمةالانعام 
التی‌احلت لکم 6 .و ابوسعید خدری گفت رسول را تي پرسیدم از جنذن و بچه که درشکم 
بهایم باشد گفت : « ذکاته ذکاةامه» کشتن او کشتن مادر باشد و آ نچه مذهب‌مااست بیان کرده 
شد » کلبی گفت‌مراد به بپيمة الانعام و حوش‌اند چون آهو و گا و کوه ی و خر کوهی وحمل 
کردن برعموم اولیتر باشد برای آنکه از میان اقوال تنافی نیست جمع توان کرد میان‌همه 
و این یه مجمل بود و تفصیل بعضی از او در سورة الانعام است فی‌قوله : « ثمانية ازواج من 
الضان ائثن -الاية» و انعام اسمی باشد این سه جنس را از شتر و گاو و گوسفند بیانه قوله 
«والانعام خلقہا اکم فیا دفء ومنافع و منبا تا کلون » آنگه آن جنس را که نهاز این‌باب 
است و این حکم ندارد در تحلیل جدا کرد ازاین و گفت: «والخیل والبغال والحمیرلت رکبوها 
و زينة » آنگه از آن استثناء کرد و گفت ( ۷۳۱ مایتلی علتکنم) الا آنچه بر شما خوانند 
خلاف کرد ند در این‌استثناء ومستثنی؛ مجاهد و قتاده گفتند مراد بچهٌ چهارپایان است واستثناء 
متصل است یعنی حمله بچه‌گان ازاین سه چیز حلال است الا آنچه پس از این برشماخوانند 
و بیان کنند شما را فی‌قوله : « حرمت علیکم الميتة والدم و لحم الخنزیر » الا آن جنن که 
هنوز خردباشد وتمام خلق نبود یا چون ازشکم مادر بگیر ند مرده باشدیا بمیرد؛ سد ی وعېدالله 
عباس گفتند مراد به‌مستثناء خولداست و أنچه در حال کشتن او نام خدای نبر ند و براین قول 
استثناء خوك منقطم باشد «وما لم یذکر اسمالله علیه » متصل باشد و بر قول د گرمفسران 
«الاما یتلی علیکم » آن است که ذ کر کرد فی‌قوله د حرمت‌علیکم الميتة والدمو لحم لحنزیر 
الى آخر الاية - » و اولیتر حمل آیت بود برعموم چنانکه گویند هرچه حرام است همه 
داحل است تحت قوله « الا ما یتلی علیکم »و آنگه از این جمله هر جه داخل باشد در بپيمة 
الانعام و باستثناء مخرج باشد چون خون و مردار و آنچه نام خدای نبرند بر آن و منخنقة و 
موقوذة و متردیه و نطیحه وما ذبح على اللصب اين همه استثناء متصل باشد و خوك استشناء 
منقطع باشد برای آنکه خوك از جنس بپيمة الانعام‌نیست؛ و على بن الحسین المفربی گفت 
مراد باین مستی بحبره و سائبه ووسیله و حام است که در سورة الانعام گفت و این سپواست 
از او برای آنکه آن حرام‌نیست برحقیقتایشان برخود حرام کردندو خدای تعالی گفت آن 
حکم نه من نړادم فی‌قوله :«ماجعل الله من بحيرة -الایق» قوله ( غير على الصيد )نصب 


و کر و ۱ 


ای ناس در عاملش لاف کردند بعضی گفتند وفوا بالعقود غير محلی‌الصید و تقدیر 
آن باشد که آوفو بالعقود التی عقدها الله علیک الا محلین للصید فی‌حال الاحرام ۱ وقولی‌دیگر 
آن اس تکه حال باشد من قوله « احلّت لکم بهيمة الانعام » این بقول آن کس لايق باشد که 
گفت مرادببهيمة الانعام وحش است و التقدیر احلت لکم صید الوحش الا قى حال الاحرام 
صید وحش حلال کروند شما را الا در حال احرام یعنی استحالال صید کنی مادام که تامحرم 
نباشی چون محرم شوی‌صید حلال نیست‌شمارا وبراین قول غير حال باشد از مفعول‌وووا لحال 
ضمیراست فی‌«لکم:قوله ( ونم حرم ) واو هم حال راستو این معنی استثناء بعد الاستثناء 
باشد برای آنکه اطلاق کرد وحلال کرد در آیت براین قول صید وحش را آنگه استثناء کرد 
بقو له : « الامایتلی‌علیک» بعد هدا دوییین‌لکم » الا آنحه پس‌از این برشما خوا نندو بیان کنند 
شما را » آنگه حالی ازحالات صاید ازاو استثلاء کرد وهی حالة الاحرام و روا بودکه نصب 
«غیر» بر استثناء بود و حال ظاهر تر است و ازحق‌واو حال آن باشد که از پس اوجمله اسمی یا 
فعلی آیدکه | گر مفردکنی آن‌را منصوب شود بر حال نحو قولہم جاء ی زید و هو را کب 
ای را کیاً و حرم جمع حرام باشد و مراد بحرام محرم است دز آیه یعنی و شما محرم باشید 
بحج یا بعمره وقال الشاعر : 

فقتلت ها فشي لك فانتي حرام و إني بعد دا لسیب )١(‏ 

ای ملبی از بناء لبب باشد بمعنی‌لبی ( [ذاله" یحکنم مایررید ) خدایتعالی درشرع 
آن حکم کند که خواهد برای آنکه معلوم شده است که او حکیم است آن خواهد که صللاح 
مکلفان باشد پس او آن کند کهاو خواهدکه حکمت اقتضا کند از آنجا که حکیم است وعالم 
وغنی از آ نچه قبیح خواهدیا بناحقحکمکند . 

( ااا لذبن منوا لا تحللوا شما ثر اله -الایق-) حقتعالی ور این آبه ود 
موّمنان را و مراد ایشان وجزایشان, الا آن است که توجیه خطاب با ممنان کرد برای‌رفعت 
منزلت ادان و کافران را آن پایه ننهاد که ایشانرا بخطان‌خود تشریف کندواین سخن‌م ذکران ‏ 
است اما آ نجه تحقیق است در اين وأمثال این آن است که این‌رابنابر آن باشد که کفار بشرایع 
متعبدا ند بنزويك ما و بنزديك‌فقهاء متعبد ن‌انه پس | گر چه بظاهر اینخطاب داخل نباشند در 
این تکلیف که از عقب «یاایپاالذین آمنوا » آید ؛ بدلیلی دیگر داخل باشند در آن و روا پود 


)۱ اورا گنتم بخود آی که من‌محرم هستم دیس ازاین تلبیه گویم ۱ 
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که یکی از ما در خطاب رزوی ۳ آ دوو ا باو کند و مراد او کر 
و در قر آن مانند این بسیار است من قوله « یا ایا النبى إذا طلقتم الساء فطلقوهن » و آیت 
گر چه وارد باشدبرسببی یا برای شخصی,ممتنم نبود که مراد او باشد و دیگران » بلکه جز 
جنن نشاید برای آنکه خطاں باو امر و نواهی قر آن‌با معاهدان عپد رسول‌است وباتفاق‌مراد 
ایشا نند وما و آنان که پیش‌از ما بودند و از پس‌ما باشند تا بقيامت » ولفظ آمنوا منع نکند از 
آنکه دیگران در تکلیف آیند برای آنکه این دلیل الخطاب باشد و قول بدلیل الخطاب‌باطل 
است بنزديك بیشتر اهل علم . بعضی مفسران گفتند آیت در حطیم آهد و این لقب مردی‌است 
نام او شریح بن صنيعة بن هندین شرحبیل و قصة او آن پود که او بمدینه آمد و جماعت ی که 
بااو بورد ایشان‌را بیرون مدینه رها کرد واوتنپا در مدینه رفت وبنزديك رسو ل شد و گفت : 
«ا لى ماتدعوا »؟ تو مردمان را باجه دعوت‌میکنی رسول تلا گفت .لى شپادة أن لاالهالالنه 
واقام الصلوة وإیتاءالز کوة» با آ نکهگواهی دهندکه خدای یکی است ونماز کنند و زکوة مال 
پدهند او گفت این نیکوست که تو گفتی جز که مرا آمیران هستند که من بی‌استطلاع ری 
ایشان کاری نکنم با ایشان مشورت کنم و باز یم وهمانا باشد که ایشان ر: باخود بیارم ورسول 
پیش از آنکه او در آمد اصحاب را گفته بود «یدخل علیکم رجل من ربيعة يتكلم بلسان 
شیطان » مردی ار ر بیعه در آید و بزبان شیطاں سخن گوید چون برون‌رفت رسول کل گفت 
و دخل‌بوجه کافر وحرج بعقبی غادر وما الرجل بمسلم » گفت امن مرد بروی کافری در آمد و 
بعقب و عاقبت غادری میرود و این مرد مسلمان‌نیست. چون بیرون رفت بگلة مدینه بگذشت 
گله براند واین بیت‌هارجز میگفت : 


باتو نیام وان هند لم تنم ات بقاسها غلام کالزالم" 
خدلجالسافنن خفتای الد" قد لفهاالسئل بسو" اق حطتم 
لس براعسي بل ولا غتم ولا بحزّار عی ظهر وضم" 


هذا آوان" الشد فاشتداي زم (۱) 


(۱) در گوینده این ابیات خلاف است بىض ابیات آنرا حجاج در خطب خودش‌آورده و بان 
تمثل جسته است,زلم‌واحد ازلام پمعنی تیراست وخدلج آنکه ساق پایش سطبر و نرومند باشدوخفاقآنکه 
کف پایش چن و در راه رفتن قوی و سواق راننده چهاد بای و حطم آنکه در راندن سخت‌ودلیر باشد 

۱ و ترحم بر چهارپا نکند وجزار کشنده حیوان که ماامروز سلاخ گو یم ووضم قطعه چو بی است که‌قصا بان 
بر آن گوشت‌راپاده پاده کنندوزيم نام اسبی یاناقه است یعنی آنها خواپیدندو پسر هند یعنی خود گویندهډ 


۱ ONAGRACEAE oneQennancaavaacnenncanaunarvsecor® 


چون سالد گر بود بحج‌آمد باحاجیان بکر بن وایل ازیمامه و تجارتی‌بسیار ومال‌عظیم 
بااو بودمسلما نان گفتند حطم اينك آمده ومال بسیار باخو دارد رها کن مارا تااورا بکشیم‌ومال 
او بعوض چپار پای‌خود برداریم رسول ّل گفت روانباشد که او درحرم است وماه ماه‌حرام 
است واو هدی آورده است و تقلید کرده روا نباشد گفتندای رسول الله ما درجاهلیت‌چنن بسیار 
کرده‌ايم خدای تعالی این آیت‌فرستاد : « با أا الذین امنوا لا تحائوا شماثر اش 
اي نان که ایمان آورده‌ای‌حلال‌مداری‌شعاگرخدای» عبداله‌عباس ومجاهد گفتند مراد بشعائر 
مناسكث حج ! ست که مشر کان بحج | مدندی‌وهدی رف مسلمانان خواستند تابرایشان‌غارت 
کنند خدای تعالی نهی کرد ایشان‌را ازاین. بیان آن قوله «ذلك ومن یعظم شعائر الله فا نپامن 
تقوی القلوب » عطیه گفت از عبدالله عباس مراد آن‌است که حلال مداری که صی دکنیدرحال 
احرام عطا گفت مراد بشعائرمعالم شرع استومعنی آن است که لاتستحلوا حرمات‌اله‌محرمات 
شرع که خدای تعالی حرام کرده است حلال مداری‌و او امر و نواهی اورا بروفق | نچه گفته 
است کار بندی بعضی دک کت مرادبشعائر معالم حرمست پعنی‌حرمت‌حرم نگاه داریو أ نچه 
شمارا از آن نپی کردند در حرم مکنی و حلال مداری واین قول سدی است ابن‌جریج گفت 
مراد بشعایر معالم حج است وأركان وأفعال اوازمناسك. حلال‌مداری فرو گذاشتن آن‌وضایم 
کردن آن مجاهد گفت شعاگر الله صفاست و مروه و هدی وحر آن فر ا. گفت بت ان بود که 
بسیاری ازعرب سعی‌صفاومروه از جمله مناسك حجنه‌یشمرد ندخدای تعالی‌باین یه ایشان را اءلام 
کرد که آن از مناسك است و این‌قول را روایتکرده‌اند ازباقر لا و بعضی دیگر گفتندشعاگر 
علامتی استکه‌نصب کرده‌ا ند برأطراف حرم‌تافرق بودمیان حل وحرم خدای‌تعالی مردمان‌را 
نہ ی کرد که از آنجا در گذرند ودرمکه شوند بی‌احرام. زجاج گفت وعلی‌بن الحسین المغربی 
مر اد آن‌استکه حلال مداری آن‌هد ی که آن‌رابرای‌خانة خدای اشعار کرده‌ا ند که‌بر آن‌غارت 
کنی واشعارهدی آن‌باشد که کاردی در کوهان اوزنند تاخون‌ازاو بیاید و آن‌خون دراو مالندو 
نعلینی بخون‌ماطخ کنند وبر گردن‌اوبندند تاه ر که بیند دا ند که آن‌هدی‌است واصل کلمه‌اشعار 
بودو آن|علام بودوشعار علامت بود وقال الکمیت : 


#شعر نخوابید و بادمه چهار پایان در کوشش ورنج بود جوانی باساق پای محکم و کف پای پهن. شب 
رمه‌ها را در نوردید باراننده بی دحم ودلیر, او شبان نبودکه شتر و گوسنند رابچراند وقصاب نبود که‌بشت 
تخته قصابی نشیند ای. اسب من که زیم نام داری اکنون هنگام تاختن است نيك‌بتاز ۰ 


٤ج‎ ۸ إلى‎ ١ المائدة (ه) آية‎ A 


صسصسصسصص«چ ۲۲ ۰«ح««ث«ث«ت«پب«طثسس 1 senses‏ 


ونقاتلهم جلا فحلا تراه" عار قربان بهم تدهرب (۱) 

و قوی‌ترین این أقوال قولعطااستکه گفت‌معالم شرعاست ازحلال‌وحرام برای آ نکه 
عامتر است وجامع‌تراست قوایدرا وواحدا لشعایر شعيرة وهی فعیله بمعنی مفعوله من الاشعار 
وهی الاعلام ( و لا الشپر" الحر ام" ) یعنی ولا تحلوا الشپر الحرام و ماه حرام نیزحلال 
مداری قتال کردن و آن چپار ماه است دوالقعده وذوالحجه و محرم ورجب.و احدفرد و ثلاثة 
سرد ای متتا بعة متوالیه. سه ماه بیوسته حنانکه بینی و یك ماه مفرد و آن رجب است اما آن 
ماه که در این آیت مراد است دراو خلاف کرد ند بعضی گفتندرج است و بعضی گفتندذو| لقعده 
است این قول عکرمه است وجبائی گفت مراد جمله ماه‌های حرامست و | گر چه لفظ واحد 
است مراد جنسست (و لالبدي) بعضی گفتند این لفظ جمم است و واحدش هدیه باشد کتمر 
و تمره‌وبعضی گفتندجنس است‌و نام آ نس تکه مردم برانند ازشتر و گاو و گوسفند بروجه‌قربان 
و آن از دو گونه باشد هدی متمتع بود و هدی آن کس که حج قارن کند و هدی باخودیرا ند 
تا هدی جون قرینی باشد او را یعنی آن هدی حلال مداری که کسی آورده باشد تا بخانة 
حدای برد برای حج و بقر بان بکشد که بر آن‌غارت کنی و برانی و گفته معنی آ نستکه‌حلال 
۱ مداری که منع کنی هدی را از آانکه ب‌حل خود رسد از حرم پل رها 3 بحای خود 
رسانند . قوله (و لالقلائد ) و هی‌جمع قلیده أی‌مقلده. عبدالله عباس گفت مرا هم هدی‌است 
ولکن فرق هم این باشد که هدی باشد که نه مقلد بود ولکن قلاید هدی باشد مقلد پس این 
خاص‌تر بود و آن عامتر بود این ازباه تخصیص بالذ کر باشد. قتاده گفت مراد بقلاید ‏ نست 
که عرب چون بحج آیند در گردن آویخته باشند از مشگهای گاو روغن و جز آن وچون با 
قبایل و احیاء خود شوند آن فروخته باشند و چیزی عوض آن خریده از طعام و جز آن و 
تز در کردن اوو ند ویر ند خدا شال خلا نان وا نی کرد از نب و غارتواستخلال آن: 
بعضی د گر گفتند مراد آ نستکه در جاهلیت عارت بود که مرد چون از خانه بیاهدی روی‌بخانة 
خدای نپاده برای حج پاره چوب سمره در گردن افکندی‌تا علامت آن‌بوری که بحج‌خواهد 
رفتن کس او را تعرض نکردی و چون باز گشتی قلاده از موی در گردن خود کردی علامت 
را تادانستندی که او از حج هیآید. کس اورا تعرض‌نکردی» و عطا گفت از پوست درخت‌حرم 
باره‌ای‌در گردن‌افکندندی آنانکه از اهل حرم بودندی و آنا نکه نه ازاهل‌حرم‌بودندی‌قلاده‌ای 


(۱)]نهارا دسته‌دسته‌میکشيم‌ومی‌بینی آ نهاداچون قر با نیهای نشان کرده و بکشتن [ نها بخدای تقرب 
میجو یم . کمیت این قصیده را درمدح آل‌محجمد (ص) گفته است . 


واه اه هه موی وا او و متا مخ اه ود دا و وا وا دا وا وا وج مد ماو وا وا وا وا جوا اد واو او وا وا وا و و وا مداخ وا دا اه و وا 8 و و وا او و وا اد هد وا وج دا و و وا و و و و و وا وا ماو واو اد و اه واه و و ماه واه تا وج ها و ۳ 


افکندی با در گردن شتر ایمن بودی و براینقول معنی مستقیم نشود الا علی حذف المضاف و 
اقامة المصاف الیه‌مقامه. و تقدیر آن باشد لاتحلوا اصحاب القلاید ابن زید گفت مراد آنست 
که موّمنان را نہی میکند از آنکه استحلال‌کنند و جلال دارندکه از درختان حرم چیزی 
بگیر ند از شاخ و پوست و جز آن چنانکه کافران در جاهلیت کردندی جبائی گفت نی کرد 
خدایتعالی مسلما نان را از آنکه‌شتری یا گاو و گوسفندی که بپدی رانده باشند شیر آن‌بدوشند 
برای آنکه حون او را برای خدای در ره خدای براندند ایشان را نباشدکه‌شر آن بخور ند 
جر که بصدقه بدهند و این اقوال محتمل است و حمل کردن برمقلده ازبپیمه و جز آن‌حمل 
بودبرحقیقت‌او. ( ولا آسّْن السَیّت الحرام ) و نه قاصدان خانه خدای و زوار آنر' ازحجاج 
و معتمران او الامالقصد یقال‌امه.وّمه اما واممت فلانا ویم‌مته إذا قصدته‌قالالشاعر : 

ای کذال" إذا ما ساء ني بد“ مت" صدار بمازي غدره" بلدآز۱) 

ومراد ببیت| لحرا م کعبه‌ادت‌بلاخلاف( ياغون فضلا من رهم" ورضواناً )ررمحل 
حالست آی طالبن فضلا ی رزقاً و رضواناً ورساً تعالی فی‌زیارةالسیت؛ یعنی استحلال مکنی 
خون و مالآ نان که قصد خا نة خدا کنند ازجایپای بطلب روزی پرسبیل تجارت و بطلب‌رضای 
خدایتعالی برسبیل‌حج وزیارت (و|ذا حلتلنتم" "فااصطادو )چون قدیم تعالی حجر کردبر- 
محرمان که در حال احرام صید کنند و ایشان را از صید گزیری نبودی چه بیشتر قوت ایشان 
از آن بودی خدایتعالی اطلاق‌این حظر بکردبا باحه و گفت چون حلال شوی و ازحرمبیرون 
روی صید کنی و صیغه اگر جه امر است مراد ابا حت است جنانکه گفت « فاذا قضت الصلوة 
فا نتشروا فی‌الارش » و تمسك آنانکه گفتند امری که وارد باشد بعدالحظر اقتضاء |باحه کند 
باین آیت درست نیست برای نکه طریقة وجدان معتمد نباشد لجواز الخلاف فيه ود گر آنکه 
در او امرقر آن که آمد بعد الحظر هست که اقتضاء ندب‌می کند دون باحه فی‌قو له «ولاتحلقوا 
روسکم حتی یبلغ البدی محله » و بعد بلوغ الپدی محله حلق رس مباح نیست بل عباد تست 
پس‌درست آ نست کهالامرالواردبعد | لحظر حکمه حکم‌الا مرا اواررقبله‌اقتضائه| لوجوب اواللدب 
علی مادل الدلیل و تقدیم حظررا در تغییر حکم امر اثری نباشد. واصطیاد افتعال باشد من 


(۱) نی من چنینم که اگر شهری مرابدآید سینه شترخودرا متوجه شهردیگر میسازم . 


ك المائدة (۵) آية ۱ إلى ۸ 


وا او جح اج و و و و وه وا ان و و او و وا او و وا ات و اد و وا و وا و و وا و اه ۵ و و و هن ود و و ات هت و و 6 و اف ۵ ۵ ۵ 3 ۵ 3 و و وا او وا و و او و و وا اد او و اد دا واه تا وخ و و و و وا ام و ما با و 


الصید تاء افتعال را طاء کردند تا مناسب صاد باشد که فاء | لفعل‌است‌دراطباق واین لفظرلیلست 
بر آنکه امرامر نباشد بصورتو صیغه برای آنکه این صورت امر دارد و باتفاق"امر نیست 
| بساحتاست وحکیم امر نکندبمباح و مرید مباح نباشد برای آ نکه عبث بودو بیشترمفسران 
بر آ نند که از این آیت‌چیزی‌منسوخست الا ابن‌جریج که او گفت از آ يت هیچ مسوخ یست 
برای آنکه ابتدا بقتال هشر کان نشاید کردن در ماهپای حرام الا که ایشان ابتدا کنند واین 
از باقر بلچروایت کردند» وشعبی گفت ازسورة المائده هیچ منسوخ نیست إلا این آیت آنگه 
آ نان که گفتند از آیت چیزی منسوخست خلاف کرد ند که چیست آن‌منسوخ؟ شعبی گفت‌جمله 
آیت منسوخ‌است. و مجاهد همچنین گفت و گفت منسوخست بقوله : « اقتلوا المش رکین حیث 
وجدتموهم » و قتاده و ضحاك گفتند « ولا الشپرالحرام ولا امین البيت الحرام » منسوخ است 
بقو له « اقتلوا اامشر كن حیث و جدتموهم » و بقوله « ماکان للمشر کن آن بعمرو امساحداله 
الاية » و بتوله « إنما المشر کون نجس » و يك روایت از عبدالله عباس اینست وابن ابی نجیح 
گفت از مجاهد آنچه منسوخست قوله : « ولا القلاگد » و قویترین اقوال قول آن کس است 
که گفت : «ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلاگد ولا آمین البیت الحرام » منسوخ‌است(۱) 
برای آنکه | متاجما ع کردند بر آنکه خدایتعالی حلال بکرده است قتال مشرکان در ماه 
حرام و جز ماه حرام و نیز اجماع است که یکی از مشر کان اگر حمله بوست درختان حرم 
در گردن افکندقتلازاو بر نخیزد.ولا آمن‌البیت الحرام. عا مست ومتناولمۇمن‌ومشرك را جز که 
ما تخصیص کنیم بمشر کان لقو له « قتلو | لمشر کین»وچون‌مخصوص باشد بمشر کان‌هم منسوخ‌بود و 
| گر گویند ولا« آمن‌البیتا لحرام» وس موز وت در قاصدان‌خانه‌هم 
مومنان باشند و هم مشر کان . قوله ( ولا بجر متکنم ) عبدالله عباس و قتاده گفتند معنی 
آن است لایحمل‌کم شما را نباید تا حمل کند وبر آن دارد و کسائی و رجاح هم این گفتند 
۱ اخفش و جماعتي بصریان گفتند معنی آن است لا یحقن لکم من قوله «لاجرمان لهم‌النار» و 
معناه حق آن‌لهم‌النار. وفر اء گفت معنیآنست کهلایکستک وهريکي از این قایلان باین‌بیت 
استشپاد کردند وبروفق فول خود فشر کردند آن‌را وهو ؛ 
و لقد طعت أباعييتة ات ج رمت" فزارة بعْدهاآن" یعضیوا (۲) 
ای وت 
بنامیم يا گوگيم تخصیص پس ازعمل پعام بود . ۱ ۱ 
(۲) برابوعینیه چنان بنیزه طمن زدم که سزاواد است فزاده پس از آن خشمگین شو ند . 


وا و و وج و و وا وج و و وا او او و و اه اه او و و و و و و وا و او و و ها وا او و و وا و 6 ۵ اواج اواج و جح و شم و هش و بخ و و اد نو دم نج دا او او و دم وداج وا او ۵ و و او و و و و و و و و ون و تن و و و و ات و و و و و وه 


و ۳ آنست که تست فزارة والجرم القطع کالجزم والجرمالکس ایضاً . 

قال الشاعر بصف عقاباً : 
ری ایض راس یق "ترای لیظام ممست" صلبیا () 

آی و د کا ای هی کاسبة فرخ ناهض فی رأأی‌جبل‌طویل, و يقال :فلان جريمة اهله أى 
کاسب‌قوتهم. و اجرم ی | کتس الاثم والمجرم المذنب والجرم اسم للذنب المکتسب و اين 
اقوال متقارب است جز که قول عبدالله عباس و آ نان که گفتند بمعنی حمل است e‏ 
( شتاان قوم)وهوا لبغض و العداوة( ان" صدئو کا سم ) آی‌لان صدو کم ومنعو کم( عن الم 
الحرام أن اتعتند وا)علىأنتظلمواو تجاوزوا الحد". ومعنی آ نست که E‏ 
دشمني قومی که شمارا از خانة خذای منع کردند عام me‏ بر آنکه ی وظلم کنیو 
حرمت حرم نداری بقال‌ثتت الرحل اشناژه شا" وشا نأوشناقومشناة وهو شانيء قالاللەتعا لى 
« ان شانکك هوالابتر» نویه تھ ل که مصدر اوفعلان باشدلازم بود کالخطران‌والنفران 
والنزوان والهذیان وغيرها الاماشن؟ منذلك کالشنان .و بعضی عرں اسکان ون دة این 
ب_ بویکر است عن عاصم وا بوجعفر واسماعیل و بعضی عرب تخفیف‌همزه هم کردند از او 


ومالعنش الاما تلذ و تشیتمی و ان عاب فه دوالشنان وفندا (۲) 
د ایوعبیده گفت ششت بمعنی اقررت هة ات حنا نکه فرزدق گفت : 
و لو" كان هذا الا" مر فى حاهلة شنت به آو غص بالاء شاریه" (۳) 


: و مصدر در آ یه مضافست پامفعول به و فاعل معدر و التقدير شنانکم قوماً كقولە«بسۇال 
نعجتكث»و«من‌دعاء الخر» آی بسوّاله نعجتك ومن دعائه الخیر . قولهدآن‌صدو کم» ابن کثر و 


س ا 
«ص«صپ۰صپص+جصجصجبجصپبب۰ب س 


)٩(‏ اسب خویش دا تشبیه بقابی میکندکه برای جوجه خود در قله کوه طمام فراهم کرده و از 
استخوانهای شکار اوچربی روان‌است. او جریمه ناهض است یعنی کسب طمام کند برای جوجه ونیق قله 
کوه است وصلیب بمعنی ود یمنی چر پی ۰ 2 

(۲) عيش جز آن نیست که تواز آن لذت بری و دغبت در آن‌کنی اگرچه دون بر توعیب گیرد. 
و سرزنش کند . ۱ ۱ 5 

(۳) این بیت دا مختاف نقل کردند و عتاب پامعاو یه میکند که در باره فرزدق رفتاری کرد و اررا 
ناپسند آمدگوید اگر این‌کار در جاهلیت بود بدان اقراد میکردم وتن درمیدادمه لو آب باسانی ازگلو 
نمیگذشت و نوشنده آب هم بدان کلوگیر ميشد . 


٤ح‎ ۸ إلى‎ ١ المائدة (ه) آية‎ EE 


ابوعمرو خواندند بکسر همزه و این قراءت ضعیفست برای آنکه شرط در ماضی نشود از 
روی معنی و آنجا که لفظ ماضی باشد معني با مستقبل کرد نحو : إن أ کرمتنى أكرمتك لان 
المعنی [ن‌تکرمنی | کرمك فاما آنکه لفظ و معنی ماضی باشد مستقیم بود و اگر چه شیخ 
ابوعلی الفارسی از این عذر خواست ولکن عذر هم ضعیفست‌وهان‌صدو کم» که قراعت عامفقراء 
است بپتراست و المعنی لان صدا و کم والصد" المنع و این صد عام الحدیبیه بود فی‌قو له « هم 
الذین کفروا وصدو کم عن المسجد الحرام » و«أن صدو کم» درمحل جراست والتقدیر لصدهم 
ایا کم «وآن"عتدوا» درمحل نصب‌است بوفو ع| لفعل‌علیه وهو المفعول الشانی لیجر منکم . ابن 
نجیح روایت کرد از مجاه د که سبب نزول آیت آن بودکه روز فتح مردی مومن را بکشتند 
در عرفات که حلیف |بوسفیان بود وحواله کردند که او حلفاء رسول‌را کشته است رسول تلم 
گفت :«لعن ال من قتلىذحل| لجاهلية » گفت. لعنت ان کن باد که او بکینه حاهلیت کسی‌را 
بکشد و خدایتعالی این آیت فرستاد رسو ل ل گفت «ألا إن کل دم ومال و مأثرةکانت فی_ 
الجاهلية فا نها تحت قدمی هاتين الا سدانة الکعبة و سقاية الحاج » گفت هرخونی ومالی وعملی 
که در جاهلیت بودء است همه در زیر بای مست یعنی آن‌را حکمي نیست إلا خدمه کعه و 
رعایت سقایت الحاج که آن برقرار خود رها کردیم و در شاذ اعمش وعیسی و یحبی ابن کثیر 
خواند یجرمنکم» بضم ياء من آجرمه وجرم وأجرم لغتان إلا أن جرم أعرف و أفصحقوله: ( و 
تما ونوا عی‌السر والتتقنوی) 2 است ازخدایتعا لی جملهمکلفان‌را بر معاو تو بار ی 
دادن یکدیگر بر بر و تقوی و بر ه رکاری که نیکو باشدازفضلواحسانو بر مو پر به وهوبتر 
وباز .وتقوی‌برهیز گاری باشد یعنی‌خویشتن نگ هداشتن ازعقاب خدای بنا کردن فعلی e‏ 
7 
وامراست حماعت‌مکلفان‌ر! بمعاو نتو تفاعل ازمیان قوم باشدجنانکه مفاعله ازمیان رو کس باشد 
بیشتر. ( ولا" تعاوو" على الائئم والعْد وان ) و یکدیگر را یاری مکنی برائم وعدوان 
ثم گفتند هرمعصیتی باشد که متعدی نبود از فاعلش بغیری وعدوان معصیتی باشد متعدی‌جون 


سک صچحبَطط۹ذةةة(بهسسسسسسسبجج(خ تھ ی کہ چ ا جا ل ته ت هرهچ( 


ظلم و قتلوغصب. وابصة بن ا از سول ال پا ۳ بر وائم جه باشد گفت ت بر ۱ " آن 
باشد که دل توبن منشرح سس قبول کند. وا وائما ان بود که دردل تو اثر کند که 


gan سسسسس ام‎ e 


مردمان تر ۱ بر آن فتوی کنند ( وا تقو االله إن الله " شد يد اله قاب ) ازخدای بتر سی کەعقاں 


سا 


خدای‌سخت است‌عجب از ضعیف ی که‌اوازعقای سخت‌نترسد چها گر آدمی ازسنگ‌بودی یااز آهن 
باتش دنیا هم بس(۱) نبودی‌فکیف که‌براین‌تر کیب ضعیفست ۳ تش‌دوزخ که درخیر ا مهاست 
که! گر اهل دوزخ‌را درمیان آ تش دنیا نپندازراحت و آسایش‌خواب ببردایشان‌را» ودرخبراست 
که چون آ دمل درزمین محتاح‌شد بآتش خدایتعالی خر ک توا ادو بر گیز 
و بآدم‌پر»جبرگیل گفت خدایا توعالم‌تری| گرجمره‌ای‌ازدوزخ‌بزمن‌برمزمین باهرچه دراوست 
سوخته شود گفت پروو آنر اهفت‌بار بآببشوی آ نگه بزمن بر ,ودرخبردیگرهست که‌این آتش‌شما 
جزوی است‌ارحپل وحپارجزو از آتش‌دوزخ باانواع عذاب که حدا تمالی اعداد کر ده است در 
اوأعاذناالتهو یا کم‌من‌عذا به‌برحمته (حرمّت" علتنکنم الَمتَة. و الدم-الآية) حق‌تعالی بيان 
آنجمله کردکه گفت «لا مایتلی علیکم» چون eT‏ بر اطلاق ۳ کرد بہيمة الانعام 
را ازا نجابعضی‌استشناء کرد براجمال و حواله بر آیت د گر کرد گفت «الامایتلی علیکم» مگر 
آنچه برشما خوانند پس‌زاین واین دلیل است بر آنکه تأخير البیان عن‌وقتالخطای روا باشد 
إلى وقتالحاجة چه محالست که حالت خواندن رسو لاه آن آیه که دراو گفت : «الامایتلی 
علیکم»حالة خواندن این آیت‌باشد و بپرحال بدووقت فروخوانده باشد واین دلیل باشدبراین 
که گفتیم خطاب کرد باین آیه باجمله مکلفان گفت حرام کردند برشما بلفظ مالم یسم فاعله 
برفعل مجپول و درقر آن‌ازاین بسیاراست که افعال خدایتعالی بلفظ مالم یسم فاعله گفته برای 
آنکه معنی معلومست واشتباهي ذ ست و نحوقوله « کتب علیکم » درحمله قر آن, وقوله:«علمنا 
منطق الطبر » «المیتة» و اصل اینکامه مشدد است آنگه تخفیف کردند و هردو لغت است 
يقال میت‌ومي ت وسید وسیدوهن‌وهینو لی‌و لینو اصل‌میت‌میوت بوده‌است‌مندات یموت‌واینجا 
بنشدید نحوا نده| ند الا یوجعفر المدنی و بعضیآهل‌علم فرق کردندمیان تخفیف و تشدید گفتند 
میت بتخفیف آن‌را خوانند که جماد باثدودراو روح‌نبود ومئله‌موات ومیت بتثقیل آنر اخوا نند 
کد در او روح باشد | نگه ازاو برود وشاعر گفت فىالجمع بين | لمغتين بمعنی واحد : 
ل می‌ مات فاصتر اح بمستر نما المت مشت الا حناء (۳) 
و بعضی اهل لغت گفتند میت آن باشد که آن را نقسی سایل باشد خونی تر نده(۳) 


٣ 


از او زایل شود از آنچه حلال باش خوردنش از انواع حیوان» و میت مشقل (4) مرده 


(۱) همبس‌بمعنی مکافی وبس کافی است . . (۲)بیت ازعدی‌بن رعلاء‌است وپیش‌ازای ن گذشت 
)۴( در بر هان‌قاطع گوید نر بدن بضم ول بمعئی‌ره‌یدن بس‌خونی تر نده تر جمه نفسی‌ساگل با شد . 
)٤(‏ یعنی میت بتشدید خاص‌انسان‌است . 


9 المائدة (ه) آية ۱ إلى ۸ 
باشد از آدمیان ورسول بج مامی وملخ را «منت » خواندگفت منتتای مياحان السىك ` 
والحراد»< والدم » واین ازجملۀ اسماء منقوصه است والاصل دهی بدلالت آ نکه تقول ی تشیته 
دمیان قال | لشاعر : 
فلاو آنا على ححر ذأ بنا جری الدممان بالخَتّر السقبن (۱) 

گفتند سیب نزول 1" آن بود که عرب و بعصی د ار جز ایشان حون در رودکانی 
کردندی بر آ7 تش ناد ندی و بحوردندی خدایتعا لی این , یه فرستاد و حرام کرد د درد گر 
آیت خون را وصف کرد با نکه مسفوح باشد یعنی خونی که ريخته شود و هو قوله « أو دا 
مسفوحاً » تا محترز باشد از خونی که مختاط باشد با گوشت و با جگر و از او جدا تتوان 
کردن فاما سپرز بنزديك ما حرامست و ا گر با گوشت بیکجای بريك دیگی (۲) زنند هرچه 
در ریر آن باشد آن 5 شت که آن و حون او بان سد هم حرامست وروایت کرده| ند کر اهتش 
از امیراامومنین تم و عبدالله مسعود و جماعتی از صحابه و برقول جملاُفقها, مباح است‌قوله 
« والميتة والدم » برظاهر عموم است ومراد خصوص برای آنکه بعضی مرده وخون هست که 
حرام نیست چون ماهی و ملخ و جگر و خونی که در میان گوشت باشد و مردار و خون جز 
آنکه حرامست پلیداست وحکم طپارت ندارد و | گر مردار بجامه و اندام باز آید ببایدشستن 
وا گر مرده آدمی باشد و کسی دست باو باز نهد غسلش واجب بود حون سرد شده باشدوهنوز 
بشسته نباشد » و مرتضی رحمةاله‌علیه گفت سنت است غسل کردن از او و این مذهب | بوحنیفه 
و شافعي وژوریو مالك واصحاب |بوحنیفه و عامهٌ فقپا است ؛ و عل بن الحسن گفت وضوواجب 
است از او غسل واجب نیست و بنزديك بیشتر اصحاب ما واجب است و همچنن پاره ازمرده 
که در اواستخوان‌باش یاعضوی یا پاره‌ایکه از زنده ببر ند چون در او استخوان باشد و کسی 


آن‌را ببساید (۳) بدست براوغسل واجب بوده و پوست او بنزديك ما پلید بودودباغت نبذیرد 


(۱) شاعربامردی بنام ابودباح همسای‌بودوامامیانآنان‌مجانست نبود و گوید اگرمن واورا باهم 
بکشند خون من‌باخون او آمیخته نشود وخبرواضحو ]شکار دهدازمیاینت ما . 

(۲) یك دیکی تمیحیف است و در نسخه قدیمه آقای کی‌استوان بلسکی نوشته شده و بلسك بروزن 
سرشك سیخ کبابوسیخ آهنی‌سر پهنی که‌بدان نان ازتنود بر گیر ند ودرزمان‌ماهسوم گویندو نیز سیخ‌مخصوصی 
است که‌بدان بریان درتنور آویز ند . 


(۳) بسو دن «معئی امس کردن و باء e‏ است و هر گاه باه تأ کید بر آن‌در آودیم بسودن با ید 
گەت بدو باء مانند ببردن . 


ج جرء e‏ نود 


و پاك ذ نشود ا و ترا تصر فکردن به بیع و وهبه به واستعمال n‏ ۷ و ۳ 
او کنند یابان مماسة باشد اورا پلید شود قبل الدباغ و بعدها و مذهب‌جمله فقہاء خلاف اين 
است در دباغت و گفتند بدباغت پاكشود» و از مردار چند چیز پاك باشد موی وپشم وپر بشرط 
آنکه ببرندو نبکنند چه | گر بکنند پلید باشد ود ندان واستخوان‌وسرووس‌وشیروهرشه(۱) 
و خایةٌ مرغ بشرط آنکه پوست بالائین سخت کرده باشد واما خون برسه ضرب است‌ضربی 
از او آنستکه اند و بسیارش بلیداست و آن‌سه خو نست خون حیض واستحاضه و تفاس وضربی 
آ نستکه | ندك و بسیارش‌پاك(۲)باشد و آن‌پنج خون‌است خون كيك وسراشك(۳) وخون‌ماهی و 
ریشی وجراحتی که اراو بیو سته خونآ يد وصرب سو م آاستکه دراو مر اعات مقداری کنند و آن 
بافی خو نپاست‌از آدمی و حمله حیوانات هرچه بمقدار درمی رسید, برحامه یلید باشد وهرجه 
دون آن باشد روا بود ( و نم الخنز بر ) و گوشت خو و اين عام اللفظ والمعنی است و 
الف ولام در او جنس راست و برعموم حملش کنیم باجماع لابظاهر الافظسواء | گر اهلی باشد 
و ا گر پیابانی و هرچه باو تعلق دارد بظاهر و باطنش از بیه و پوست جمله حرامست و پلید 
وا گر خول تر بجامه باز آیدپلیدشود و ببایدشتن وا گرهرده خشگ باشد آب براو بایدریحتن 
روما أمل" ر لر الله _به) «ما» موصوله است ومحل اورفع‌است برای آنکه معطوف است‌بر- 
آن مرفوعات که پیش آن رفت و آنچه بر کشتن آن نام خدای نبرده باشن که ازشرط‌استحلال 
د بیحه آن استکه کشنده عند آن نام‌حدای برد وا گرفراموش کند ودر نیت‌واعتقاد او وجوب آن 
باشد روا باشد و بایدتاتولاء ذبح آن‌مسلما نی کند ازهر فرقه که‌باشد مادام تامعروف‌نباشدبعداوت 
آل عٌروهرچه صنفی ازاصناف کفار کشندپلید باشدوحرام بود وازشرط استحلالش نیز آنستکه 
روی او بقبله آرند درحال سعت واختیار متعمداً رها کند حلال نباشد ومرادیقوله « وما 
اهل لغير الله به» آ نستکه بنام اصنام کشته باشند واصل اهلال رفع صوت‌بود ومنه اهلال الصبی؛ 
واهلال المحرم بالتلبية , ومنه الهلال لاذه يرفع الصوت عندرؤيته باتمكبير والدعاء قالالشاعر 
هل بافرقند رکنباها ‏ كما بهل“ ال راکب المْعتمر (4) 

(۱)هرشه درلغت فارسی نيافتيم وظاهراً ترجمه انفحه است یعنی مایه پنیر که فقهای‌ما ازمیته‌استلناء 
کردند و آنرا در نسخه‌قديم بضم هاضبط کرده است‌وسرو بمعنی شاخ‌است . 

(۲) یعنی در نمازجائز باشد . . _ 

(۳) سراشك در لفت نيافتیم و ظاعراً بمعنی پشه است و در صنحه ۳۳۷ ازجله دوم گذشت 


( فر فد ستار؛ روشن ۰ است دردباصفر e‏ شعر در باره سوادان کشتی است که در دریا راه 
گم کرد ند و موا | برشد وحهت زشناختند آ نگاه بارهٌ ازا برها متفرق گشت 3 ستاره فر قددایافتند وراه # ۱ 


۰ المائدة (۵) آية ۱ إلى ۸ 


و هرذبیحه که براینوجه کشند حرام باشد وپلید بود وهرچه بدوتعاق دارد پلید بور و 
تصرف در او حرام بود بسایر انواع تصرف. و در آیه دلیلست بر آنکه ذبایح آنانکه مخالف 
اسللام پاشندازسایراصناف کفار حرامست‌برای آ نکه‌ایشان‌نام‌خدای نبر ندبر آن وا گر نام خدای 
بر آن بگویند آن‌نه نام خدای باشد چه ایشان خدای‌را نشناسند اما ذبایح المجبرة والمجسمة 
بنزديك‌ماهم روا نباشد و نشاید بخوردن (۱) ( والمتخنقة )و گلوباز گرفته. سدی گفت‌ایشان 
گاو و گوسفند را بگرفتندی و گلوی ایشان در هيان دوشاخ گرفتندی و سخت در کشيدندي 
۳ یی ود بحورد ندی وضحااه گفت نمت کل باز گرفتندیتا بمردی | نگه بحورد ندی ۱ 
و اولی‌تر حمل أيةبرعموم پرهروجه که باشد گلو باز گرفته ازجملهٌ حیوانات حلال حرام‌باشد 
وانخناق مطاو ع خنق باشد يقال خنقته فانخنق ( وامو قوذة ) و نیز آزرا که بچون و عصا 
بزنند تابمیرد يقال و قذها یقذها وقذاً و اوقذها یوقذها ایقاذاً اذا اخنپا ضرباً چون مبالغت 
کنند درضرب او وزدنش این لفظ گویند قالالفرزدق : 
شغارة تقذ الفتصمل_بر جلها فطارة لقوادم الأابکار (۲) 
واین‌قولعبدالله عماس است‌وقتاده وضحاك وسدی (والمتر دة ) آن باشد که‌از کوهی بیفتدیااز 
جائی بلندیا درچاهی افتدو بمیردو این‌قولعبدالعباس است‌وقتاده‌وضحالك وسدی) گر گوسفندی یا 
کاوی‌در جاه‌افتد و بر تتوان آوردنو بر مذ بحش‌راه نیا بندبکشنداورا بآن‌نوع که‌باشدروا بودو حللال 


باشد جه | نحال ضرورت است و گاو وشتر که عاصی شود ودست ندهد وکس بر او نیارد شدن 


#شنا ختند گو بدبستاده‌فرقد آواز بر آوردند سواران کشتی چنا نکه سوار عمره گذار آواز به تلبیه پلندمی 
می‌کند و بوجه‌دیگرهم شمردا نقل تفسیر کردها ند. ۱ 

(۱) بنابرآنکه مجسمه ومجبره کافر باشند حکم واضح است و اما اگر آنان‌دا کافر ندانيم این 
مخن تمام نیست چون اگر درصفات‌خدایتمالی باما مخالف‌باشند نتوان گفت نام خدای‌دا نبردند واگر 
گوئی اهل کتاب خدای‌دا می‌شناسند واختلاف ما باآنان در صفات است گوگيم نام‌خدا پردن برذبیحه 
برای‌حلیت آن واینکه نام‌خدا شرط ذبح باشد مقصود است و کفار اهل کتاب برفرض که نام خدا بر ندنه 
پاینقصب است . ۱ ۱ 

(۲) شغارة بنین معجمه‌آن است که کره شتررا زرا دور کند هنگام دوشیدن شروفطاره آنکه بسه 
انگفت سبا بهوا بهام ووسطی شیر دوشدوقوادم نوك پستان‌است دابکاد شتران‌جوان واینجا آنکه باراولزادن 
او باشدو فرزدق دراین بیت هجو حریر میکنه که عمه وخاله توبرای‌ما ساربانی میکردند کره شترراوقت 


دوشیدن, دورمیساختند و باسه انگشت شتر ان‌جوان‌دا میدوشيد ند . 


aun?‏ ود ما 


اورا به‌تبر ونیزه فرو گیر ند و ۷ هم روا باشد بنزديك ما( والتطحة" ) آن گوسفند یا 
آن گاو که آن‌را بسروزدن کشته باشد فعیله بمعنی مفعو له ان وه نه فهیل | گرچه وصف 
موّنث باشد هادراو نياید كما يقال کف خضیب و لحية دهن وامرأة قتیل گوئیم بصریان گفتند 
برای آن نطبحه گفت که مراد آنست فعیله بم‌عنی مفاعله باشدو | گرحه اومنطوحه بود ناطحه 
باشد و مفاعله ميان دو کس باشد هریکی از ایشان‌فاعل و مفعول باشند چون مصارعه ومقا بله 
و قولید گر بصریانر | نست که علی‌التشبیه بالفاعلیةهاءدر آور ند و کوفیان گفتند ازفعیله آ نگه 
هاء بیفکنند که‌موصوف‌مو نث با آن‌بگویند يقال |امر اة قتیلو کف خضیب وع نکحیل‌چون‌مفرد 
باز کنندازاین‌قران(۱)ها در آرند تامشتبه نشورمذ کر بمۇنٹواین‌قول قریب‌است بسداد( و ما 
أ کل" السیم)«ما»همموصوله‌است‌وموضعاور فعست‌چنا نکه گفتیم‌در کلمۀ د 4 دیگرای‌وماا که‌السبع 
و آنچه در نده بعصّی از آن‌خورده باشدیعنی نیم‌حوردةٌ شیرو ۳ کی ود گرسباع و هر چه دد آن‌را 
کشد وا گرجه از آنچیزی نخورده‌هم حرام باثد ( !۷ ما ذکنمتم) الاآنچه بکشی آن‌را و 
کارد بآن رسد. مفسران خلاف کردند در آنکه استشناء راجع باچیست بعضی گفتند راجعست‌با 
جمله آنچه درمقدمه رفت|لا | نچه ذکاة و کشتن,راونه‌افتد و آن‌مرداراست وخون وخوك این 
د گر چیزها ازاینا نواع که برشمرد هر گه اورا دریا بند ودراورمقی‌باشد وعلامتش آن‌بود که 
دست‌وپای‌یاد نبال میجشا ند یاجشم برهم می‌زند و کاردبگلوی او برانداو مذکی‌باشدو کشتار(۲) 
وحلال وبا کیزه» و آ نچه‌بخلاف‌این بودمذ کی‌نباشد» واین‌فولعبداله عباس است‌وازامیرالموّمنن 
علی و از باقر و صادق ۋلا روایت کر اند" و فول حسن بصری است و قتاده و ابراهیم 
و ضحالك و ابن زید و عبید بن عمیر . بعضی دیگر مفسران گفتند استثناء از تحریم است‌نه 
ازمحرمات, و گفتند معنی آن است که فعل این چیزها حرامست: برشما ازاختناقووقذ وتردیه 
و حمل برمناطحه إلا نچه که‌تذ کیه کن ی که تذکیه حلال بود و براینقول استثناء منقطع باشد 
برای نکه تذ کبه‌ازحمله معدودات نناشدو الا بمعنی‌ لکن بودومامصد: يه بود والتقدیر |لاالتذ کية 
و اینمذهب مالك است و جماعتی از اهل مدینه و اختیار جبائي است »و مالك را پرسیدند از 
گوسفند که گر گی شکم او بدرد گفت آن‌را ذکاة نباشد و حلال نبود و مدهب بیشترفقهاء آن ۱ 


(۱) قراین یننی جمله ها . (۲) کشتاد بمعنی مذبوح شرعی بمعنی مذ کی و متصود 
آن است که بذ بح کشته بشود نهآ نکه خود محتضر است ودرحال مردن وذیح در او اثر نکند. ۱ 


AIMLESS‏ و و و و وا و او و اه و او وا وا وا هزاجا و او و وج و و و شا و و وف و 


که دراو حيوة است کشتار نبو و این موافق‌قول‌ماست. ا گر گویند جرا در آیت تکرار کرد 
چون ذکر ميته کرد منخنقة و موقودة و متروية و نطيحة و أ كيلة السبع اینجمله مردار باشد؛ 
بلفظ میته از او مستغنی‌بود؟ گوگیم آیه خطاب است با آنانکه این چیزها را مردار نشناختند 
بل مرداز آن را شناختند که روح از او حداشود بی‌سبی ومماسه حیزی و این انواع‌را کشتار 
شناختند برطریقه و اعتقاد خود و این چیزها از روی حکم مردار است و بشرع براو این نام 
و حکم میرانند ولا ا گر این چیزها باو نکردندی از خنقو زدن و انداختن وسرو زدن‌ظاهر 
حال آن اس تکه نبمردندی و تذ کیه ر گپای گلو بریدن باشد حیوانی را که در او حیات‌بود 
و عرف یا شرع مطلق کرده باشد کشتن آن(۲) و اصل‌کلمه ذکاء بود وهو التمام فمن ذلك ذکاء 
السن تمامه وذكاء الفپم تمامه قال الشاعر : 
بفضله اد اجتهدوا عله تمام الستن" مه" والن؛کا؛ (۴) 
ومنهالفرسالمذ کی‌للقارح. وفی المثل فی‌حدیث سبق داحس والغبرا تجری" المذ کنات 
غلاب" (؛) وذ کیت النار إذا اشعلتها و ذلك تمام یادها « !۷ ما ذکنیتم» یعنی أد ركتم 
ذکاته علی التمام . قوله : (وما ذابح عل النتصلب ) حکم ما آن است که گفتیم و واو عطف 
است بر آن معدود و اگر چه استثناء در میانه افتاد این نیز هم حکم آن دارد در اعراب و 
معنی و آنچه آن‌را برنصابها کشته باشند و آن سنگهای باشد که ایشان نصب کردند و بداشتند 
در جاهلیت تا برای اصنام ذبایح بر آنجا کشندو خون‌ها بر او ریزند ۰ اینقول مجاهد است و 
ابن جریج و قتاده , و بعضی دیگر گفتند نصب سنگهای بود که ايشان کردند برای عبادتو آن 
سیصد و شصت سنگگ بود و آنرا اوتان حوانند و صم آن بود که مصور بود وصورت و نقش و 
هیئت و کل آدمی دارد قال الاعشی : 


(۱) یمنی تذ کیه وذبح شرعی . 
(۲) یعنی حلال کرده باشد کشتن آن‌را . 
(۳) این‌شراززهیر است والذکاء در آن سن‌تام ومعنیآنکه سن‌تام وقوت شتردا برتری داده‌است. 
(ع) ينی راندن وتازاندن اسبان تمام سال قوی فیروز شدن است وداحس وغبرا نام دواسب است 
که مسابقه آ نان درعرب موجب گفتن این مثل‌گشت و نیز جهل سال میان عبس وذبیان درباره‌آن جنگ 
" شد واین رسم وعادت‌ببر کت اسلام برافتاد . 


ج و و دوجو و و و هوجو وا و و و و و و او و و و وا و و و وا اد او وان و وان او وا و او و ون دا و ون و و وتو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


3 السب االتتصوب لاتسكته لعماقبة و اله ربك فاع ند )۱( 

بعضي دیگر گفتند این سنگپابرای آ ۷ ۱ 
کعبه مالید ندی بتقرںو گوشت آن ذبیحه‌تنك (۲) باز کردندی و براین سنگپا افکندی تاخشك 
شدی <رن مسلمانی ظاهر شد مسلمانان گفتند اهل جاهلیت خانه ا تعظیم کردندی 
بخون که در او مالیدندی ما اولی‌تریم که او را تعظیم کنیم خدایتعا لی این آبه فرستاد : «لن 
ينالالله لحومپا ولادماژهاولکن یناله التقوی منک » ( ون تستَفسموا _بلاز لام )واحدها 
زلم وزل‌قالالراجز:هبات ایقاسبها تغلام" ک از لمو آن‌تیرهای‌بود که درجاهلیت‌داشتندی بر 
بعضی نوشته که امرنی دبي و بر بپری نوشته که نبانی ربی چون کاری خواستندی کردن از 
سفری و تجارتی و مانند آن آن تیرها بگردانیدندی اگر تیر بر آهدی که براو امر بودی 
برفتندی و ا گر آن بر آمد ی که براو نپی بودی آن کار رها کردندی خدایتعا لی بیان کرد 
که این کردن حرام است وقال الشاعر : 

فلن - حذنمة فتلات سر وا تا فلساۋ ها بضر بن 7 لام )۳( 

سعید جير گفت از لام سنگهای سید بود ی که ایشان زدندی عند آنکه عزم کروندی 
بر کاری برطریق فال و زجر چنانکه در میان ما بعضی زنان کنند ؛ چں بن اسحاق گفت هبل 
2 بود بزر گک‌از اصنام قریش وبرسر جاهی نهاده بود در خانهٌ کعبهٌ که هدایای کعبه در آن 
چاه پودی و بنزديك هبل هفت‌تیر نپاده بودی هریکرا چیزی بر نوشته بریکی عقل نوشته‌یعنی 
ديه و بر دیگر نعم و بردیگری لاو بر دیگری منا و بر دیگری من غیر نا و بر دیگری 
ملصق »چون خواستندی که کاری کنند از تحمل دیتی یاالحاق نسبی یافرقی ميان دعي وصحیح ! 
نسبی یا کاریکه وحه آن نشتاختندی بیامدندی و آنکس را بیاوردندی و گفتندی ایحدای ما 
آنچه صلاح ما است دراینکار بما نمای آنگه آن تیرها برهم آمیختندی و صاحب واقعه‌از آن 
یکی بر گرفتی آنچه بر آمدی‌بر آن کار کردندی ازلا و نعم وچون ديه تحمل بایستی کردن‌هر ۱ 
کن آن تبرها برمیگرفتندی بدست | نکه ديه بر آمدی‌او را تحمل بایستی کردن وجون نسب ۳ 
کسی مشتبه بودی بیامدندی و آن تیرها پیش او نہادندی که بر آنجا ذکر نسب بودی | گر 
(۱) ازقصیده‌ایست که دردصف دین اسلام ومدح وشن (ص) گفت یعنی بت‌های ۳۳ شدء‌راعیادت 


مکن وخدای پروردگار خوددا پپررست . (۲) تنگ نازك است . 
(۳) اگر بزرگان طائفنه جذیمه کشته شدند زنان ایشان بتیرها خال میزنند در باده ديه . 


4 المائدة (۵) ية ۱ إلى ۸ ج٤‏ 


بر آمدی که منکم گفتندی ارماست واو رابحود الحاق کرد ندی و اگر AF‏ که من‌غیر کم 
او را از حملةٌ حلفا کردندی و | گر بر آمدی ملصق او را نف ی کردندی و قبول نکردندی . 
آبوالدرداء روایت کند از رسول یلان که او گفت: « من تکپن واستقسم أوتطيّرطيرة ترده 
عن سفر لم ینظر إلى الدرجات العلی من لجنة یوم القيمة » گفت هر که کپانت کند بااستقسام 
بازلا که گفتیم یا زجر مرغ کند در سفر که خواهد کردن فردای‌قیامت در درحات علاننگرد 
از ببشت و استقسام استفعال باشد من القسم »آنگه در معنی او خلاف کرد ند بعضي گفتند معنی 
طلب قسّم الادز اقست » و سین طلب راست یعنی ایشان طلب قسمت روزی از آن ازلام 
میکنند و استخراح مصالح در سفرها که خواهند شدن تا در آن سفر مرزوق باشند یا محروم 
و شاعری گفت از ایشان وفخر کرد بقوت عزيمة خود در کارها که خواهد شدن و آنکه اورا 
منع نکند استقسام ازلاع از کاریکه خواهد کردن فی قوله : « و لم اقسم فير بثنی القسوم » یعنی 
من اين نکنم و باین التفات نکنم و اینمعنی کارنبندم تا پس مرا از کار خود باز دارد وایتقول 
عبدالله عباس و قتاده وسعید جبیر وه‌جاهد. وسدی گفت ازلام سپام عرب است و کعب پارسیان 
و رومیان راست که بان قمار بازند و بیان آن تيرها و قمار باستقصاء در سورة البقره برفته 
است فی‌قوله « يسئلونك عن الخمر و المیسر » بعضی دیگر گفتند معنی القسم التدبیر وتقلیب 


۲ 1 الرأى في الامر قال الشاعر : 


0 2p e 


وت ر کات" قوامي پهنسلون أضوت ام بتتبتتوت لیا )١(‏ 
آی یدبرون امورهم ( ذالم فسق ) گفتند اشارت است باستقسام و گفتند اشارت است 
بجمله و کاف خطاب جملهمکلفان است‌وفسق‌خروح باشدازفرمان‌خدای‌تعالی ومنه : فسقتالرطبة 
عن قشرها . اذا خرجت . زجاح گفت | گر از این مرفوعات بعضی منصوب بودی علی تقدیر 
حرم‌الله ذلك روا بودی درعربیت جز که نخوانده‌اند (۲) . 
( الوم لس ادن کفروا من دینک ) «الیوم» نصب‌او برظرف است و عامل 
۰ در او یگس است و مراد روزی معین نیست‌یعنی | کنون دراین روز گار چنانکه یکی ازما گوید 
من امروز پیر شدم و مراد نه ا باشد که آن رور بیر شده باشد و يئس ینس على وزن 
لعب یلعب گفت امروز کافران ازدین‌شما نومید شدند یعنی نومید شدند از آنکه ایشان‌رادستی 
وظفری بود برشما و دين شما و آن‌را وهنی نتوانند رد نيدن ویأس انقطاع الطمم باشدوخلاف 
O ۱‏ کر خویف ورت میکرد ند کهآ یا آن‌را با نجام دسانند یااند کی 
در نگك کنند . (۲) و قر آن بقراءت قراء صحیح است . 


و و ۱ 


0۳ آنکه‌ای نس کدام روز است عبداله عباس و سدی و عطا گفتند روز عرفه بود از حجه.- 
الوداع برای آنکه عرب بیشتر در اسلام آمدند و بعضي دیگر گفتند این روز آدینه بوږ که 
رسول تا خطبه کرد و قومی بسیار حاذر بودند بیمه نگاه کرد در ميان ایشان هیچ مشرك 
نبودهمه مسلما نان بود ندشادما نه‌شد خدایتعالی‌این آیهفرستاد. واز باقر واز صادق للا و دیگر 
امه روایت کرده| ند که این آیتو یت دیگر که اريس اییست روز عدیر حم آمد چون رسو ل 
تلچ امیرالموّمنین علی را برمنبر برد و بر قوم عرضه کرد و تقریر امامت او کرد.بقوله: 
دمن کنت مولاه فعلی مولاه » بعد قوله « آلست أو لی بکم منکم با نفسکم » چنانکه قصهٌ او دز 
جای خود بیاید ان‌شاءاله از اینسوره چون‌رسول بچ از آن فارغ شد خدایتعالی این آیات 
فرستاد و قراگن و فحوی الخطاب دلیل این میکند برای آنکه علی ماجاء فی‌الاخبار چون 
رسول ی خبر مرگ خود میداد بمدتی پیش از این و میگفت « قدحان منی خنوف‌بین 
آظهر کم » نزديك آمدکه من از ميان شما بروم و مشر کان و منافقان این ميشنید ند و اندیشه 
هر دنو شب فان | گر چ بمبرد مادین او خراب کنيم و اصحاب اورا بکشیم و آواره کنیم 
چون رسول تلم در آن موقف بایستاد و آن تقریر کرد و امیرالموّمنن علی را بازو گرفت 
۳ آن خطبه کردو آنسخن گفت ایشان گفتند | نداخت و کید ما باطل شد نومید شدند از آنچه 
| نداخته بودند خدایتعالی آیه فرستاد «الیوم يئس الذین کفروا من دینکم » ( فلا تخشو م) 
راون انیم" اکنتلشت؟ دک" دیشکنم ای یافیروایت کرد از اد 8 که 
گفت ) الیوم يئس الذین کفروا من دینک إذلم بپملهالرسول« فلا تخشوهم» فی‌متامتنا اهل 
البیت « واخشونی » فىترك المتابعة « اليوم | کملت لکم دینکم »باقامة حافظه « وأتممتعليكم 
نعمتی» بو لا یتنا« و رضیت لکم الاسلام دای تسلیم النفس لامر نا ۾ گفت امروز کافر آن‌نومید 
شدند از دین شما چون رسول ی آن‌را مېمل فرو نگذاشت از ايشان مترسی در متابعت ما 
که اهل البیتیم و از من بترسی‌درترك متا بعت؛امروز دینتان تمام کردم باقامت نگپبانشو نعمت 
برشما تمام کردم بولایت اهل البیت و دین اسلام از شما پسندیدم که تسلیم نفس است فرمان 
مارا و چون قولهاي دیگر تأم ل کنی بدانی که بنظم و سیاقت آیت این لایق‌تر است (۱)قولی 
(۱) بسی‌گمان بر ند که ذکر خاص در سیاق کلام مخصص عامست و این صحیح‌نیست.مثلا «اوفوا 
با لممود»عامست در هرعهد و پیمان و حکمی, وفتهای هرمذهب بدان تمسك میکنند در عقود دمعأملات 

وپس از آن که گوید: «احلت لک الانعام» تخصیص حکم عقدنمیکند باحکام الهی که‌درحلال‌بودن حیوان‌آمده 
است وخدایتعالی بسیارحکم‌عام درسیاقت احکام خاص آورده‌است واین‌نوعی بلاغتاست‌دد این آیت هم # 
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EE PPE SEEN a ۱‏ , و معنی آنتکه چون این آیت 
فرستاد فرایش و حدود و معالم دین از حلال و حرام و امر و نہی بتمامی فرستاده بود و پس 
از این امر و نبی و نسخ و تفییر و تبدیلی یامد و رسول ام پس از نزول این آیه هشتاد 
روز شی دروا تلود تابا حوار رحمت ایزدی رفتو اینقولعبداله عباس ات وسدیوجماعتی 
مفسران سعید جبیر گفت و قتاده معنی آیه آنست که دین شما تمام کردم باتمام حج و افراد 
۱ و تحصیص شما باین تشریف تا هیچ مشر را باشما در این هیچ مشار کت نیست و با شما حج 
آنکنند و برهنه گرد حانه طواف نکنند . زجاج گفت معنی آ نستکه کار دشمنان کفایت کردم که 
دين و ملك آنگه تمام باشد که آن‌را منازعی فاهر نبود . و از ائمهُ ما روایتکردند وازحماعتی 
صحابه چون جابر عبداله انصاری و ابوسعید الخدری وفیرهما که چون رسول يل در غدیر 
ی او سر وی ید ای من یود ای 
نشد تا این آ یت آمد که د الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیک ز نعمتی » رسول تلا گفت 
« الحمد لله الذى جعل كمال الدین و تمام النعمة و رضاه برسالتی و بولایت علي من بعدی ». 
و روایتکرده| ند از طارق بن شپاب که او گفت مردی از جملة آحبار جپودان بنزديك عمربن 
الخطان آمد و گفت آیتی در کتاب شما برپیغمبر شما فرود آمدکه | گر در کتاب ما برمافرود 
آمدی ما آن روز عید گرفتمانی گفت آن کدامست ؟ گفت : « الیوم ا کملت لکم دینکم»عمر 
گفت من دانم که این آی ت کی فرود آمد و کجا فرود آمد و ما بارسول 826 حاضر بودیم و 
آن روز ما را عید بودو از پس ما حمله مسلمانان را عید است تا بروز قیامت . و از رضالاحل 
پرسیدند «حدیث این روز گفت «عیداللّه الا کبر و انه فی‌السماء آشپر منه فیالادض - فی‌حدیث 
طویل» و در بعضی‌اخبار آنستکه این روز روز آدینه بود (۱) . واز عبدالله عباس روایتکردند 
که او گفت روز دوشنبه پود و ازاو روایت کردند که او گفت [ ۱ اتم روز دوشنبه‌ولادت 


" #که | بتدای آن‌درحکم ذبایح‌است‌وحیوان و آخر آنهم راجع بان نبایدها لیوم| کملت لکم دینکم»ر أمنحص 
بحکم حلیت‌چهار پایان کرد بدلیل آنکه«رضیت لکم‌الاسلام دیناً»هم مخصوص بآن‌نیست. 
(۱)چون‌غره محرم‌سال یازدهم هجری بر حسب زیجات‌روزشنبه بود بر فرض [ نکه‌ذیا لحجة تام باشد 
عید غدیر خم‌یکشنبه وا گر ناقص باشد دوشنبه بوده‌است وبایددانست که حساب تقویم وتاریخ از آن‌روزمنظم 
وصحیح است وپیش از آن منظم نیست واینکه گویند محرم سال‌اول هجرت پنجشنبه ۱٩‏ ژویه وصد و بيست 
روز پس‌از نوروز بود برفرض آن استکه عرب نسیه دا حساب نکنند اما باحساب‌نسی‌ویینی سیزده ماه 
گړ فتن بسٌی سنوات چنا نکه حساب کرده‌ايم اول هجرت‌هم در آغاز بهاد بوده است . 


بود و رور دوشنبه ازمکه بیرون آمد وروز دوشنبه در مدینه شد ۰ و سورة الما ده رور دوشنبه 
آمد و «الیوم ا کملت لکم دینک» روز دوشنبه آمد اگر گویند دین‌خدای تمام نبود تااين روز 
پس این روز تمام شد گوئرم دین خدایتعالی بحسب مصلحت خدایتعالی بیکبار فرو نفرستاد بل 
امری از پس امری و حکمي از پس حکمی و آیتی از پس آیتی. چون احکامی و اوامریکه 
خدای دانست که صلاح مکلفان ۳ | نجاست بفر ستاد و ختم و تمامش ار این روز بود 
از اینجا روایتکردندکه پس از این روز دیگر هیچ حکمیو امریو نهیی‌نیامد . جوابید گر 
از او آنس تکه دین در همه وقت تمام بود ولکن باضافه باآنکه پس از آن زیاده میشد چون 
در هروقتی آن مقدار که بود شالت از قدر بود و آن تمام بود ولکن باوقات »صلحت متغیر 
میشد خدایتعالی زیاده میکرد جندانکه بیشتر می‌فزود تمام‌تر بود بمعنی آنکه بیشتر بود تا 
بحدی رسید که بالای آن ی زیادت نبود يس باینوجه در اول و میانه و آخر تمام بوده 
باشد باینمعنی که بیان کردیم ( و أَتمَمت" علیکنم نمی ) ونعمت خود برشما تمام کردم 
و تمام نعمت دنیا در کمال دین بست » خدایتصالی باز نمود که نعمت نعمت دینست برای 
آنکه نعمت دنیا برسد و نعمت دین پرساند خداوندش را بنعمتی که بنرسد . حق تعالی 
شرایم بحس‌مصالح مقسم کرد چه | گر بجمله فرو فرستادی برمکلفان دشخوار آمدی‌چون 
امری کردی یانهی یا حکءی نهادی روزی چند ترفیپی دادی تانفس ایشان با آن سا کن‌شدی 
و دلاشان بان موطن شدي‌تا آنک هکه تمام شد ختم آن بولایت حاتم الاوصیاء کرد و آن‌را 
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را که با کمال دین مقرون کرد بولایت مردی تمام باز بس تکه رضای خدایتعلی بقبول ولای 
اوحاصل توان کرد چنانکه شاعر گوید : 
مواهب" اش عتدي جاوّزّت أملي و لس يلاها قوالي ولا علي 
الکن" أشرفتها عدي و آفضا‌ها ‏ . ”لايتي لامبر الموّمنین علي (۱) 
(و رضت آلکم الاسلام دبنا) بعضی زان گك مراد بدین طاعت است اینجا و . 


(۱) بخشش‌های خداوند نزدمن بسیاراست وبیش‌از آرزوی‌من وگفتار و کردادمن آن‌را احصاء 
نتوا ند کرد لکن گرامی‌تر وبن‌ترین آنها دوستی من‌است امیرالممنین علی(ع) را. اگرموجودی پس از 
پیفمبر(ص) افضل ازعلی بود درعلم وتوحبد ومکارم اخلاق مخفی نمی‌ماند پس ادگرامی‌تر مردست وحب 
او بزد گترین شرف . 
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تن است که ملت است (۱) و نصب او پرحالست . ا کر گویند وقتی دين ادلام جنان 
بود که خدایتعالی نمی‌پسندید ببند گانش تااین روز پسندید آن‌را؟ جواب گوئیم اینقول‌بدلیل 
الخطاب باشد و آن باطل است بنزديك محققان اهل علم برای آنکه رضای او د.ن اسلام را 
برای خلقان و سلمانان این روز واینوقت دلیل ندند برعدم‌رضایاوپیش از آن(۲). 
قوله : ( فمن اضطتر في مخمصة, ) اضطر افتعل من الضرورة جز آن است که تساء 
افتعال قلب کردند باطاء برای مطابقه صاد تا هردو از حروف اطباق باشند از فراء بعضی 
نون را مکسور کردند برای التقاء سا کنن حملا علی المجزوم و بعضی بضم نون خواندند 
لاتباعالضمة. «فی‌مخمصةء‌ٌیهجاعة . یقال: فلان خمیص البطن إذا كان جايعاً » تشبیپاً بخميص 
البطن خلقة قال الشاعر : 
تراه .مص النطنن والزاد" حاضر" عشمد" وبغدو في القمبص ال.قندد (۳) 
وقال أعشى ثعلية : ۱ 
تبیتون" في المشق ملاء بطوننکنم" و جاراتنکنم غراثی تن خائصال)) 
و مراد در دو بیت ضمور بطن است از گرسنگی دون‌خلقة و درمعنی بیت نابغه زیمانیست (۵) 
فى قوله : « و السطنن" ذو عکن, حممص لبن » و مراد ا محاعت 
" است ومصدر است برقول بعضی و برقولبعضی اسم مصدر ( غر متجانف ) نصب اوپرحال 
است و متجانف متمایل باشد من حنف اذا مال يقال جنف لذدذا و إلى کذا إذا مالالیه ومعنی 
در ایحا فا بقرینه « فمن‌اضطر» یعنی هر که مصطر شود وضرورت اورا حمل کندو بان 
آرد که اورا تناول مردار با گو شت خولبا بعضی ازاین محرمات باید کردن و حد آن‌ضرورت 
آن است که خایف باشد از تلف نفس واما | گر قاهری او را الجاء کند بان تا خایف باشدبر 
قتل | گر تناول نکند عند این حال رخصت است او را که از مردار تناول کند و در مقدار آن 


)۱( یعنی شر بعت و دین هم بمعنی اطاعت آید دهم بمعئی شریمت و اینکه امروز در زبان‌فا رسی 
مستعمل است وملت گویند وازآن امت ورعیت خواهند صحیح نیست . ۱ 
.)۲( این جمله خودد لیل‌است بر آنکه درمیان احکام حلیتو حر مت‌حیو ان سخان دیگر توان آورد 
که خاص باحکام حیوان نباشد مثل اکملت لكم . 
(۳) اورا بینی لاغر شکم از گرسنگی باآنکه توشه مهيا دادد ودر پیراهن پاره راه میرود . 
(ع) شما درزمستان شبها باشکم پر میگذرانید و همسایگان شما گرسنه ولاغر . 
(۵) در نسخ مطبوعه هم‌چنین است ودر نسخه قدیمه جناب آقای کی‌استوان خوانده نمی‌شود ویقیناً 


خلاف کردند که چه مقدار حلال باشد بنرديك ما بیش از آن نشاید که امساك رمق کند واین 
مذهب فقهای عراق است ابوحنیفه واصحابش وابن ابی‌لیلی و ابن شرمه و غیرهم وفقهای‌مدینه 
گفتند روا باشد که سیر بخورد از آن وقول اول قولعبدالله عباس است و قتاده و مجاهد. آنگه 
از این حال استثناء کرد حال بفی و عدوان را در گر آیت فی‌قوله : «فمن اضطر" غیرباغ ولا 
عاد » چه | گر اضطرار در حال بغی وعدوان بود هباح نباشد او را تناول چیزی از این معانی 
کردن آنگه در بغی و عدوان‌خلاف کردند؛ قتاده گفت معنی آنس ت که اگر برون‌آمده باشد ‏ 
برای ظلمی و تعدی و راه زدنی و ضربی از ضر وب معاصی آنگه مضطر شود روا نساشد اورا 
تناول کردن » و بعضی دیگر گفتند مراد آنس که «غیر باغ» أىغير طالب له قاصد الیه‌بقصد. 
بطلب مردار و این انواع محرمات نشود «ولا عاد» ولا معتدطوره › و از اندازة که اورارخصت 
دادها ند من‌سد الرمق آوحد الشبع جنانکه دراو خلاف کرده| ند و ,و بی دک کفتنن 
غير باغ ای خارج علی الامام العادل أوعادمتعد" ظالم لغیره چه اگر اضطرار در حالی بود که 
او خارج باشد برامام عادل. روا نب‌اشد او را تناول این معنی کردن . فپذا معنی قوله « غر 
متجا نف لاثم » این لفظهم آن‌معنی دارد که درد گر آیات فرمود که «فمن انطرغیر با غ ولاعادفلا 
ثم عليه » براو حرجی نیست در تناول این‌اشیاء بمقدار سد رمق درحکایات الصالحن‌هست 
که مردی بود درویش متجمل, نام وننگگ خود با کسی نگفتی وبرده برحال خودفرو گذاشته 
داشتی و او را همسايه بور توانگر فرز ندی داشت که بس دوست داشتی آن فرزند را خود راو 
قوم راتایع هوا و رذای او داشتی روزی این کودلهدر خانة همسایةٌ درویش شد و ایشان‌رادیگی ‏ 
برسر آتش بود کودل آنجا تقف کرد تا آن دیکه ازآتش فرو گرفتد وآن مردوال‌خانه 
و کودکان‌او از آن‌بخوردند و آن کودلهمسایهر اجیزی‌نداد ند آن کودلاز آ نجا بر گشتد لتنگو 
باخانهٌپدررفت‌ودرخا نهچند گو نه‌طیخ‌ساخته‌بود ندو | نوا عطعام بود ایشان‌را . کودك گفت مرا از 
اینکه شماراهست‌هیچ نمی‌با یدمر از آن‌می‌باید که فلان‌همسایه‌می‌بخت و پیش‌من بخوردند ومرا 
ندادند بسیار ازانواع طبخ براو عرض هکرد ند هیچ نخواست پدر از آن رنجور شد و کس‌فرستاد 
و آن صالح مرد را بخواند و گفت ایشیخ تو همسایه من باشی شایدکه مرا از تو رنج باشد ؟ 
گفت حاشا چرا و از کجا افتاداین شکایت ؟ قصه بااو بگفت مرد فرو ماند ساعتی و گفت‌این 
سر ی‌است که تو ميفرمائي آشکارا کردن والا من هر گزاین سر آشکار نکردمی من نه‌برای 
بخیلی نواله بکودك تو ندادم ولکن خدای دان دکه آن طعامی بو که خدایتعالی مرا مباح 


ا المائدة(ه)آية ١‏ إلى ۸ ج٤‏ 
کو مباح نیست . مرد گفت یاسبحان‌له طعامی باشد که تورا در شرع حلال باشدو 
مارا حلال نباشد گفت‌بلی گفت آن کدامست او برخواند «فمن اضطر "فی مخمصة غبر متجاف 
لاثم فانالغفوررحیم» بگفت‌ور| که[ نچه‌میخو ردم‌مرداری‌بودمرامباح‌بود وشمارا مباح‌نبود مرد 
توانگر رنجور دل شد و گفت تو در همسایگی من و احوال تو اینجا رسیده و من بیخبر و تو 
هر گز نگفتی آنگه مرد را سو گند داد که از سرای برون نشود تا آ نجه داشت از مال‌وملك 
بااو مقاسمت کرد و ببخشید چون فرمان یافت او را در خواب دیدند گفت مافعل‌اله ك‌خدای 
با تو چه کرد گفت رحمنی بمواساة الجار برمن رحمت کرد بآن مواساة که باهمسایه کردم و 
این حکایت | گر جه لايق نیست برای آن آوردم تا بداني که پرده براحوال خود پوشیدن و 
و حاجت عرض نا کردن اولی‌تر باشد که ربما مقصود از آن بپتر بر آید که از ؤال و تعرض 
( "فان" ال" غقور" ر حم )که خدای آمرزنده است و بخشایند. آمرزنده است بر بند گان‌بر 
ایشان تضییق وتشدید نکند ودرحال ضرورت تکلیف ایشان برحد آن نکند که در حالاختیار 
پس جون تشدید از کرم روا ندارد تکلیف مالا یطاق‌ازعدل کی روا دارد . 
( پستتا نك" ماذا ع ) می‌پرسند ازت و که چیست که ایشان راحلال کردهند 
«ما» استفهامیست و محل او از اعراب رفع است . والتقدیر ای شیء احل لهم . گفت اصحاب 
تورا میپرسند چون ذ کر این محارم میشنوند که از مطاعم و انواع طعام چیست که ایشان را 
حلالست ( قل ) بگو ای چں وجواب ایشان باز ده که ( ال" لک" السات ) برشماحلال 
کرده‌اند از ذبایح آ نچه حلال و پال است و مراد بطیبات محللاتست (۱) برای آنکه خدای 
تعالی هر کجا ذ کر حلال کرد آن‌را وصف کرد بطیب نحو قوله « و کلوا مما رزقک ال حلالا 
طیباً » وطیب را تفسیر ببا کیزه کردندو این‌احتیار جبائی و طبری است. و بعضی دیگر گفتند 
مراد بطیبات طعامپای لذیذاست وطیب را تفسیر بلفت کردند واین‌اختیارابوالقاسم بلخی‌است 
۱ ( وما علمتم من" الحوارح ) ) در کلام محذوفی هست و تقدیر آن است : که‌وصیدما علمتم ه من 
الجوار حوصیدآ نچه آ موخته‌باشی آنر اازجو ارح‌وهیالکو اسب‌من | لجر حوهو الک والاجتراح 
الا کتساب قال‌اله تعالی : «والذین‌اجترحوا السیئات » وهرچه صید کنیدازمرغان وسبا ع آن‌را 
جوارح گویند واحدتبا جارحة وقال آعشی ثعلبة : 


(۱)اما این گونه جواب‌مشتمل بردوراست وصحیح نیست کسی پر سدچه چیز برایماحلال‌است‌جواب 
دهند [ نچه حلال است پرای‌شما حلال‌است . ۱ 


POE E ET PISTE ۲۳9‏ ۳ ا 
( محلین ) سگبا نانو نص‌اوبرحا لست ( تلم و نبن) آموزی ایشان رااز آنجه خدای 
آموخته باشد شما را و نصب او نیز برحالست و تقدیر آن استکه مکلبین معلمن انتم الکلاك 
حقتعالی عطف کرد صیدیکه جوارح کنند در یاب تحلیل بر طیبات که حلال باشد و پا کیزه و 
مضاف بیفکند و مضاف اليه برجای او بنپاد لدلالة الکلام عليه کقوله : «واسئل القرية » و در 
جوارح خلاف کردند مذهب ما آن است کهآ به محتص است بکلاب الصید و حز بسگ صید 
آموخته صید نشاید کردن و بپیچ نوع از انواع جوارح از یوز و باز و چرغ و باشه و انواع 
آنچه صید کنند صید کردن روا نباشد . وا گر کنند حلال نباشد و این قول عبدالله عمر است و 
صحاله و سدی و محاهد و أبن جریج › , و روایتکرده| ند از باقر و صادق وا »> ومدهب ابو 
حنیفه و اصحا بش و شافعی و مالك وربیعه وئوری آن استکه بجمله جوارح ار مرغ ن 
صبد رها باشد چون معلم باشد » و حسن بصری و نخعی و احمد و اسحق گفتند ببمه چیز صید 
روا باشد مگر مگ میاه پر هک نشاید و ظاهر آیتا گر حه برعموم است من قوله«من 
الجوارح»ولکن تخصیص این عموم هم در اینست من فو له«مکلبین»و باتفاق چرغ دار و باردار 
و یوز دار مکلب تجواناد و مکلب جز کان نباشد و مفسران گفتند بعضی که مراد بکلب معلم 
سک صیدی است . د گر آنکه طریقه احتیاط اقتضاء این‌میکند چه براینقول اتفاق است ودر 
آن قولپا اختلاف ادت وشرط سگ نیز آنستکه معلم باشد وسه شرط بای تا سک معلم‌باشه 
یکی آنکه چون فرو فرستی بشود وچون‌زجرش کنی منزجرشود, و سیم آنکه بگیرد نخورد 
و این معانی ار او بدفعات حاصل شود چندا نکه در عادت گویدد معلم باشد » و مدهب شافعی 
همچنن است و |بوحنیفه گفت چون دو بار حنن بکاد کفایت باشد 1 معلم بود. وابو 

یوسف و یں گفتند بسه بارمعلم شود هرصیدی که بسگی معلم انند حلال باشد چون‌اورابکشد - 
ار اون کر روا راز اده هتعاس کف تا زورون وور 
اخبار خن آمدجز که پنزديك ما اعتبار بان استکه اگر معتاد باشد خوردن صید را صیداو 

بنشاید خوردن چون از او بخوردن بنارره‌افتد و احاین(۲)» با کی نباشد وشافعی وااو قولست ‏ 

وابوحنیفه گفت بنشایدخوردن بهیچرجه بیان کردیم که صید جزسگ معلم‌پنشاید خوردن فاما ‏ 

دیگر جوارح از مرغان و سباع آنچه ایشان صید کنند و مرد آنرا زنده دریابد و بکشد حلال - 


۱۸ صاحب گو نه شاداب که لب او بسر خی بیاد حیوان شکاری مماًورد شکار خو نین اورا . 
(۲) گاهگاهی : ۱ 


۱۱۲ المائدة (۵) آیة.۱ إلى ۸ 


باشد و | گر مرده یابد او را در چنگال ایشان حلال نباشد بنزديك ما و بنزديك‌فقماء رو باشد 
چون معلم باشد » و اینقول حسن بصریست و مجاهد و طاووس و خثیمة مغربی و دوایتی از 
عبدالله عباس و باقر تچ » و براین فتوی نیست ما را و این روایت از ایشان در باز است و 
یوز بس» دون سایرسباع و طیور. سگ معلم | گرازخون صید چیزی بخورد و گوشتش نخورد 
حالال باشد وحملهٌ فقهاء حنن گفتند مگر نخعی که او گفت حکم خون حکم گوشت است . نام 
خدای بردن عند ارسال الکلب و رمی السهم واجب است بنزديك ما | گر بقصد رها کند صید . 
حلال نباشد » و | گر بنسیان بود حلال‌باشد » و مذهب | بوحنیفه وسفیان هم اینست وابویوسف 
وچ اماداودو ابوئور وشعبی گفتند شرط تحلیل تسمیه است | گر رها کند عامداً و ناسیأحلال 
نباشد و شافعی گفت مستحب است | گر نک د با کی نباشد .آن جایگاه که سگ معلم آن صید 
بدندان بگیرد پلید نباشد و واجب نبود شمتن آن, و شافعی گفت پلید باشد و آنکه باید شستن 
يانه بردو قولست . چون مردی مسلمان سگی معلم را فرو گذارد و گبری سگی فرو گذارد 
سگ گبر صید بگیرد د بنکشد و سگ مرد مسلمان باو رسد و از او بستاند و بکشد حلال 
باشد و مدهب شافعی همحو نین است و ابو حنیفه گفت حلال نباشد . جون سک ید یکر دة 
بنکشد ومردباو رسد و نین نکشد از آنکه در نیابد او را وبمیرد حلال نباشد و مذهب ابو 
حنیفه اینست و مدهب شافعی آن‌استکه روا نباشد. چون سگ معلم‌را برا نگیزد برصیدی معن 
پنام خدای سك صیدی دیگر بگیرد حلال باشد ومذهب شافعی و ابوحنیفه همچنین است مالك 
گفت حلال زباشد. حون سك ازخویشتن بر نگیخته شود بی نکه صاحش بر انکر وصیدر | 
بکشد حلال‌نباشد, و مذهب‌جمله فقباء همچنناست مگر اصم که او گفت حلال باشد. چون‌صیاد 
بسك معلم جود یاترسا باشد آن صید حلال نباشد برای آنکه سمیه شرط است واونام خدای 
نبرد برحقیقت و حملهٌ فقهاء گفتند حلال باشد (۱) و | گر گبر باشد یا بت پرست باتفاق حلال 


(۱) اگ ر گوئی شاید بهود یانساری نام خدای برند واگر بردند باید حلال‌باشد گوئيم نام‌خدای 
برذبیحه یاصید بردن متوقّف برنیت است‌چنانکه اگر مسلمان هم نام خدا ببرد هنگام ذبح نه‌پرایآنکه 
ذبح‌را بنام خداکرده باش مطابق امر شادع باز ذپیحه او حلال نیست مثل آنکه هنگام ذبح گوسفند 
فاتحه برای شفای مر یض یااهدای ثواب بمیت بخواند . ونیز آنان‌روی بقبله ذ بح نمیکنند واگر اتفاقاً 
مقا بل قبله باشد نیت استقبال ندار ند و دراستقبال‌ نیت شرط است چون در معنی استقبال تکریم و تعظیم 
معتبر باشد . 

E 


تتت ۱[ := maaan‏ اه تا وا هد ماخ ما ماو ماو وا و او و ها و ها ماو دا و تاو او ها و ماد سا و و و جات اه اد و ماو اه اما داد و ها واه واو اه هو و واه جاک ج ها و و خواه. 


نباشد وا ۳ مادرویدر گبریا بت‌پرست‌نباشد باتفاق حلال‌باشد وا گرصیادرا پدرو یامادر 
گیریابت‌پرست باشد (ودیگریکتا بی) بنزد يك‌ما هم حلال نباشد» وابوحنیفه‌هم‌این گفت وشافعي 
گفت | گرپدر گبر باشد نشاید خوردن صید اوو | گر مادر گبر باشد علی قولین(تملمو تن 
مسا عاسمکیم له ) بعضی مفسران گفتند«من»بمعنی کاف تشیه است ای کما عأمكمالله و این 
از کلام عرب معروف‌نیست و«من»بمعنی کاف تشبیه نیامد و حمل کردن او برظاهر اولی‌تر و 
«من» تبعیض راست ی +.ض ما علمک اه ( فکلو! مما اسک علاسکم ) صورت امر 
دارد و معی اپاحت است کقو له : «و ادا حللتم فاصط -ادوا » در این آ یت دلیل است بر آنکه 
آنچه از او سگ بخورد روا نباشد برای آنکه حون معتاد باشد خوردن آن‌را امساك برای 
خود کرده باشد نه برای شماء وشافعی در قدیم گفت | گر خوردن او صید را عقیب قتل باشد 
حلال بود و در جدید بردو قول گفت یکی آنکه حلال نباشد و اینقول عبدالله عباس است و 
حسن بصری و شعبی و نحعی» و آ نجه دیش از آن صید کرده اشد و نخورده حلال باشد قو لا 
واحداً. وابوحنیفه و اصحایش گفتند اینکه از او چیزی بخورده باشد حلال نبود باقی و نیز 
آنچه پیش از آن گرفته باشدو نخورده و مذهب بعضی‌فقهاء جنان اس ت که | گر ثلثی نخورده 
باشد باقی حلال باشد و مذهب بعضی آن است که | گر یك باره مانده باشد و نخورده ب اشد 
حلال ود و آنچه مذهب ماست بیان کردیم ۰( واذ کنر وا اسم ار علبه) امر است‌بر- 
سبیل وجوب و امر قر آن بظاهر محمول بود بر وجوب تا دایلی پیدا شدن بر آنکه ندب است 
و بعضی‌مفسران گفتند «من»زیادت است فی‌قوله «مما آمسکن علیکم » جنانکه زیادت است فی 
قوله «فکترعنکم من سیئانکم » والتقدیر فکلواما آم‌کن علیکم .و غرض ایشان در این آن 
است تا عام باشد در حمله رد د رهرو< که باشد و این درست نیست برای آ نکه کلام 
تا حمل شاید کردن بروجپی که‌مفیدباشد حمل نباید کردن‌بروجپی که فایده ندهدو «من» تبعیض 
راست اینجا و معنی آن است که از او بخوری آنچه دلیل‌ره نماید بر آنکه حللال است برای 
آنکه نه هرديدي که سک معلم ۳ حلال باشد برای آنکه او گرفته باشد » اول باید تا 
آن صید در خود حلال باشد » حه EE‏ حیزی‌محر م گرد حون رو باه و خر گوش > حلال 
نماشد › پس فا يده من ۾ يڻ است . و باز نمودم که مراد بجوارح که اوضق کیت حالال باشد 
سگ است لاغر و در اخبار حنن آمدکه پیش از نزول این آیترسول 8038 بفرمودتاسگان 


مدینه را بکشتند و سب آن 9 اپورافع روایت کند که حبرئیل ت بدر سرای رسول 


و و و هه هه دود هن دهم هار دا و و و وا و و دا وا تاه وا و او وا وا وا و و و وا و چا وا و و وه ما و و وا 6 وا او و و و او وا تا و ما تا 0 و و وا و و وا و و و و و و تن و وا دس تاه و او و او و او و او وا وا و دا و اش مخ ها هجو وا 


آ و ا ۳ او را دستوری داد ق آي او بردر سرای می‌ایستاد و 
در نمی آمد رسول یلچ گفت جرا در نمیائی پس از آنکه وستوری یافتی گفت یا ردول اله 
همچنین اس ت که گفتی ولکن‌مادر سرائی نرویم که در آ نجاصورت باشد یا سگ باشد . رسول 
ت32 بفرمود تا بنگریدند سف بچه در بعضی خانبا بود بفرمود تا ببرون کردند . و روایت 
کردند از امیرالمومنن على که اوگ فت ازرسول تم شنیدم که گفت فرشتگان‌در س اس 
نشو ند که در آنجا صورت باشد یا سگ یا جنب ۰ پس ابورافع گفت دیول ار ۱ بش مود 
تا سگان مدینه رابکشم برفتم ودر مدینه بگفتم وهرسگ که دیدم بکشتم و بالای مدینه‌بر 9٣م‏ 
زنی سگی داشت که حراست کردی برای او مرارحمت ۳۹ آن سگ را رها کردم و باز آمدم 
و رسول را َم خبر دادم مرا گفت برو و آنرا نیز بکش پیامدم و آن سگ را نیز بکشتم 
عبدالله عمر گفت از رسول تلا شنیدم که گفت باواز بلند که : « اقتلوا الکلاب 6 سار زا 
بکشی و ما سگان را میکشتیم تا زن اعرابی در مدینه آمدی با سگی بره گذر آن سگ ر 
بکشتند , و ایوهریره روایت کرد از رسول ا که او کفت «لا يحل من الکلب ولا حلوان 
الکاهن ولا مهر البغي .و نبی عن اقتنائها و (مساکپا و أمر بغسل الاناء من ولوغها ثلاث مرات 
احدیپن بالتراب » گفت حلال نباشد بپاء سگ ومزد فال گو و مپر زنا کننده و مارا نپی‌ کرد 
از سک داشتن و فرمود که | ناء بشوئیم از دهن اوسه پار يك بار از آن بخاك (۱) آ نگه چون 
رسول تام فرمود تاسگان را بکشتند صحابه گفتند با رسول‌الهاز حمله سگان که TT‏ 
ما را بکشتن آن‌هیچ حالالست مارا رسول ا هیچ فتوی نکرد خدایتعالی این آ بت فرستاد 
جون این آیت آمد رسول چ رخصت داد دراقتناء سگ صیدی وس ر آن نفعی با شد 
جون سک شبانو سگی که باغ و کشت نگاهدارد و نیو گرد از داشتن سکی 9 در او نقعی 
نباشد و فرمود مارا سک دیوانه و گز نده را بکشتند و قتل پرداشت از آن سک که گزنده و 
مضر نباشد ؛ و ابوهریره روایت کند که رسول تلم گفت « من اقتنی کلباً لیس بکلب صید ولا 
ماشیة فا نه بنقص من او کل یوم قراط» هر که او سگی دارد که نه سگ صید باشد با 
سک گوسفند از مزد "و هرروزقیراطی بکاها نند . و فی رواية اخری « قیراطان » و بروایتی 
(۱) معنی شستن بخاك همان استکه از شستن بصابون و اشنان وچوبه وگل سرشوی و امثال آن 
فهمیده میشود و مردم ساده‌لوح بسیار در آن وسوسه میکنند کهآیا باید بخاك خشك مالید یا گل ساخت و 
جون بخاك خشك بمالند آیا باید آن‌دا ازظرف بیرون دیخت پی‌ازآن باآب‌شست یا آب‌دا بروی خاك 
ریخت‌وشست وامثال‌این. 


دیگر « دوقیراط » و عبدالله بن معقل روایت کرد مانند این و در روایت او زیادتی هست که 
گفت : « لولاآن" الکبامة هن الامم لامرت بقتلبا فاقتلوا الاسود الیبم ات | گرنه اس 
که سگ امتی است ازامتان بفرمودمی بکشتن آن و بکشید سگ سياه يك رنگگ را و گفته! ند 
سیت آن بود که از عبداله مبار لك روایتکردند که کسی او را از اینحس برسید که رسول تک 
گفت « ینقص من‌آجره کل" بوم فیراط أوقیراطان » گفت بلی منصور عمار سمرسید ازعمیربن 
عبید گفت اینخبر روایتکرده‌اند ما را گفتیم سب چیست گفت شنیدم که سیب آنست که او بر- 
مهمان بانگ زند و او را بر نجاند وسائل را بترساند و اسخیای عرب برای اینمعنی سگ را 
دشمن داشتند و هجو کرد ند آن‌را و آنکشن را که سک دارد در .یر امن حودتاشاعری از ایشان 
گفتآنگه که ببعضی أحیاء عرب برسید و آواز سک‌شنید : 5 


o 


(۱) لا 'صحابي انر ااسمهم أذ المو م أم وم القسمة طول"‎ ai” 


ودیگری بزیارت قومی میرف سگ ايشان اورا بر نجا نید او گفت: 
وت ها را خی CE‏ کرت O‏ 
لکن انیت" رریج‌المسنك یفلقمنی وعنبر الماد مشبنوبا على التار 
فانک رالکَلب ريحي حین آبصرنی وان يعرف ريح الزق" و القار (۲) 
سعید بن جبیر گفت آیه در عدی حاتم و زید بن المپلیل الطائین آمد و اوزیدااخیل 
بود که رسول ب او را زیدالخیر خواند ایشان بنزديك رسول. آمدند و گفتند یارسولاله ما 
مردمانیم که صید کنیم بسگان صیدی و این سگان ما صید میکنند برای‌ما؛ بپری را ما زنده 
میا بیم و بل بح آن می‌رسیم و بهری نمی‌رسیم و آن را که کشته می یا بیم مارا از آن‌جه حلال 
باشد چه‌حلال نباشد؟ و خدایتعالی مردار حرام کرده است چگو نه می‌فرماگی ؟ خدایتعالیاین 
آیت فرستاد وبیان کرد که آنچه جوارحی گیرد معلم من جہة المکلبن وهم الكلابون یعنی‌ار 
جپت سگبا نان آن‌حلال باشد قال الشاعر : . 


2 (۱) برعمار فرود | مدیم اوسگف خویش دا برما بهودانیده نزديك بود ميان دو خانه او خورده 
شویم بیادان خویشگفتم دپنهانی گفتم آیا امروزدرازتر است‌یاروز رستاخیز . 

(۲) اگر قیر باخود داشتم هنگامیکه بزیارت شما آمدم سککا نکار نمیکرد که من صاحب سرایم 
لکن آمدم در حالیکه بوی مشك مرا فرا گر فته بود بابوی عنبر هندی‌که بر آتش نهند.سگ آن هنگام 
که‌مرا دید بوی‌مراناشناس‌یافت‌چون اوبا بوی خيك وقی آشنا بود . 


ا المائدة (۵) آیة۱ إلى ۸ 


۱ فباكر عتا الصباح مکلب" ازل" کسرحان الصّريمة أغبّر'(١)‏ 
روای خبر گوید » م دی بنزديك رسول آمد نام او ابوثعطبه الخشنی گفت یا رسول‌اله 
زمن ما زمن صید است وما صید کنیم نجابسگ و به‌تیر , ما تیر بیندازیم بنام خدای و راسگی 
بر گماریم سک‌معلم بنام خدای ودیگری شیر ن اند نامعلم چه حکم باشد آن رارسول 
ات گفت هر جه سک‌معلم بر گماشته بنام خدای بکشد آن حلالست از آن بخوری وهر جه 
سک‌نامعلم گیرد | گر ذکات آن دریابی پاك است و حلال و الا مردارباشد( الوا ال 
إن الله سریم اللحساب) آنگه بند گان خود را وصایت کرد تا از او بترسند و از معاصی او 
ببرهیز ند که وقت حساب او پنزريك است و او زود حساب است و اختلاف اقوال دراو بگفتیم 
( الوم اسل لتکنم الطیبات .الا ية )حق‌تعالی‌در این آیهبیان کرد کمحلال کرد ندشما 
را ۳ این الفاظرا بنیت مجپول (۲) با خدایتعالی مضاف بود الا آ نکه دلیل‌راه 
i‏ برآنکه نه فعل‌خداست ودر طیمات دو قول گفتن که بیان کردیم از محللات تن 
وآیه بظاهر دلیل آن میکندکه هرچه ملذوذ و هشتهي و مستطاں بود حلالست إلا ماأخرجه 
الدلیل ( و طعام البلین 7 أوتو'ا الکتاب 7 حل“ لکم) مذهب ما آنس تکه این طعام که‌یر آیت 
اضافه کرد بااهل الکتاب مراد حبوب است و لفططعام در کلامعرب‌بر گندمء جوغالب‌باشد(۳) 
قاما طعامی که ایشان بدست خود هباشرت کنند از مطبوحات و مایعات حللال نباشد و داك 
نباش چه ایشان پلیدند و نجس العینند بنزديك ما . و آما ذبایح ایشان هم حلال نباشد برای 


(۱) ازل آن‌است که گوشت برعجز اندك دارد و گر گرا بدین صفت وصف کنند واگر مکلب بمعنی 
سگبان باشد معنی شمر این‌است هنگام بامداد سگبانی لاغراندام و گرد[لود ماننه گر گث براو در آمد 

(۲) یعنی بنای فعل مجهول که فاعل آن‌را نام نبرد درقرآن اصل آن استکه فاعل آن خدا است 
مگر بدالیلی خحلاف آن ثابت شود . : 

(۳) علامه درمختلف فرماید طعام گو سفند و گاووامثال آن‌را هم شامل‌ميشود پیش‌ازذبح بنابراین 
مراد از آن روابت که نام گندم بر د مثال راشد دی از قبیل گندم و جر وبول دیگر ۳ فأ عدس وماش 
و گوسفند و گاوو آ نچه‌بر اهل کتاب حلال‌است برشما حلالاست وآ نچه حرامست بر آ نها ما نند خو لو میته 
وسباع ومرغان گوشتخوارغا لیا برشما حرامست وا گر گوئی بعض اهل کتاب خوكرا حلال میدانند و آن 
پرماأ حرامست گوگیم آن ازاصل‌دین نساری نیست ونصابی دراین حکم متا بت بعض روسای خویش کردند 


پس‌آزعروج حشرت عیسی(ع)وا گر گو ئی شتر بر بهود حرامست و بر ماحلال گوئیم حکمغا لاست نه کلی‌در 
حلال‌است نه درحرام ۳ 


و و و و و او و و و وج و و و و و و و و و و و و و وا وج وا دا و ان دا و ۵ ۵ وخ دا ها و و و و و و 9 ۵ و و دا و او او اه ان وان وا و و و و وا ند و اب هت ها و و و اد با چا و وا و دا 6 دوم 8۵ ۵ اد و ان ون و وا دج و و ۵ و ۵ 


آوکه از شرط استلال و تسمیه است و ایشان تسمنه تک و اگر کنند ن ۱ پرده 
باشند نام معبودخود برده باشند معبودیکه اعتقاد کرده اند که عزیر پسر او است ومسیح پس 
اواست و دين موسی و ءیسی‌مو بد بکرده استو ع را تصدیق نکرده ات وات نه حدای است 
جل جلاله (۱) و آنحه جنن بود ذبیحةٌ باشد نه بنام خدای کشته » حرام باشد › لقوله تعالی 
« وما اهل ل راه به » و بیشتر مفسران بر آ نند که طعام بر عموم است و ذبایح در او داحل 
است و ابسنقول شا ات وقول بلخی و طبری و جبائی از مفسران وجمله‌فقاء گهتند 
روا باشد. وشافعی را درا ضحیه دو قواست یکی آنکه روا باشد چون اهل ذهه کشند » و قول 
دگر آنکه مکروه‌باشد. قوله (وطعامع حل" شم ) وطعام شما که مساما نانید نیز حلال 
است ایشان را | گر گویند این جه معنی دارد وایشان بتحلیل ما استحلال نمی کنند (۲) گوئيم 
از این دو جواب است یکی آنکه خدایتعا لی حلال کرده است ایشان را اگر استحلال کنندو 


(۱)اگر کسی گوید بنا براین ذبایح همه طوایف اسلام هم مباح نباشد چون مجبره و اشاعر» د 
مجسمه چون نام خدائی می‌برند که بندگان را برمعاصی جبر کند و خدائی که بچشم دیده شودو آنکه 
جسم باشد دارای طول وعرض یاهفات اوزائد ذاتباشد کو گیم عمده درعدم کفایت تسمیه ایشان‌همان است 
که پیش‌ازاین گفتیم وبعض علمای مادرحرمت آن‌باخباد تمسك کرد ند واین صحیح‌نیست چون‌ردایت از 
اگمه (ع) مختلف است وآ نکه درنهی آمده صریح نیست چون غالب ذبایح آنان بدون‌تسمیه است ياشك 
در آن‌دار یم و محل |ختلاف آنا ست که یقین‌داشته با شیم نام خدا برد نداما زوا یات‌حرءت‌مطا بق | حتیاط وظاهر قر آن 
ونیزاتفاق‌شیعه‌است بر و جوب‌استقدالو آ نان مراعات نمیکنند شيخ مفید علیها ارحمه دررساله‌خود گویدلیس 
احد من اهل‌الکتاب يو جب | لتسمية ولا ير اها عندا لذ بيحة فر ضاو أن استعملها منهم| نسان فلعا دة مخا لطة ودرپأاره 
تسميه هم ويد | نها تسميةالمتدين بغرضها على ما تقر د فى شر يعةالاسلام معا لمعر فة بالمسمىالمقصوڊ بذ کره‌عند 
الذ بيحة الى استباحتها دون من‌عداه بدلالة حصول| لحظرمم‌التسمیه ممن انکروجوب‌فرضها وتلفظ بها 
لفرض‌له دون | لتدین فمن سمیناهاهومعنی همان استکه‌ما گفتیم ومرحوم مجلسی (ع) ذکریهودرا ات 
در بحار آورده است. 

(۲) حاجت بدین‌سوال وجواب‌نیست زیراکه بی‌شبهه حلال وحر ام خورا کی‌ها دردین‌اسلام ودين 
اهل کتاب موافق‌یکدیگراست مگراندکی که هرعام‌دا تخصیص کند واینکه نصاری‌همه‌چیزرا حلال شمادند 
چنا نکه گفتيم اززبان پولس است نه‌ازدین مسیح (ع) وهمين جمله دلیل آن باشدکه مراد حکم انواع و 
اقسام وماهیات‌اطعمه است‌نه] نچه بدست مباشرت کنند واینکه درروایتی وارداست‌حضرت دسالت(ص) در 
غزای‌خیبر از گوشت بخته ذن‌بهودیه خورد ند بر فرض‌صحت درزما نی بود که هنوز حکم نجاست کفاروحرمت 
ذریحه آ نان نازل نگشته‌بود . 


اه او وا و و و وی دجاو و و و و وج هه ۵ ۵ و ۵ و و و و و او و او و و دج و دا و دا و ان و و و و و و و و و اد و و و و و و و وا وا داد اد انوا و وا او و و و وا ادا و و و و دا و و و وا وا و دا وا و اه و و و و و اه اه 


گر نه » دوم آنکه خدایتعالی مارا رخصت داد که طعام خود بایشان دهیم وا گر حرام بودی 
برایشان روا نبودی مارا بدیشان طعام دادن, قوله ( والمحصنات من الم منات) یعنی و 
احل لکم المحصنات وحلال کردند شمارا عفایف و زنان پارسا ازجملۀ موّمنات و گفته| ندمراد 
زنان آزادند و این دلیل نکند رآنکه ماسو اهن حرام است برای آنکه این‌دلیل| لخطاب با شد 
و تحلیل آن بدلیل دیگر دانند و خلاف نیست که اگر عقد بندد برزنان نا پارسا عقد درست 
باشد جز که تارك افضل بوده باشدو همچنن عقد برپرستار روا باشدودرست‌باشد . آ نگه‌مفسران . 
خلاف کردند در آ نکه‌مر اد باین‌محصنات‌چیست بعضی گفتندمر ادز نان آزاد ندسو اء! گر عفیفه باشند 
| گرفاجره وپرستاران اه لکتاب‌را حرام داشتندبهمه وجپی لقوله «ومن لم‌یستطع منکم طولا 
آن‌ینکح المحصاات المومنات‌قمن ماملکت یما نکم من‌فتیاتکم الموّمنات» ولقوله تعالی فی‌هذه 
الاية «والمحصنات من|لمؤمنات» واین‌قول مجاهداست وطارق‌بن‌شپاب وعامر الشعبی وحسن و 
فاده و بعضی دیگر گفتند مراد عفایف‌اند وبارسایان | گر آزاد باشند وا گربرده دایشان روا 
داشتند عقد بستن‌بر برد گان اهل کتاب واین‌قول نیزروایت کرده| ندازه‌جاهد وسفیان وابراهیم 
وقتاده و حسن بصری‌ودررو ایتی‌دیگر .نگەخلا ف کر دند فی قو له ( والمحصنات من الذين 
وتوا الکتاب ) بعضی گفتندعاماست درعفایف اهل کتاب‌سواءا گر آذادباشد وا گر برده‌وا گر 
ذمی‌باشدوا گر حر بیو براین قول محصنات را تفسیر برعفا یف باشد, بعضید گر گفتند مراد بمحصنات 
زنان آزادند | گرحر بی‌باشدا گرذمی,وشافعی گفت»رادآ نا نند که از نسل بنی‌اسرائیل باشنددون 
آنانکه درمیان ایشان‌باشند,ازر گر ملتها وبعضی د گر گفتند مراد آ نانند که ذمي باشندازجملۀ 
ایشان‌دون آ نانکه حر بی باشند,واین قولعبدالهعباساست. واختیارچ جریر طبری آ نستکه مراد 
زنان آزادند ازموّمنان واز اهل کتابو بنزديك ماعقد نکاح نشایدبستن نکاح دوام براه لکتاب 
لعموم قو له «و لا تنکحوا المشر کات حتی‌یوهن» و لقو ل۵< ولاتمسکو | بعصم الکهافر» آنگه در 
تاویل ان | ده چنن گفته| ند که مرادبقو له «وا لمحصنات‌من| لموّمنات» آنستكەجماعتی مسلما نان 
مکروه می‌داشتند عقدبستن برزني موّمنه که‌از کفر درایمان آمده‌بود و برفطرت اسلام زاده نبود 
خدایتعالی باین آیت بیان کرد که حرج نیست در آن و اما قوله «والمحصنات من‌الذین اوتوا 
الکتاب» این را تخصیص کردند با نانکه اسلام آوردند از جمله ایشان و این قول اختیاد 
| بوالقاسم پلحی است. و ی تخصیص کنند متعه را يا بملك یمن برای آنکه ۰ باین دووحه روا باشد 
واپوالجارود روایت ۳۹1 از بافر للم که او گفت اين آیه منسوخ است بقو له : « ولا تنکحوا 


-۱۱- ٩- جز.‎ ٤ج‎ 


المشر کات حتی یوّمن"» ومانند این روایتکرده| ند ازصار ق إذا اتستمو هن آجور هن) 
چون‌بداده باشی مپرهای‌ایشان ومپر دربرابر استمتاع بود(۱) واین‌قول عبدالله عبای‌است و 
جملة مفسران ( محصنین غر مسافح ین )نصب هردو برحالست ودرمعنی محصنین دوقول 
گفتند یکی آنکه عاقد ین علیپن‌بعنی در حال آنکه برایشان‌عقد بندی, و قول د گر آن‌است 
که در آن حال شما پارسا باشی نه زنا کننده, وسفاح زنا باشد لسفح الماء براي ریختن آب 
و اکر حه در حلال این‌عنی باشد ولکن بعرف مخصوص شده است ( ولا مسخذياخذان ) 
نه بر سبیل صداقت و دوست گرفتن و اخدان جمع خدن باشد والخدن‌والخدین: السدیق و- 
لمخادنة: المصادفة و در عرب عادت بودی مردی زنی‌را بدوست گرفتی یا زنی‌مردی‌را؛ بمنزله 
نکاح شناختندی خدای تعالی‌از آن نپی کرد و گفت این منا کحت بایشان برسبیل‌نکاح بايد نه 
برسبیل سفاح و دوست گر فتن . 

) ومن یکفر 3 لیا ن ( هر که او بایمان کافرشود گفتندمعنی آن‌اس تکه‌ه رکه کض 
آرد بدل ایمان و گفتند معنی ایمان اقرار باشد بالله و انبیائه و کتبه هر که کفر آرد با نچه 
واجب است که بان ایمان آرند. و گفتند معنی آن است که هر که کفر آرد یعنی جحود کند 
تصدیق واقراررا واین برظاهرخودباشد( فقد" حبط عمله ) عمل و کرداراو باطل شود 
بعنی اعمال او بروجپی افتد که براو هیچ ثواب نباشد ولکن چون درظاهر صورت وافع‌دارد 
حبوط برای آن گفت و الا معنی آن است که عمل او هیچ بموقع قبول نیوفتد برای آنکه‌از 
شرط قبول عمل آن استکه ایمان صحیح براو مقدم باشد و ارتداد بنزديك ما درست نیست 
لما يؤدى الى الاحباطأو الجمع بين الثوابوالعقاب علی‌سبیل الد وام على ما بیناه‌فیمامضی(۷) 


(۱) بمذهب ما درمتعه ذ کر‌مهر واجب است ودر نکاح واجب‌نیست واینکه تا کید وتصریح فرمود که 
اجر آنهارا بدهید مؤید مثعه‌است داهل‌سنت چون‌متعه‌را جایزنمدانند ناگزیر این آیهرا حمل پرعقددایم 
کنند وماچون‌متعه‌راجايزميدانيم بدین یه درمتمه‌عمل‌می کنيم و نسخ ضعیف‌است . 

(۲) یعنی‌ازایمان‌حقیقی ممکن نیست کسی‌مر تدشود و آنکه مرتدمی‌شود درواقم ایمان‌ند‌اشته است 
جون اگر فرض کنیم کسی واقعاًمومن بود وعبادت کر دعبادت اوصحیح‌است ومستحق‌ثواب بر آنوچون مر تد 
شود مستحق عقاب‌دایم باشد پس| گر ثواب‌عبادت گذشته‌را باو ندهنداحباط است واحباط درمذهب ماباطل 
است وا گر بدهند جمع بن‌ثواب وعقاب باشد پس‌چارة یر آن‌نیست که ادتداد حقیقی‌را منکرشویم و بعض 
علمای ما گویند ارتداد حقیقی ممکن استو شرط ثواب آن‌است که مکلف برایمان ازدنیا برود واین‌سخن 
بظاهر صحیح نیست چون استحقاق ثواب عقلی است و آنکه موّمن بود درداه‌خداد نجی‌بردو تقر بې کر دو# 


۱۲۰ المائدة(ه) آيةة [لیه۱ ح؟ 


بت و و و و تاو و وا موی او و وا و و و و و وا و او ود و وا وا ند تا ما ما و او و و و coburn‏ ۱ 


(وهو فا لا خرة من‌الخاسر ن ) و او در قیامت از جمله زیا نک تا یه روا را 
ببازر گانان و عمر او را بسر ما یه وتواباو را که مستحق باشد بسود و عقاب او را که‌برافعال 
ی پزیان بار ر گان جعلنا الله من‌الفاگزین برحمته : قو له : 

با لین آمنوا دا قنع إلى الملوة فاضارا وجو وا و اد یی |ٍ‌آلترافق 


ای آذنکه بگرویده‌ای چون بر خیزی بنماز بشوئی رویهانان و دستهایدن نا ۳۳ 


2 ا ترا که‎ EN اه ای‎ e o e 
وان کشت جنب فاطهر وا وان ک‎ )٩( وامسجوا بر رسک وأزجلی ای الکنبین‎ 
و فسح کنید بسی‌هایتان و پایهایتان تا بکعبها واگ باشید جنب سل کنید و اکن باشید‎ 


7 


مرضی أوعلى سفر ااه ملک من ألما قط و ل سم 

بیماران یا بر سفری یا بیاید یکی از شما بحاجت‌گاه يا نزدیکی کنید با زنان ا آب تیم مکنید 

ole ‌‏ مش رو 2 م گم م۳ ر ۳۹۳ و ی ۲ ۾“ سے 

بخاك کک تس و دست‌ها بتان / آن و خد | تا کلف در ۹۳ ۳ 
د 6 ی E‏ 

۱ لیکن میاه ۱ پاك کند ت ھا وا ترا 0 هما نا ۳ شک کنرد ویاد کنید 


ا اله علیکم ماه ألذيو اک ِد فأ ا واا و اش 


ت رر 


ال سء فام تجدواماء 7 قتہمەوا 


رل 


ی نعمت خدا را بر شما و عهد او که گرفت برشما آن چون کی شنيديم و فرمان بردیم و بترسی از خدا 


إن اله لم ذات الّدو ر (۱۱) یا ما ألذين آمنوا کووا قورامین [ شب داء 
که خدا دانا است با نچه در دراد ای آنانکه گرویدی داشی استادگان خدا را گواهان 
ےن ۱ 9 و۳ م ۰ ۳ ۲ و مر و ۱ 
انط ولا رمک تن قرم میا لا تدارا إغدلوا هو قرب بفوی 
شما ٤‏ دشمنی اس ریز ی ی ۵ 


وبترسید ازخدا ۷ه خدا دانا با نچه شما میکنید وعده دادخدا آنان را که a‏ 


##ار‌تداداو‌شاید با نکار توحید نبوده‌پس عقلا مستحق آجراست مگرآنکه کسی گویداجر اورادردنیا بادمی- 
دهند پادرعن‌عذاب دوزخ نعمت وتخفیفی دارد بقدراستحقاق خویش وسخن‌در باره ارتداد جند بار گذشت 


آزجمله درصفحه۱ ٤‏ همین مجلد. 


مر 0 ۳ لین وا 6 بایانتا أ و لك أضحاب 


ایشان را آمرزشی است ومزدی يزرك و آنان که کافرشدند ودروغ ا آیتهای ها را ایشان اهل 
ژم6 9 


جح (ع ) با 5 آلذی ااا کرو ا نة الله عایکی ِد هم / م ارا 
دوزخند ۱ ای آنا ن کہ گرویدی یاد کنید نعمت خدا را بر شما چون هم کردنذ اب که کسترند 
ایک اند ۾ فكف اد" م نکم واتقوا اله وعی الله یو کل لو منون(۱) 
بشما دستهایشان را بازداشت دسٹهایشان را ازدما وبترسیں از خد! وبر خدا توک ل کنن د گرو ندگان 
قوله ( با أا الذن منوا إذا قمتم إلى ااصنلوة لاية ) خدای تعالی باين آيه 
خطاب کرد باجماه مومنان و ایشان راامر کرد بطپارت نماز در وقت نماز و اما کافران‌داخلند 
در اینضلاب بدلیلی دیگر چنانکه پیش از اين بیان کروی خدای تصالی گفت ای آنانکه 
گرویده‌اید و ایمان آورده‌اید « إذاقمتم إلى الصلوة » بعضی اهل معانی گفتند معنی آن‌است 
که |ذا أردتم القیام إلى الصلوة چون خواهی که بنماز قیام کنی و نظیره قوله : « و |ذا قرات 
القر آن » یعنی إذا آردت قراء2 القر آن و مثله قوله « و اذا کنت فیم فأقمت لهم لصلوة»یعنی 
إذا كنت فیپم و أردت إقامة الصلوة ؛ و | گر کلام برظاهر رها کنندو تقدیر این محذوف‌نکنند 
هم معنی‌مستقیم باشد برای نکه اذا ظرف زمان مستقیل بور وظرف را عاملی باید واذا بمنز له 
شرط است اورا جوابی باید و جواب او عامل بود در اوو ایتجاجواب اذاوعامل دراو«فاغسلوا» 
است و تقدیر آن است که «فاغسلوا وجوهکم وقت قیامکم إلى الصلوة و در آیت دایل‌است 
بر آانکه طهارت نماز بوقت ماز واچب است و بیش از آن واجب نیست و براین اجماع‌است 
برای آنکه‌خدای تعالی امر کرد بطپارت که امراست‌بغسل الوجوه والایدی والمسح‌بال رس 
والرجلن معلّق بکردبوقت قیام‌بنماز وباجماع پیش ازوقت نماز قیام نکنند بنماز وا گر کننه 
" مجزی نباشد ۰ آنگه خلاف کردند که هر که قیام کند بنماز طپارت براو واجب باشد یا نباشد 
مذهب ما و بیشتر فقهاء و مفسران آن اس تکه در آیه محنوفی‌مقدر است و آن آناست که دا 
قمتم إلى الصلوة وأتتم على حدث أو على غير طهر فاغسلوا . و اینتول عبدالله عباس است‌وسعد 
ابن‌وقاص وا بوموسی آشعریو جابر عبداله انصاری و ابراهیم و حسن و ضحاك و سدی وابو- 
العالیه و سعیدین المسیب» واختیار طبری و بلخی و جبائی وزجاج است » بعضی د گر گفتند 
مراد آن است که|ذا قمتم من نومک الى الصلوة . چون از خواب برخیزی بنماز و اينهم آن 
ی 


۱ vuwuamnVSMTDVRENSOTRYuNBRLLE wmevnenenvwenanawnvGauennas OOQVDOLCVDSECLCUUTCOVUUVVUNCEVCOCEIUVVTOUVONGLCTOGGNHEVVVESVCLLV NLC naansnamAnvavarvaruene 


قول باشد جز که آن ول بود واین خاص‌تر کک بشرط آ نکه غالب‌باشد 
بر سمع و بصر هم از نواقض طهارت است و اینقول ابن زیداست» و سدی و بعضی و گر گفتند 
مراد آن اس ت که هروقت که بنماز برخواهید خاستن وضو باید کردن و اینقول عکرمه است 
و روایتی است از امیرالمومنین 22 و قول اول درست تر است و آنچه از امیرالمومنن تم 
روایتکرده| ند محمول باشد برفضل و استحباب برای آنکه فضل و ثوان در آن بود که عندهر 
نمازی تجدید وضو کند واما اگر نمازشا نروزی بيك وضو بکندروا باشد و بعضید گر گفتند 
در بدایت اسلام طهارت نماز کردن عند هر نمازی واجب بود خدای تع.الی این حکم منسوخ 
بکرد بتخفیف " و اینقول از عبدالله عمر روایتکرده‌اندو این حدیث عبدالله بن حنظلة بن‌ابی 
عامر غسیل الملائكة روایتکر که خدای تعالی عندهر نمازی وضو واج کرد در | بتداءاسلام 
آنگه منسوخ کرد آن‌را باستحباب مسوالك کردن .و بريدة الاسلمی روایت کر د که رسو ل 
عند هر نمازی وضو تازه کردی تا بان سال که‌فتح مکه کرد آن سال چند نماز بيك وضوبکرد 
عمر خطاب گفت یارسول‌اله هر گز چنن نکردی گفت قصد بکردم تا مردمان بدانندکه وضو 

کردن عند هرنمازی واجپ‌نیست. علی‌بنالحسین المغربی گفت معنی فمتم عزمتم است‌وفیام 
در یه بمعنی عر ماست. وشاعر گفت رشیدرا: 

ما قاسم" دون الفتی این آمه آفقدا" رضیناه" فقشم" فسمّه (۱) 

۳ یااعرابی رای نه‌ای با نکه عقد کار او نشسته کنیم تامارا یام فرموری گفت 
قيام عزم لاقيام جم وقال‌حریم الهمدانی : 

آفحداثت." نفسي ها أو خماها انا عشاء حين قمنا لعا 

آی حين عزمنا للپجوع .و بعضی د گر گفتند مراد بآیت اعلام رسول است ت با نکه 
وضو براو واجب نیست إلا آنکه نماز خواهد کردن و اما پیش از آن واجب نیست چه بعضی 
مردمان گمان پرند که عند هرفعلی که ابتدا خواهد کردن وضو باید کردن خدای تعالی باین 
آیه بیان کرد که آن واجب نیست الا عند نماز تاور خبر آوردند که | گر کسی بروضو نبودی ` 
کسی اورا سلام بکردی جواب ندادی تاوضو باز نکردی(؟) حق‌تعالی این حکم منسوخکرد 

(۱)قاسم مۇتمن فرزندهادون وبرادد مأموناستواعرابی گویدقاسم کمتر از آن‌جوان که پسر‌مادرش 
میباشد نیست وما باوراضی هستیم بر خیزاورا نام پبر ومعین کن . 


(۲) باز کردن‌یعنی اذسر گر فتن و بجای وضوساختن یاوضو گر فتن که درعهد مامستعمل‌است دداین 
کتاب وضو باز کردن‌آمده است , 


اد هو وت و و و و وا و و و و وا او وا وان نو وتا و و و و و و و و و و و و ان و او و و و و و و و ات ات تن و ناو و وا و و و و و و و وج ۵ ۵ اد ها و وا و و و و و۰۵ 


تخنیف. قوله (فالغسلو و جو هکم ) رویپا بوئی » و زرا لماء‌علی لعضو باشد 
آن برعضو روان کردن درحال احتیار وفراخی چنانکه ايل شود ازاو وررحال عدر وضیق 
مثل‌الد"هن شرعاً واما حد روی بنزديك ما از آنجا که مارا یی فان 
بردراز نا > و بریپنا جندانکه انگشت مپن و میا نن پراو بگردد و هرچه از آن حارج باشداز 
روی نیست و شستن آن واحب‌نیست. وفقپاء در طول ما را موافقت کردند و در عرض گفتند 
از گوش تا گوش جز مالك که او گفت آن سبیدی که میان موی و میان گوش باشد از روي 
نیست » و زهری گفت آنچه برابر چشم نگرنده باشد از گوش شستن آن واجب بود . و اما 
آب راندن بر آنچه فرو گذاشته بود از محاسن واجب نیست بنزديك ما نه از طول و نه از 
عرص ۰ و اینمدهب اپوحنیقه است ويك قول شافعی و اينقول احتبار مز نی است › و آب‌پاصول 
مویپا رسانیدن از محاسن وا برو وشارب واجب نیست و مدهب ابوحنیفه هم چنین است‌و شافعی 
گفت واجب است و تخلیل اللحية واجب نیست بنزديك ما و مذهب شافعی آن است که‌خلال 
اکردن محاسن را سنت‌است و اسحق و ابوئور و مزنی گفتند واجب است و ابوحنیفه را دوقول 
است یکی آنکه آب برظاهر موی راندن واحب است و دگر آنکه بر ربع محاسن واجب 
است و جماعتی دگر گفتند هرچه ظاهراست چشم را و داخل نیست چون دهن و بینیاز آغاز 
موی سر تا محادر ( ۱ ) موی زنخ و از گوش تا گوش از روی است و آب براو راندن واجب 
باشد و آنچه در زیر موی است از موی س رکه فرو گذاشته بود و در زیر موی محاسن از 
روی نیست و عرض از گوش تا گوش گفتند و اینقول ابراهیم النخعی است و مفیره و حسن 
بصری و ابن سیرین و شعبه وزهری وربیعه وقتاده و القاسم بن چ و عبدالله عباس و عبدالعس 
و اینمذهب ماست جز که در عرض خلاف افتاد عبدالله عمر و قتاده و حسن گفتند ۱ از 
سراست‌در حدروی نیاید و گروهی د گر گفتند از موی‌سر تا کنارة زنخدان و ار گوش‌نا گوش 
از روی است ظاهراً و باطناً و این روایت نافع است از عمداله عمر وابوموسی اشعری ومحاهد 
و عطا و حکم و سعید جبیر و طاووس و ابن سیرین و انس مالك و ابوایوب و ابوامامه و قتاده - 
و عمار بن یاس اینجمله بتخلیل شعر اللحية گفتند» اما اندرون دهان شستن و آنکه از جمله 
روی شمردند مجاهد و قتاده و ضحالك وحماد گفتند وشعبی گفت بش کوش ازحملة روی است 
واجب باشدعستن و پس گوش رافح باید دادن:: دلیل برصحت مذهب ما از این مذاهب آن 


(۱) محادر یعنی محل انحداد موی زنخ] نجا که موی‌ازدوی جدا میشود . 


-۱۲4- لمائىة(ه) آية إلى ٠‏ ج 


0 mR anam onom nemana wena waman uwa amnanan BEACONS Sove “theo: 


است که آنچه مگیم اجماعامت است رل ا جملۀٌ رویاست وآ نچه دیگر 
فقباء گفتند بر آن اجماغ ثیست و بر آن دلیل 7۳ آن دعوی کند بر او دلیل 
باشد ( و ابد یکلم ) عطف است بروجوهکم واجب کند که‌براعراب او باشد ودر حکم اومشارك 
باشد و دستپا را حدایتفالی حد نهاد بقوله (إلى المر اوق ,) وهی جمع مرفقو هو الموضعالدی 
پر تفق عليه ای بتکاً خلاف افتاد در آنکه| لی‌بمعنی انتپاء غایت است يا بمعنی مع‌است. . زد يكث 
ما الی بمعنی مع است برای آنکه الی در کلام عرب وقرآن بمعنی مع ار اف لد 
هذا إلى ذاك أىمع ذاك قالالله تعالی : « من انصاری الى الله » المعنی مع الله وقو له :«ولاتأكلوا 
أموالم الى أموالكم » أىمع آموالکم» وقالالشاعر امرۇالقیس : 


له كفل“ کتالاعص لنده" السدای إلى 'حاررك مشال الر تاج ا 
أى معحارك وقال النابغة الجعدی : 
و وج ذراعنن بر که ال جوء جوء رهل الءتکب (۲) 


آی 2 جوء جوء بر اتقو ل حد داحل باشد در محجدود ؛ومر اقق شسّن واجب باشد و 

بنزديك ما ابتدا از مرافق باید کردن و انتها بکنارة انگشتان وفقهاء در وجوب غسلم‌رفقین 
۱ اما ابتدا از مرافق ,حملهٌ فقباء خلاف کردند مارا و باية تمسك کرو ند بلفط إلى و آنکهاتتباء 

غاية را پاشد و جواب از او آن است که | گر چه الی بمعنی انتپاء غایت مستعمل است یمعنی 
مع هم مستعمل است چنانکه گفتیم و طاهر استعمال دلیل حقیقت کند باید تا هردو حقیقت 
باشد (۳) دلیل د گر برصحت مذهب ما در اینباب طریقه احتیاط است و آنکه اجماع استو 
برآ نکه هر که آن کند که ما گفتیم ذمةٌ او بری باشد بیقین )٤(‏ و آآنکه خلاف آن کنددلیلی 
نیست بربراءت وم او زجاج گفت | گر گویند «إلی» بمعنی مع‌است‌لازم آید که تا بدوش‌نباید 

(۱) آناسب‌را کفلی است مانندتوده ريك که برطو بت‌ددهم بسته‌و سخت‌شده باشد باشانه و پشتی‌محکم 
مانند دریزرگه ميخ کوفته . 

(۲) دو ذراع‌را دربر که آب فرو برد تأسیه ودوش اوسست ولرزان بود ظاهراً وصف آهوئی‌میکند 

(۳( برفرضآ نکه الى متصْمن معنی غایت باشد بازغایت ممسوح است نه غایت مسح یعنی [ نچه با ید 
شسته شود ازدست‌تأمرفق است نه شسن بمر فق‌منتهی شود جنانکة بزادع گوگی از بشت ت دیواد تادوجریب 
گندم بکارو پس از آن ارزن‌با ببناء گوگی اززمین تادوذداع ازدیواردا سفید کن وباقی‌دا کبود . 


)€( یی هیچ يك ازفتهای سنئت‌واجب ندا نستند ابتداازسرانگشتان باشد وانتها [ ادنج. بلکه‌هر دو 
وجهرا جاأیز شمر دند . 


venan RRS mevanan ae‏ ۰ با 


TT‏ آنکه اسم متناول است آن‌را گوئیم | گرمارا اه رها کد چنین گویندجن کی 
دلیل برخاسته است ار جهت اجماع که ماورای مرفق نباید شستن. وروی و دستہا یکبارشستن 

واجب است بظاهر ایت ودوبار سنت است‌باخبار متواتر وسه بار ممنوع است ید ۳ 
کرده‌اند از رسول تلف و از اهل‌البیت يلل «قوله ( و امستحنوا بر سکم ) در صفت‌هسح 
خالاف کرد ند بعضی گفتند مسح کند بکمتر أ نچه نام مسح براو آید چه بیش اراین و اجب ‌نیست 
و اینمدهب ماست و قول عبدالله عمر استوالقاسم بن چ و عدالرحمان بن ابی‌لیلی و ابراهیم 
و شعبی و ثوری و مدهب شافعی است واصحاں او واختیارطبری است . و ابوحنیفه و! بویوسف 
و ربن الحسن گفتند مسح بکمترازسه انگشت نشاید ومالك گفت مسح دادن‌برهمهٌس واجب 
است وبنزديك ما مسح برمقدم سر دادن واجب باشد وهرچ فقیه این‌اعتبار نکرد جز که گفتند 
مسح برهرجای که خواهد دهد و روا باشد ودلیل برصحت مذهب ما قوله« بروسکم»است‌برای 
آنکه‌باءتبعیش راست اینجا » برای آنکه تا حمل توان کردن برمعنی مستفاد » حمل نشاید 
کردن برزیادت ۰ وجون‌باءزیادت را نباشد و تعدیه را نباشد لابد او را معنی بايد وهیچ معنی 
نیست اورا إلا تبعیض و إلا لغو باشد. | گر گویند در باب تیمم لازم آیدکه ببعضی روی مسح 
کنی برای باء تبعیض را گوئيم همچنین گویند که ببعضی‌روی‌باید کردن و آن بعض من‌قصاص 
الشعر إلى طرف الانف‌باشد: و | گر کسی بجای مسح سر سل کند و سر بشوید مجزی نباشد 
از مسح سر بنزديك ما » و بنزديك جملهفقهاء مجزی باشد گفتند برای آنکه غسل مشتمل 
بود برمسح و اینطریقه نامعتمد است برای آنکه | گر کسی را وضو بایدکردن وخویشتن را 
باب بز آرد مجری نباشد اورا از طبارت نماز باتفاق با آنکه مشتمل و مستغرق است اعضای 
طہارترا ۰ د گر آنکه معنی غسل مخالف است معنی مسح را چه مسح امرار عضوی باشد که 
در او نداوت ب-اشد برعضوی دیگر و غسل امرار آب باشد مع الجریان و برای آنکه مسح 
داحل باشد در غسل واجب نکند که هردو یکی باشد نبینی که دستاررا خرقه نخوانند و اگر 
چه خرقه داخل بود در عمامه و محلهرا خانه نخوانند و | گر چه مشتمل بود براو. و شافعی 
را دو قول است یکی چنانکه ما گفتیم و د گر چنانکه‌فقپاء گفتند. و بنزديك ما مسح سرومسح 
پای ببقیه نداوت وضو باید وآ بی نو نباید گرفتن برای او و حملهٌ فقها خلاف کردند دراینو 
کد آي نو باید گرفتن . و مالك گفت ا گر ببقيهٌ نداوت مسح کند رواباشد جز که‌فاضلتر 


ان اشک | بی نو بر گرد . مسح برعه‌امه دادن رو انب شد ومدهب ابوحنیفه وشافعی همجنین 


هنن 


د اممائدة )٥(‏ آیة ٩‏ إلى ۱۵ ج٤‏ 


r س‎ 6 


و ۱ تون ی ان روا ناشن . یا ما وان پر گوش‌روا 
نباشد و نه شستن‌او" و شافعی گفت مستحب استکه مسح بر دهد گوشپارا بآ بی نو و ابوحنیفه 
گفت گوش از جمله سر است باس هسح باید دادن آن‌را و زهری گفت از جملةٌ روی است با 
روی بباید شستن » مالك و احمد حنبل گفتند از سر است اما مسحش با بی نو پاید» و حسن 
بصری و شعبی و اسحق گفتند آنچه از آن مستقبل است بشویند و آنچه مستد براست مسح 
دهند آن‌را ( و آرجتکلم إل الکمْبَین )نافع و ابن عامر و کسائی و حفص عن عاصم و 
یعقوب و اعشی خواندنه « وارجلکم » بنص لام . و باقی قر | ء خواندند و ارجلکم بجر لام 
و هردو قراءت مفید مسح است دون غسل برای آ نکه جرمعطوف باشد بر لفظ و نصب معطوف 
باشد برمحل و در کلام عرب از این بسیار است یقول‌العرب مررت‌بزید و عمراً برای آنکه 


" جار و مجرور در محل نصبند بوقوع الفعل علیهما و از آنانکه با ما موافقت کردند در مسح 


عبدالله عباس است و حسن بصری و شعبی و اسحق و ابوعلی الجبائی و چ بن جریر الطبری 
و بروایت دیگر اینگروه بتخییر گفتند بين المسح و الغسل وبيك روایت از اینان آن استکه 
جمع گفتند بین المسح و الغسل گفتند مسج برای کتاب گفتند و نغسل برای سنت و از جماعت 
صحابه و تابعن روایتکردند وجوب مسح چون عبدالله عباس و انس مالك وعکرمه وابوالعالیه 
و شعبي. و آنانکه ازایشان بمسح گفتند یا بغسل » گفتند استیعاب باید کردن ظاهر و باطن‌بای 
را ما بغسلو اما بمسح برای نکه ایشان تبعیض نگفتند واحبار بسیاز آمد براین من‌طریق 
الخاصة والعامة ما من طريق العامه آوس‌بن وس روایت کندکه رسول ليرا ديدم که‌وضوء 
نماز باز کرد و مسح برنعلین داد حبة العرنی روایت کرد که امیرالمومنین على تا 
را دیدم که مسح بر نعلن داد و عبدالله عباس گفت جون وضوء رسول را کل وصف میکرد 


که گفت«مسح علی رجلیه»پیغه ر وضو کرد و مسح برپای داد وهم عبدالله عباس گفت کتاب 


خدای بمسح آمد و مردمان إباکردند و جز غسل نکردند و امیرالمومنن ب گفت :ما 


۱ نزل القر آن إلا المسح هم اف کت «فی‌آلوضوء غسلتان و مسحتان « بعد ی دز وضودوغسلند 


3 دومسح واخبار از طریق خاص قیاسی تسیک نست آنرا )۱( | کر کوت زه برقراءت نص‌افتضاء 
سل کند : برای آنکه عطف باشد بر وجوه و آیدی و تقدیر آن باشد که اغسلوا وجوهک و 
آیدیک إلى المرافق و آرجلک إلى الکعبینه امسحوا بروسکم . گوگیم روا نباشد برای نکه 


(۱) یمنی اخبادازطریق شیمه بسپاداست بآناندازه که احصا تمیتوان کرد . 


سس 
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فصل کردن ميان معطوف و معطوف عليه بجمله اجنبی نیکو نباشد و معنی تباه شود › نه بینی 
که | گر کسی گوید ضربت زیداً و عمراً و اکرمت خالداً وبشراً و دعو یکن د که بشرمعطوف 
است برزید وعمر و درباب ضرب ومعطوف نیست برخالد درا کرام؛ این مستقیم نباشد برای 
آنکه طریقی نبود سامع را باین واینکلامی مشوش باشد و با کلام عقلا و حکماء‌نماند. و آیت 
از روی ظاهر و نظم دلیل مسح میکند و وجه استدلال از آية آن است که خدایتعالی در این 
آیات مارا بطبارت حپار عضو فرمود دو مغسول ودو ممسوح در عصو اول که وجه است نصریح 
کرد بغسل گفت اغسلوا وجوهکم یت برروی عطف کرد بحرف عطف و همچنن‌در 
دو عضو ممسوح در اول آمر مصرح کرد پمسح دررؤوس و پای را براو عطف کرد » چن‌انکه 
حکم کردیم که ایدی مغسول!.ت برای عطف بروجوه بحرف عطف , واجب بود که حکم کنيم 
بر ارجل بمسح برای آنکه معطوف است بررؤوس که ممسوح است » و | گر باوجود عطف 
شاید که اینجا مخالف بود»در جملۀ اول که غسل است شاید که مخالفت کند و اینخلافاجماع 
بود . | گر گویند عطف ارجل برایدی‌اولیتر باشد برای آنکه عضوی محدود است عطف او بر۔ 
عضو محدود اولیتر باشد و بنظم قر آن لایق‌تر گوئیم آ نچه بنظم قر آن لایق باشد آن‌استکه 
ما گفتیم برای آنکه خدایتعالی امر کرد در حق چپار عضو بدو امر آنگه عطف کرد مغسول 
محدود را بر مغسولی نا محدود و آن آیدی است که محدود است بروحوه نامحدودعطف کرد 
آنگه در بر بر آن عطف کرد عصو ی تنج محدود را و آن ارحل است بر عصوی E ai‏ فا 
محدود و آن رژوس است پس نظم و نسق کلام چنین نکوتر باشد که ما بیان کردیم وظاهر بر 
اینجمله است . ۳ آنکه از طریق قیاس چون کلام بامثبتان قیاس میرود هم دلیل مسح‌می- 
کند از آنجا که اعضاء طهارت این چپار است دو مغسول و دو ممسوح بدلالت آنکه در تیمم 
آنچه مغسول است ممسوح میشود و آنچه ممسوح است ساقط ۰ | گر فرض پای سل بودی 
بایستی که ممسوح بودی در تيمم نه ساقط چنانکه وجوه وایدی . چون ساقط شد در تيمم دا نستیم 
که پای ممسوح است چون رؤوس برای سقوطش را در تیمم . اگر گویند برقراعت آنانکهو 
آرجلکم بجر خوانند عطف نیست بررووس وانمامجرور است بمجاورت اسمی مجرورجنا نکه 
عرب گوید. ححر لب رت( )و جرب ازصفت <حر است RT‏ ۳ او به‌حاورت 


مجروری اورا مجرور کرد ند و جنانكه امرؤ القیس گفت : 


(۱) بعنی لانه وبرانه سوسمار . 


٤ج‎ ۱۵ المائدة(ه) آية ۹إلى‎ ۱A 


ا کبیر ناس في بجارد مز مل (۱) 
ومزمل از صف ت کبیراست نه‌ازصفت‌بجاد. وچنانکه اعشی گفت : 
لد" کان في حوال واء تو يته" تقضي لبانات و تسام سام (۲) 
واء مجرور است بمجاورت حول. گوئیم از این چند جواب است اول آنکه اعراب‌بمجاورت 
در کلام عرب‌معروف نیست و برسبیل شذ وذ و ندرت آمد و کلام خدایتعالی حمل نشاید کردن 
بزشدوز؛ د گر آنکه هر کجا اعراب بمجاورت آوردند حر ف عطف دراو نیست و در آیت حرف 
عطف است وحرف عطف ما نع باشد ازه‌جاورت برای آنکه حایل بود و مجاورت باحایل‌صورت 
نبندد» و جهی‌دیگر درا بطال جر" بمجاورت آن است که بعضی نحویان محقق گفتند تقدیر در 
جحر صب خرب آن اس ت که « جحر ا » جنانکه مررت « بر جل 
حسن رو جه پس‌خرب دراینجای ارصفت جحر باشدو تعسف مجاورت‌حاجت نبود واماقول 
اعشی : «لقدکان فی‌حولواء ٹویته »جر او بر بدل است و آن‌بدل اشتمال باشد چنا نکه اعجبنی 
زید عقله و آدبه ومعنی آنکه آعجبنی عقل زید وأد به و كذلك معنی‌البیت «لقدکان فی‌ثواءحول 
ویته » | گر گویند جگوئی در بیت امروٌ القیس که در آنجا جر بمجاورت است و در او واو 
عطف است وهو قوله : 
افظتل" یشم نامهيم تصفیف شواء وا دور متجتل, (م 
کذلك قول الشاعر : 
فیلأت زناماتت اتاتتك راحل" إل" آل بستطام ن قنس, فخاطب, (4) 


افيص اه سم 


(١)‏ ثبیر بناء سه‌نقطه بروزن‌شر یف بلندترین کوه مکه‌است‌مشرف برمنی که چون آفتاب بر آن‌افند 
حاجیان از مشعر کوج کنند وبعض‌مردم عصر ما بغلط شبیر گویند بشین و بصینه تصفیر ودر مناسك حج هم 
چنین نویسند شاعر گوید گوگی کوه ثبیر در آغاز بادش‌چونمردی‌است بزرگك که درعبای مخطط خویش‌را 
بیچیده است . ۱ 

(۲) در آن یکسال اقامت که ماندم حاجت‌ها بر آورده شد و آنکه زود رنج باشد از این مدت 
ملول مود . 

(۳) پزندگان گوشت بضی کباب دا چیده بریان میکردند و بعضی ديك هارا و بشتاب نزد مهمان 
می آورد ند ۰ 

٤ (‏ ) اگر ماده خرت بمیرد یعنی زوجه ات آیا سری قسطام ہن قیس خواهی رفت که زن از 
آنها خواهی . ات 


و این بیت را نیز حرف عطف در اوست و | گر عطف بودی بر راحل مرفوع بایستی ؟ 
گوئیم اما بیت امرؤالقیس جر او بر عطف شو آء است والتقدیر او صفیف شو آء (۱) اما بیت 
دیگر یك جواب از او آن است که روا بود که راوی غاط کرد و قصیده برجر باشد و شاعر 
اقواء (۲) کرده باشد در او وا گر چه قصیده برجر است این بیت بررفع بود عطفاً علی‌راحل 
علی‌الاقواء ولکن راوی غلط کرد و حمل این بیت برابیات قصیده کرد در جر و ندانست که 
شاعر اقوا کرد . و جواب دیگر از او آن است فخاطب امر است ازمخاطبه و کسر برای‌قافیه 
است والاصل فخاطب آی آخبرنی بما نت فاعل (۳) .فاما قولالشاعر : 

نى !۷ سیر غير متقلب, آو مونتی في عقال اسر مکنبول (4) 
جر او برمجاورت نیست بل عطف است بر موضع اسر برای آنکه الا بمعنی غير است 
و الاوغیرمتعاقف باشند و تقدیر آن استکه لم یبقغیر اسیروغیرموثق‌پس اوعطف بر محلاسیر باشد. 
آما قو لپ المسح بمعنی الغسلمسح بمعنی غسل است‌برای آآنکه مسح غسل خفیف باشدو استشهاد 
ایشان بةولهم‌تمسحت للصلوة . چیزی نیست » برای آنکه ما فرق کردیم ميان غسل و مسح 
ER‏ آنکه عدول باشد از ظاهر و بی‌دلیل عدول از طاهر روا نباشد و ما تقدیر ايشان فعلی 
از میان معطوف و معطوف علیه آعنی الرأس و الرجلن و آنگه گفتند تفدیر این اس ت که : 
واه‌سحوابرژوسکم واغسلواآرجلکم . تا عطف نباشد بروجوه و آیدی چنانکه شاعر گفت : 
«علفتپا تبناً وماء بارواً » وتقدیر آ نکه وسقیتپا ماء .)ردا وهمجنن قول شاعر: 
يا لنت" بعك فى الوغا متفلند ستفا و رعازه) 
والتقدیر و حامل رمحا گوئيم این نوع آنگه روا باشد که در کلام دلیل بود بر تقدیر 
این محذوف و لبس زایل بود ومعنی مستقیم نشود بي‌تقدیر این‌محذوف ۰ برای آنکه معلوم 


(۱) درنسخه قدیمه هم‌چنین بود اماصحیح‌او صفیف‌قدیر است . 

(۲) اقواء یکی ازعیوب قافیه است که حرکت حرف روی دریك بیت مطایق‌سایر ابیات‌نباشد. 

(۳) تگفت خاطب امراست بمعنی خطبه کن یعنی زن بخواه چون ازباب مفاعله بمعنی‌زن‌خواستن 
نیامده است. . 

)€( از آن‌طایفه نما ند مگر اسیری که و باز نگردد یا بندی که در رسمان اسادت سخت 
دسته است . 

(۵) ای‌کاش شوهر تو درجنگک شمشیر دنیزه همراه داشت واین شعر درمجلدات سابق این کتاب 
بلفظ دیگر گذشت . ۱ 


٩( ۰۰۰۰۰‏ ۹ ۱ضضسضسحس« جاح( | ت کے س س کا چ و س ی و اه دا و و و و تاو و و و و و و او و وا وا او ات و و 0 6 0 و و وا و وا و و و و و و و و وا و( و و وت و و ند و و ۵و 


است بضرورت از کلام ایشا ن که تعلیف در آب استعمال‌نکنند وتقلید دررمح پسلامحال‌بضرورت 
تقد یر محذء فی باید کر دنو نه‌چنین‌است آ یه برای ار جل چنا نکه‌محتم ل سل است محتمل‌مسح است 
وا مردرظاه رمتعلق است‌بمسح برای کدام‌ضرورت عدول پاید ک دن ازظاهرمسح بتعسف‌غسلولا 
ضرورة هپنا ولادلیل . | گر گویند چون این وجوه باطل کردی نصب ارجلکم برچه باشدبر 
قراءت آن کس که بنصب خواند؛ گوئيم عطف بود علی محل الرژوس‌برا ی آنکه جار مجرور 
اینجا در محل نص است لوفوعه موقع | لمفعول, نبینی که | گر باء نبودی رووس منصوب بودی 
و مثال او در عربیه قولهم : ایس دید بقائم ولاقاعداً قالالشاعر : 


معاو ی ابا شر " فاسج" فلا پمال ولا اندیدا )١(‏ 
عطف کرد حدیدر | بررموضع حبال وقال آخر : 
هل آنت" باعث د ینار طاجتنا أو عند رب آخاعونن راق (۲) 


rs ۰ 1 ۰ » ۶ 9‏ 
و النتقدیر هل‌انت باعث‌دینار | آوعبدرب؛ وقفال اخر ا 
جيني بمثل بي بد ر لقو مهم او مثل | خوء متظورن ستار (۳) 


این حمل برمعنی باشد برای آنکه معنی جثنی ائت و احضر باشد مثلرا بنصب براو 
عطف کرد و همچنن قول شاعر که گفت : 


آقئول لسغل لا كاد دصر عنی لا بارك الله فى معن و ما وها 
اعطا نی ااحتف لا جت زا یرما و ضر با لفمضة المدضاء والذ ها (4) 


اراد ضر“ با لفضة البيضاء و منع الذهب لان معناهما واحد و امتقصاء کلام در اين معنی 
أجل مرتضی علم البدی - قدس الله روحه العزیز - در مسائل خلاف ومسائل مفرد و کتاب 
الانتصار کرده است و اینجا بیش از این احتمال نکند چه خلاصهٌ آن تطویل این است وال 
ولی التوفیق . 


(۱) ای‌معاویه مابشريم نرمی‌کن ومانهکوهيم ونه آهن . 
(۲) دیناد نام غلامی است . 
(۳) این گروه مردانی دلیر بودند گوید مأ نند بنی‌بدر که‌برای‌قوم خودنافع بود ندیا ما نند بر ادران 
منظودبن سیاد . 
)٤(‏ شاعر بزیادت»عن‌رفت وبجای زر وسیم استری بدو بخشید واستر سر کش بودوتو سنی‌میکرد 
۱ وبااو خطاب کرده گوید بااستر گفتم وقتی مرا خواست برزمین زنه خداوند فرخنده مگرداناد معن و 
بخشش اورا چون بدیدار او رفتم مر گك بمن بخشید وازسیم سپید وزردریغ داشت . 


قوله ( إلى KEE‏ ) بنزديك ما کعبن 7 دو استخوان بر آمدء از یشت. بای‌با شد 
و ربن الحسن‌صاح ابی<ذنیفه موافقت کرد مارادر کعبن با نکه‌فسل گفت و بیشترمنسران 
وفقیپان کعبن را تفسیر پردو استحوان بر هد مدور دادندعلی جانبی القدم ودلیل برصحت 
قول ما وضعف این قول آن است که اگر چنن بودی الی الکعاب بایستی برای آنکه هر 
مکلفی را دویای باشد و براین قول هریای رادو کعب بود وچون جمع کنی جار باشد و از 
حپار کنایت بلفظجمع کنندد گر | نکه‌چونم-ح بدلیل‌درست شدهر که‌بمسح گفت» گفت کعب 
این باشد که‌ما گفتیم‌وهر که بفسل گفت, گت کعب آن‌است فول+»سح با آنکه کب نه آن‌باشد 
که ما گفتیم قولی باشد خارحاجماع(۱) . وتر تیب در وضوواجب است‌بعضی اهل لغت‌وفقیهان 
گفتند ازظاهر آية برای آنکه واوایجاب ترتیبکند ذ کره‌الفر"اء وابوعبیده اما درست نست 
که بنصی وشرعی دانسته|یم ودرظاهر أ ية NY‏ | آنکه واوعطف اشراك دوم در حکماول 
دهد اهنا ر تیب وتعقیب ازفاء شناسند . د گر طریقةٌ بناو آن آنست که‌هر کس که مسح گوید 
وجوب ترتیب گوید وهر کس که وجوب ترتیب نگوید غسل گوید قول باین بی‌آن مخالف 
اجماع باشد . دگ رآنکه رسول چون اعرابی را وضومی آموخت وضوباز کرد و گفت : 
د هذا وضوء لایقبل الله السلوة الا به » واجماع‌اس ت که رسول لیل درتر تیب آیه در باب‌طپارت 
خلا هطاحا آن ان انت کفھی کی که فر تیت‌یجای ارو وین 
بری شود وانکس که بجای نیارد درپراعت ذمۀاوخلاف است › ودرا وليل است بر آنکه 
مسح برعمامه وموره روا نیا شی برای نکه وجوب مسح تعلق بسر د ارد و پبای > ودر هیچ لغت 
عمامه‌را سر نخواناد ونه موزه رایای » جنانکه برقع راروی نحوانند وبرهن را تن . ودر أ به 
دلیل است پروجوب نیت بر آن تفسیر که مفسران گفتند قیام نمازرا که مراد آن‌است که إدا 
آردتم القیام إلى الصلوة » و بر تفسیر قومی دیگر از مفسران که مراد بقیام عزم است غسل 
این اعضا بروجپی که برای نماز بود ممکن نباشد ال بنیت برای آنکه فعل بر وجه عزم و 
شیاه کرون فش ماه کت تا قاط وا) کے | ها زاخاش رید 
باشد وخواهید که نماز کنید غسل کی و بهضی مفسران گفتند این‌شرط معطوف است برشرط 
٠‏ (۱) ظاهر آن استکه غایت درسیں وحرکت چنان باشد که متحرك بدان‌دس واگرمسح پشت‌پای 
را واجب دانیم نمیتوان دوبز آمدگی‌راکه قوزك گویند بردوطرف قدم منتهای مسح دانست امااگرشستن 
را واجب دانیم دور نیست آن‌دو منتهای‌مسح باشند چون همه قدم شسته میشود و بایه کس‌هانیز مسح‌شود . 
اعنی همه بر آمدگی پشت‌پا بمفصل قدم رسد . 


-۱۳۲- المائدة (ه) آية ٩‏ إلى ۱۵ ج٤‏ 


هه ۱ 


محدوفی» وتقدیر آن است که« ذقمت ی لصلوة فاغسلواوجوهکم-الا ية (إن کنتم‌محدثین) و 
إن کنتم جنبا فاطهروا » .ولفظ جنب صالح است واحدرا وتشیه‌راوجمع‌را ومذ کررا ومو نث 
را“ وجنابت‌بدو چیز باشد یکی بانزال آب دافق ودگر بالتقا ء ختانن وحد التقاء ختانین 
غيبوبة الحشفه باشدوا نزال آب داثق ‏ در هرحالی ازاحوال‌درخواب وبیداری بشپوتو بی‌شهوت 
یقال:اجنب الرجلو جنب اذا صار جنباً > والمصدرالجنابة وأصلما البعدقال الشاعر : 

فلا تحر متي نالا ا فا نا مرو وسطالقباب غريب  )۱(‏ 

«فاطپروا » أصله تطہروا تاء تفعل را طاء کردند وبرای ادغام اسکان کردند و همزةٌ 
وصل جلب کردند باو«اطپروا»شد و کذلك«اطر نا» و«اناقلتم»وداد ار کوا» ( وان کنمم 
مرّضی" ) وا گر بیمار باشی یعنی از جراحتی و آبله و بیماری که استه‌مال آب بان زیان دارد 
شما را حدث جنا بت یاحدثی که‌نقض‌طبارت کند رسیده باشد (آو" ی" سفّرر ) یابرسفری‌باشی 
( آوجاء آحد" _منکنم" من الغاثط ) یاحدث قضاء حاجت رسیده باشدشما را وغایط نامزمین 
مطمئن باشد آ نگاه 939 این اسم را وبر قضای حاجت نادند واین ازاسماء منقوله باشد 
(ا و سم الساًع) یا شمارا بازنان‌لیسی وملامسه رفته‌باشد.وحمزه‌و کسائی وخلف«لمستم» 
حواندند بیالف؛ وباقی قراء «لامستم» بالف» ولمس و ملاه‌ست در این آیه و در سورة الساء 
مراد باو مقاربت و جماع است و کنایت باشد از او . و اختلاف فقباء و مفسران در این لفظ 
در سورة النساء بگفتیم . | گر گویند چون تفسیر لفظ لمس بمجامعة کنند وقوله تصالی «وان 
کنتم جنبا » در پیش برفته است نه تکرار باشد ؟ جواب از او آن است که آن در حق کسی 
گف تکه آب یابد تا غس ل کند واین در حق آن‌کس که آب نیابد اورا تیمم باید کردن چون 
حکم مختلف باشد لابد تکرار باید کردن.حقتعالی در این آیه عذرهائی که با آن عذر تیم باید 
کردن بگفت یکی مرض و رنج ومنع که براعضاء طرارت باشد یکی سفر که مردم دراو بسیار 
وقتا آب نبا پند وا گر پابند آلت‌ندارند؛ و باشد که با فروشند و او بپاندارد و حمله آن‌است 
که هر که آب نیابد یامتمکن‌نباشد ازاستهمال آن‌اورا تیمم باید کردن و اصل او قصدباشدیقال: 
«أ مه وأمه و مه و تممه » اذا قصده واين ازاسماء منقوله باشد , خدای تعالی گفت 

(۱) گوینده این‌شرعاشمةین عبده نام داشت وبرادرش‌دا اسیر کرده بودند اوشناعت براددمیکند 
واز اسیر کننده اورهاگی برادر خویش میخواهد وگوید مرا ازبخشایش خویش نومید مکن ببهانه آنکه 
من‌دودم برای[ نکه میان‌خیمه‌های شما آمده وغریبم یمنی سزاوادآنکه غریبومهمان‌را دعایت‌کنی . 


۱ 


ای موّمنان جون شمارا حدثی رسد از جنابت وجز آن, و آب‌نیا بید یامتمکن نباشی ازاستعمال 
آب قصد کنی بر روی زمین پاك و خاکی پال بدست آری و از آنجا تیمم کنی و از آن خاله 
در روی مالی و دردستپا؛ و بیان این و کیفیت او درسورة‌النساء کرده شد . و آن آن است که 
| گر بدل وضو باشد تیمم » یکبار دست برزمین زند واز آنجا که موی سر بود دست فرود آرد 
بربیشانی و روی تا بکنار بیبی و بکف دست حپ شت دشت دست راست را ممح دهد از بند دست تا 
سر انگشتان و بکف دست راست بشت دست حپ‌را ۰و | کرتیمم او بدل غسل باشد دست دو پار 
برزمینز ندو کیفیت‌همان . و نواقض تيمم نواقض‌وضو باشدج ز که‌زیادتینجا تمکن بود ازاستعمال 
آب ( ما رید اش" نجل علینکنم من حرج,) آنگه حقتعالی چون کسی که از کسی 
عذر خواهد ازتو عذر می‌خواهد که غرض در این باب رنج وحرج وتنگی تونیست غرض من 
طبارت و پا کی تواست که من نخواهم که تو پلیدباشی.ایعجب خدایتعالی نمی‌خواهد که توبا - 
پلیدی پلید باشی (۱) کی خواهد که آنکس که باك است پلید باشد ؟ و خدا:تعالی در سرای 
رنج بتو رنج نخواست در سرای راحت وخواری (۲) بتو کی ر نج‌خواهد . خدایتعالی گفت‌من 
پا کی تو میخواهم تو بعوض آن آلود گی او خواستی آنچه بتو لايق است او بتو نخواست و 
از تو دور کرد و | نچه‌باو لايق نیست تو باو حواله کردی (ولنتم : نعمته نعمت علت‌کم )ونين 
می‌خواهد تا نعمت خود برشماتمام کند. شپربن حوشب روایت کند از ابوامامه که رسول ت 
گفت «اٍن"الوضوء یکشرماقبله» وضوء نماز کفارت آن باشد که پیش آن کرده بود از گناه » و 
درخبر است که هر کس که او وضوء نماز باز کند وفرایض و سنن آن بجای آرد خدای‌تعالی 
از هرقطره آب که‌از دست‌!و بچکد فرشته‌ای را بیافریند تا برای او استغفار میکندو آمرزش‌می- 
خواهد تا بروز قیامت . ولام باضمار «أن» عمل نص کرده است وأن مع الفعل در ارتل افد 
است و تقدیر آن‌است یر یدتطپیر کم واتمام نعمته علیکم کما قال|الشاعر : 
آر ید" لأانسی" ذ کر ها فکنا نا تمثل" لي لنی بکل" سبمل (۳) 
( لمَكْکلنم" تشکرون) ای لکی تشکروا تاهمانا شما شکر میکنی ( واذ کتروا 

نعمة ال علکنم-الایة- ) آ نگه‌حقتعالی تذ کیر نهمت‌خود کردبر بند گانش‌وامر کرد ایشان 


را بیاد کردن او و نعمت او برایشان واين عهدو میثاقکه برشما گرفته است » بلخی و جبائی 


(۱) باآنکه پلیه هستی نمیخواهد پلید باشی . 
(۲) خوادی پمعنی آسانی . 
(۳) میخواهم یاد اورا فراموش‌کنم اما درهرداه که بروم گوگی صودت لیلی‌پیش من مجسم‌ميشود. 


€ المائدة (ه) أية إلى ۱۵ ج4 


گفتند ا ترو لاست کا ایشان کردند و عم‌درسول که تفا ک و در اوامرونواهی 
خدای تعالی که امتثال کنند وامر اورا درعبادات از وضوء نماز وغسل جنا بت وتیمم »| بومالك 
روایتکرد ار رسول لاف که او گفت «الطبور شطرالایمان » طبارت فار كرون نیمه ایسان 
است .| بوعثمان النپدی روایت کند که باسلمان فارسی بودم‌شاخی بر گرفت که براو بر گهای 
خشك بود ودست باو فرو آورد و بر گپای آن بدست خردکر د و بباشید . آنگه گفت ازرسول 
تم شنیدم که هکس که‌او وضوء نماز باز کند و نیکو کند گناه ازاوجنان فروریزد که‌بر گی 
از این شاخ.عمرو بن‌عنبسه گفت رسول‌را تا پرسیدم‌ازوضوء نماز وفضل‌او گفت هیچکس نباشد . 
از شما که آب بر گیرد و مضه و استنشاق بکند والا هرخطا و گناهي که بدهن و بيني کرده 
باشد با آب ریحته شور وچون آں بروی فرود آرد هر گناه ی که بروی کرده باشد بآب از روی 
فرود آید چون. آب بدستپا فرود آردهر گناهی که بدست کرده باشد با آب بسرانگشتا نش‌فرود 
آید چون مسح برس دهد گناهان باطر اف موی او بشود چون سح بر بای دهد گن اهانی که 
ببای بان سعی کرده باشد از او فروشود چون بیاید (۱) وبآن وضو نماز کند وحمد و ثنای 
خدای کند و دل را فارغ کند خدای‌را جل جلاله والا از گناهان بیرون آید چنانکه از مدر 
آن ساعت زاده . انس مالك گفت « شت ساله بودم که خدمت رسول بل کردم اول جیزیکه 
مرا آموخت وضوی نماز بود و گفت « أحسن وضوءك لصلانك يحبك حفظتك ویزدفی عمرك » 
گفت وضو نکو کن تانگاهبا نا نت از فرشتگان دوست دار ند ودر عمرت بیفزاید و رسول ت 
گفت «امتی الق المحجلون یوم القیمه من آثارالوضوه » گفت امت من روزقيامت اغرمحجل 
باشند از آثار وضوی نماز یعنی نور از روی ایشان و دست و بای ایشان می‌تابد برسبیل تشبیه 
پاسب اغر محجل که روی سفید داردوپای. عبدالرحمن بن سمرة الانصاری گفت يك‌روزرسول 
در مسجد آمد و گفت من خواب عجب‌دیدم مردی را دیدم ازامت من که درهای عذاب 
گور براو گشاده بود ند وضوء وطپارت ونماز اوبیامد واورا از آن برهانید» واما غسل جنابت 
اوسر ی‌است‌ازاسرار مسلمانی که امتحان مومن بدان کنند و تمیز موّمنان ازمنافق بان باشد. . 
ابوذر غغاری روای تکند از امیرالمومنین ت که او گفت جماعتی از احبار جبودان بنزديك 
رسول آمدند و گفتند یاچ خبرده مارا تاجرا از آب منی غسل باید کردن وازبول وغایط‌نباید 
کردن و این پلید تراست از آن رسول سم گفت برای آنکه حون آرم از درخت گندم 
۱ات زر ان کک ف ا اا کار کی وو نها گنه کن 

نباشد که چون پیاید و بان وضو نماز کند .الى آخره الااز گناهان‌بیردن‌آید . 
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بحورد آن در غروق غاا ا کت خرن آدمی مجامعت کند این آن از بن هرمو ئی 
از آن‌نزول کند خدای تعالی این غسل براو واجب کرد تاطبارت و کفارت او باشدازمعاصی(۱) 
وشکر آن‌باش دکه خدای‌تعالی آن‌نعمت براو کرده باصابت آن لذت که‌باو رسید عندانزال آن 
آب گفتند راست گفتی.! کنون خبرده مارا ازئواب آنکس که اوغسل جنابتکند گفت موّمن 
چون نیت غسل جنابت کند خدای‌تعالی برای اودر بپشت کوشکی بنا کند وهیچ بنده‌و پرستاری 
نباشد که اوقیام کند بغسل جنا بت والا خدای تعالی بافرشتگان مباعات کند گوید فرشتگان‌من 
ببنده وپرستار من نگری که بفسل جنابت قیام کرده است برای فرمان من وازسر اعتقادش» 
که من خداو نداویم. گواه باشی که من بیامرزیدم او را و بپرموئیکه بر ندام آاوست و بر سر 
اوهزار حستتش بنوشتم وهزار سیکتش بستردم و هزآردرجتش برفع کردم. آن احبارچون‌این 
بشنیدند گفتند آشهد آنلااله إلاالله وأنك ردولالله . و انس مالك روایت کندکه رسول یلا 
گفت مبالغه کن‌در غسل جنا بت که تحت کل‌شعرة جنابة که درزیر هوموگی جنابتی هست گفتم 
یارسول‌اله چگونهمبالفه کنم گفت‌«ر و | صول شعرك» سیراب‌بکن بنهای‌موی‌راو ظاهراندامت 
پاك کن, تاچون ازغسل گاه بیرون آئی از گناه بیرون آمده باشی ؛ عبد الرحمن بن سمره گفت 
رسو ل تاد مسجد آمدروزی‌مادرمسجد بودیم گفت‌دوش‌خو اب‌عجبدیدم,مرری‌رادیدم ازامت‌من 
وییغمبران را ديدم حلقه حلقه نشسته هر گه که خواست تا در حلقه شود براندند او دا غسل 
جنا بتش بیامد و دست‌او بگرفت واورادر بپلوی من‌بنشاند . 
قول:توا کثروا نة“ ال یکلم » خدای‌جل‌جلاله تذ کیرنعمت کرد بن دگانش 
را گفت یاد کنید نعمت خدای را برشما ببیان وایضاح دین حق‌شما را واعلام کردن او شمارا 
معالم شرع و آنچه مصالح شمابآن متعلق است ازاحکام دین از آب دست و طبارت نماز و غسل 
جنا بتو تیمم‌در وقت عذروجز آن‌ازا نوا ع‌نعمتهای دینی ودنیاوی( و میثافّه" الذي وا ئقفکم 
به, ) و آن عهدکه باشما کرد بلخی‌وجبائی گفتند مراد آن‌عهد است که رسو له برایشان 
(۱) یمنی‌آن اندازه که پلیدی‌ظاهری بولوغابط انسان‌دا آلوده میکند لذت‌بردن‌ازحلال بیش‌ازآن 
آ لوده میکند و کفادت آن که ءسل‌است‌صعب‌ترازدضواست تابلذت‌حرام چه‌رسد. پاری ددانزال منیا نهماك 
درلذت دنیاست ودربول وغائط چنان‌نیست واین حال درفرزندان آدم ازآن آمدکه پدرشان گندم‌خورد 
و بدینجهان آمد واگر نخورده بود ودربهشت مانده بود واز لذاگذ بهشتی بهره‌مند میشد بدین‌نقصان 
مبتلانمیشد. باری‌چون‌درد قویتر باشد دارو قوی‌تر بايد دارد و آنکه بدنیا پیشتر متمایل‌گشت دياضتي 


دشوارترش‌با ید . 
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گ6 طاعت‌خدای‌دار ند وامتفال اوامراو کنند و بعضی ی دگیگفتندمر| هلال 
است و بيعة الرضوان واين قول عبدالله عباس است( ! 5 قلست م سمعنا و أطعنا ( چون گفتی 
ماسمیع و طیعیم فرمان تو شنیدیم وطاعت توپیش گرفتیم( و اتقو االله) واز خدای بترس ی که 
خدای تعالی عالم است باسرار دلپای شما وابوالجارود روایت کرد ازباقر ب که گفت مراد 
بمیثاق آن عېد است که رسول َل برامت گرفت در حجةا لودا ع بولایت آمیرا لمومنن تلم 
و نحریم خمرو کیفیت وضوه. 

( باآپاالذن آمنوا کرنوا قوامین لله شهداء بالط ) خدای‌تعالی دراین 
موّمنان را فرمود تابعدل قیام کنند یعنی اقامت عدل کنند و |نصاف بحای آرند و عدل 
دار ند ورها نکنند تامعالم آن مندرس‌شود«وقو ام»بناء مبالغة باشد ای کثیر القیام و نص«قوامن» 
برخبر کان است و نصب«شمد آء»برحال در آن حال که برای خدای تعالی گواه باشی یا گواه 
خدای‌باشی در آ نچه گفت‌فرمود( ولا جر مشکم ) نپی‌مبالغه است! بوعبیده گفتلایحملنکم 
و نباید که شمارا دشمنی و بفض قومی بر آن دارد که عدل نکنی وانصاف ندهی واختلافدداین 
لفظ گفته شدو نیزدرشان آ نکه امر بعدل ازسر گرفت گفت ( اعد لو!) عدل کنی وداددهی‌چه آن 
بتقوی و پرهیز گاری‌نزديك‌تر باشد | نگه وعظ کرد ایشان رابقوله ( اتقو االه) گفت‌ازخدای 
بترسی واز معاصی وعقاب اواجتناب کن ی که خدای تعالی دانا است با نچه شما میکنی .عبداله 
ابن کثیر گفت آية درجهودان‌بنی قریظه آمدکه سول ت زیر حصن‌ایشان فرود آمدایشان 
همت آن کردند که اورا بکشند مسلما نان را کین ایشان دردل زیاده گشت خدای تعالی گفت 
نباید که بغض وعداوت ایشان شما را بر آن دار د که عدل نکنی بلکه عدل پیشه کنی با دوست و 
دشمن وموّمن وکافر( إن الله خسر" با تعملون ) کهخدای‌تعالی‌دانااست با نجه شمامیکنی 
مورد آومورد تبدیدووعید است . 
قوله:( و عد الله الذن ۲ منوا و عملو! الصا حات شم مقس 2 و اجر“ عظبم) 

گفت وعده داد خدا E‏ را که عمل صالح‌کنند که اقا بیامرزد و مزدعظیم 
دهد و«وعد» وعد» خبری باشد متضمن متضمن نفع موعورا ووعیدخبری‌بودمتضمن‌مضرت آن را که وعيدبآن 
تعلق داردفراءگفت وعدته , با الخیر والشر لفط لشر لفظ وعدچون‌مقید باشد بحر یا بشر صالح بود هردو 
رااماحون‌مطلق باشد وعد در خر باشد ووعید درشر قو له دهم مغفرة»حمله‌است درموضع‌مفرد 
بتقدیر «أن"» برای آنکه أن حمله رادرتقدیر مفرد آوره الاتری‌الی قولالشاعر : 
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و جنات وعینآرا نصب کرد برموضع جزاء باضمار ان وتقدیر آیه این است کہ آن لبم 
مغفرة و أجراً عظيماً . خدای تعالی برای ترغیب مکلفان‌برطاعت. ایشان را وعد اها و 
ثواب میدهد تاداعی ایشان فوی بودبفعل طاعت و اجتناب معصیت ووجپی د گردر تقدیر آیت 
آنس ت که موعودبه‌را محذوف گویند والتقديروعدالله الذين آمنوا وعملواا لصالحات الجنة آ نگه 
کلامی مستا نف ازسر گرفت و گفت «لپم مغفرة واجر عظیم». واین جمله‌باش ازمبتدا وخبرو 
مراد باجر *واب است بلاخلاف برای آنکه اجر مزد بود ومزد عقب عمل باشد وجون عمل 
که‌در آ یت است‌ایمان‌استوعمل‌صا لح اجرومزد آنلامحال ثواب با شدو اصل‌مغفر قستر باشدجنا نکه 
گفتيم پیش از این آنگه در برابر آن چون ذکر ثواب مطیعان کرد.بیان عقاب کافران و 
عاصیان بگفت تا بطریقی الترغیب والترهیب والخیر و الشر مکلغان را تحریس کرده باشد 
گنت (والذین کتفتروا وکتذو باباتتا آواشك آصحاب الحم ) گفت آنانکەکافر ` 
شوند و آیات من بدروع دارند ایشان هل دوزخ باشند و ححیم فعیل باشد بمعنی فاعل من 
جحمت النار و در قرآن نامی است از نامای دوزخ علم , با آنکه لام در او شده است 
کالنجم للثریا . 
( ایا التذین ۲ منوا اذ كر وا عة الله علتکم )آنگه تذکیر دگر نعمتبا 
کرد از دقع اذیت و بلیت دشمنان ازایشان گفت یاد کنی نعمتهای‌من برشما چون همت کردند 
قومیکه رست بشما دراز کنند وقصد کشتن وهلاك شما کنند مفسران خلاف کردند در آنکه 
ایشان که بودند که این کردند مجاهد و قتاده و ابومالك گفتند جهودان بنی قریظه بودند 
آتگه که‌رسول سیم بز یر حضن | یشان رفت برای‌دیت کشتگا نی‌از بنی کلاب دس و قعد بر معو نه 
و آن دو مرد بودند کلایی که پیش رسول تم آمده بودند عمرو بن امية الضمرى ایشان‌را 
بکشت چون ایشان را گفت شما مسلمانید یاکافر گفتند ماوافدیمپیش رسول آمده‌ايم اوایشان 
را بکشت پیش از نکه پر‌سول رسند رسول تلع ملامت کرد اور او گفت دو مرد رابی آمر و 
رضای من بکشتی و پیش از آنکه ایشان بمأمن خود رسند والله که‌دیت ایشان بدهم. آ نگه ببنی 
قریظه رفت تا ازایشان: قرضی‌ستا ند و بدیت ایشان‌دهد و بعضی گفتند استعا تتی خواست ازایشان 
ایشان عر م آن کردندکه کید کنند بااووفتك کنند واورانا گاه بکشند. حدای‌تعالی خبرداد 
اورا از آن ازآنجا بر گشت و کید ایشان که سکالیده بودند باطل‌شد. حسن بصری گفت سب 


آن‌بود که قریش مردیرا فرستاد ند تافرصت نگاه دارد ورسول ا را بکشد ودر نزديك‌رسول 
آمد وساعتی توقف کرد چون مجلس خفیف شد رسول 206 تيع م کشیده در دست داشت این 
هرد نزد او آمد و گفت يال این تيغ مراده تایبینم رسول و تيع باو داداو تيع ستّدو بدست 
گرفت و بجنا نید > آنگه گفت یاجّل من‌یمنعك منی که بو تورا ازمن اين ساعت رسول 
تم گفت الله یمنعنی خدای مرا تاه از تو مرد حواست نا تیغ بر آرد چندانکه جد 
کرد دست نجنبید تیغ ازدست بیفکند و گفت آشهد آنلا !له إلاالله ونك چ رسول الله . گواهی ‏ 
دهم که خدا یك است وتو رسول اوئی واين کار سبب‌اسلام او بود و نام او عمروین دهب‌الجمحی 
بود اورا صفوان بن امیه فرستاده بود برای‌این کار.واقدی گفت رسول چ بغزای بنیذبیان 
و بنی محارب شد ایشان با کوهی گریختند رسول تا براین کوه فرود آمد آنگه برخاست 
۳ تجدید وضو کند وازلشکر گاه دور برفت تنا ووضو تاره ۹۳9 بارانی سخت بیامد و حامه 
رسول تر کرد رسول تلم برخاست تابلشکر گاه آید از آن باران سیلی بیامده بوږ وحایل 
۱ شده بود رسول چ بیامد و درختی بود جامه بکند و بر آن درخت افکند تا خشك شود و او 
در زیر درخت بحفت اعرآب ازسر کوه نگاه کردند رسول ج را ۳ زیر درخت 
جفنه برهنه غنیمت شمردند آن فرصترا امیر خود را حبر دادند ازاین حال ونام اودعسور بن 
لحارث بوداو بیامد و تيغ‌بر گرفت و ببالن‌رسول آمدو تیغ‌بر آهیخت (۱) و گفت «یاعٌرمن‌يمنعك 
الیوم منّی»؟ تورا ازمن که نگاه دارد این ساعت رسول کل گفت « الله یمنعنی » خدای مرا 
نگاه دارد جبرگیل ب بیامد و گوشٌ یربر سپنهٌ اوزد وا را دور بینداخت و تيغ او از دست 
بیفتاد رسول ل تیغ بر گرفت و بسر اورفت و گفت « من یمنعك منی»؟ توراازمن این‌ساعت 
۱ که نگاه دارد . گفت «لاأحد یمنعنی منث» مرا کسی نیست که ازتو نگاه‌دارد. تورا خدای تو 
ازمن‌نگاه داشت و یاری کرد ومرا خدائی نیست کهیارمن بود .وأنااشهد أن لاإ له لاله وأتك 
رسول الله » ومن گواهی میدهم که خدا يكاست وتورسول اوئثی, خدای تعالی این آیه فرستاد 
ابوعلی گفت مراد آن‌الطافست که خدای تعالی کرد باصحابه‌رسول تابااوثبات کردندودشمن 
را ازاو دفع کرد ند بی دک ر گفتند مراد آن است که دشمنان رسول را واعداء دين را 
خدای تعالی دفع ۳1 0 امراض وموانع وحوایل و تغازی و مر گی رؤساء ومقدمان و 


(۱) بر آهبختن 3 و آهیختن تيغ بیرون کشیدنازغلاف است. 


دگ راان نان عبدالعباس گفت مراد آ نس ت که جماعتی‌جپودان دعوتی ساختند و بیامد ند 
وتقرب کردند ولابه کردند ورسول تلع از کرم خلق خود و طمع ایمان ایشان اجابتی کرد 
وغرض ایشان آن بود که‌رسول را بکشند جبرگیل آمد ورسول را خبرداداز عزم ومکرایشان 
چون باز آمدند و معاودة کردند رسول یل گفت خدای مرا خبر داد از انداخت(۱) و کید 
شما من آنجا نمی آیم و کید ایشان باطل شد پس خدای تعالی برسبیل منت این آیه فرستاد . 
بعضی د گر گفتند سبب‌نزول آیه‌آن بو د که رسول تا در غزاةبطن النخله بوقت‌بااصحایش 
نماز تمام میکرد چه هنوز نماز خوف نیامده بود کافران طمع کردند که غدری بکنند و بر 
ایشان حمله کنند وقت لکنند گروهیرا؛خدای تعالی رسول را ل اعلام کرد و آیت نمازخوف 
فرستاد و بیان اینقصه و نمازحوف‌در سورة الساء گفتیم ۱ وذکر سان بودو گفته‌اند حضور 
المعنی للنفر, ومراد از او علم باشد» وذکر گفتار باشدمن قوله تي من ذکره فقد شکره 
و مراد اینجا تذ کر است وانچەمرجعاو باعلم باشد بعدالنسیان جز که علم‌عامتر است از ذکر 
چه ذ کر علمی باشدیعدالنسیان پرای آنکه در نقیض نسیان مستعمل بود فرق از میان د کر 
و خاطر آن استکه خاطر مرور المعنی على القلب باشد و الذ کر حصول المعنی فى القلب 
باشد خاطرمرور بود وذ کر حصول يقال : خطر الشیءبباله‌اذا مر به. اماهم و همت فلهمعان 
او برمعانی بود يك معنی خطور الشیء بالبال و يك معنی عزم واراده ويك معنی قرب الشیء ۱ 
من الوجود وبمعنی فکر آید هم چونین و بسط الید عبارت باشد ازقصد وایقاع مکروه‌چنانکه 
در لفت ما گویند دست باو دراز کرد و دست باو کشید ومانند این و کف منع باشد ومنه قوله 
«وٍذ کففت بنی‌اسرائیل عنك» ونابینارا مکفوف برای این گویند. ونور ده‌جامه (۲) را برای 
این کنه گویند که منم کند از آنکه خیوط اوبسرفرود آیدو كفة المیزان برای آن گویند 
که آنچه در او باشد ممنوع و محفوظ باشد از آنکه ضایع شود حق تعالی در این آیه خطاب 
کرد با موّمنان و از جمله نعمتهای خود یکی یاد ایشان داد بر اختلاف این اقوال که رفت 
گفت یاد داری و فراموش مکنی چون گروهی عزممصممکرده بودندبر قتل‌وفتك شماخدای 
تعالی منع کرد شمارا از ايشان و دفع کرد ایشان را از شما و دست اذیت‌و بلیت ایشان از 
شما کوتاه کرد آنگه گفت از خدای بترسی بأدای طاعات اوواجتناد‌معاصی اووبراوتو کل 


(۱) انداخت قصد سوء ومکراست . 
(۲) نورده‌جامه نواد وسجاف است که برجامه دوزند تارېشەما و نخهای آن برون نید ۱ 


د المائدة (۵) آية ۱۵ ای٣٣‏ ج 


e e r i e e e o o e e‏ ا و چ چ ف س اا س ب س ت می م ھا ا ا پت پا مد ا ااا مت 


کی تامهمات شما کفایت کند چه مومنان آنان باشند که 7 و وعده داد که 
که براو تو کل کند کفایت کنداورا مپماتش » قوله تعالی: 


م ۱و ِ اد و ال ار و 
و قاداق فاد و ااا و ساف واه مش اقا قال ال في 
و لقد أخذالله يثاق بيسرائیل و ؛ وو دي سر نیبا(۱۵) و لاله ٍني 
و بدرستی ها گرفت پیمان .نی ٍِِِ" برانگيختيم از ایشان دوازده نقیب و گفت خدامن باشمایم 


م 


كن أفنتم الصاوة و أ تنم الز کوة و امم رس وعزر تموم و آقرضتم اله 
اکی برپا دارید نماز را وبدهید زکوة وبکروید به پینمبران من و تعظیم کنی ایشان دا و وام وهید خدا را 
قرعا ت لا کفرن عنک ناتک" و لادخانک" تجنات تجري‌من تخت ابر 
واف و سم از شا کافاتان و جر بر ا زا سر ها که یرو از زین کن جوا 
کین کر لت منم" قد سل سواه الیل (۱0) کیا کم متام 
هی که کافی شد پس از این از ھا کے کف باق واه زاس بشکستن ایشان پیمانشانرا 
لام و جانا فاو بهم" قاسية مر فون الیل ن مواضیه و تسوا حط 
لعنت کردیمشان و دلهایشان را سخت کردیم ای از جای خود و فراموش کردند بهره را 
متاخ روا به تلا ال تم ی حاة منم لا ليلا میم اضعب 
ازآنچه یاد دادند ایشان‌را و میشوی برخیانتی / اند کی ازایشان پس عفو کن ازایشان 
واصفح ات له بحب آلسشینین (۱۷) و من آلذین فالو! ] نا تصاری اخ ذنا 
و در گذر که خدای دوست میدارد نیک و کاران را و از آنانکه گفتند که ما ترمایانیه گفتسيم 
متاقبم ا کر و به فا غر "ينا بینهم ألقداوة و أبعضاء 
پیمانشان را فرآموش کردند بهره را از آنچه یاد انان ا E‏ میانشان دشمنی ویزیدن(۱) 
ٍل بم ألقيمة و تون بش اش با کنو یصنعون ( ۱۸ ) با أل الڪتاب 


ت روز قیامت و خبر د ایشان را خدای با نچه کرده باشند ای خداوندان کاب 
و ی م۶ از یږ کر م 


ق جائم ر سو نا بین الک کنر) منا ڪن فون من آلسکتاب 


آم-د شما را پيغمبر ما بیان میکند شما را سیاری از آنچه پنهان میداشتی از کتاب TT‏ 


۱ (۱) در تسه آقاي کی‌استوان بغضّارا بر بدن تر جمه کرده است وما این لت را در برهان قاطعو 
جای دیگر نيافتيم . 


| 


2 ر ۹ 
TS‏ کر وه کد بات من الله نور و کتاب مین (۱۸) مدي به الله من 


2 


عهو کند از سیاری آهد دش ما از خدا روشتی و کتاب ٤‏ نما ید ان خ دا هر که 


6 م حی ۰ ور و و ra‏ 


انب رضوا له سل لسلام و لحر چم N‏ إلى لثور با ذنه ۲ دم 


| اورا براههای سلامتیو بیرون‌کند ایشان را از تاریکها ی وراه ایشا نر‎ E 


ال صراط تق (۱۹) لق کفر لذین قالو| اه هو آلسیح این مر فل فم“ 
براه راست کافس ۰ گفتند خدا مسیح ات ای س کیست که 


۸ ۶ ى 


نك من اله شيا ن آراد ات لك النسیح این مر و امه و من 
مالك باشد از خدا چیزی اک خواهد که هلاك کند مسیح پسر مریم را و منادرش را و هر کس 


في الازض جي (. ۰) و لله ملك السموات والارض E‏ یخلت ما شاه 


درزمن است همکی كت ست پادشاهی آسما نهاوز مین و آ نچه ره ت هیا اریند [ نچه میخواهد 
مء و ۵ اي 

واه عل م شيء قدیر (۲۱) و قالت أليهود و التصارى نحن ]"بنااله اا 

ات ھ۵ ر چیزی توانا است و گفتند جهودان و تر‌سایان که ما پسران خدائيم و دوستان او 


C9 .‏ 6 و - + له ی 7 ۰ 2۴ ای 
قل فل _ نو بکم بل | نتم بشر ممن خاق پغفر لمن شاه و يذب 
و را رایگناهان‌شما تون از 1 .که اه رید میا مرزد هر کر | خواهد وعذاب میکند 
من شاه و ملك السموات وا رض و ما نها و | له لنصبر )۲( 
هر کرا خ, اهد و داست پادشاهی آسمانهاو زمین و اسان وه ست وبا او است ازکتت ‏ 

ا 3 ی 
يا آهل الکتاب قذ جانکم رسو لنا ي : سین لکم عل کترة هن ارشل أن تقو لوا 
ای خداو ندان کتاب آمد شما ات بیان میکند برای شما ۳ از یشان 5 نگوئی 
ماجائنا من بشر ولا نذر : فد جاکم بشسم و تذیر و ال عل کل یه 
نیامد ما را هژده دهده و نه تر‌ساننده‌ای که آمد شمارا مژده دهنده و تر‌ساننده و خدا درهمه چیزی 
ام 

فدیر (۲۳) . 
توانا است 


i 


قوله:( و لقد آخذ اه" مساق بني [سرائمل -الآية ) حقتعالی در این آیه باز گفت 


ا المائدة (۵) 1 ۵ إلى ۲۳ ج٤‏ 


آن عد و پیمانی که بربنی اسرائیل گرفت باوامری که ایشان ان را کرد در کتابپای‌ایشان» و 
میثاق سو گندی م که باشد من ااوثيقة و وثيقة استواری باشد و بنی‌اسرائیل فرزندان‌یعقوبند 
و آن دوازده فرزند بودند خدای تعالی در هرسبطی از اسباط ایشان نقیبی بداشت حه 
هرفرزندی سبطی شدند و از ایشان قومی بسیار پدید آمدند و توالد و تناسل ایشان بسیار شد 
حقتعالی برای آنکه تاخلاف نباشد ایشان‌را از هرسبطی نقیبی برانگیخت. ای عجب دريك‌عهد 
برای دوازده سبط دوازده نقیب با يست بس‌برای حجندان خلایق که عدد ایشان حر حدای‌ندا ند 
دوازده نقیب نباید | گر در یك عپد دوازده نقیب بسیار نباشد دريك عېد کم از يك نقیب نشاید 
حقتعالی نقباء بنی‌اسرائیلرا دوازده کرد تااحوال امت پیغمبر ما لی بااحوال‌بنیاسرائیل 
ماند مصداق قول دسول را صلوات‌الله علیه که گفت : «سیکون فی‌امتی ماکان فی‌بنی اسرائیل 
حذوالنعل بالنعل والقذة بالقذاة » گفت هرچه در بنی‌اسرائیل بود درامت‌من بباشد چنانکه‌تای 
نعل با تای نعل ماند وپرتیر باپرتیر و رسول را ت پرسیدند از عدد ائمه گفت «عدد الاعمة 
من بعدی عدد نقبای بنی‌اسراگیل» گفت عدد امامان از پس من عدد نقیبان بنی‌اسرائیل باشد 
و در معنی نقیب جار وجه گفتند:حسن بصری گفت صضمن باشد آنکه پایندان (۱) وعافله قوم 
بود»ربیم گفت امن و استوار قوم باشد. فتاده گفت گواه با شدبر وم وفومی دیگر گفتندرگیس 
باشد و عریف که از کارها بررسد, واصل نقیب در لغت‌فعیل باشد ازنقب و نقب سوراخ فراخ باش 
در دیوار و آن‌را که آن سوراخ‌کند نقّاب خوانند و ثقب و نقر ونقب متقارب باشند جز که 
تقب اند بود و نقر از او بیش باشد, و کنده گررا (۲) نقار گویند و چنگال مرغ را منقار 
گویند و نقب از همه بیشتر باشد و بعضي اهل اغت گفتند نقیب فعیل باشد بمعنی فاعل برای 
آنکه اوتعر یف کند و ازکارها بررسد و در غور کارها رود پس بان ماند که نقب کند و بعضی 
گفتند فعیل باشد بمعنی مفعول برای آنکه کار او را تفحص کرده باشند و در غور شده تا 
بدا نسته باشند که او صلاحیت نقا بت دارد انه و منقبت آن خصلت باشد که براو نقب کنند ودر 
غور او شوند از فضیلت مرد و جمعش مناقب باشد» و نقبه [زار پای باشد که آن‌را ساق نباشد 
برای آنش نقبه خوانند لاتساع نقبتها, واول حرب رانقبه گویند قالالشاعر : 
(۱) پایندان بمعنی ضامن است 


(۲) کند» گر آن است که امروز قلمزن گویند وگاء رکه و آنکه سنك آسیارا می‌تر اشد تأخشن 
۱ شودهم اطلاق میکند ۰ 


مین تنداو مایت بض اليناة مواض‌اللقب, (۱) 

و کلب‌نقیب گویند سگ ی که آن‌را سوراخی در گلو کنند 7| آواز او بلند بر نیاید و این 
بخیلان کنند تامپمان باو از سگ پایشان راه نبرد و در معنی نقباء دراین آبه دو قول گفتند 
حسن بصری و جبائی گفتند برای آن ایشان‌را نقیب خواندکه ايشان ضمان قوم خود کردند 
ها لت بک ار که فهرو ورود اس ترچ و نتف وخا کته بای آن 
ایشان را نقیب‌خواندند که ایشان رافرمودند تابر آثارآن جباران بنشوند وقصةٌ این آن‌بود که 
خدای‌تعا لی‌موسیر او قومش ر اوعده داد که‌زمن‌مقدسه کهزمن‌شام‌است‌بایشان‌دهدوقرار گاه‌ایشان . 
کته ایک که یه وعد ووی انا چان کان پوت راغ ال کنت. هن تدرا 
هلاك کنم و زمین و مال وملك ایشان بمیراث بشما دهم و این پس از آن بود که خدای مصر 
از قبطیان بستدوایشان‌را و پیشوایایشان‌را که‌فرعون‌بود هلاك کرد چون‌مصرایشانر امستخلص 
شد خدای تعالی ایشان را رمین شام وعده داد و موسی را فرمود که بمی‌اسرائیل را پو گر و 
باریحاشو و آن شپری است از شپرهای شام و آن رین مقدسه است و وحی کرد بموسی كەمن 
آن‌را بسرای قرار شما کردم و بروی و باایشان قتال کنی که من ناصر شماام موسی این 
بیغام E‏ و جون عزم مصمم کردلشکر اودوازده سبط بودند ار دوازده فرزند یعقوب چ 
بفرمان خدای برهر سبطی نقیبی فرو کرد (۲) تا کفیل قوم و عاقلة قومش باشد موسی 226 
ایشان‌را نص کرد بفرمان خدای ونامپای‌ایشان ازسبط روبیل شامل‌بن ر کزواز سبط شمعون 
شافاط بن جزی بود واز سط یودا کالب‌بن یوفنا بود واز سط ابین (۳) حایل بن یوسف بود 

(۱) جرب بیمادی پرست است و آن خارش وتاول‌ها است که بردست وپای و منابن وجمله بدن 
جز روی ظاهر شوددرا نسان‌ودر شتر وبعضی حیوانات دیگر . آنرادرفادسی گری گویند وعلاج آن‌بقطران 

میکردند ودر عصرماهم پگو گرد وقطران کنند. هناء قطران است شاعر دروصف ممدوح‌گوید دایگان 
بخشد و نیکوی‌های او آشکار باشد قطران‌را بجای‌گری نهدیعنی با نکه بایه‌ببخشد مال می‌بخشد . 

(۲) فرو کردن بمعنی نصب کردن . 

(۳) در اسامی اسباط بنی‌اسرائیل ونقبایآنان تصحیف بسیاد است چون نامءربی نیست دداویان 
ضبطآ نرا نمیدا نستندودرتوراة نام اسباط بنی اساگیل‌چنیناست‌ده بین. شمعون. یهودا بساکاد زبو لون. بنيامین 
دان . اشیر. جاد. نفتالی. لادی. یوسف که دوقسمت میشوند :افرائيم .منسه واسامی نقبای آنان دوسفر 
عدد فصل اول تاآیه ۱۵مذ کور است بتر بیت‌اسباط: شموع‌بن ذ کوده . شا فاطین حوری. کالب بن یفنه 
یجآلبن یوسف. جدیئیل‌بن‌سودی فلطی‌بن دافو. عمیئیل‌بن حملی. ستودبن‌میخا ئیل. جأوگیل بن‌ما کی»# ‏ 


4 المائدة (۵) أية ۵ إلى ۲۳ ج٤‏ 


و ازسبط دیا نون حدی‌بن شوری بود. وازسبطیوسف افر اهم بن‌یوشع‌بن نون‌بود»و ازسبط بنیامین 
فلطم‌بن‌رقون‌بود؛ وازسبط اشر شا نون بن‌ملکیل بود. وازسبط نفتانی‌حی‌بن وقشی بود» وازسبط 
دان‌حمللائیل‌بن‌حمل‌بود. وازسبط لاوی حولا بن ملیکابود, وازسط حدی سوسی بود مو سیم 
برفت بااینقوم و بالشکر وأسباط بنی‌اسرائیل تابنزديك اینشهر رسید آعنی آریحا که زمین‌مقدسه 
بود موسی 2 این دوازده نقیس‌را بفرستاد تا بروند واحوال بدانند واو را حبردهند از حملهُ 
جباران آن شهر یکی‌عوج‌ین عنق بود و گفته‌اند (۱) طول اوبیست وسه هزار گز بود وسیصد | 
وسی وسه گن وئلثی از دزی این‌روایت عبدالُعمر است. ودر اخبار هست که روزیکه ابر بودی 
اورا درسرو روی وسینه پیختی (۲)ووقت بودي که آوراتاسینه بودی وروی وسراورا آفتاب‌بودی 
واو ازابر آب‌خوردی‌وماهیازدر یا بگر نی و در آفتان بریان کردی وبخوردی ودرخبر است که 
اودرایام طوفان بنزدیك نوح آمدواورا گفت مرا باخود در کشتی نشان نوح گفت بروایدشمن 
خدای کهمر| تفر موده‌اند. او برفت و آب طوفان بالا ی کوهپای زمین چپل گن برفته و عوجرا 
بالای زانو بود ودر خبر استکه اورا سه هزار سال عمر بوږ وعنق نام مادر او بود و گفته‌اند 
عناق دختر آدم تم بود واول کسی بود که بغی کرد در رمین و هرانگشتی از انگشتان او سه 
گن بود(۳) ودو گز؛ برهرانگشتی ناخنی‌از آمی بمانند داسی و چون برزمین بنشستی يك 


گربان (۶( رمين مشغول کردی‌|وازدشت می آمد ودررة هزم (۵) بر سر تیاده لایق اوء حون 
# نحبی بن د فسی . وازسبط لاو ی کسیرا نام نبرده است اما ازسبط یو سف‌دو تن‌هوشع بن نون آزافرآیمو جدی 
ابن سوسی ازمئسه و بشباهت کتابت میتوان لفظ صحیح هر يك‌رادانست. وهوشع همان‌یوشع است نام‌اصلی 
او هوشع بود یعنی اد نجات میدهد و حضرت موسی‌بن‌عمران علی نبینا وعلیه‌السلام چون نام اوداپرسید 
تفیر میداد . ۱ 

)۱ عوج بگنده تورات بادشاه کشوری بود پنام باشان و سیاد قوی و شجاع بو :7 بجنك حضرت 
موسیو بنیاسر اثّیل آ مد وشکست‌خورد و کشوراو بتصرف حضرت موسی‌در آ مد و ار یحاازملكاو نبود و سا نه۔ 
های مبالغه آمیز که درباره عوج آوردها ند غالبا درتوادیخ مشهوره راه مییابد و از آن عجب نباید داشت 


(۲) بیختن,معنی بیچیدن . 
(۳) اگرانگشت سه‌گز یادو کز باشد قامت که تقریباهفده برابر انگشت‌است بیش‌از پنجاء‌ويك گز 
تخواهد بود بامقادیردیگر که درباره عوج آوردها ند منأس نیست. 
)٤(‏ گر بان جر یب‌است . 
(۵) درره توده و بشته علف ودرتوراة عناق نام‌مرداست وعوج پسر اونبوده بلکه اومردی دیگری 
است ازطایفه وشهر دیگر وعوج ازطایفه دیگر وهردوطایفه قوی‌هیکلو بزرگها ندام بود والها لا لم. 
یهت 
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آن دوازده کس را بدید ازا یشان عجب‌آمد اورا ودرخبر آورده‌اند که هریکی‌را ازایشان چېل 
گر بوداو ایشان‌را بگرفت ودردامن نپادودامن بمیان فرو کرد وایشان‌را باخانه آوردو بتعجب 
ایشان‌را ,یش زن خود بریخت و گفت اینان‌را نبینی که آمده| ند تاباما قتال کنند وزمین وشپر 
ما بدست گیر ند. آنگه گفت ایشان‌را ببای بمالم زن گفت نباید رها کن اینان‌را تایروند وخبر 
ما بایشان‌بر ند عوج ایشان‌را دست بداشت تا برفتند ایشان بیرون آمدند در بازار ایشان‌هر- 
خوشهٌ انگور دیدند که هیچ مرد از ایشان بر تتوانستندی گرفتن ونار ایشان‌هریکی چندان‌بود 
که نیمه پوست او ده کس درریز آن بنپان شدندی ایشان بيامدند و بایکدیگر گفتند چه رأی 
است مارا | گر اینکه دیدیم باقوم بگوگیم دل‌شکسته شوند بایکدیگر عېد کرد ند که اینحدیث 
جز باموسی و هارون عم نگویند تاایشان رای خود ببینند» آنگه عپد بشکستند و هریکی 
سبط خود را پنهان بگفتند ودلشکسته‌بکردند. ودر نقباء خالاف کرد ند بعضی گفتند انبیاء‌بودند 
و این درست نیست چه ایغان نه انبیاء بودند نه اوصیا بل دوازده سباه سالار بودند در لشکر 
موسی و آنکه گفت (و" بمَثنامتهم" ثي" عش نقیبا) لفظ بعثت درایشان دلیل پیفمبری 
نکند جه حق تعالی اینلفظ در حق آن دو کلاغ بگفت دز قصهٌ بسران آدم فی‌فو له « فع ٹ الله 
فرابا مخت فیالارن» آنگه عوم ی بیامدولهکن موسی بنگرین e‏ 
بود طول و عرضش و بر آن طولوعرض پاره‌ای‌از کوه ببرید و برس گرفت بر آنکه تا بشب 
برلشکر گاه موسی زند خدای تعالی مرغی را بفرستادپاره‌ای‌الماس در منقار گرفته تاپیرامن 
و گردا گرد سر او بسفت‌تا آن پاره کوه در گردت‌او افتاد بمانند طوقی او خواست تااز گلوی 
حود بر آرد تنوا نتو اسر گشت حق تعالی وحی کرد بموسی که ای موسی دریاب‌دشمنت راء 
موسی آمد اورا جتان دید عصا را بر آورد و بالای عصا ده گن بود و بالای موسی ده گز وده 
3 در هوا برحست و عصا بر کعب اوزد و او از آن رحم بیفتاد و آن کوه در گردن او.بر- 
نتوانست خاستن بنی‌اسرائیل بشتافتند وتیغ وتير دراو نهادند و او را بکشتند و سرش‌ببریدند 
گفتند استخوانهای او چند سال پل رودنیل کرده بودند این‌روایتی است و روایتی دیگر آن 
است (۱) که در زمین بغی و طغیان از حد ببرد خدای تعالی سباع زمین دا براو گماشت‌ازشیر 
(۱) اینحکایات در باره عوج وبزد گی قوم اوازثعلیی‌است نه‌ازائمه مصومین (ع) ومرحوم‌مجلسی 

علیها لرحمه هم پر خلاف‌قاعده خویش در بحار الانوار آنراازئعلبی دوایت کرده‌است تا کتا پش ازاینحکایات 
خالی نبا شد . | ختلاف روایت دلیل آن است که مولف بصحت هيچيك معتقد نیست‌و آنر! برای اعجاب نقل 
کرد چون اینگونه قصص غریب در ذهن مردم میماند خواه صحیح وخواء باطل‌ومیخواهندتفصیل ]نرا 


ا ۱ المائدة(۵) آیقد۱ الی۲۳ ج٤‏ 
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و گرگ هرشیریچالد پیلی و هر گر گی‌جند شتری وهر کر کسی ج ند حری تادراوافتادند 
و اورا بدریدند و بخوردند ( وقال ال ني مه‌کنم ) و خدای تعالی ای ی 
با شماام بمعنی نصرت اینجا وقف است و کلام تمام است آنگه ابتداء كلامي د گر کرد گفت 
( ال" سم الصناوة ) کوفیان گفتند این لام جواب قسمی مضمر است والتقدیر والله لئن 
آقمتم السلوة . بخدای که | گر شما نمازببای داری وأرکان و حقوق آن بجای آری ومواقیت 
آنرا مراعات ومراقبت كني ( واتنتم الز کوة )و رو مال بدهي برحسب آ نکه برشما 
فریضه کرده‌| ند و برسولان و پیغامبران من ایمان آری و ایشان را تصدی ق کنی و حرمت دارید ‏ 
و تعظیم و توقیر کنی . قوله ( و عزرتموهنم ) در تعزیر دو قول گفتند زجاج گفت‌مراد 
بتعزیر نصرت است یعنی | گر یاری‌کنی پیغمبران مراء. و ابن‌زید گفت مراد بتعزیر توقیر و 
تعظیم است.و ابوعبیده این اختیار کرد و باین بیت استشهاد: 
Ay‏ مالیا (ه) 

ای نو فُرفیا لمجلس و فراء گفت اصل کلمه از عون است و آن منع‌ورد باشد و منه 
التعزیر للتأدیبلانه یتأوب بهويمنع ممایمنم‌عنه به ( وأقل رضم" الله قرضا حستنا) و قرض 
بخدای‌دهید . قرضی‌نیکو یعنی مال‌بصدقه دهید و برخدای تعالی قرض کنید اءید آن‌را که‌به 
از آن بااو دهدو اصل قرض قطع بود قوله«قرضأحسنا» در اوچند قول گفتند یکی بطیبت نفس 
بدلخوشي د هد آنچه دهد. قولی‌دیگر آ نکه منت‌ننهدو إیذاء نکند کما قال الله تعالی «ثم‌لایتبعون 
ماآفقوا منأولا آذی » و گفته‌اند از حلال نفقه کند دون حرام و قرض گفت در مصدرقرص 
و إقراض نگفت کقو له تعالی « واله انبتكم من‌الادض نباتاً » و كما قال امرو القیس : 

ورضت" فذ لت" صهمة أي“ ادلال (۲) 

قوله ( لا کفترن" عتککم )اینلام جواب قسم مضمر است‌مکف رکنم سیئات شما را 

# بدا نندوچون بکتب تسیر می‌اجعه کنند و نیا بنکتاپ‌را ناقص‌دانند وعلمای‌سلف دضوانافه علیهم ددهرعلم 


اقوال ضیف وپاطل‌را نقل میکردند درفقه و کلام وحدیث وغیر آن واین‌اقوال متناقض که موّلف در این 
کتاب از مفسرین آودده معتقد بصحت همه‌آنها نبوده است واینکه بعض اهل زمان ما گویند نباید اقوال 
ضعیف را در کتب نقل کرد صحیح نیست بلکه اما نت‌علما مقتضی آ نست که همه جور را تقل کنند و باب تحعیق 


را بازگذار ند ۰ 
(۱) بسا مرد بزرگك وجوانمرد وشیران دلیر که در مجلس آنها دا گرامی میدارند در میان آن 
قوم هست . 


(۲) آن‌زن‌دا دام کردم ورام شدچه رام‌شدنی پس‌ازآنکه سر کشی‌میکرد و بیت‌پیش از این گذشت. 
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و e‏ شما کنم وتحقیق آن باشد که حق تعالی گفت ایشان‌چون 
ی افعال و طاعات قیام کنند من گناهان یشان بیامرزمبفضل‌ورحمت‌خود. واصل تکفیر تفطیه 
و یوشش باشد والکفرالستر قال‌لبید : 

« في لسلة کفر الز جوم مامپا» (۱) 

( و دخلتکم الاي )و ایشان را بپشنپا برم که در زیر آن یعنی در زیر 
درختان آن جویپا میرود (فمن كةر بعد ذالك متکنم" ) هر که پس‌ازاین کافرشود از 
شما. و ذلك اشارت است بمیثاق ( فقتد" ضل" سوآء الیل ) او راه راست گم کرده باشد. 
قوله( فما نقنضهم ماقم لعتام-الایق) حق‌تعا لی‌باین آ یه رسولر ال تسلیه‌داد گفت 
| گر جپودان عصر تو عېد وپیمان تو بشکافتند جهودان روز گار موسی هم این کردندمن‌ایشان 
را لعنت کردم و از رحمت خود دور کردم باینان‌هم این کنم و«ما» در آیت صله است و زیاده 
ولکن نه زیادتی که بی‌فایده باشد و فایدءٌ او آن استکه «ما» که حرف باشد اصل او نفی باشد 
پس شمه‌ای ازنفی در او باشد ومعنی آن باشد که رة نقضیم میثاقهم لعناهم لابغیره . ما ایشان را 
لعنت که کردیم بنقض و شکافتن عهد کردیم OE‏ جیز و کذلك فی‌فوله « فبما رحمةمن ال 
لنت لهم » و همچنن‌ماء» کافه فی‌قوله انما کهاٍن"اثبات را تا کید کند ودرماشمه‌ای‌نفی باش 
برای آن گفتند که انما لاثبات الشیء و نفی‌ماسواه . ونقض: عبد شکافتن و بناء شکاعتن باشد 
يقال نقضت البناء و الحدل والعبد . ولعن طرد و ابعاد باشد ( و حملا قاو م قامة ) 
حمزه ٥و‏ ک۔ائی خواندند فسية ا هدید یا معا ون فعیله و آعمش درشاذ علی فعلة قسية ۱ 
بتخفيف ‏ › و بافی‌فراءحواندند قاسية بالف . حسن پصری گفت این لعن آن مسخ است که در 
جهودان گفت فی‌قوله : « کونوا قردة خاسئین» ابوالقاسم بلخی گفت آن قساوت دل ایشان‌بر- 
سبیل عقوبت بود و دیگران از اهل تأویلگفتند مراد آن است که آن الطاف که عند آن دل 
ایشان نرم شدی نکردبایشان اما بروحهءقوبت وخذلان و اما بر آن وحه که دا نست که‌منتفع 
نشوند یآن وا با نوجه که آن‌فعل درحق ایشان آنگه لطف بود ی که نقض عېد نکرده‌بودند 
چون نقض عبد کردند آن فعل لطف نبود ایشان را » وقسية وقاسية لغتان کالعلیه والعالية و 
ال ز كية والزا كية . عبدالله عباس گفت قاسیةای يابسة دل ايشان خشك کرد وقسا وخسا و عسا 
بمعنی واحد . و گفته| ند غلیظاًسخت درشت که نرم‌نشود بموعظة و گفته‌اند متکب رکه قبولوعظ 


(۳) شبی که ابرستار گان‌دا فرو پوشید . 


-۱6۸- المائدة (۵) آیقد۱ الی۲۳ 


نکند و گفته| ندردی فاسد بد من قولهم دراهم قسية ای رديه قال‌الشاعر : 
ها صواهل في صم الصلاد ك صاح القستات ی بد یالص‌مار يف (۱) 

يصف وقع المساحی فى الحجارة ( بحر فوان الکلم عن مواضعه, ) ور شاذ سلمي و نخعی 
خواندند « یحرفون الکلام عن مواضعه » و کلم جمع کلمه باشد من باب تمر وتمرة» و کلام 
جنس باشد ودر معنی‌او دو قول باشد یکی آنکه تأویل اوبد میکنند برخلاف (۲) ود گر آنکه 
لفظ کلمات میگردانند و برجای خود رها نمیکنند بزیادت و نقصان چنانکه د گر جای گفت 
« و یقولون هو من عندالله وما هو من عندال » وقوله « و إن منهم لفريقاً يلون آلستتهم‌بالکتاب 
لتحسبوه من‌الکتاب وماهو من الکتان» قوله رو نسلوا تحظناعاذ کنر واربه,) و بهره ازذکر 
و علم از آن فراموش کردند (۲) یعنی نصیب خود از ایمان برسول ما تم فراموش کردند 
کار اناد کر کرو رو دو کا مرا و اس یشان ی ی شود ان 
خیرها رها کرد ند که نعت وصفت رسول ازتوراة بگردانیدند و بجای آن چیزهای د گر گفتند 
و نوشتند قوله (ولا ترال' تطلسم ی خائتة مرلېم). وپیوسته مطلع میشوی تو برخیانتی 
از ایشان» گفتند فاعله بمعنی مصدر است كالعافية و الخاطئة والطاغية قال‌اله تعالی «والمۇتفکات 
بالخاطئة » قوله «فاما ثمود فاهلکوا بالطاغية » واینقول مبرد است. و گفته! ند مراد فاعل‌است 
وهاءدراومبالغه راست کقولهم رجل علامة و نسا بةقال لشاعر : 

حداثلت نفسك بالوفاء وم تكن اند ر خا ینة مغل الاصتّم (1) 
خطاب میکند بامردی و او را نپی میکند از خیانت و قوله«مغل‌الاصبع» يعنى تغل أصبعك فى 
المتاع للخيانة » وقولسيم آن‌است که خائنة صفتموصوفمحذوف است يعنى علىفرقةاوطائفة 


۱ بانگ بملرا که بر سنگ‌میز نند وصف‌میکند ا 7 سخت‌جنا نکه 
دراهم بد دردست صرافان . 


(۲)چنانکه بشارت آمدن‌پیغمبر آخرالزمان‌دا قرش ین منطیق بآ نحضرت نشودحضرت 
موسی(ع) فرمود پیغمبری‌ما نندمن‌ازمیان برادران‌شما برمیا نگیزم ومقصود پیفمبر ما است که ازعرب بر خاست 
آ نها میگویند پینمبر اسلام آن‌پینمبر نیست »یاحضرت مسیح فرمود پس‌ازمن فادقلبط میا ید یعنی احمد آنها 
ایند مرادروح القدس‌است ولفظرا ازمعنی خود برمیگردانند . 

(۳) بسیارازمطالب وسخنان‌حضرت موسیوا نبیاء(ع)دافراموش کردند چون کتاب مقدسآ نان نظیر 
اخباروسنن‌مااست وجامع همه سخنان انبیاء نیست . 

٤ (‏ ) با خودا ندیشه ميکر دی بعهد و فاکنیو نفس‌خیا ت‌کاد نبود که انگشت خیانت بمال کسی بزند . 


و و و و و را 


© ۶ 


اوجماعة خائنة و اینوجوه جمله نیکو است و محتمل (| ۳ "قلبا ا نصب او بر استثناء 
است خدای تعالی جماعتی‌را که این طریقه و سرت نداشتند از این میانه بیرون آوردواستثنا ء 
کرد و آن حماعتی بود ند از ایشان که‌اسلام آوردند حون عبداله سلام وجراو( فاعف عنهم" 
توا صفحٌ ) خدای تعالی گفت عفو کن‌ایشان را وعفو وصفح بيك معنی باشد برای اختلافلفظ 
آورد و گفته‌انه صفح بلیغ‌تر از عفو است ( اه" بحب" المتحسنین )که خدای تعالى 
نیکو کاران رادوست‌دارد واز جملة نکو کاری عفو است‌از مستحقعقوبت قتاده گفت این‌منسوخ 
است بقوله . «واما تخافن من‌قوم خيانة فانبذ |لیپم على سو آء » | بوالقاسم بلخی گفت روا باش 
کة این عغو مشروط بود بشرط توبه ویاقبول جزیه برای آنکه چون جزیه قبول کرده‌باشند 
کس را برایشان سبیلی نباشد واینقول حسن بصری است‌وجعفر بن مشر واختیار جریرطبری 
است (۱) و براینقول آیت منسوخ نباشد مخصوص باشد با نان که توبه کنند یاجزیه دهندقو له 
« و یحرفون الکلم عن‌مواضعه » دلیل نکند بر آنکه‌قسوة قلب‌برای تحریف است بل آ نکلامی 
مستا ف باشدو یادر موضع حال‌بود من قوله لعناهم ينی محرفین‌الکلم ناسین حظوظهم تا کسی 
ازاو شبپی نسازد وتمسك نکند باو . 
قوله : ( ومن الذین قالو! !نا "نصاری -الاية- ) حق تعالی چون ذکر 
جپودان و نقض عبد ایشان بگفت باذ کر ترسایان آمد و گفت از آنان نیز که دعوی 
ترساگی میکنند و میگویندما ترسائيم و اینجماعتی‌اند که دردین ترساگی درست نها ند 
تاخدای‌تعالی گفت«قالوا | نا نصاری» برای آ نکه درهمه ملتی مدغلان‌ومنافقان میباشند( اذا 
میثاقتهم ) .هم آنعهد وپیمان بستدیم‌ازایشان که ازجهودان ستده بودیم‌ایشان نیز همان معامله 
سک و وه 9 از قض‌عبد و نسیان و ترد حظ و بپرةٌ خودرا از خر وایمان‌بمحمد 
تلاق ( فاغرینا بندیم العداوة والقضاء إلى نوم القیمة) لاجرم ازمیان ایشان 
عداوت ودشمنی‌برانگيختيم ودرایشان بستم آویختم تا بروز قیامت من قولیم غریت بکذا و 
آغرانی فلان بهواصله یعنی اصل‌او ازسریشم باشد که باوچیزی برهم پیو ندند ومصدرغریت‌غرا 
و غراء و ممدود ومقصور آمده‌است. قالالشاعر : 


ادافیل مهلا قالت العسن بال کا عراءً ۳1 مدا حوافل ل 6 


(۱) یعنی محمدبن جریر . 
۲۸( درنسخ کتاب همین است اما در کب دیگر بجای ا لت‌فارت آمده است‌وقتی گو بند آرامتر جه 


-۱۵- المائدة 9 آیقدللی ۳۳ 4 


اف کر ند ۳ آنکه E‏ ا سی ک راحم است وان و 
ترسایان یعنی مامیان ترسایان و جهودان دشمنی انگيختيم و بعضی د گر گفتند میان ترسایان 
یعنی فرق‌ایشان که ازمیان فرق‌ایشان خلاف ومنازعت ودشمنی است از ملکانیان و نسطوریان و 
یعقو بیان (۱)وسیباضافه آن‌باخدای‌تعالی ازچندوجه بودیکی ازجبت‌خذلان چنا نکه گفتیمد گر 
از جپتامراو بمعادات‌ایشان که ایشان‌اهل‌باطل| ندومعادات|یشان‌واجب‌است‌برهمةٌ مکلفاند گر 
بادله که‌نصب کرد بر بطلان مذاهب ومقالات‌ایشان‌چون فرقتی مطلم‌شوند برفسادقول آن فرقه 
بآن لیا آن فرقهرا دشمن گیر ند (۲) وا گرچه اونیز مقالتی گوید که درفسادبرابر آن باشد 
ولکن او جاهل باشد بآن و براین قاعده إغراءالله تعالی بين الکافرین صحیح آما اغراء عداوت 
بین الموّمن والکافر روانباشد. برای آنکه موْمنان بررحقندو بر اعتقادصحیح» برخلاف‌قول‌ایشان 
دلیل‌نباشد. برای نکه آن‌قول حق‌است. وبر بطلان‌قول کفار خدای‌تعالی آدله نص کرده‌است 
کههر کس که در آن نظ رکندو آن اباطیل بشناسد دشمن گیرد ایشانرا ( و سواف بتک" 
اه" ۳ کنو | دصنعون) وخدای تعالی خر دهد هر کسی را با نچه کرده باشند از حبر وشر 
و مورد یت تپدید و وعیداست . یعنی جزاء دهد هر کسی را بانچه کرده باشند بحسب 
استحقاق ایشان . 

( با هل الکتاب ) آنگه خطاب کرد باجپودان و ترسایان بیکجای و بایشان تقریر 
و تصحیح نبوت پیغمبر ما بلا کرد گفت ایاهل کتاب که توراة وانجیل است پیغامبری‌بشما 
آمد تا بیان کند شمارا بسیاری از آن‌حکمپا که شماینپان‌میداری ازتورية وانجیل .عبدالعباس 
وقتاده گفتند ازحملهٌ آ نچه خدای تعالی رسول‌را بیان کرد رجم‌زانی بوږ که ایشان بگردا نیده 


#باش چشم بگریه‌حریصتر شود و رگهای سرشك زای ریزان شود و چشم دا مدد کنند واین شس از کثیر 


عره است. 
(۱) ملکا نیان آن دستها نداز نصاری که امروزکاتو ليك‌میگویند و پاپ‌روم‌رئیس ایشان‌استه نسطوریان 


ویو بیان دو گروهند که درزمان ما ازایشان اندكما نده است‌درقروناولیه‌اسلام درعراقوشام بسیار بود ند 
و آسوریها که امروز در آذربایجان وشمال عراق و کردستان موجودند ازبقایای نسطوریانید وا بوا لفرج 
این‌عبری‌مورخ معروف‌ازیمتو بیان بود وارامنه ازاین سه دسته خارجند . 

(۲) دشمنی وجنگ‌میان نصاری منحصر باختلاف دردین ومذاهب نیست بلکه پیوسته] نان‌درجنگند 
خواه برای دين و خواه برای دنیا و تا امروز این قاعده باقی است و خبر غیبی قر آن در باره آنان 


محفق سیه است. 


بودند بسیب مراعات جوانب روسا و اکابرشانو برا: ی آن نف را اهل کتاب گفت واهل 
کتا بن‌نگفت وا گرچه کتاب دواست برای نکه لام تعر یف جنس‌دراو است و بعضی د گر گفتند 
برای نکه ا ند و کتاب بمثا بيك کتاب‌است درمعنی | نکه آن‌دو کتاب‌منسوخ ومتروك است و کار 
بستنی نیست. چنا نکه‌اصحا بش | گرچه در نحله وملت مختلفند کافرند واس م کفرشامل‌است‌ایشان 
را والکفرملة واحدة واین‌بیان‌حق‌تعالی رسولرا بروجه موجز فرمود برای | نکه ایشاناحکام 
ازرجم زانی وجز آن‌برخفیه وپوشید گی تحریف کرده بود ند و کس‌بر آن مطلع‌نبود جزایشان 
خدای تعالی اطلاع دادر سول را یوان تا اوخبر داد ایشان را بصنع ایشان درتوراة وانجیل 
تا علمی باشد ازاعلام معجزودلیلی برصدق وصحت نبوت او؛ جهن که این‌غی‌است واین‌را 
کسی‌ندا ند الاعالمالغیب واو اینخبراز خدای‌تعالی یافته باشد .قوله :( و یعفوا عن کتثبد,) 
معنی آ نست که این‌رسول‌را که‌من فرستادم یمنی‌جٌره‌صطفی بلا بسیاری احکام که شماا ز کتابپای 
خود بگردا نیده‌ای و تأویل خطا کرده‌ای آن‌را بیان و آشکارا میکند واز بسیاری عفومیکند یعنی 
میداند و نمیگوید واین بحسب مصلحت باشدبامر خدای تعالی آ نجه حق تعالی گفته باشد که 
ایشان‌را اعلام کن ازخیا نت ایشا ن که ایشان را یاحز ایشان‌را در آن‌لطف باشد» آن‌اظبار کرد 
و آنچه گفت بو شیده‌دارازاحوال ایشان» چه دا نست که دراظهار آن لطفی نحو اهد بودن, بوشیده 
داشت برای این وجهرا؛ و روا باشد که چنانکه دراظپار آ نچه اظبار کرد لطف باشد و دلالت 
گروهی راء درترك ا نچه ترلد کرد ولالت باشد قومی را برای آنکه این نوعی بود از عم 
باحوال ایشا ن که اودا ند که ایشان درجند چیز خیانت کرد ند اوبگفت ودیگرجیزها باشد که 
در آن هم خیانت کرده باشند او گوید منءیدانم ولکن عفو بکردم شما را از شرح آن تاا گر 
ببعض فعل ایشان رسوا کرده باشد ایشان.! ببعضی اعفا کرده باشد. و اينم دلالت صدق او بودو 
هم علامت کرم آنگه گفت ( قدا جاءکنم من الل نوار" ) بشما آمد از خدای تعالی نوری 
یعنی رسول تم و کناب مبن . یعنی قر آن که کنابی‌است بیان کننده و بان هم لازم باشد 
هم متعدی و مبین هم روشن باشد وهم روشن کننده ( لدي به ال" ) خدای تعالی باو هدایت 
کند و راه نماید بمعنی بیان و لطف باین کتاب و پیغامبر . وروا بود که ضمیر عاید بود إلى 
کل واحدمنهما , و روا بودکه الی اقرب المذ کورین باشد. و آن کتاب است . و روا بودکه 
إلى هم المذ کورین باشد و اگر چه آبعد باشد. كماقال اله تعالی « و إذا روا تجارة أو لوا 
انفضوا الیپا » ( من ام رضوانته) آن‌را که متابعت رضای او کند (سبّل السلام) ورضا 


۱۵۲ الماگدة(۵) ية ل۳ ج 
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نقیش سخط باشد : و رضا و رضوان مصدر بودمن ری یرضی »9 از باب اراده باشد و آن‌اراده 

yT ۱ o‏ باشد . و در سبل 
السلام حند قول گفتنه یکی آنکه سلام نام خدا است جل جلاله فىقول « السلام الموّمن » 
بنماید ایشان‌را راه خود آنگه این بريك تقدیر باشد ازدو» اماعلی تقدیر دین‌اله اودار ثواب ال 
و مراد براه خدای اما دین اسلام باشد و اما راه بشت على حذف المضاف و اقامة المضاف 
الیه مقامه ؛ واینقول حسن بصریاست وءدی. وزجاج گفت مر آدبسالام‌سلامت است یعنی‌طریق 
نجاتازهرشر ی ورسدن‌بپرمرغوبی‌وخبری (و بخر جهم" من اللات إلى النلور _بادانه) 
و ایشان‌را ازظلمت کفر بیرون میارد بنور ایمان بدعوت وترغیب وترهیب بفرمان اووا لطاف 
او واشان‌را راه مبدهد و هدایت میکند پر اه راست و آن راه دين اسلا است که دراو کدی ۳ 
اعوجاجی نیست ومعنی هدایت هم آن باشد که گفتيم از بیان‌و نصب آدله و زاحت علت وتمکو, 
و الطاف و توفیق » آنگه بذ کر ترسایان آمد و تکفیر ایشان کرد و بکفر برایشان گواهی‌داد 
بآن اعتقاد که درحق عیسی مریم کرد ند گفت کافر ند آ نا نکه گفتند خدای عیسی مریم است‌و لقد 
جواب قشمی مضمر است أعنیلام» وقد برای تحقیق باشد و احتلاف افوال در لفظ مسیح گفتيم. 
و اینکه خدای تعالی از ایشان باز گفت که ایشان کافر شدند باین گفتن مراد آن است که 
کافر شدند باین‌اعتقاد البیت عیسی و آنکه اوخدای‌است ومستحق عبادت‌است و آنکه رواداشتند 
که محدثی مخلوق خدای‌باشد و آنکه نعمت‌ها که خدای رابود برایشان اضافه باعیسی کردند 
و این‌هردو اعتقاد کفر باشد. آنگه حق تعالی برسبیل محاجه وحجت انگیختن برایشان گفت 
یا بگو ایشان‌را که کیست که مالك است یعنی قادر است که دف ع کند از خدایتعالی آنچه او 
خواهد که کند ازهالاكومکاره بعیسی مریم ومادرش وهرچه درزمین هستند | گراوخواهدتاهمه 
را هلاك بر آرد هیچ مدفع ومانع نبودایشان‌را ازاو ووجه احتجاج از آیت آن استکه | ی 
خدای بودی چون خدای خواستی که اورا هلاك کند اوهلاك ازحود بار توانستی داشتن چون 
معلوم استکه‌او ازاینعاجزاست ودراینباب ازمیان‌شماواو فرقی‌نیست بباید دا نستن که‌اوصلاحیت 
البیت و استحقاق عبادت ندارد آنگه گفت : 

(و له ملنك السموات والاار ض الایق) خدای راست ملك آسمانپا وزمین و آ نجه درمیان 
ا وعیسی از أ نجمله‌است وعیسی باضافه بااینجمله ازروی قیاس چه باشد وبا آنکه سموات 


جمع است و ارش جنس است بینهما گفت برای آنکه برطریقۀ دوجنس ودو نوع راند آن را 


|  ءزج‎ ٤ 


( تیشلای ما مشاه ) بیافرینه آنچه خواهد چنانکه خواهد و این برای آن گفت که ]گر " 
ایشان‌را تهمت وشبهت آن استکه من عیسی را از مادربی‌پدر آفریدم من آنچه خواهم‌چنانکه 
خواهم بیافرينم بحسب مصلحتو بندگان مرا دراین پردۂ غیب بارنیست‌وا گرایشان‌را شبپت 
از آنجاست که خرق عادت‌بود که من خلق آفرینم‌ازمادر تنا بی‌پدر من‌برهمه چیزقادرمو آ نکه 
برهمه چیز فادر بودهیچ نوع‌ازانواع مقدورات او براو متعذر نبود ان آن محال و تمناء باطل 
و گفتار هذیان که هردو گروه آعنی جہودان وترسایان گفتند حکایت کرد بارسول و گفت 
جهودان و ترسایان گفتند ما پسران خدائیم و دوستان اوئیم عبدالله گفت سبب نزول آیه آن 
بود که چون رسول ت ایشان را بترسانید بعقاب‌خدای. گفتند یا چه ترسانی مارا که ما 

اگر چه بسیار گناه‌کنيم خدای مارا عقوبت نکند ما پسران اوئیم و دوستان اوگیم . 
سدی گفت دعوی کردند که خدای وحی کرد بیعقوں . « نو لدك بکری من الولد » فرز ندان 
تو اول فرزندان منند من ایشان‌را بیشتر از چپل روز بدوزخ ندارم چندانی که از گناه پاك 
شو ند و آتش گناه ایشان‌بخورد .1 نگه‌منادی ندا کن دکه‌برون آری هرختنه کرده راازفرزندان 
یعقوب مارا بیرون آرند (۱)عند آن فذلك قوله: «ان‌تمسنا النار الا أياما معدودة » .حسن‌بصری 
گفت این برسبیل مبالغه گفتند ومعن ی آنکه ما بخدای نزدیکیم چنا نکه فرزندبیدر» وخدای 
برما جنان مپر بان‌است که پدر برفرزندمار! عقو بت نکند» اماترسایان چون این اعتقاد کرده 
بودند که عیسی بسر خداست « تعا لی الله عن ذلك علواً كيرا » و عیسی را از خود می‌شناحتند 
گفتند(نحن د أبناءاله )بر آن‌معنی که‌جون بدر عیسی باشد ہمئا به آن‌باشدکه‌پدر ما بود که ما 
از يك جسیم چنانکه قبیلاٌ هذیل را شعرا خوانند و اگرچه همه شاعر نباشند و عرب گوید 
فعلنا کذا و قتلنافلاناً وقال شاعرهم « و نحن" حفزانا الحوفتزان_بطعتة, (۲)» 
وآن یك کس بود که حوفزان‌را بنیزه‌بزد.واحباء جمع‌حبیب باشدبآن ا کر 


(۱) اگر جهودان و ترسایان می‌گفتنه فضل وشرف نزد خدا بطاعت فرمان او است و نوادعالی 
دخل در تقرب باو ندارد بمذهب اسلام بودند و دین انبیاء ازابراهیم و اسحق ویشوب و دیگرآن‌همین 
بود یعنی دینشان دین اسلام بود و اینان از اسلام بیردن شدند چون کرامت نزد خدای تعالی‌دا نژاد 
دا نستند نه‌بطاعت فرمان حق چنانکه پیش‌ازاین ددمعنی اینکه اسلام سای یاون 

(۲) حوفزان لقب مردی است بدلاوری مشهور و حفز بمعنی داندن از پشت یعنی ماحوفزان را 
بنیزه زدیم و از د پشت را ندیم و مصرع دویم این‌است «سقثه نجيعا من دم الجوف ۳ طعئه که اورا 


ازخون تازه ۳ درون‌او سيراب کرد ۰ 


۱۵- المائدة (۵) آية ۱۹ إلی۲۳ ج 
وت کر ان وروی مت هل کت کرای کار ارا کا نی امت که 
شما میگوئی چرا شمارا عذاب میکند بگناهی که میکنیدواین نیز برسبیل احتجاح گفت بر- 
ایشان چه پدر بگناهیکه فرزند بکندعقوبت نکنداورا آ نگه‌به«بل»اضراب کرداز کلام اول گفت 
بل" آنتم" بشر" من خلق )بل شما آدمیانی از آنانکه او آفریده است‌باشما همان معامله 
کند که‌بایشان | گر ایمان آری وطاعت کنی ثواب دهدو| گر کافر شوی ومعصیت کنی جزادهد 
شمارا که اوخداو ندی‌است که آن‌ر| که خواهد بیامرزد بفضل و آن‌را که خواهدعذان کند بعدل 
درفضل‌او آن‌استکه مستحق و نامستحق راپیامرزد ولکن درعدل او نیست که نامستحقرا عقو بت 
کند وه‌لك آسمان وزمن اوراست‌وحکم وتصرف آن بامراوست وهر چه در ميان آسمان و زمن 
أت همجن ملك وملك اوست 7 اه هن دنحن[ نا ءاله واحباوّه» برای آ نکه جون 
قاعده این‌باشدایشان بند گان وپرستاران او باشند ودرقبضه وقدرت او باشند واسیرحکم اوباشند 
اینجا, وباز گشت ومصیر ایشان بااو بود آ نجاء واینهمه ازروی‌معنیوفحوایرد وجواب آ نان‌است 
که آن دعوی محال کردند «تعالی ال عنذلكعلو أکبیر آ» . 
(اآ هل الکتاب قد حاءع رسواننا) این آيه هم خطاب است بایشان گفت ای اهل 
کتابازجپودان وترسایان‌پیغمبرمایعن یں لاٹ بشما آمد (علی فترم من الرسل,)برانقطاع 
پیغمبران. وفترةروز گاری بود که ازمیان دوپیغمبر بود که در آن‌وقت هیچ پیغامبر نبود واصل 
کلمه ازفتوراست‌پنداری‌روز گار بنابودن پیغمبرفاتراست و آن‌قوت ندارد کهدرعهد پیغمبرداشتی 
و یاوجه تشبیه آن‌بود که پیفمیران پیاپی میآمدند چون‌منقطع شد آمدنشان پنداری کز فتوری 
بود در آمدن, «وام فا ترا لطرف ذا کانت سقیم|لجفن. وفترمیان‌سبا به وابهام باشداناامتد لبعد 
ماپین الاصبعین .حسن بصری گفت این‌فترت که میان‌عیسی‌بود وپیغمبرما م2 شش صدسال‌بود 
وقتاده گفت با نصدوپنجاه سال‌بود وضحال گفت چپارصد وثصت واندسال‌بود(۱)(آن" تقولو ) 
والمعنی لثلانقو لوا حق‌تعالی باز نمود که سبب‌وعلت آ نکه من س ازفترت چ مصطفی را برای آن 
فرستادم تا کسی‌رابرمن حجت نباشدباً نکه گوید (ماجا نا من ہشیر ولا نلدر) هیچ‌پیفمس 


بما نیامد که مارا بشارت دادی و بترسا نیدی» واين یه دلیل‌بطلان محبره‌است برای آ نکه بعئت 


(۱) تصادی ددءهد ما گویند ميان ولادت حضرت‌سیح (ع) وهجرت پیغمبر ما (س) بسال دومی 
۰۱ سال و۱۹۵ روز است‌که دوز صد ونود ششم )۱۹٩(‏ آن‌پنجشنبه غره محرم سال اول هجری است 
وسال رومی ۳۹۵ روزودبم‌است پس‌همه ایام میان‌دوتادیخ ۲۲۷۰۱۵ روزوشش ساعت است. 


دج وه هجو و و هوجو و نج و و و و هد و ود راداو و اه و و جوا و وت وان جوا و دادن واه وا 4 او و و و دا اف و و ود او وا اد و وه وا و او او 6 ۵ و وا و و و او و ۵ 


بیغمر درتکلیف عقلی محتاج اليه نیست وقدرت و آلتلا بداست و ناگ براز آن ۰ گر آ نچه‌زیاده 
حجت است‌خدای‌بآن‌خلل‌نکند. اولیتر آ نکه‌بواجب خلل‌نکند چها گر اینجاحجت باشدبند‌را 
برخدا یآ نجا اولیتر که حجت‌باشد و کلام دلیل آن‌میکند که لام علت ولا ازلفظ محذوف است 
والتقدیر لثلا تقولوا تانگوگی یعنی فرستادن ما رسول‌را برای‌آن‌بود تازبان شما از اینگفتار 
کوتاه شود و نظیره قوله «یبین‌الله لکم ان‌تضلوا والمعنی لثلا تضلوا » و مثله قوله «والقی فی-- 
الارض رواسي آن‌تمید بک » والمعنی لثلا تمید بکم برایآنکه بیان برای ی منلال که 
نه برای‌شلال و کوه برزمین برای آن نهاد تا نجنید نه‌برای آن تا که بجنبد( ْ فقد حاء6" 
ېشار ونذیر) اکنون عذر نماند شمارا که بیغامبر آمد بشما بشارت دهنده بثواب و ترساننده 
ازعقان ( وال" على "کل شيء قدریر ) وخدای تعالی برهمه‌چیزقادراست. ووجپی د گر در 
این آیت و نظایراو آن ۳9 آن تعلق دارد بمحذوفی ودن آنا ودک حذراً أن تقو لوا 
و حفظاً ا لہا من آن تمید بكم . ورعاية لکم أن تضلواء وا گرچه تقدیر مختلف‌است معنی‌متقارب 
است . قال الله ای : 


ولذ قال مو سی لقومه با فوم ادکروا نة الہ یک م لذ جل کم 


۱ وچون گفت موسی قومش را که ای مردمان یاد کنید نعمت خدا را بر شها چون‌گردانید در 
آنیاء و جمکم ماوکا و آتپک ما ۸ يؤت آخدا مر ن ألما مین (۲۵) يا قوم 
پیغمیران و گردانید شما را پادشاهان و داد شما را آنچه نداد ۳ را از جهانیان ای قوم 
ادخاو | الا زش آلیقد سة ال یک کت ال " لکم و ۳ ا عل آدبار ۳ فتتقلبوا 


در آ ید در رمین پا کیزه که 5 خ دا درای شما £ بر مگردید ِ پشتها ِ دس بر گردید ۱ 


۰ مور 
خاسرین (۲۵) قالوا با موسی إن فیبا قوم جبارین و | 1 ندخلها حتی يخر جوا 
زیانکاران گفدند ای موسی در آن فومی جیار ! اند د هر گز ما نشو دم 1 lai‏ تا دیرون روند 


ص أ 


ھا ور ر 

منها ان تخر جوا منها ا تا داخلون (۲۹) قال رجلات من ألذين خا فون انعم 
از آن اگی بیرون روند پس ما در شویم گفتند دو مرو از آنانکه تن انعام کرد 
ا مه ر ا ۰ ا © ي ی ي 7 ۳ ۱ ۳ 
اه علي ) ادخاوا علییم لباب اذا دخلتئوه فا نکم غالبون و على اله 


خن | بر آن دو که در آ مد در ایشان ار أن در جون داخل درد دز آ نجا شما غالب با شید ۱ و در حد| 


هه اب۰۹ ۰۰٩7‏ ب۰ب۰ب۰ب-پسسبپببدسسصپس«ببسسعس ۳۳۳۳۳« 


م ‏ 6 و 


فتو کلوا TT‏ مۇمنین (۲۷) از وس[ یا ماو 
ت وکل کنید اگ شا ایمان دار ید وی ما ه رگن E‏ آنجا تا ایشان 


یه اذهب آنت و ربك قاتلا نا هیپنا فاعدون (۲۸) قال رب لي لا آملك 


آنجا باشند در2 نو و خدایت کارزار کنید که ما اینجا نشسته‌ایم گفت ا زه ام 


الا تشي و أخي فافرق يننا و بين آلقو م ألفايسقين قال" فا با ۳ علییم 
مگ بر.خود و برآدرم پس جدا ماز جبان ا ومان کرژه e‏ گفت آن حرام است بر ایشان 
رین تة هون ني الا رش فلا تأس ل رم لفاستین (۲۹). 
چهل سال س‌گردان ثوند در زمین پس|ندوهناك مپاش بر ک فاسق . 
قوله : (واٍذ قال منوسی" لقوامه -الايةد) خدایتعالی دراین | يه رسول را حکایت 
کرد آنچه گفت موسی چ قومش‌را ازتذ کیر نعمت خدای برایشان . گفت یاد کن ایمحمد 
چون گفت موسی قومش‌را ایقوم یاد کنی نعمت خدای برشما واز نعمتباء او برشما آن استکه 
درمیان شما پیغمبران کرد که شمارا خبر میدهند از آسمان بعلم غیب » گفتند مراد پیغمبرانی 
بود ند که درعد موسی بودند زیردستان‌موسی, و گفتند مراد پیغمبرانی بودند که ازپس موسی 
خواستند بودن (۱) . و نیز از نعمت‌هایاو برشما آن‌استکه‌شمارا بادشاه کرد(۲) در معنی بادشاه 
در این یه خلاف کردند. | بوسعید خدری روایت کرد ازرسول ل که او گفت در بنی‌اسرائیل 
هر که اورا زنی بودی و خدمتکاری و اسبی اورا پادشاه خوا ندندی . عبدالله عباس و مجاهد و 
حسن‌وحکم گفتند هر که‌را سرائی باشد وخادمی‌وزنی اوپادشاه‌باشد . ابوعبدالها لحبلی گوید که 
از عبدالله بن‌عمر والعاص شنیدم که او گفت و مردی اورایر سیده بود که نه ما از حمله‌درویشان 
مپاجرانیم عبداله اورا گفت تو زنی داری که پشب با بر او شوی گفت بلی گفت سرائی داری 
که مسکن توباشد گفت آری گفت تو ازجملةٌ توانگرانی گفت نیزخادمی دارم که مراخدمت 
کندگفت تو ازجملهٌ پادشاهانی؛ ابوالدرداء روایت کند از رسول ام که او گفت « من‌صبح 
معافی فی‌بدنه آمناً فی‌سر به عنده قوت یومه فکا نما حيزت له الدنیا بحذا فیرها» هر که او در 
روز آید بتن با عافیت باشد و در راه رو خود ایمن باشد قوت روز دارد همچنان باشد که همه 
دنیا او رابود. آنگه گفت ای فرزند آدم ترا در دنیا جندان بس که سد جوعت کند و عورتت 


(۱) این گونه صینه مستقبل در این کتاب کمتر دیده شود. (۲)دولت قوی داشتید 


وا و وا و و جوا ها و وا و و و و وا و و وا واه اه و او اه وا و و او و و و او وا ده اش و و و وا و و و و و و و و و و و و ده و و و و و و وا و او و وا او و او و و و وا و ها نت و دا و و و وخ و و و و و و وا او و او وا اه ات و وا و خن و و وا و وه و 


باز بوشد و ا باشد با او شوی آن کاری باشد و | گرت اسبی باشد که بر نشیبی 
آن حیری تمام باشد ترا باره نان و سبوی آیو |زاری عورت پوش مسلم است و آنچه 
بالای آن است حساب باشد. ضحاك گفت برای آن ایشان را پادشاه خوانند 
که سراهای فراخ داشتند در او آن روان که هم رکه او را سرای بزرگه باشد 
و آب روان در او» او پادشاه بود قتاده گفت اول کسیکه بنده واشت و بندگان فرمان ایشان 
بردند بنی اسرائیل‌بودند . سدی گفت شما را آزادان کرد که مالك خود باشی‌وشما رامالکی 
نبود پس از آن که در دست قبطیان اسر بودی و بنده وخادم ایشان‌بودی من‌شما راازدست‌ایشان 
برهانیدم ( و اتسکنم ما ۸ یوت أتحداً من العالمين ) و آن دادشما را که کسیرانداداز 
مردمان عصر شمازجاج گفت آ نچه‌ایشان را داد خالس بود ایشان را بی‌ما نعی‌ومنازعی.عبداله 
عباس گفت ایشان را آن داد که کس را نداد پیش‌ایشان ازمن وسلوی وا بر سایه افکنده وسنگث 
آب دهنده د گر اموال و آیات (۱) آنگه حکایت آن کرد که موسی تلم ایشان را چه گفت 
وچه صیحت کرد وچه فرمود و ایشان چه نافرمانی کردند ( با قوم ادخلوا الارض 
المقداسة التي کتب اله لکن )ای قوم در این رمن پا کیزه شوی که خدای نوشته‌است 
شما را مفسران خلاف کردند در آنکه آن زمن کدام است مجاهد گفت طور است و آنچه 
پیرامن آنست » ضحالك گفت ایلیا و بیت المقدس است. غبدالله عمر گفت مقدار آنکه از حرم 
محرم است در زمن در آسمان همچنان‌محرم است و مقدار | نچەمقدس است در زمن و اسان ۱ 
هم حندان مقدس‌است. عکرمه و سدی وابن‌زید گفتندار یحاست . کلبی گفت‌دمشق‌است وفلسطن 
و بعضی‌آردن . قتاده گفت حمله شام است. و زمن شام و بیت المقدس‌مسکن انبیاء بود درعرد 
نیشن و مقنس در لفت ر باشن و ۲ نقدیس تطبر باشد و قدس طبارت باشد و بیت المقدس از 
اینجا خوانند و تقدیس تسبیح باشدوهردو تنزیه خدای باشد از ناشایست ۰ قوله« کنب‌اللک» 
یعنی در لوح محفوظ خدای بنوشت که‌آن مسکن ایشان‌خواهد بود وا گر گویند چگونه‌نوشته 
باشد خدای تعالی ایشان را با نکه میگوید , « نها محرمة علییم » گوئيم از این چند جواب 
است یکی آنکه آن زمین بہیۀ ایشان کرد و معنی کتب این است چون ایشان عصیان کرد ند 
ایشان را از آن محروم کرد واين قول ابن اسحق است . جواب دیگ آن است که نوشته پود 


بر خاست‌ازدیگر امم بر نخاست ۰ 


0 ۱ المائدة (۵) آية٤‏ الی۲ ۱ ج٤‏ 


EDs‏ وا اج و و و و و و و و داد و و وخ و چا ها اج و و او و و و ۵ ۵ و ار و ها و ها و و 0 و تا او وا جوا او وا ات و ۵ تا تن و ۵ دا ند ان و و او و اد و و و وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و ند و 0 و و ود 


آن د برای اکان ون عصان کرونة حل سال‌از آن میانه استثناء کرد واین بمفابة آن‌باشد 
که کسی گوید فلان‌جای‌تورا است جمله روز گارمگر جہل سال‌باستثناء تخصیص کندجواں 
دیگر آنست که آنانکه برایشان حرام بود دگرند و آنانکه ایشانرا نوشتند و گرند آنانکه 
ایشان را نوشتند از پس موسی بدوماه بایوشع بن‌نون درآ نجا شدند. جوابی دیگر آ: تکها گر 
ظاهر بر عمومست مراد جماعتی‌اند که بی فرمانی کردند وبیش از موسی نع در شپرشدند 
و آنانکه نشدند داخل نها نددر خطاب ( ولا تر تدوا على آدبا رک 1 ویرمگردی بریشتهاتان 
۳ او یکی آنکه رجوع مکنی از طاعت خدا با معصیت اوواین کناية باشد ازاین 
که گفتيم و قول دیگر آن اس ت که رجوع مکنیو تأختر ازدخول این‌شهر که شمارافرموده| ند 
واما قوله «علی ادبار کم » برای تقبیح حال مرتد گفت تاصارف باشد اورااز ار تداد وهمچنین 
در حق مپزم و آنکه فرار کند اززحف « ولاتولوهم الادبار» وتا نفه(۱) ایشان را بر آن دارد 
که این‌نکنند و کذا فی کلام العرب ( "فتقلبوا) جواب‌امراست برای آن مجزوم است‌یعنی 
پس باز گردی زیان کاران در این دو قول گفتند یکیآنکه خدای تعالی شما دافرموده استو 
برشما نوشته چنانکه دیگر فرایش » خلاف مکنی که ا گر خلاف کنی زیان کار شوی و ثواب 
قیامت زیان باشد شما را.وقولی دیگر آن است که ازاین‌شپر برمگردی که زیان کنی ومنافعی 


۱ عاحل که معلوم است که ا گر آ نخا روی بپشمارسد از حویشتن بجوو رأیی فوت مکنی که 


آنگاه زیان‌کار شوی ایشان گفتند یعنی قوم موسی ( ان" فیها قوام) جبارین) که در آن 
شپر جباران هستند وسبب آن بود که آن جماعت که بجاسوسی رفته بودند و آن دیده بودند 
باز آمدند وموسی را حبر دادند با نجه دیده بودند » موسی 2 ایشان را گفت ز نهار این 
حدیث پنپان داري و با کس مگوئی تادل شکسته نشوند ايشان عهد کردند که پنهان دارند و 
با کس نگویند آنگه عېد بشکافند وهر کس ازایشان قوم خود را حبر داد وتحذیر کرد هر 
دو کس که وفا کردند که نهان داشتند یکی يوشع بن نون بن آفرایم بن یوسف وصی موسیو 
یکی کالب بن یوفتادامادموسی برخواهرش‌مریم بنت عمران‌علی‌ای حال وصیوداماد بو د که 


وفا کند ایشان چون براین حال واقف شدند جزع کردند و گفتند یا موسی ممکن نیست که 


)۱ انفه[ نست که دراصطلاح فاد سی بنامو نذگغ تعبیر میکنندو امروز شرافت ووجدان می‌گویندیمنی 
انسان‌برای‌خویش ادزشی قاگل‌باشد و ازآلودن نام خویش بز شتی ننگهد اشته باشد و پیفمبر خدا (ص)فر مود 
خداوند دوست ندارد چنن‌مرد بیآبرو وبدزبان که باك ندارد اودرباره مر دم هر چه خواهد گویدومردم 
در باره‌اوهرچه خواهند گویند . 


ما هر گز در این شر شویم مادام تاایشان در آن شپر باشند مادر پیش ایشان هیچ نباشیم وما 
قوت ایشان ندار یم و گریستن گرفتند و گفتند کاشکی ما درمصرهلاك شده بود مانی یا دراین 
بیا بان هلاك شدمانی وما رادراین شر نبایستی شدن که اینان مارا بکشند وزن وزاد:‌مارا برده 
کنند ومال مارا غنیمت کنند و آنچه مانند این باشد .آنگه گفتندبیاگی تارگیسی اختیار کنیم 
تادر پیش ماایستد ومارا بمصر برد که مارا زو نیست دراین شپر‌شدن و حبار فعال باشد من 
الجبر وهوالکره و جبرالعظم باز بستن استخوان شکسته از اینجاست که پنداری که | کراه 
میکند اورا برصلاح . والجبار الهدر ومنه قوله تيد جر حالعجماء جبار(۱) » وجبار درصفات 
حدای تعا لی صفت مدح‌است بعبی قادر بر آ نجه‌خواهدتا نداری مقدور رایروحود حبرمیکند 
و در حق ما صفت ذم بود برای آنکه بما لایق نباشد و تفسیر برتکبر و تکلف کنند ( ول" 
"ان" "ندخلت‌ها ) لن نفی مستقبل راست ما در آنجا نشویم تاایشان بیرون نیایند چون ایشان 
ببرون آیند مادر آنجا شویم ( قال رجلان ) گفتند دو مرد یعنی‌یوشع بن‌نون و کالب بن‌یوفنا 
و آن دو مردان بودند که عېد موسی نگاه داشتند .( من الذین بخافون )از آ نان بووندکه 
از خدای می‌ترسیدنی ( انعم ال علنهما ) خدای برایشان نعمت کرده بود بتوفیق طاعتو 
ثبات دل ازخوف آن‌جباران. ابوعلی گفت یخافون ازجباران می‌ترسیدند با آ نکه می‌ترسیدند 
دل بجای میکردند (۲) ومردم را داگرمی میدادند و سعید جبیر خواند که «یخافون» بفعل 
مجپول دو مرد که ازایشان می‌ترسیدند گفت دومرد بودند ازحملةٌ جباران که ایشانا-مام 
آوردند واین فول واین فرائت شاد است وقول معتمد آ نس تکه گفتیم ایشان کا ادخلو! 
علنهم الباب ) آی قوم در شوی از در شپرشان حون درشده‌باشی غالب شما باشی وتو کل 
بر خدای کنی ا گر ایمان داری بخدای ۰( الوا با موسی انا لن" ند خاتاا بد آما داموا 
_الایة- ) گفتند یعنی قوم موس ا ھوک تا این قوم جباران در آ نجا باشندرر آ نجا نشویمو 
«ما»آمد راست‌ودرمعنی مدت باشد یعنی مدة دو امهم فیا« فاذهب انت و ربك » ضمیر منفصل 
برای آن آورد تاعطف ظاهر توا ن کرد براو که اسم ظاهر برضمیر مستکن عطف نشاید کرد 
که بان ماند که عطف اسم برفعل کردهو مثله قوله : « اسکن‌انت وزوجك الجنة» وقوله« نه 
یریم هو وقبیله » گفتند ما نرویم در آنجا تاایشان آنجا باشند وتووخدایت بروی و کار زار 
کنی که ما اياجا نشسته‌ایم. و در خبر آمد که رسول م عام الحدیبیه چون مشر کان او را 


(۱)یعنی این‌جراحت که حیوان بر کسی ز ندهدراست وصاحب‌حیوان ضامن دیه‌آن نیست . 
(۲) یعنی خودداری‌میکردند ازجزع. 


- ۱0۰ ۱ المائدة )0( آي الى ك a‏ 


۳۳ از خانه ماه تا اصحاب خود را 0 واین‌هدی 
خود می‌برم تابنزديك خانهٌ خدای بکشم » مقداد اسود گفت والله که ماتورا این‌نخواهیم گفتن 
که ارال پیشبرشان گفتند ( فاذمب آنت وربيك" "فقاتلا |ناههشنا قاعدون) 
ولکن نقاتلعن یمه يمينك و شمالك ومن‌بن يديك ومن خلفك ولو خضت بحرا لخضناه معك و لو 
تسنمت الا لعلو نا معك ولوذهبت بناالی برك الغمار لتابعناك . ولکن کار زار کنیم ازراست 
وجب و دش ویس تووا گر دردریا شوی ور آن دریا شویم باتووا گر بر کوه روی باتوبر کوه ‏ 
آئیم وا گر ما رابکلرزار سخت بری باتو برویم (۱) صحابه چون این بشنیدند گفتند ما نیزهم 
این ميگوئيم وهمچنین کنیم رسول چ از آن شادما ن‌شد موسی چام چون این‌بشنید ازایشان 
گت بارخدایا ( !ی لا ملك |۱۷ نفسي وأخي -الایة- ) من‌مالك‌ندام بر کسی ازاینان 
مگر بر خود و بربرادرم از میان ما و این‌کافران فاسقان حدا کن و آية دلیل آن میکند که 
آنان که این قول گفتند کافر بودند از نسبتذهای وقتال باخدای وظاهراین تشبیه است ومورد 
کلام مورد استپز |ء وتبکم و هردو کفر باشد و مراد بفسق در أیه کفر است برای آنکه همه 
کافر فاسق بود ولکن همه فاسق کافر نود خدایته‌الی وحی کرد بموسی و گفت تاجند این فوم 
عصیان خواهند کردن و کفران و آیات مرا تانق تخواهنه کردن::۱ ۶ ثر خواهی اینان را 
هلاك بر آرم و قومی د گر بیارم ببدل اینان به‌ازاینان‌وبیشتر وقوی‌تر موسی تم گفت بار 
خدایا | گر این قوم را هلاك بر آری بیکبار جماعتی دیگر نادان که درشپرهااند واز اینحال 
بیخبر ند گویند قومیرا در بیا بان برد وایشان را وعده داد که شما را بشپر می‌برم وجون بر آن 
شهر دستی وطفری نیافت قوم خود را هلاك کرد وتوخداوندی حلیمی بعقوبت تعجیل نکنی‌و 
آمر زنده و بخشاینده بارخدایا بیامرز اینان را وهلاكمکن ایشان را با نچه میگویند ومیکنند 
خدای تعالی گفت اینان را بدعای توازهلاك عفو کردم ولکن نام فسق از ایشان بر نگیرم و 
حرام کردم برایشان که چپل سال‌درهیچ شپری شوند جز که دراین بیابان «یرو ند ؛بجای‌هر 
روزی که ایشان توقف کرده ند وتحلف ازفرمان من یکسال » ایشان را معذت دارم تادر این 


(۱) کارزارسخت بجای کلم برك‌الغماراست وبیشتر آنراغماد بدالروایت میکنند بضمغ ین یا کسر 
آن درمجمع بار الانوار گوید آن‌جائی است در یمن ودر اسان العرب‌هم بد ال‌دهم پراء روایت کرده و 
گوید آن‌وادی‌برهوت است که درحدیث آ مدارواح کناد درآ نجا است‌و این تر جمه که مولف کرده‌است‌حاصل 
متصود است نه ترجمه لفط 
ت 


بیابان بمير ند وحیف ایشان‌دراین با بان بیفکنند وایشان‌را تمکن نکنم از نکه درزمن‌پاكشو ند 
وفرزندان ایشان که ازاین خیروش بی خبر ند ایشان را در این زمین برم فذلك قوله( فاا 
محرمَة " علنهم ) ومفسران در تحریم این خلاف کردند که تحریم منع است يا تحریم 
شرع و بیشتر بر آنند که تحریم‌منع است وحرمته کذا إذا منعته یاه وحرمته عليه إذا بلغت 
فى المنم (أربعبین" سبَّة )نصب اربعین برظرفست من قوله محر"مة علیهم و نصب سنقبرتمین 
( یتبهلون _ف‌الاارض ) ای یتحیرون ویترددون‌فلایپتدون : درزمین‌میرو ند متحیروتاه|زاتحیر 
و تیه بیابا نی باشد کهرو نده‌دراومتحیرشود ومحل اونصب است برحال ( فلا تأس ) ای‌لاتحزن 
اندوه مدار بر آن گروه فاسقان , والاسی الحزن یقال آمی علی کذا یأسی آسی وأسیالجرح 
ياسوه اسواً إذا عالجه و تأسیت بفلان إذا اقتدیت به و آسیت فلاناً علی مصیبته آی عزیته‌والاسی 
الصبر. حپل سال بر شش فرسنگت بما ندند پامداد برحاستندی وبارها بر نپاد ندی و بجېد جېید 
میرفتندی تا نماز شام چون‌فرود آمدندی هم آنجاایستاده بودندی که از نجا بر گرفته‌بور ندی 
و در ميان ایشان ششصد هزار مرد مقاتل بودند وان ده رد نقیب که افشاء سرو نقض عېد 
کرده بودند در تیه بمردند وهرمردی که درتیه شد که سن وسال اوبالای بيست سال بودهمه 
بمردند جز یوشع‌بن نون وکالب‌بن بوفنا وازآنانکه گفته بود ند « دالن ندخلپا ید ماداموا 
فیپا » کود کی بنما ند والا در تیه پمردند و آنجا نرسیدند که در شپر شوند چون درئیه گرفتار 
شدند گفتند موسی‌را مادراین بیابان بگرما بمیریم وخر گاه وسایه‌بان نداریم و تومیگوگی ما 
را چپل سال اینجا می‌باید بودن خدای تعالی ابري بفرستاد بمقدارلشکر گاه ایشان تاباایشان 
ملازم بود | گر رفتندی باایشان برفتی وا گر فرود آمدندی بایشان مقام کردی و ذلك قوله 
« وظللنا علیک الغمام » و آنابری بود سفیدخنك بی‌باران گفتند یاموسی مادر این با بان بشب 
روشنائی از کجا آریم شبها که ماهتاب نباشدمارا تاريك بود خدای‌تعالی عمودی از نور بفرستاد 
تا چندانکه لشکر گاه ایشان بود نور بگسترد و روشنائی برافکند بروز پیدا نبودی چون‌شب 
در آمدی یدید آمدی تا صبح روز بر آمدن گفتند یاموسی | کنون سایه بان وروشناگی بدید آمد 
ما را طعام باید طعام از کجا آریم خدای تعالی من برایشان‌ببارید وور آن خلاف کرد ندبعضی 
گفتند تر نجبین‌بودو بعضی گفتندصمفی بود وطعمش طعم | نگین بود,وهب گفت نان‌سفید قنك (۱) 

بود و زجاج گفت جیزی بوداز طعام که خدایتعالی بآن منت نہاد برایشان درش بردرحتان 


۰ 


(۱) نان‌تنك آن است که ماامروذ نان‌لواش‌گوگيم . 


۱ 5 ۱ المائدة (ه) آية٤۲‏ الی۳۰ ج٤‏ 


ایشان بباریه حون برف . بامداد ایشان بیامدندی واژ آن‌بمقدار حاحجت بر گرفتندی هریکی 
را صاعی برسیدی روزی چند بر آمد گفتند یاموسی مارادل بگرفت ازاین › مارا پاره گوشت 
باید خدایتعالی سلوی برایشان فرستاد و آن مرغی بودبرشبه .مانی مقاتل و ابوالعالیه گفتند 
خدای ابریبفرستاد تاازاین‌مر غ برایشان‌ببارید چندانکه پپنای میلی‌بود ودرازنای رمحی‌بود 
بریکدیگر(۱) و گفتند مرغی‌بما نند وطعم کبوتر بچه عکرمه گفت مرغی بود از گنجشك مهتر 
ومورح گفت سلوی بلغت کنانه أنگبین باشد قال شاعرهم : ۱ 

و فانمنا بل حقنا لانتم «٭ آلنذ؛ من السلئوی |ذاما نشور‌ها (۲) 

گفتند یا موسی طعام یدید فة ومظله وروشنائی › آب‌از کجا آریم؟ <دای تعالی‌سنگی 
بفرستاد از آسمان و گفت یاموسی ه رکه‌از اینان را آب باید توعصا براین سنگک زن‌تا دوازده 
چشمه آب پدید آید برای هرسیطی چشمة آب‌تاایشان رابايك دیگرمنازعت نباشد چون ازاین 
همه فارغ شدند گفتند یاموسی | گر جامة ما شوخکن (۳) شود ماچیزی نداریم که جامه بان 
بشوگیم خدایتعا لی ب‌ادی‌بفرستادهروقتی که ایشان را جامه شوخکن‌شدی تا برجامهٌایشان‌بزدی 
سفیدکردی. گفتندیاموسی مارا جامه کپنه شود بدل‌از کجا آریم؟ خدای تعالی گفت ایشان را 
که‌من حامهٌ ایشان‌را برایشان‌نگمدارم تا کپنه ووریده‌نشود, گفتند یاموسی درمیان ما کودکان 

وبرنایان‌اند ودر نشووزیادتند این جامپا که‌دارند ببالای ایشان کوتاه شود خدای تعالی گفت 

بگوایشان را که من جامه باایشان میرویانم چون چپل سال بسر آمد موسی بل برفت و آن 
بقیه بنی اسرائی ل که مانده بودند بحرب جباران برد ؛ واهل سیر خلاف کردند در آنکه فتح 
اریحا که کرد؟بعضی گفتندموسی ب کرده یوشع برمقدماو بود بعضی گفتند یوشم‌شهر بگشاد 
وموسی و بنی اسراگیل درشپر شدند ومدتی مقام کردند آنجا وخدای تعالی قبض روح او کرد 
واین قول درست‌تر است برای آنکه اجماع اهل‌نقل‌است که عوحعنق راموسی کشت بعصا(ء) 
و بعصی دیگر گفتند ار یحا که ره‌ین مقدسه بود بردست پوشع بن نون گشاده‌شد پس‌مر گ‌موسی: 

(۱) يعنى دريك‌میل زمین‌ازاین مرغان برهم انباشته بود پارتفا عيك‌نیزه ۰ 

(۲) برای ما سوگند بادکردکه شما لذیذترید ازعسل که مااز کندو برمی‌چينيم . 


(۳) چر کین . ۱ 
(ع) در تورات آمده است که عوج بادشاه باشان بود چنا نکه گفتیمو باشان در مشرق اردن‌است 
واریحا درغرب اردن و آنرا حضرت یوشع فتح کرد و باشان و همه شرق اردن در زمان حضرت موسی 


(ع) فتح شد وغرب‌اردن پس‌ازآن حضرت درزمان یوشع . 


| IBucavoccnntcs cancveveccarttanevevrvvavvovovuadlUDSODINHONOCOVOLGGLOVOAGAALOGSRAGSSODaaacnsonnoo oon uaa <ت‎ mm 


وموسی وهرون هردو درتیه فرمان رافتند وهرون ازپیش موسی فرهان‌یافت وقصةٌ وّفات او آن 
بود که خدای تعالی وحی کرد بموسی که من قبض‌روح هرون خواهم کرد اورا بر گیر و بفلان 
کوه برموسی بل هرون را گفت‌ای‌برادربرخیز تابفلان کوه شویم برخاستند واز آ نجارفتند 
بر آن کوه‌درختی‌دیدند که ما نند آن بحسن ندیده بور ندو خا نه‌ای دید نددرزیر آن‌درخت وسریری 
دراو نهاده وبر آن سریر بسترها فکنده وبوی خوش ونسیمی باراحت؛هرون موسی را گفت‌مرا 
میباید که ساعتی اینجا بخسبم گفت روا باشد گفت ترسم که خداوند خانه بیاید وخشم گیرد 
موسی گفت توا نديشه مدار که من‌جواب او بدهم هرون گفت تونیز بامن بیای و بخس تا | گر 
خداو ند خانه آ ید و خشم گیرد هردو بیکجا باشیم موسی تم گفت رواباشد برفتند وهردوبر 
سریر بخفتند چون در خواب شدند مر گه‌هرون رابگرفت ازر نج نزع ازخواب در آمد وموسی 
را بیدار کرد ووداع کرد وجان‌بداد فرشتگان بیامدند و آن سریر همچنان بر گر فتندو باسمان 
بردند وآن درخت نا یدید گشت موسی با بنی‌اسرا یل آمد ایشان گفتند هرون را جه کردی 
گفت خدایتعالی قبض روخ او کرد گفتند هرون راببردی وبکشتی برای آنکه مااورا دوست 
داشتیم و براوحسد کردی باین سبب موسی گفت هرون برادر من بود ازمادر ویدر کی روادارم 
که بر ادر بکشم؟ اورا باور نداشتند واورار نجه‌میداشتند تامو سی تدعا کرد و گفت بار حدا با 
براعت ساحت‌من پیدا کر ودور کعت نماز کرد واين دعابکرد وخدای‌تعالی بفره‌ود تافرشتگان 
آن سریر بیاوردند ودربنی اسرائیل نهادند وبراو ندا کردند که این هرون است « مات‌حتف 
آنفه ولم یقتله موسی » هرون بمر گک‌خودمرده است و موسی‌اورانکشت: عمروبن میمون گفت 
موسی وهرون هردو درئیه‌مردند وهرون پیش‌ار موسی بمرد و چان پور که ایشان هردو بیبعصی 
عارها رفته بودند خدای تعالی هرون را جان برداشت موسی اورا دفن کرد و باز آمد(۱) بنی 
اسرائیل گفتند هرون را چه کردی گفت بمرد گفتند هرون‌را بکشتی وباز آمدی برای آنکه 
مااورا دوست داشتیم و بنی‌اسرائیل هرون را دوست داشتندی و باموسی نساختندی موسی ع 
این شکایت با خدای کرد خدای تعالی گفت دعا کن‌تا هرون را زنده کنم تا بگوید کهاو 
را تو نکشتی موسی چ بر خاست و حماعتی را از بنی اسرائیل بر گرفت و بیامد و بسر 
گور هرون آمدو دعا کرد تا خدای تعالی هرون را زنده کردو گور بشکافت 
واو برخاست و خاك برسر میفشا ند موسی بچ گفث ایبرا در من کشته ام ترا ؟ گفت حاشا 
من بمر گی خود مردم و بیفتاد و بمرد فذلك قوله « ولا تکونوا کالذین آذوا موسی فبر هل 
(ع) اهل کاب گویند قبر هارون معلومست اما قبر حضرت موسی معلوم نیست . 
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ما قالوا 1 ما وفات موسی یر ی ۷ 7 ا بود چون رن اجلش 

نزديك رسید خدایتعالی خواست تا مرگ براو محبوب کند یوشع را پیغمبری‌داد . موسی هر 
بامداد و شبانگاه که او را دیدی گفتی یا يوشع خدای برتو چه وحی کرد يوش ع گفت چندین 
سال است تا من در صحبت توأم ترا از اینمعنی هر گز نبرسیدم جز که تو ابتدا کردی تو از 
من چرا این سوّال میکنی همانا مگر حکم خدا راکارهی, عند آن موسی تَا حیات را کاره 
شد » و انتقول‌معتمد نیست» در صفت مرگ اوخلاف کردند همام بن منبه روایتکرد از ابو 

هریره که رسول تا گفت چون ملك الموت بموسی آمد واو را گفت «اجب ربك» او ەركرا 
کاره بود او را خوش نیامد حقتعالی وحی کرد بموسی که یاموسی رست بریشت گاو نه‌جندانی 
که در زیر دست آید از موی او من ترا بہر یك موی یك سال زند گانی دهم | گر خواهی 
ولکن عاقبت مر گه‌باشد گفت بارخدایا نخواهم قیض‌روح‌من کن. وحشویاناصحاب‌حدیث(۱) 
در اینحس اورا جون‌ملك| لموت ۷1 تاجان موسی بردارد و کت احابت کن خدای 
را موسی تینجه (۲) بر چشم ملكالموتزد و یکچشم او کور کرد او از آنجا بر گشت و با بیش 
خدای شد و گفت بار خدایامرابر بنده‌ای‌فرستاد ی که چون خواستم که قبض روح او کنم مرا 
تینچه‌ای‌زدو کور کردخدایتعالی چشم او باز داد و گفت برو و اورا مخبتر کن تمام الحدیث . 
عجب از قاگلان اینمقاله که حگونه بر بیغمبر حدای این سفاهت روا داشتند که او بر فررشته 
مقرب چنن کند و او از نزديك خدایتعالی آمده و آنگه ملكالموت راباینعجز و ضعف دانستند 
که دفع او و تېنچۀ او از چشم خود نتوانست كردن . نسأل‌الّه العصمة و الصیا نة عن مثل‌هذه 


المقالات و تجویز هذه المحالات . سی روایتکرد از ابومالك و ابوصالح از عبدالله عباس که 


(۱) حشویان اهل حدیث ساده لوحان‌اند که اگرخبر مخالف عقل هم باشدمی‌پذ یر ند. 

(۲) تبنچه سیلی‌است وباید دانست‌روش علمای اسلام درتحقیق مسائل ومطالب آن است‌ که هرقول 
و عقیده گر چه باطل باشد و سست وواهی آنرا نقل میکنند وعلت بطلان آنرا میگویند اگر چه در 
تفسیر قر آن باشد و عوام مردم معتقد ند که بايد سخنان ضعیف و باطل را نگفت و ننوشت و بآ نکه‌صحیح 
و حق است اکتفا کر .د ولیکن این طریق بسندیده نیست ذیراکه سبب شبهه میشود و مردم متأخر میب 


۱ گویند متقدمان بنلط بون علت یا بعمد. بسیاری‌از گفته‌ه‌ای پیخمبر و المه را از ميان بردند و شاأیدحق 
۱ در آن بود که حذف کر دنو .از | ین جهت علماهمه گنته‌هارا ضبط کر د ند تا همه کس بیندو نوهم باطل نکند 
و اگر در عهد شان و یاعد دیگر را e‏ این‌همه اوهام باطل تاد یت بوجود 


واه و مرو ره ور 


یك روز موسی تم و وصی او یوشع بیکجای مرفتند در یابانی یادی: بر آمد سیاه و سخت 
یوشع بترسید و چنان گمان برد که قیامت است‌بیامد ودر موسی آویخت از ترس و خوف آن 
باد فرشتگان موسی را از میان پیرهن ببردند وپیرهن دردست یوشع رها کردند یوشع بامیان 
قوم آمد پیرهن موسی بدست گرفته » گفتند موسی را چە کردی گفت اورا آزمیان این‌سراهن 
بر بودند و من ندیدم او راء د گر گفتند بیغمبرخدای را بکشتی و باز آمدی و خواستند تااورا 
بکشند او گفت سه روز مرا ماد اگر خدایتعا لی براءء ساحت من پیدا کند مرا مکشید 
و إلا من در دست شماام براین فرار دادند و قومی را براو مو کل کر‌دند او خدایتعالی رارعا 
کرد و تضرع کرد دراظهار براءة ساحت » اوخدایتعالی در خواب با آنان نمو که او را متهم 
میداشتند بان معنی که موسی یمرگ خود مرد و ساحت اواز آن بری است حمله بيك شب دد 
خواب دیدند او را رها کردند و بدانستند که او بیگناه است . وهب بن منبه گفت موسی لقا 
ببعضی حاجات خود میرفت جماعتی فرشتگان را دی د که گوری میکندند موسی ت بنظ‌اره 
ایشان بایستاد سحت نکو آمد او را آن گور > در او نگرید راحتی دید وسبزه‌ایو نزهتی که 
از آن نکوتر نباشد گفت یا ملامْکةالهاین گور برای که میدنی گفتند برای‌بنده گرامی بر- 
خدای. موسی تا گفت همانا آن بنده بس کرامی است برخدایتعالی که من گورچنین باین 
راحت و نزهت و نضارت ندیده‌ام فرشتگان گفتند یا کلیم‌الله خواهی تا این گور ترا باشد گفت 
حواهم گفتند فرو شو اینجا و بخس وروی برحمت خدای کن ودمی آسان بر آر همچنان کرد 
فرو رفت و بخفت و روی بقبله آورد و دمی بر آورد و با آ ندم جان بداد فرشتگان گور براو 
راست کردند بعضی دیگر گفتند ملك‌الموت بنزديك او آمدو گفت یا نبیالخمرخورده‌ای گفت 
نه گفت وی او دم بزد حانش با ندم‌بر آمد؛ و درروایت دیگر ملكالموت امد واوراسيبي 
آورد از ببشت او بستد و بوگیدوجان‌بداد» ودرخبر استده بأسانی جان کندن او یوشع‌بن‌نون 
اورا درحواب دید گفت یا نبی‌الّهسکرت‌مر گی ی جگونه یافتی گفت چون گوسفندی که اورار نده 
پوست‌بکنند, و در تواریح آوردند که‌عمر موسی ت صد و بیست سال بود بیست سال درملك 
افریدون و صد سال در ملك منوجپر حون مدت چېل سال تیه بسر آمد و خدایتعالی موسی 
را پاحوار رحمت خود برد یوشع را بیغمسری داد ببنیاسرائیل فرستاد واو را فرمود تا بجپاد 
آن‌جباران رود او بنی‌اسرائیل را خبر داد اورا باور داشتند و متابعت کرد ند و بیامدند با اوو 
روی بشهر آریحا نهادند (۱) که زمين مقدسه است و تابوت سکینه با ایشان بود و ایشان گرد 


(۱) این‌دوایت موافق تورات است که شهر اریحا را یوشع فتح کر د نه حضرت موسی. وعوح که 
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شہر حصار کردند و یوشع شش ماه بردر شهر آنرا حصار داد عون ماد هفتم در ۳ یوشع 
بفرمود تا لشکر آعبیه کردند و سرو ها (۱) داشتند بجای بوق بةر مود تا بیکبار بدمیدند و 
لشکر آواز نعره بلندکردند دیوار شپرستان بیفتاد و بنی‌اسرائیل در شهر شدند و با حباران 
قتال کر دنه و ایشان را منېزم و مقپور کردند و بکشتنده در خبرمی آید که چند مرداز بنی- 
اسرائیل بر یك مرد جمع شدندی تا سر او از تن جدا کنند بچند ساعت از روز نتوانستندی 
کردن از عظم خلق ایشان و این کار زار روز آدینه بود نماز شام تنگ برسید و آفتاب فرو 
خواست شدن بيك روایت و بيك روایت فرو شد یوشع نگاه کرد بعضی از ایشان مانده بودند 
و | نديشه کرد که | گرش در آید کشتن ایشان فوت شود خدای را دعا کرد و گفت «اللهم‌اردد 
الشمس علی" » بار خدایا آفتاب باز آر برای من چون آفتاب باز آمد گفت «یاشمس انك‌فی 
طاعةالله و | نا فی‌طاعه‌الله فقفی لی » ای آفتاب تو در طاعت خدائی ومن در طاعت خدایم توقف 
کن برای من تااين دشمنان خدای را دمار بر آدیم آفتان باز آمد ودرحای خود بایستاد و 
هیچ سیر نکرد تایکساعت برفت و بنی‌اسرائیل ویوشع ان‌بقیه کافران را بکشتند آنگه آفتاب 
فروشد. واتفاق است که آفتاب برای کسی بازنیامد جز برای سلیمان وصی داود اهلامو برای 
یوشم بن نون وصی موسی لام (۲) و برای أمیرالمومنین وصی" سرد المرسلین جر و أهل 
اخبار و احادیث از همه طوایف براین متفق‌اند ودر اخبار ابوبکر مردویه حافظ واخبار ابو 
العباس ناطقی وأخبار ابو [سحق إبراهیم ثعلبی صاحب التفسیر آمده است باسانید درست‌ازطرق 
مختلف و از عبدالله عباس رحمةالله علیهما بچند طرق آوردند که «لم ترد الشمس الالسلیمان 
وصی داود و لیوشع وصی موسی و لعلی‌بن ابیطالب وصی رسو لالهلل و کتابی تالف کرو 
است ابوالحسن چرن‌احمدبن علی‌بن الحسن بن‌شاذان در اینمعنی نام آن کتاب بیان‌ردا لشمس 
على امیرالمومنین هډ در آنجا بیارد که‌اند بارها(۳) آفتاب‌برای امیرالمومنین على لباز 
آمد اما آ نچه مشپور است در اخبار و طوایف‌روایتکرده| ندآ نستکه دو بار آفتاب باز آمدبرای 
# حطرت موسی اوراکشت بادشاه ادیحا نبود بلکه پادشاه باشان بود . 

(۱) سرو بمعنی شاخ است . 

(۲) ایستادن آفتاب در میان آسمان در تورات هم مذکود است( کتاب یوشم فصل ۱۰) و برای 
حضر ت‌سلیمان درجاگی ازکتب آنان نیافتم اما در تفسیر «حتی توارت بالحجاب» ددسوده (ص) ازبعض 


مفسرین تقل است . (۳) اندبادها یی چندین بار . 
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او, یکباردر حياة رسول د و یکیار از سروفان او :اهاور حیاة آوام‌سلمه روات کنر انماء 
بنت عمیس و جابر عد الله انصاری و ابوسعید الخدری و ابوذر الغفاری و عبدالله بن العباس و 
جماعتی بسیار ازصحا به رسول صلوات‌اله علیه و رضی عنهم و أحادیث ایشان متداخل اس ت که 
یکروز رسول تا امیرالمومنین علي را بمهمی فرستاده بود او بان مهم رفته بود رسو لتا 
نماز دیگر (۱) بکرد چون امیرالموّمنین چ باز آمد و بارسول تا میگفت آنچه در آن 
کار رفته بود «تغشاه الوحي» وحي پیغمبررا فرود آمد رسول کت تکیه برامیر الموّمنین کرد 
و سر بزانوی او نهاد مدت دراز شدو آفتاب نزديك شد بغروب امیر الموّمنین ل نماز نشسته 
باشارت بکرد و آفتاب فرو شد چون رسول تچ از غشيهٌ وحی در آمد روی علی متغیر دید 
گفت یا علی چه رسید ترا ؟ گفت خير یا رسول‌لّه جز که نماز دیگر نکرده بودم و چون ترا 
وحی آمد و سر تو بر کنار من بود نخواستم که ترابرزمین‌افکنم باشارت‌نماز کردم ودلم‌خوش 
نیست رسو ل گفت دل‌تنگک مک نکه من‌دعا کنم تاخدایتعالی آفتاب باز آرد وتو نماز بوقت 
بشرایط و ارکان بگذاری آنگه دست برداشت و گفت بار خدایا تو دانی که علی در طاعت تو 
بود و در طاعت رسول تو « اللهم رد" عليه | لشمس حتی‌یصلی » بار حدایا آفتان باز آر تاعلی ۱ 
نماز بوقت خود بیارد راوی خبر گوی که با نخدای که ځړرا بحق بخلقان فرستاد که ما آفتاب 
را دیدیم که باز آمد و او را آوازی بود چون آوازء دستره (۲) که در چوب افتد وروشناگی 
آن دیدیم بردر و دیوار تافته تا امبرالموّمنن على نماز بکرد. چون اوسلام باز داد آفتاب‌فرو 
افتاد نه‌جنا نکه بعادت رفتی بل‌بیکساعت فرو شد . 

و اما از پس وفات رسول تلآ نچه مشپور است‌از آن » آنست که ببابل آفتاب باز آمد 
برای اوچنانکه ابوالمقدام روایتکرد ازجويرية بن مسپ رکه بااميرالمۇمنین على بودیمبزمن 
و نار دی( اور مت مارا کفت شيا نماز بکن ی که این‌زمینی است معذب وخدایتعالی .. 
بر این زمن قومی را عذاب کرده است و هیچ پیغمبری را وضو تشن زا قاف کذ اشنا 
نماز کند جویریه گفت من) نديشه کردم که این‌چه حدیث باشد و گفتم من نماز خوددر گردن 
او کنم و نماز نکنم إلا آ نکه او نماز کند و میرفتیم تا آفتاب فرو شد (۳) و من متعجب ومنحیر 

(۱) یننی نماز عصر . 
(۲) دستره محفف دست ارم داس کوجك دندانه‌دار واره که پیکدست کار فرمایند ۲ ۱ 
(۳) در کتاب صفین نصر بن‌مزاحم روایت کرد که فتاب نزديك‌شد غروب کند ودرشعر سیدحمیری# 


-- _المائدة(ه)آية ٤‏ إلى ۳ ج 


و و سس و بیت اہ کد و وج سات تا اا چا چا ت ت یت و کے و و یت evoewe‏ 


میرفتم تا او فرود ا وضو ء نماز اک و دست ا و ۷" اکرد او ۳ تمام ا اکردہ 
بود که آفتاب باز آمد بجای آنکه نماز دیگر بودی و او مرا گفت بیا نمازکن او نماز کرد 
و من باو نماز کردم چون از نماز فارغ شد آفتاب فرو شد آنگه روی‌با من کرد گفت جويرية 
لعب الشیطان بك . شیطان بتو بازی کرد گفتم آری یا امیرالموُمننن گفت من خدای را بنام 
بزر گترین بخواندم تا آفتاب باز آورد و من نماز بوقت بکردم من گفتم . شید انك وصی عل 
حقاً . آنگه مرا گفت اینجا ناووسی هست از نواویس یعنی مروزنة (۱) گیرکان که سرها از . 
آن حماعتی با نجا نقلکرده‌اند از زمین برهوت و آن آن جماعتند که خدایتعالی گفت : «و 
کان فى المدينة تسعة رهط یفسدون فی‌الارض ولا یصلحون » ودر پیش شما حفره‌ای از حفرهاء 
دوزخ هست که در آنجا جماعتی هستند از جملةٌ ایشان پنج زن از زنان پیغمبران مقدم زن 
نوح و زن لوط و زن موسی بن عمران که بر وصی‌آویوشم‌بن‌نون خروج کرد وزن پولس که 
بر شمعون وصی عیسی خروح کرد وزن ايوب که قوم ایوب را حمل کرد برزنی دیگر از آن 
او » تا رجم کردند او را بناحق فی‌حدیث طویل . و در این معنی شعرا در عېد رسول عي و 
پس از رسول شعرها گفتند و این معنی بنظم آوردند . از آن حمله حسان بن ثابت بود.جابر 
عبدالله انصاری روایتکرد که رسول عم بمنی‌ایستاده بود باحه‌اعت‌صحابهو على ازیش‌او 
ایستاده بود روی بقوم کرد و گفت ؛ « معاشر الناس هداعلی بن آبی‌طالب سيد العرب و الوصى 
الااکیر و الاملح الازهر قاتل المارقین و هومنی بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لانبی بعدی 
یحبه‌الله و رسوله و یحس‌الله و رسوله لا يقبل‌الله التوبة من تا الابحبه» آنگه گفت یا حسان 
برخیز و در این معنی چیزی بگوی حسان‌برپای خاست و گفت : 


لا یل التوبة" من تانب إلا بحب" ان أي طالب 
آخي رسول الله بل صهر هم والصهر لا نم ۳ الصاحب 
با قوم من مد علي و قد" ۶ ردت له امس ۰ من الم : ب 
ردات عله ال ۰ من ۳ .۰ وت الشه. و و ب (۲) 


# نيزهمن ست در بعض روایات آمده است که غروب کرد ۱ 

(۱) مروز نه‌ترجمه ناوس بمعنی‌قبرستان گبران‌است ودرلغت‌برهان مذ کور نیت امامرزغان‌ومرزغن 
راگوید بروزن پهلوان و کر گدن دوزخ وآتشدان و گورستان . ۱ 

)۲( تو په از کسی پذیر فته نشود مگر بادوستی علی‌بن ابیطالب (ع) که برادر پینمبر وداماد او 


۰+۰+۰+۰۰۱۰۱۰پ۰+«پ-ب«بس<سع۳ ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 


مردم برحاستند و حامة حود در جامه على منت 9۰ | بوعبدالله اچ گوید در 
قصیده که : ۱ 
لس داتسار مامت تفش ات اما 1 
و علي اذنال رس آرسول الله من حجرهم و سادا وطتّا 
اد بخال السبي" لا آاه السسوحني مقمی عليه أو متششا 
فتراختت که الصتلواة* و لاو قظنه اذ کان“ سخطله" مخشگا 
قدعا ره فأنحزه الماد من کات وعده ماتا 


۵ مس سر و 


وال "هد ا آخي _ بحاحة رابی ۳1 زل س اوه مسا 


سب ی $ 


آفارد "دالشمس" 01 تفت و اسر E‏ فعاد العشاء بعد مضا )۱ 


وقال علی‌بن احمدین متویه المقری فى قصیدة : 


وغد ر حم لئس پشکر" فضللته" زنم فساجر کفار 
من دا عله الشه‌س بعد بعد مغسها ردت سابل بيني تا حار 
با ۳ مالمصطَفی" وم وق هسدا حرت اخبار 
حاز القضائل و المناقب كلها ما إن بحیط. بمداحه آشمار (۲) 


و بروی الا کثار: وسید ی در فصبدهٌ مده.هاش این معبی : 
سم فا مس ی رانا ری 
#است و داماد پااصسحاب مساوی نباشد . ای قوم من کیست مانند علی (ع) کهآ فتاب برای او ازمفرب 
باز گشت. آفتاب براو باز گشت جنانکه گوثی غروب نکرده بود . 

(۱) آفتاب باز گشت پس از آنکه غروب آنرا دریافته بود بس‌هنگام نماز شتا رگد و سررسول 
خد ازدامن‌علی با لشی نرم گز یده بود آن‌هنگام که‌بر بیفمبروحی نازل شد گمان می‌شد که بیهوش‌افتاده‌است 
نمازعلی (ع) بتأخیر افتاد وعلی‌رسول‌خدارا بیدار نکر د واز خشم او ترسید . رسولخداخدایرا بخواند و 
خدای وعده اجابت دعارا در باره او بانجام رسانید و البته وعد او بانجام رسد گفت این برادد من ' 
در کار حق مشفول بود وبهری از روز خود بدان گذرانید آفتاب‌را براو باز گردان تا نماز بوقت گذارد 
وشام ر بس ازدعای او درخشان شد . 

(۲) فسّل اورا درغدیر خم که انکار کند؟مگر بی‌بدر وفأجر و ناسباس آنکه بود که آفتاب س‌از 
غروب بروی باز گشت ددبابل؛ بیان کن برای من ای همسایه برای خواب پیفمبر بر گزیده هم دوزی 
آفتاب بروی باز گشت, و اخباد در این بسیار آمده است همه فضایل و مناقب رادر خویش فراهم آورده 
و اشار بآن احاطه نخواهد کرد . 


و و و و وا وج و دا و ون اه و و وا و و و و و و و و و و و او و وا ده و و و و و و و و او ۵ او و و و و و ما ها 4 OS A+‏ و و وا و و و و و و دا و و و و دا و و وا و وا دا اد وا وا اد وا دواد اد و وا او و و و و او او و وا او و وا و و وا 


حشی " تبلج نورهماق وقتبا ا بت قوش الک که 
و علنه 3 قد ردات" ببابل مر ۳ وما آردات لخلنی رپ 
YT‏ لموشم؛ او له من يعدم و و ردها تأو یل افر نعمحب (۱) 


و قدامة السعدی گوید واو ازحمله اصحاب امیرالمومتن ت بود که بزمین بابل حاضر بود 
چون بدعای او خدایتعالی آفتاب باز آورد فقال فیذلك 
ار" الو صي“ لناالشمس الي غر بت" حتتی" فضتنا صلوة العصر في مهل 


۸ اش حان بدعوها فتتلتمه طوعا بتلستة هاها' عی عجل 
فدليك اينه فستا و حجته فېل" له في جمسمم النّاس من مشل, 
اقسمت لا ایتفی تما به بدا و هل" نکوان" لور ال من بدلر 
حسبي ابو حسنر 1 ا 0 و من به دان رسل اشر 5 الا ول (۲) 
و للصاحب ی بن‌عباد رحمه‌اله من قصيدة : 

كان اللي“ مدبتة العم الذي حو ت الکال و کشت أفتضل باب 

دت لك الت موه aes‏ ظهرت فلم" تستر"_بکف" نقاب 

1 ألحك 8 ما رو ته" نواصب عاد تبك وهی س ا € ال ساب ب (۳) 
وقال | بوالحسن علی‌بن حمادین عبیدالبصری رحمه اله: 

E‏ لس ات ات بت نا تسه 


(۱) آفتاب براو باز گشت چون وقت نماز از او فوت شد و آفتاب بغروب نزديك گشته بودتا آنکه 
نور او درخشان گشت در وقت عصر برای نماز آنگاه مانند ستاره فرو افتاد بار دیگر هم دربا بل 
ب رگشت و هرگز برای آفریده که بتواند سخن گوید یعنی تا بر نگشت مگر برای یوشع و برای 
امیرالمومنین پس ازیوشم؛ ورد شمس تاویلی دارد بکاری شگفت آود یمنی هردو وصی برحق بودند . 
(۲) جانشین پیغمبر خورشید غروب‌کرده دا برای ما بر گردانید چنانکه بآدامی دل نماز عصر 
خواندیم . فراموش نمیکنم که او خورشید را بخوانه وخودشيد فرمان اوبرد و لبيك گفت که هان‌بشتاب 
ا ا ت و ج او ان دراو ماھ ا کیت فان در مراف من او الکن ری 
که مطیع اویم و پیغمبر آن‌خدا از نخست‌دین اوداشنند. ۱ 
۳۱) پینمس شهر علم بود که هر کمال را در برداشت وتو بهتر ین‌درب آن. [فتاب برای توبر گشت 
واین فضیلتی استآشکار که بنقاب پوشیده نشود من حکایت نمیکنم مگر آنچه دشمنان تو روای ت کردند 
که باتو کینه داشتند و آزاد پودنددرنتل و اسباب هر چیز فراهم داشتند . 


و نعقوب ماکار اسساطه حتجلانك سنطتی نسي‌الهندای(۱) 
ل بن عیسی روایتکرد ار یو نس بن عبداله که او گفت سالی‌بحج بحج مير فتم در بعی‌منازل 

کنیز کی حبشی را دیدم نابینا دستها برداشته و میگفت. ياراد الشەس على |ميرالمۇمنن‌علی 
بن ابی‌طالب رو"علی"بصری .ای خدای که آفتاب برای امیرالموّمنن علی‌باز آوردی‌جشمهای 
من با من دهي‌من نزديك اوشدم و گفتم ای کنیزك علی را دوست داری گفت آری وحق‌فاطمة 
دو دینار زر بگرفتمو اورا دادم و گفتم صرف کن در بعصی حوائج حود نمدیرفت و گفت‌حاجت 
نیست مرا باین گفت بحج رفتمچون باز آمدم‌بآن منزل فرود آمدیم کنيزك را دید‌چشمهایش 
درست شده و حاجیان را آب میداد گفتم یا جاریه دوستي امیرالم‌منین باتو چه کرد گفت 
هفت شب آن دعا میکردم و بر خدای سو گند میداد بحق آمیرالمومنین چون شب هفتم بود 
هاتفی مرا آواز داد و گفت ای کنیزك علی را دوست داری از دلی صافی گنتم ای وا مرا 
گفت دستپا برجمپانه من همچنان کردم اودست برداشت و گفت بار خدایا | گر دانی که‌این 
کنیزك راست مکو و علی را دوست دارد از نیتی صادق حشمپا بااو ده خدای تعالی دعای 
او اجابت کرد و چشم با من داد من براو سو گند دادم که بخدای که مرا بگوی تا ت وکیستی 
مرا گفت من خضرم و از جملةٌ موالیان علی‌ام و از حملةٌ مو کلان ام بر شيعه او و آخبار ور ٠‏ 


(۱) آفتاب برای تو بر کشت ت در بابل وتو در بلندی جاه بر یوشم افزون آمدی و اسباط یموب 
ببایه دوفرزند تو نبودند نوادکان پیغمبر داهنما . 5 

معجزه ردشمس را حضرت امررالمژمئین (ع) پس از جنك نهروان در زمین بابل اظهاد فرمود 
شاید علت‌آن بود که خوارج مردمی ظاهر الصلاح و متعبد بودند و از کشتن آنان در ذهن ساده‌لوحان 
شبهتی +دیدمی مد ولازم بود اءرالمومنین(ع) معجزه اظهادفرما ید تادفع شبهه شود ومعرفتآ نان‌ددحق 
امیرالمومنین(ع) واعمال آنحضرت بیشتر شود وبعضی در باده این دوایت اشکالاتی کر ده اند وسیدمر تضی 
عليه الرحمه جواب داده است یکی آنکه چرا [ نحضرت عمداً نماز دا قضا کرد و جواب داده است‌که 
نماز عصر از وقت فيلت تأخیر افتاد مطابق آن دوایات‌که آفتاب نزديك غروب دسیدو غروب نکرد و 
دیکر آنکه رد شمس اگر واقم شود بايد همه مردم در همه شهرها ببینند و همه نعل کنند و جواب‌داده 
است که آفتاب غروب نکرد بلکه آنقدر بر گشت تا حدوقت فضیلت عصرشد و آنقدر طول کشید که‌حضرت 
دو رکمت نماز عصر بجا آورد و آنقدر تأخیر چندان محسوس نیست و جز با عنایت تام و توجه کامل ' 
و آلت دقیق آنرا درك نتوان کرد از اینجهت همانها که همراه حضرت و متوجه تأخیر نمازبودند 
آنرا در یافنند . 


٤ج لمائدة (۵) 1 ۳۷ لی و3‎ E 


این باب از طریق خواص و عوام نه چندان استکه آن را حدی هست و در این جای بیش از 
این احتمال نکنه . ۰ ۱ 

رجعنا لی حدیث یوشع بن نون چون یوشع بن نون آن جباران را بکشت و زمين از 
ایشان پاك کرد کس فرست‌اد بیادشاه ارم نیان و آن پنچ پادشاه بودند همه بطاعت پیش او 
آمدند و يك روایت آنستکه ایشان مجتمع شدند و بخصومت یوشع بیرون آمدانن يوشع ا 
لشکر بنیاسرائیل رابقتال ایشان‌فرستاد وایشان را بکشت و بعضی را که‌باش بکوه ی گر یختند 
خدایتعالی تگر کی باسنگیا ی برایشان فرستاد و ایشان را هلاك کرد و آن پنج پادشاه 
کرفتار شدند یوشع بغرمود تاایشان را بیاویختند و درشهرهای‌شام کس فرستاد و ملوكایشان 
را دعو ت کرد هر که بطاعت آمد وایمان آورد اورا رها کردو آنک سکه ی ۳ زب 
او را و بکشت تا سی و یك پادشاه را بکشت و زمین شام مستخلص شد او را و مالهای ایشان و 
غنایم جمع کرد ء عبایم پیش از این بیغسران متقدم را حلال کیرد پیغمبر ما دا حلال کرد 
عارت حنان بود که بمهاد ندی بجای صدفه و قربان آنجه از آن مقبول بودی/ / آتشی بیا مدی 
وآنرا بسوختي و آنچه مقبول نبودی برجای‌بماندی یوشم بفرمود تا آن مال‌ها وغنایم بیاوردند 
و بقربانگاه بنپادند هیچ آتش تعرض آن نکرد یوشع گفت در این غنیمت خیانت کرده| ند و 
اولیارا بگفت که آنچه بر گرفته‌اید باجای آری خائن مقر نیامد تااو آ نجماعتی راکه متهم 
بودند پیش خواند و دست يك يك بدست میگرفت جون بان مرد رسید که خیافت کرده بود 
دستش در دست او گرفت و چندانکه خواست تادست برهاند نتوانست یوشم او را گفت بیار 
آنچه خیانت کرده‌ای‌باز آوراو برفت سر گاو اززر پراسته مکلل بیاقوت و جواهر بیاورد ودر 
میان‌غنايم و قربان بنهاد یوشع بفرمود تا آن‌مردرا پبستند و با ان‌غنايم بمهاد ند آتشی از آسمان 
بیامد و همه بسوخت و مردرا نیز بسوخت ویوشع 826 از پس موسی بیست و هفت سال‌تدبر 
کار بنی‌اسرائیل کرد و آنگه وفات آمد اورا و دفن کردند اورا بکوه افراگیم وعمر او صد و 
بیست وشش‌سال بود والله ولی‌التوفیق . قوله : 


واتل علییم با ا بني 1 ادم بالحق ذ قرباقبا؟ قبل من آتحدها و 1 بتقبل 


وبخوان برایشان خبر پسران آدم را براستی چون قربان‌کردند قربا نی پذیرفتند ازیکی ایشان و نیذیر فتند 
“te ۳ 7 . ۳‏ ای ام وگب ي“ ۹ و وی 
"من الا خر قال لافتلنك قال | نا بتقبل اه من المتقدين (۳۱) لین بسطت | لي 
از دیکری گفت بکشم تورا گفت نیذیرد خدا مکر از پرهیزکاران اگ بگستری بمن 


دك لتقي ما انا پاسط يدي لك نيك لاقتلك | ي‌آخانی اه رب ألما لین (۳۷) 
اس ود ا زاب ا هن نو واه کشود دنست‌خوو. ا بقوتا یک تورا کهمن‌میترسم ازخدا پروره کارجها نان 

إبي أريد أت تبوه با ثي و ٍثيك فتکون من أضحاب النار و ذلك تجزاه 
فادها ای که با کردی 1 دگناه و خود تا باشی از اهل دوز و این پاداش 
لظالمین (۳۳) قطوعت له تفسه قعل آخه فقله فامیح من الخاسرن (۳۵) 
ستمکاران بود پس فرمان‌داد ِ نفسش بر کشتن برادرش بکشت‌اورا پس گردید ا 

مت في آلارش لیر به کف پواري و ة أخيه قال یاو یلشی 


يس دفرستاد خدا کلاغیر | که میکاوید ِِ« اور ا ک باز پوشد عوره بر‌آدرش را گفت ای‌وایمن 


ی حر 


ف 
أعجَزت أن أكون مثل هذالثراب أ وا یراش aT‏ 
ج ا ی و زوا م کم از بشیما نان 

من أجل ذلك کتنا على بي |سرائیسسل أله من قل تفا بر شی اه 
۳ خاطراو این دا اودر ي TTT‏ ۱۳ ا بكشد ی پا 
تا ٍ في الازش کا ا تل الاس جیم و ر مر أحياها فان سيا الاس 


تباهی کنددررمن‌چنان دا شن اه کشته است‌مردمان را همه دک ر نده کند أ آنراپس گویا بای نی ۳ دما ای ۱ 


جمیم (۳٦)‏ آنه اء 3 ۳۳ بالبینات ll‏ . کشر) منم سهم لك 


همه که آمد ایشان را فرستادگان با مهجزهای دوشن پس بسیاری از ت‌ بعد این 
ي لاش رفون (۳۷) | نا جزاه لین یحاریون الله و رسوله و پشون 
در رمین اسر‌اف u‏ باداش آنا نکه محار به هیکنند یا خد | و فرستاده او ر میشتا بند 


® مر 


ر ۳ 6 ۶ ر-9 ۳ ۹ ۱ 
في الارض فساد) أن بقتلوا أو يسوا أ" تقطم آیدیم و ارجام من خلاف 


در رهین برای فسا ر این است که دکشند ۳ بردار کنند و دبر ند دستها بشان و پاها يشان از خلاف 
| ات EN‏ / ۴ 2 »و لثم ۰ ¢“ 2۳ ۰ اس یی “ ۰ 7 
و ینفوا من الازض ذلك لبم خزي ف الدنيا و شم في الاخرة ءذاب 


یا برانند ایشان را از زهین این مر‌ایشان‌ر | رسوائیست در دنم وایشان را در آخرت عذابی باشد 


(V€‏ المائدة (۵) آية ۳۱ ا و3 ج۹ 


GG mie. ۸ o.  CONSASCOCSRREGSSOBCDSERGSARSASOSaOVOVOovaceaaronSrGccGanscscssusasoes‏ ۵ ۵ ۵ و ۵ و و و و و وا ان ۵ ۵ ۵ 9 0 و و وخ و و و و و ون و و و و و و و و 


عظے )۳۸( لالد تاوا من قبل أن در وا علیهم فالتا ار اف ور 
بز رگ مکی آنانکه توبه کر‌دند ازپیش اینکه توانا ذوید برایشان پس بدانید که خدا آمرزنده 
(۳۹) يا أا آلذن آمنوا انقوا الله وابتوا یه رسب و جاهدوا في 
ا اف ای ایمات آوردید بترسید وطلب کنید 4 ری تفت در 


را ۳ تا ههانا ا آنان که کافر شدند اگر باشد ایشان را آنچه . در زمن ا همه 

و e‏ ى ا ور 2 2 و له 

3 7 مشله مد4 لیفتدوا ه من عذات بو م القیمة ۳ بل مهم و ¢« عدات 

ومانند آن ا آن ۳ قدآدهند بان از عذاب رور رستحیز پذ پر فته دشود از ایشان ومر‌ایشان را عذابیست 
ص لے ے 


ہم 0 ر ۰ 
الم (۱ع) ريد ون أن يخر جوا من ج الغار وما هم بخارجین متها و لبم عذاب 


دردد ک میخو آهند اینکه درون روند اا و دمستمد ایشان درون ] بنده از آن وايشانراً سے عذا بی 
مقیم (4۲) 

۹ 
پاینده 


فوله : (واتل علهم ذم ]اب بني ادم باحق -الايةد) . وحه از الا با يه متقدم آن 
استکه چون خدایتعالی‌حدیث بنی‌اسرائی ل کرد ووصف کرد ایشان را بنقض عد عقب آن: کر 
فرزندان آدم کرد که او در حق‌برادر نقض عبد کرد و بیحرمتی پیش گرفت و او را بکشت ۰ 
آنگهرسول‌رابفرمودتا برقوم‌خواند خبر فرزندان آدم را و اين برسبیل تسلی رسول فا 
بود و توبیح حپودان و تلاوت خواندن‌باشد . و اصل آن از تثبع باشد برای آنکه حواننده 
تتبع حروف کند و« نبءخبر باشد وجمع‌انبا و انبأته کذا و بکذاو نباته‌به ( ِذ قرب قراناً) 
و گفته اند قر بان مصدر قرب باشد و قعلرا هفت گونه مصدر باشد تفعیلا و تفعالا وتفعلة و 
فلاا و فصالاً و فا و فاا اما تقعیل اکثر مستمر او باشد کالتضریب والتصریف 
و التعنیف . و اما تفعال کالتذکار و التکرار » و اما تفعلة كالتذ كرة و التصرة و اما فعلان 
کالسبحان والقربان » و اماقعال نحو قوله « وسر حوهن سراحاً جمیلا» و امافعال نحوقوله . 
و کذبواباًیاتنا کذاباً و امافعال‌نح وکذا بأفی‌قراءقمن خف( فدلفلتل. من حد هما) تقل تفعل 
باشد از قبول و در این بناء او تکلفی باشد از روي معنی » و پسران آدم یکی هابیل بود و در 


ج٤‏ جزء ٩‏ ۱ ۱ ۱۷۵ات 
او سه لغت استهابیل و هایل و هابن ؛ و س فان بود و دراو پنج لغت است قابیل و 

قا بين و قابل وقابن وقبن » و سبب قربان ایشان آن بود که اهل سیر و تواریخ و علم باخبار 
انبیاء گفتند چون خدایتعالی حوا را برای آدم بیافرید چنان تقدیر فرمود که هر نوبت ولادت 
او دو فرزند آوردی بيك شکم یکی مادینه و یکی نرینه پس حقتعالی در شرع او چنین نراد که 
آن دختر را که از اين بطن بودی بان سر دادندی که از آن بطن بودی و اختلاف بطون 
بجاری مجری اختلاف یس دوا چ جہل بطن بزاد ازخواهر بطنی دوتوام مگرشیث 
را که مادر او را تنا زادو گفتند اول فرزند که آدم را آمد قابیل بود و توام او اقلیما بودو 


آخرشان عبدالمغیث بود و توأم او که خواهر او بود از بطن امة المفیث بود پس خدایتعالی 
برنسل آدم برکت کرد که آدم یلم از دنیانیشد تا فرزندان و فرزند زاد گان اوبچپل 
هزار پرسیدند وعلماء در مولود قابیل وهابیل خلاف کردند » بعضی گفتند قاپیل را وتوام اورا 
که بااوهم شکم بود و نام او اقلیما او را پس از آن زاد که صد سال بود تادر زمین بود وپس 
از آن هابیل را زاد دهم شکم اوراءچرین اسحق گفت عن بعض اهل العلم که قابیل را در هشت 
زاد و حوا از او رنجی و دردی و خونی ندید برای راحت بپشت و هابیل را در رمن بزاد با 
درد و رنج و خون نفاس » و خدایتعالی آدم را فرمود که این فرزندان را بيك دیگر ده هر- 
یکی از ایشان برد گر حلالست إلا آنکه او را هم شکم باشدهم شکم هابیل ابودانام بود (۱) 
واواز خواهر قابیل بجمال کمتر بود و خواهر قابیل بجمال برتر بود از او خدایتعالی فرمود 
که خواهر قا بیل بهابیل ده و خواهر هابیل‌را بقابیل ده قابیل گفت من راضی نباشم‌باین؛ چه 
خواهر من نکوست وخواهر اوزشت است‌آدم گفت خدای چنین میفرماید وحکم ۷ 
است گفت من رضا ندهم باین‌حکم واین‌حکم نه خدای کرده است و توبرای دل هاپیل میگوگی ۱ 
و اینخیر باومیخواهی, او گفت خلاف اینست آدم گفت | گر ترا قول من باور نیست بروی و 
هریکی از شما قربانی کنی قربانی هر کس که پذیرفته بود و آتش آنرا برد مراداو حاصل 
بود واقلیما اورا باشد . 

معوية بن عمار روایتکرد از صادق تا که او گفت چون او را بر‌سیدند از ات 

(۱) در بحار لوزا بلام وزای نوشته غده است و آنرا از ابی حمزه ثمالی از حضرت امام زین 
الما پدین دوایت‌کرده است و غالبا دوایات در تاریخ آدم و اولاد او مختلف است و توقف در آن اولی 


است جون دانسن آنها لازم يود وعلما در تحقیق آن بحث‌ودقت نکر د ندماً نند مسائل توحید وجبرو تلویضش 
ومعاد و امثال آن در کتب عقا ید بحث نشده و در کتب روایات نیز منفح e‏ نیست , ` 


فا ۱ ا e‏ آیة۳۱لی < ج4 


وج و و دوس ما مج e‏ رت رت و و مر e a st‏ هه OD i E Be e e e oh‏ و و و و و و e‏ او و ik‏ اوه و en ars eme‏ 


Ea‏ یرفن ان آدم را نفرمود که خواهر را بر آدد ده واین 


کر بودی ولکن خدایتعالی چون آدم را وحواء را بزمین فرستاد و جم ع کرد میان‌ایشان 
را حوا دختری بزاد عناق نام کرد اورااو در زمین بغی کرد و اول کسیکه بغی کرد درزمین 
بناحق او بود خدایتعالی چیزی براو مسلط کرد که او را بکشت براثر او قابیل را بزاد واز 
پس او ها بیل را چون قابیل بالغ شد خدایتعالی برای او زنی جنی فرستاد از فرزندان جن 
نام او جمانه در صورت انسی وخدایتعالی وحی کرد بآدم که او را بقابیل ده آدم اورا بقابیل 
داد چون هابیل بالغ شد خدایتعالی از بہشت حوری فرستاد برصورت إنسی نام او نزله (۱)و 
وحی کرد بادم که ادرا با پیلده آدم اورا بپا بیل داد حون قابیل آن بدید گفت بایدر نەمن 
برادر مبترم و باین کرامت من اولی‌ترم از برادر کپین؟آدم گفت اینکار نه برأی خود کردم 
بفرمان خدای کردم گفت لابل بپوای خود کردی واو را بمحت برمن اختیار کردی آدم اک 
گفت خلاف آنستکه تو گمان بردی و اگر خواهی تا بدانی که اینفضل خدای ناد او را . 
بروی هریکی قربانی کنی» قر بان | نکس که مقبول باشدفشل او رابود و علامت قبول‌قر بان 
درآ نعپد آن بود که آتش سفید بیامدی از آسمان وآ نرا بحوردی و جون مقبول نبودی‌بر- 
جای بماندی و سباع و هوام و طیور بخوردندی ۰ برفتاد تا قربان کنند و قابیل صاحب زرع 
بود پیامد و دسته گندم بیاورد چیزی که از آن کی نبود و در دل گرفت که اگر قربان من 
قبول باشد و اگر نباشد من آن کنم که من خواهم . و آما هابیل صاحب گوسفند بود بیامد و 
گوسفندی از میان گوسفندان بگزیدکه از آن ببتر نبودو در دل گرفت که | گر قربان او 
قبول‌کنند و اگر نکنند او آن کندکه رضای خدای باشد . اسمعیل بن رافع گوید در خر 


(۱) جنی‌وحوری فرستادن درچند خبرآمده است و حلال بودن خواهر و برادر از دو شکم نیز 
درچند روایت ومعتبررتر ازهمه روایت قرب الاسناداز ابن‌عیسی آزبز نطی‌است مجلسی ده دوایات دویم‌را 
حمل برتقیه کرده است وال العالم وجای دیگر گوید شاید مراد ذنی باشد مانندحوریه درزیباگی وعلامه 
حلی در نهاية الاصول در باه علم آدم الاسماه گوید این آیه دلالت برصحت قول اشعری ندارد که گوید 
لنات را خداو ند وضع کرده و شاید خود مردم لنت وضع کنند ومعنی«علم آدم‌الاسماء» آن‌است که وضع 
لغت بهدایت و الهام خداوند کرد مانند و عامناه صنعة لبوس و باز گوید شاید پیش ازحضرتآدم‌مردمی‌در 
زمين می‌زیستند و لغاتی وضع کرده بود ندوحضرت آدم لناتآ نان‌دا آموخت وازسخن وی معلوم می گردد 
پیش‌از آدم هم قومی درزمین بودند و منقرض نشده بودند . 

E EE 


چىين آمد که ها بیل را بره‌ای بودبغایت حسن, آن‌ر| دوست داشتی و اد دوستی که آنراداشت 
رها نکردی " ده ببای خود رود جز که او را و فة بودی چون بگله رفت تا گوسفند 
قربان آرد آن بره بیش آمد با خویشتن اندیشه کرد و گفت ا گر چه من این بره را بغایت 
ده ت دارم ولکن ضایم نخواهد شدن همه‌را رها کرد و آنرا بر گرفت برای رضای خدای و 
بیاورد و بنهاد بقربانگاه وقابی لآ ندسته گندم بد» من ارده الطعام (۱) بیاورد وبر آن بنهاد حق- 
تعالی از آ نجا که صدق هابیل و نفاق قابیل شناخت قر بان هابیل قبول کرد و قربان قابیل رد 
کرد آتش بیامد و آن بره بخورد و آن گندم‌را رها کرد . چون قابیل آ نرا بدید حقد وحسد 
زياده کرد» درخبر آورده اند که خدایتعالی آن بره را در بپشت میبرورد تا بفدای اسمعیل 
کرد (۲) فی قوله « و فدیناه بذبح عظیم » و گفتند با آن بره پاره‌ای کره و باره‌ای شیر بود 
خدایتعالی همه قبول کرد و از قربان قابیل يك حبه بموقع قبول نهافتاد . قابیل آن حقد در 
دل گرفت و ینپان میداشت تاوقت آنکه آدم بحج.خا نه حدای حواست رفتن بمکه و برهاپیل 
می‌ترسید از قابیل . خواست تا او را بکسی سبارد او را براهل آسمان عرضه کرد و براهل 
زمین و برساکنان کوهپا هیچکس او را نبذیرفت و گفتند کار امانت عظیم است و ما را قوت 
نباشد شو ل آن‌قيام کر دن »قا بیل‌را بخوا ندوها بیل بز نپارخدای‌باوسپر راوها بیل‌را پیدیرفت‌از اوو 
ذلك قوله : « انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأ بين أن یحملنها و أُشفقن‌منها 
و حملا الانسان انه کان طلوماً جپولا» يعلى قابیل حین حمل الامانة و خان فيا چون آدم 
برفت قابیل برخاست و بنزديك هابیل آمد و او بر کوهی گوسفند می‌چرانید او را گفت من 
ترابخواهم کشتن گفت چرا؟ گفت برایآنکه قربان توقبول کردند وقربان من قبول‌نکردند 
گفت مرا دراین جه جرم است گفت من براین نتازم واعضاء نکنم که خواهر نیکو روی‌مرا 
تو بزن ی کنی و من خواهر دمیمة ترا بزنی کنم مردمان گویند تو ازمن بهتری, بېرحال ترا 
بكشم هابیل گفت مرا در این تابان (۳) نیست خدایتعالی قر بان ازمتقیان پذیرد . 
( لشن بسطلت إل يدك ).گر تو که قابیلی دست بکشتن من دراز کنی من دست 
بکشتن تو دراز نکنم و | گر چه من از تو قویترم و بر کشتن تو قادر تر ولکن من از خدای 
(۲) بره رازنده کرده ودر بهشت پروردند وباردیگر باین‌جهان آرددند تاذ بح کنند بجای‌اسماعیل 


واین‌روایت ضعیف است . 
(۳) تاوان وتابان بيك‌معنی است . 


٤ج‎ ٠  ع۲یلا۳۱قیآ المائدغ(ه)‎ ۷۸ 


0 واه و وان او و دا دا و و ود و ها ها تا او وا و و و و و و تا تا ها و و وا ات و و وا هه او و ود و وا و او وا و تا و تن ون او وا وا وا و و و و ون و و وان وا و و و و و و و راو و و و و و و و و و و و 


ترسم. مجاهد گفت تکلیف در آن روز گار و آن شرع آن بود که چون کسی قصد کشتن کسی 
کردی او امتناع نکردی کار او با خدای گذاشتی , آنگه گت : 
(إني آرید؛ أن توء بائمي و اثمل" ) يقال : باء بکذا إذا رجع به والمباء المنزل 
و منه قوله : « و باؤء بغضب من الله » و البوا الرجوع بالقود . و فلان بواء لفلان إذا كان دمه 
کفوء لدمه و معناه |نه هل لان یرجع فی‌القصاص إليه , وهم فى هذا الامربواء أى سواء على 
الاتساع و قال : ۱ 
ألا تین عنتا مار و ی حار منا لا بو الدم" لدم )١(‏ 
۱ ای لیس دمائهم أ كفاء لدمائنا فيقتلون بنا و يرجعون إليهم فى القصاص › و باء بحقه 
ذا آفر"به کانه رجوع عن الانکار. گفت‌من ترا نکشم که میخواه م که توباز گردی از من‌بگناه 
من و گناه خورت, بیشتر مفسران تفسیر رجع براین دادندکه بگناه من یعنی گناه کشتن من 
و گناه تو یعلی آن گناه که برای آن قربان تو قبول نکردنه و آن نفاق‌و مخالفت فرمان 
خدای بود و ترك رضا بحکم او(۲) . واینقولی سدید ومعتمداست‌برای آنکه انم مصدر است‌و 
مصدر را یکبار اضافه کنند با فاعل‌و یکبار با مفعول در اول مضاف است بپامفعول » و در دوم 
با فاعل برای آنکه تقدیر اینست که بائمك علي"فی قتلی و |ثمك الذی جنيته على نفسك ؛ و 
مجاهد گفت درروایت‌ابن نجیح که مراد آ نستکه بگناهی کهمن کرده‌ام و گناه ی که‌تو کرده‌ای 
گفت برای آنکه‌چون کسی کسی را بکشد بقيامت گناهان مقتول برقاتل نهندو اینقولعتمد 
نیست‌برای آ نکه خللافادله عقلاست‌وظواهر آیات‌محکمه من‌قوله: «ولاتزر وازرعوزراخری»و 
« کل نس بما کسبت رهینة» و«جز!ء بما کانوایعملونه«جزاءبما کانوایکسون»و برقاعدءعدلوأدلة 
عةل مطر د نیست آما بر مذهب مجبره راست است برای آنکه چون خدایتعالی کافران را و 


(۱) چرا بادشاهان‌دست ازماپاز نمیدارند ازهتك حرمت‌مابرهیز نمیکنند که‌خون باخون پرا پر 
است‌ویبوء اعلال نشدهاستعمال کر دها ند . 

(۲) آیناختلاف نه‌تنها منجر بکشئن دوپسر آدم بود در آن‌عهد بلکه در هردو فرزندوی تاقیامت 
جاریاست یکی‌اسباب‌تقرب ببار گاهالهی فراهم میکند و بسعادت نا گل‌می‌گر دد. ودیگری‌تقصیر میکند و 
محروم می‌شود وحسد اورا بجنگ میدارد پلکه درنعم دنیاهمین‌حکم است. یکی بصدق دامانت و تقوی 
وکو شش و فکر بمال‌حلال میرسد ودیگری‌ببطالت‌وتن‌پروری وخیا نت وجهل‌ازثروت وجاه مشروعمحروم 
می‌ما ند وحسد اورا بقتل ودزدی وخیانت وآشوب ومخالفت وادار میکندو خداو ند گاد این‌جهان‌دا بر 
قواعدی مقررداشته است که قا بیل‌صفتان مخالف آ نند وغالب جنگہای شیطا نی جهانازاین بر خاسته‌است. 


0ب ۱ 


گناهکاران را بکتری و فسقی که او آفریند در ایشان بخواهد گرفت وایشان را در آن ہاب 
sell‏ آن محيصي نه چرا تشاید که یکی را یگناه دیگری بگیردو اگر چه او در 
آن بی گناه باشد.و در کلام تقدیرمحذوفی هست وهوأن تبوهء‌بوبال إثمي أو عقاب إثمىوإثمك 
( و ذالك جزاء الظتالمن ) واین جزاء ویاداشت بیدا د کاران است د ایندلیل قولاصحاب 
وعید نکند برای آنکه ما نیز گوئیم که جزای طالم دوزخ است جز آنکه عفو روا داریم ازاو ‏ 
9 ا نیست که خدای تعالی عفو نکند او را بی‌تو به این دعوی کردن دعوی باشد که‌از أ به 
براو دلیلی نیست . ۱ ۱ 
( فطو عت" له تسه -الاية) در او سه قول است مجاهد گفت‌شجعته على قتلآخیه 
تفس او را شجاع کرد برقتل برادر .*فتاده گفت زینتله . یعنی بیار است بر چشم او بعضی 
دیگر گفتند ساعدته نفسه معنی آنستکه نفس او بااو مساعدت کرد بر کشتن برادر وأصل‌کلمه 
من الطاعة باشد . یعنی نفس اووهوای‌اواورا فرمان بردار خود کرد و طایع گردانید برتوسع 
تا برلغت راست باشدو ( قل أُخبه ) منصوب است علىأنه مفعول به‌یقال: طاع یطوع وانطاع 
فی بعض االغة و هو شاذ و اطاعه بطیعه طاعة وأطاعه وطو عه أدخله فی‌ا لطاعة والطوع ( فقتل ) 
بکشت اورا قابیل. قابیل آنروز برفت وهرروز آمدوفرصت نگاه میداشت تا آ نکه روزی‌بيامد 
هابیل را خفته دید خواست تااورا بکشد ندانست که جه باید کردن . دراخبار آمدکه ابلیس 
بیامد و‌رغی را بگرفتو برابر او سرش برسنگی نهاد وبسنگی دیگر سرش بکوفت قا بیلاز 
او بیاموخت‌بیامد وسنگی زرگی بر گرفت‌و برسرها بیل‌زدوهابیل.بکشت ۰ واول کشته‌ای :ود 
که اورا برزمن بکشتنداز آدمیان. درفتلگاه‌اوخلاف کردندعبدالهعباس گفت بر کوه‌نود( کذا) 
بود و و بعضي دیگر گفتند بنزديك عقبةٌ حری بود» و اینقول ں جریر است . واز صادق ي 
روایتکردند که بزمین بصره بود ‏ نجا که امروز مسجد آدینه است . چون او را بکشت برصحرا ‏ 
بیفکند او راو ندانست که باو چه بایدکردن برای آنکه او اول کشته‌ای بود در زمن و اول 
مرده و براپر او بنشست سباع زمین قصد او کردند. اورا نبایست که او را سباع بحورد اورا 
بر گرفت و در جوالی نباد و بر دوش گرفت و با خود میگردا نید یکسال تا مرغان و سباع 
از آن‌تغیر بوی براو جمع شدند اتتظار آن تااو بیفکندا ثراو ایشان بخور ند قو له( آفاصیح 
من ال خا سر بن ) او در روز آمد از حملةٌ یا نکاران که در دین خود زیان کرده بود » ومعنی 
اصبح در چنین جای صاربود. و غرض نه فصد صبح باشد ولکن برای آنکه مردم کارها بش 
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سکالند و بامداد در او خوض کنند اینلفظ بیشتر استعمال کنند و بجای او آمسی و أَضحی بکار 
دار ند ومعنی‌صار باشد. قو له : 

( فسعّث اله" غراباً-الایة) چون قابیل بکار برادر درما ندخدایتعالی د و کلاغ‌رابفرستاد 
تا بیکدیگر جنگ کردند و یکی دیگر را بکشت آنگه بیامد و بچنگال زمین بررفت و اورا 
در آ نجا نپاد وخاك باس او کرد (۱) او از کلاغ آن بدید همچنان دفن کرد برادر را «و بعث» 
در آيه بمعنی الہام است یعنی خدایتعالی الهامی داد دو کالاغ اوگ اند معنی « بعث » 
تحریض است و آغالیدن ۰ و گفته اند معنی تقییش است و جپانیدن و بعث و بحث و فحص 
یکی باشد و در مثل‌کالباحث بظلفه عن حتفه (۲) تا پااو نماید که سوعة برادرش چگو ه باز 
توش اتف موان کته اد وی و مان ات که ان ری ردانو ود یل 
مدت › و گفتها ند مراد عوزن است» وسوءة آن باشد که بسوو ك ترا دژم کند من‌ساء يسوء سوعة 
و مساءة گفت (ا و بلستا ) و حسن بصری خواند «یاویلتی» باضافه با ياء متکلم و آن دو لغت 
است یقال : یاحسرتی و یا حسرتا یاویلتی ویاویلنا و گفته‌اند این برسبیل ندبه باشد و معنیآن 
استکه از شدت‌کارویل‌رامی بخواند که بیای که وقت تو است (۳) و.کذلك قولهم یاحسرتی ویا 
ای( اع ت)همزه استفپام‌راست. قوله ( فار ری ) نص‌اوبرجواب استفپام است‌یفاء‌باضمار 
«آن» گفت وای برمن عاجز بودم که مانند اینکلاغ‌باشم و آن‌دانم که اودانست تاسوعة برادرم 
بار پوشم قوله ( فأاصنح من التاد مین ) در روز آمد از جملهٌ پشیما نان و پشیمانی او نه‌بر- 
قتل برادر بود که | گر برقتل او بودی تو به بودی؛در آن ح<ند قول گفتند بعضی گفتندیشیمانی 
برحملش بود تا چرا اورا درخاك نکرد و بعضی گفتند برفوت برادر پشیمان بود و نه‌بارتکاب 
گناه ؛ و ابوعلی گفت پشیهان بود ولکن نه بر وجهیکه توبه باشد ؛ و بعضی دیگر گفته‌اند 
پشیمانی آنگه توبه باشد که عزم بآن مقرون بود علی انلا یعود إلى مثله فی‌المستقبل واين 
وجه نکوست .ضحاك گفتازعبداله عباس که‌چون‌قا بیل هابیل‌را بکشت‌درختا نی که درمکه بود 


(۱) از آیه قر آن معلوم نمی‌گردد کلاغی کلاغ دیکردا کشت بلکه زمین‌را میکند گوئی‌چیزی‌پنهان 
کردەرا فی دت واين عادت کلاغ است . 

(۲) گویند جماعتی‌میخو استند گوسفندی بکشند کارد نبود گوسفند بسم خود زمن‌راکاو ید کاردی‌بردن 
آمد وپآن او را کشتنه ومعنی مثل آن است که بسم خود در جستجوی مرگ خودشد . 


(۳) از بس دشواری وسختی بود ویل را دعوت کردکه بیا وقت آمدن تواست . 


تبه (۱) بر آوزد ومیوهاترش شد و آب تلخ‌شد آدم چون آن بدید گفت در زمین حادنه‌ای افتاده 
است چون بازمن‌هند آمد قابیل هابیلرا کشته بود آدم لبر آن داتنگ شد ودرمرثیه‌ها بیل . 
این بیت‌هاراا نشاء کردواول کس بود که وزن‌شعر گفت.شعر : 

تفنرت البلاد ومن عللها فو حه الأار ض مغر" قسمح" 

تقر کل ذي لوان روطم لوقل بشاشة الوجه‌الصببیم 

میمون بن مپران روایتکرد ار عہدالله عباس که آدم ا شعر نگفت و هر که بر آدم 

حواله کرد دروخ نهاده باشد و پیفمبر ما لاټ و جملاً پیفمبران منهی بوده‌اند از شعر گفتن 
قالالله تبارك وتعالی. «وما علمناه الشعر وماینبغی له » ولکن حون قابیل هابیل را بکشت آدم 
اورا مرثیه کرد بزبان سریانی و آدم بآن زبان سخن گفتی وچون وصیت بشیث کرد آن 
مرئیه شبث را پیامو ختو اورا وصي - کرد که این مر ثیه فرر ندا نت رابیاموز تامی‌خو | نندمتعظ 
می‌شوند باو » شیث فرزندان را باز آموخت و همچنین سلفاً لی خلف وصیت میکردند ومی-- 
آموختند تا بیعرب‌پن قحطان رسید واو بزبان سریانی وتازی حدیث کردی این مر ثیه‌بخواند 
دراوسجع دید و گفت هما نا این نتررا نظم توان e‏ را نظم کرد و بیت‌ها اینست شعر: 

همرت الملاد ومن للها حه الار" ض مقر قسیح" 

تقر كنلاني لوا و طم رل دا جهالسنپی 

و فابمل اذاق ردی آخاه" فواحز اه قد فقد الملمح 

9 مالۍ لاآجنو د بس کب دمع ۱ ۳ ها پىل تضمنه الضر ۱ بح 

ly‏ ا رات 


لة تنل ان الابی بقیر جرم فقالبي عشداقتللته جریح 
آری طول الحَیوة علی" غا فیل اا من حياتي مستریح 
وجاورنا عداو“ لیس یفنی" لمن ما وت" فتستریح (۲) 


(۱) شاید بمعنی‌خوار باشد ودر نسخه جنابآقای کی‌استوان تیه‌است ودرلغات فادسی معنی مناسب 
برای الفاظی که ما نند آن بود در کتا بت‌نیافتم و باحتمال قوی لغتی‌است درتیغ . 

(۲) مسعودی ودیگراهل‌سر این‌بیترا نسبت بخودآدم دادند وچون‌این‌سخن صحیح نمی‌نمودچون 
زبان عربی درزمان آدم نبود ملف توجیه‌کرده که اصلا بزبان سریانی بوده دیمرب‌بن قحطان واضم 
لفت عرب آنرا بشعر عربی ترجمه کرد واین سخن هم بنظردرست‌نمی‌آید وصحیح آن‌است که دیگری‌این 
اشماردا زبان‌حال آدم ساخته‌است‌جنا نکه‌شاعران‌ما بز بان فلرسی‌برای شهدای‌کر بلاازز بان بازما ند کان* 


ره 


-۱۸۲- المائدة (۵) آیة۳ إلى ۲ جح 
وحواء الام در مرثیهُ هابیل گفت : 
دع ا e‏ لاک ی فد لکا“ معا 9 لك لىس امن الر بسح 
و ما يعني النحاء عن النواي ادا ماالضرء غب في الضریح 
"فک التفنس منك ودع هواها افلاست مخلدا به الذ بسح (۱) 
|بلیس عليه اللعنه جواب داد ایشان‌را درشب برسبیل شماتت باین‌بیتها 
تتح“ عن البلاد و ساکن‌ها آفي ف‌الخلدضای بك‌الفسیح 


3 و او روا في رخاء و وا با من أذی الدانسا مر بح" 
"فما زات" میدق و مكتري ی آن" فاتك الخللند" الر بیج 
۷ رد لحبار آضحی بک مك من جنان الخلدٍ ریح" )۲( 


راوی خبر گوید سالم بن |پیالجعد: که ها بیل رابکشتند آدم لا برمعصیت اوصدسال 
دلتنگک بود و لب او بحنده نگشاد چون سالش بصد و سي رسید و آن پس از آن بود که‌ها بیل 
را بکشتند بنج سال حو اء شیث را بزاد و تفسیر آن بلغت ایشان هبة‌الله بور و خدایتعالی او 
را علم ساعات شب وروز علوم کردو عبادتی که در آن اوقات بايد کردن و براو بنجاه صحیفه 
فروفرستاد واو را بوصی آدم کرد و بولی عبداو.قا بیلرا گفت دادهب طر یدا معا مرتاعا» 


# شمرمی‌سازند معنی|ینکه‌شه‌هادیگر گو نه‌شدو اهل آن‌همچنین» روی‌زمین گرد[ لوده‌وزشت‌است . هر چیز 
ر نگنوخوشبوی از جای‌خود بگردیدو خر می‌دویزیبا | ندكشدقا بیل‌طع‌مر گرا ببرادر خودچشا نید . دردا که 
آن‌محبوب نمکین آزدست‌مادفت. جرا من‌سرشك نبارم که‌ها بیلز بر خاك شدو شهله(دختر آدم )آمنالان و برای 
ها بیل‌وقا بیل فریا دمی‌زد برای آ نکه‌فرز ندپیفمبردا بی گناه کشتندودل‌من از کشتن‌او دیش گشتز ند کی در از 
پررمن| ندوهو سختاست | یا شود که‌ازاین‌زندگی آسوده شوم ودرهمسایگی‌مادشمنی است که نابودنمی‌شود . 
)۱( شکایت را رها کن که هر دو تن‌هلاگشد ندورایگان‌ازدست رفتند گر به کنند گان‌دا گر به‌سود ندارد 
وقتی مرد در گور پنهان شود. هوای دل‌خوددا پیروی مکن‌واودا نومیدکن ازخودوخاموش که پس‌ازآن 
کشنه‌تو هم جاودان نخواهی‌ماند . ۱ 
(۲)ازاین‌شهر هاوسا کنان آن‌دورشو که بوسوسا‌من‌جای‌فراخ در بهشت بر توتنکه‌شد( گوئی‌شاعرمعتقد 
بودهنگام آفرینش آدم‌مردم دیگرهم‌دد بلاد بود ند) در ] نجاتووجفتت آسوده بودیدودل‌تو ازرنجد نیاراحت 
بود پیوسته حیلت وافسون من بکار بود تا بهشت‌جاویدان ازدست‌توبدررفت واگر بخشایش پروردگاد نبود 
باددر کف‌داشتی. اسناداین اشعارضیف است وازامام یاپیغمبر(ع)روایت نشده حتی‌مجلسیده نیز ] نرانقل 
نکرده‌است و گویا کسی ز بان‌حال‌ساخت‌ازز بان آدم‌وحواء وشیطان . 


برورانده وترسیده چنانکه از کس ایمن نباشی . او دست خواهر گرفت اقلیما و برفت و بعدن 
شد از رمین یمن » ابلیس باو آمد اوراوسوسه کرد و گفت ندانی‌که آتش قر بان برادرت‌برای 
آن خورد که او آتش پرستیدی تو نیز آتش بر افروز و آنرا عبادت کن تا معبود تو باشد و 
معبود فرزندان توء قابیل آتش خانه بساخت و در او آتش افروخت و آتش پرستیدن گرفت 
۳ اول کسی که در زمن آتش برستید او بود واو جتان بود بخوف که هر که پیش او بگذشتی 
او را تیر و کمان بیش نپاده بودی از ترس خود تیر باو انداختی تاروزی پسری از آن‌او نا بینا 
بگذشت ویسری‌از آن‌نابینا بااوبودو نابینا نیز تیرو کمان‌داشت پسر نابینا پدررا گفت‌پدرت‌قا بیل 
نشسته است نابینا تیر در کمان نهاد و بینداخت و قابیل را بکشت پسر او را گفت با پدر چه 
کردی؟یدرت را بکشتی تبنچه‌ای‌برروی سررد دسر رابکشت (۱) مجاهد گفت قابیل راخدای 
فرمود تا بیکیای بیاویختند از آن روز آویخته خواهد بودن تاروز قیامت رویاو درتابستان‌به 
آفتان کتک ار یقن روی او بر حظیره‌ای‌از آ تش باشدوزمستان‌روی‌او بر حظیرهای‌از برف باشد. و 
در خبرهست که ابلیس بیامد و قاببل را گفت همانا ترا دل تنگ می‌شود که‌اینجا تنپا ما نده‌ای 
از پدر ومادر وبرادران؟.گفت بلی گفت پاره‌ای‌انگور بستان و بیفشار در آفتاب نه تابجوشد از 
آن بخور تا ترا بنشاط آرد و از این مزامیر ورورها و دف و طبلو آلات فصف بر بست برای 
او واورا بیاموخت گفت این بکاردارتا ترا تسلی‌باشداو همچنان کرد حون ازدنیا برفت‌فرزندان 
او باین معانی فسق وفجور و آ تش‌پرستیدن‌مشغول‌می‌بود ند تا بمپدطوفان نوح خدایتعالی‌ایشان 
رابطوفان غرق کرد ونسل شیث بما ند . 
۱ عبدالله عمر روایتکرد که فردای قیامت خدایتعالی عذاب دوزخ قسمت کند يك‌نیمه‌بر- 
قابیل نهد و یك نیمه برهمةٌ اهل دوزخ . عبد الله عباس روایتکرد از رسول ت که هیچکس 
نباشد که کسی‌را بنابگاه بکشد بفتك ولا عقوبت آن‌يك‌نیمه برقابیل باشد یعنی مثلآن‌برای 
(۱) اک گت تصص‌انیبای سلف غالباً بروایته‌تواتر یاقطمی جا نرسیده بکه بیشتر از امام 
وپیغمبر نیز روا یت نشده‌است »و ظا هر أ امه د ین »لیهم| لسلام‌دا نستن تفاصیل [ نر | بر ای‌مردم و اجب ندا نستندومکرد 
نفرموه ند تا بتواتررسد وراویان‌هم بدا نستن آن عنایتی ننمودندوعلماء ازاصول‌عقا ید نشمر د ند مگر اصول 
کلی‌ما نندغصمت| نبیاءرا بنا براين از نقل‌حکایات آنان عبرت‌مقصوداست نه‌اقراد بوقوع وغیرآنچه ازقر آن 
مستفاد می گر دد معتمدنیست اما اینکه دسوسه‌وتسویلات شیطان موجب آختراع این‌معاصی کشت شبهه نیست 
و بدعت‌زشت نهادن سبب شر کت بدعت گذار است‌باهر کسی که بدان‌عمل کند واين بدلیل‌عقل وحدیث صحیح 
مو کدگردیده است . 


-۱۸6- الا آية إلى ج 


منوا اتتا کیوے سا ۱۳| ۰ ۳[ 


آنکه این بدعت او ناد باش قوله : « من سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها ای 
يوم القيمة من غير أن ینقص من آجره شىء ۰ ومن سن سنة سيئة فله و زرها و وزر من عمل با 
إلى یوم اليمة من غير أن ینقص من وزره شیء » آنس مالك روایت کند که از رسو لخدا ع 
بر سید‌ند از روز سه شنبه گفت یوم دم روز خونست گفت چگو نه یارسو لاله گفت روز سه شب 
ود روا نش فده ور ا بوی ا وا ل انی روات کی که 
رسولخدا ته گفت خدایتعالی منت‌نهاد بسه چیز بعد ازسه چیز ببوی از پس مرگ جها گر 
نبودی هیچکس »رده‌را دفن‌نکردی وباین‌جا نور که دردا نه افتاد که! گرنه آن بودی پادشاهان 
حبوب ادخار کردندی بجای زروسیم و ایشان را آن‌به ببودی و بمر گیس‌ازبیری که مردحجون 
سخت پیرشود اورا از خودملال آید وهمه حپان‌را ازاو ملال آ ید درآ نوقت مر گت اوراحت باشد 
حنانکه حکیم سنائی گوید 

ا گرم گه‌خود هیچ داحت ندارد lere‏ 

قوله ( من أجل ذ لك" ) ابوجعفر وورش خواندندمن اجلذلك بنقل فتحةٌ همزه‌بانون 
ومثله قدافلح 5ق اء بقطع همز ه خوا ندندمعنی [ نست من‌جری ذلك. ومن‌حری ذلك ای من 
سبب ذلك بر ای‌این کاررا وباین‌سبب و گفتند من‌جناية ذلكيقال: «أجل علنهم" یاجلأجلاه 
اذا جنی علیهم قال|لشاعر : 

وهل خبایصا لح ذات بین" فد احتر وا في عاجل, آنا اجه (؛) 

ای جانیه و باشد که حرف جر بیفکنند فعلت هذا اجل ذلك واسم را منصوب کنند کما 
قال عدی «أجل أن الله قد فضل‌کنم (۳) » و اصله الجر و منه الاجل للوقت المضروب 
لا نه ينجر إل ی حلول الاحلو منه‌الاجل نقیضش العاحل و از اینحاست أجل بمعنی نعم (۳) 


و ر سے ا س 


(۱) این بت‌در نسخه آقای کی‌استوان نیست وصحیح همان است که نبا شد مضمون‌شسص متناس بامضمون 
حدیث نیست علاوه براینکه يك‌بیت ناقص‌است وتمام معنی درابیات دیگر اگرمو لف‌ایندا باسایر اببات 
ضمیمه میکرد وسنائی باشیخ| بوالفتوح معاصر بودند . 

(۲) جادر نشینانی‌که میان آنها دوستی وصفا بود بجنکه بایکدیگر در افتادنه زود و من این 
جنایت کردم . 

۳۱) آین‌مردعدی بن‌زیدشاعرجاهلی است‌ودردرباد کسری بودواین بیت اذقصیدهایست که درزندان 
نعمان بن ور ۱ و خطاب پااواست دمصر ع دوم‌اینست «فوق‌مناحکاصلباً بازار» یعنی‌شما بامر دم نیکی 
میکردید برای آنکه خدای شمارا پرتری‌داد برهر که آزادبر پشت ومیان‌بندد هنی بر همه کس. 

(ع) یعنی آدی فرما نبر دادم . 


۰ 
و و دم و تون تن هن وان و و و و و و وو و و و و و و ردو اه وا ها هن ها و و او و و ان دا و ان وا دا ات تا وا وا وا وان و داو و و و و و و ه ۳۰ 


برای آنکه آن انقیاد و |نجرار است إلى ماارید منه و منه الاجل للقطیع من بقرالوحش‌لان 
بعضه ينجر إلى بعضو«ذلك»اشارت است‌بقتل قابیل‌ها بیل‌را. قوله( کنتَبْنا على بي [سرائیمل) 
ای حکمنا و فرضنا . ما بر بنی‌اسرائیل نوشتیم یعنی حکم کردیم برایشان وفریضه کردیم که 
هر کس کهاو نفسی .بکشدبی نفسی‌یعنی‌بی آنکه او تفسی را کشته باشد تا کشتن او برسبیل‌قساس 
بود . قوله ( فسادٍ ‌الار ض ) يا او در زمین فسادی کرده باشد که بان مستحق کشتن 
بود و آن فساد محاربت بود باخدای چنا نکه شرح‌آن در یه ذ کر کرده شود قوله ( "فکا "نما 
"قتل التاس" جما ) چنان باشد که مردمان همه را بکشته و در تأویل او خلاف کردند 
عکرمه گفت ازعبدالله عبا س که مراد آ نستکه هر که‌او پیغمبری یاامامی را بکشد همجنان‌باشد 
که همه مردمان را بکشته برای نکه قوام خلقان باپیغمبر باشد و باامام » مجاهد گفت‌معنی 
آنستکه هر کس که نفسی بی گناه را بکشد چنانکه گفتیم همچنان باشد در باب عقاب و امد 
حرج که هم مردمان‌را بکشته یعنی همچنان باش که کشند؛ همد مرذمان مستحق روزخ‌باش 
او نیز مستحق دوزخ‌باشد. سدی گفت همچنان باشد که هم مردمان را بکشته بنزديك مقتول 
برای آنکه جهان او جان او است چون او را جان نباشد جپان چه خواهد کردن » از جانب 
او جنانست که جپان همه مرده‌| ند و مناس اینقول ازحپت معنی قول رسول است که «من‌مات 
فقد قامت قیامته» هر که بمیرد قیامت اوبرخاست (۱) و قیامت آنگه برخیزد که همثمردمان 
بمیر ند ما از جهت او چنانست که همه جپان‌مرده چون اوزنده نیست. زجاح گفت معنی آن 
استکه او بمثابة آنکس استکه همه عالم را بکشته است » معنی آنکه هم جپان خصم او باشد 
و همچنانکه مقتول خصومت او کند همه جهان‌دست بااویکی دار ندچه طالب حق‌است .ابوعلی 
گفت معنی آ نستکه ازروی گناه ثم آن براوباشد برایآنکه‌او نهاد آن سنت بد تادیگران با 
او اقتدا کردند براینقول مراد بناس مقتولان‌بفتك باشند .حسن‌وقتاده گفتند این بر سبیل‌مبالغت 
است درباب تعظیم فتل واثم وحرج بر آن واین بقول‌مجاهد فریب است یعنی اک همه آرمیان 
را کشته باشی باتو بیش از آن نکنند که بدوزخ برند ترا همچنن چون یکتن را بکشی با تو 
همین معامله کنند قو له : در فکانا فقتل التاس جمہمه]» ابن زید گفت معنی آنستکه ا گر 
همه جهان را بکشذ براو بیشتر ازقود و قصاص نباشد همچنین چون یك کس را بکشد بقصد 

(۱) درروایاتآمده است که فلان به‌بهشت رفت پس ازمر گك و باحودالمین‌معا نقه کرد داذاین قبیل که 
دلالت‌دارد پرقیامت درحقاو . ۱ 


-۱۸- المائدة (e)‏ الی۲؛ ج+ 


Seow e vow ax, ا مج‎ <. e at E e to n i w a nare a Ey eee r. E یم ی‎ ED e. mi vn. جاح‎ 


ی بلوبیکا تفن قول ۳1 أ حماها ‏ فکانا أحما التاس E‏ عباس 
گفت هر که نصرت بیغمبری یاامامی کند ودست او قوی کند و نصرت کند پیغمبری رایاامامی 
عدل‌را تااورا بنکشند همچنان باشد که همه جبانیان را زنده کرده برای آ نکه مردمان جپان 
پبیغمبر وامام‌زنده باشند وجون پیغمبر وامام نباشد بمثا به مرده باشد, مجاهد گفت هر که اورا 
ازقتل برهاند یاغرق یاحرق و نوعی ازانواع هلاك. ابوعلی گفت معنی آنستکه هر که زجر 
کند قاتل را ازقتل و تعظیم کند قتل را درچشم او وتذ کیر کند او را بتحریم آن و عقاب آن 
بروحمیکه دیگران باو اقتداء کنند مردمان بآن فعل که او کرده باشد زنده مانند همچنان 
باشد که او زنده کرده ایشان‌را, ابن زید گفت معنی آنستکه هر که او نفسی‌را عفو کندازفتل 
که مستحق قتل باشد یامن کند از کشتن اویافعلی کند که اورا از کشتن‌برها نده فک نمااحیا 
الناس جمیعاً»اما فی‌استحقاق الثواب أو عند من‌نجاه من‌القتل چنانکه در آن طرفی بیان کردهو 
احیاء او مردمان‌را برسبیل مجاز باشدچه برحقیقت براحیاء کس قادر نیست جز خدایتعالی و 
در احکام امیر المۇمنین ا آمده‌است که روزی امیرالموّمنین چ باجماعتی بجائی‌میگذشت 
مردی را دید که ازخرا به‌ای‌برون آمد کاردی‌بدست داشت‌ودست و کارد خون | لود ومردمدهوش 


و مذعور بود مردم چون اورا دیدند جنان اورا بگرفتند ودر آن حرابه شدند مردی را دیدند 
کشته تازه افکنده اورا گفتند این مردرا که کشت؟ گفت‌من کشتم‌اوراء بقتل برخویشتن اقرار 
داد امیر الموْمنین لاز اوپرسید که این مردرا چرا کشتی بجای تو گناه کرده بود یا کسی 
از آن تو کشته‌بود؟ گفت نه بی‌سبب کشتم اورا امیرالمومنین عم بفرمود تا اورا قصاص کنند 
جون اورا ببازار بردند تابکشند واو تن بر کشتن نهاده‌چون سیاف اورا بنشاند تا قصاص کند 
مردی بیامد ودر دست او آویخت و گفت اورا رها کن که بی گناهست این مرد را من کشتم و 
بر آن سو گندهاخورد. ایشان‌را باپیش امیر الممنین بردند اینمرد اقرار داد و گفت این‌مقتول 
را من کشتمو او بی گناه است آنمرد را گفت جرا بررخویشتن گواهی دادی و بقتل مقر آمدی 
گفت یاامیرالموّمننن برای آنکه دانستم که | گر انکار کنم ازمن نشنوند با آن علامات‌وشواهد 
" گفت پس اینحال چون افتاده ؟ مرد گفت من در سرای خود گوسفندی میکشتم و کارد خون 
آ لور بخون گوسفنددردست‌من بود ومن آوازحزین‌این کشته‌شنیدم‌در پپلوی سرای‌من‌در آن‌خرا به 
بتعجیل بیرون جستم و ارد بدست. اینمردچون آوازپای من بشنید بدیوار بجست من در شدم 
آن مرد را کشته دیدم‌بترسیدم از آ نجا برون‌دویدم باکارد خون آ لود. اینجماعت مرا بگرفتند 


و هوجو و و و تا و وود دا و داد ها و اد وان و وا وا وا و وت توا و و اد و و تاو و و و او وا وان ماو و جوا دا و 6 دا و ند وتو و ود و و دا و وا و و دا او و و و۵ ۰ 


ومرا راه نداد انکار کردن »از آن E‏ ارمن قىول e‏ آننده کة دوم بار آامده 
بود گفت راست می گوید همه همچنان است که او گفت امیرالمومنن تم با اسحاب نگرید 
گفت چه باید کردن؛ گفتند آن‌مرداول رارها باید کردن و این دوم را بکشتن امیرالمومنن ت92 
گفت این فتوی برخلاف راستی کردی و روی بحسن بن علی کزد و گفت ای پسر در این 
حادثه‌چه باید کردن گفت هردورا رها باید کردن ودیت کشته از بیت‌المال بدادن امیرالمومنین 
89 گفت‌جرا گفتی؛ گفت بقوله تعالی : «ومن احیاها فكأ نما أحیااللاس جمیعاً » اوا گر چه 
مردی رابکشت» مردی را از قتل برهانید قتل آن باحیاء این بباید رفتن و دیت کشته را از 
بیت‌المال بدادن امیرالمومنن ت شادمانه شد و بوسه بر چشم او داد و گفت ای سپاس آن 
خدای را که اهل البیت مارا توفیق‌علم وفقه‌داد, قتاده گفت ومن احیاها ای تور ع عن قتلبااو 
را نکشد برای‌تخرج دفکاً نما آحیاالناس حمیعاً» همچنان است که همه‌را زنده رها کرده‌برای 
آنکه همه از او باسلامت‌باشند چون اومتحرج باشد (۱) سلیمان بن‌علی ربعی گفت حسن‌بصری 
را گفتم اینحکم در بنی‌اسراگیل بود خاص یا مارا وایشان را همچنین است؟ گفت مارا و ایشان 
را دراینباب حکم یکی است که‌خونپای بنی‌اسرائیل‌برخدا گرامی تر نبود ازخونهای‌مسلما نان 
امت یں م. قو له : 

( وللقدجا ئتهم ر"سلنا اسنات ) گفت رسولان ما آمدند وحجج وبینات آوردند 
از خدایتعالی بمردمان تاحجت‌خدای برایشان‌بلیغ شود ( م إن“ كيرا منم بند ذالك 
ق‌الار ض مسر فون ) .آنگه‌پس ازاینبمه که خدایتعالی کرده‌باشد بسیاری مردمان درزمین 
اسراف وفساد میکنند . عبدالله عباس روایت کرد از رسول بام که او گفت ه رکه موّمنی را . 
شربت آب دهد درجائی که آب بسیار باشدهمچنان باشدکه هفتاد برده آزاد کرده باشد وهر که 


.۰۰ (۱)اگر گوئیاین توجیهات‌برای‌ادتباط آن‌باقصه‌قا بیل کافی نیست‌چون قا بیل‌درزمان آدم‌براددخودرا کشت 

خداو ندچندهزادسال بعداز آن‌حکم کرد بر بنی‌اس اگیل که‌اگر کسیيك‌تن‌را بکشد چنان است که‌همهر | کشته باشد 
میأن‌دو حکم چهار تباط است؟ درجواب گوگيم: حکایت قصه‌قا بیل بضمیمه‌مقدمهدیگر که‌من‌سن‌سنة سينة کان‌علیه‌مثل 
وزدمن‌عمل بها»یمنی هر که‌رسمی بد نهد باهمه آ نها که آن‌دسم کار بند ند شر یك با شددر گناء(و خداو نا ین‌مقدمهرا 
برای‌وضوح آن ذ کر نفر مود) سبب‌حکم شد گوئی‌در تورات گفت بسر آدم برادر خودرا کشتوسنتی بد نهادو باهمه 
آنها که عمل بین سنت بد کنندشريك شد واین قصه‌موجب گشت که‌بنی اسر ائیل از آن‌متنبه شو ند که‌ارتکاب عمل 
زشت‌مو جبدفع شناعته تجری دیگرانه بی‌اهمیت بودن آن‌در نظرهااست وهر کس بعمل‌زشت ت دیگری‌راغی 
بعمل‌زشت شودبااوشريك با شدودر کار خیرهمچنین. پس‌قصه قا بیل درتورات بمنزله‌شان نزول‌حکم‌است. 


کش را شر بت آن دهد درحائی که آن نباشد همچنان باشد که آن‌تفس رازنده کرد و کفت 
« ومن آحیاها فكأ نما أحیاالناس‌جمیعا» . 
قوله تعالی: ( نا تجزاغالذ بن بحار نون الله ور سوله-الآیة)سدی گفت آیه درقومی 
آمداز اهل کتاب که ازمیان ایشان ورسول 222 عهدی بود آن‌عپد بشکستند وره‌زون گر فتند . 
کلبی گفت آ یه درهلال‌بنءویمر آم د که اورا بارسو ل م عپدی بود که در کار او ناستد نه بااو 
باشد ونه براو باشد وقوم اوچون بنزدیكرسو ل آمدندی ایمن بودندی وصحابة رسول چك . 
نیز از ایشان ایمن بودندی حماعتی از بنی کنانه بنزديك رسول آمدندتااسلام آورند قوم هلال 
بن عویمر برایشان راه زدند و ایشان را بکشتند و مالهاشان بستدند و این در غیبت هلال بن 
عویمر بود جبرئیل آمد واز اینحال رسول را خبرداد واین آییرا آورد. سعید حبیر گفت آبه 
در جماعتی آمد از عرینه و عکل بنزد رسول ي آمدند و اظهار اسلام کردند و در دل کفر 
داشتند آنگه گفتند هوای‌مدینه مارا نمی‌سازد صحابه گفتند ایشان را بیرون شوی بصحر |[ نجا 
که شتران مااند وازشیر شتر وبول شتر بازخوری بیامدند و شبانان را بکشتند وشتر براندند 
ومرتد شدندر سول تا فرمود تا آواز درمدینه دردادند «یاخیل‌اله ار کبی» صحابة رسو لد 
در افتادند و بشتافتند وسلاح بر گرفتند ويك بايك نایستادند تا برفتند وایشان را پیش رسول . 
آوردند رسول تل بفرمود تا ایشانرا دست وبا ببریدند و چشمپای بکندندوایشان‌را بحره‌ای 
بيفکندند ورها کردند تا بمردندا نگه‌اهل‌علم خلاف کرد ند در آ نکه اینحکم برجایست‌یامنسوخ 
شد بعضی گفتندمنسوخ شد وبعضی گفتند حکم برجای است‌ومنسوخ نیست مگرم‌ثئله کسنسوخ 
است وجشم کندن (۱) همچنن پس از آن رسول چ هیچ خطبه نکرد ولا نهی فرمود ازمئله 
تا گفت «لاتمثلوا ولو بالكلب العقور » اهل علم خلاف كرد ند درمحارب بنزديك ما محارب آن 
باشد که اظپار سللاح گنل وراه بیم دارد درسفر وحضر وبر وبحر وسپل وجبل و هرجا که باشد 
واینمذهب شافعی است‌واوزاعی‌ومالك و لیث‌بن سعدوابن لپیعه . وبعضی دیگر گفتند آن باشد که 
راه ز ند درسفردون آنکه مکاپره کند درشپر ازحامه ستدن‌وجیزی بر بودن و اینمذهبابوحنیفه 
است واصحا بش واز عطاء. خراسا نی روایت کردها ند قو له «بحار بون ال و رسوله» آی بحار بون 
رسول الله واولیاءالله ومحاز به | گرجه باخدای تعالی گفت درظاهر آیه مراد رسول‌است چ و 
(۱) ددآیه‌قرآنمثله وچشم کندن مذ کورنیست تامنسوخ باشد ودستور رسول (ص) بمثله ثا بت نیست 


وبروایت مذکور اعتماد نتوان کرد اما حدیث لاتمثلوا ولو بالکلب المقور صحیح است اما ناسخ حکم 
مناقض آن نمست ۰ 


cE GAMRLAORRDHDSOCGSCRARtYSCCOCSLLSRS AnmontanctnvbacanhnunaneunuavenecannGnsnvnacannasaanannaannanavwusunsace‏ ی تا 


7 اولیاء خدای کقوله «ان الذین یوُذون ال و و «دفلما آسفونا» 
(و سمون یلار ض‌ فسادا ) اصل سعی اسراع درمشی باشد ودرآیه معنی آ نست که تعاطي 
فساد کنند و آن بردست گیر ند و کار بندند و نصب فسادا محتملست چند وجهرا ۰ یکی برمفعول 
له ویکی برمصدری لامن لفط الفعل‌کانه وضع یسعون موضع یفسدون فساداً . ووجه سیم آنکه 
مصدری باشد درجای حال وتقدیراین بودکه یسعون مفسدین فی‌الارض. قوله ( آن" بق لوا) 
درمحل رفعست بخبر ابتداء والمعنی إنما جزاؤهم القتل والصلب آ نگه جزای ایشان در خور 
استحقاقشان باشد بحسآنکه کنند | گرقتل کنند و مرد کشند بباید کشتن ایشان زاواولی-اء 
مقتول را نباشند که عفو کنند ایشان‌را , وا گرقتل کنند و-لب.مر دکشند ومال ربایند ۰ بباید 
کشتن ایشا نرا و بردار کردن پس از آنکه آ نچه برده باشندبازوهندوا گرمال‌ستا نند ومردنکشند 
حکم آنست که ایشان دست‌ویای پىر ند از حلاف یعنی دست راست ویای حب وا گرراه بحوف 
دار ند(۱) ومردنکشند ومال‌نستا نند براو بیش‌از نفی نباشد آعنی ازشپرش بیرون کننداینمذهب 
ماست وروایت باقر وصادق لها و قول عبد الله عباس و ابو مجلن و-عید جبیر و سدی وقتاده 
وربیع و|براهیم. وابوعلی گفت وشٌ‌جریرطبری وازشافعی حکایت کرده| ند که | گرمال‌ستا نند 
مکابره باید تازنده بردارش کنند؟ وبعضی دیگر گفتند امام مخیر است از هنان این جار خر 
و اینقول حسن بصری است و سعیدین المسیب ونخعی ومجاهد و روایت والبی است از عبداله 
عباس و بظاه رآیت تمس ك کردندو آ نکه «آوه‌تخبیررا باشد. آ نگه در نفی خلاف کرد ندعبداللهعباس 
گفت حکم تفی آ نرا باشد که دست ندهد حون بدست آید بباید کشتن اورا باامام مطلق کند 
تاهر کس اورابیند بکشدش. بعضی دیگر گفتند معنی آنست که اورا ازشپر خود بشپری دیگر 
رانند واینقول سعید حبیراست وعمرعبدالعزیز ومدهب شافعی است .و بعضی دیگر گفتند معنی 
نفی جنس است یعنی اورا محبوس کنند و اینمذهب |بوحنیفه است .ومذهب ما آن‌است که اورا 
از بلاد اسلام برانند وبپر شپ رکه شود بنویسند بااهل آن‌شهر تالورا مقام نکنند وبرانندش تا 
آ نکه توبه کند واینقول عبدالله عباس‌است وانس مالك و مالك‌بن انس وحسن وسدی وضحاك و 
فتاده وسعیدجبیر ور بیع انس وزهری. روایتی د گر اصحاب‌مارا آن‌است که رربلاد کفر نیز 
مقام ندهند اورا و تمکین نکنند وا گر کافران اورا جای‌کنند باایشان محاربه کنند تااورا ازبر 
خود برانند و اصل نفی طرد وابعاد باشد و نفاية اامتاع ان‌متاع بد باشد که بینداز ند ودور کنند 


۱۹ المائدة (ه) آیة۳۱ إلى 4۲ ج٤‏ 


وكذلك نفی‌الرجل ولده و آن نفی که ضداثبات‌است‌ازاینجااست وقال‌اوس‌بن‌حجر : 
بتنوان عن طرق الکرام کا تلفی المطارق مایلی القرد" (۱) 
و آن آب‌را که اززیردلو بچکدآ نرا نفی‌خوانند قال‌الراجز : 
ڪات متتنه من الئفي مواقم الطتّر على الصتفي (۲) 
(دالك هم رخزي" ) اشارت‌است با نچه رفت‌ازقتل وصلب‌و قطم ونفی گفت آن ایشان 
را خزی‌است‌درد نیایعنی نکالی‌وو بالی یقال‌خزیتا لرجل اخزیه خزیاً فرو مخزی اذا نکلت به,و 
خز ی‌نکال‌باشد وررجای عقوبت بکار دارند وخزی یخزی خراية إذا استحیا وخزوته آخزوه 
خزوآازاسسنته قال‌لبیددوخزها بالبیر" شر الاجل(۳),(و هنم فلا خر ة عذاب" عظبم" )و 
ایشان را در آخرت عدا بی باشد عظیم ودر یه دلیلست بر بطلان قول آن کس که گفت حدود 
کارت کان باشد برای آنکه حدای‌تعا لی در این | به جمع کرد براین محار بان حدوده‌ختلف 
و عداب قیامت . آنگه ایام که از آ نجمله تا ان را بشرط آنکه نو به آنگه کنند که در 
چنگال امام گرفتر نشده‌باشند ومحل الذین نصب است براستثناء و زجاح گفت که روا بود که 
محل اورفع بود بر بةداءوخبراوفاعلهوا وا گر تو به آ نگه کنند که‌ررقبضهٌامام‌حاصل‌شونده گواهان 
تراد کواهی دق عفر بت اراس ترد اغ خد ونا وا گر ایا نی دات توب زو 
قبول‌کند . آنگه خلاف کردند در آنکه آ نرا که کد اراو تھ کو مر با فان امان 
حسن بصری و فناده ومچاهد گفتند أً به مخصوص است بمشر کان دون مسلمانان حه‌آن کس که 
این معانی در حال کفر و شرك بکند آنگه اسلام آرد وهو قوله تعالی (الا الذین تابوا) این 
عقو بات ساقط شودازاو لقو لام «اسلام‌یجب عاقبله» و بعضید گر گفتند حداز اوبیفتد بتو به 
بشرط آنکه بیش از قدرت براو باشد چنانکه گفتيم ‏ نجه حد خداست: فاما ‏ نچه ار حقوق بمی- 
(۱) مطرقه‌چوبی‌است‌که بدان‌بشم زنند دقردیشم برهم چهسیده و نمدشده‌است‌یمنی آ نهارااززمر 9۶ 
اسخیا دور کنندچنانکه چوب‌هرچه خاشاكهمراه پشم باشداز آن‌دور میسازد . 

(۲) وصف‌سیاهی میکند که آب ازجاه شور میکشید و فقطرات آب بر یشت اوجکیده و خشك شده‌بروی 
نشان سفیدی نمایان‌بود ازاثر نمك مانند آنکه مرغان پرسنگی نشینند وذرق افکنند گوید دوجانب‌شت 
اوازنشان قطره‌هایآب مانند نشیمن گاه مرغ وق ۱ 

(۳) مصرع اول بیت این‌است:غیران لاتکذبنها فیالتةی»وضمیرمۇ نث بنفس‌باز می‌گردد وغرض از 
نفس؛نفس‌اماده استو گوید نفس‌خودرادر [ نچه ازتو میخواهد وعده دروغ ده وبگوهوای‌ترا برمیآورم 


3 ر نياور اما بمتوی و برهیز کاری وعده ده و آن‌را درو غ مگردان و بعمل تيك اورا ورورش‌ده درراه 
خدای بز ر گك 


آدم ا ساقط نشود و این‌ذهب شافعی است › و بعضی د گر گفتند همه ازاو 
ساقط شود از عقو بات الا"! گرچیزی باشد از آن مالپا که اورا بوده باشد بعینها که آن واجب 
باشد باخداو ندش دادن‌یاخونی کرده باشد که اولیاء خون طلب آن کنند واینمذهب مالك‌است 
و اوزاعی و لیث بن سعد ٬‏ ویعضی دیگر گفتند | گر پز نبار ید و توبه کند توبه‌اش قبول کنند و 
امانش دهند و بپیچ حیز او رامواخذه نکنند از خون ومال و اینقول سدی است و شعبی‌روایت 
کرده که حارثةین بدر در عپد امیرالمومنن َل بمحاربه بیرون آمد و خون ريخت وراه زد 
ومال مش اه توبه کرد و بز نپار آمد پیش از آ نکه بدست و اورا؛ بنزديك حسن‌بن‌علی 
اد و گفت شفاعت کن مرا بنزديك امیر المومنین او قبول نکرد بنزديك عبدالله جعفرشد 
اونیر قبول‌نکرد بنزديك سعیدین قیس الهمدانی آمد او قبول بکرد و بخانة خودش جای کرد 
چون باامیرالمومنین نمازی‌بامداد بکرد گفت یاامیرالموّمنین جزاء آنکه محارب خدایتعالی 
و پیغمبر باشدچیست گفت آ نچه خدا گفته است و آیت بخواند سعید گفت يا امیر المۇمنین‌و| گر 
یه کد م ارا نک اورا کرت کیت ریا ازحیرل ای کت افیا له وا کر جا 
ابن‌بدر باشد گفت همان است گفت يا امیر المؤمنین او بامان آمده است و توبه کرد باختیار 
خود اورا امان هست گفت بلی گفت بفرمای تابنویسند امیرالمومنین تم بفرمود تا بنوشتند 
واورا امان دأدحارنه دراینمعنی این بیتہا گفت ۱ 


ألا آبلغا ادات ما لقستها عی‌السای لایسلم عد و 

لممرابهاان" مدان یتقی الا له و تقلضی الکتاب لا )۱ 

و قوله ( فاعل‌مواآن !لله غفور" ر حم ) درجای خبرالذین است و تقدیر آن‌است‌فپو 
مغفورله مرحوم فاعلموا ذلك . 

با اند ین ۲ منواانقنوا ال ) خدای‌تعالی‌دراین آیه مومنان‌را فرمود تاازاوبترسند 


و ازمعاصی اواجتناب کنندو از محارم اودور باشند ودرموجباتعقاب او خوض نکنند(و ابتغوا 
الب الوسبلكة ) و فرمود ایشان را" تا طلب وسیله کنند و وسیله چیزی باشدکه بااو توسل 
کنند و توصل بکاری يقال توسل|لیه بکذااوتوصل تسبب وتذرع قال الشاعر : 

(۱) حکایت حارثة بن بدررا دراغانی آودده است‌بااشعاد دیگر د قبیله همدان‌رامدح گفت‌چون 
سعید بن قیس همدانی بود و اورا نجات داد گوید ای دو یار من بقبیله همدان بکوگید که اگر من بلقای 


]زان رفتم بادوری راه دشمنی تسلیم نشده که عیب آنان دود سوگند بجان بدر آ نان که مردم همدان 
پرهیز کار ند دخطیب آنها ازروی قر آن حکم میکند 


-1۹۲- المائدة (ه) آیة۳۱ إلى 4۲ ج٤‏ 


إذا غفل الواشون عدنا لو صله وعاد الصا بنتنا و الوسایل (۱) 
وقال رو بة : 
و التاس ان قضلتمم فضابا کل" ا1-نا بنتغ الوسا یلا (۲) 
حسن بصری گفت وسیله قربت باشد. زید ا سلم گفت وسیله‌محبت باشد و معنی آن‌است 
که تحببوا إلی‌الله . بعضی مفسران گفتندکه‌معنی آن است :اتقواالله . ازخدای بترسید و ترس 
اورا سبب قر بت سازی و سب وسیله بعضی د گر گفتند توسل و تسیب کنی بخدای بفعل طاعات 
و اجتناب معاصی . و بعضی د گر گفتند توسل کنی بخدای تعالی باجتناب محارم وماثم. وباقر 
8 گفت توسل کنی پخدا بطلب‌رضای او و پآنکه بقضاء او رضا دهی و بربلیت او صبر کنی 
و در سبیلاو جپاد کنی. اصبغ نباته روایت کند از امیرالمومنین علی بل که او گفت‌در بپشت 
دو لۇلۇ هست از قرار زمین تابطنان عرش یکی‌سپید و دیگر زرد در هریکی هفتاد غرفه‌است 
آنکه سفید است وسیلةٌ یں و آل شش است و آنکه زرد است وسیلةٌ ابراهیم خلیل واها البیت 
او است . و رسول تلو گفت از حدای برای من وسیله خواحی که آن درجه است در بپشت 
که جز یك بنده درنیاید وامید میدارم که آن بنده من باشم . حمید طویل روایت کند از انس 
مالك که رسول تلم گفت حجابی هست میان بنده و خدای تعالی یعنی‌رحمت وئواب او و آن 
حجاب على است یت چون بنده بدو توسل کند حجاب بردارند از ميان بنده وخدای تعالی 
ابوحعفر الباقر تل روای تکند ازجا بر عبدالله انصار ی که او گفت ماجماعت انصار فرزندان 
را برعلی اپوطالب عرض کردمانی ۱ هر که اورا دوست داشتی دا نستمانی که او حالال‌راده‌است 
و هر که اورا دشمن داشتی دانستمی که حرامزاده است » وما جماعت انصار هر گهکه مارا 
حاجتی بودی بر سول تم علی را وسیله کردمانی تا حاحت مارا روا کردی .زهری گفت 
پیمار شدم بیماری که از آن بپلااکت نزديك‌شدم باخویشتن اندیشه کردم که مرا بخدای‌تعالی 
وسیلتی باید درعپد خود ازعلینالحسین زین‌العابدین للم فاضلتر نشناختم او را گفتم یابن 
رسول الله حال‌من اینست که تومیبینی | گر برمن‌صدقةٌ کنی بدعاگیکه‌دراین عبدازتو گرامی‌ش 
نزد خدایتعالی بنده‌ای‌نمیدانم» مرا گفت کدام‌خواهی؟من دعا کنم تا تو آمین گوئی یاتو دعا 
کنی من آمین گویم گفتم: یابن رسول‌اله تودعا کنی و تو آمین گوئی وبراثر آن من آمین گویم 
(۱) چون سخن‌چینان غافل‌شوند ما آهنگهوصل او کنیم وصفای‌دوستی ووسائل‌میان‌ما باز گردد. 


)۳( اگرمن بر‌مردم برتری‌داشته‌باشم همه برای تقرب بمن‌دسیله میجویند . 
1 


ج ها او و و و دا و و و او و و و وا و وا او و و وا وا و او و و وا او و و و او ها ۵ وا وا و و و گام ی و و ات و او ان وا و و وا او وا مخ و و و و اس و وخ هس ۵ 0 و و و و ماو و و و و و او وا ما و و شاخ هم و اج دا وا و مس و و مخ اج وج و وج و و و و او اس مج و و او و و و و و و و و و اس اه 


علی‌بن الحسن لام دست. ب کت TT‏ اا کته ات و وس 
میخواهد مرا و پدران‌مرا بتو. خدایا بحق آن‌اخلاس که تو از پدران من‌دانی و الا حاجات‌او 
روا کنی و او را شفا دهی » ببر کت دعای من و دوزی براو فراخ کنی و قدر او در علم رفیع 
کنی . زهری گفت بآن خدا که جانہا بامر اوس تکه پس‌از آن‌هر گز بیمار نشدم‌دستم تنگ 
نشد و هیچ سحتی نرسید مرا و از آن وقت تا | کنون در راحت و آسایشم و اميد میدارم که 
خدای تعالی مرا بیامرزد و برمن ر<مت کند بدعای امام زین‌العابدین على بن الحسین لها 
و قال بعضیم ۱ ۱ 
وا 5 االرجال تو سلوا بو ية فو سملتي حي لال تمدص 
ی هر قیال آوأبان شیمتهم" بطبیب السو لد (۱) 
ا ن روایت کنداز پدرش ازابوهریره که رسول تال گنت چون‌خدای 
تعالی آدم را بیافرید و روح در او دمید او از دست راست عرش کرد اشاحی و تمائیلی دید 
از نور بعدد پنج بعضی را کم و بعضی‌ساجد برصورت‌او . گفت بار خدایا پیش از من کسی را 
آفریده‌ای برصورت من گفت- نه گفت بارخدایا این‌پنج شخص کیستند که من‌ایشان رابرصورت 
عوهت E E‏ هکره رای هو ود 
ترا نیافریدمی و نامپای ایشان از نامهای خود شکافتم و | گرنه اینانندی من آسمان و زین 
و عرش و کرسی و بپشت و دوزخ و جن و انس نیافریدمی «ف ناالمحمود و هذا ی وا االعالیو 
هذا على وأنا الفاطر و هذه فاطمة و آنا ذوالاحسان وهذا الحسن وانا المحسن و هذا الحسین 
لصا بعزت وحلال من که هیچ بنده نباشد که تا بیش من آ ید وحند سند دانه بفض اینان دردل 
دارد و الا بدوزخش برم و بالندارم. ای آدم نان صفوت منند از خلقهن. باینان نجاتد 
و باینان هلاك کنم حون ترا بمن حاحتی باشد باینان توسل کن و اینان را وسیله و شفاعت 
ساز پس رسول تلم گفت ماسفینهٌ نجاتیم ھر فوا تیاعر نموه کار ارم وه 
هلاك شود وهر کدرا بخدا حاحتی باشد باید که بماتوسلکند بخدای تعالی وشاعر گوید : 


باخمسة ما کان بأتي بم جر بل !لا بالکتاب المدزلر 
فد سل لس 2 بسن ال ماد تشر ی و بت ِ المماد توسلی(۲) 


سا ا سا و وت سس ساسا وا اس ا 


)١(‏ جون مردان ونی جنك و و من دوسنی خا تدان رسول است که خد‌ای آ نان‌را 
بفصّل بیغمیر پاك گردا نید وشیءیان ] نهارا بیا کی مواد ممتازساخت 

)۲( ای پنج‌تن که‌ه ر گاء جبر گیل رد ا می آ مد بی کتاب منزل امود شرف«ن درمیان مر دم‌بآن 
است که بادشما میکنم وروزقیامت توسل بدو ستی شمادارم 


۱9 المائدة (۵) آیة۴۱ إلى۲؛ ج٤‏ 


فص ار در و رس سس ۱ 


وصاحب رحمةالله علیه نقش نگین خودرا این بیت کرد . 
« على الله تو کتلدت و بالخمُس تو سلنت"» 

و اگر نقش برنگین دل کنی خوش باشد و دیگری گفت : 

على الله في کل الامنور تو کی 7 با مس صحاب الماء تو لي 

ابوهارونالعبدی روایت کند از ابوسعید الخدر ی که رسول گفت چون ازخدای چیزی 
خواهی برای من وسیله بخواهی از خدای تعالی. ما گفتیم ای رسول الله وسیله چه باشد 
گفت آن درجةٌ من است در بپشت و آن هزار پایه است ميان این تا آن بایه : ختن اسبی 
نيك رواست یکماهه » یکبایه از جوهر است و یکی از زبرجد ویکی از یاقوت ویکی‌اززر 
ویکی از سیم وهمچنین روز قیامت بیارند در میان درجات پیغمبران بنپندآن درجه در ميان 
درجات ایشان حنان باشد که ماه در ميان سار گان هیچ بیغامنر ی و صدیقی وشپیدی بنماند و 
الا گوید خنك آنکه این درج او باشد ندا در آید از قبل‌خدای تعالی این درحهٌ تلآ نگه 
من در آیم حله‌ای‌از نورپوشیده‌وتاج کرامت برسر نهاده وعلی‌بن |بی‌طالب در پیش من‌ایستاده 
و لواء حمد بدست گر فته بروی نوشته .له إلاالله الهء‌غلحون هم الفاگزون» چون بیغمبران 
بگذدیم گویند این‌دوفرشته مقر بن د که ما اینان‌را نمی‌شناسیم وچون بفرشتگان بگذریم گویند 
این دو پیغمبر مرسلند من بیایم وبرمرتبهٌ خود بنشینم وعلی ازمن بيك درجه فرو تر نشیندهیج 
پیغمبری وصدیقی وشهیدی‌نماند و الا گوید: «طوبی لپذین العبدین ما کرمپما علی الله» ند آید 
ازقبل خدای تعالی چنانکه‌همه خلایق بشنوند «هذا حبیبی ل وهذاو لبی‌علی‌طوبی لمن‌احبیما 
و ویل لمن ابغضبما» آنگه گفت یاعلی هیچکس نب‌اشد از دوستان تو که این شنود والا ازاین 
حدیث بیاساید و رویش سفید شود و دلش شادمان شود وهیچکس نماند از آنان که با تورشمنی 
دارد که این بشنود وإلا رویش سياه شود و پایپایش مضطرب شود ما در این باشیم که دوفر شنه 
میایند یکی رضوان خازن برشت‌و .یکی»ا لك حازن دوزخ روان گو ید « اسلام عليك‌بااحمد 
من گویم عليك السلام تو کیستی که چنین رویت نیکوست و بویت چنین خوش است گویدمن 
رضوانم خازن بپشت خدای تعالی کلیدهای بپشت بتو فرستاده است ان کس ببشت رود که 
تو خواهی من گو یم پذیرفتم وخدای راشکر کردم آ نگه پستا نم و ببرادرم دهم علی‌بن| بوطالب 


۱ ها راز | ید د سلام کند دمن جواب دهم گویم جدفرشته‌ای که صورتت هایل أشنت 9 


م۳ ویب 


اه اج اج ها اج ماو ها اج و و و و و وم وا وا جوا او و وا و او وا و وا و و وا مج وا و و دام وا وتا او او او وا وا او دا وا و او و و و و وا و او او و و او ماو او 6 ۵ و دا و وا و و او چاو اج وا ان وا او و وا ماو و و و و و و و و و وا و و او وا او وه و و او و و۰ 


دیدنت تر‌ساننده است وید من م الك حازن دورخ ی م خدایتعالی کلمدهای دورخ پیش 
فرستاده است تادر دوزخ آن کس شود که توخواهی e a‏ ی 
دهم اشان وک و علی بیاید کلیدهای بپشت و دورخ بدست گرفته ببابد و بر کنار دوزخ 
پایستد و دورخ زفیر میکند و شرر میا ندازد علی تام زمام او بدست گرد دورح گوید : «جز 
یاعلی فان نورك اطفألیبی » بگذر که نور تو درفش من بنشا ند و گوید بیارام ای دوزخ آنگه 
مقاسمه کند گوید : «یانار هذا لى وهذا لك » این مرا و آن ترا « خذبه فانه من آعدائی وذریه 
فانه من اولیائی » آنرا بگیر که‌از دشمنان منست واین را دست بدا رکه از دوستان منست آ نگه 
گفت دوزخ علی‌را مطیعتر باشد از آنکه بنده مطیع خداو ندش را چنانکه او خواهب و اشارت 
کند دوزخ و ورها میخند از جب وراست وصاحب گوید ۱ 


او تن لو ان حك مد هل جهن مکان الفوزءندي جح مها 
و كف تخاف‌الشار من کان موق lL‏ پات 1 هال امه" مین قسیمها (۱ 


( و حاهدواي سسله ) مر است از خدای تعالی بمچاهده و جباد در راه او ۳ 
ی آ نجه انول ده ارا و سیله ساز ند یکی حراد است وا بانواع باشد بدل و 
دست و ز بانء نیغ. و بیان کردیم که فرض بر کفایت است (لبه لک تقلرحنون ) والفلاح| لظفر 
والیقاء تا هما ناظفر یابی وب رو لعل بمعنی لام کی است . ایافعلوا و غرضک الفلاح 
و آنچد مااختیار کردیم آن‌است که لعل‌درموضع خوداست ومعنی ترجی‌دزاو<اصل است‌برای 
Î‏ فطع قاس تیا که عمل او برو<پی و افعست که بمو قع فقيو لستو بر أن اب واجت 
شده‌است دس شا راجع با مکش |است نه بامکلف. 

فو له ( اناسذین كال ت ھم ما ق‌الار " ض جمہھاً۔ الآية۔ ) خدایتعا لی خبرداد 
وا ید که | کر هرچه درزمینست از مال وملك فردای قیامت کافران را باشد وهم چندان 
بان مضاف باشد و ایشان فدیه کنند تا از عذاب دوزخ برهند از ایشان قبول‌نکنند و نستانند 
و عذاب آزایشان بر ندار ند.انس مالك روایت کند که‌رسول تام گفت روز قیامت کافر را گویند 
اگر ملك‌دنبا تر | بودی دا کردی تااز این عذاد‌نجات بودی‌ترا؟ گوید آری گویند ازتودون 
این خواستند و کم از این اجابت‌نکردی «إن» پا اسم موصول که«الذین»است ومابعد أو که صله 
اوست درمحل‌رفعست باپتدا ودلو»باً نچه ازیس او ازان واسم و خبر و آنجه بااو عطف است‌من 


سس س نن نم . س نمسم س س ی بخ سس سس 


۱ ای آبی؛ ال اگ دو سی و مر | بدوزح بر د رستگاری فز دهن آ تش دوزخست جگو نه کسی 
از ]ون رسد که بدأ ند امرا لمومنن بخشنده آنست ِ 


۹~ الماکدة (ه) آیة۳عالی 0۰ ج٤‏ 


تولة ( وله مت )وا لامغری وی اوقم امتو امد جوان رات من هو ار 
متهم ) جمله درجای‌خبرمبتدا اما قوله ( وم عذاب" أ لے" ) . و او شاید که حال‌را باشد 
ومعنی آنکه این نفی قبول‌فدیه در حالی‌باشد که ایشان را عداب اليم درو ناك بودو شاید کهواو 
عطف باشد و اینجمله معطوف بود بر جملهٌ اول از مبتدا وخبر تقدیر اين بود. إن الکافرین 
مۇ بدون فى العذاب وعذا بیم أليم . 
۱ رر يدون آن" بختر جنوامن الا ر-الایق-) حواهند تااز دوزخ بدر ۹1 در این سه قول 
گفتند یکی آنکه ارادت بمعنی شپوت است برسبیل مجازیعنی آرزو باشد ایشان را که ازدوزخ 
برون آ ن .وقول دوا نک بمعنی تمتا است یعنی تمنا کنند وتمنا محال شاید کردن»سوم آ نکه 
بمعنی یکادون باشد جنانکه گفت : حداراً پر ید آن‌بتقض" فأقامه » دپواری که بخواست افتادن 
و این برسبیل‌مبالغه باشد یعنی چون درفش ولیب آتش بلند بر آید نرديك آن باشد که ایشان 
را براندازد بان ماند که ایشان بیرون خواهند آمدن » و قول چپارم در این آنست که خدای 
تعالی بفره‌اید 7" دری از دوزخ در بپشت گشایند دوزخیان بنگر ند دری گشاده بینند وخز نه 
قصد کنند واز ایشان تغاف لکنند ایشان گمان بر ند که‌خز نه غافلندفرصتی شماراد آنرا شتا بند 
و تاختن کنند برس یکدیگر میافتند تا بان در رسند ومشقت و صعوبت چون خواهند که پای 
براو نهند درپیش بینند فذلك قوله : «الله بستمزءبهم » وقوله فالیوم الذین آمنوا من الکفار 
یشحکون » ( ومام بخار جین متها) وایشان از اینجا برون نیایند وایشان را عذابی بود 
مقیم و دایم و روایت کردند که نافع بن الازرق عبدالله عباس را گفت ای أبن ۳ رسو لاله تو 
چگونه می گوئی که‌اهل‌دوزخ از. وزخ بیایندوخدای‌تعالی می گوید دوماهم بخارجی‌منها»عبداله 
عباس گفت ایابله کور چشم کوردل‌اول آیهرا بر نخوا نی که یریدون آن‌بخر جوا منبا کمدرحق 
کافرانست ‏ قو له : 
و السارق السار فة قاقطموا یدبا جزاه اکسا کلاً من الل واه 
و مرد دزد و زن دزد ببرید دستهایشان را پاداش ا کردند عقوت ازخدا و خدا 
له صر Ag RL‏ کی ا ت ر2 ور 8 
مزيز حکي )٤۳(‏ فن تاب من ند ظامه و اصلح فان اله بتوب له لن اله 
غالب درست کار است هر که توبه‌کند از بعد بیدادش و نیکوئی کند خدا توبه پذیسرد بر او که خدا 
ےم لہ لثم ئ م و رورو ۱9 pg Oe o‏ 
غفور رحم )٤٤(‏ ۸1 شل آن اه له ملكااسوات والارض يعذب من یشاه 


آمرزنده بخشاینده ا-ت ندانی که خداراست پادشاهی آسمانها و زمین عذاب میکند هر کرا میخواهد 


وا دم و و وم و و و و و و و و و وی و و وم وود و و و وود و وا وا و جوا و او وا دا و دحا اج ماو وا و او و و او و دا و او و و و و و و دا و و و و او و او اد تا و و وا و او وا و و و و و و و وا و جوا ادا دا وا و و سا اد وا وا و و و و ده و و تاو اج و و وه 


یو نك 
و یف لمن شاه و ال کل 7 شي : قدیر ( )<( پا أا الرسول لا 
و میآمرزد هر‌کرا میخواهد و خدا بر همه چیزی تواناست ای پینه- بر دژم مکناد ترا 
e ۱ 2‏ ا ا 2 و 
الذن یسارءون ی من الذین قالو! | منا | فواهمم و تمن قاو مهم 
9 میشتا بند در 8 2 آذانکه نم 2 eR‏ رو ِ ِِ 
و از i‏ جهود دروغند تراد کر از نیا هدند تورا و میگرداننه 
وس 7 ۵ مه ص ۲ ۳ ۰ و و 
ف بعد جایگاهش میگویند دای این بگیرید او راو اگں ندهند حذر کنید 
٠ ۳ 1 ۳ ۹‏ ُه ی مر مر و ۳ 
و من برد الله فنته لن نلك له من الله شین أوالنك الذين 1 برد اله 
و هر کرا ا خن ا آزماش او را مالك نشوی او را ازخد! چیزی را ایشاننه که نخواسته خدا 
O‏ ی 
ٺ طبر قاو م م في الد نيا حري ولم ي الا خرة عداب عظیم )4( 
پاك کرداند دلهایشان ایشانراست در دنیا خواری و ایشان را در نید عذاب یو است 
ام 7 کے ۴« هة فان و ن رز ۶ 
داد دروغ ۱۳ 8 ین تور امن زهان ۳ برکرد از ایشات 
ت ۲ 4 OES‏ ۾ 16 ° ۾ ۰ وه و ود و ۰ ۱ 
۳ فرض عنهم فان اروك و إن حكنت لڪه ee:‏ ۷1 


و ی ور ذر سا نند تورا چیزی رآ و اکر ۶ ی حکمکن میان نت 


و رل 
ا + المقطين )٤۷(‏ و کیف بحكمونك و [ عندهم لتورة" فا 
۱ که خدا دوست میدارد عدا لت ی را وچگونه حاکم‌کنند ترا ونزد ایشان تورات هست ودر آن 
حكماله م یو لوزن من ند ذلك وف او لك بالومنین (4۸) 6أ نا التورية 
ا پس بر گردند از بسد 4 و نیستند آنها گروندگان ما فرستادیم تورات را 


۰ ر و و ا ,2 م‎ a 
فها هدی و نور یکم با ال نیون آلذن الوا للذن هادوا و ار بانتوره‎ 
در ۳۹ بیان و روذنی تا پینمبران اسلام آوردند برای آنان که جهودند و عالمان‎ 
ی و .۰ ۱ ن س 2ر ر ی‎ ۰ 
و الا حیار بما استحفظوا مر کتاب الله و کانوا عليه شبدا: فلا تخشوا الناس‎ 


و دانشمندان با نچه ایشان را نگاهبان کردند از کتاب خدا و بودند بر او گو هان پس مترسی از مردمان 


۸ المائد(ه) آية >٤۴‏ إلى 0۰ ج 


واختون ولا ا فلیلا و من [ ینک با ترل اش فا لت مه 


ی من و که اذر! ی ی یه فرستاد خدا e‏ 


لکافرون )4٩(‏ و كينا مهم فيها آناللفس بالنفس وألنین بألنین وألا نف 


8 و نوشتیم بر ایشان در آن اینکه تن بتن و تم ی و بینی 
الا نف الا بالاذن ل بالسن وألجروح قم اص" فەن ت ره فېو 
۹۳ 
به بینی و گوش بکوش a‏ ا و جر احتيا را ی س کسیکه تصدق کند به آن 
فاز: له 


له ومن یف با نزل اش فاوك ما رن ). 
کفارتی باشد اورا و کسیکه حکم نمیکند بأ نچه فرستاد خدا ایشان ستمکارانند 
قوله (والستاری" والسار فة ) سیبویه گفت نصب اینجاررعر بیت‌بهتر باشد و کذلك‌فی- 
قوله «الزا نية والزانی » ودر شاذ عیسی‌بن‌عمر بنص‌خواند واینخلاف آنست که قر اء براویند 
و (۱) رفع او برابتداست وخبر اوفاقطعوا است وفابرای آن آور که کلام متضمن است معنی 
شرط وجزارا والتقدیر فمن سرق‌فاقطعوا. وظاهر آیه اقتضاء وجوب قطع میکند بر هرسارقی 
برای آ نکه لااستفر اق‌جنس‌راست عندمن‌قال بالعموم و آیت مجملست‌هم درحق سارق وهم در 
مععی یدو بیان آن‌درسنت وشریعت‌است ودرمصحف عبدالین مسعود اینست « وااسارة ون" 
سا رقات فا قطتَموا ید ینْا» اما آن‌نصا بکهرراوقطع‌و اجب باشد دراوشش‌قول گفته| ند 
یکقول آ نس تکه دانگک و نیم باشد واینمدهب ماست ومذهب شافعیو آوزاعی لقو له« لقطع 
فیر بع‌دینار» قول دیگر درسه درم و آ نقیمت سبری باشد (۲) واینمذهب مالك انس است سوم‌پنج 
درم واین اختیار ابوعلی است وخبری روایت کرد ازامیرالمومنن علی تلم که گفت « لایقطع 


(۱) فتهای اسلام‌گویند اگر در قرآن وجهی در عربیت جایز باشد اما قراء نخوانده باشند و 
قراگت آن‌متواتر نباشدجایز نیست و بعض علمای متأخر که آنراجایز شمرده‌اند قولشان معتمدنیست 
و پمخالفت آنان اعتنا نباید کرد چون قول کسی را که در علمی بصیرت ندارد در هیچ مذهب و 
هیچ صناعت معتبر نشمر ده| ند وشاید کسی اهل لفت و نحو وطبه نجوم وغیر آن نباشدو لفت غلطی‌را صحیح 
پندارد واستعمال کند یاماضی‌را بجای‌مستقبل یادوای مفیدی‌رامضر داند یازهره‌را نزدیکتر ازماه شمارد 
قول آنان‌را دراقوال نبایه شمرد مم‌چنین کسیکه ازقاعده قراگت وعلم قر آن بی‌بهره است اگر تجویز 
کند قر آن دا مطابق علم نحو بدون تواتر از فراه و نقل آن میتوان خواند قولاومعتبر نیست . 


(۲( در آن عهد این قیمت سپر بود ۰ 
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الحمس إلا فی‌خمساةدر اهم». قول ‌چہارم حسن بضر کت دریگدرم قطع‌باید کردن که آنچه 
کم‌ازآ نست کم بود» فول‌پنچجم ده درمو آ نمذهب ابوحنیفه است وأصحابش » وخبری روایتکرد 
کەر سول ل گفت دزدرا قطع‌دست درقیمت سبری‌باشد وقیمت‌سری در در سول چ دیناری 
بودیاده‌درم۰ فول‌ششم اصحاب ظاهر گفتند درا ندك و بسیارقطع واجب آ ید واینمذهب عبدالهز پر 
است. وشرط قطع آنست که سارق آ نچه بردازحرز بردوحدحرز بنزديك‌ما اعتبار آن بعادت کنند 
هرچیزی را درخور خود حرزی باشد واصحاب ماحد ش‌بان نپاد ند که جائی باشد که کس را 
نبود که درآ نجاشود بی‌اذن او »| بوعلی الجباگی گفت حرز سرای یاخانه در بسته باشد بشرط 
آنکه آنرا حافظیو نگپبانی باشد وهر که او چیزی ببرد نه ازحرزی قطع واجب نیست اورا 
رمانی گفت اورا برمجاز سارق خوانند چون‌نه از حرز برد چنانکه گویند سرق بیتاً اوکلمة . 
داود گفت علی کل حال قطع واجب بودسواء اگر از حرز برد وا گر نه ازحرز برداما کیفیت 
قطع‌رراو خلاف کرد ند : بنزديك ماچپارانگشت باید بریدن ازبن و کف دست رها باید کردن 
ويك انگشت و آن مپن باشد واینمذهب امیرالمومنن علی است » و بیشترفقهاء گفتند ازبنددست 
بریدن و خوارج گفتند از دوش باید بریدن از کتف‌چنانکه دوش‌نین مقطوع باشد اماقطع پای 
هم چپار انگشت باید بریدن و نیمه پا وپاشنه رها باید کردن وانگشت مهین(۱) ودلیل برصحت 
قول ما ازاین اقوال آنست کهآ نچه ما گفتیم اجما ع‌است و آ نچه دیگران گفتند خلاف است‌در 
۳ وا گر برظاهر حمل کنند اء ز کتف با ید بریدن واین منقرض‌است ونيز اجماع طایفه استو 

د گر آنکه خدای "عالی انگشتان‌را یدخواند فی‌قوله : «فویل للذین یکتبون الکتاب‌بایدیپم» 
اما سار E‏ از آنکه دستش بر بده باشند معاوده کند بادزدی دست جش باید بریدن‌با 
ند در او یت اهل کوفه گفتندنباید قطع کردن اورا وعطا گفت دست چیش ببایدبر یدن 
و حملدفقها, گفتند پای چیش بباید بریدن ومذهب ما چنینست › | گر د گر بار معاودت کند در 
رندانش بايد کردن مخلدتا أ نحا محبوس با شدتا بمردن وا گردرزندان دزدی کند وحیزی‌بدردد 
ازحرزی که نصاب قطع باشد بباید کشتن اورا دربارچپارم و جملهٌ فقاء خلاف کرد ند و گفتند 
براو کشتن نیست تعزیرش,اید کردن . وچون دا نگ و نیمیاآ نچه قیمت او باشد از درم وجامه 
و متاع و هرحنس که باشد از خوردنی و میوه بدزدد از حرز براو قطع باشد و مذهب شافعی 
همچنین است و ابوحنیفه گفت در میوه و آ نچه بنهادن تباه شود قطع نباشد | گر این نصاب زر 


(۱) قطع باین کیفیت میان فتهای ما مشهور نیست بلکه گویند از کس پا باید پرید 9 را 
بجا گذاشت . 


ت لماگدة (o)‏ آية٣٤إلىءة‏ ج 
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مضروب‌منقوش باشد قطع باید کردن اوراو بنزدیك شافعی همچنین است و | زر ی باشد(١)‏ 
از معدن گرفته که بگداختن و اصلاح محتاج باشد بر او فطع نباشد و اگرزږ خالص بود 
فطع واجب باشد بنزديك ما و شافعی را دوقولست در او | گر جیزی از حرزی برباید نه‌بر- 
وجه سرقه بر او قطع نباشد بنزديك ما و مذهب ابوحنیفه و شافعی و مالك هم‌ایست: و احمد 
حنبل گفت براو قطع باشد. چون سه کس تقب زنند ومتاعی یا زری بیرون آرند وچندان‌باشد 
که نصیب هریکی نصابی برسد یا بیشتر همه را دست بباید بریدن بلاخلاف از میان ماوابو- 
حنیفه و شافعی . مالك گفت | گر متاعی گران باشد قطع واجب آید و الا نباید و | گرسه کس 
نقبی کنند و هريك از ایشان حیزی بر کرد وبرون آرو از رر هر که گرفته او نضاتن ب دیع 
باشد قطع کنند اوڑا و اتاک نباشد قطع نکنند و مذهب شثاقعیو مالك هم اینست.وابوحنیفه 
گفت همه برهم بايد نهادن و قیمت کردن آنگه قسمت کردن‌هیان ۳ هریکی رانصابی 
بای a o‏ اک مکی ین ea‏ 
کنند و به بندند ویکی از ايشان از حرز برون آرد قطع بر آن کس واجب بود که بیرون آرد 
دون دیگران و شافعی و مالك هم این گفتند , و |بوحنیفه گفت قسمت باید کردن برهرسد! گر 
بتصاب رسب قطع کنند و الانکنند. و ا دو کس نقبی کنند و یکی دد رود و متاعی و 
برون دهد از حرز اعنی برون اندازد و همکار او از او ٍ.تانند بپرون حرز یابدست اودهد 
دست از حرز بیرون کرده و رفیق از اوبستاند قطع براو واجب آمد که داخل حرز بود دوز 
آنکه خارح بود. وشافعی هم این گفتابوحنیفه گفت برهیچ دو فطع نباشد. ا گر بنده کوحك 
را بدزدد که‌ندا ند که متا بعت اونباید کردن بر آن قطع باشد وفقہا هم این گفتند جزا بو یوسف 
که او گفت که قطع نباشد براو چنانکه | گر بزرگی‌باشد. و اگر آزادی کوچك را بدزدد بر 
او قطع نباشد و فقہا هم این گفتند مگر مالك که او گفت قطع باشد براو و اصحاب ما این 
گفتند هم دریکروایت. | گر دفتری بدزدد جامع یااز کتب فقه وادب و کلام و شعروقیمت آن 
بنصاب قطع باشد قطع بودبراء بنزديك‌ماو پنزدیك‌شافعی, و بنزديك ابوحنیفه براو قطعنباشد. 
اک از بدژدد که در او قطع واحب بود با جیزی د گر که براو فطع نبود چنانکه ا 
که آب دراو باشد یامشر به‌سیمن که دراو پارۂ شیر باشدیادیگی قیمتی که دراوپار خوردنی باشد 
براو قطع بود بنزديكث ماوشافعیو بنزديك) بوحنیفه‌قطع نباشد بر او» هر که‌ازجامه کعیه‌چیزی‌بدزدد 
(۱) در برهان‌گوید زر وطلای خالصی را گویند که شکسته ودیزه دیزه شده باشد وقول ابوالفتوح 

معتبر تر است و خراج هم آمده است . 


بمقدار آنکه قیمتش بنصاب قطع رسد بر او قطع بود بنزديك ما و بنزديك شافعی" و بننديك 
پوحنیفه‌نباشد. ! گر بنده دزدی کند و بمقدار نصابی یا بیشتر بدزدد براو قطع بور چن‌انکه 
بر آزاد و شافعی هم این گفت و گفت‌براین اجماع صحابه است‌وابوحنیفه گفت براوقطع‌نباشد." 
بنزديك ما آن کس که در سالپای قحط چیزی از طعام بدزدد و | گر چه نصاب باشد یا بالای 
آن و در حرز باشد براو فطع نبود وشافعی گفت | گر بدست نیاید طعام براو فطع نبود وا گر 
گران باشد و یابند و بدست آید براو قطع باشد. نباش‌ر! قطع واجب آید چون کفن از گور 
برون آرد و قیمت نصا بی باشد و اینقول عبداله زبیر است و عمر عبدالعزیز و حسن‌بصری 
و ابراهیم نخعی وحماد بن ابی‌سلیمان وربیعه ومذهب شافعی است و مالك و عثمان‌بتی‌وابو 
پوسف واحمدو اسحق,ومذهب | بوحنیفه‌و ځرو اوز اعی‌وثوری آ نست که براوقطع‌نباشد برای آنکه 
گور حرزنیست. جون چیزی وقف از حرزی بدزدد چون دفتری و برده‌ای‌وما ند آن و بنصاب 
رسد براو قطع؛ بود و شافعی را دراو دو قولست بناء علی قولیه فی‌انتقال الوقف یکی آنکه‌بر 
او قطع باشد و د گر آنکه نباشد . و حکم سرقت باقرار سارق ثابت شود که دو بار بر خود 
اقرار دهد و بیکبار ثابت نشودو اینقول ابن ابی‌لیلی است و ابن شبرمه و ابو یوسف و زفر و 
احمد و اسحق و |بوحنیفه و شافعی و مالك گفتند ثابت شود بیکبار چون بر خویشتن بدزوی 
اقرار دهد دو بار؛قطع واجب شود براو . آ نگه رجوع کند و از آن باز آید قطع برخیزد از 
او بنزديك ما وبیشتر فقهاء و ابن ابی‌لیلی گفت قطع از او بر نخیزد . چون چیزی بدزدد و 
قطع و اجب ا قطع کنند او را آنجه راشف | ور عن آن برجای باشد باز گیر تداز 
او و | گر برجای نباشد تاهان بستاننداز اوو اینمذهب بصری است و نخعی و زهری واوزاعی 
و ليث و شافعی و ابن شرمه و احمد حنبل‌سوا: | گر مرد درویش اشد یا توانگر و ابوحنیفه 
گفت جمع نکنم براو قطع و غرامت‌ا. و اگر بنده از مال خداو ند نصابي بدزدد براو قطع 
نباشد عند جمیع الفقهاء و داود گفت براو قطع باشد . | گر پدر از مال فرزند چیزی بدزدد 
براو قطع نباشد باجماع مگر داود که خلاف کرد ۰و | گر فرزند از مال. پدرو مادر واجداد 
چیزی بدزدد براو قطع باشد بنزديك‌ما و جملۀ فقا گفتند براو قطع نباشد . | گر زن‌ازشوهر 
پا شوهر از زن چي ,ی بدزدد از حرز چیزی براو قطع نباشد. و مالكهم این گفت و شافعی‌را 
دو قواست یکی چنانکه ما گفتیم و آن اختیار مزنی است ؛ و قولی دیگر آنکه براو قطع 
باشد واین‌مذهب ابوحنیفه‌است, | گرمادر ازمال فرزند چیزی بدزدد براو قطع باشد بنزديك 
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وه و دوه 


ی ین 0 تا TT‏ أقارں ب کر اج اجانب باشد دراین ن ہاں کی 
قطع واجب بود برایشان چون از مال یکدیگر جیزی بدزدند . آنکه ازبیت المال و غنیمت 
چیزی بدزدد بیش از آنکه نصیب او باشد براو فطع باشد و جمله فقهاء خلاف کردند . هر که 
از گریبان و آستن پیرهن بالای چیزی برد براو قطع نباشد چه آن حرز نیست و | گر گریبان 

و آستن زیرین برد براو قطع باشد که از حرز است (۱) و حمله فقهاء گفتند تند براو قطع باشد 
وفرق‌نکروند : جون بنده برحویشتن اور اردهد بدزدی فول اقر ارش نکنند و قطع نکننداورا 
برای نکه آن اقرار است علی حق الغیر و نیز برقتلاقرار اوقبول‌نکنند وجمله فقپاء گفتند 
فطع یافتل براو واجب‌بود 

قوله تعالی ( فا قط منوا ید یا ) لغت فصیح بر آنست که چون مضاف بادو کس باشد 
جم ع کنند مضاف رابرای آ نکه گفت ایدیهما ونگفت یدهما اویدیما و آن نیز روا باشد قال 
الشاعر وجمع بنا للغتن : : «ظهراها مشل ظمو ر التر سن »(۲) ۱ 

۱ وقوله‌تعالی ( جزاء با سا انصاو برمفعو للدباشدو كذلكقو له( "نکالاً من اله ) واز 
حق‌او آن بود که‌جواب‌لم را بشاید ا۱ گ, کی کو ند وزرا | دست باید بریدن جواب دهی 
که «جز آء نها کسبا تکلا من الله » حق عا ا و 3 آ نجه بر ایشان مرود ار قطع‌دست 
یافطع دست‌وبای ام نیست رای فعل|ایشان‌است و نکلی وعقو بتی و مثلد است‌از خدای‌تعا لی‌ای 
عجب‌درسز ای تکلیف‌خدای‌تعالی برعمل حزاءمیدهد در سر ای جزاء بر عمل جزاء ندهد د نکال و 
وی نباشد. قالزهیر : ۱ 

و اولا ان ينال آبا ط یف عذاپ من جريمة او" نكال (۳) 
(۱) پراهن بالا آن‌است که دوی همه بپوشد و پراهن ذیرین آنکه دوی آن جیز دیکر پوشیده 

با لجمله حد دزدی وقتی است‌که مقادن تهدید وترس و رفع امن باشد مانند محارب که بترسانیدن و 
هت شعن ام ال داد اا نک ورغت مالف دا رز او وا ویر ابا وش و 
ناامنی‌کند نه‌آنکه متعرض سرقت شود باامکان تحفظ مالك چون تقصیر از مالك است فیالجمله وهر جه 
مال بسیار باشد و ازآن بصاحبش زیان رسد پیش اززیان بدنی‌که بسارق رسد نخواهد بود مگر آنکه 
عمل سارق ایجاد ناامنی باشد که زیانش‌بسیاراست وبهمه جامعه مردم رسد . 

(۲) صفت دو بیابان میکند که به پشت آنها ما نند پشت بشت دو سبر بود هموار د اعلام و کوه و بست و 
بلند نداشت . 

(۳) قصیده که این بیت از آن است‌بدست نیامد و قطعه ا در شکایت از اعراض زوجه خودنقل 
کر د ند که گفت«وفي‌ط ول المعاشرعالتقا لی» والفاظ شرواضح وتمام معنی ددبیت دیگراست . 


وزهری ی ۱9 اا 5 نکال خو اند ۱ او وزجر ns‏ 
را نا کل شوند ازمثل آن یعنی اقدام نکنند برامثال آن ( وال عز بز حکیم ) وخدای‌تعالی 
غزیز وغالب وقاهر است وحکیم است از عزتو قپر که در باب عقو بات وجز آن فرمایدبحکمت 
وصواب فرماید گویندمردی‌ازولایتعجم بحج میرفت‌در کجاوه نشسته‌بود وقر آن‌میخوا ندباین 
آیت‌رسید که «جزاء بما کسباً تالا من‌الله وله غفور رحیم » جمال‌او را گفت یاهذا خطا می- 
خوانی گفت تو قر آن دانی گفت نه ولکن دانم آنچه که خواندی خطاست چ اینجایگاه لايق 
غفوررحیم نیست‌مردجامع باز کرد گفت راستی گفتی وبخواند قوله «اله عزیز حکیم»اعرابی 
گفت تعا لیر بناعز فحکم . 

( فمن اب من بعد ظللمه, وأصح )آنگه حقتعالی‌خبر داد که آنک سکه‌تویه . 
کند پس از آنکه ظلم کرده باشد برخودبدزدی وجز آن «وأصلح» بصلاح باز آید و عمل صالح 
کند خدای تعالی توبهٌ او ببذیرد آنگه این‌توبه ازدووجه بیرون نبودیا پیش از آ نکن د که او را 
رفعکنند برامامو گواهان براو گواهی‌دهندیاپس از آن | گرپیش از آن توبه کندوتوبۀاو بدانند 
ومعلوم شود که آن‌توبه باختیاز است‌قطع ازاو بیفتد وحکم درجمل حدود این باشد وا گرپس 
از آنکه اورا پرامام رفع کنند و گواه براو بدار ند توبه کند آن‌توبهرا تأثر نباشد دراسقاطقطع 
وحد.ج زکه! گرخدای تعالی ازاوصدقداند توبۀ او قبول کند وئوا بش دهد بر آن ونیزبررآن 
قطع عوض دهد او را درقيامت وقطع او برسبیل امتحان باشد وا گرتوبه نکرده باشد قطع او 
برسبیل عقوبت باشد وبنده‌را تائب خوانند وخدای را تو اب‌خوانند جز که بنده را گویند تاب 
الی‌الله ودرحق خدای تعالی گویند تاب‌الله علیه برای آنکه بنده بتوبه رجوع میکند با خدای ۰ 
تعالی و خدای تعالی برحمت‌رجوع میکند بابنده وقوله تعالی ( إن اله غفور ررحم )دلیل 
میکند بر آ نکه‌خدای‌تعالی بقبول تو بەستفضلاستچها گر واجب‌بودی برخدای‌تعالی قبول‌توبه ‏ ۱ 
۱ اینجا نگفتی کهغفورورحیم است (۱) که آ نک س که . چیزی کند که براوواجب ولازم است اورا به 
آمرزنده و بحشاینده وصف نکنند؛ ومجاهد گفت حد کفاره گناه است واین درست نیست برای ۱ 
آنکه! گر جنن‌بودی تو به اومحال بودی و بموقع نبودی بلاغو بودی وخلاف‌اینست باجماع و 
| گر آنکه خدای تعالی مدح میکند اورا برتوبه دراین آیه ودر آیت هحارب ومورد کلام مورد 


(۱) این مسئله پارها گذشت ت واجب نیست هر کس توبه کند خداوند توبه او دا پیذیرد و این 
تفضل است . 


و ۱ 


تفضلاست آنگه گنت (ا ٩‏ نتم 2 TE‏ بارسولست مراد امتند و 
روا توب که خطاب بامحاطبي مبهم باشد وغرض تنبیه مکلفان که ملك آشیاتن و زمینپا خدای 
راست جل جلاله از روی خلق واز روی مك وملك وتصرف وکس را براو اعتراض نرسد در 
آنچه‌کند .( یمد نذپ من یشا؛ - الیة) آن‌را که خواهد عذاب کندو آن‌را که خواهد بپیامر زد 
در اول آعنی در باب E‏ است بادلةٌ عقلواجماع امت که ازروی حکمت جز 
آنرا نخواهدکه عقاب کن د که مستحق باشد وعقاب نامستحق نخواهد (۱) برای نکه حکمت 


مانع اتر انوا قبیح بود اوازقبیح ال است بر ای | آنکه عالم ومستغنی است اماغفر ان 
آنکه خواهد نه مشروطست بتو به ونه موفوف است بر استحقاق بل بر طاهر خود است برای 
آنکه دلیلی نیس ت که مارا برای آن عدول باید کردن از ظاهر و در عموم ظاهر تایب و غیر 
تایب رشو ند تاآیه حجت‌باشد براصحاب وعید وخدای تعالی‌برهمه چیز قادراست وشیه‌اینجا 
محصوص باشن بمعدوم دون موجود برای نکه موجود بوجوداز مقدوری بشود (۲) .وازوجپی 
دیگر مخصوص باشد بمقدورات اوتعالی از آ نجا که‌ادله دلیل کرده است عای فساد مقدورواحد 
بین القادرین (۳) . 
( ا اا الول )که خطاب‌راروی‌بر سول آورد و گفت ایفرستاده ازقبل‌ما بخلقان 
نبا ید ترا دلتنگ کند قول وفعل | نانکه در کفر مسارعت«یکنند وحزن وأحزن بمعنی‌واحد و 
حزن بفتح الزاء متعدی باشدوحزنلازم باشد ( من‌الذن قالو | ) «من»تبیینرا باشداز | آنانکه 
گفتند ما ایمان آوردیم بزبان یعنی بزبان ن گفتند این گفتاررا و بدل نداشتند و آن منافقان‌اند 


(۱) اینهمه تاکید برای دفع توهم ملاحده و منکران دين اسلام است که بعید میشمارند برای 
اندکی مال دست مردی ناقص شود و بحکمت پرورد گار درحد سرقت ایراد میکنند از اینجهت ملاحظه 
شود که عطوفت کاذب وسستی ایمان دراکثر ممالك اسلامی دتقلید نصادی آنان‌دا از اجرای حکم 
الهی باز میدارد وبجای‌آن چند حکم درباره دزد مجری میداد ند که موّید فساد ومروج دزدی است از 
جمله آنان داحبس‌میکنند ومر دم‌باید پدادن‌مالیات مصارف فه‌یشت اورا بر عهده گر ند دیگر آ نکه‌دزدان 
درز ندان تبادل فکر میکنند و نو آموزان ازاستادان فن دزدی و وکامل می‌شو ند سیم آ نکه‌زن 
و فرز ند[ نها که غالبا فقیرو بی‌سر پررست میما نند در کوچه‌ها آواره وساد ودزدی مجبود می‌شوند چهادم 
آنکه دزدان‌را که آزاد کرد ند ومدت زندان بسر آمدا جازه کس و کار نمیدهند وجارهدیگر فیردزدی ندادد. 

(۲) یمنی‌چیزیکه موجود شددیگر مقدور نیست و بواسطه موجودشدن از مقدور بودن‌خارج‌است. 


(۳( یعفی يك‌عمل ممکن نستازدو فاعل صاأدر شود ۲ 


و هد و ده و هم و و واه ماو و وا وج تا دوه واه او و واه هه دا وم ما و و او و و و و وه دا و و و و و و اد ماو او ماد ها و واه واه وان وا و هه و وا و و وا و و و ود و و وا و وا وا تاد و و تاو ما و و و و جوا و ماو و و وا او تاو اواج و و و و و و ۵ 


ده لاست بر | ai Î‏ ایمان بز بانتعلق ۳ ا بزبان باشد ا یمان نباشد مان پدلپاشن 
ی آنکهآ نجه ونان فش نام انان ازآن دور کرد و حواله ولاف ایمان بد لکردوا گر 


بز ان ایمان بودی مه _افقان همه موّمن بودی و مستحق واب و تعظیم ( ومن البذرين 
هاد و) و از آنانکه حپود بودند ( سماعون للکذب ر ) ایشان شنوند گان و جاسوسان 
درو غ‌اند و نیز جاسوسند قومی‌را که برتو نیامده| ند آ نجا که گفت ( 2 باتو ك) و قف‌است‌برای 
آنکه درجای صفت‌فوم است چنانکه آخرین صغت و ست و تقدیر آن‌است توم آخرین غاي ن 
عنك. وسماع‌بناء مبالغه باشد درسامع و همچنین حملهٌ ابنیه مبالغه تابرصفت وصنعت و حرفت 
غالب‌باشد واین‌جاسوس را سماع خوانند لکثرة سماعه و استماعه الى من يريد الوقوف على 
کلام و رفع او برابتدا باشد وحرش «من‌الدین هادوا» که مقدم است براو ومعنی یه آنست 
که ایشان‌را وصف کرد ندبدوچیز یکی آنکه میگویند در آ نچه میشنوند یعنی : یستمعون‌اليك 
لیکذبوا عليك . د گر آنکه جاسوسند گروهی را که غایبندازشماو حاضر نها ند وبعضی مفسران 
گفتند مرادبسمتاعون‌اول قبول‌است یعنی قابلند دروغ رادرحق تو که هری من قولهم«سمع ال 
امن حمده » و «سمع ال لمن دعاه » ای أحابه و قبله ودلان لا یسمع منك أى لایقبل منك و 
معنی آ نکد« سماعون لقوم آخرین» آن استکه جماعتی جپودان از احبار گروهی را فرستادند 
بیش رسول 8 در حادثه که افتادبخیبر و آن آن پود که دو کی از اشراف ومعروفان‌اهل 
خیبر زنا کردند وایشان محصن بودند و در توراة حکم ایشان رجم بود و ایشان را نمیبایست 
رجم کنند ایشان دا برای حرمت و شرفشان و طمع داشتند که در شرع رسول ما باهي آن را 
تخفیف باشد واهل خیبر را ارول 8 حرب بود کس فرستارند بجپودان بنی‌قریظه وبنید ‏ 
نضیر و گفتندمارا حارثه‌ای‌باشد ومیخواهیم که‌از چ فتوی پرسیم | کنون شمارا بااو صلح‌است . 
این کسان مارا نجابری تااین ءسئله بیرسند وایشان را گفتندا گر چل درحقایشان حدجلد 
فرماید ازاو قبول کنی وا گر رجم فرماید از او قبول‌مکنی آنگه پیامد ند و خداوندان حاثه ‏ 
اایهان بودند و ببنی‌قریظه فرود آمدند واینحال بگفتند بنوقریظه گفتند وا شمارا آن‌فرما 
کهآ نرا کاره باشی آنگه کعب اشرف و كعب اسد و شعبةبن عه و و مالك بن ال يفاو" 
اب لحقیق وشاس‌بن قیس و ابو نافع و یوسف وعا وسلول بیامدند . و گفنند یا تی مارا خبر 
ده تامردی وز نی که زنا کنند وایشان محسن باشند حکم ایشان چه بود رسول کتبا ٤‏ 
من راضي باشی آنچه من گویم گفتند آری جبرئیل آمدو رجم فرمود یناور ۱ 


۰ المائدة (( آية۴٤إلى.‏ 0۰ ج٤‏ 


نیامد : و قبول تکردند ۳ کل کفت از من "۳ نک حی o‏ شمارجم است گفتند نیست 
جبرئیل گفت بگو تاا بن‌صوریا راحا کم کنند ميان توو ایشان وصف او رسول را بگفت‌ورسول 
ت92 اورا ندیده‌بود رسول گفت میان‌من و شماحا کم | بن صوریا باشد که او عالمترین‌جهودان 
"است بتورية گفتند توپسر صوریارا از کجا شناسی گفت اورا ندیده‌ام لکن جبرئیل مراخبرداد 
باو وصفت‌او جوانی امرداست سفید روی یکچشم؛ براین قرار دادند و کس‌فر-تادند بخیبر و 
اورا بیاوردند حون حاضر آمد رسول لثم گفت اه را لو دسر صوریاگی گفت آری گفت تور ده 
از همه حپودان به بدانی گفت ایشان حنین وق فت ترا چیزی حواهم پرسیدن ارتوراة 
بان خدای که تورية برموسی عمران أ نزله کرد و بآن خدای که شما را از مصر بیرون آورد 
ودریا بشکافت برای شما و شما را برها نید از فرعونیان وأبر را سایبان شما کرد من وسلوی 
برشما نز له کرد و حلال و حرام را در تورية بیان کرد که بگو که حکم زانی که محصن باشد 
در توریه حیست آبن مورا کت بان خدا که تورية بر موسی فرستاد که اگر آنستی که من 
میترسم که آتشی بیاید از آسمان ومرا بسوزد و الا من بگفتمی که در تورية نیست ولکن از 
خدای میترسم حکم ایشان آن است که رجم باید کردن ایشان را جهودان راخوش نیامد گفتند 
یااین‌صوریا زود کشف سر کردی گفت باین سو گندها نيارستم خلاف کردن آنگه رسول خدا 
گفت س جرا حکم ا ی کت بدا نکه حون‌در ميان ما وصیع القدری ور ومابه 
زنا کردی اورا حد زدمانی و چون شریفی زنا کردی او را رها کردمانی و حد نزدی زنا در 
مان ار اف فاش کد و سار هه و هر که خواستیم تاحد زذم بانگگ بر آوردند و گفتندفلان 
وفلان را حد نزدی ما بچه ازایشان کمتریم تاوقتی پسرعم ملك زنا کرد وما آن فرو گذاشتیم 
هر که را که خواستیم تا حدزنیم تمر د کردندی و گفتند رها نکنیم تاآ نکه پسر عم پادشاهرا 
وور فرو ما ند مجمعی ساخت و کنت ا اور باید کروها گفتیم 
جیزی باید نهارن دون رجم تاشریف و وضیع و راست باشند ما جلد و تاریانه زدن نادیم 
و آن جنان بود که بفرمودیم تا رسنی بیاوردند و بتافتند و بقارا ندودیم و آن را که زنا کرد از 
آن چپل تازیانه براوزدیم و روی‌او سیاه کردیم و برخری نشاندیم واژ گونهو اورا بگردانیدیم 
و این عقو بت بجای رجم نهادیم , رسول تاش گفت | نصاف دادی . جہودان حاضر بودند روی 


در او نبادند و اورا ملامت کرد ند وک شرط است (۱) اینکه نو کردی کشف اسرار و هتك 


سس 


سه 


(۱) يعنى]ياخوبست . 


استار و اطلاع جصم بر ناراستی که کرده باشی گفت آن سو گند که محمد برمن داد روا نداشتم 
آنرا خلاف کردن و ترسیدم که خدایتعالی مرا بتعجیل عقو ب تکند رسول لا گفت معلوم 
شد شمارا که من رسولم که آنچه شما کردید و میکنی خدایتعا لی مرا خر دهد ۳۳ 
تاهردومردوزن را بردرمسجد رسول رجم کردند گفت بارخدایا گواه باش که من‌اولکسیام 
که امری از اوامر تو زنده کردم که حپودان بمبرانیده بود ند؛ عرد الله عمر گفت من حاضر 
بودم که ایشان را رجم میکردند و مرد دست در پیش زن می‌داشت تا سگ براو نیاید و عند 
آن خدا این آیه فرستاد که «یااهل الکتاب قد جاء کم رسولنا یبن لکم کثیرآمما کنتم تخفون 
من الکتاب و یعفو عن کثیر » رسول ت در آن مجلس این آیه برایشان خواند ابن صوریا 
دست بررانوی رسول‌نهادو گفت بان خدای که‌معودتووماست آ نچه گفتی که‌ماراعفو کرده‌ای 
از پسیاری از آ نکه ما کرده‌ایم هم بر سر آن عفو باشی و بیش از این وگ جیزی مکو در 
حق ما . رسول تلا گفت نکنم آنگه ابن صوریا گفت دستوری با شدتامسئلهای‌چندپرسم گفت 
روا باشد گفت خبر ده مرااز خواب خود گفت «تنام عینای ولا تنام قلبی » چشمپای من بخسبد 
و دلم بنخسبد گفت‌راست گفتی» گفت مرا خبر ده از شبه فرزند بمادر و پدر که گاه بمادرماند 
و گاه پیدر ما د و کاه بپرده بما ند گفت آن هریکی که سایق شود آب دگ را شه اوراباشد 
گفت خبر ده مرا تا آن فرزند پدر را حه باشد و مادر را چه باشد در حال وحی فرو آمد و 
رسول چ در اعمای وحی بود ۳۰ بر آوردروی سرح شده و عرق از دیشانی ریحته‌شده 
و گفت گوشت و خون و ناخن و موی‌زن را باشد و استخوان و رگ وپی مرد را باشد ابن 
صوریا گفت راستی گفتی گفت‌ازفرشتگان که بتو می آ ید رسول تال گفت جبرئیل گفت یا 
محمد وصف جبرئیل مرا بگوی گفت جنن و چن است و وصفی تمام بکرد او گفت وال که 
در توریة همچنن است و من گواهی دهم که صادفی در هر چه گفتی و بیغمبر خدائی و ایمان 
آورد جون عبداله بن صوریا ایمان آورد و حپودان در افتادند واورا دشنام دادن گر «تندجون 
خواستند تا بر خیز ند بنوقریظه در بنی‌النضیر آویختند و گفتند یامحمد اینان برادران مسایند 
پدران ما یکی‌اند ودین ما یکی است جرا باید تا! گر ایشان از ما یکی را بکشند |نصاف‌ما 
ندهند وماراتمکن قصاص نکننددیت‌دهند هفتادوسق‌خرماوا گر ماازایشان کسیر! بکشیمقصاس 
خواهنداز ما , و اون دهیم‌مضّاعف بستا ند صد وحرل وسق‌حرما وا گرما ازایشان مردی را 
کشیم از ما دو مرد کشند و | گر ما از ایشان زنی کشیم بقصاص مرد ی کشند از ماء وا گر ما 
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بنده‌ای‌را کشیم ازا یشان از ما آزادی کشند و جراحات ما بر نیمة جراحات ایشان است‌ازمیان 
ما حکم کن در اینباب خدای تعالی این آیه را فرستاد إلى قوله « ومنلم یحکم بماا نزلاله 
فأولئك هم الظالمون » و قوله«سماءون للكذب « بوحاتم گفت لام در اینجا لام کی است و 
المعنی انم یسمعون لکی یکذبوا و يسمعون لاجل قوم لم یاتولمیشنوند برای آنکه تا نقل 
کننڈبا گر وهی که حاضر نباشند ( 'بحر"فلون الكل من بعد مواضعه -الاآية ) کلم‌جمع 
کلمه باشد عندالخلیل, و سیبویه گفت اسمی باشد جمع را و جمع کلمة نباشد برای آ نکه‌حروف 
جمع باید تا از واحد بیشتر باشد بعدد وكذلك تمر و تمرة و آنچه از اینباب باشد و كذلك 
في ر کب و شرب أنه ايس بجمع الراكب و الشارب و إنما هو اسم صیغ للجمع و اين أسماء 
چون تاءدراو نباشد جنس باشد و چون تاء دراو باشد مخصوص شود بیکی از جنس و قوله : 
دمن بعد مواضعه» ای من بعن وضعه مواضعه و کنایت برای آن تذ کر گفت که رو اننا 
کرد (۱) (بقرلوان ان" وتسم هذا فخنداره) میگوید اگر این‌دهند بشما بستانی واگر 
ندهند شمارا این حذر کنی .خلا ف کرد نددر ا نکه «هدا» شارت بحست بعضی گفتند اشارت‌بدین 
" پود است و بعضی گفتند اثارت بجلد است که ایشان گفتند که | گر هتحمد فتوی بحلد کند 
از او قبول کنی و | گر فتوی برجم کند از او قبول‌نکنی. قوله « مر بعد مواضعه » زجاح گفت 
تقدیر آن است که بعد استقراره فی وه و می .ان است که پس از آنکه حلالش حلال 
کردند وحرامش حرام کردند (۲) و بعضی د گراز اهلمعا نی گفتند بعد بمعنی«عن»است‌اینجا 
و این بعید نیست برای آنکه عرب گوید . جئتك عن الفراغ من اشتغالی ای بعد الفراغ و 


(۱) یعنی‌ضمیر که به کلم بررمیگردد بایدمو نث باشدامامذ کر آورد باعتبارآنکه لفظ مذ کراست . 

)۲( بنظر چنان می‌ر سد که موضع‌معنی کله»| ستو تحر یف کلمه‌ازموضع همان‌است که ما تاو بل بر خلاف 
ظأهر می گو یم وحاصل معنی آنکه لفظ را ازموضع خود بر می‌گردانند و بجای دیگر می‌برند مثلا در 
توراة آمده‌است که پیده‌بری ازمیان‌برادران‌ایشان پرمیا نگیزم ومراد ازاین‌پیشمبر اسلام وبراددانایشان 
عرب که بر ادر بنی‌اسر ائیلند و آ نها این لنظرا ازه‌عنی‌خود بر می گر دا نندومی گویند مرادپینمبردیگری‌است که 
دآ غاا مان اندو ابد از اسر ناشوی رادزان ا فان یود ا مرا لاتم دا ترا اه 
صا لحا که‌صا لح خود از مود بودو آنرا برادرایشان‌نامید وفرق‌میان عن‌مواضه‌ومن بەد مواضعهآ ننتکه 
دراول لفظراازمی منحرف میسازندودرمعنی خود نمی‌گذارند ودردوم‌اصل کلم رادرمعنی‌خود قبول 
میکننده پس از آن بمعنیدیگر محر ف میکنند نظیر آ نکه بعض اهلحدیث گو بند مرادازائنیءشر شهرا دوازده 
اماماست‌وهم‌دوازده ماه. 


۳ 


ی آن است که زمر قراخ از پس قراخ اکن این آنطه خابدته ریالم و فسوی او 
دلیل آن کند و هرجا نشاید , | گر کسی گوید : رمیت بعدالقوس. بمعنی عن القوس روانباشد 
( ومن" بر دا" فنتته" ) وهر کس خدای فتناً او خواهد ۰ در اوسه قول گفتند زجاج 
گفت مراد فضیحت است و رسراگی و آنچه ایشان پنهان کرده بودند از تورية سدی گفت 
مراد هلا کست . حسن بصری و ابوعلی و بلخی و جبائی گفتند مراد عذابست بیانه قوله‌دیومپم 
على النار یفتنون » ای یعذ بون و ذوقوا فتنتکم ای‌عذابکم وقوله « ان الذین فتنوا الموّمنین 

والمومنات » ی عذبوا و اصل فتنه اختبار باشد و تخليص من قولیم فتّت الذهب فی‌النار . 

( "فلن" تلك له من اله شیا ) هر که خدای عذاب و هلاك و افتضاح او خواهد 
تو از خدا برای او مالك چیزی نباشی یعنی رفع نتوانی کردن چه از آن در دست تو چیزی 
نیست (أو الك اذ بن بر درا آنن بطر قاو هم ) ایشان آنانندکه خدای نخواس ت که 
دلهایایشان پاك کند و در معنی آن رو قول گفتند یکی آنکه حکم کند بطبارت دلپای‌ایشان 
برای آنکه اینحکم آنگه توان کردن که دلهای ایشان پاك باشد چون دلهای ایشان بکفر و 
شرك و خیانت آ لوده باشد خدای تعالی حگونه حواهد تا حکم کند بطپارت آن » آبوعلی گفت 
معنی آن است که خدا نه‌یخواهد تاایشان ازضیق و حرح که دلیل کفر باشد پاك کند برسبیل 
عقو بتو محالست تفسیر دادن این‌رابر آنکه خدای تعالی ازایشان ایمان نمیخواهد برای آنکه 
ا گر جن باشد ایشان‌مکلف نباشند بایمان وخدای تعالی مکلف ایشان‌نبود چه تکلیف ارادء آن 
چیز باشدکه در او کلفت ومشقت بود با[علام و !تماق است که کافران بایمان مکلفند و (لامعذور 
بودند در کفر ( هنم في‌الد"نبا خزاي) ایشان‌را در دنیا خزی باشد و نکالی یعنی عقوبتی‌این 
کاف ان و منافقان وجپودان‌را که ذکر ایشان‌در آیت‌است؛ وخزی ازشان در دنیا حکم شرعست 
بدل و هوان ایشان و تبراء مومنان ازایشان والتزام جزیه بامذلتوصنار وایشان‌را در آخرت 

۱ عدا بی عظيم باشد» و بعضی‌دیگر گفتند آیه درعبداله صوریا آمد که‌او مر ندشد پس ازا نکه‌اسلام 
آورده بود درروایتی که از باقر یا کردند. آنگهوصف کرد اینجماعت‌را بخصالی ناپسندیده 
که در ایشان بود گفت ( منااعون" اکرب ) شنوند گان درزغند یابرای دروغ چنانکه 

تفسیر داده شد (أکالوان" للسنُحت) وحر ام‌خوار گانند. وروایت کرده‌اند از رسول که او 
گفت که -حت رشوت باشد در حکم » و در سحت دو لغت است ضم حاء و [سکان او و ضم حاء 
قراءت اب ن کشر است و کسائی و اهل بصره و ابوجعفر » و باقی باسکان حاء خواندند . عبدالله 


اسان سس اة (ه) آة ۳ إلى +۵ SEE‏ 
مسعود گفت و قتاده ومجاهد و ابراهیم و صحاك و سدی که مراد بسحت رشوت است و از 
امیرالموّمنن للقلزاروایت کردها ند که‌سحترشوت ت باشددر حکمومېرز نان ناپارساومزد گشن(۱) 
فحل و کسب حجام وبپای خمر و ببای سگ و مردار و مزد فال‌بین و چیزی که بستانند در 
توسل بمعسیت و اصل سحت استیصال است يقال أسحت [سحاناً إذا استأصل قال‌الفرزدی : 

رس زمان ا ران "1 دح من یال "ل" مسحت" آر تلف" (۲) 

و بقال : : يسحت انشا قال اه تعالی « «فیسحتکم بعذاب»ای يستأصلکم و در وجه اوئاهعنی . 
مناسب شود بااصل اشتقاق چپار قول گفتند . زجاح گفت برای آنکه ثمر؛ او عذاب استیصال 
باشد . ابوعلی گفت‌برای آنکه حر |مر | دراو بر کت نباشدهلال شود جون‌عداب‌استیصال .خلیل 
گفت ت قبيحي که دراو عار بود مروت مردم را سحت واستیصالي کند + و بععپي دیگر گنچندحر ام 
را براو حرص بیشتر باشد وشره FE‏ ویو یی اذا کان شرهاًأ کولا. 

( "فان جاك فاحع" بیلهم" ار عرص عتهنم - الايد ) گر بتو آیند مخبری 
خواهی حکم کن میان ایشان در نی من پا کهتگان که میان بنی‌قرریظه و بنیالنطیر 
بود جنانکه شرح آن پر فث؛ درحکم حا کم واخثیار او حا کم را دو قول گفتند | براهیم وعطا 
و فتاده وشعبی وزجاح و طبری گفتندحکم ا بت باشد برایشان وتخییر حاصل‌است گر خواهد 
ميان ابغان حکم کند و ا گر نخواهد رد کندایشان‌را بااهل ملت خود تا برایهان حکم کنند (۳) 


(۱) برقاضی داجپست حکم بحق کند ورشوت نگبرد و فیر قاضی هم چون داجب و دفین‌خود 
ادا کند دشوتگرفتن حرام است و تخسیس بحکم مثالاست دمزدگهن فحل آلمنکه بررای‌جلت شدن‌نر 
مزد ستانند و بايد دالست‌که‌گاه دشره برای حکم بحق می‌گیرنه و گاه ناحق د ردو گناهسته گاهي 
گناه کسبکه دفره لمرگیره پیش اذ آلست که دشوه میگیرد . 

(۲) دد بیت سایق گوید خطاب با مبدالملك مروان که ما دا بموی تو کمانید آرزوهای غم ااگیر 
و بیا | نهای بی‌دشان ودداین بوت گویدو گزیدن دما نه که ما لی‌نگذاشت مگر‌همه‌دا تباه‌کره پااگر چیزی 
ما ندا لدلاما ندودد پیش کلب مسحثاه پلسب آمده‌است د پر فع حبر مبندای محذوف است . 

- ۳( دول لصاری پبهد ما هرقدر عادل و مئسف باشند و مذاهب دما بای خویش‌دا آزاه" ندو 
مامودان خوددا ازشلم‌دستم بازداد ند هلول بپا به اسلام تر‌سیدها ند وآن‌سک که اسلام درپاد؛ مذادالگیگر 
فر مود سهلارازحکم آلهااست‌چون مذاهب دیگر دردولت اسلام مجبررنیمنند پتأضی دسمی‌اسلامی‌دجوع 
کلند وملزم پپروی احکام وی‌باشند اماددمما لكدیگر حکم فر فاضی ملمموب وفیر ثوالن مصوب کفود 
وامش‌ای حکومت مجاز لیست بیود ولسصاری دردولت اسلام مجبود لیستند پعدلههه‌سلمان مرافنه پر ند وھ 
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واین روایت ۳ امير المژمنن ای کرد ند واخبار ما باین وارد است و حسنو ۷۹ د 
مجاهد و دی و حکم و جعفر بن‌میشروجبائی گفتند اختیار منسوخست بقوله « وأن احکم 
پیم ما نزل الله » گفتند این آبه تخبیررا منسوخ بکرد وحکم بفر آن واجب کرد آنگه گفت 
اگر از ایشان عدول و اعراش کنی بتو هیچ زیا نی ننوانندکردن وا گر اختیار آنکنی که 
از ميان ایغان حکم کنی حکم جز براستی و انصاف مکن که خدای تغالی عادلان و منصفان 
را دوست دارد يقال أقسط الرجل إذا عدل وقسط |ذا جار و أسل کلم ه که ثلائی است از جور 
است و همزه در او سلب و انا »۳ کقو م عر بت معدته و آعربتبا إذا اسلحتبا أى ازلت 
فسادها ( رک یف بسنکتم و نك" ر عشدام الاوار پة) و ترا چگونه حاک کنند و بنزريك 
ایشان توراة است حکم حدای تءالی در آنجاوایشان در آنجا دعوی میکنندکه ما آنرا تصدیق ‏ 
کردهايم با نه‌چنین است از آن عدول‌میکنن و هر اض‌مینمایندپس کنا بی که‌بآنایمان ندار ند 
و مردی را که پیامس اشناسای بحکم او چگونه داشی باشند و اورا چگونه‌حا کم کنند او آیه 
برسبیل سایه رسول آمد واعلام ادباً نکه ایغان | گرچه آیند و نمایندکه ما ترا حا کم کردیم 
دروفگویندچهابشان بحکم توراةراضی نیستند با آنگهآن کتاب ایشان‌است؛ اگر گویندچگو نه 
گت( مها کلم اه )و بنزديك شمامفیرو مبدل‌ادت گوئیمر وا باشد که این‌احکام که ایشان 
در آن بداوری آمدند پیش رسول لت برقاعدة خود باشد تفییر و تبدیل نکرده باشد ؛ د گر 
آنکه پنرد ك ایشای محرف ومبدل لیست بایستی تابر آن کار کرد دی پس مراد آن باشدکه 
فیپا حک الله علی زعمېم و بقولېم و«تولی»انصراف باشد از چیزی ونرك او يقال تولی عله |ذا 
آعر‌عنه , وتولی عليهإذا اقبل عليه. وتولی الامر بتفسه إذا لم یکله ای غیره ؛ و تولیت‌فلانا 
اذا اولیته ؛ و ثثیضه تبر أت عنه , وقوله ( س به د ذ اك( پس ازآن و آن اشار #ست بتحکیم 

رسول قط را برایآنکه ایشان نه باایمان آمده‌اند برئو برای طلب رخصت آمده‌اند ( وما 
ار لك" ,الم منین) و ایشان مومن‌نیستند. دو قول گفتند یکی آنکه ایشان چون مقر" 
نه‌اند پنبوت و و کتاب نو کافر ند من لیستند که مؤمن آن باشد بتو که محمدی ایه‌ان‌دارد 
۳ قولی دیگ آ نس تکه ا یشان بحکم تو مومن ها ند و ترا ور آن حک م که کی لصدیق نکنند و 
اعتقاد ندارندکه‌آن حکم از قبل خداست پس چگو زه حا کم میکنندترا . ۱ 


#حکم آن‌داگردن لهند بلکهم‌جاز ند بقاضی که خود خواهنددددین خود رجوع کندد وس اورا جاری 
ساز ند ودولت اسلام حن مما لت ندادد . 


۷ المائدة (ه) آیة۳ء إلى ۵۰ ج٤‏ 
( آنز تلو ریت فیها هدای ونور ). آنگه حقتعالی گفت من توراة شرستادم‌بر" 
موسی«فیپاهدی»در آنا بیان نبوت محمد است وآنکه آن حق استو پیغمبر است و خاتم 
پیغمبرا نست و نیز احکام زنا که کرا از ایشان‌حد باید زدن و کرا رجم باید کردن‌هونور»روشنی 
آ نچه‌تار يك‌شده بر یشاننیعنی بیان نچه‌مشکل‌شدبرایشان و آنرا بنور تشبیه کرد که‌طلمت‌بردارد 
( بعکم _بهنا)یعنی بتوراة.حکم کندبان‌پیغمبران که‌مسلمان‌باشندبرای نا نکه‌جهورا نندیعنی 
پیغمبرانی که‌از یس موسی بود ند» و بیغمبرما تھ در آن‌دا خلست‌واین‌دلیل‌نکندبر آنکه اومتعد 
باشدبشر عایشان‌برای اً نکه‌خدافرموده است‌اورا که‌باً نحکم کن‌میان ایشان‌و بنزدیک‌ماحا کم 
مخیراست‌خواهدیکناب‌ما حکم کند برایشان وخواهدبکتابایشان‌حکم کندا گر گویندچگونه 
کفت ) النستون الذ ن ۳ ) نه‌طاهر این لفط اقتضای آن منکن که پیغمسرانی باشند 
که نه مسلمان باشند. گوگيم این دلیل الخطاب باشد و آن بنزويك بیفتر اهل غلم درس ت 
واین جنا نس ت که گفت » فامنوا بالّه وردو له البی الامی الدی يۇمن بالل و کلماته » و این‌دلیل 
نکند بر آنکه جز پیغمبر ما بخدا و کلام اومومن‌نیست. هم از این وجه که دلیل الخطاب‌باشد 
و جواب یکن | تیت که مراد باسللام رر آية استسلام و انقباد است نه آن اسالام که طّد کفر 
باشد, و گفته‌اندمراد آن‌است که آنانکه تن بخدا سپردهاند وخاضع فرمان او شده‌اند وخدای 
تعالی باین آیه و این ام رکه کردرسول‌را. تنبیه کرد جهودان را بر صحت نبوت رسول لچ 

برای آنکه‌ایشان دانستند که محمد توراة نخوانده است وبا نانکه توراة دانند اختلاط نکرده 
۷ بشان اقتباس‌نکرده است. آنگه از عوامض علوم آن و آیاتی ۲ احکامي که در آ نجا 
هست و شما بوشیده داش تی خبر می‌دهد و آنگه , بیان میکند که شما جه تحریفع پکرده‌اید و 
بگر‌دانیده و چه برجای خود رها کرده د این دلیل باشد بر آنکه او آنچه می از وحي 
خدای جل جلاله میگوید ( والر نیون ) و عالمانی که ایشان بصیر باشند پاطة و ياست 
کارها و تسیر اینکامه پیش از این‌برفت. و حبار جمع‌حبر باشد و آن عالم و اشتقاق او 
از تحبر باشد. وسدی گفت مراد پسر صوریا است و حم ل کردن برعموم اولیتر باشدو فراء در 
و احد آحبار حبر گفت بکسرالحاء و گفت بیشتر جبن‌شنیده|م. نضر بن‌شمیل گفت اومنا لحار 
باشد و هوالائر الحسن قالا لشاعر : 
لاملا الالو و عراف فيها ...اه کی عبار تن سنفیپارو) 
(۱) عرق‌الدلو آن‌است که انداه آب در دلو کند وحبار اثر و نشان‌است. و بمضی‌گویند نام‌ناقه‌او 
است یعنی پر کن‌دلورا واندك آب در آن‌کن مگرنمیبهنی اثر نيك بر آنکه آب میکشد. 
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قطرب گفت ۳ باشد ومنه قول د بخر ج من‌النار 9 قدذهب حبره وسبره» 
و مصعب ر بير پسرش را گت ت علم بیاموز که اگر مال‌داری علم حمالت هن 
علم مالت باشد .( با آ'ستحفظ وا من کتاب ال ) «باء» تعلق‌دارد باحبار که بمعنی‌علماءاست 
بانچه ایشان را بحافظط ۳ ده‌ا ند بر کتاں خدا وبایشان داده تاایشان نگاهبان آن باشندورو| 
باشد که «باءء‌تعلق‌دارد بقوله«یحک با اللبیون بمااستحفظوا» و این بدل‌باشد( وکانو| عله 
شهداه) و ایشان براو گواه‌بودند. در او دوقول گفتند عبدالله عباس گفت گواه بور ند بر آنکه 
آن حلم که رسول کرد موافق آن است که در تورية هست دوم آ نکه گواهی دهند پر آنکه‌آن 
حق است و از نزديك خداست ( فلا تَخشوا التاس ) سدی گفت خطاب با احبار و علمای 
جپودان انت متك رة ایشان را که از مردمان مترسی در آنکه حق بگوگی از حدای‌بترسی 
در و حق پنپان کنی ( واخشون) هل بصره و آبوجعفر واسمعیل بیاء خواندند و باقی 
قراء بکسر نون‌بی‌یاء! کتفاه بالکسرءعنالیاء ( ولا تششر وا 13 ثا قلما )ومفروشی 
آیات و أحکام من بیپای اندك از رشوه وهدیه. یء‌نی بدل مکنی آنرا یعنی آیات مدهی و آن 
بہا مستانی جه هربپا که بستانی درعوض آن اندك باشد ( ومن ۸ یکلم با أنزّل الله 
فاو امك مالکافر ون ) و آنانکه حکم نکنند بآنچه خدا فرستاده باشد برسبیل جحود 
و انکار و اعتقاد بطلان آن ایشان‌کافر انند. و تخصیص این آیه کردیم بادلة عقل و شرع که‌رلیل 
کرد بر آنکه بنده بگناهی که فسق باشد کافر نشور و کفر را باحوال جوارح تعلق نیست و 
آن از افعال قلوب است چون‌ایمان وشرح این داده شد. البراة بن عازب روایت کرد که‌رسول 
تا گفت که این آیات سهگانه خاص است بکافررانو کافران را وصف کرد با نکه ظالم‌وفاسق 
است ولکن همه ظالم و فاسق را وصف نکنند بکفر ؛ عمداله عباس و جماعتی مفسران گفتند 
محصوص است بجپودان و فقپاه خلاف کردند در آنکه أهل ذمه‌را حد بايد زدن در گناها نی 
که موج حدب‌اشد. فقهای عراق گفتند ايشان را حد باید زدن و استدلال کردند براینقول 
بررجم رسو چان دوزا نىر اكەقصة ایشان برفت . وفقهای حجاز گفتند ایشان را حدنباید 
زد ن که بجزیه همه عقوبات از ایشان برخاست ودر رجم جپودان زانی.آهل حجاز گفتنداین 
پیش ازجریه بود چون؛ جزیه فرود آمد این حکم مسوخ شد و نیز تمسك کردند با نکه‌رسول 
تلع ایشان را بر کر عقوبت نمیکند و آن عظیمتر اززنا و سرقت است مادام تااين خیانت‌با 
یکدیگ رکنند چون تعدی کنند و بامسلمانا ن کنند این صنیم از زنا و سرقت اپشان راحدیاید 
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زدن و دجم کردن و فطع کردن ! و بنزديك ما ایشان را آنگه امان دهند و بجزیه از اپهان 
قناعت کنند که ذمه نگاه دار ند و نگاه داشت دم ایشان آ ست که آ نچه در دين مسلما نی‌حر ام 
است از شرب خمر وزنا و ربا و.کاح محرمات اظپار نکنند و ا گر کنند از ذمه بیرون باشند و 
خون‌شان حالال با شد .امامراومرردزمی‌چون بازن‌مسلمانز نا کندقتلش و اجب است! گر محصن_باشد 
وا گر نباشدو برزن‌مسلمان| مارجم باشدو|ماحد علی‌مایستحنه. | گر اسلام آردقتلازاو بر نخیزد 
قوله تعالی ( او کہا علیییم فیها - ا4۷) آنگه حقتعالی بیان کرد که در توراة بر بنی ‏ 
اسر ایل نوشتیم و برایشان فررسه کردیم که نفسد! بس قصاص باید کردن چون اوداپکهد 
بعمد و عاقل باشد و مقتول مکافی او باشد در خون بان معنی که مسلمان باشد و آژاد باشد 
هم قائل وهم مقتول و یا هردو کافر باشند و با هردو مملوك باشند " اگر قائل مسلمان و آزاد 
باشد و مقتول کافر باشد با مملوك ؛ قائل را باز بايد کشتن بنزديك ما و در صحابه مذهب 
على است وعمر وعلمان؛ رید بن‌ثابت؛ودر تابعن حسن بصری و عطا و عکرمه و از فقباء 
مالك و اوزاعی و ثوری و شافعی و احمد حثبل و اسحاقو | بوعبیده و ابوئور, وجماعتي فتباء 
گفتند ممن را بذمی باژبایدکفتن وبمستأمن اعنی آ نکه بامان و زنبار آمده باشداژکافران 
بمساها نان او را باز باید کشتن , و این مذهب ابوحنیفه است و شعبی و نخعی! و مستأمن 
بنزديك | بوحنیفه همچو حربی است . وا گر کافری کافری دا بکشد و اسلام آرد او دا ہاز 
نکشند بان کافر و اوزاعی هم این گفتوجمله فقباء‌خلاف کردند.ا گر آزادی‌بنده‌ای‌را بکشد 
آزاد را بآن لکشند سواء اگر بندا او باشد و اگر بند؛ دیگری اگر بند! او باشد تعزیر و 
تآدییش کنند و براو غرامت لباشد | گر بد! دیگری باشد تعزیرش کنند و ببای بنده غرامت 
کنند او را و براین اجماع صحابه است و مذهب شاامی‌است, و نخعی گفت علی کل حال باز 
کهند آزاد ببنده ؛ و |بوحنیده گفت ببند! دیگرا نش باز کشند و ببند! خودش بازلکشند.اگر 
بنده جنایتی کند از قتل و جز آن بر گردن او باشد مگر خواجه خواهد تا فدیه کند ازاو بر 
خواجه آن است که اورا تسلیم کند با نکه جنایت باو باشد ,وشافعی‌را در او دو قول است‌یکی 
آنکه مخبر است خواهد بنده را بسپارد بایشان و خواهد ارش جنایت بدهد و یکی آنکه‌فدبه 
کنه بأقل الامرین من آرش الجناية قيمة و العبد. ا گر چند بنده بنده‌ایر| بکشند وخواجابندا - 
مقتول خواهد تا همه را باز کشد رسد او را بشرط آنکه فضله قیمت با خداو ندان ایشان‌دهند 
اعنی آ نچه فضله باشدازقبمت نده‌او! و ڈافعی گفت همهراباز کد ولا شیء علبه و اگرخواهد 


تا همه را يابعضی عو کند اور! باشد: رفانس گات ب بحصهٌ نصیب ۳۹ ځوو از خواگان آنان 
بسنا ند که ایشانر عغو کرد درت بنده قیمت او باشد مادام تا هزار ديار سرخ در نگذرد که 
دوش مرد مسلمان آزاد باشد اګر از آن در گذرد پا آن آر اد (۰)۱ وابوخدیفه و یبن لحسن 
هم این گفتند جز که ایشان گفتند که ده درم پار بايد گذاشتن من تفاوت را ميان قیمت بنده و 
دیت مرد آزاد, و شافعی گفت‌دیت بنده قیمتش باشدجندا نکه پرسد وپدر را بفرزند باز نکشند 
بپروجه که او را کشته باشد و جملۀ فقهاء هم این گفتند مگر مالك که او گفت اگر بذبحش 
کشته باشد یا شکم شکافته باشد باز کشند اورا ببسر. اما مادر را بفرزاد باز کشند و نیز‌جدات 
دا من قبل الابآوالام و [ن‌علون؛ و شافعی گفت و جملۂ فقباء که ایشان را باز نکشند : از 
قصاص مفتول بزن هیچ رسد واو ولی خون نباشد:واما از دیه اورا نصیب باشد و شافعی گفت 
او را از قصاص نصیب باشد . چون او لیای‌مقتول‌جماعتی باشنده بعضی ازایشان عنو کنندازمفتولحق 
دیگران از قصاص نیفتد و ایشان را قصاص رسد بشرط آنکه آنچه معفو باشد از او حصۀآن 
با وارثان او دهند بحساب.. چون جماعتی یکی رابکشندهمه راباز توا ن‌کشتن بدو شرطیکی 
آنکه او مکافی ايشان باشد وهریکی از این قائلان اگر تلبا بودی مک‌افی او بودی درادلام 
و جزیه وجز آن ؛ و دوم آنکه جنایت‌هریکی از ایشان اگر مفرد بودی عند آن تلف‌حاصل 
شدی چون: این دو شرط حاصل باشد همه را باز توان کشتن ودرصحا به‌مذهب‌علی ينلاست و 
عمر و عبداله‌عباس؛ و در تا بعین حسن بصری و سعید بن | لمسیب و عطاء,درفقباءمالك و اوزاهی 
و وری و ابوحنیفه و اصحا بش و شافعی و احمد واسحق إلا آنکه بنزديك ما آنگه رسد اورا 
که همه را بکش دکه آنچه فاضل یك دیت بود روکند بقسمت با اولیاء ایشان یا یکی راکه 
خواهد اختیار کند و بکشد و آن‌باقی آ نچه نصیب ایشان بود از دیت ادا کنند باولباء مقتول ‏ 
دوم؛ ودرفقباء کس این قضبه اعتبار نکرد., وغل بن الحسن گفت‌این مخالف قیاس استولکن 
قباس رها کردیم برای انباع اثر؛ وقومی گفتند هیچکس را باز نشاید کشتن و این مذهب‌داود 
است و اهل طاهر . چون جماعتی مشارك شو ند در جراحت عضوی چون دست بریدن و چشم 
کندن که آن ایجاب تصاص کند اورا باشد که از همه فصاس خواهد و این مذهب شافعی‌است 
و ربیعه و مالك واحمدواسحاق, و شرط ما آن اس که در نفس گفتیم از رد تاصضل‌دیت ومذهب.. 
| پوحنیفه وئوری آن است که آنجا قصاص نک نکنند ! ه رکه او کسی را بکشد ببر آ لن ی که باش 
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از مثقله و سگ و ات نم هر چیزی که بغالب عادت عند آن قتل حاصل شود چون 
غرق و حرق و حبس طعام و شراب براو قصاص واجب بود واین‌مدی مالك است وین آبی- 
لیلی وا بویوسفوغ ومذهب شافعیاست. وحماعتی گفتند | گر بمثقله کشند اورا قود واجب نبود 
و این مذهب شعبی است و نخعی وحسن بصری و مذهب ابوحنیفه است جز که ابوحنیفه گفت 
اگر مثقل آهن باشد چون عمود قصاص‌واجب آید وا گرمحدد بود با آتش همچنن . چون 
زهر در طعام کند و بکسی دهد آن کس بحورد بمرد براو قودبود و شافعی را دو قول است‌در . 
او . چون کسی کسی را بکشد و یکی اورا بدست گیرد و رها نکندکه برود برقاتل قودباشد 
و ممسكث را پاز دارند تا پمبرد و آنراکه ره باید و توزباش کن دیده‌ها پکننداورا. شافعی گفت 
ااگر بمزاحش نگاه دارد براو هیچ نیست و ا گر برای قتل و ضربش نگاه دارد براو تعزیر 
بود واین مذهب ابوحنیفه است واهل‌عراق ؛ و مالك گفت | گر قصدکند هردو را باید کشتن 
و ا گر بباز ی کند براوهیچ نیست وابوحنیفه گفت‌ناظر را که راه پاید نیز بباید کشتن‌وممسك 
را نباید کشتن و مالك‌بعکس این گفت که‌ممسك را بباید کشتن دون ناظر قوله تعالی(واله ین" 
ر امین )کسائی خواند و العين بالعین برفع عطفاً على الموضع و همچنین در اخواتش 
(والا نف بلانف والاذان بلاذان والئن" بالسّن ) و روایت کرده‌اند که رسول کات 
این قراءت خواند و نافع خواند والاذن بتسکین ذال, ونافع وعاصم و حمزه و خلف ویعقوب 
(والجروح) بنصب و باقی‌قراء برفع خواندند . حقتعالی دراین آیه بیان قصاص فرمود و گفت 
نفس ببدل نفس و چشم ببدل چشم وبینی ببینی و گوش بگوش و دندان بدندان وجراحتپارا 
قصاص یعنی | گر کسی نفسی تلف کند بشرایط مشروحه بقصاص نفس او تلف کنند و همچنن 
۱ چشم کسی تباه کند چشمش تباه کنند وا گر بینی کسی ببرد بینیش ببرند و | گر گوشش ببرد 
گوشش باز بر ند و ا گر دندانش بشکند دندانش بشکنند و | گر جراحتی براو کند مثل آن 
جراحت براو کنند بقصاص‌ودباء» در اینالفاظ فی‌قوله‌بالنفس و بالعین وغیر هم تعلق داردبفعلی 
تنوف و دی آن ست كماو با لش ومتمته زرا اواد وفص :۱ کر کسی چشم کسی 
تباه کند بقصد بقلع یا بچیزی که براو زند و قصدش تلف چشم او باشد قصاص باید کردن اورا 
ولکن نباید تااو بدست خود کند , چه روا باشدکه او نبیند و نداند اندازة آنچه بايد کردن 
یامضرتی زیادتی برساند در این معنی و کیلی کند. حون و کیل کرده باشد و کیل مخیراست 
خواهد قصاص آن بکند بانگشت یابآهن یابچوب با با نجه خواهد » ودر آنکه وکیل کند 
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فقہاء را حلاف نیست . اما در آنچه بان قصاص کند شافعی را دراو دو قول است‌یکی آنکه 
بانگشت روا باشد » دیگر آنکه جز بآهن روانباشد . | گر جنایتی کند براو که روشنائی‌چشم 
پرود و حدفه برجا باشد حکم آن است که پاره‌ای پنبه تر کند و گردا گرد چشم او بنید تسا 
مژه را آفت نرسد و آهنی گرم کند و بنزديك چشم او برد پتدریج تا روشنائي چشم برود و 
شافعی گفت این روا باشد و | گر بداروی بتوانند برون برند وا گر نتوانند الا با فساد حدقه 
دیت بستانند وقصاص رها کنند . | گر ازاین اعضا که چشم است یا گوش یا بینی یا دست کسی 
براو جنایت کندومجنی عليه یاو کیل‌او قصاص کند جراحت اولندمل شود و به شودوجراحت 
دوم که بر او قصاص کرده باشند سرایت کند با نفس و هرد بمیرد حون او هدر باشد و فصاص 
کننده را حیزی لازم نیست برای آنکه او قصاص بفرمان خدا کرد و حق خود ستد که خدا 
براو نهاد » و مذهب شافعی هم این‌است و ابویوسف و ابن الحسن هم این گفتند وابوحنیفه 
گفت براو ضمان تفس باشد . | گر کسی چشمی از آن کسی بکند بیش از آنکه به شود . 
دیگری پیاید و چشمی دیگر بکند از آن او سرایت‌کند با نفس او و او تخرد اول را چشم 
باید کندن و دوم را باز باید کشتن و شاقعی هم این گفت » و ابوحنیفه گفت از اول قصاص 
چشم باید خواستن واز دوم قصاص تفس . | گر حراحتی کند براو یا عضوی از اعضای اویبرد 
از گوش و پیئی و دست و بای و جراحت سرایت کند با نفس و مرد بمیرد قصاص باید کردن 
و ابوحنیفه هم‌این گفت, و شافعی گفت ولی مردمخیر باشد خواهد اول قصاص جراحتو آنگه 
قصاص قتل » وا گر خواه که قتل کند که مستغرق باشد نفس‌را» مردی که یکچشم باشدا گر 
چشم او بافت خدا تباه شده باشد | گر کسی جشم او بکند او را دیت تمام لازم آید و ا گر 
بقصاص کنده باشد نیمه دیت رسد آنراء و حمله فقهاء خلاف کردند و این فرق نکردند.! گر 
کسی را حدقه درست باشد وروشنائی نود در او کسی بر کند ثلث دیت باید دادن آوراءوزید 
ابن ثابت موافقت کرد اورا و حمله فقپاء گفتند در او مصالحت باشد . و | گر کسی چیزی 
پرسر کسی زند او دعوی کند که روشنائی چشم او برفت او را بر آن سو گند دهند چون چشم 
او درست باشد» و در أحکام آمیرالمومنن چ آورده‌اندکه مردی جوبی برسر مردی زد آن 
مرد دعوی کرد که از این ردن او دیدار جشمش و شنوائی گوشش و گفتار زبانش و بویای 
بینیش تباه شده بحکومت پیش امیرالمۇ هنن آمدند امیر الموّمنن ا گفت راضی باش ی که‌او 
را سو گند بدهم وتو چپار دیت بدهی گفت یاامیرالموّمنن من ایمن نباش که او سو گندبدروغ 
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بحورد و دیت بستاند حکمی باید که من ا مرا این ساتلا است امیر المۇ ملي ول 
CC‏ ۱۲۰/0۳۷ 
هرد اصرار کرد وطریقی نبود بصدق و کذب او امیرالمومنن چ گەت طن من آن است که 
این مرد درو غ میگوید ولیکن من در آن حکمی کنم که پیدا شود درو مغ او از راست آنکه 
گفت این مرد را پبری وبرابر فرص خورشيد بداری اگر چشم بر کرده در قرصهٌ خورشید 
نگرد و چشم برهم نزند و آب ار چشم نریزد راست میگورد و اگر چشم بر هم زندو آب 
از چشم ریختن گیرد درو غ میگوید و اختبار سمعش باین توان کرد که آوازی بلند نا کاهدر 
کوش او زنند ا گر از آن‌ببراسددروغ میگوید و|لاراست میگوید وحدیث بینی پارهر کو (۱) 
آنش رید و در ریر بینی او دارید | گر عطسه کند وروغ می بد و | گر عطسه نکند راست 
میگوید وزباش از دهن بپرون آرید و در زنی در زبانش درزنیا گرخون سیاه بر آید راست 
میگوید و | گرخون‌سرخ بر آید درو ع غ میگوبدتجر به کرد ندهمه‌چنان آمد که‌امیر الم منوا 
میگفت و مرد درو غ زن بود در آن دعاوی پفرمود تا او را دب کردند و گفت ثرا براو بیش 
از آن نیست که بقصاس چوبی برسر اوزنی و آن حکم روش شد وشببه برخاست . 
اما جراحات بردو طرب بود یا جر احتی باشد که از او بیم تاف نفس باشد و برمقتتل 
آمده باشد و|ما آنچه دون آن باشد آ نچه برمقتل نباشد ودر او خطر نفس نبود او راقصاس 
شاید کردن؛ وآ نچه دراو خطر تفس بود جون جاه و افو در او قصامن اشد برا یآ نکه 
در اوخطر نفس‌است, و جایفه جراحتی بود که در جوف شک باشد, ومأمومه‌جراعتی بود که 
رسیده باشد بام الرأس و آن جای مغز سر باشد . و جراحات بر هشت ضرب است : اولش 
خارصه باشد و خادصه آن باشدکه خون آلودکند در او شثری لازم آید : آنگه باضعه است 
و آن آن باشدکه گوشت برد و در آن دو شتر باشد. سوم متلا حمه است و آن آن بودکه 
بگوشت فرو شود و در آن‌سه شثر بود ,و چپارم سمحاق بور و آن آن باشد که بان بوست‌رسیده 
که میان گوشت و استخوان باشد و در آن چبار شر باشد ؛ و پنجم موضحه باشد و آن آن 
باشد که استخوان روشن کند وبدید آید و در آن پنج شتر بودو در اینجهله قصاص واجب‌شود 
| گر مجروح قصاص خواهد و بنزديك فقباه در این جراحات نه قصاص باشد و نه دیتی معین 
بل دراو حکومت بود؛ و مز نی گفت در دامیه فصاص با شد و | بوحامد الاسفراینی .گفت درسهاز 
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اینجمله قصاص باشد ؛ ششم هاشمه اشد و آن آن بود که استخوان بشکند بی آنکه تباه ګند 
و در او ده شش بود . هفتم منقلة بود و آن آن باشدکه نقل استځوا ن کند از جای خود و در 
آن با نزده شش باشد ؛ هام آنکه»هآمومه باشد )۲ آن آن باش د که پمفز سر رسد در او ثلث ديت 
باشد سی و سه شتر یا از آنچه مرد خواهد بدهد از هرجلس یکه وړت دهند از سیم و زر وحله 
و گوسفنده؛ و درج لم فصاص باشد الادرمامومد: و لقباء در این خلاف لکرد ند حلاف درآ نچا 
اس تکه ايفان گفتند اگر از این جراحات کسی بر کسی کند او را پود که جراحتی براو 
کند بقصاص دون آن و ارش ما ہین الجراحتین بستاند یعنی جمع کند بنالقصاسوینالارش . 

| گر تپنچه‌ای بررو ی کسیز لد واثر آن جایگاه سیاه شود شش دینار لازم بود او را یافصاس و 
اگر سرخ شود سه دینار پا قصاص دا گر آ نچه برروی گفترم برئن باشد یمه آن بود که براو 
باشد یاقصاص کند و اگر استخوانی در عضوی بشکنند غمس دیت آن بباید دادن پافصاس . 
و گر بشت کسی بکد دیت تمام لازم آید و لصاس لباشد برای آنکه در أو خطر لس باشد. 
اگر باز بنددو ليك شود بی‌عیبی عشر دیت لازم آید ۰ و در بینی دیت تما باشد پافصاس‌وا گر 
کسی بيني کسی را ببرد و با جای لېد و باز بندند و باز روید و به شود عشر ديت بايد دادن 
صدریار, و در گوش همچنن تمام ديت باشد در هردو و در هر یکی نیمه دیت باشد یا قصاص < 
و دردندا نپا جمله دیت لمام پود وآ نچه براو دیت قسمت کنند بيست و هشت د ندان پووشا ارده 
در مواخیر دهنو دوازده در مقادیم او آ نچه درمواخبر دهن بود هردندا نی دا بپست و پنجدینا: 
ديه بود جمله چپاد صد دئار بود و آنچه در مقادیم دهن بود هردندالی را پنجاه دینار جملد 
ششصد دینار باشد مجموع هزار دینار و آنچه زیادت این باشد آلرا دیتی مارد لباشد جز که 
آن‌خوده فرد کننندا گرد ندان مفردبر کنندا گر کهزاید بود ثلث دیت د لدان اصلی ب‌اشددراه: 
دندا لی که سپاه شده باشد ديت او ربع دندان صحیح باشد. چون چیری بردندان كسي زید 
سیاه شود با شکافته دو ثلث دیت آن دندان باشد اگر بیدکند . | گر دندان کو د کی بیفگاند 
انتظار کنند | گر بر نباید قصاس کنند و یا دیت بستالند بر آن موج بکه گفتیم و اگر برآنه 
قصاص لباید کردن و ارش باید ستدن میان آنکه | گر بنده بودی و آن دندان بودی اورا با 
ببودی در تفاوت قیمت . و هرچه براندام آدمی دو باشد برهردو دیت لمام بود و بر هر یی 
یمه وآنچه یکی باشد چون ز بان و بینی و الدام مرد و اندام رن براو دیت تمام باشد ؛ و آن 
کس که تصاص نفس پا جر احت خواهد کردن جز بفرمان امام پا حاکم لغاید تاکن : و 
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اک چون سک واه a‏ جرا شود و اس شاد ری 
شود تا حکم براین کنند « وقصاس» فعال باشد من قص اثره إذا آتبعه قوله ( فمن" تصّداق" 

به فهو کفارة" له ) هر که صدقه کاد آن قصاص را پا ارش را که او را واجب شوددر 
و ادن E‏ باشد او را خلاف کردند در آ نکه‌ضمیر رر«له»راجم 
باکی است . بعضی گفتند راجع است با متصدق مجنی عليه و این قول عبدالله عمر و عبداله 
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عبای و حسن بصری وشعبی و قتاده وجابربن زید است » و دلیل این تأویل آن است کهعمادة 
ابن الصامت روایتکرد از رسول تلا که گفت که هر که از تن حود حیزی بصدقه کندخدای 
تعالی آنرا کفاره گناهان او کند بقدر آ نچه اوصدقه کرده باشد, و ابوالسفر روایت کرده که 
مردی از فریش دندان مرد انصاری بشکست انصاری او را بحکومت پیش معاویه برد معاو یه 
شفاعت کرد در آ نکه دیت بستاند وقصاص نکند قبول نکرد ابوالدرداء حاضر بود گفت ازرسول 
چ شنیدم که گفت هیچ مسلمانی نباش که او را اصابتی و جنایتی کنند برچیزی از اندامش 
و آن صدقه کند برجانی و الاخدای عز و حل‌درجتش رفیع کند و گناهانش فرو نهد .انصاری 
گفت این توشنیدی از رسول ی گمت من شنیدم‌بگوش خود ویاد گرفتم بدل. انصاری گفت 
که گواه باشی که عفو کردم او را . علقمة بن وایل الحضرمی روایتکرد از پدرش که مردی 
مردی را بکشت در عبد رسول ت اولیاء مقتول اورا پیش رسول کم آورو ند رسول ت 
ولی مقتول را گفت افتدترا که عفو بکنی‌ازاین مرد گفت نه یارسول‌اله گفتدیت بستانی گفت 
نه گفت چه خواهی گفت قصاص گفت برو قصاص کن اورا چون مرد برفت او را قصاص کند 
باز خواندش گفت عفو کنی گفت نه گفت‌دیت بستانی گفت نه جز قصاص نکنم گەت بروچون 
برفت د گر باره باز خواندش او را گفت عفوبکنی یادیت قبول‌کنی گفت نه رسول ی گفت 
| گر عفو کنی کفارتی باشد ترا ر صاحب ترا گفت یا رسول‌اله عو کردم‌اورا؛ عدی بن ثابت 
الا نصاری روایتکرد که در عبد عضی صحابه مردی مردی را طعنه زد و بکشت اولیاء مقتول‌او 
رابحکومت آوردند قاتل‌يك دیت‌عرض کرد اولیاء مقتول قبول نکردند دوتا کرد قبول‌نکردند 
بسه کرد قبول نکرد یکی‌از جملهُصحا.ثرسول گفت من‌ازرسول يلم شنیدم که‌هر که او عفو 
کند کسی‌راازخونی یا کم از آن کفا.ء گناه‌او باشد از آن‌روز که‌ازمادرزاده باشدتا آن‌رو ز که 
آن‌صدقه کرده باشد مرد گفت گواه‌باشی که اورا عفو کردم و دست ازاو بداشت. جا برعبداله 
آنصاری روایتکرده از دسول ت22 که او گفت هر کس که او سه چیز بیارد با ایمان بحدای 


SSN hs N E EROS E 
پوشیده باو رهد و براو رها کند و هر که او کشنده‌ای را عفو کند و هر که او از پس هر نماز‎ 
فریضه‌ای ده بار قل‌هوالله بخواند یکی ازجمله صحا.ه گفت یار ولال | گر کسی را این هرسه‎ 
مجمع نشود ویکی ازاین سه‌کار کند واب هرسه را بیابد گفت هر آن کس که یکی از این‌سه‎ 
گا نه کند ثواب‌هرسه بیا بد . وبعضی دیگر گفتند کنایه راجع است دردله» با جارح یاقاتل‌معنی‎ 
` آن است که ھر کس که قتلی یاجراحتی کند بر کسی و مجنی عليه براو عفو کندیا براوصدقه‎ 
کند قصاص و دیت نخواهد خدای تعالی بکفارة گناه قاتل وجانی کند ا گر مخلوقی برا وکرم‎ 
کرد حدای تعا لی بکرم اولیتر است که او کرم الا کرمین است و آرحم الراحمن است‌‌این‎ 
قول| بر اهیم ومجاهدو زید اسلم‌استوروایتی‌ازعبدالهعباس وقول اول‌اولیتر استولایقتر برظاهر‎ 
3 آبه و وليل قول اول فراعت ۳ است«فمن تصدق به فرو کفارة »و ( ومن 1 بحکم"‎ 
فاو لك لظا لمون ) وهر کس کهحکم نکند با نچه‌خدافروفرستاد اوظااموستمکار‎ 


:9 تس 


1 نز ل الله 
باشد ووضع شیء کرده باشد نه بموضع خود طلم لغوی یا نقصان حظ خود کرده باشد ازئواب 
که ظلم در لغت بمعنی نقصان باشد ویاجالب مرت عقاب‌بود برنفس‌خود . بمخا لفت فرمان‌خدا 
را بمنز له طالم نفس <رد E‏ ‌ 


و قفینا عل آارهم ب میس بن مرم د لا" بين بد "به من‌التورة و 

"وریم ر انان سی سر هر دم را ی دار نده آ نچه پیش او دود از تورات 2 

1 ۱ ۷ نجل فيه ۰ هدی وور مه با A‏ ید به من التو رة و ھ-دی و 

دادیم ورا انجیل در ۲ بیان ات روشا کک ا آنچه پس انت از تور ات وبیانو 

اچ اه 

مووعظة للسمتفین ( (۵۱) و ید هل الا نجیل اا نزل اه فيه و من 1 بخکم 

پند پرهیز کاران را وباید حکم کنند اهل انجیل با نچه فروفرستاد خدا در آن و کسیکه حکم نکند 
ا ا ا Eh‏ . َ. ۰ ۲ ۳ و , 

ما أنزل الله فا و لك هم الفاسقون (۵۲) و أ نز لنا إلبكالكتاب بالق مد 

ده آ نچه ِِ خدا| ا فاسقان باشند ھک نو کتاب را دز استی واشت دار نده 

ِ- ا E‏ 21 مره * 
آنچه بیس ا کات e u a a‏ فرستاد خںا و ببروی مکن 
أهوائم كنا جاءك هن لح لكل جملا منک شرعة و منپاجا (۵۳) و لو شاء 


هوای‌ایشان رااز ا نچه آمد ده تو از راستی هر يت را گردانیدیمازشماش‌یعتی وراهی وا گر‌خواهد 


EO EEE ده ۵ 4 هه دج دون دج ۵ 44 4 دهد ده هه هه هه 5 ق همه‎ 6 ۵۸ 44 ۵۵6 5 EAI 


لمڪم امد واحدة و لكر اي ۳ ابو لخرات إلى ال 

دا کردا 5 کدی نی ر | ق 1 e‏ ا 1 بشقا برف ET‏ 

۳ م م 1 ۵ 99 0 

4 شما اج اد شمارا با زیوه در :۳ هگر وید و کہ کن هیان ا 
وه ۶ بلق ع .ا ۱۳ اما 9ر ی او 

با نول ا ولا تبنم م وام و احسدرهم أت بفتدو لك عن امض ما 


پا نچچه خود | و ببر دی مکن فرام ایشانر |" ا اردان را | رکه دار ہمد نود ۱ آ وه 


انزل اف ۵ | لك ۵ ان تلو افر اسا ید 1 ا err!‏ بش دوم 
ان ستاو خدای او اگر بر گر داد کسه ی ون | اینکه كِِ یشان بیاره گذاها دعان: 
ون کشر) من الئاس فاسفون (0ه) انشکم ألجاهّة ببفون من الحسن من 
او از مردمان فاسفند آبا حکم ۳3 ر ۰ و کوست لیکو ار از 
,كما لقوم ؛ پو فنون (*ه) با ها آلذین آمنوا لا تشخذوا آلیبود والصاری 
خدا پحکم برای ,میک این وارد ای آناد که بگرویدی نید بهود و ترسایان را 
آولیاه مه م اولیاه : مض و من و لبم ماک م 9 * منهم ات ا ل دی 
ات شان‌دوستان ده موه نلک ایشا ار | اردما اواز ایشان است که ِ هدایت ۳ 
وم امن (0۷) کتری ألذين في فاو بهم مرض سار شون فیمم إفولون لخشی 
کید ستمکار ار را پس بینی آنا که در دلها یشان پیماری است میشتا بند درایغاب میگورند یش سیم 
از ن تصیبتا داد" فی ال أن اي الفح ۱ ار من عنده ربخو 1 ما 


مارا لکہی" از گر وش روزگار باشد که وت بیاوره به فپروزی وفرمالی: ااا اومیکرد ۳ ہآ لچ 


روا مروا في أ لشیم اد مین (۵۸) و ۳ لين منوا اهولا: لین سوا باه 
e‏ وارند درخووثان یمان وم‌گویند نان که درد لد ہا این گر و سو گند میلوور لد بدا 

ب اام ا لسکم ہت مالم اصبحوا خاسرین (٩ه)‏ . 
فایت سوگندهامان با شمایند تباه هد کردارعان پس گردیدلد زیان. کاران ‏ 

آقوله‌نمالی:( و "لیا عل آ ار ۸ - ) حفتعالی چون‌قصۀ جپودان‌بگفت و آنچه 
در توراة برایشان واجب کرد پس از آن حدیث ترسابان و پیلمبران و کتابشان آضا زکرد 
گفت . و مین ای أتبعنا يال قغونه اقغوه قفا و قفیته کذا و بکذا أقغيه تقفية واصله من‌القفا 


گفت از بس.و برائر و پی ایشان یعنی پیفمبران پیشین بیا فر یدیم‌عیسی مریم رادمسدفا» نصب 
او بر حال است از مغعول یعنی‌راست دار ند آنرا که بیش او بوده از کتاب توریه 1 و کثابانجیل 
باو دادیم آنگاه وصف کرد انجیل را مت دراو بیان‌است دو هدی» در آیه محتمل است‌پیان 
را و لطف‌را ودنور»و در او روشناگیست › یعنی أله و حجج که باو راه برند در طلمات‌ضُلالت 
چنانکه درظلمت شب بنور راه برند ؛ وت نصب او برحال است از | نجیل و هم حال‌باشد 
از مفعول ۰ راست دارنده و تصدیق کنندم کتاب توراة را که پیش اوستوو این تکرار نیست 
برای آنکه اوحال است‌ازعیسی 22 و دوم حال است از کثاب عیسی که | نجیل است ؛ وهدی 
مصدری در جای حال و المعنی هادیاً و راه نماینده و موعظه پندی است پرهیز کاران را و 
موعظه و وعظ پندباشد و اگر چه اندر او وعظ است وپند متقیان را و جز منقیان را .بذ کر 
تخصیس کرد برای آنکه ایشان منتفع ‏ شد ند بوعط آن و متعظ گشتند فوله ؛ 
( ولیک" هللا" نجبل با آنثزال ال فبیه - ال) امر است از خدای تعسالی 
بشرساپان پر آنکه بر أحکام إ نجیل کار کنند و این اب است و لام برای امر ایب باشد 
بحکم آنکه خدای تعالی این امر ایشان را برژبان رسول کرد گەت بفرمای ایشا نرا که‌اهل 
| نجیل | ندو ترسا یا نند تاحكم بآن کنند که خدای تعالی در کتاب ایشا ن که | نجیل است بایشان 
فرستاد و انجیل افعیل باشد من النجل بکسر نون و فح جيم و هو الاصل (۱) و النجل الثز" 
من‌الماه. والنجلا لولد؛ و . النجل‌القطع, ومنه المنجللا لة القطع الذی یحصد به الزر عو مره 
خواند و لبحنکسم» بکسر لام وفتح‌ميم برای آ نکه لام کی باشد و لام علت و متعلقباشبقوله 
تعالی « و آنیناه‌الانجیل » یعنی آتیداه لیحکم أهله بذلك ما عیسی را إ جيل دادیم تا قوم او 
براو کار کنند و بر آن حکم کنند و «فیه»ضمیر در او راجم است باا نجیل ) رامن ۳ بح 
با ازل الل ) من مجسازات راست برائ آن بجواش‌فاه بازآمد فی‌قوله (فارشك م 
اللاسترن) و هر که حكم نکند با نعه خداً فرستاده او از سمل فاسقان باشد و ځار چان اڑ 
فرمان خداي تعالی و اصل فسق خروج م باشد چنانکه گفتیم آنگاء چون ذکر جبودان و 
تر سایان و کتاب‌های ایشان و پیغمبران ایشان ۳ رس ذکر مسلما نان کرد و کتاب اپشان 
و پیفمبر ایشان وگفت ۱ 
) وا درلا السك اتب رکفت فروفرستاد ۳ ۳۳ بعمی ا 
و راستی و درستی«مصدفاًراست داز نده آنرا که پیش آوست ث از کتب اوایل‌چون توراة وانجیل 
0 انات ان چرس زد | سه سل آن برنان نی پفرت ات 


-۲۷۲6- المائدة (۵) آیة۱ه إلى۹ه ج٤‏ 


و ربوز و صحف و هرچه پیغمبران مقدم آوردند و نصب او برحال است از قر آن و حال باشد 
از مفعول ( ېمتا علیّه ) ودر او پنج قول گفتند عبدالله عباسو حسن و قتاده ومجاهد 
گفتند امیناً عليه و شاهداً قال الشاعر : 

ان الکتاب ومن“ لتبتنا باق بعرفه ذوواالالشاب (۱) 

أی‌شاهد. سعین جر کت وا عليه امن داشته و بر امانت تو در آن بان اعتماد 
است.مبرد و زجاج گفتند اصل کلمه من هیمن إذاارتقب وحفطوشهدهيمنة ؛ بعضی‌دیگر گفتند 
اصل او مۇ یمن است‌من‌الامانة آنگاه هاء بدل کرد از اوجنانکه در هرقت الماء والاصلأرقت 
ووزن فعلل باشدوضحالك گفت‌فاضیاً؛ ابن‌زید گفت‌مصدةا, آنگه خلاف کردند در آ نکه‌حالست 
از قر آن یا از رسول چ عبدالله عباس و حسن بصری و بیشتر مفسران گفتند حال است از 
قر آن و معنی آنست که قر آن نگاهبان کتاب‌های مقدم است هرجه از آن کتاب‌ها گویند و 
حکایت کنند و موافق قرآن بود اعتماد کنند و الا معتمد نباشد و بعصي دیک گفتند حال‌است 
از رسول لت و اول‌معتمد است برای آنکه واو عطف ایجاب آن میکند آنگاه رسول راا 
امر کردباً نکه حکم کند میان‌امل کتاب ازجمودان و ترسایان بقر آن گفت ( فاحع" پنتهم" 
با نز لاله ) عدالل عباس وحسنو مسروق گفتند این یه دایلست بر آنکه حا کم راواجب 
آنستکه ميان اهل کتاب حکم بقر آن کند برای آنکه این امر است و امر اقتضای وجوب 
کند ابوعلی گفت این آیه ناسخ تخییر است من قوله : فاحکم بینهم او اعرض عنم » و این 
درست نیست ( ولا تیم آهوانهنم) و هنابعت مکن هوای ایشانرا ( عمّا جاءل" ) ای 
عدولا عما جاءك (من الحتی) و اعراضاً عنه . چه | گر چنن کنی عدو لکرده باشی از این حق 
که بتو آمد و آن‌فر آن‌است واین دلیل‌نکند بر آنکه رسول م این کرده باشد برای آنکه 
رسول چ بسیار کسانرا ازبسیار چیزی بدنپی کرد که ایشان آ نفعل نکرده باشند وبرخاطر 
ایشان گذشته نباشد ومثله « لئن اشر کت لیحبطن عملك » و اجماع امت است که جمله او امر 
و تواهی قر آن و ذ کر کتابپا متناول است رسول مارا و انبیاء وائمه و معصومان را و واجب 
نکن دکه ایشان آن کرده باشند . ۱ 

( لکل جه‌لنا منک" شرعة" وم‌نهاجا) وشرعه وشریعت ومشرعه یکی باشد و آن 
راهی باشد که زا باب فروشو ند وشریعت اسلام ازاینجاست که در او شوند و قولېم هم شرع 


(۲) کتاب یعنی قر آن گواه است برپیغمبر ها پراستی و خردمندان آنرا می‌دانند. 
TE‏ 


۱ ی‌هذا الا آی سواء جون بجمله در کار شو ند e‏ شو ند . قال : 
أتَنسوني نوم الشريعة واقتنا بصفتن فی آبائن قدا تکسرا (۱) 
یعنی شريعة الفرات ودر عرف اصطلاح اهل اسلام شريعة عبارت بود از علم فقه و آنچه 
ازدین بسمع دانند والمنهاج والمنپج‌وا لنپج الطریق البینا لواضحراه روشن باشدقالالر اج : 
من يك في شك فملذدا فاج ما روا و طریق" بج (۲) 
مفسران گفتندمراد جمله اهل مللندخدای تعالی گفت من هرامتی و گروهی وجماعتی 
را راهی و طریقی و دینی و ثریعتی نپاده‌ام و بیان کرده اهل توراة را شریعتی است و اهل 
انجیل را شریعتی و اهل قر آنرا شريعة است دین یکی است در باب توحید و عدل و معارف 
اصول دین » و شرایع مختلف | ت . مبرد گفت شرعه ابتداء راه باشد و منهاح راه مستمر 
بیوسته, لفط حون مکرر شود برای زیادت معنی باشد که در دوم معنی باشد که در اول نود آلا 
تری! لىقول الحطسة : 
الا نذا هند و آرض" اهن و هند" أتى' من دو باالتأي" رالد (۳) 
نأی اول دوری وقطیعت باشد و بعد بلیغتر از آن‌باش وگفته‌اند بيك +عنی بر ایتا کید 
جنا نکه شاعر گفت : 
حت من" طتلل, "تقادم عهنده أ" قواى واقتقر بندام الپبشتم_(ه) 
عمدالله ه عاس گفت معنی آیهآ نست که شریعت اسللام و ما قر آن‌براه وطر یقتو تعد 
حمله خلایق کردند | گرایمان آر ندچون نمیار ندازایشانست (ه) گفت دلیلش آنستکه«منک» 
میگ ید واین‌خطاب بامخاطبان حاضر باشدچه | گر مراد ۳ ایع پیشین باشند نگفتی‌منکم 


(۱) آیا مرا قرآفوش می کنید در روز جنگ کنار شط فرات باآنکه نیزه من در صفین د. طعن 
بدران شما شکسته شد . 

(۲) هر کس شك دارد این زمین‌فلج است با آب گوادا و راه هموار فلج جائی است نز ديك بصره. 

(۳) جه نیکو است هند وزمینی که هند درآ نجاست وهند ازما سخت دور شده است . 

)٤(‏ تحہت بر تو ای آثار خا نه‌ها ئی که مدت یار نز آن گقدة و بعد از آم هيم بی‌اهل و خراب 
مانده است . 

( ه ) یعنی خاص‌مومنین‌وجون خداوند يك‌شریعت پرای‌همه معين فرمود و ظاهر آیه آن است که 
شحداو ند برای هر کڈ یمت جداگانه مقرد کرد و این عاق آن‌است. این عباس جوابمی‌دهد که 
مراد شر یمت‌وطر یمه های باطل‌نیست که مردم برای خود انتخاب کردندبلکه طریته حق یکی است . 
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و آیسوجپی فریب است ومعتمد وآنانکه قول اول گفتند درمنکم گفتند برای تغلیب گفتچه 
کتاب کتان رسول است وخطاب بااو و باامت اوست ومراد آنستکه منکم ومنهم ولکن تغلیب 
داداینقوم بردیگران چنانکه تغلیب‌مذ کر برمو نث واینقول‌را تقویت بقوله «ولو شاءاله لجعلکم 
امة واحدة » والتقدیر لجعلکمو اياهم‌امة واحدة تامعنی مستقیم شود گفت | گر خدای‌خواستی 
همه‌را يكامت کردي‌ويك‌شریعت فرمودی این‌دلیل آن‌کند که هرامتی‌را شرعی د گر فرمود 
و هرو محتماست(۱) ومعنی‌دار. أ نگهررمعنی این‌دوقول گفتند که | گر خدای خواستی شمارا . 
همه يكامت کردی حسن‌بصری »جباگی گفت‌مراد اخباراست ازقدرت با نکه اختلاف‌شما نه‌از 
سر عجزمن‌است و آنکه | گرمن خواهم همهرا بجبر حمل توانم کردن بر اسلام ولکن‌حکمت 
در تکلیف‌راه ندهد چذن کردن و این جنانست که گفت «ولو شئنالاً تینا کل نفس هداها» | گر 
ما حواهیم هر نفسی را هدی دهیم یعنی مشیت‌جس (۲) برای آنکه مشیت‌اختبار حود هست 
ابوالقاسم بلخی گفت «عنی آیه آ نستکه! گر خدای‌تعالی‌خواستی‌باایشان آن کرد ی که تن قر 
مجتمع شدندی و يكرين ويك ملت ويك کلمه در کفر جنانکه کلمتشان مب مختلف نشدی ولکن 

نکرد برای آنکه مناقض ومنافی حکمت باشد واین نظر این آیه بوږ که گفت قوله «ولولاان 
یکون الناس‌امقواحدة لجعلنا امن یکفر بالرحمن لبیوتهم‌ستفاً منفضة ومعارحعلیپایظپرون - 
الا یات» ومراد آنتکه امه و احدة فی الاجتماع علیالکفر . بءصی وک تن ها آست‌که 
| گر حدای حواستی همه حلایق‌را در دعوت اننیاء جمع کردی تا یك امت بودندی» واینقول 
ضعیفاست برای | نکه‌دعوت | نبیاء باشرایع باشد وشرایع محتلف‌است واختلاف آن تبع‌مصلحت 

(۱)اگر گوئیغیر قولابن عباس معتمد نیست برای آنکه خداوند جمل همه این طریقه‌ها دا نسبت 
بخود داد و آنها که خود مردم انتخاب کردند باطل است و بجعل خداوند نیست تا بگویدهجملنامنکم» 
در جواب گو ئيم دو شریت دردو زمان‌مراداست و نیز خداو ند افعال‌مردم دانسبت‌بخود میدهد ما نند 
أضله‌الله ومن‌یضلل فلن‌تجد لهسبیلا» وتاویل آن‌را در بیان آیات جبر بیان کردها ند . 

(۲) مشیت مسیت جر اراده تکوینی است 3 مشیت اخنیار اراده دشر یعی ۴ خأو ند بمشیت اختیاد از 
مردم خواست باختیارخود مژمن شوند و بمشیت e‏ را مجبوربایمان نکرد چون صلاح دانست 
انسان مختار باشد و طبیت او را بااختیاد آفریه و جبر برخلاف طبیمت او است و باینجهت انسان‌ار 
جاپر و ظالم متنفر است و در آزادی بانشاط و مکنون طبیت خویش را از علم و هنر و سنعت وهر چه 


خد‌او ند انسان را برای آن آفر بده ظاهر می‌سازد اما در جير و قهر دل‌مرده و بی‌نشاط و بی‌کاده بمنز له 
آلت معطل است . 
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است و نشاید تا خدای تعالی جمع کند خلایق را برخلاف آنچه دردین صللاح ایشان باشد . 
علی‌بن الحسن المغربی گفت مراد آنستکه اگر خدای خواستی خلایق را برمقتضای عقل‌رها 
کردی و ایشانرا تکایف شرایع مختلف نکردی تايك امت‌بودندی و عمل ایشان و تکلیفایشان 
برموجب عقل بودی وقول‌اول قول بیشتر مفسران است ( و اکن لبد.لو 6 فا تلع ) 
ولکن شمارا امتحان واختبار میکند در تکلیف ودر آ نچه بشما میدهدو تکلیفصورت اختبار وا بتلا 
دارد حقتعالی تکلیفرا برای این‌ابتلاء خواند که معاملهٌاو بامکلفان در تکلیف معامله کسی‌است 
که امتحان کند تاجیزی که نداند بداند ومنه‌قوله «خلق‌الموت والحيوة لیبلو کم آیکم أحسن 
عملا» وقوله «و بلوناهم بالحسناتوالسیئات» هم این‌معنی دارد قولالنب ى «ان‌الدنیا خضرة 
حلوة ‏ و نله مستخلفکم فیپا فناظرة کیف تعملون» ( فا ستسقواالخ رات ) دومعنی دارد 
یکی آ نکه بشتا بی ومسا بقت دای يك ثرا در کار خر وهر کسی جېد کنی که آن‌خبر واحسان 
که دیگران میکنند شما کنی ویااول شما کی وقول دیگر آنستکه بشتابی پیش‌از | نک موٹ 
فوت شود از شما حنانکه شاعر کت ۱ 


قدم حملااذا U‏ ت له .لها ولا تۇ خر" ففي الا خير آفات 
EN ۱‏ تع أن ال هر ۳ و غدرر و للم کار م ولا حسان و قات" (۱) 


( إلى الله مرجعع جمیعا ) جمله را باختلاف اهواء و آراء وملل ودیانات مرجع 
باخداست و بااه, ر وحکم نی را درا نجا حکم نباشد جز اورا تاخبر دهدهر کسی 
را با انچه کرده باشند و در آن اف کر رده ۰ ومیان ایشان‌حکم فرماید بحق ومورد ا یبث مورد 
وعید و نهدید است قوله : 
( و آن‌احع" بنتهم" با آنز لاف" ) موضعدآن» وما بعدها من‌الفعل نصب‌است نات 
در او «أنزلنا عايك الكتاب » يافعل هکم که ان فل او ولل کد هی آن باش :۰ 
أنزلنا اليك الكتاب بالحقوامر ناك فيه أن احکم أوقلنالك فيه أن احكم . واودر تقدیرمصدر 
باشد یعنی امر ناك فی‌الکتاب الح کم بینہم بما انزل الله . حقتعالی گفت مادرای نکتاب تراامر 
کردیم وفرمودیم که حکم کن میان‌ایشان یعنی میان اهل کتاب با نچه خدای‌تعالی فرستاد از 
قر آن( ولا تسم آهوا هم ) و متابمت اهواء و آراء ایشان مکن گفتند تکرار برای آن 
رد که حکم مختلف بود. دردووقت بدو حکومت ۳ رسو ل آمدند یکی رج ھن 
()اگر کارنيك خواھی کرد شتاب کن درآن و عقب مینداز که درآن آفات باشد مگر نمیدانی 
که روز گار بوقلمون صفت متغیر است واحسان ونیکی وقتهای معین دارد . 


را المائدة (۵) إلى ۱ ج 


که زنا کروه ا وت که ن قر د بظه وبنی‌التضر E‏ قصه آن بشر ح 
برفت واین‌روایتکرهه‌اند ازباقرثاتلٌ. (واحذارم أن یفدسوك عن بض ماآنزّل ال 
إآلنك) وحذر کن ازایشان «ان‌یفتنوك» مفسران گفتند مراد بفتنه اضلالاست وخدیعه اینجا؛ 
عبدالله عباس گفت معنی آ نستکه حذر کنی از ایشان تاترا نفریبند وازره نیفکنند ومتابع ری 
و هوای‌خورت نکند باطماع تو درایمان ایشان که ترا وعده دهن د که ماایمان خواهیم آوردن‌تو 
باایشان مقاریتی ومساهلتی کنی طمعًفی‌ایمانهم .ابن‌زید گفت معنی آ نستکه حذر کنید از آنکه 
ثرا مغا لطه زنند با نکه گویند این‌احکام در توراةاست وما ازتوراة میگوئيم که ایشان‌بر توراة 
. دروغ مکو نان و یت را دو تقدیراست یکی آنکه عن تقدیر کنندوهعنی آن‌بود واحذرهمعن 
آن یفتنولك. حذر کن از ایشان از آنکه ترا بفرییند: ومون کن از آنجه خدا فرستاد و وحه 
دیگر آنستکه للا یفتنواه . حذر کن تا ترا بنفرببند و مفتون نکنند حنانکه گفت ۶یبیاله 
لكم أن تضلوا » والتقدیر لثلا تضلوا. وقال «وألقی فی‌الارض رواسی‌آن تمید بر ی نی 
نمید بکم ( فان ولو فاع ن بر ید الله أن" دصینهم بیعضر دنو سم ) ۱ 
بر گردند و اعرا ض کنندعلامت آن باشد که من‌میخواهم تاایشا نراعذاب کنم ببعضی گنها ۷ 
در این چند قول گفتند ابوعلی گفت «بعض» صله است و ا گرچه افظ خصوص‌است معنی عموم 
است چنانکه بسیار جای برعموم گفت و معنی خصوص خواست.قولی‌دیگر آنستکه عبارتست 
از تفلیظ عقان_یعنی اهللالو تعذیب‌ایشا نر امۇاخذةببعضی گناه بس باشد که در آن تدبیر و هلال 
ایشان‌بود . قو لی‌دیگر | نستکه‌ببهضی گناه‌مراد آ نستکه‌بیعضی گناه‌ایشا نر اتعجیل عقوبت کرد 
حسنبصری گفت مراد جلاء بنیالنضیر است‌وقتل بنی‌قریظهوحکم‌سعدمعاز درایشان چنا نکه پیش از 
این‌برفت » فوله تعالی (و ان ن“ کتشیرا من التاس لفا سقون ) و بسراری ازمردمان فاسقند و 
خارج از فرمان خدای واین برسبیل تسلیت گفت ودلخوشی رسو لت تا بدا نند که اول کس 
ناو است که قوه‌ش نافرمانی کردند در او . 
(أفحکم الجاهلية یبفون) ابن عامر تنها تبغون خواند بتاء خطاب وباقی قر اء 
بیاءخبرآعن الغایبین. و مراد آنانکهذ کر ایشان در آیت برفت از جهودان و ترسایان خلاف 
کردند درآ نکه‌مر ادبا یه کیست واین‌طالبان حکمجاهلیت کیستند. مجاهد گفت مرادجهود ناد 
که چون حکمیو حدی واجب شدی پردرویشانوضعفاء. اپشان براندندی وحون‌بر توا نگران 
و اشراف واجب شدی در توقف نهادندی خدای تعالی برایشان انکار کرد گفت حکم جاهلیت 
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yT el‏ شما ا cue‏ خطاں ات کرک 
او مخالفت کرد احکام خدای را و بخلاف آن کار کرد برای آنکه هرجه بیرون حکم خدای 
و شرع رسول باشد حکم جاهلیت‌بوده و نصب حکم بانستکه مفعول یبفون است وبغی طلب 
باشد بناحق قوله (ومن" آحستن" _من اه "حکنما) و کیست که حکم او نیکوتر باشد ازحکم 
خدای و نصب حکم برتمیز است قوله ( لقَوم وقنون ) برای آنانکه ایشانرا يقین وعلمی 
باشد و تخصیص ذ کر موقن برای آن معنی است که چندجای اشار ت کرده شد برای آنکدحکم 
خدای برای همه کس خود نیکوتر باشد سوا | گر موقن باشد و ۱؟ ر شاك جز که موقن آن 
داند وشاسد وایمان آردبآن ومنت ان بدارد . 


قوله تعالی ( با ا ادن ۵ آمنوا لا تعخذوا النهود والتصاری - الاية ) در سیب 
نزول آیه خلاف کردند و | گر چه حکم عام است جمله‌مکلفا نرا. عوفی و زهری گفتند سیب 
نزول آیه‌آن بود که چون مشر کانرا ببدر آن نکبت رسید مسلما نان مظفر ومنصورباز گشتند 
جهودا نر| گفتند بدیدی که خدای تعالی چه کرد با دشمنان ما ایمان آرید والا بروز چنن 
مبتلاشوی. مالك‌بنالصیف گفت هما نامغرورشدی بآ نکه جماعتی که‌ایشا نرا علمی نبوبکارزار 
در دست شما افتادند | گر شمارا باما قتالی باشد بشما نمائیم که کارزار چون‌باشد. عبدة بن 
السامت گفت پارسول اله مرا جماعتی بسیار از حلفاء و خویشان هستند از جهودان بسیار عدد 
بسیارسلاح سخت شو کت و من از موالات ایشان بیزارم و از موالات جمله جېودان ومولای 
من خدای ورسول‌خداست.عبداله | بي‌سلول گفت | گر تو بیزاری من بیزار نیم که امن وامان 
که تراست از دوایر مرا نیست رسول چ عبدالله | بي سلول‌را گفت آنچه بان تفاسه کردی ۱ 
برعباده صامت ازولایت جهودان و موالات ایشان ترا مبارلدباد عبداله ا بي گفت‌پذیرفتمولایت ‏ 
ایشان.خدای تعا لی‌اين آ یه فرستاد سدی گفت سیب آن بودکه‌چون وقعه احد پرفت‌مسلما نان 
باره‌ای شکسته دل‌شدند و بترسیدند ار آنکه مبارا که د گرباره کافرانرا برایشان دستی باش 
مردی از جمله مسلمانان گفت اما من بحمایت فلا نجهود خواهم رفتن و از او امانی‌بستدن 
که من میترسم که مبادا جپودانرا برما دستی‌باشد, و دیگری گفت من بحمایت فلان ترسا 
خواهم رفتن تأامرا اما نی بجویدو بز مین شام رفت.خدای تعالی این یه فرستاد و نبی کردایشان 
را ازاین‌معنی. عکرمه گفت آیه درمردی آمد نام او !بولبا بةبن عبدالمنذر آنگه که بنی‌قریظه 
رضا داد ند بحک‌سعدبن معاد. ایشانر | گفت بد کردی که بحکم او فرود آمدی که او در شما 
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اه ود و و وج و و و و و و و و و او و و و وا واه و و ها او و و تاودا هو هو ماما 


بژزای اتقو وا لنی ام توا تا قدیم حل لاه لان کرو یاموهان و اعارا 
گفت ی ای ان اگر ابمان شما را اصلی هست حودان و ترسایا نرا 
دوست مگ ید جه ایشان دشمنان شمااند و بشما حبر نتحواهند و نسکالند بایشان و مک و با 
ایشان موالات و دوستی مکنی (۱)ایشان دوستان یکد یگر ند واتخاذ افتعال باشد از اخذواصل 
او اتخاذ است آ نگه همزهرا تاء کردند ودر تاء افتعال ادغام کردند واصل کلمه أَخذ است وأخذ 
بمعنی مختلف استعما ل کردند اخذلعداد باشدچنانکه آخذته صدیقألی وعدواً لى وغيرذلك اورا 
دوست گرفتیم یا دشمن » معنی آنست که اورا بدین‌کار بدست نهادم. واخذ بمعنی تناول باشد 
چنانکه اخذت الکتاب والثوب ای‌تناولته بیدی بدست خود از دست کسی بستاند و آخذمیثاق 
عقد بستن و تأ کید و استواری او باشد يقال اخذت عهده على ذلك و اخذ بمعنی عقوبت آمد 
فی‌قو له «فاخذءالله نکال الا خرة والاولی» وقوله «ٍن"آخنه اليم شدید» واولیاء جمع ولی_باشد 
وو لی نصیر باشد و آنکس که‌«یلی ادره» تولای کار او کند ومنه الولی للقرن > وولایت وموالات 
و تولاء همه از يك پاب‌است؛ خدای تعالی در این 1 نپی کرد از تولاء کافران و دوستی با 
ایشان و گفت ایشان باشند که‌دوستان یکدیگر باشند . آنگه گفت این کاری آسان نیست هر کس 
که تولا کند بایشان و باایشان ده ى ازایشان باشدومنه قو له لها لمرء مع‌من‌احب" ۱ 
و قو لە «من‌احب" عمل‌قوم خیراً کان أو شرا ا کان کمن عمله»جنانکه دراین‌طرفه«المومنون 
والمومنات بعضهم او لياء بعض» لاجر مد رحق‌ایشان گفت«المۇمنون کنفس واحدة» و گفت«المؤمن 
للمومن کالبنیان‌پشن" بعصه شتا واین‌غایت تحدیر است که خدای تعالی کرد تامومنان‌با کافران 
محالطت وموالات نکنندجه | گر کنند گفت از ایشان باشند. قوله ( ان الله لا ېدي القو م 
الظتّالین ) وخدای‌هدایت ندهد ظالمانرا دراو دو قول گفتند یکی آنکه لایہدیہم الی طریق 
الجنة. ایشا نرا ره‌بپشت‌نه‌بنمایدوقول‌دیگر نکه‌ایشانرا آ نحکم‌نکند که»ومنا نرا کرد ازحسنو 
ناء ومدح و نصرت براعداء. 
قوله ( فتری‌التذین فی قاو پم مرض"- الا ) گفت بینی خطاب کرد با ردول 
ی گفت ب بینی ياص آنانرا که در دل بیماری دارند و شك و نفاق ( بسار عون فسممم) که 


)۱( مأ بچشم خویش زبان موالات آ نان را دیده ایم بر هرجا دست با فتند مردم منافق و ملحد 
و پست و طماع دا بر مسلمانان مسلط ساختند و همه چیز آنها داگرفتند و آن کس که تاریخ اندلس 
و پس از آن تاریخ عثمانی را بدقت بخواند داند که چگونه مسلما نان با نصادی دوستی کر دند وچگونه 
نصاری آ نهادا برانداختند , 


شتاب‌رد ۳1 میکنند د درحق حپودان بایان و فو له و يسا 7 عون » در جای مفعول دوع«نر ی» 
است والمعنی تریهم مسارععن یعنی عبدالهْ بي‌سلول ( قولوت ) درجای حال است ازمفعولای 
قائلين در آ نحال که میگویند ( تخنشی' ) که میدر سیم ہما رسد ( دار ) یعنی نکبتی که‌بر- 
ما گردد از ایشان و دولتی و دستی که ایشانرا باشد بر ما و دولة را دایره خوانند لدوره بن 
الناس برای آ نکه میان‌مردمان گردد ودو لة ودور بيك معنیاست قال الله تعالی «وتلكلایام نداو لا 
بين الناس » و تداوله الایدی إذا اتتقل من يد إلى ید . و قالالله تعالی «علیهم داگرة السوء » 
قال الشاعر : 
برد" عننك انقدر المةلد ورا والد"! برات السوء آن" تدورا 

حقتعالی رد کرد برمافقان وامیددادموما را وگفت (فی‌اط آنا E‏ 
باشد که خدای تعالی گشاد گی کند برشما از نصرت وظفر ودرهای رحمتو نصرت برشما گشاید. 
سدی گفت فتح مات و ران کرد فتح بلاد وحصون هشر کان و<بودانست بر 
مسلمانان واولیتر آن بود کە‌حمل کنندبرعموم. قتاده گذت مرادبفتح حکم وفصل است‌وحا کم 
را فتتاح خوانندومنه قوله : «ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ونت خير الفاتحين» يعنى حكم 
کند میان شما و ایشان ( و مر من عندره.) یا کاری و فرمانی از نژديك‌او. دراوچند قول 
گفتند سدی گفت یعنی کاری یدید آرد یافرمانی دهد قاطع که در آن اعزاز مسلما نی باشد و 
اذلال کفر. بعضی دیگر گفتند مراد جزیتست که براهل مه نهاد. حسن بصری و زجاح گفتند 
مراد اذلال منافقانست باظپار اسرار ایشان در نفاق » ابوعلی گفت‌مراد مر گی مردمنافق است 
برای نکه چون اعلام مرک پیداشود بداند که باز گشت !وبا کجاست پشیمان شود بر نفاق و 
اضمار کفر. واظپار کردن خلاف | نکه درول داشت. فقو له ( فنص حوا على ما أ سر وا ف 
نفسهم اد من ) آنگه گفت ایشانرا بر آن اضمار و اسرار که کرده باشندپشیمان‌شوند. 

۱ ( و بقول‌الذین) ابن کثیر ونافع واینءامر خواندند بلاواو وباقی قراء باثبات واو 
و جمله قراء خواندندهیقول » برفع لام مگر ابوعمرو که خوانده‌ویقول الذین آمنوا » عطفاً 
علی قوله « فعسی‌الله آن یأْتی بالفتح» | گر گویند چگونه شاید گنتن عسس‌الله أن یقول الذین 
آمنوا»؟ گوئیم تقدیرخطا کردی چنن نیست «عسی‌اله ان اتی بالفتح ویقول» ومعنی آن‌باش 
که حقتعالی امید میدهد وطمع میافکند موّمنا نرا در آنکه خدای برایشان فتح وظفر آردو نیز 
طمع می‌افکند در آنکه مؤمنان با نجا باشند که‌اين گویند ؛ و ابوعلی‌فارسی وجپی د گر گفت.. 


ا المائدة(ه) آیفاه یه 


گفت حمل برمعنی است وتقدیر آنستکه : عسی آن‌یاتی‌الله بالفتح وعسی آن‌یقول‌الذین آمنوا 
على تکر یرالعامل »واین‌مستقیم باشد ومعنی درهردووجه یکی‌است وتقدیر مختلف حقتع الی 
خبر داد که‌چون حال اینحال باشد که خدای تعالی فتح آرد برایمؤمنان و کاری و تعبیه‌سازد 
و منافقان‌بددل وپشیمان شو ند وسر نفاق ایشان برصحرای فضیحت افتد موّمنان‌بتهکمو استمزاء 
و و گویند (ا هو لاء) نا ایتا نند یعنی منافقا .یل حوردند بغایت سو گندشان که 
ما باشمائيم وازشمائيم ویکدست و يكدل‌ويك زبانیم وبا دوستان شما دوستیم وبا دشمنان‌دشمنيم 
آنگه روی درایشان نهند وایشانرا گویند ( حبسطتت" آعیا هم ) ایشانرا عمل باطل شد یعنی 
عملیکه ایشان گمان برند یا | نکن که نفاق ایشان ندانست که نعمل صالح است باطل وضایع 
شد برای آنکه نه بروجه مأمور بواقع آمدو بروجه قر بت وعبادت بل بروجه ریا و تفاق‌تابان 
جان و مال خود حمایت کند ( فا صحوا خا سر بن ) در روز ایند زیانکارومراد نە‌روز است‌ا 
شب مراد ا نستکه‌صاروخاسرین‌زیان کارشو ندوایشا نرا آن ریا نکاری بیدا شود ومثله‌امسی‌فلان 
مقیماً وأصبح راجلاوآضحی منطلقاً. ومراد وقت معن نیست بل‌معنی صاراست ودر تخصیص اصبح 
بمئل این‌موضع وجپی نیکو گفتیم‌پیش اراین فی‌قو له (قاصیح منالنادمن» ودر یت دلیل نیست 
برصحت احباط ازحپت آنکه لفظ احباط در اوست برای آنکه وجه آنست که اشارت کرده‌شد 
که ایشان عمل‌خود بموقع قبول دا نستندچون پدید آمد عاقبت کار ایشان معلوم شد کهآ نرا 
خود موقعی نبوده است و اصلی نداشته است ولابداصحاب وعیدرا هم این باید گفتم تا که 
ایشان نخواهند گفت که منافقا نراعملی هست بموقع قبول‌تا بمعصیتی که کنند محبط شود پس 
معنی باتفاق آ نس ت که گفته‌شد؛ والله ولی‌التوفیق وهو حسبناو نعمالمعین. 
تم جزء السادسو نتلوه‌فی| لسا بع‌«یاایپاالذین آمنوا». 


۳ 3 ۱ جر ۰ که : ۱ کي A‏ 


۱ ۲ ۳ ۶ ° اد م سب 


ای آنانکه گرویدید کسیکه در گردد ا از دینش ميا ورو خدا کر وه دوست ۳ ایشان را 
ر ۾ در 


9۰ ۰ ون ده و‎ A ERASE 
و بحبو نه أ عل المو منین اعزة عل الک فرین بحاهدون ي سبیل‌الله ولا لخافون‎ 


و ددست دار ند اورا خا کساری در گرو ندگان له ۱ در کار ن کارز ار ین در ر اه یا و نمیتر سند 
ومد لیی دای دم اط شوه 7 و ی E‏ 3 
لومة لاثم ذلك ففل ال يؤتيه من بشاه و الله واسع عایم )٩۰(‏ نما 


از ملامت‌ملامت گر یادن ی ا مہدهداورا ۰ همخوآهد وخداوه‌من‌دهنده وانأست : جز این ۱ 


ار اق 


7 الله و ۹ : و ألذین آمنوا لذن یقیمون اصلوة و : وت الز كوة 


نس که دوست شما خداست وفرتاده اوو آنان‌ که ایمان آوردندآ نان که مرا مید‌ار ند 99 ز کوه را 
و 


و مرا کمون (۱) ومن لتول الله و رشوله و لذن آمنوا فان حزب ال 
وایشانر کوع کنند گا نندو کسیکه ولی‌امرخوددا ندخداو فرستاده‌اور او آنان که‌ایمان آوردندپس بدرستیکه لشک رخدا 
م اون (6۲). 
ایشا نند ا کنن د گان 

قوله (ا ا ان آمنوا -الایق ) ا افتضای آن میکند که بر سببی فرود آمده 
| ست و آن‌سب ا ار تداد د قومي . بوده‌است که‌ازدین‌بر گشته بوږ ند پس از آ نکه دراسالام أ مده بود ند 
و ای گنز همه نم تقو ولي کا مارا امن کد است ومر تد ند آن کس شود که‌او 
اظپار ایمان کرده باشد بزبان ودر دل‌ندارد وشرح این داده شده‌است وبراین فاعده آنرا که 
EE E‏ نکه گفت:«یا| را لد ن آمنوا آمتوا»ومعنی آنکه 
eas See.‏ ارس( پس مظهر ایمان را ممن خوانندبر 
مجاز همچنین دا متا امن در آیه ما «یایپاالین آمنوا»است‌لفظ منکم است برای آنکه 
روا روا باشد کهخطاب بامۇمن محقق‌است 1 ازاشان آنا ن که که مر ند شدند ایمان بز بان‌دار ند 


در دل ندار ند و آنان مرد شد‌ند. جنانکه در تو ار یح اوو سیر ده قوم بودند سه در عد 


re‏ ا المائدة (ه) آیة۰+ الی۲+ 


eanacnnnnunavnvransavuavunanesnisnevoanacVECONIECVOCGVSALADORUSOCVOOOEWG vel rrr ۰بپب-سپسصدب‎ 7٩۹٩٩۹٩۹۹٩۹۹٩٩٩۹ ۹۹ ٩ فاص‎ 


رسول ات وده قومپس‌رسول 9 ازجمله آ نان که درعپدر سول ت مر تدشدند جماعتی بور ند 
ازبنی‌مذحج ورئیس‌ایشان ذوالخمار بن عبهلین کعب العشی‌بود و لقب‌او اسودبود اومردی‌بود 
کاهن ومشعید بیمن برخاست ودعوی پیغمبری کرد ورسول ج باذان‌را بریمن وحوالی والی 
کرده بود واو اول کسی بود که ازملوك عجم اسلام آورده بودواو اول امیری‌بود در بلاد یمن 
دراسلام واو درعېدرسول تل هدریمن فرمان‌یافتورسول ت پسرش‌را والی کرد بریمن‌وناماو 
شپر بن‌بادان بود واواین اسود مر تدرا که دعوی پیغمبری میکردبکشت وز زن اورا بزنی کرد و 
بریمن مستولی شدچون بدایت کاراسودمرتد که دعوی»‌ی کرد کارش ضعیف بود کس زاو نمی- 
گفت جون کارش ظاهر شد و فومی‌را فرا گرفت وا تساعش بسیار شدند عاملان رسولرا ازیمن 
رون کردرسول چ بمعاذجبل‌نوشت ومسلما نا نی که آ نجا بود ندایشا نرا استمالت کردو گفت 
بدین خود تمسك کنید وخویشتن‌را ازاغواء واضلال این‌اسود دوردارید و نامه نوشت بجماعتی‌از 
سادات‌یمن منهم عامر بن‌مپروذورود وذومران وذو کلاع وذوطلیم وایشا نرافرمود تا بکارزار اسود 
شدند و این مرد که گفتیم باایشان یار بود تا آن ملعون را بکشتند و تولای قتل او مردی کرد 
نام او فیروزالدیلمی بشب برسراوشد واورا در بستر خواب‌بکشت خدای‌تعالی رسولرا بوحیخبر 

داد ورسول کل صحا برا بشارت داد بقتراو. وصحابه گفتند پارسول الله که اورا کشت رسول 
ال گفترجلمبارك نام اوفیروز آ نگه گفت‌فازفیروز(۱)واین‌در آخرماه ربیع‌الاول بود پساز 
آنکه اسامة‌ین ز بدازمدینه برون‌شده بوږ ورسول تلا برد گرروز فرمان‌یافت و باحوار رحمت 
ایزدی انتقال کرد؛ و گروه دوم بوحنیفه بودند دریمامه ورئیس ایشان مسیلمه کذاں‌بود و در 
حیاتر سول دعوی پیفمبری کرد ودر آخر سنهٌ عشرمنالهجرة دعوی کرد که من |نباز چرم 
درنبوت نامه‌ای برسول‌نوشت من مسیامه رسول الله ای ځررسول الله بردست دومردازیم‌امه‌یکی 
رجال‌بن نهتل نام ودیگر محکم(۲) وایشان ازآًشراف اهل‌یمامه بودند نامه بدادندرسول تا 
ایشا نرا گفت شما به‌سیلمه ایمان دارید گفتند آری یا رسول الله گفت | گر نهآ نستی که عادت 
بکشتن رسول نرفته است من فرمودمی تاشما را گردن زندندی آنگه بفرمود تا حواب نامه 
نوشتند : من ج رسو ال إلى مسيلمة الکذاب . أما بعد «فانالارض له یورثهامن یشاء من عباده 


(۱) فیروز خود بمعنی مظفر است وفاز هم بدین معنی است و حضرت پیغمبر (ص) | زعمل او تعبیر 
بفءلی کرد که پا نام اومتناسب بود اما صحیح آن است که یعقو بی گفت اسود درعهد ابوبکر کشته شد. 

(۲) دریسیاری ازکتب دحال‌بن عنثوه است و محکم‌بن طفیل ورحال بهمه حروف مهمله وعنثوة 
بین ونون و؛اء مثلث وواو وهاء در آخر . 


۱ wisan veevavanuunank POCAVOVOLTECGEREAVRENSPRQGCERODLVNhRONGhUANmRShGCAnVwaaneaHSNnanbvrnaunvnrnanaavenonvm 


والعاقىة للمتتن» » وس از آ ن بمدتی نزديك رسول م بیمارشد وبا حوار رحمت خدای رفته 
کار مسیلمه قوی شد درعېد ابو بکر اوخالد ولیدرا بفرستاد بالشکری اورا مقپور کردند و او 
بردست وحشی غلام مطعم بن عدی کشته شد که‌فاتل حه زةبنءمدالمطاب بودیس از نکه کارزاری 
عظیم برفت‌و وحشی گفت دو تن پردست من کشته شد ندیکی بپترین مردمان دز حاهلیت که 
من کافر بودم و آن حمز؛ عبدالمطلب بود ویکی مسیلمةٌ کذاب بود واوشرالناس‌بود دراسلام . 
فرقهٌ سوم بنواسد بودند ورئیس ایشان طلحة بن خویلد بود واو نیز چون مر تد شد دعوی نبوت 
کرد و آخراین سه‌قوم اینان بودند . ابو بکر ابوقحافه خالد و لیدرا بفرستاد با اشکر بسیار و 
کارزاری کردند و قومی کشته شدند وطلحه بگریخت و بشام شد بحمایت بای‌جفنه ایشان اورا 
باپناه گرفتند اهل تاکن پس‌اذآن اسالام آورد وحسن اسلامه .واما آن هفت گروه که در 
عهد | بو بکرمرتد شدند آن بود که اهل‌تواریخ روایت کردند کهچون رسو ل باجواررحمت 
ایزدی انتقال کرد جهودان و ترسایان شماتت کردند (۱) ومنافقان اظپار نفاق کردند وآ نچه 
دردل داشتند از کفر برصحر| نهاد ند ومردم درهرج ومرح افتادند وقیل‌وفال بسیارشد و بیشتر 
عرب مرتد شدند؛ بنوفزاره مرتد شدند وعینیةبن حصوربن بدرالفزاری‌را رئیس‌خود گرفتند؛ و 
غطفان مر تد شدند وقرةبن سلمةالقشی ی را رئیس خود کرد ند ,و پنوسلیم مر تد شد ند وفجاه بن 
عبدیالیلرا رئیس‌خود کردند» وحماعتی از بنوتميم مرتد شدند و زنی‌را رئیس خود کردند نام 
سجاح بنت‌المنذر واو دعوی پیغمبری کرد وزن مسیلمۀ کذاب بورو گفنها ند چون‌سجاح‌باخانه 
مسیلمة کذاب شد اورا گفت : ۱ 


أل قو می ال المخد ع فقد هسی» 23 . المضحم 
فان" لفاك و إن شنت عل" ار بم 
۳ ان" کت ih‏ نا و ان" شت به ا جمم(۲) 


o‏ ج 


فقا لت ره ا ره یه اجمع 
وابوالعلا المعری در حق ابشان کو چون مسیلمه بانگگ نماز کردی ورن‌بیش نمازی 
مت“ سجاح و a‏ ها مستلمة 8 کذ اب ٤‏ ي الد نبا و کذ اب(۳) 


(۱) یعنی خوشحال شدند . 

(۲ )مخدع صندوق‌خانه است.ومضجع بستر خواب, وسلقناك ازسلق بپشت‌خوابیدن. وعلی‌ادبم‌بروی 
افتادن وزانو ودست‌ها برزمن نهادن ومعنی شعر ر کيك‌است تر جمه‌آن مناسب‌نیست . 

۳۱( سجاح امام حماعت شد ومسیلمه در پی‌او بود زنی و مردی دروغگوی‌درمیان‌مر دم جهان. 


و جماعتی از بنو کنده مرتد شدند و اشعث‌بن قيس را ریس خود کردند. وبنوبکربن 
الوایل مرتد شدند بزمین بحرین وحطیم‌ین زیدرا رئیس خود کرد ند وخدای تعالی همه را در 
روز گار عمر خطاب مقپود کرد جبلةبن ایهم لغسانی مرتد شد و اصحایش و اخبار ایشان در 
تواریخ مشهور است و این جایگاه بیش‌از این احتمال نکند . و عمار یاسر گفت و حذيفة بن 
الیمانو عبدالله عباس و باقر وصادق ام گفتند که آیه دراهل بصره آمد و ارتداد افتعال‌باشد 
من‌الرد وهومطاو عرد باشد يقال رددته فارتد باز گردانیدم اوراباز گشت ودرشر ع عبارت‌باشد 
ازرجوع ازاسلام با کفر وحکم‌ایشان طرفی گفته شده است( فسّواف با تاه _یقتوم, )حسن 
ره ا کم هراوآ نوک نت و اه که با تراغ مره ان کر رار کرو وش 
گفت مراد انصاریا نند مجاهد گفت مراد اهل یمنند و آنان که کارزار کردند بااسود جنانکه 
قصهٌ ایشان‌برفت» و قومی دیگر گفتند درقوم |بوموسی اشعری مد که ایشان درعېد عمر خطاب 
بيامدند و ایشان‌را در اسلام‌اثری بود و آنچه دراخبار ما آمده وازصحابه وائمه روایت کرد ند 
که آیه درامبرالمومنی‌عل یکتم آمد وقتال‌او بااهل‌بصره وشام واینروایت عمار یاسر استو 
حذیفةین الیمان وعبدالله عباس و باقر وصارق لجلا وازامیرا لمومنن کت روایت کردند که او 
گفت‌روز بصره«والماقوتل أهل هذه‌الاية حتی‌الیوم» بخدای که کس بااهلاین آ یه کارزار نکرد 
تا بامروز و آ نجه‌قوت اینقول است آن استکه‌خدای تعالی آن‌را که این قتال کرد وصف کرد 
بصفاتي که لایق نیست باتفاق بپیچکس جر باامیرالمومنین علی ی برای نکه خدای تعالی 
وصف کرد اورا با نکه خدای و رسولش دوست دارند اورا واو خدا و رسولش دا دوست دارد 
و این‌معنی از قول رسول درحق او معلوم است واخبار باین معنی رار است ازطریق‌مخالف 
و موّالف که چون رسول بزیر حصن خیبر فرود آمد وچند روز حصار داد حصن را يك روز 
رایت بیکی از معروفان صحابه داد برفت. جسن اصحا به و یجسنونه. اصحاب خودرا بد دلی 
میداد و ایشان او را تامنبزم باز آمد روز دیگر بدیگری دادبرفت يۇب اصحابه ويو نبو نه 
ملامت‌میکرد قومش‌را و ایشان اورا ملامت میکردند هم منیزم بازآمد رسو ل دلتنگ‌شد 
و چند رور توقف کرد ند مردی از جمله صحا به که يدر و برادر اورا کشته 8 بیامد و گفت 
يا سولالله این رایت بمن ده تامن بروم و بل جپد کنم و بغایت طاقت بکوشم و اتنقام اینان 
بكشم رسول الله فرمودند «لاعطين‌الرأية غداً رجلا يحب‌الله ‏ رسوله و يحبه‌الله و رسوله كرارا 


غير فرار» گفت من فردا رایت‌بمردی دهم که خدا و پیغمبر اورا دوست دار ند واو خدا وپیغمبر 


دك ۱ اجره ۳ ۱ نج 


م وه و ود د ۵ ۰ 


را o.‏ باکافران غر فرار نباشد ا حتی رفح 
علی یدیه » بر نگردد تاخدای تعالی بردست اوفتح بر آرد . آن شب‌همه صحابه امیددر بستند 
وطمع داشتند هريك ازایشان که آنکه رسو ل الگ ت او باشد بامداد که بر خاستند ن کنو ۱ 
ملاح نیکوتر داشت واس ی فاره‌تر درپوشید و بر نشست و خویشتن عرضه میداد رسول چ در 
E‏ يك‌بار در قوم همه حاضر بودند وساخته. درمیان ایشان امبرالمومنن علی‌را ندید گفت 
علی کجاست گفتند پارسول الله اورا جشم دردمی کند سلمان را گفت برو و بیارش سلمان بیامد 
و گفت «أجب رسولالله» اجا بت کن رسولخدا را اوبرخاست وسلمان دست او گرفت واورانزد 
رسو ل آورد رسو لتا گفت یاعلی جه بوده است ترا گفت «صداع توا و رمدلا اشر 
معه شيا » گفت ای رسو لاله دزد سر است‌مرا و دردجشم چنانکه هیچ نمیبینم سول گفت 
بیش ای یی رسول امد رسول م آب دهن مبارك خود در چشم او دمید ودست‌باوفرود 
آورد در حال چشم باز کرد چنانکه پنداشتی که اورا هر گز درد چشم نبوده است ورایت بدو 


داد او برفت ف فتح بردست او بر آورد وقصة فتح خیبر مهور است چون باز آمدخیر 
گشاده‌حسانن ابت گفت بارسول ال دستوری. باشد تابیت چند گویم بر<سب حال گفت‌بیار 


سعر ۰ 
وكان علي مر مد العين يبتفي دوا "فلا ۸ بحس" مداويا 
رماه" رسول ال متشه بقل قنور مر‌قما و ورك راقسا 
وقال ساعطی‌الر ای الوم صارما كما محدا لر“ سول موالیا 
بحب" الاله والإله ا به لفت ال الحصون الأو" بسا 
آفاصفی ا دون" و ية کئلها - 2-2 علتا و سماه الوز بر المواخما (۲) 


e 


پس این خصلت محبت من‌الطرفن باتفاق دراو حاصل است د گر قوله ( أذلّة عى 
الموّمنین ) بامژمنان ذلول و نرم وسازنده‌باشد. در خبر است که یکروزامیرا لمۇمنین هدر 
جر ه بو دعالام او بردر حجرهہ شسته بود اميرالمۇمنن اورا اواز میداد و میشمد 9 جواب‌نمی. 


داد بیرون آمد و گفت یاغلام آواز من نمیشنیدی گفت بلی گفت چرا جواب نمیدادی گفت 


(۱) نی حمله پر نده ۲ (۲) على (ع) چشم درد داشت وداروی میجست اما نیافت تاپیفمبر 
۱ خدای آب دهان براو افکندجه فر خنده مریضی وجه ميارك طبیبی و گفت امروز علم با نکس دهم که 
بر نده‌ود لیر ودوست ویاوررسول‌خدا بود خدارا دوست دارد وخدا اورا وبدست او قلعه‌های محکم‌را 


بگشاید سس علی‌را کون از همه‌مر دم واورا وزیر و برادر نامید 1 


برای آنکه ازتوایمن بودم امیرالمومنی ت شکر گذارد خدای را که مرا جنان آفریده که 
بند گان از آوازمن ایمن‌اند ای غلام برو که ترا باین‌شکر آزاد کردم. ودر خبر اس ت کهروزی 
میگذشت در بعضی کوچه‌های کوفه زنی‌سبو ی آب بر گرفته بود ومی‌برد ومیگفت «اللهماحکم 
بینی و بین علی‌بناً ی‌طالب »خدایا تو میان‌من و میان علی ابوطالب حکم کن وزن اورا نشناخت 
آمیرالمومنن پیش او آمد و گفت ایزن ترا باعلی | بوطالب جیست گفت‌شوهر مرا ببعضی‌جایرا 
فرستاده ومر | این آب می‌باید کشید گفت ای برستار حدااین سبوی مرا ده تامن بردارموعلی 
را بگویم تا کس فرستد و شوهر ترا باز خواند وسبوی آب بر گرفت وبااو بدر سرای او برد 
چون همسایگان اورا بدیدند گفتندهی‌رها کرده‌ای تاامیرالموّمنن سبوی آب برداشته و بخانه‌تو 
میآورد گفت این امیرالموّمنن است بدوید و در پای او افتاد و گفت یاامیرالمومنن زنهار من 
ترك ادب کردمو ترا نشناختم گفت‌روا باشدهر گاه که‌ترا کاری‌باشدیا تقصیری‌یاحاجتی‌میآی و 
میحواهو التماس‌میکن تاشوهرت‌باز آ د رن گفت «جزاكالله‌خیر اأفضلماجزی|مامأعن ê‏ 
و در خبر است که رس از وفات آمیرالمومنن تلم ضرار بن عبدالله الضبی در نزديك معاوبه 
شد گفت «ما قءل | ہو تراں ؟» جه کرد ابو تراب گفت« کان عہداللہ ماه فا تا به »ینده‌ای‌بودحدای 
را که خدایش بخواند اجابت کرد گفت «صف‌لی بعض أخلاقه »بعض أخلاق او مرا وسف کن 
گفت مرا ١‏ این عفو کن گفت لا بد اشت رفظ حون لا بد است بشنو «کان ۳ اول فنا 9 
کبر . و أفضل من تقمص‌واعتجر» و أکرم من ناجیربه و سبر . و أعلم من قر ب ونحر » 
وأجود من‌تصدق بابیش و آصفر. وخیر من اقبل وأدبر بعد چ سید البشر » گفت او نخستین 
کسی ات کا اجابت کرد حدایرا و بیغمیر را درایمان و قاضل‌تر کسبکه بیراهن در بوشیده 
و کر تر که با خدای مناجات کرد و عالمتر که نحر و قر بان کرد و سخیتر کسیکه 
رر و سیم داد و پیش کښیکه آمد و شد کرد پس مصطفی که بپتر ین خلقان‌است. گفت «ردنی یا 
ضرار»بیفزای ضرار گفت « کان .وال شدید القوی . بعید المدی » یقول فعلا و يحکم عدلا؛ 
تتفجر الحکمة من جوانبه و ينطق العلم من نواحیه » لایطمع القوی فى باطله › ولایوژیس 
الضعيف من عدله ؛ و كان والله یجیبنا إذا سنا » و يبديناإذا آتینا" ویلبینا|زا رعوناه » و كان 
فینا كأحدنا وان مع قر به بناوتقر بهإلينا لانكآمهعيبة ولا نبتديه جلالة و أشد بالله لقد رأيته 
فى بعض مواقفه وقد آرخی الليل سدوله » قابضاً على لحیته , یتمامل ململ السليم . و يبكى 


رکاء الواله الحزین ۰ پناجی ر به ویعاب تفسة › و یقول یاد نیا أ بی تعرضتام بی تسو"قت هیپات ۰ 


و وم و و و ووو و وووووووووو وووو و وو و و و و و و و و و و دام ات ات و و و او و و ۵ ۵ ۵ تا و وا اه و و ۵ ها ۵ دا ود او و وود وت اه و ود و و و و داوم و وت تن هن تن و و و و و و تن ۵ 


هيپات ؛ لاحن غر ی غيرى قد أبنتك ثلائاً لارجعة لى إليك ا رر ع 
حقیر» و خطرك یسیر» گفت وال که مردی سخت قوت‌بود دورغایت (۱) بود که گفتی سخنش 
فصل بودیء چون‌حکم قضا کردی حکمش عدل بودی حکمت از جوا نبو پپلوهای او بردمیدی 
وعلم از نواحی اوسخن میگفتی قوی را درباطل طمع نیفکندی و ضعیف را ازعدل خودناامید 
نکردی و در میان ما ازروی تواضع چون یکی از ما بودی و چون چیزی خواستمی بدادی 
و چون نحواستمی ابتدا کردیو حون‌اورا بخوا ندمی بلبيك‌جواب کردی با آنکه جن نزديك 
بودی بما وتقرب کردی ما ازهیبت او بااو سخن‌نیارستمی گفت و از جلالت موقع و تعظیم او 
درجشم ماابتد| نیارستمی باو و وک میخورم بخدای کهدیدم اورا در بعضی شہہا شب‌تاريك 
شد» که محاسن بدست گرفته بود و بر حویشتن می‌بیچید و اضطراب میکرد و چون مرد مار 
گزیده میگریست و چون مصیبت رسیده گاه باخدا مناجات کردی و گاه باخود عتاب میکردو 
گاه باد نیا خطاب ميکردومي گفت ای‌دنیامرا تعرض میکنی یا بامن بازارمیکنی (۳) هیپات‌دور 
باش ازمن که وقتت مباد بامن مرا مفریب که من بفریب تو غره نشوم طلاقت داده‌ام سه‌بار که 
بعد از این رجعت نباشد که عمرت کوتاه است و زندگانیت حقیر است و خطر و مقدار اند 
است آنگاه تاجن اینجا ی ی که براو غلبه کرد و بگریست معاو به گفت «کان والله کما 
ذ کر» بخدای که علیلاَلم همجنان بود که او گفت آنگه گفت «کیف کان حبك» که حگونه 
دوست داری او را گفت دکحب اموسی » حنا نکه مادر موسی موسی ز | «و اعتذر إلى الله من 
التقصیر » و عذر میخواهم خدای را از تقصیر گفت «کیف کان حزنك عليه » حزن و اندوه 
تو بر او حون بود گفت « حزن واادة ذبح واحدها فى ججرها» گفت ج.ون مادری 
که یك فرزند دارد در کنار او بکشند « لا یرقادمعبا ولا يذهب حز نبا إلى يوم القیمة » 
آب چشمش کم نشود و غمش را کناره نباشد تاروز قیامت اما قوله ( أعزة على الكا فر ين ) 
بر کافر ان عزیز وصعب وغالب‌بود؛ واین آنست که کس درامت خلاف نخواهد کرد ن که وقعات 
ووقفات او در مواقف چه موقع داشت وچه چه اثر کرد ؛ و هرشجاع که ا او شه رازه 
نبود فکیف طعم او چشیدن وطعن او بیچیدن همه بتیغ م او کشته شدند و بقهر او سر گشته‌شدند 
(۱) یعنی کسیکه میخواست بفایت ی او پرسد راهی دور درپیش داشت . 
(۲) بازاد میکنی‌تر جمه تسوقت بسین بی‌نقطه مشتق ازسوق است بمعنی بازار» و بازاد گر دن‌بمعنی 


معاملوکردن و اظهار رفاقت و دوستی برای فریب چنانکه دسم آنان است و این کلمه بوجه دیگر هم 


روایت شده است . 


6 المائدة (ه)آية ٠٠‏ إلى ۲+ ح + 


واز بازوی او در خون آغشته شدند . راوی خبر گوید که روز صریخ اسد عویلم (۱) از صف 
کافران اسب برون زد" در حبر است که حپار صد من آهن براو واسبش بود ترك بر سر نپاده 
واز پالای آن سنگی بسفته بود وجون مغفری کرده ورمحی چپل گز بدست گرفته ودر میدان 
میاررت اس‌را نورد میداد واین ا کت : 


تا .او رف اس تن 
کاساد دس ۳ اال خلس غدا الخمپیس بیصن ا 


سے ۱ کر 


تحید" الضراب واحز" الر قاب أمام السقاب غداة النىزال 
بکد الک دوب و بجر ی‌الهموب 1 بر وی الکعوب دما عبر آل (۲) 

چون مرد را بدیدند و آواز او بشنیدند از او بترسیدند و از مبارزت او برمیدند کس 
بیش او نیارست رفتن. از ءعروفان یکی گفت والله ان‌لسا نه هایل کک ا وله کهربانش 
هایل است‌سنانش چون باشد. رسول تيل بريكيك عرض میکرد مبارزت او کس رغبت‌نمیکرد 
تا گفت « من له وله الامامة من بعدی » کیست که پیش او رود و از س من امامت اوراباشد 
چون کسی رغبت نکرد امیرالمومنین علی تم گفت یارسول‌اله مرادستوری ب‌اشد که پیش‌او 
زوم کت کا کی کی ی اور ود ویر سانش انیت | یی اور ا حون هو ی وده ود 
عمامه در سر او بست و اورا گفت .«سر على بر كةالله فی‌حرز من أمانالله على ثقة بنصراله » 
او پیش اسد عویلم رفت یکدوبار باهم بگشتند يك بار امیرالمومنین علی با تیغ بر بالای‌سر 


برد او درفة داشت ار آهن در سر کشید او تیغ بردرقه زد درق ببرید وسنگث بیرید وخود آهن 

(۱) در بعض کب دیدم در یکی از غزوات‌گفته و در اینجا روز صریخ است دمن دوز صریخ را 
ندا نستم چیست و کدام یك از غزوات دسول(ص) بدین نام است واینحکایت دا بدین تفصیل جای دیگر 
نیافتم ودر بحار ازمناقب | بن‌شهر آشوب‌نام اسد پن‌عویلم‌را درذیل غزوه طائف آورده است. والعلم عنداله 
ودر افواه نظر این قصه بمرحت نیز منسوب است . 

(۲) جرد اسبان کوتاه موی‌باشند وان ازسفات نیکوی‌اس است وشه‌ال [ نها کهآ خر ده‌شان‌سفید 
است وزغف‌زره‌است. ومذال | نکه فراخ ویلند باشدوسمر نیز ه‌هااست عوالی بلند؛ ودیس شجاعان ودلر ان 
واشبال فرزندشر. وخیس نیزار که مسکن شران است و خمیس لشکر است ومراد اینجا جنگهوعمل] نان 
و بیش صقال شمشر صیقل زده, وععاب‌رایت‌است ونام رایت بیغمیر عقاب بود.وهبوب‌وزیدن تندباد است و 
کموب بنده‌ای‌نیزه است, و آلدرزبان عر بی اسم فاعل‌بمعنی تعقمر کننده درفادسی سر خ نیم ر نكاست . 


بت ۷0 جت 


مر یبد وسر و پیشا نی وبینی وکام و دهن ودقن وکین دق کو کر دست ۳ د را 
بر طول بدو نیم کرد آنگه بتیغ سرش از تن جدا بدو نیمه و نزد رسول تل فردتاد رسول 
تکبیر فتح کردو شادمانه شد و مسلمانان شاد شدند واو از آنجا بر گشت منصور و متلض 
می آمد و واین بیتپامیگفت: 


ضر يته بالسيف وط افامة بشفلرة صارمّة هملامَة 
فلکت" من جسمه عظامة' و أنلفه إرأغامة' 
أ عل" صاحب اف مضت | ف وا الحو ض لد ی القساأامة 
أخي نی اله ذوا السلامتة قد" قال اد نی العممامة' 


نت الذي بعدي له الامامة" (۱) 

گفت پرادر من که رسولرب العزت است بوقت آنکه مراعمامه در سر بست گفت‌امامت 
توراست عمامه کرامت برسر نهاد وطوق امامت در گردنش افکند و گفت عمامه بستان عاجلا 
و امامت آحلاء عمامه از من و امامت ازخدای . عمامه بصلت و امامت بخلعت ‏ عمامه‌بتقدمه 
و امامت بتک مه > عمامه با نفاق وامامت باستحقاق » حون باینسر حمایت دین بدست توباشد 
بآ نس رتایت دین بقلم تو باشد » چون بآغاز تقویت اسلام از تست بانجام تربیت آنهم تو 
باشد. امروزت رایت و عمامه فردات ولایت وام'مت این بتقدمه بستان و بنشان دار که برائر 
اینولایت رسد که «إ نما وليكمالله » تودر باب جپاد مجاهده کن و بااعدای دین مکابده کن ودين 
مرا بیارای و حلوه کن کد تا بمکافات اين تورا ببازوجلوه کنم‌امروزت‌روزهژیر(۲) است ”ا 
فردا که روز غدیرت باشد. این معامله راپیش از آن بشنامقا بله کنم که «یج‌اهدون فی‌سبیل الله 
ولا یخافون لومة لائم » گفت آنانکه آیات درحق ایشانست اونه از بیگانگان بل از خویشان 
ات برمومنان دلول است مر 13 وران را مدلست» ,سول مر | شاهد است ودز دين من مجاهد 
است رمالامت لایمان مبالات نکن ۳ ۳ دامنش‌نگیرد گفت_کس حجایش نشو و. 1 نکه ار 
تیع أ بطال نر سد ازملامت‌جپال کی درسد ۰ نو بر سر ملامت می‌باش که اد برره ند متست 
(۱) بشمشیر زدم برتارك او بدم تیز بر نده و بریشان کننده‌خرد کرد استخوان بر ادام اوو [ شکارا 


(۲( هرز سر یمهء‌ئی خوشی و نیکی است و شا ید مصح<ف هر در باشد کنا بت از شدت حر ب مأ نند 


ليلة الهر بر 


4 المائدة (ه) أيةء٠إلى‏ ۲+ جح 
و برطريیق استقامت و برعزم ادامت واستدامت است . 
قوله ( بجاهدون في سبیل اله ولا یخافون لو مة لانم ) اینوصف هم بدو لايق 
است برای آنکه باتفاق آ نجهاد که او کرد وبذل جهد و |فراغ طاقت در قتال دشمنان دین‌دد 
وفایع از کس حکایت و روایت نکردند و آن را پشر ح حاحت نیست ‏ جه باجماع و اتفاق‌از 
" آن مستغنی‌اند. واما فتال او در عد رسول با کافران و از یس او باطغات و بغات مشپور تراست 
از حدیث ابوموسی اشعری و حدیث‌خالدبن ولید. و رسول تم درحيوة خود اورا بان خبر 
کرد و گفت آ نکه « ستقاتل النا کشن و القاسطن والمارقین » گفت تو بااين سه گروه کار زار 
کنی از نا کان و ایشان اهل بصره بودند: و فاسطان هعاویه و اهل شام ودند و مارقان 
خارجیان بودند از قوم او که بااو بیرون آمدند پس از حکمین » وقص آن در تواریخ و اهل 
سیر مشپور است و چون باین رسیم که لایق اینحال باشدبود که طرفی گفته شود. د گر دسول 
گفت « منکم من‌یقاتل علی تأویل القر آن کما قاتلت علی تنزیله » از شما کسی باشد که 
قتال کندبر تأویل قر آن چن‌انکه من قتال کردم بر تنزیلش . ابو بکر گفت «اّناذایارسو لاله 
قال : لاء من باشم آنکس؟ گفت نه " عمر گفت من باشم ؟ گفت نه «ولکن خاصف النعل فی- 
الحجرة» ولکن ات کر نعل من میدوزد «رححجره حون اه کردند | .یر لمومنین علي تلم 
را دیدن دکه ازحجره بیرون آمد و نعل رسول بدست گرفته « کان للنعل خاصفاً و کان النبی 
لمهخة داتتا او نعل بای‌رسول یم می بیراست رسول ت تاح سر او می آراست والایادی 
قروض (۱) پس هر که آیت را امل کند اوصافی که آید براو مشتملست داند که بپيجيك از 
صحابه رسول ی لایق نیست مگر امیرالممنین تم پس‌حمل کردن بر اوواجب بود ومورد 
آیه چنان استی که گروهی از سر تحکم و و کن ا برو یم عجب از آن تاه که کو 
بخواهم‌رفتن. چه رفتن در حق کسی صورت بخواهد بستن که او آمده باشدفآما نیامده چگو نه 
رود؟ واعتبار بظاهر حال نیست‌نظر بمالاست از آنجا گفت رسول تم «لاتعجبوا بعمل عامل 
حتی تنظروابم یختم له » عجب مدارید ازعمل عاملی و کارزار کاردانی تابنگری خاتمة او بر 
چه خواهد بودن؛ حقیقت بدایت اواز نوشته اتم او برتوانی خواند اگر باخر برودبدانند 
که باول نیامده است که این راهی است که هر که در او بمقصد رسید مقصود بیافت و آنکه 
۳ پیافت ازاو بر گشتن صورت نبندد از اینجا گفتند اهل معنی. الدین رحعوا انما رجعوا 
من ااطرّیق لامن السدیق ولو وصلوا مااتفصلوا . از آنجا گفتنه آنانکه بر گشتند از راه بر 
(۱) دستها هم قرش میدهند وانام‌ها مماوشه میشوند . 


۱ cnanuanaan ewrane rra emme 


کی زه ال جه ات ان یافته بودندی افسال نکردندی . حقتعالی گفت این 
در گاه نه آن‌جا؛ ۳ که‌براو تحکم شماپیش‌رود | گرشما بروید برژید که رفته بهپید(۱) که‌رفتنی 
رفته به. وروی نهاده بسفر آنکه ازحضر برود بسفردود آنکه ازحضرت برودبمصحف‌سفر(۲) 
رود شما بره ید که من‌بدل‌شما قومی آرم که صفت‌ایشان عکس صفت شماباشد» حندا نکه‌درشما 
عداوت است درایشان »حبت باشد چون ایشان را بامن محبت باشد مرا درحق ایشان بان‌عاف ‏ 
آن خت با کد و مخت عون چیزیست که از يك‌طرف صورت ننندد وعجب آنکه درحق ابشان 
از من همه صحف محبت باشد اعنی محنت _محنت از محبت من بر نگردند و ببلاروی از من 
نتابند چون محب من باشند محبوب من شوند وچون دوستی درحق من باخلاص دار نددوستان 
مرا دوست دار ند ودشمنان‌مرادشمن دار ند › بادوستان من ذلول و نرم باشند و بادشمنان من‌صعب 
ودرشت › جنانکه و یی که ایشان را «آشداء على الکفار رحماء بینهم » لاحرم 
ن نیز بآن رها نکردم که ایشانرا دوست گرفتم تا دوستان ایشانرا دوست داشتم » چنانکه‌رر 
ر یك روز رسو ل ي درمح_اب‌نشسته بودپنج سجده کرد متوالی که بآن رکوع 
و قیامی نبود صحابه گفتند یارسول اله این‌سجدات راسب چه بود وتو نماز نمیکردی گفت‌این 
سجدعای شکر 3 يار سول الله a>‏ ر ؟ گفت‌من نشسته دء دم حبر گیل آمد و گفت‌خدایت 
سلام میرساند و میگویدکه من علی را دوست دارم من سجده کردم خدای را برشکر آن : 
برفت و در حال باز آمد گفت من فاطمه را دوست میدارم من سجده دیگر کردم » برفت وباز 
آمد و گفت میگوید من حسن را وحسین را دوست میدارم من سجده دیگر کردم ۰ برفتو باز 
آمد گفت من دوستان ایشا نرا دوست می‌دارم من سجدء‌دیگر کردم » برفت وباز آمد و گت 
و هن و سای ایشانرا د‌ست‌دارم واين غایت‌محبت اشد . ۱ 
و انتي وان" كان اله فين حمیده" میب إلى قلسي. میب حبيبي (۳) 
صالح هروی در خواب‌دید که قیامت ظاهر شده است وخلایق‌در موقف سیاست بداشته| ند 
و او ایستاده است‌وفرشته‌ای می ‏ یدصحیفه بدست گرفته امین گت این صحیفه چیست گفت 
این صحیفه‌ایست نام دوستان درآ نجا نوشته گفت ۱ گر ممکن باشد يك بار بنمای مرا تاخود 
(۲) مصحف‌سفر سقر است بةاف يعلى جهنم . 
(۳) گو ئی مر دی بر مر دن کسی جز ع‌میکر د که دوست‌اونبود اما دوست دوستش بود. وءدرازذاین‌می- 


خواهد که اگر جه محبوب دوست‌من‌در خاك رفته‌است امادوست دوست دوست ست . 


€( المائدة (۵) 2 3 لی۱۲ 


ناممن‌در 1 تجاست فر شته‌صحیفه بدودادآو از او لتا آخر دید نام خود نیافت گفت‌ای‌فرشته‌نام‌من در 
آنجا نیستلکنا گر من‌پایة آن ندارم که‌نام من‌درمیان دوستان او نویسند بنویس که من‌دوستان 
اورادوست دارم ندا آمد که نامش‌رادر اول‌سحیفه بنویس که‌بس با نیاز گفت. بیان کردیم که معنی 
هرتد جه باشد واحکام ایشان درها تقد م بر فت »وسوف برای خلوص فعل بود استقبال را برای 
آنکه یفعل را که مضارع خوانند صالح بود حال را و استقبال را چون سوف یاسن دراو شود 
خاص شود بمستقبل چنانکه سأفعلو سوف أَفعل,بیارد خدای. ودر آیه دلیل است بر آنکه‌رسول . 
صاد9ست دز دعوت چه اینخبر است از غیب و چون محبر بر وفق خبر بود دلیل صدق‌مد عی 
a‏ ی ارا خدای را بمعنی ارادت طاعت او باشد واز.اوتعالی بمعنی اراده ثواب‌باشد 
" مارا و«اذلة» جمع ذلول باشد و اصل او در اسبی خوش رو ونوم گويند يقال دابة ذلول بينة 
اذل ورجل ذلیل بين الذل والمذلة . و «أعزة» جمع عزیز باشد و عزیز اینجا بمعنی صعب و 
ممتنع باشد من قولیم : عز علی* کذ! ای شق و صعب «یجاهدون فی‌سبیل الله » درمحل جر است 
برای آنکه صفت قوم است والتقدیر « مجاهدین فی‌سیل‌اله غير خاگفن ملامة لایم> ولام ۳ 
نکره آورد برایابپام گفت‌یعنی هرملامت گو که باشد( ذ لك فضل اه بوتبه من یذ ) 
این فضل است و نعمت دا رن بان کس دهد خدای‌تعالی که خواهد یعنی آنکه بدین با یه 
و منزلت برسد نرسد جز بتوفیق و آلطاف او و اوبان متفضلست بر او از خدای تعالی فضلی 
باشد و شل بان کس کند که اوحواهد وبان خو اهد کند که آهلیت و صلاحیت آن‌دار.حه 
حکمت این واج ب کند . قوله ( وال" واسع علم" ) خدایتءالی فراخ عطاست بخل نکند 
بعطا , ولکن عم است و داناست جن بروفق حکمت و صلاح نفرماید کردن. 
([ نیا و لشکنم ال" ور سوه" - الاية) خلاف کردند در سبب نزول آیه و آنکه ورحق 
که آمد بعضی گفتند درعبادة صامت و عبدالله بن! بی‌سلول آمد چنانکه اشارت کرده شددر ا یه 
مقدم » و بعضی گفتند در عامهٌ موْمنان مراد برا کعون‌خاضعون‌است(۱) وحماعت بسیارازصحا:ه 


(۱) اګ ر گوئی علمای شیعه این آیه‌را دلیل‌برامامت حضرت امیرالمومنین (ع) دانند ودلیل‌امامت 
باید مفید یقن باشد و بااختلاف مفسران در شان نزول آ یه و آن یقن حاصل نمیشود و اگرگوگی 
باجاع اهل بیت(ع) تمسك‌ميکنيم درجواب‌گوئيم آن‌کسی که باجماع اهل بیت تمسك‌میکند وقول ]نان 
را حجت میداندبایه خودیامامت علی(ع) ایمان آورده باشدوصحیح نیست برای کسی که بامامت [ نحضرت 
۱ - ممتقد نباشد پاجماع اهلبیت تمسك کنیم جون وی بحجیت قول اهلبیت اعتقاد ندارد وا گر همه مفسران 
متفق بود ند که آیه‌در باره[ نحضرتست‌برای‌مخالفان امامت‌تمسك‌باجماع آنان ممکن بود درجواب کو تیم 


هوجو موجه مه و و و و و و و و و و او و و وا و و وتو و وت و جوا هو او و و و و و و واه و وود و و ات وا و وم همم ود و هه هن وه و ها هو وود دوه وه مت ومو و وو و وو و 


حون | بودر غفاری و جابربن عبدالله ا هن اا مرل ما وا 
ابن‌باسر و عشة بن ابی‌حکیم و غالب‌بن عبدالله و غیرهم ,و از مفسران مجاهد و سدی وعلی‌بن 
الحسین المغر بی و عل بن جرير الطبری امام اصحاب الحدیث و علی بن عیسی رمانی » و او 
معتزلیست » گفتند آیه در امیرالمژمنن علی 059 آم که در رکوع انگشتری بسائل داد .و 
براین اجماع اهلالبیت‌است ,وثعلبی مفسر امام اصحابا لحذیث در تفسیرش اینخبر باسنادبیاورد 
ازاعمش عن‌عباية الاسدی ازعبدالله عباس که او گفت من‌سالی ازسالبا بمکه حاضر بودم بر کنار 
زمزم نشسته بودم و خلقی عظیم برمن جمع شده بودند و من حدیث روایت میکردم از رضول 
" 222 مردی بیامد لثام بر بسته ودر برابر من بنشست هر گه من گفتم قالرسول له او گفت‌قال 
رسول الله هر گه که من جبری روایت کردم او خبری روایت کرد من گفتم او را بحدای برتو ‏ 
بگوی که تو کیستی که من‌تورا نمیشناسم اولثام باز کرد روی بقوم کرد و گفت: «الامن‌عرفنی 
فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فان جندب‌ین جنادة البدری ا بوذرالغفاریى سمعت‌من رسول الم 
بپاتین والا فصمتا و ریت بعینی و الافعمیتا یقول «علي قائد البررة و قاتل الكفرة منصور من 
نصره و مخذول من خذله » گفت هر که‌مر| شناسد خود شناسد و هر که مرا نشناسد من‌جندب 
ابن‌جنادة البدری ام ابوذر غفاری از رسولخدا شنیدم باین گوشا و | گر نه چنین است کرباد 
و باینچشمپا دیدم و الا کور باد که میگفت علی پیش‌رو آبراراست وقاتل کفاراست‌ناصر اوازقبل 
خدا منصوراست وخاذل او مخذولست آنگه گفت يك‌روز بارسولخدا نمازپیشن بکردیم سائلی 
در مسجد سوال کرد کسی اورا چیزی‌نداد سائل دست برداشت و گفت بار خدایا گواه باش که 
در مسجد رسول تو سوال کردم کسی مرا حیزی نداند علي نماز میک ین بود (۱) 
اشارت کرد بانگشت بسائل وانگشت برداشت تاساگل انگشتری از انگشت او برون نمود ؛ و 


#استدلال‌گامی برای‌مجادله‌وساکت کردن مخالفان است وآنرا جدل‌میگوینده گاه برای اثبات«تحقیق 
وآنرا برهان‌گویند واین‌آیه ازجهتی برای منمینان است که خود تأمل کنند دقصده‌جاد!» نداشته باشند 
ویرایآنان نقل جماعت بسیاد ازمفسران بزركاهل سنت کافی است مانند | بن جر بر طبری ومجاهدوسدی 
واگر نزولآیه درشان‌امیرا لمومنن صحیح نبود آ نها نقل نمیکرد ند وعلت نداشت نقل کنند وازجهتی‌برای 
معاندان هم حجت است ددمقام جدلزیرا که هر کسآیه‌را درشان‌علی (ع) ندانس ت گفت عام درهمه‌مومنان - 
ر است‌وچون‌ثابت‌کنيم که آیه در باره همه نیستاجماع خواهد شد که بر فرش تخصیص‌خاص بعلی‌بن! بیطا لب 
است وباین بیان‌علامه حلی درشرح تجریذ اشاره فرموده است . 
(۱) بر کوع ددبود یعنی درد کوع بود . 


E‏ ۱ المائدة(ه) آية ۰ الی۲* ج 
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گواهی دهم که انکشتری‌دردست‌راست‌داشت‌ورسول می نگرید حون على ۳ بداد 
سائل خشنود شد رسول تم سر سوی آسمان کرد و گفت «اللهم" ان آخي موسی سالك فقال 
رب اشرحلی صدری ویسرلی آمری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل‌لی وزیرآمن 
اهلی هارون آخی‌آشدد به آزریو آشر که فی‌آمری فانزلت فیهقر آ نأ ناطقاً سنشد" عضدك باخيك 
و نجعللکما سلطانً فلا یصلون لیکما بایاتنا " وناج نبيك وصفيك اللهم فاشرحلی لوغ و 
یسرلی آمری واجعللی وزیراً من اهلی علیاً اشدد به ظهبری» گفت بار خدایا موسی تورا دعا . 
کرد واز تو این حاجت خواست بار خدایا دل من تو ردشن گردان و کار من آسان گردان و 
بند از زبان‌من برداد تادردمان سحن من بدا نند و مرا وزیری کن از اهل من هرون که‌برادر 
منست پشت مرا باو قوی کن و او را در کار من بامن شريك گردان توبار خدایا در کار او 
قر آن فرستادی و دعایش باجابت مقرون کردی و گفتی «سنشد عضدك باخيك و نجعل لکما 
سلطاناً -الاية -» بار خدایا من پیغمبر توام گر یده ”وام از تو همین میخواهم بار خدایا دلم 
روشن گردان و کارم آسان گردان ومرا از اهل من وزی ر کن علی | بوطالب پشت من‌باوقوی 
دار این‌دعاتمام نکرده بود که جبرگیل آمد گفت بخوان گفت‌چه‌خوانم؟ گفت «انما ولیک ال 
و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و يؤتون الز كوة وهم‌را کعون». 

آما ازطریق جابربن عبدالله انصاری او روایت کند که جا بر عبدالله انصاری گفت که يك 
روز رسول ل درمسجد نماز میکرد نمازپیشن بگزارد وپشت بازداد ساعتي اعرابی ازمیان 
قوم برحاست رار بروی بیدا وروی دک 


آنته نك و العذ راء تمي ر و قد قد ذآهلتت ةأ لصي ”عن الطتفنل_ 
کته بنتتان تر أ“ كير ٠‏ نرق کاه"فدريآن: خط ني علي 
و قتد" مسي عری و ضر فا فة" و لس لنا ما أن يمر“ وما بحلي 
و ما المنتدهی إلا الك مقرنا ون مر ااخلتى ۷۳۱ إلى الر "سل (۱) 


رسول تام گفت کیست که او را Ea‏ نزديك ‌باشد 
بدرجهٌ من و ابراهیم خلیل › اعرابي بر گردید هیچکس او را حیزی نداد امیر الموّمنین علي 


(۱) نزدتو آمدم درحالتیکه دختر دوشیزه‌ام بزادی گریه میکرد ومادر کودك خودرا ازیاد برده 
۰ يك‌خو آهر LEL‏ دختر ومادر پیری‌دارم 3 نز ديكاست ازدرو یشی‌عقل من آ شفته شود . برهنگی‌وسختی 
۳ وهیج تلخ وشرینی ازخوراك ندادیم .ملجا وگریزگاه ندادیم مگر سوی‌تو آیا گریز مردم 
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در زاوی مسجدنماز نوافل میکرد در ر ک وع بود انگشت برداشت تا اء رابی انگشتری ازانگشت 
او بیرون کرد و بانگشتری فرو نگرید نگین گران مایه براو بود شادمانه شد این بیتبابر- 


حواند شعر : 
فا اا یول لال س أ رجو من الله تام" ادن 
هم خمسة ‏ في الام كلهم ` el‏ ي الوری مسامن(۱) 


و جبرئیل 9 این ايه آورد « نما و لیکم له ورسوله » و بررسول خواند رسول‌اعرایی 
را گفت کیست تآ نکه نورا چیزی داد گفت بر ادرو بسر عمت على بن| بی‌طالت» رسو لا گفت 
« هنیثاً لك یاعلی » گوارنده باد تورا آن درجه که نزديك است بدرجةٌ من و ابراهیم » آنگه 
حون صحا به آن دید زد هن کی انگشتری داشت بداد تا در خبر است آعرایی را حپار صد . 
انگشتری در آن روز بدادند اعرابی شادمانه شد ودانست که آنهم ازبر کت امیرالموّمنین علی 
بوده این بیتها انشا کرد : 

ها انا موی لخْمنة هه رلت فسهم السور" 
هل اطه هل" أتى' » فافتر و" ترفوا الخر 
و الطئوا سین بمدها و و الحوامم والزمر 
آنا مول فنولاء برعدو" من کفر (۲) 
و حسان بن ثابت حاضر بود خواست تا او را در این میدان شوطی بود این بیتبا 


انشا کرد : 


على“ ول المۇ مين أخلواداى . . واأفضل ذي نعل ومن كان حاف 
وأول" من آدي‌الز کوة بکفه وآول من صلی ومن کان‌زاکا 
فلتما اه" سایل" مد کته" اه فلتم بنخل وم يك خافا 
فد س امه خاتتما وهو راكم وما زا آداها إلى الختر داعا 
فاشار جثريل التي 'عحمدا ا جاءالو حي نذا ضاحا(۳) 


(۱) من چاکر آل یسام وازخدا امیدوارم دین اورا بر پا دارم آ نها چنج تن‌هستند درمیان‌همه 
مردم و | نان درمردم فرح ومبارك باشند . 

)۲( منم پنده پنج تن که سوره‌ها در باره [ نان نا زل گشت اهل‌طه وهل اتی TT‏ وحعیفت‌را 
بدا نید وغیر آن طاسن‌ها وحامیم‌ها وسوره زمر من‌دوست اینا نم ودشمن هر که کفر بدان ورزد. 

(۳) على ولىمۇمنان است وداه نماینده و بهترین همه مردم که نعل پای‌کند یاپای برهنه‌پاشند# 
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طاووس روایتکرد از عبدالله ءباس. و کسی از او پرسید این آیه که چه معنی دارد ودر 
که آمد ؟ گفت u‏ در علی اپوطالب و معنی یه ]که فرمانو ولایت خدای‌راست و کس 
را باخدای در آن شر کت نیست از مخلوقان » واز خدای گذشته فرمان و ولایت رسول راست 
وکس رابااو درآن شر کت نیست. واز رسو لا گذشته فرمان وولایت علی‌بن| بی‌طالبراست 
وکس رابااو در آن‌شر کت نیست.ازمخلوقان, ورس ول باین آیه‌احتجاج کرد . کلبی‌روایت 
کرد از ابوصالح ار عبدالله عباس که او گفت سیب نزول آیه آن بود که عبدالله سلام وجماعتی 
از احبار یپودکه ایمان آورده بودند گفتند یارسول‌الله آنانکه خویشان ما بودند ازمسا تبراء 
کردند برای آنکه ما بتو ایمان آوردیم وما تنا مانده‌ايم واز خانۀ ما تامسجد تو مسافت دور 
است ما متوحش میشویم از آنکه کس باما اختلاط نمیکند خدایتعالی این آیه فرستاد برای 
تسلیت ایشانو گفت | گرشمار اولایت ودوستی جپودان‌نیست خدایتعا لی ول اه ی 
و آن موّمنان که نماز کنندوز کوة دهندوایشان‌را کم باشند" ودر آن‌روز امیرالمومنن‌علی ل 
در رکوع انگشتری بسائل داده بود؛ عبدالله عباس گفت چون علی عم انگشتری بسائل 
دادواين آیه آمد ورسو ل آیةبخواند سائل‌را پرسید که تورا که چیزی داد؟ گفت آ نجوان 
کک وز ماز انت کات درحه حال‌بود ازنماز گفت درر کوع رسولشادما نه شد و دا نست که 
در علی آمد . حسان بن ثا بت حاضر بود چون شادی رسو ل دید خواست تاتقر بی کند و 
این بیتها انشا کرد : 


اا اك في رن و کل“ بطبيء فيا هدای و مساررعر 
اند هب مد حي ۳ ن المحر ضایماً وماالمدح ٤‏ حب 1k‏ اله بضا ریم 
وأنت الذي أ عطنت إذ كنت راك آقول فد تك النفس با خر را کم 


فازل فيك ال خير ولاية آفنتتنها في محنکمات الشر ا)0( 
#و نخستین کس که ز کوة بدست‌خودداد و نخستین کس که نماز گذارد وپاك بود وچون سائل آمددست سوی 
او فرازکرد بخل او تفن تا خا درحال ر کوع بداد وییوهمه ادای ز کوء کرد و بخر دعوت نمود 


ن جبر گیل محمد(ص)را بدان‌مژده داد ووحی دوشن پراو آمد . 

( ) ایا بوا لحسن فدای‌تو باد جان و خون من وهر کس‌دعوت هدایترا اجا بت کرد دیریازود. آیااین 
مدح من‌ددباره تو باین‌نیکوگی ضایع خواهد گشت با[ نکه مدح درراه خداضایع نخواهد شد توگی که 
درحالر کوع بخشش کر دی جان‌فدای‌تو که بهترین ر کوع کننده ایو خدای تما لی بهتر ینآ یه ولایت‌رادد باره 
تونازل کرد وآنرا درشرایع‌محکم بعنیآیات قرآن واضح فرمود. 
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و ابو بکرمردو به الحافط در کاب فضاگل پباورد واو و ازج امد اصحاب حدیث است 
اینحدیث بچند طریق مختلف ازجماعت بسیار ازصحابه واین بیتها بیاورد آنجا : 


و فی الز" کوة اد آقا مها و النه" راحم ع ده " الصتارا 
من ذا _بخاتمه "تصداق راکما و آسره في نفسه إسلراراً 
من کان بات" على' فراش محمد و محمد يري ولحو الغاراً 
من کان جبر بل E‏ فیپا و مبکال" تقوم يساراً 
من كان في القنران سي" موّم:) في تسم آیات, جملنن کار آ(۱) 
وصاحب دو بیت گوید ۰ ۱ 
وتا علمت" با قد" دت و آشفقنت من سخّط الما 
نقنشت شضممي علی خاذ‌ي إماما ی با خائم (۲) 
ترجمها بعض الشعر آء : 
چون جرم خویش دیدم ترسیدم از خدا راندم بسی ز دیده برخسار بر دموع 


نام شفیع خود بنگین بر نوشتم آنك انگشتری خویش ببخشید در ر کوع 
و آیه دلیل است بر امامت امیرالمومنن تال و وجه استدلال آیه آنست (۳) که خدای 
تعالی اثبات ولایت کرده خودرا بلفظ «انما» وفایده او اثبات‌الشیء و نفی ماسواه است‌چنانکه 
کسی گوید. | نماا لعا لم فلان‌یعنی‌هوا لعالم لاغیر, و | نمالك‌عندی‌درهم. معنی آنستکه لیس تاثعلی؟ 
الا درهم قال الشاعر: 

و لست الا کشر منهم حصی و نما المسزء:" للکایر() 

(۱) زکوء دا اداکرد با نماز که برپای داشت آنرا» خدای تعالی بر بنده صابر بخشاید کیست 
که درحال رکوع زکوء داد انکشتری خودرا و آنرا پیش‌خود پنهان‌داشت کیست که در بسترمحمد (س) 
خوابید واوشیانه برون‌رفت وآهنگ غار کرد کیست که جبرئیل بردست داست‌او ایستاد دمیکائیل در 
جانب چپ کیست که در نه آبه‌قر آن مومن نامیده شدو آنآیات عظیم است. . 

(۲) چون من دانستم که جنایت کر ده‌امواز خشم خدای اا نام شفیم خوددا برانگشتشر 
نقش کردم امامی که انگشتر بصدقه داد . 

(۳( پس از آنکه معلوم شدحضرت علی 2 ره ودر باره اواین ]یه نازل شدذیهه 
درولایت اونمیما ند چنانکه بس‌ازقضیه افك‌عایشهآبه درمذمت تهمت زدن بطورعام آمدآ را دلیل تبرگه 
عا یشه دا نستند ہیآ نکه اشاره بز نی‌بأشد 

. من‌درشماده بیش از آ نها نیستم وغلبه با کسی‌است که بسیاریاوردارد‎ )٤( 
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نرا که‌کاث نیست» وقوله دإ نما له اله وا<ده معدی اة 
لااله لاله الواحد . وبرای آن‌جنن آدد که‌«ان» تا کیدائبات‌را باشده‌وما»! گرحهکافه است 


۱ ومراد آستکه عزت مود 


شمه‌ای‌از نفی‌در اوما نده‌است برای آ نکه اصل‌او حون‌حرف باشدنفیرا بود پس صورت‌نه‌بست که 
يك‌چیزرا نی کند واثبات بیکجای و نخواستند که ماراازفاده فرو گذارند . گفتند.ثبات‌چیزی 
را باشد و ن نفی ماسو ا پس حقتعالی بلفظ «!نما» اثبات کرد وب وین و لفط ولی اولی 
فاده دهد(۱) )١‏ جذلالتقو لم فلانو لی‌هدا الامرأی أولیبه من غيره»وهوو لي الطفل › وولي الدم 
وولی التکاحبومنهلخبر لانکاح الا بولي مرشد وشاهدی‌عدل؛مراد بو لی در اینبمه مواضع او لی 


استهوقال الکممت : 
و نم وی الامر بعد وله و ءستدجنم التهنوی ونم المودب (۲) 


فلان‌ولي عبدالمسلمین ای‌اوای بم وقال ¥ «یّماامرأة نکحت بغیرٍذن ولیمهافنکاحها 

باطل» وقوله تعالی حكاية عن ز کریا ال «فبب‌لی من‌لدنك ولیا» ای اولی‌الناس بمیراثی و 
مبرد گفت‌الولي والمولی والاولی والاحق (۳) بمعنی واحد و یه خطا بست حمله مکلفان رافی 
قوله «إ نما ولیک له و رسوله» ورسول ا داخل‌است درخطاب وامام داخل است درخطاب در 
او برای نکه ولایت خدای‌تعالی برهمه خلقان ثا بتست‌چون گفت «ورسوله» ر سول چ ازولایت 
خود رون شد چه ولایت کسی بر نفسش‌ثابت نباشد لاعتبار الر تبةبینالولي والمولی علیه‌چون 
گفت ( والذ ين آمدوا) رسول ناگ از ایتحطاب بیرون شد بحجت احماع و امام بیرون شد 

باعتبار رتبه چنانکه درحق رسو لي و حقتعالی | گرچه ذکر نام خود و ذکر رسول م 
مصرح کرد ذ کرامام مصرح نکرد ولکن بوصف بجائی رسانید که جاری مجرای مصرح بود 
گفت ولی شما که مکلفانید ومخاطبید بخطاب من ۰ خدااست تعالی واو اولیتر بشما از شما که 
فرمان اوبر بدوطاعت وانقیاد کنید. واز او بر گرفته )٤(‏ بواوعطف که معنیاو اترالالثانی 


(۱) یعنی لنظو لی‌مفید معنی اولی‌باشد . 

1( نیکو ولیاست درکارپس از پیغمبر ونیکو مرجع درپرهیز گادیو نیکو تر بت کننده . 

(۳) اگر بنابراین‌بود که هر لفظ مشترلدا درقر آن‌مشتبه دانیم‌وبرهیچ معنی حمل‌نکنیموبقرائن 
لفظی وعتلی اعتنانکنيم هیچ حکمی‌ازاحکام شرعی‌ازقر آن استنباط نمیشد مثلادان‌کنتم جنبافاطهروا» 
جنب درقر آن چندمعنی دارد مانندالجاد الجنب«و بصرت‌به عن‌جنب»وتطویرهم بمعنی غسل متبادد نیست 
وقرء بمعنی‌طهر و حیض هردواست وطلاق‌دراصل لغت آزادکردن ورهائی است و هکذا سایر لغاتواحکام. 

(6) پنی اذاو گذشته دسول خدا اولی است . 


۱ oucuannanorortesackanrDasanancecotonHnvbnaaasvvuhnNVEDDDCCCBOLGCLSCuVOGSLDRVRLOSEARGANVGCGSLSRELGLRGDScSSc“naaa 


فی‌حکم الاول‌باشد. رسول خدای‌بشما اولی‌است ودر باب ولایت واولیتری حکم اوحک‌خدای 
است عزوجل درافتراض‌طاعت" وازاو فرودهم بوادعطف,موّمنا نی که وصف ایشان | نستکه‌نماز 
کنند وز کوة دهند در آن‌حال کهرا کم باشند.واین‌واو فی‌قوله «وهم را کعون» باتفاق راو حال 
است و اجماع است که در نماز کس ز کوة نداد درر کوع مگر امیرالمومنن علی بٌَاینوجه 
دلالتست از آیه بحکم ظاهر برامامت امیرالمومنین تم . واهل اشارت گفتند چون حقتعالی 
ولایت خود ورسول خود 72 بر مکلفان واجب کرد آ نگه بواوعطف بر سبیل احمال مومنان «ا 
بر آن معطوف کرد بلفظ 2آ منوا »همه موّمنان‌درولایت‌طمع کرد ند جون گفت(الذ بن لقنو ن 
الصاو 5 ) گروه یکه بنماز کسلان بودند طمع پبر‌یدند و نماز کنان طمع در بستند چون گفت 
۱ 7 او توان الز كوه ) آنانکه ر کوة ده نبوو ند طمع نتفر وة دهنذ گان طمع در 
بستند وچون گفت ( وم راکمون ) همه جهان‌طمع ببریدند مگر امیرالمومنن چ که 
این‌اوصاففراجامع بود؛د گر آنکه دوفرقه مختلفالار آء والرویة(۱) با کثرت خلا ف که‌ازمیان 
ایشانست اعنی شيعه واصحاب الحدیث اتفاق کرد ند که این آیه درحق امیرالمومنین على 
آمد (۲) | گر گویند چرا گفتی که «وهم را کعون» حال‌است وچرا نشاید که صفت‌این‌موّمنان 
باشد که ایشانرا وصف کرد بنماز کردن وز کوة دادن‌تا معنی آیه آن باشد که ازصفت ایشان نیز 
آنستکه را کع باشند ور کوع بسیار کنند ,جواب گوئیم اینخلاف اهل لسان باشد و کلامعرب 
برای آنکه ایشان چون گویند «رأّیت زیدا وهو را کب ورأیته وهو غضبان ووجدته وهو یفعل 
کذا» اینجملهرا جزبرحال حمل‌نکنند ومراد آن‌باشد که‌درحال دیدن‌من‌اورا را کب‌بود درحال 
ملاقات من بااو غضان بود ودر حال وجدان من‌اورا بان کار مشغول بود ومحال است گفتن 
که آن معانی‌اورا صفات لازمه باشد . د گر آنکه ادگر «وهم را کمون» حمل کنند برصفت‌دون 
حال تکرار باشدبرای آ نکه‌وصف بر کو عداخل باشد در «یقیمون الصلوة »و کلام خدای‌تعالی 
تابر فا کده مجدد حمل توان کردن برتکرار حمل نشایدکردن ‏ | گر گویند جرا نشاید که 
واوحالرا باشد جنانکه گفتی ولکن‌معنی,را کع حاشم‌وحاضع باشد كەر کوع بمعنی حضو عدر 
کلام عرب آمده جنانکه شاعر گوید 
(۱) یینی دآیهاشان مخالف یکدیکر وافکارشان‌مم . 


)۳( و هیچ علت ندارد این حد بش | تکذیب کنیم با گوئیم بسببی جعل کرد ند حون راویان شیعی 
و متهم بتعصب برای اثبات امامت نبودند و بیجهت‌واقعه مشهور دا که جماعتی ازمعتمدان نقل کنند ونشأ نه 


وضع‌درآن نبا شد نمیتو ان تکذیب کرد . 


0 _ المائدة (۵) ية إلى 3 جح 
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ج ب نص 


لا هان الشفمر علئك آن رکم وما والدهر قدا ر فعه(۱) 
والمعنی علك‌آن تخضع گوگيم اتفاقس تکه درقر آن وتعارف‌هر کجا لفظی‌باشد که‌دراصل 
وضع برای معنی باشد و در شرع نقل افتاده باشد آنرا بمعنی د گر برعرف شرع حمل باید 
کردن که حکم اورا باشد وحمل کردن اورا برلغت محاز بود جد حکم طاری را باشدو ‏ نجه 
براصل وضع مانده باشد و نقل و تخصیص در او نباشد حمل می کنند بر وضع چون عرف بر- 
او طاری شود بمنزله نابخی باشد وضع راء حکم عرف را باشد ؛ و چون شرع برهردو طاری 
شود حکم شرع را بساشدو طاری بمثابت ناسخ بودهردو را ؛ و حکم حقیقت طاری‌راباشد 
و اینکه پیش او بوده باشد مجاز شود وجز بقرینه ندانند. دلیل بر آنکه چنین است آ نس تکه 
| گر کسی گویدکه رایت فلاناً را کعاً اوساجداً أوءصلیاً أو مود یأللز كوة باتفاق بر لغت‌حمل 
تتوان کردن و از او فهم نکنند الا آنچه عرف شرع ان ستمر است اد این ر کوع وسجود 
و نماز و ز کوة که ما در شرع ميدانیم دون خضوع و خشوع و دعا ۰ د گر آنکه ر کوع در 
وضع لغت تطأطاً و ٍنحناء و دوتا شدن باشد و خشوع را برای آن ر کوع خوانند که در این 
فعل خشوخ و خضوعی هست برسبیل تشبه نبینی که لبیدچه می گوید : 
أ خمار القتر ون الى E‏ آدای کا نسي کا قت" را کم" )۱( 
۷ اف الدی ۳۳ الر كوع 
- في الصلاةءو قال الشاءر : 
وأفللت حاحب فوق المّوالي عى شقا تر کم في الظلرابر (۲) 
ای یکبو وجپاً . پس معلوم شد که حقیقت اینست که ما کی لغة و شرعاً تاحقيقت 
باشد بر مجاز حمل نکنند کلام خدای‌را؛ | گر گویند « الذین آمنوا » لفط جمع استو کذلك 
إلى آخر الا ية چگونه حمل کنی بر امیرالممنین تلا و او يك شخص است جواب گوئیم 
عرب عبارت کنند بلفظ جمع ازیکی‌بر سبیل تفخیم و تعظیم چنانکه فرمود: «نحن‌نز لا الذ کر 
و انا له لحافظرن » و قوله تعالی « رب ارجعونی» وقوله « و علمنا منطق الطر» « و قال‌الدین 
هم الناساٍن الناس قدجمعوا لکم» و خلاف نیست که مراد بناس اول نعیم مسعود استو بلفظ 
)٩(‏ از اخبار ذمانهای‌گذشته آگاهم وازپیری چنانکه ایستادن من بحالر کوع‌است . 


)۲«( بگر بخت حاجب از بالای نیزه‌ها سواد پراسب بلاه قامت که بر کوهها وزمن‌های درشت بر- 
روی درمی‌افتاد ۱ در بعض کتب بجای فوق‌فوت العوالی‌است 
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م تا ۱ ٩ب‏ قرار وی ا الئاس » یعنی رسول الله و نظا ر این در 
فز آن سار ات بو ای دک که از ان وال که آشیان ماه با نو ان ان 
است که مراد به‌الذین آ منوا امیر المۇمنین وائمه‌اند عليه وعلیهم السلام ازفرزندان اوآ نانکه اهل 
امامت بودند و منصوص عایه بود ند اک کی اینمعنی حگو نه لایق باشد بایشان و ایشان 
در نماززكاة ندادند جواب گوگيم | گر چه‌اینفعل از امیرالمومنین صادر شد واز ائمه‌ازفرزندان 
ا وکس رااین اتفاق نیفتاد ولیکن حقتعالی آنچه کرد او از مآثر ۰ بر ايشان شمرد ازجملة 
مفاخر » چه مناقب و مآثر پدران مفاخر فرزندان باشد » چنانکه حقتعالی در محکم کتاب 
مجید فرمود درحق بنی‌اسرائیلو آن‌نهمتپا که درحق اسلاف ایشان فرمود» بنعمت‌برفرزندان 
ایشان شمرد و آن اسا که وه بودند از کفران نعمت بتعیر فرزندان ابشان کرد چنانکه 
گفت « یا بنی اسرائیل اذ کروا نعمتی التى انعمت علیکم و انى فضلتکم على العالمين - إلى 
قوله و از آنجینا کم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب‌یذبحون أبنائكم و یستحیون 
() عمده درتمسك‌بای‌انما ولیک ال اثبات آنست که درباره علی (ع) نازل شد وچون این‌ثابت 
شود شبهه در امامت وولایت [ نحضرت نمی‌ما ند وسایر سخنان وشبهات الفاظ بیهوده‌است ودعاوی بیمعنی 
و اگر باین ابداعات بتوان اعتنا کرد هیچ مطلب بدیهی سالم‌ازمناقشه‌نمی ماند چون‌میتوان باین گونه 
شبهات همه وقایع مسام وجمیع احکام‌مسلم الهی‌را باطل کرد مثلا درقضیه افك‌عا یشه:آن‌الذین جاؤ بالافك 
عصبة منکم لاتحسبوه شرالکم بل‌هوخیرلکم» میتوان شبهه کرد که این آیات داجم به عايشه نیست زیرا 
که«لاتحسبوه شرآلکم» ضمیر جمم مذکر است وعایشه منرد موّنث و هم‌چنین همه ضماگر پس ازاین جمع 
ِِ است دلیلآنکه خطاب بامردان بود هم‌چنین «ان‌الذین‌یحبون ان تشیع الفاحشةفیالذین آمنوا» 
موّمنان است که «الذین آمنوا» فرمودنه فی‌التیآمنت دنظاگراین ددسایر آیات قرآن بمیاداست 
«ان‌جاگکم‌فاسق پنبً» شان نزول خبر ولید است و کسی شك نداردآیه دلالت برفسق اومیکند. دیگر 
«لسجداسی علی‌التقوی من اولیوم» همهکسآنرا حمل پرمسجد قبا وفضل آن کرد چون نزول در باده 
او است با آنکه ممکن است بمقتضای لفظ بمسجد الحرام بر گردانید و نیزهاذیقول لصاحبه لاتجزن»در 
اسباپ نزول آمده است‌که ابوبکر با پیفمبر بنارثور در آمد واینآیه در آن‌باب نازل شد شك نمی‌ما ند 
که مراد ازصاحب اپوپکر است و کسی‌دا نرسد درآن شبهه‌کند مگر شأن نزول دامنکرشود و آن‌ممکن 
نیست ونیز کسی نمیتواند صاحب را بغیر و معاشر حمل کنه چون صاحب پمعنی معاشر است درقرآن 
واشعار بسیار مثل 
وصاحب لى بطنه کالهاوية کان فى احشائه معاوية 
و مثل قوله تمالی «قالله‌صاخبه و هویداوره» درباره دون آمدکه‌یکی پرهیزکاد ومتدین بود 
ودیگری بر خلاف وی‌وباهم معاش بودند . 


-۲۵4- المائدة (ه)آية ٠٠‏ إلى ۲+ ج٤‏ 


- الایات -» در این آیات نعمتها که بر بدران ایشان کرد از نحات ایشان از آل فرعون و 
آنچه فرعو نیان کرد ند با ایشان‌از کشتن‌بسران ایشان ورها کردن دختران ایشان .واستخدام 
مردان و زنان ایشان آنکه آنېمه نعمتها که برایشان کرد فی قوله « و اذفرقنا بكم البحر 
فا نجینا کم » دریا بشکافت و ایشانرا برهانید ورشمن را غرق کرد و آنچه وعده داد موسی‌را 
فی‌قو له دو اد واعدنا موسی آر بعن ليلة » وآ نچه ایشان کرد ند در مدت غیبت موسی ازاتحاد 
عجل و گوساله پرستیبن و آن منت که او نهاد برایشان بعفو کردن که گفت « ثم"عفونا عنکم 
من بعد ذلك » آ نچه پدران ايشان کرد ند در معنی هاهي گرفتن در روز شنبه پس از آنکه 
ایشانرا از آن نی کرد ند فی‌قوله «و لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی‌السبت» و آنچه‌خدای 
تعالی بجزای ایشان کرد از عقوبت وایشانرا مسخ کردن باقردة و تغیر خلق‌ایشان 
و اتفاق است که آیات من اولپا إلی آخرها با جهودان عصر رسول ل است و از اینه‌نی‌با 
ایشان هیچ نرفت و ایشان جزبحکایت این نشنیدند که با پدران ایشان رفت پس خدای‌تعالی 
آنچه پا بدران کرد بنعمت بر فرزندان شمرد و آنچه پدران کردند بتعییر با فرزندان حواله 
کرد برعادت عرب و طریق معروف که ایشانرا در کلام خود هست چنانکه دو قبیله را سببی 
دود آنچه‌پدران کرده. باشند ار نيك و بد با میان آورند و گویند نه ما با شما چین کردیم و 
شما بجفانه چنین کزدید» و ما این نعمت کردیم و شما آن کردید وما ازشما چند کس را کشتیم 
و وقعاتی که اسلاف ایشان کرده باشند و احوالی که برسر ایشان گذشته باشد با اعقای حواله 
کف واینمعنی در کلام و اشعار ایشان بی‌اندازه است پس E‏ دلبل است نگ اگر 
چه زکوة در نماز جز امیرالمومنن ت نداد شاید که اینرا بمفاخر فرزندان او کند چه‌این 
فعل نادره بود که پیش از او کس نکرده پس ازاو نیز و هما ناشاید تا قیامت کس را این‌اتفاق 
نیفتد | گر آن‌افعال عادتی حقتعالی‌بر ایشان شمرد اینکه عادت کم افتد چنین اولی و احری 
که باز گوید. | گر گویند خدای تعالی ز كوة گفت ومعلوم است باتفاق که امیر المومنن ج 
دویست درم یا بیشتر یك سال ننهادی تا ز كوة براو واجب شدی (۱ ) و باید تا بالای دویست 

اال الدین موی دز کیان لو مت صفحه ۲۹۳ از جلد دوم روایات بسیار آورده‌است 
از اهل سنت که آیه درشأن علی‌بن ابیطا لب است از جمله خطیب وعبدالرزاق وعبدبن حمید واین‌جر بر 
و ابوالشیخ و ابن مردویه و طبرانی د ابن ابی‌حاتم و غیرهم و از این گونه شبهات که‌امام‌دازی در تفسیر 


خویش آورده دراین نعل‌ها تر ددد حا ۱۳ ممشو دو بسیارعجت است که‌وی | به کر دمه دوعدائا لذین | منواوعملوا 


| لصا لحات لیستخلفنوم فی‌الادض »> داسر بح درا ثہات خلافت خلفا ی‌مشهورمیدا ند با اینکه | بها ستخللاف پهیچ قر ینهذ 
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باشد برای iT‏ در نصاب اول پنج درم باید دادن و بيك کس باید دادن بنزديك شما وا 
دوم که چپل درم باشد يك درم و انگشتری بنصاب اول لایق نباشد جز بنصاب دوم نشاید و 
این مستبعد است از سرت او که اودویست و جرل درم یك سال ذخیره نهد تا ز کوتش بایددادن 
جواب گوئیم خدای تعالی ا گر چه لفظز كوة. گفته مراد صدقه است این هردو لفظ متداخل 
شوند ز کوة بمعنی صدقه گویند وصدفه‌بمعنی وت که خدای‌تعالی گفت :ا نما لصدقات 
للفقراءو المسا کین والعاملین علیپا »و اتفاقست که مراد ز کوة است‌جه این اصناف‌مستحقان 
زکوداند دون‌صدقه. | گر گویند شاید که امیرالموّمنن تال در نهاز فعلی کند خارج ازافعال 
نماز و انگشتری دادن در نمازفعلی‌باشد نه ازنمازا گر نمازتبر د نقصان‌نماز کند . گوئیم‌فعل 
اندك باتفاق نماز باطل‌نکند واو در نماز سنت بود که | گر در نماز فریضه بودی بجماعت‌بودی 
مقتدی بررسول ت و در | نوقت سؤال صورت‌نبستی د گر آنکه او فعلی نکرد اندكه بسیار 
جز یك انگشت که بر سرزانو داشتو انگشتری در او بود برداشت تا سایل | گشتری بیرون 
کا روداو ا خاقه که فش ا ھی ردو کار ولگ ا وان او که ت 
مطعن نباشد بل منقبت باشد بر وجهیکه لم یسبقه الاولون ولا پلحقهالا خرون . خواهند تاقلب 
کنند ازمنقبت پامنقصت وایتخیر نشنیدند که يك روز رسول ت نماز بامداد میگزارداعرایی 
که او قریب عهد بود باسلام در قفای رسول تلا نماز میکرد رسول ت سورء و النازعات 
می‌خوا ند تاباینجا رسد که خدایتعا لی‌از فرعون خبر کرد که او گفت «أناربکم الاعلی>»اعرابی 
از سر اعتقاد پاك و عصبیت دین طاقت نداشت تادر نماز گفت « “نب ابن الزانية «چونرسول 
سلام باز داد واصحاب روی بملامت در او نهاد ند و گفتند نماز تباه کردی ودر نمازسخن 
گفتی و سوء ادب کار بستی که در مسجد در نماز حضرت رسول فحش گفتی اعرابی باز ماند 
جر گیل آمدو گفت حدایت سلام می کند و می گوید اینقوم‌را تا زبان ملامت از او کوتاه کنند 
که من آنچه او گفت از فحش از او بتسبیح و تهلیل بر گرفتم برای آنکه از سر اعتقاد پاك 
گفت و تعصب دین » یاعجب اعرابی جلف در نماز در مسجد لفظی فحش گفت از او بتسبیح 
بر گرفتند مردی که او از ارکان اسلام ر کنی است؛ در نماز که ازار کان‌شر ع است در ر کوع 
که رکنی است از نماز ز کوة که از ارکان دین در کنی است بجای آورد و براو عیب کند هم 
ب#واشارت‌وروایات کتب امباب‌النزول ربطی با خلفاء ندارد ویکروایت هم نیامده‌است که مراد ازهالذین 


آمنوا» ابو بکر یا ەر بو ده ۳ در باره آ نها نازل شده است و معژی آن خلافت عامه مسلمین است در 
زمین میعنی جا نشين شدن مسلما نان نصاری و موس را و این در عهد سلطنت در ید وو لیدهم بود 


vunaumans  cnuaneqaaasa=+ pannnentoent wousaaunnnenreacaanuanunnnvuntecectbiAunanSSSuan“anVvevoosrecocesasaucasocccse tse‏ تا 


مرل آن باشد که کسی آفتاب را تون و آفتاب را نبیند آفتاب را چه نقصان بود 
قال الشاعر : 
ما ضر شمس الضحی بنضاء مشرفتة. أن تنس ینصرهاالقوم الذین عموا 
۳ بضر“ الیْزاة البمض قانصتة" أن بات تسکر ها الغر بان" والر" خم (۱) 
اگ رکلاغ ومردارخوار فضل باز شکاری را منکر باشد اورا جه زیان دارد جپا نیان‌بهنند 
و مب مین باشد و منزل آن ناووس مجوس شعر : 
خير الط سور على القتصور وشر ها يأو ي‌الخراب و بسککن الناو وسا(۲) 
س از آ نجا که کمال او است بمدح مافخان راد ووا از زین طاعنان نقصاندر 
او نیا بد نبینی که یکی ازمتأخران که او را گفتند جونست که همه کس را مدح گفتی حضرت 
علی را مدح نگفتی گفت از | نجا که مدح در حق او ضایع باشد بدان معنی که او بمدح‌مادح 
زیادت نشود که او بآفاب ما ندو هیچ عاقل آفتاب ,| مدح نکند برای آنکه آفتاب بجاگی‌است 
از کمال که هرچه دراو گویند بیش باشد نگه گفت : 


و تر کت" مداحي للنوصي تعدا اد کات ورا مستط مرا شاملا 
واد ١‏ امتفاض 7 الشي" ۶ قام ۳۳۳۹ و کذا صفات الشمس تذ هب با طلا 


| گر گویندا گر چنن بردی که شما گفتی بایستی که اودر حال حیوةرسول تامام 
بوری و خلاف این معلوم است . گوئیم | گر نه وجود رسول بودی ت هممچنین بودی‌واین 
چنان ب‌اشد که پادشاهی ولیعهدی کند تا او برجای باشد و لیعید امر و نبی نکند و بکارولایت 
قیام نذماید » و جواب دیگر از این آن است که آية اقتضای فرض طاعت می‌کند و آنکه او 
مفترض الطاعة باشد برخلقان از قبل خدای تعالی و این در حال حاصل باشد تا اگر امری 
کردی برمسلمانان واجب بودی انقیاد نمودن واکن نکرد برای حرمت رسول تلع »واین 
جنان باشد که کسی وصیت کند وصیت در حال ثابت شود حز آن است که‌انفاذ آن بعد موت 
الموصی باشدقوله (و من دول اله و رسوله ) خدای‌تعالی ترغیب کرد موه نرابر آنکه 
تولا بخدای و رسول‌کنند و قیام نمایند بان و انقیاد و استسلام کند او امر خدا ورسول 
TET TS‏ تک( 
شهبازان سفید شکاری را چه زیان دارد که کلاغ و کر کس اورانشناسند . 


)۲( بهفر ون مرغان E‏ شاهان 3 9 نها در ویرانه و دحمه مجو سان‌مسکن‌دار ند. 
۹۹ 


و موّمنانرا یعنی امام را حفتعالی در آیۀ اول ذ کر تولیت کرد و بیان ولایت کرد که آ نخدای 
را باشد و پیغمیر و امام را آنگه گفت هر که تولیت را تولا کند و آن والیان را انقیاد کند 
کر طاعت بستن و تعدی نا کردن و ایستادن عند رضای ایشای و او امر و نواهی ایشان او 
حزب و لشکر خدای باشد و هر که حزب خدای باشد او غالب باشد و« فا » برای جزای این 
شرط باشد . حسن بصری گفت حزں‌الله جندالله ؛ و بعضی دیگر گفتند حزں اله انصارال 
قال الشاعر :« کدف أضوی وبلال" حزایی» 

أّی کیف اظلم و .لال نأصری وأصل کلمه حز به |ذاناله‌باشد وحزب فرقه باشد قال‌الهتعالی 
کل حزب بما لدیهم فرحون » قوله : 

یا اما آلذن آمثوا لا تشخذوا آلذین انخذوا د هزوا و لمب) من لذن 

ای آبانکه ا آوردید نگیرید آنانکه ۳ دین ما را باستهزاء و بازیچه از [.انکه 
أو توا الکتاب من فككم و الکفار أو لياء واتقوا اله إن کن مۇمنين )٩۳(‏ 
داد شدند کتاب را اذ پیش ما و که ران را e‏ و بترسیں خدارا اکن باشید گروندگات 
و اذا اد تم إلى الصلوة انغذوها هزوا و لمب) ذ لك با قوم لا یشاون (عد) 
وچون ندا کنید بسوی‌نماز بگیرند آنرا باستهزاء وبازیچ» این E‏ 
ور ام ی ره م ا را ازج و هط 
قل یا ال الکتای هل تغمون متا للا ان اما باله وماانزل لٍلینا و ما 
یگو ای ال کد ب ایا عیب میکنید ازما 7 اینکه گرویده‌ايم به‌خدا ی فررستاده| ند اه ما وآنچه 
و ي مو و مس مه 7 ھ نے وچ / وہ 7ے ت 
نزل من قبل و أن أ کترک" فاسقون )٩0(‏ فل هل أبنکم بشر من ذ لك 
e‏ اند از پیش و شت شما فاسقانید کو یا دهم شما را ببد تر 7 این 
و له عند له من مه ۳9 و غضب يه و ۲۱۹ منهم الق دة و الخنازي و و عبد 
پاداش نزد خداکسر که لعنت کرد خدا وخشم گرفت دراو و گردانید از أیشان بوزینة وخوکان ا برد 
الطاغو ت أو ك مر مکاناواضل عن سواء لسبیل (0<) و ادا جاک" قالو| متا 
شیطان را بدترند در جای و گمراه تر از راه راست ر ا شمارا گفتاد گرو یدیم 
و قد دخلرا بالکفر وم قذ خر جوا به واه ال با کنوا بکتنون (0۷) 


و داخل شدند بکفر و برون رفتند بان وخدا دانا تر است به‌انچه که کتمان میکردند 


٤ج‎ ۷۲ المائدة (۵) أية ۳ إلى‎ ` ~0A- 


ص 


۶ ۰ ۳ 8 ۰ سے هن ی 
م ۰ تا ۰ .3 
و ری کشر منهم بسارعون يالام و آلعدوان وأ كاهم السحت لبنس ماكانو 
و بینی سیاری را از اما میشتایند در بزه و تجاوز و خورون حرام بد است آنچه 


شاور )1۸( و له AS‏ ا عن قوم الم و ۽ أكلمم 


ات تن ِِِ ایشان را علمای ربا نی و دا نشمندان از گفتار بد و خورون 
ا ےا ت عو ررر و ره ور 2 يې و 
حرام ید آنچه که میک دند و گفتند بهودان‌دست خداسته است بسته باد دستهایشا ‏ 


م ۶ لیر ور و ر ور کے ا 0 
و منوا با قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق كيف شاه و لیزیدن تکنرا 
ولعنت بادیر آنها با نچه گفتند بلکه دستهای او کشوده است نفقه میدهد چنا که میخواهد وزیاد میکند بسیار 
نهم ما اتزل [کنك مر بك طنيان و کفر) ‏ القتدا یتمه آلمداوة و ألینضاء 
ی FOE‏ کم E‏ تیا ی وین 
از ایشانرا آنچه فرستاده شد بسوی تو ازپرورد کارت سر کشی و کفر. وانداختيم میان ايشان دشمنی و کیده‌را 
ا ا PS‏ ۳ ی ی و O‏ ار 
إلى بوم القيمة کلا أوقدوا نارا لالحرّب أطفأها الله و تسمون في‌الارض فسادا 
تا رور وک بر افرو ختند ۳ را دجك فروخوایانید e‏ | خدا ومیشتا یند دررمین ده نباهی 


واه لا يحب الشیدین (۷۰) و لو ا e‏ منوا و القوا کنر 


و خن | ددست ِ را ۳ و ر اهل ؟ اف بگرو ند ر دشر سد دسر دم 
6Î id C 7‏ ۵ و ۲ ۰ 
ازایشان E‏ و در آودیم وان در بهشت ۹ ۳ و اک ایشان برپا دارند تورية 


ا ِ کی i ESS‏ 7 اد ی 9 ۹ 
والا, تجیل وما ا فزل ]لیم ن د ۳ لا کاو | ترا و همم رد سوت ار جلمم 

3 انجیل و آ نچه سل برایشان از پروردگارغان خور ند از بالای سر و از زر سس ِِ 
2 ۳ 


مم امه مقعصدة کشر مر منهم ساء مأ اه (۷۱) تا ما اسول 1 
از ایشان گروهی راست کردا ند و 9 ری از ایشان بداست آنچه ا ین ان 
ما رل ليك من ربك و إن 1 تفمل فا لفت رسا لته و اه" ينمك من الاس 
آ نچه ر شد جوز برد کارت واگر فرشا نها ی اورا وخد! نگاه میدارد ۳ ا 
إن اله لا دي ألقوم آلکافرین (۷۲). 
خدا هدانت نمی‌کند گروه کافران را 

قوله (با ادن وا تتخذوالدن اتخذ وا دیشکم" من - الا 


عباس گفت ست نزول آیه آن بوږ که رفاعة بن زید oT‏ بن الحارث اطمار ایمان 
کردند ودردل کفر داشتند منافق بودند. جماعتی مسلمانان با ایشان دوستی می کردندخدای 
تعالی ات اف ادر کر ایشانرااز آن و گفت ایآ نانکه گرو يدها ید و ایمان آورده‌اید 
مگیرید آنانرا که دزن د شما را که مسلمانی است بسخریه و استهزاء و فسوس گرفتهان از آنان 
که ایشانر! کتاب دادند از پیش شما از جپودان و ترسایان وکا و نیز کافرانرا بدوستی . 
ابوء‌مرو و نافع و کسائی کفار بجر خواندند عطفاً علی قوله « من الذین اوتوا الکتاب» ومن 
«الکفارء‌ود گر قر اء بنصب‌خواندنه عطفاً علی قوله«الذیناتخنوا»بوقوع الفعل عليه کانه قال 
لاتتخذواا لذین|تخذوا ولا الکفار. واتخذ متعدی‌باشد بدو مفعول یقال: اتخذته ولياًأوعدواً أو 
صدیقاً. حقتعالی دراین آیه نهی کرد ازمصادقت وموالات کردن با سایر اصناف کفار ازمنافقان 
مستپزیء و از جهودان و ترسایان واز مشر کان عرب ؛ و وصف ایشان با نکه مستپزکند 
بدین اسلام برای آن کرد تا مسلمانان حریص باشند برعداوت ایشان و واقف شوند بر اسر اد 
أ کان :و این ود فان ات درکن انات م قوله : « نما نحن مستهزؤن » و قوله 
فیسخرون‌منهم سک الله منپم « ( والة.ر ال ان کستمم م هنان ) و از خدا بترسید اگر 
ایمان دار ید بوعده و وعید حدای و شما را حمیت و عصب ا است . 

( وإذا ناد یم إلى الصُلوة - الایة) خدایتعالی کشف اسرار مذافقان و کافران کرد و 
هتك استار ادشان در آنده ایشان کردند 8 ندای نمار کنید بعنی 
بانگ نماز ایشان سخریه و فسوس کنند کلبي گفت حپودان مدی. چون با نک نمازشنیدندی 
و مسلما نان بنماز برخاستندی ایشان گفتندی قدقاموا لاقاموا »و صلوا لا صلواء و ر کعوا 
از وا مه ی که هت کوت کات و 
ر کوع کر رند که مکناد » سجود کردند که مکناد (۱) خدای تعالی این أيه فرستاد و اطلاع 
داد رسول لح راومسلما نا نرا نو ایشان. سدی گفت مردی بود درمدینه ترسا چون‌بانگ 
از دی ومون کف اشد انش رصولال نان میک موی د کش رالات 
ايندروغ زن اللهمحرقه بار خدایا بسوزان او را یعنی رسول راء يك شبی اتفاق افشاد که ` 
خدمتکاری که ایشا نرا بود پار آتش در خانه می‌برد شرری از آن آتش بجست و در او افتاد 
و آن ترسا بسوخت و اهل او و هرچه در آنجا بود » خدای تعالی دعای أو داورو کرک 


سس مد ا ام سے س سے ل م د ن س ج نے ۔ ۳ 


۱( از این سه کلمه مکناد معلوم می‌شود در دعامفرد وجمع را ما تن ۳ أستغیاك میکرد ۳ 


a ۷ Î 19( ی الماگدة‎ 


و بعضی دران که هیاعت کاف ان: چون بانگ نمازشنود ندی تسد کرد هراکان 
و گفتندی که ای غٌراین بدعت است که تونهاده‌ای دازپیش تو هیچ پیفمبر دیگررا نبودوا گر 
در این چیزی بودی پیغمبران دیگر باین سابق بودندی تو از کجا آوردی این آواز منکر 
فما أقحه من صوت واسمچه جه زشت آوازیست , حدای تعالی از گفت ايشان اين | يە‌فرستاد 
ورد کرد برایشان این آ یه «ومنأحسن قولا ممن دعا إلی‌الله»(۱) اما ابتدای بانگی نماز: نافع 
روایت کرد از عبداله عمرو عبدالله ابن زید الانصاری روایت کرد وسالم روایت کرد از پدرش 
که جون رسول تال از مکه بمدینه آمد ایشان وقت نماز رامراقبت می کردند و بربعضی‌از 
ایشان مشتبه میشد و بانگگ نماز نفرموده بودند هنوز رسول 22 را » صحابه رسولرا گفتند 
یارسول‌اله ما بکارها مشغولیم و هروقت مراقبت اوقات نماز دشخوار است مارا چیزی بفرمای 
که ما را علامت باشد تاما ءدآن بمسجد حاضر شویم » رسول ب گفت بنشینیم و مشورتی 
کنیم بنشستند ,عضی گفتند رایتی بربام مسجد باید نپادن چون وقت نماز باشد آن رایت نصب 
کنند و جون وفت نمار برود فرو نبند رایت را رسول گفت 2 خوش نمی ید مرا بعضی 
دیگر گفتند بادقات آنشی بر افروزند تا مردمان بینند بداناد که وقت نماز است بعضی گفتند 
فرنی وسروتی (۲) بنهیم چنانکه جهودان نهادندی دیگررسول ب گفت مرا موافقت‌جهودان 
خوش نمی آید بعضی دیگر گفتند ناقوس بباید زدن چنانکه ترسایان. گفت موافقت ترسایان 
نحو اهم» آخر قرار دادند پر ناقوس . عبداله بن زید گفت ما ناقوسی‌طلب می کردیم تا بحر يم 
آ نشب درخواب دیدم مردی رابا حلپای سبز ناقوسی بدست گرفته من گفتم یاهذا این‌ناقوس 
بپایی است (۳)؟ گفت چه خواهی کردن اینرا ؟ گفتم برای نماز تامردمان را اعلام کنم بنماز 
آن مرد گفت ہن رهنمایم ترا برچیزی که بهتر از ناقوس است گفتم بلی گفت بگو الله | کبر 
لله اکبر تا باخر بانگ نماز مرا بیاموخت » من یاد گرفتم ؛ آنگه گفت چون نماز نزديك 
رسد این بباید گفتن » بجای خود )٤(‏ قدقامت الصلوة دو بار در افزود . من بیامدم رسول را 
خبر دادم گفت ان‌شاءاله این خوابی درست باشد آنگه مرا گفت بلال را بیاموز که آواز او 
بلند است من بلال را بیاموختم چون بلال بانگ نماز بگفت عمر خطاب بشنید گفت‌هم‌چنین 

من براین ترتیب‌در خواب دیدم؛و اینخبر ضعیف می آید مرا ۰ و | گر درست باشد هما نارسول 


۱ آ به‌درسوره فصلت مکی است و تشر یع آذان در مد ينه بود دس نزول آ یه هنگام تشر نشر یم ادان 
بنظر صحیح نمیر سد مگر آنکه گو گم بیغمبر (ص) در آن هنگام این آیه قرائت کرد . 


)۲( سرو بمعئی شاح است . )۳( یعفی بعیمت میعروشی 
)£( در آن جائی که | کنون می گویند بیش از الا کبر دوم . 


۱ seen csaStGnsensnvnananavceuaunsSnvacananuunnonansenascensasnnnas cnensnvuveaananatptepevanacannsusnesanvvvnas 


ام برخواب بعضی مردمان اعتماد نکرده باشد دراین معنی تاوحی نیامده باشد چون‌وحی 
آمده باشد آنگاه کار بندد رسول للم آنرا (۱) »اما فضل بانگ نماز در اواخبار بسیار آمده 
است وما طرفی یاد کنیم ضحاك روایت کند از عبدالله که او گفت رسول کت ۽ گفت سه کس آن 
باشند که بحساں مبالات‌نکنذد و صیحه قیامت و فزع | کبر ایشانرا نترساند مردی که قر آن 
یاد دارد و < فظ باشد و آ نرا کار بندد چون باپیش خدا آید سیدی شریف باشد » و مؤذنی که 
بانگ نماز کرده بوده هفت سال‌و بر آن مزدی و اجرتی طمع نکرده باشد , و بنده که‌عبادت 
خدای نیکو کند وخدمت خداو ندش . 

مجاهد روایت کرد ازعبدالله عباس که‌رسول بلا گفت که هر که هفت سال‌بانگی نماز 
کند برای خدای تعالی خدای تعالی برای اوبراتی ازدوزخ بنویسد , انس مالك روایت کند 
که هر که یکسال از نیت درست بانگ نماز کندبرای خدای‌تعالی روزقيامت اورا بردد بپشت 
بدار ند گویند آنرا که خواهی شفاعت کن . و اپوهریره روایت کرد که رسول تال گفت که 
ھر که او پنج وقت نماز را بان ك کند از سر ایمان و احتساب خدای تعالی گناهان اورا مقدمو 
موّخر بیامرزد , و هر که او مردمان را بنج نماز امامی کند خدا بر او رحمت فرستد . 

یزید الرقاشی روایت کند از انس‌ما لك که او گفت حون با نگگ نماز کنند درهای آسمان 
بگشایند و دعاء اجا ب ت کنند چون وقت اقامت باشد هیچ دعا ردنکنند . عبدالله عمر گفت از 
رسول ی که او گفت مؤذنی که ازبرای خدابانگ نماز کند ثواب او واب شپیدی باشدکه 
او را در خون خود بگردانند مادام که در بانگگ نماز باشد و هر تری و خشکی که آواز او 
شنود برای او گواهی دهد چون بمیرد او را در گورهوام زمین نر نجا نند , ورسول ال گفت 
«المؤذ نون اطول الناس أعناقاً یوم القيمة » گفت موذنان دراز گردن ترین مردمان باشند روز 
قیامت» و در خبر است که رسول تلم گفت روز قیامت ندا کنند « ین أضیاف الله » کجا اند 
مما نان‌خدا. روزه داران را بیار ند گویند «أين رعاة الشمس و القمر» ؟ کجااند آ نانک آفتاب 

(۱) یعنی بر فرض اینکه عبدالله زید این خواب دیده باشد حضرت دسالت بر خواب او اعتماد 
نفرمود و دستور نداد تا وحی بر خود آ نحضرت نازل گشت آنگاه عمل کرد و شاید حکمت در خواب 


عبد لزید آن‌بود که‌مر دم بدا نند اظهار شهادت پررسالت حاتم انبیا در اذان هرروز اذج‌انب پروردگاد 
بوده است و بخواب مردی بیگانه آمده است و توهم نکننه آ"نحضرت بمحض میل خود پرای جاه نموذ 


باله این دستور داد . 


وماهرا مراعاتکردندی موّذنان را بیار ند وایشا نرا بر بختیان (۱) نشانند از نور وتاج کرامت 
بر سر ایشان نهند و ببپشت بر ند . 

و حسن بصری روایت کرد از | بوالوقا که او گفت سام مؤذنان بنزديك خدایتهالی 
سهم مپاجران باشداین نصیب که‌اینان‌را بود در ثواب آن نصیب باشد ایشانرا ۰ و عبداله‌مسعود 
گفت | گر من موّذن بودمی مبالاة نکردمی با نچه حج و عمره و جهاد نکردمی یعنی ثواب 
بانگى نماز مرا کفایت بودی. عردالله عم گفت اگر من با نگ نماز کن بودمی کا من تمام 
بودی و مبالات نکردمی اگر مرا در قیام شب و صیام روز تقصیر افتادی . جابر بن عبداللہ 
روایت کرد از رسول یلار که می گفت « اللهم اغفر للمؤذنين اللهم اغفر للمؤذنين اللهم اغفر 

ا بار خدایا مۇذنان را بیامرز سه بار بگفت من گفتم یا رسول‌اله ما بر بانگک نماز 

شمشیر میز نیم مارا این دعا نمیکنی که موّذنان را می‌کنی رسول تی گفت یا جابر بدا نکه‌بر 
مردمان روز گاری آیدکه با نگگ‌نماز باضعیفان گذارند و گوشتہائی باشد حرام بر آتش‌دوزخ 
و آن گوشتم‌ای موذنان بود و ندا بنماز کنایتست در آیت ازبانگ وموذن‌را منادی نماز گویند 
ا و٩‏ ۰ 

وأ زتها من بطن مکنة بندما . آأصات المنادي_بالصتلوة "فاعتا (۲) 

و قراء‌تی و اختلافی که در لفط هزء کرد ند گفته شده است بیش ازاین. قو له : 

۱ 5 الك انهم قوم يعقلوان )این برای آن می کنند که عقل ندار ند یعنی‌استعمال 
عقل نمی‌کنند مراد نه آنست که عقل ندار ند چها گرچنین بودی‌این عدرایشان‌را بودی. قوله : 
(اقل یاأمل‌الکتاب هل تقون متا - اية ) عبدالله عباس گفت سیب نزول آیه 
آن پود که جماعت حبودان بنزديك رسول جم آمدند چون ابویاس بن اخطب ب و راقع بن 
ابیرافع و آزار و زید و خالد وازار و اسبع(۳) و گفتند ای چ بگو تا تو بکه ایمان داری 
از پیفمبران رسول گفت من بخدای ایمان دارم و بر آنچه بر ابراهیم تم فرود. آمدو 
باسمعیل و اسحق و یعقوب و پیفمبران بر شمرد تا بعیسی رسید ایشان گفتند ما عیسی‌را نشناسیم 
و عیسی پیغمبر نبود آنگه گفتند ما هیچ اهل دینی را ندیدیم مخطی تر از شما و هیچ دینی 
(۱) یعنی شتران‌بختی . 
(۲)او را از بعن‌مکه یرون آوردم‌بین از آن که‌مو ذن با نك نمازیر آورد و ناوتان ۱ 


(۳) دد بش کتب نافع بن ابی‌نافع و غازی بن عمرو و زید بن خالد وازار واسقم است . 


بد از Es‏ این آیه را فرستاد و گفت ای اهل کتاب از جهودان و ترسایان «هل 
تنقمون منا » و در معنی نقمت‌سه قول گفتندیکی سخط یکی کراهت یکی انکار و معنی متقارب 
است‌یقال: (نقتم یننقم" و نقم القم.والاول أفصح ؛ قال عبداللهین قیس‌الراقیات: 
ما نقمُوا من بني أَمیَة |۷۳ هم بحلمون ان غضبوا(۱) 
گفت چه منکری از ما با چه کارهی از ما الا نک بخدا ایمان دادیم وبا نچه برما 
فرود آمد از قر آن وبا نچه بیش از قر آن فرود آمد از کتب اوایل و آنکه بیشتر شمافاسقند 
زجاح گفت‌معنی آنست که شما برما هیچ انکار تتوانیدکردن الا ایمان ماو فسق شما و آن‌از 
باب منکر نباشدچه ایمان سر معارف.ت‌وهان"»مع‌اسمها و خبرها فی‌تأویل المصدر زهومعطوف 
على قوله : ( آن" آمَتا باه ) و «أن*» بافعل در تقدیر مصدر باشد و اینقول بهترین اقوال‌است 
ا گر گویندچگونه گفت ( وآن" اکنثر کم فاسقرن ) بیشتر شما ف-اسقید و ایشان همه 
فاسقند جواب گوئیم مراد بفسق در این آیه فسقی است که بعه‌ی کردنډ و همه نکردند و آن 
کتمان حق بود برای طمع ریا.ت و هم هکس صلاحیت‌این‌ندارد. جواب دیگر آنکه برسبیل 
ابپام بر مخاطب چنین بسیار گویند . | کثر گویند و معنی جمله باشد , و این نوع توسع‌باشد 
یب ایشانرا از آن طعن که زدند و گفتند « ما رآینا شرا منکم » از شما بدتر کس 
( قل ی انكلم بش من ذالك مثو بة عند اهر ) بگو ای محمد خبردهم 
شما را بمدتر از این بمثوبت وجزا و پاداشت وعاقبت e‏ آنکس باشد که خدا اورا 
لعنت کرده باشد فی‌قو له « لعن الذی ن کفروا من بنیاس‌ائیل علی لسان داود وعیسیابن‌مریم» 
( وغضب علیّه ) و بر او خشم گرفته باشد فی‌قوله « و غضب علییم و لعنهم » ( و جمل 
۱ متهم القر ده والخنازر ) و از ایشان کرده است بوزینگان و خوکان اما قوله : «بشر 
من ذلك » این دوم را بتر خواند وا گر چه اول بد نبود با آنلهاین لفظ جائی استعمال کنند 
که اول بد باشد ودوم بدتر, برای آنکه ایشان گفتنه ما رأینا شرا منکم. بر وفق گفتارایشان 
یعنی از ما بتر برغم گفتار شما آنان باشند که اینوصف دارند ایشان بهمه حال بتر باشند . و 
مثله قوله « أفانيئكم بشر من ذلكمالناروعدهاالله الذين کفروا » و « مثوبة » ثواب باشدومفعله 
و مفعله از پناهای مصدر بود و اصل او من تاب اذا رجع باشد و نصب‌او برتمیز است کتوله 
()) از بنی‌امیه چه‌گله دارند ؛ فیر اینکه چون خشم‌گیرند بردبادی مینمایند . 


ت ۱ ۱ المائدة (ه) ية ۱۳ إلى ۲ چ 
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تعا! ی « أا کش منك مالاو أله تفرآ » قوله ( من لعنه اله ) محل من روا باشد که جر" 
بود به بدل شر باشد و روا باشد که در محل رفع بود علی خبر مبتدا محذوف و التقدیر و هو 
من لعنه‌اله و من موصوله است اینجا بمعنی الذی. «وجعل منهم القردة » و جعل بمعنی خلقست 
چنا نکه قوله. و«جعل‌الظلمات‌والنور»( وعد الطتَاغنوت )ءامهٌقراءخوا ندندیفتحباء دالو نصب 
طاغوت على الفعل و المفعول. وحمزه خواند عبدالطاغوت ودر لغت بمعنی عبد است يقال 
عبد و عبد كما یقال‌سبع وسبع و فرد و فراد وأنشده کس یف ااصقل الفرد» ووجبی ‏ 
د گر گفتند ؛ قراعت او را حمل کنند بر آ نکه‌این لفظ جمع جمع باشب یقال‌عبادو عبد کمایقال 
ثمار ومر آنگه استثقال کرد دو ضمه را برهم وعن را مفتوح بکرد واعمش خواند عبد - 
الطاغوت »درشاذ و معنی جمع باشد براضافة باطاغوت قال الشاعر 
|نسب العشد ای آبائه آسودالحلندة من قوم عند(۱) 
ودر شاذ همچنن بريدة اسلمی‌خوانده است‌«و عابدا لطاغوت» برواحد» وا بوجعفر خواند 
«و عد الط.-اغوت » علی‌الفعلالمجهول » وحسن بصری خوا ند د عمد ااطاغوت» علی‌الواحد 
و عبدالله عباس‌خواند «وعبیدا لطاغوت» على الجمع » وابوواقد اللیئی خوا نده و عبادالطاغوت» 
على وزن الکفار, وعون العقیلی وأبان بن‌تغلب(۲) خواند« وعشّد الطتاغوت» کر كع وسجد 
و اين هرسه بناء جمع باشد وعبید بن العمیر خواند « وأّعبد الطاغوت » مثل کلب وأكاب و 
در طاغوت دو قول گفتند یکی آنکه مراد شیطان است یکی آنست که مراد آنانند که‌خلقان 
را باعبادت خود دعوت کردند . آبوعلی گفت مراد آن گوساله است که ایشان پرستیدندآ نرا 
بدون خدای (أو لشلك شر* مکانا) ايشان بدتر ند بمکان یعنی بمنزله و مرتبه و استحقاق ذم و 
عقاب ودا وات و نص او برتمیز است ( ماخ عن" سواءالسسمل اه که ات 
از راه راست وقوله « عبد الطاغوت» معطوف نیست علی‌قو له : « و جعل‌منرم القردةوا لحنازیر» 
پل معطوف على قوله + من لعنه‌الله ومن غضب عليه » « ومن عبد الطاغوت » و بر آن وجه‌شبهه 
(۱) بنده رأ نسبت بپدران خویش ده که سياه پوستان و بنهگان بودند . در ذم کسی گوید 


(۲( ابان دن تغلب از اصحاب امام محمد باقرو امام جعص صادق (ع) است واز قاریان‌معروف 


و قولش حجت است و اگ ر گوئی چرا بقراعت او نخوانيم گويم چون قراءت او برای ما بروایت‌متواتر 


ٿا بت نشده و نقل آشاد ااست و نقل آحاد در قر آن حجت نیست وقر آن مانند اصول دین است که بخبر 
واحد ثا بت نمیشود . 


دا وم وا هه 
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مجبرمرا مجال نباشدفاما برقراءت حمزه و آ نانکه درشاذ بر اسم میخوانند اینوجه‌طردنبو 
ین ازسوالمجبر آن باشد که حعل در آیه بمعنی خلق است و خلاف نیست که تباب 
وا غا مایت عا اوا کر ان بیش کات کان بزدار 
آنکه خدایتعالی بت پرستی در ایشا ن آفریده آیت مذمت وملامت نبودی بل عذر ایشان‌بودی 
و کلام متناقض بودی بپری مدمت ایشان و برری معدرت و اینکلام بحکیم لايق نباشد بیرون 
از ادله عقل که دلیل کرده است که خدایتعالی کفر در کافر نیافرید وفعل بند گان فعلاو نباش 
و فعل ميان دو فاعل صورت‌نبندد تعالی الله عما یقولون علواً کبیراً . در خبر است که چون 
ات اه اسان ووا کون هش دا که اخران ا واا رس 
ایشان رسوا شدند ومفحم ماندندو از این جوابی نداشتند و دا نستن د که راست است وحن 
داده‌است وشاعر گفت در حق ایشان : 

فلتنته" اش كالمو إن لبود |اخوةالظرود(۱) 

( و |ذا جاژ کنم قالوا آمَتَا ) حقتعالی در این آیه وصف مافقان کرد و آنچه 

ایشان کویندو کنند و کشف امزار ایشان گفت چون بنزديك آٍیند ای محمد گویند 
ما ایمان داریم ( وقد د"خلوا) واو حال راست و«قد» لتقریب الماضی من الحال .وحال : 
ایشان اینست که ایشان در آیند بکفرهباء» بمعنی مع باشد چنانکه گفت:اشتریت الدار بالات 
ای مع آلاتها و اخذ ذلك برمته ای مع رمنته ایشان در آیند با کفر وبیرون شوند با کفرو 
روا باشدکه‌باء عدي را باشدو معنی آن بود که ايشان کفردر آرند و کفر بیرون برند واین 
کنایت باشد از آ نکه اصل کفر ند ایشان و محل کفر ند و حامل کفر ند و ناقل کفر ندومتقلیند 
در کفر کافر ند فى حالتی الدخول و الخروج ( وال" أ" اع۸ با کنو | یکنشمون ) و خدای 
عالمتر است با نجه اینپا بنپان میکنند از کفر واظپار خلاف آن میکنند . 

(و تری کشبرا منهم - الآ حقتعالی در این آیه وصف منافقان کرد که ذکر 
ایشان در یه مقدم برفت گفت تو بینی یا ل بسیاری را از ایشان که مسارعت میکنند و می- 
شتا بند در ائم وعدوان. شش کات اسم انا کر است ی عامست حمله گناه 
را و این اولیتر و فرق از میان اثم و عدوان آنست که اثم گناهی باشد مقصور بود برفاعلش 
که ضرر آن از او تعدی نکند وعدوان ظلم باشد و هر گناه که ضرر آن بدیگری‌رسد» واصل 


)۱ لعنت خدای بر بهو د که يهود برادران بوزینها ند ۰ 


۳ ۱ المائدة (ه) آیة۲|لی۷۲ ج 


۵ و و و و و و و موم و و وی و وود و و و و و او و وان او وا وا وا وو و و و و و و وا و و و او و و و و و و و و و و وود و و وت و و و وا اد و و و تن تا و و و و و وا وا و و و ده و 


فش تعدی ا الحد باشد . ( و أکلهم السحت؟) و حوردن‌ایشان رشوترا اینقول 
حسن بصری است ودیگران گه‌تند مرادمال‌حرام است واصل سحت‌ازسحت باشد و آن‌استیصال 
بود برای آنکه بیخ مال بر کند یا آنکه بر کت از او ببرد برای آن لفظ مسارعت گفت و 
لفظ معاحلة و استعجال € تا ایپام نیفکند که دمایشان برای تعجیل است که عجله درخود 
مذموم است و در آیه غرض نه ذم تعجیل است غرض ذم ایشانست بر کفر و نفاق و ا گربتأنی 
معاطاة اینمعنی کنند هم مذموم باشد آنگه بلام تأ کید گفت ( لسشس" ما کانو'ا مساو ن) و 
ما نکرءٌ موصوفه است بد کاری است آ نجه ایشان میکنند و تقدیر این بود که لبس العمل 
عملا کا نوا یعملونه. و شاید که موصوله باشد و تقدیر آن بود : لیس العمل العمل‌الذی کا نوا 
يعم لو نه > و برهردو وجه اسم بلس که این فعل باو مسند است محدوف باشد جنانکه بئس ما 
صنعت و بئس ما قلت و بئس رجلازید؛ و آبه دلیل است بر آنکه جزا برعمل است برای آ نکه 
مدمت بفعل تعلیق کرد قو له: 
( لو لا بشمپم الر بانسون ) «لولا» اینجابمعنی‌هلاست‌ومعنی هلاتحضیض باشدو تو بیخ» 
واینجاتوبیخ است ۰ حقتعالی دراین آیه ذم کرد احبار وعلماء جپودانرا برترك امر معروف و 
نهی منکر گفت چرانبی‌منکر نمیکنندایشا نر ااحبار وعالمان‌ایشان‌ازدرو غ گفتن وحرام‌خوردن 
وربانی بیان کردیم که عالمی باشد که علم دين داند و تربیت علم الپی کند و منسوب باشدبا 
رب با نوعی از تغيرات نسب كما قالوا فی‌النسبة إلى الروح روحانی و إلى البحر بحراني و 
اد عارع درد دور انعا ن اناف ,حال ر ک وھ و کور 
بترك امر معروف و زېي منکر عبداله بن جریر روایت کرد از پدرش که رسول ل گفت 
هیچ مردی نباشد که بقومی بگذرد که ایشان معصيتي میکنند و اورست ایشان بدست فرو نگیرد 
و ایشانرا منع نکند والا نزديك بور که خدای تعالی ایشانرا عذابی عام فرستد و رسول م 
این بشرط تمکن گفته باشدیعنی! گر توا ندوقوت آن‌دارد که‌ایشانرابدست‌منع کندو نکند اما نکه 
اومتمکن نباشداز ا نکه‌بدست‌منم کندباید که‌بز بان‌منع کندوا گر نتواند ودا ند که مؤری خواهد 
بودن باضرری‌یادا ند که! نکار اوراتأثر نخواهدبودن بایدتا آ نرا بدل منکرمیبا شدو تکلیف او بیش از 
این نیست‌ما لك دینار گفت‌خدایتعالی وحی کرد بقومی ازفرشتگان که فلان‌شهر را عذاب کنید 
فرشتگان گفتند بار خدایاتوعا لما لسر یو لیکن‌فلان‌بند؛عا بد که‌مادام بردر گاه تو باشد دراین‌شهر 


است گفت :أسمعو نی صیحته فوجهه لم یتغیر غضباًلمحارمی " آواز ناله او مرا بشنوانی که‌روی 


او متغیر نشد بخشم برایشان چون ارتکاں محارم میکرد ند در خبراست که خدارتسالی وحی 
کرد بیوشع بن نون که از قوم تو صد هزار آدمی‌را هلاك خواهم ٠‏ جل هزار صالحان 
و نیکان وشصت هزار بدان یوشع گفت بار خدایا دانم که بدان مستحق هلاکند نیکان راچرا 
هلاك خواهی کردن گفت : « |نهم لم یغضبوا بو N‏ برای آنکه‌ایشان 
برای خشم من خشم نگرفتند و با آن فاستان موٌاکله و مشاربه و مخالطه کردند(۱) نعمان بن 
بشیر روایت کرد که رول تچ گفت : : مثل فاسقی در میان قومی E“‏ که او را هی نکنند 
از منکر مثال جماعتی باشدکه کشتی باشد میان ایشان بشر کت » در آن کشتی نشینند چون 
کشتی بمیان دریا رسد یکی از ایشان تبری بر گرد و کشتی شکستن گیرد او را گویند چکار 
میکنی خود را و ما را هلاك خواهی کردن او گوید در نصیب‌خود و حصهً خود تصرف میکنم 
اگر او راباین گفتار رها کنند و دست او بدست فرو نگیرن د کشتی بشکند و او و ایشان‌غرقه 
شوند و اگر منم کنند او را او و ایشان سلامت یابند بیانش قوله : « و اتقوا فتنة لا تصیبن 
الذين طلموا منکم خاصة » گفت بترسید ازفتنه یعنی عذابی که فرود آید خاصه بظا لمان نر سد 
مثال او آتش باشد که چون درافتد تروخشگ بسوزد وصالح را از طالح باز نشناسد( لبکس: 
ما انوا صنته‌ون" ) لام تأ کید استو گفته‌اند جواب قسمی مضمر است و تقدیره وال لبئس 
ما کانوا یصنعون . و فرق‌میان صنع وعمل آنست که عمل هم محکم باشد و هم مشوش ولیکن 
صلع جز محکم را نخوانند از آنجا پیشه‌وران را صناع خوانندکه عمل ایشان بعلم باشد و بر- 
وجه احکام و اتساق بود و نعمت‌را صنیعت برای ون و نعمت را هم صنیعه گویند 
که او را به یکی پرورده باشند و اصل او این است › آنگه اتساع کنند و گویند فعل و 
عمل و صنع بمعنی واحد باشد و فعل از همه عامتر باشد آنگه عمل خاص‌تر آنگه صنع 
ازهردوخاص‌تر.قو له : ۱ ۱ 

( و قالت الهود دد الله مغل لة - الایة) عبدالله عباس گفت سبب نزول آنه آن بود که 
خدای تعالی ازفضل ورحمت خود نعمت برجهودان فرا خکرده بود پیش از آمدن رسو ل۵3 
تاایشان‌توانگرترین مردمان‌بودند چون بررسول َل کفر آوردند وبااولجا جکردندخدای 
تعالی آن نعمت ازایشان باز گرفت و ببدل توانگری ایشا نا درویشی داد و ببدل عزت مذلت 
ay‏ عهد ما دا تنبیهی بزرگه اس ت که فاسقان بسيارنه ومردم صالح از آنها پرهیز نمی ۱ 


کننه بلکه از معاشرت آنان فخر و مباهات دادند و نهی از منکر آنست‌که اگر بتواند فاسقائرا بیند 
د موعظه بصلاح آورد و اگر ناامید باشد ترك معاشرت کند تاقبح عمل خودرا بهش بدأ نند , 


۷۲ المائدة (۵) آیة۰۳ لی‎ A 


چنانکه فرمود در حق ایشان « و ضربت علیهم الذلة و المسكنة » چون چنين بود جماعتى از 
ایشان گفتند منهم فنحاص بن عازورا « يدالله مغلولة » بعضی مفسران گفتند این قول فنحاص 
گفت تنبا ولیکن دنک ان و ار نکردند حقتہ الى گفت ا نت كه خمة: کش 
حقتعالی در این آ یه بیان آن کم ناسز! گفت که حبودان گفتدد درحق او اطلاق کردند گفت 
که گفتند حبودان که دست‌های خدا بسته است‌بین وغل وبند براو نباده وغرض‌ایشای دراین 
نه تجسیم بود و آنکه خدایرا تعالی اثبات دستی کنند که جار<ه باشدغرض ایشان‌وصف او بود 
-اتعالی علواً کیرآ- ببحل و تصضییق و امساك و عرب کنایه کنند از نعمت بید برای آنکه در 
غالب عادت در شاهد بذل و اعطاء وامساك و نادادن بدست باشدایشان جود و بخل‌را بدست باز 
بستند قال الشاعر : 


يداك بدا ند فف مفیدع". و کف ذا ما ضن" بالزاد تلفق )١(‏ 
قال آخر : 
1 9 أياد لسئت" أکتفر ها وا ن‌الکفر مالا" بشکرالسعم (۲) 
4 في ذوي الحاجات ید کانا تمواقم" مایالزژن نالبلتد القشر (۲) 


و در عکس این لن کح الانامل مقبوض الکف کی الاصابع مغلول 
الیدین,وقال الشاعر : 


ای" راتان ارا اد تزید ا و اب من الخبرات مفتوح" 
1 ستند لست" ند و تحمدا انا ملد" کات ۳ حهه 1 با لخل EE‏ متضوح()) 


و در این معنی‌فدماء و محدئن بکنایت و تصریح بسیار اشعار گفتند ابن طباطا گفت : 
71 کان" ل حاست" ان" ر تفت ملحا ما ف دك يه ادا ما حت" e‏ یه 


أضاف تسين یقفوها الا ثتها ای ثلا ثة آلاف و تسم ما ة 


(۱) دو دست تو برای بزد گی نمودن است E‏ دهنده است درفراخی و دیگری در هنگام 
بی نواگی می بخشد . 

(۲) اورا بر من نعمت‌ها است که ناسپاسی نمیکنم و کفر آنست که سبأس نعمت نگذار ند. 
(۳) اورا ثممت‌ها است برمستمندان مانند آب بادان‌در زمين خشك . 

15 خراسان در آنهنگام که یزید بدانجا بود زمینی بود همه درهای‌خیر بروی گشاده بجای‌آن 
مردی دست پسته آمد که برویش گوئی سر که باشیدهاند . 


۱ 


۵ و و و و و او و و و و و و و وا او وا و و و و و و او وم و او و و وا جوا دا هط و ۵ ۵ ۵ وا 5 ده و و ان و و 0 و و تا ات و و او و و واه 6 و و وا و و و و و 4 و و و و و و و و دا وه 


ان رمت ماني يديو ملت و جثتآشکو ال ضبق يدي 
حصي آلوفا تراد" ازع E‏ من لد (۱) 


یوسف عروضی این‌معنی بپارسی گفته : 
هفت کم کن تو از چپار هر ار بکف اندر نگاهدار شمار 
تس‌تدان ا نذهان که کت امیر ۱ ۳۳-3 نبیند ا بدین کردار 
این ابیات مشتمل است بر آنکه آنک سکه این عددها را شمار بر انگشت گرد از سه 
هزار و نبصد ونودو سه هردو دست او بسته بود » حقتعالی رد کرد برایشان وجوا بداد ایشان 
را بروجه زجر و لعنت ونفرین گفت( غلست" آید.یهسم ) دست‌های ایشان‌بغل بسته باده حسن 
بصری گفت معنی آیه آنست که دست خدای ازعذاب‌مامکفوف ومقبوض‌است یعنی‌خدای ما را 
عذان کد الامقذار ا نة سو کنه اوزاست که نها نکه ورانا کوساله پرسفته) هماک 
و سدی گفتند حپودان گفتند جون خدایتعالی ملك از ما بستد دست برسینه نباد چون کسی 
تقل کار ی کند دست‌برسینه نهد و گفت ای بنی‌اسرائیل و بنیاحبارمن ضمان کردم که دست‌بر 
نگشایم تاملك باشما ندهم گفتنداین الفاظ کنایت‌است‌ازهغلت أٌیدیپم» دست‌ایشان ازخرات بسته 
باد ودستپاشان بخیرمرساد, وشاید که حقیقت باشد چنا نکه گفتیم که دست‌هاشان ببند وغل بسته 
باد و لعنت برایشان باد باینکه گفتند .آنگه گفت وصف من بخلاف آنست که ایشان گفتند . 
(بل بداه متسو طتان سفق کف بشاء)بل دست‌های او گشاده است حا نکه خواهد 
انفاق‌می کند و میدهد ومیبخشد بحسبصلحت. | گر گویندا نچه‌جهودان‌ازس‌جیل گفتند که 
درجمع کردن ایمن‌بودند وچیزی که درعهدماقائم‌مقام آن شده‌چرتکه است وبرای هرعدد انگشتان‌دست 
بوضعی قراد می گر فت که هر کس آنرا میدید عددرا میخواند و تفصیل آن طولانی است بادی درحساب 
چون بسه هزار و نهصد و نود و سه میر‌سید‌ند همه انگشتان از هر دو دست بسئه میشه و در حدیث 
است که ابوطالب عم پیغمبر ایمان آورده بود هنگام وفات‌بآن تصریح کرد و بعقد اصابم شصت دسه‌نشان 
داد یعنی همه انگشتان دست داست غير سبابه را خم کرد و شست را روی انگشت میانه نهاد وسیابه را 
که انگشت شهادت گویند مستقیم نگهداشت چنانکه معهود است چون شهادت بوحدانیت خدا میدهند 
دست و انگشت‌سابه را بدان وضع نگهدار ند یعنی خدایکی است بادی معنی شعر این است که من‌حاسبی 
میشناس که اگر باو پناه برم و از مالی که در دست دارد چیزی بخواهم نودرا باسه برسه هزار ونهصد 
اضافه میکنه‌ینی درحساب این‌عددرا انتخاب میکند . 


1 المائدة(٥)‏ ية ٦۳‏ إلى۷۲ س 


«یدالمغلو لة»محمول بود پر آنکه ندانستند و نقناختند خدایرا که وصف او باین نشاید کردن 
حگونه گفت‌خدای تعالی«بل‌یداه مبسوطتان» خود را یداثبات کرد آنگه آنراوصف کرد بسط 
گوئیم قدیم تعالی دراین باب طریقه ازدواج مراعات کردچون!یشان‌وصف‌او تعالی بیخل کرد ند 
ار ره عبارت دست کرد ند حقتعا لی هم بان عبارت رد کرد برایشان نبینی که در برابر مغلو لة 
مبسوطة گفت یعنی | گر برمجازشما وصف کردی دست اورا با نکه مغلوله است خلاف آنست 
بل مبسوطه است تاجواب مطابق اعتراض بود . وید که درحقتعالی اطلاق کنند چند معنی دارد 
واو خود در کلام عرب بر معا نیست. اه‌ایدبمه‌نی جارحه درحق‌خدای وا تست از | آنجا که‌درست 


lg o e a r n aaa e prs e a gare r amma 


ا القاطعة که اوجسم نیست وبصفت‌اجسام نیست اما آ نکه‌مشبنبه گفتند وجماعتی 
ال آخبار که ذیدلاکلا یادی | گرمراد جارحه است این‌مناقضه باشد چنانکه گن: انکه گفتند | ند اوچسمی . 
است لا کالاحسام این مناقضه ۵ باشدیرای آ آنکه چون گفت ا لل دع ض وعمق. 
راچون گفتلا 5لاحسام نفی کردآ نرا که‌اشمات 
کا تیه کے ماد ات هیوست سم وهای ی 


ده بود بعینه » واین منافضه باش همچنن بدلا 


حارحه باشدو دسترا درحق‌او معنی‌نه حارحه باشد. اما افسام ید ازا زاین‌پنج یرون نیست بمععی 


rng سم‎ 


جارحه‌باشدچنا نکه گفت «فا قطعو || یدیرما» و قو له و یکتبون‌الکتاب با با ر بدیهم؟ ودوم 
بمعنی نعمت چنانکه شواهد آن ازاشعار برفت و چنا نکه رسول گفت نيلم« يداللهعلی|لجماعة» ای 
نعمته علیهم و بمعنی‌قوت وقدرت‌باشد چنا نکه گویند : ماله بهدا الامر ید ومنه قوله آولو الا بدی 


والابصار وقوله«داورذاالایدی » وبمعنی ملك وتصرف باشد چنا نکه هذا مك یمینه وهذا تحت 
یده ومنه فوله تعالی «أویعغو الذی بیده عقدة النکاح » وبمعنی تولای فعل‌باشد بنفس خود نحو 
قولهم هذاما کسبت‌بدالك وفعلت‌یدالك,ومنه‌قو لیم فی‌المثل‌یدال او کتاوفوك نفخ,(۱) وقوله‌تعالی 
«ذلك بماقدمت یدیکم» وأمثالذلك کثيرة امامرادبیددر آیه جز نعمت نیستووچه تثنیه اواز آ نجا 
است که چون کنایت ازنعمت بی د کرددست دوباشد یداه گفت وروا باشد که نعمت دین و دنیا 
خواست یانعمت دنیا و آخرت یا نعمت بز رگ و خرد یا نعمت نہان و آشکارا و بعضی‌دیگر گفتند 
عرب‌تثنیه گوید ومراد واحد جنانکه شاعر گفت 

و ممن فدافدان مرتلن قطهته بااسمت لا بالسمتّن (۲) 

بك مهمه حواست نه‌بینی قطعته خود گفت و قطعتہما نگفت وقال‌الا خر ۱ 

(۱) شرح این‌مثل پیش ازاین گذشت. (۲)یعنی بیا بان خشکهبی آب و گیاه که من از آن 
گذشتم بيك بار نشان‌گرفتن ازسمت‌نه بدوپار.شدردابطریق دیگرهم دوایت‌کردهاند . 
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تسف .ناه و فد مق فة وراه حستتن(۱) 

gl‏ ه بتثئیه جمع است‌برایآ نکه تثنیه اول‌جمع بودعلیالمجازوعلی 
هذا قول امرژالقیسه قفاتنك من" ذ کلریحیب ومزال »نبین ی که گفت «و قو فابپا . 
صحبی علی‌مطیهم» 2 ندیه و دشاء » جنانکه 2 هرآینه میکند بحسب مصلحت . 
قوله ( و لتزیدن کنیا منم ما آنزل النك من ربك طفمانا وك مرا ) وبیفزاید 
بسباری را از ایشان | سنا بررتو فررستادیم از ۳17 و طغيان معنی آن است که 
ایشان کفر و طغیان بنفزایند عند نرول قر آن پرای آنکه معلوم است بضرورت که 
قرآن ایشانرا کفر و ضلالت نیفزاید و مثال جنان بور که یکی از ماگوید : وعظتك فلم 
يزدك وعظی الا عصیاناً و طغبا نا ال الله تعالی « فلم یزدھم دعائی الا فراراً » ومثله قوله «و|دا 
ماانزلت‌سورة فمنهم من یقول آیکم زادته هذه أيماناً فاما الذین آمنوا فزادتهم إيماناً وهم 
یستبشرون وأمتاالذین فی‌قلوبهم مرض فزادتهم رحساً الى رجسهم الاية -( واامعنی ازدادوا 
عندها ایماناً اورجساً و کفراً » خدای تعالی گفت سوره بعضی راایمان بیفزود و بعضی‌را کف 
و معلوم است بصر ورت که سورت کس را ایمان و کفر نیفزاید و انما عند نزول سوره ابشان 
ایمان و کفر بیفزاید قوله « ما انزل‌اليك» ما موصوله است و محل او رفع ادت باسناد الفعل 
اله أي ول دنه كر ال ال ات اش ناه کر مول دو( و اقا ی 
العداو ء والتعتضاء یی و مالقبه‌قر, در آنکه ضمیر بینهم راجع با کی است خلاف کردند 
وت راجع است با جپودان و ترسایان‌یعنی‌میان‌جپودانو ترسایان دشمنی ودل‌دوری (۲) 
افکنديم تاروز قيامت و مثله قوله : «وآغرینا بینهم العداوة و البغضاء »اين قول حسن بصری 
است و مجاهد وبعضی دیگر گفتند مراد حپودا نند نبا و مراد آن مخالفت و عداوت اس تکه 
دز هیان فرق خبودان است از غنا نبان و اسمعلیان و دیگر طوایف (۳) این فول رمانی است.و 
در آنکه عداوت از هان ایشان افتاد بچه افتاد دو قول گفتند ابوعلی گفت بتکفیر نصاری‌یپود 
را بکفرشان بعیسی ویپود نصاری را باتخاذ ایشان عیسی را بخداگی؛ قول دیگر باختلافی که 


(۱) کبداء کمان سطبر است و لهذم سنان تیز ک برنده و ارطاة درختی .است که در ریگستان‌می- 
روید وحسنه نیز درختی است وظاهرا شاهددرحسنتن‌است بلفظ تثنیه ومرادواحدجون یکدرخت رابجای 
بکدرخت دیگر‌اشتباه میکناد نه دودر دت . 1 (۲) دل‌دوری تر <مه بغضاء است 


e (۳)‏ در تفت اف گوید از اصناف بهودیکی عتا نيه است مسوت بعانی جنا نکه‌در نسیت 


-۲۷۲- المائدة (۵) آية ٠۳‏ إلى ۷۲ خ٤‏ 
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میان ایشان بود در آراء و دیانات ایشان و خدای تعالی خذلان کرد ایشانرا و باخود رها 
کردشان عقو بة ة لهم‌علی کف رهم المتقدم الى يوم القيمة لايد ا این معنی محتص بود 
با نا نکه معلوم‌ازحالایشان آن‌باش که‌بر کفر خواهند مردن (کلا اوقد وا ارا لحربر 
فا هاا ( هر گه آتشی برافروز ند برای کارزار خدای بنشاند | ناء«حسن بصری ومحاهد 
گفتند مراد حرب رسول ماست یام و حقتعالی این از جمله معجزات رسول کرد از آن وجه 
که خبر است از غیب ومخبر مطایق خبر آمد ونیز برای آنکه جهودان بقوة وشو کت‌بحدی 
بود ند که درهمه زمن حجار رک با ایشان مقاومت نکردی و فریتن ازایشان مدد حواستند و 
با ایشان معتضد ومستظیر بودندواوس وخزرج درمحالفت ایشان مناقشه نمودندی چونرسول 
تال بیدا گشت وبادای رسالت بزخاست آ نقوت ایشان بضعف بدل شد وشدت ایشان بخور(۱) 
سل ومتفرق الاهواء شد ند تارسول ت بنی‌قر بظه را بکشت‌و بنی | لنضیر و بنی‌فینقا ع‌را برا ند ۱ 
واز نفیمنهاشان بیرون کرد و بقایائی که بما ندند جزیه برایشان ناد وفدك ازایشان بستد و 
اهل وادیالشری اورا گردن نپاد ند و بدولت وصولت اوجمله مستأصل شدند و این‌علمی بوداز 
أعلام اعجاز رسو ل وذ کر آتش در باب حرب وایقاد اودرشر" حدیثی متداول است ومعپود 
در لغت ایشان ودراشعار ایشان‌بسیاراست قال‌عوف‌بن عطمه : ۱ 
ES Cs‏ 

ولآ د < ا ا 

وقال آخر : « و ليس بصلی بخل ارب جانبها » 

) وسمون نالا ض فسادا ( آنگه خبرداد که این حبودان در رمن سعی بقساد 
میکنند تاافساد عباد وبلاد کنندبمعاصی خدای تعالی وتحریف توراة وتقلیب احکام او وپوشیدن 
کار رسول ما تم ( له لا بح المفسد ن ) و خدای تعالی مفسدان را دوست ندارد و 
نخواهد که ایشانرا خیررساند وتوا دهد قوله : 

) و لو أن هل الکتاب , [ منوا واد قو" e u‏ 
بالاول باشد طریقه لوکان کذالکان کذا و این معنی مبهم است ودر او کشفی نیست و بعضی 


(۱( خور وعیف و سستی است ۰ 

(۲) عوف بن‌عطبة بن خرع شاعر ی ا قشییه نام او آورده و دو بیت از این فصیده نفل 
کرده است گویند احتذینا ماء مطر بعئی ع درآب بادان فرود آمدیم و جنی هر حه بر جینند 2 از آن بهره 
بر ل و اببات حماسی است بعغی از ھ ر ]آبشخور که بهره‌ای گر فتیم درجای بلند آتش‌جنگه بر افرو ختیم. 

۷ 


tuevvoSSEannsnunununrvenewnOonnecansvvnsvaentvcvvoue:‏ داد فد و نا 


دگ ر گفتندلامتناع الشىء من‌امتناع غیره کقولهم لوکان لی مال مذهب‌هم مطرد 
نیست واصل دراین باب | نست که ماشرح دادیم که معنی «لو»برعکس‌دیگرحروف است بانفی 
اثبات باشد وباادیات نفی وحکم جوابش هم این باشد هم از فضیه نپاد او وشرح این باستقصاء 
برفته است. حقتعالی گفت ا گر اهل کتاب که جهودان و ترسایا نند احکام توراة وانجیل برپای 
داشتندی و بتو وبکتاں توایمان آوردندی وتقوی وپرهیز کاری پیشه گرفتندی ما گناهان‌ایشان 
مکفر و ,وشیده کردیمی‌وایمان وتقویرا کفارت گناهان ایشان کردیمیو ایشانرا بشت و نعیم 
بردیمی» و نعیم ثامی است ازنامهای بپشت برای نکه دردلو»معنی‌شرط است | گر درماضی شود 
اتف ان دهد (و لو | یم نم آقامراالتوریة والاتحیل ) آنگه گفت | گر جنانکه اين 
حپودان و ترسایان افامت ت انحیل کردندی و احکام آنر | کار دستندی ( و ما أ'نزل 
السهم من ر م) يعلى قر آن و بقر آن‌ایمان آوردندی واحکام او بدست گرفتندی و گفتند 
که معنی آ نس ت که | گر توراة وا نجیل‌را نصب چشم خود کرد ندی ودرپیش خود بداشتندی تا 
بپرمشکلی رجوع‌بان کردندی ( لا كوا من" فو قهم ) بخوردندیازبالایشان‌واززیر پایشان. 
دراو چند قول گفتند یکی آ ذکه عبدالله عباس ومجاهد وقتاده گفتند که مراد« بمن فوقهم» باران 
آسمانست ( و من تحت آر جدهم )مر اد نبات‌زمن است‌بعضی دیگر گفتند که مرادببالایشان 
و آنجه از حرت فوق است میوه‌های درختان است؛› وآ نجه ازجرت تحت‌است حبوب زمن‌است. 
و تفاب کان بيان اين دوجېت محازراست ومعبی آنست که من‌جمیع الحپات من ايس و لیس 
من‌حیث یحتسومن‌<حیث لایحتسب. یعنی | گرایشان ایمان آوردندی ایشانرا ببودی که‌ازخا نه 
و نشیمن خود نه‌افتادندی ودرخانه خود بماندندی وروزی ازجهارجبت بایشان میا مدی‌جنا نکه 
گفت دیاتییا رزفپا رغدا من کل مکان » و ایشانر | آواره نبا ست درون واين برسیل تاس 
و تحسر وتحبر گفت تاایشانر! حسرت بنماید و اتدوهگن کند ومئله قوله «ولو أن أهل القری 
آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم بر کات من السماء والارض» وقوله « ومن یتقاله بجعل له مخرجاو 
يرزقه من‌حیث لایحتسب» ومثله قوله «وان لواستقاموا على الطريقة لاسقیناهم ماء غدقاً» قوله 
(متهم" أمة " مقتصدة ) ار ایشان یعنی ازاھ ل کناں حماعتیاند مقتصد واو آن باشد که‌بن 
الل وال اه فان هو وه و اسآ نک و ی کو ادوا اور 
والقصد الجادة لانهاین مضلتن که این جانب و آ نجانب گمراهی باشد واز میانه راه راستآنرا 
قصد خوانند برای این» و گفتند آنرا برای‌آن قصد خواند‌ند که رو نده‌مقصد باو کند پس اه 


مصدر است بمعنی مفعول کالرضی دمعنی المرضی ابوعلی گفت وحماعتی مفسران که مراد ياين 


۷ المائدة (ه) آية٣٠‏ الی۷۲ ج 
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مومنان ان پر سول بل ایمان آورد ند وهمچنبن روایت کردها ند در تفسبر اهلا لبیت 
الا برای آ نکه این لفط مدح است وماقبله ألفاظ دم وجمع نکنند درحق يك‌فوم ارمیان اا 


ودم .و بعضی دی کد یه در تجاشی وقومش‌فرود آمد وزجاج گفت بحکایت از بعصی‌مفسر ان 
که گفتند مراد قومی‌اندکه بارسول تي مباحثه واظهار عداوت نکردند . مجاهد گفت که 
مسلما نان اهل کتا بند این فول اولی‌است (و کشر" متهم ساء ما تعملوان ) و بسیاری از 
ایشان بدی کنندو«ساء» بمعنی بئس باشد و تقدیر أ نست که : ساء الشیء شیف ماکانوا یعملون . 
خواست تا باز نماید که همه يك‌حکم ندار ند اند کی ازایشان نیکند و بیشتر بدند . 
قوله: (ا یال سول" باغ" ماأأنزل إلوْك من ر بك . لایة) مفسران درتفسیراین 
یه وسیب نزول‌این خلاف کردند شبن کعب القرظی گفت ازا بوهریره که رسول در اسفار 
وغزوات که بودی وقت فرود آمدن برای ونان فرود آمدن طلب کرد ندی که بسایةٌ درختان 
بودی‌تااو آ نجافرود آمدی یکروز درسایهٌ درختی فرود آمد برعادت وشمشر ازشاخ آ ندرخت 
" در آویخت واو بقیلوله بخفت واصحاب ازاو مشغول شدند اعرا بی بیامد وتیغ رسول ازنیام بر 
کشید رسول تالا بیدارشد گفت دیاش من یعصمك منی » ترا از من که حمایت کند ؟ رسول 
ال گفت «اله یعصمنی» خدای مرل نگاهدارد چون رسو ل م این‌بگفت دست اعرا بی‌بلرزید 
و نیع اردستش بیفتاد واو سر بو اندر مخ میزد تا دماغش از آن پر کنده شدو بمرد حدای‌تءالی 
این يه فرستاد, انس مالك روایتکرد که تست ول اد اتود 15 عایشه گفت که رسول کم 
درخیمه خفته بود بیدار شد گفت‌هیچ مرد صالح نباشدکه مرا نگاه دارد که مرا خوفی‌میباشد 
اردشمنان. ما دراین بودیم که آواز سالاح پر آمد نگاه کردیم سعد بودو حذیفه گفتند ما آمده‌ايم 
تاترا نگاه داریم رسو لی بخفت چنا نکه ماغطیط او بشنیدیم جبرگیل تم امد واین آیتها 
آورد رسول تم آواز داد گفت باسعد وحذیفه باز گردید که خدای تعالی ضمان شد که مرا 
ناه دارد ازرشمنان. حسن بصری گفت ان بود كە رسو لا گفت حون خدای‌تعا لی‌مرا 
یاف که یی ف ]یرای اروا کیت وان وتان سیم ل 
این آیه‌فرستاد. بضی‌دیگر گفتند در بدایت اسلام چون درمسلما نان ضعفی بود خدای تعالی‌امر 
فرمود رسول‌را که زبان ازبتان این بت‌برستان کشیده دار بقوله :«ولا تسبواالذین یدعون من 
دون‌الله فیسبواالله عدواً بغیرعلم » رسول تی زبان در کشید چون مسلما نان قوی گشتندخدای 
تعالی این آ يه فرستاد و گفت برسان وبگو ازعیب ألبةٌ ايشان | نچه در اینا نست که من ترا از 


مردمان نگاه میدارم یعنی از کافران . بعضی د گر گفتند آ یه در عیب حپودان آمد که رسول 
ی جودا نرا عیب‌میکرد جبودان گفتندباغ‌مگر تو میخواهی که ماترا بخدائی گیریم‌چنانکه 
ترسایان عیسی‌را. رسول بل زبان ازایشان کوناه‌بکرد خدای تعالی این آبه فرستاد و گفت 
ای یں برسان آنچد ترا فرموده‌اند ازتبلیغ بجهودان ومبالات مکن ومیندیش از ایشان که‌من 
ترانگاه دارم توآآنچه رسا نیدنیست برسان وبگوی ایشا نرا که «لستم علی شیء » این یه از پس 
آن آیه آمد چون این آیه فرود آمد رسول چ گفت «لا! بالی من نصرنی اومن خذلنی»بعضی 
د گر گفتند در کارز نان تقوال اف خدای فرموده بودرسول‌را که ایشا نرا گوید دنیارها کنی 
او ترسید که قىول نکنند خدای تعالی این آبه فرستاد بعد کی کمن 1 در جپاد اسک 
رسول 22 ترسید که بعضی مردمان مطاوعت نکنند در پاب‌جپاد خدای تعالی این آیه فرستاد 
این اقوالی است که‌جماعتی مفسران گفتنداما آ نچه‌درتفسیر اهل‌البیت رل امه ماوجماعت 
صحابه روایت کردند چون براءبن عازب و جابربن عبداله آنساری و -لمان وابوذر غفاری و 
عمار وحذیفه وجز ايشان که أبه در حق امب_المومنن على آمد در حجة الوداع چون رسول 
ب با ترسایان نجران مصا لحه کرد بردو هزار حله من حلل الاواقی (۱)و جبر یل اتل آمد 
و گفت ترا حج‌وداع میباید کردن وعلي را بیمن فرستاد تا آن حلپا تحصیلکند و او سازحج 
رفتن گرفت چون بیرو نهد از مدینه نامه نوشت بأمیرالمومنی علی که من بجانب مکه رفتم 
بحج چون کار خود :مام کرده باشی از ده یمن بمکه‌آی بحج که آ نجا ملتقی‌باشد ان‌شاءالهاء 
نامه برخواند و ساز رفتن کرد و آنچه حاعل کرده بود از حلپا در اعدال (۲) بست و باقوم 
خود برنشست و روی بمکه کرد حون بمیقات اهل یمن رسید احرام گرفت و چہل وچپارشتر 
با خود داشت بهدی و حج آنگه قارن بود و مفرد و فرض تمتع نیامده بود چون رسول ع 
بمکه رسید بنزدیکی» خدایتعالی آیه فرستاد « واتموا الحج و العمرةلله» رسول لي قوم خود 
را خطبه کرد و رسول تجا احرام گرفته بود بحج و شتر رانده بود شەت و شش شتر و نیت 
قران کرده بود حج قارن خواست کردن . چون آ يه درل تلا خطبه کرد وقوم حود 
را گفت هر که هدی نرا نده حلال شود و این احرام احرام غمره کنید که حدای تعالی عمره 
در حج برد و انگشت های هردو دست در یکدیگر افکند . آنگه گفت | گر من آنکه | کنون 
(۱) اعل سیرگویند پینمیں (س) بانمادی نجران پس از مبهلهپیمان بست برذمه وجزیه‌که هر 


سال هزار حله در صفر دهند وهز ارحله درر جب وباهرحله بك او فه سیم ودرعبارت کتاب تصحیفی است. 


(۲) درچند عدل . 


زا ۰ ۱ 


میدانم پیش از اا نراندمی تا ت حلال شدمی e‏ نمیتوانم 
شدن تا هدی بمحل خود نرسد و بنکشد الا هر کس که او هدی نرانده | .ت باید تاحلال‌شود 
و حج عمره کند و آنگه احرام بحج فرا گیرد. یس از این قوم بعضی حلال شدند و بعضی بر - 
احرام بایستادند و حلال نشدند رسول ت با ایشان عتاب کرد و گفت چرا محل نمی‌شوید 
گفتند ما حلال نشویم و تو محرم گفت مر | عذری هست فرض‌من این است برای این در و 
فرض شما آنست نشنیدند و برخلاف اصرار کردند و با یکدیگر گفتند ما حلال شویم وباز نان 
خلوت انیم و آب ازسر ما میچکد و رسول بل اشعث و اغبر و رسول لچ کالیده موی و 
گردناك . چون امبر المومنبعلی ب | آن راه بنزريك مکه رسید خلیفه برقوم خودبداشت 
و او بیامد تا رسولرا بیند چون بیامد رسول ت بدر مکه رسیده بود رسولرا بدید و رسول 
او را پرسید واز احوال سفرش گفت یارسول‌الله آنچه فرموده بودی تمام کردم و حلها بستدم 
و در تنگها (۱) کردم و ببستم وبسپردم و چون نزديك رسیدم سخت آرزومند بودم بدیدار تو 
خواستم تاترا ببینم گفت یاعلی چه نیت کرده‌ای در احرامت گفت یارسول‌اله تو بمن ننوشتی 
که جه نوع حج کن من نمت بر نیت توبستم و گفتم « اللهم اهللالا کاهلال نبيك » گفت هدی 
نی گنت بلی چهل و چپار شتر رسول عم گفت الله اکبر شار کتنی فی‌حجی و هدیی با 
من مشار کت کردی باحج وهدی. من‌نیز شصت‌وشش رانده‌ام و براحرام باش و باز گرد وقوم 
را بر گیر و باقوم بنزديك من آی امیرالمومنن ت بانزديك قوم آمد آنقوم‌را یافت تنگها 

گشاده وحلبا درپوشیده ؛ خشم گرفت بر آنکه اورا نایب کرده بود » گفت حلپا چراایشان 
را دادی گفت مرا شناعت کردند و خواستند تا خویشتن را بیارایند در آن احرام گی ند گفت 
یاسبحان‌الهحلپا هنوزرسول نادیده‌چرا رها کردی که کسی در بوشد ومبتذل کند وهمه‌را بخواند 
وحلیا ازایشان‌بستد و بفرمود تا ا ن وو بستند ةو مرا آن خوش نیامد ز بان دراز 
کردند او بیامد وحلما بررسول سبرد ایشان شکایت علی بارسول کردند از آ نکه دردلشان بود 
رسول م گفت علی صواب کرد چون ایشان امساك نکردند رسول 20 بمنبر بر آمد و حطبه 
کرد و گفت: «ارفعوا السنتکم عن‌علی فا نه خشن فی‌ذات‌الله غیر مداهن فی‌دینه » زبان از علی 
کوتاه کنید که او مرد درشت است درذات خدای و مداهنه نکند در دين خدای مردمان جون 
خشم رسول ومبالغه او بدیدند زبان کوتاه کردند جونرسول ع حج بگذارد و آن حجوداع 


ح٤‏ ۱ خر 5۹ ۷۷ ند 


ئۆ e ۳۷ os‏ آنراغدیر ۳ الطرق EM‏ 
مردم پراکنده شدندی و آن نه منزل بود و صلاحیت نزول نداشت جبرئیل آمد وزمام ناقة 
رسول بگرفت و گفت خدای تعالی ترا میفرماید که اینجا فرود آی | گرحه منز لگاه نیست‌و 
آب و گیاه نیست تا بیغام مهم باین قوم بگزاری‌پیش از آنکه متفرق شوند و هر گره‌هی‌براهی 
بروند و این آیه آورد و بررسول خواند رسول تلچ فرود آمد و منادی آواز داد قوم راکه 
فرود اوو کی فر ۳ آنانکه رفته پود ندباز امد و | نانکه نرسیده بودند برسید نددر 
خشکی چند دوح (۱) بود بفرمود تا زیر درختان بر" فتند (۲) ورسول ت | نجا فرودآمد و 
بفره‌ود تا پالانهای شتران جمع کردند و برهم نادند وجیزی براو افکندند و رسول چ بر 
آنجا رفت و صحابه از مپاجر و اتصار حاضر شدند و خطبةٌ بلیغ بکرد که آن خطبه مشپورو 
معروف است وما برای تطویل نیاوردیم اینجا وقوم را وعظ داد وزحر کرد آنگه گفت :«یاقوم 
تست اٍلي نفسی و فدحان منی حفوف (۳) من بین اظبر کم » حمر مر گی من بمن دادند ووقت 
رفتن من از 9 شما توبات اد . وقد دعتو أوشك آن اجیت .و هرا بحو | ندند و نزديك 
است تا اجابت کنم « وا: نی مخلف فیکم الثقلین مان تمسکتم بهما لن تضلوا کتاب‌الله و عترتی 
آهل بیتی وان ۳ الحبير آخبر: ی أنهما ان یفترقا حتی يردا علي“ الحوض » ومن درمیان 
شما دوجیز رها میکنم که | گرشما بآن‌تمسك کنید گمراه نشوید کتاب خدای و عترت من که 
اهلبیت منند و خدای لطیف خبیرمر! خبر داد که اینان | یی خا ھون اور نروس 
بیش‌من | بند. آنگه گفت «اللهم هل بلغت » بار خدایا بر سا نیدم؟وفصلی دیگر گفت درعقب آن 
گفت«علی هنی بمنز لة هرون من‌موسیالا آنه لانبی بعدی »علی‌ازمن آن منزات دارد که‌هرون 
از و آنکه از پس‌من پیغمبر نیست. آنگه گفت « اللہم هل‌بلغت » بار خدایابرسا نیدم 
و فصلمای بسیار که بذ کر آن کتاب مطول شود و آن در سیر و تواریح مشروحست ودر آخر 
هرفصلی درحق امیر الموّمنن‌حدیثی میگفت ومیگفت:«اللمم هل بلغت» بار خدا یا برسانیدم آنگه ۱ 
اشارت کرد ا على واورا بحواند وبا خود بر آن منبر برد ودو بازوی او گرفت 
واورا برداشت و بگردا نید و برمردمانءعرشکرد حنا نکه عروس را حلوه کنند «حنی رأی‌الناس 

(۱) دوح درت ادرو ارک 


(۲) بعنی‌روفتن‌وجاروب کر دن. 
(۳) در نها یه ابن اثر گوید درحد بث «قددنامنی خفوف من بن اظهر کم» ای‌حر کة وقرب ار تحال. 


بیاض ابطیهما» تا مرومان سفیدی زیر بغل هردو بدیدند و ساعتی خاموش میبود ۰ چنن گویند 
که شبلی درروزغدیر نزديك یکی‌ازمعروفان شدازعلویان‌واورا تهنیت کرد آنگه گفت‌یاسیدی 
تو دانی تا اشارت در آن چه بود که جدات دست پدرت گرفت و برداشت و سحن نگفت گفت 
ندانم. گفت|شارت بود با نله زنانی که ازجمال وف بیخبر بودند ز بان ملامت درزلیخادراز 
کردند و گفتند «امرأة العزیز تراود فتیپا عن نفسه قدشغفما حباً انا لنریما فی‌ضلال مبین» او 
خواست تاطرفی ازجمال یوسف بایشان نماید مهمانی ساخت و آن زنانرا بخواند ودر خانه دو 
در بنشاند و یوسف را حامپای سفید درپوشید و گفت برای دل من از این ځا نه در رو وباند 
بیرون شو و ایشانرا گفت من میخواهم تااین دوست خودرا بیکبار برشما عرض کنم برای دل 
من هر کدام باو مبر تی‌کنید گفتند چه کنیم گفت هريك‌را کاردیو تر نجی بدست میدهم چون 
آید هريك پار؛ تر نج ببرید وباودهید گفتند چنن کنیم چون او ازدرخانه در آمد وچشم‌ایشان 
برجمال اوافتاد خواستند که‌ترنج ببرنددستپا ببریدندازدهش وحیرت چون او برفت گفتند 
د حاشلله ماهذا بشر ان هذا الا مل ك کریم » گفت دید ید این آنستکه شما زبان ملامت بر من 
دراز کردید بسپباینه فذلکن الذی لمتننی فیه» رسول ل هم این اشارت کرد گفت این آن 
مرد است کها گر وقتی درحقاو سخنی گفتم شمارا خوش نیامد زبان ملامت دراز کردیدامروز 
۳ تاحدای تعالی درحق او چە گفت اورا جه بایه نپاد وجه منزلت‌داد آنگه گفت:«الست 
او لی بکم منک" بنفسکم» نه من‌بشما ازشما اولیترم «قالوا بلی» تقریر کرد تااقراردادندجون 
همه آقرار دادند بی‌فصلی وتراخی گفت « من کنت مولاء فپذا علی مولاء اللبم وال من‌والاه و 
عاد من‌عاداه وا نصر من‌نصره و اخدل من‌خدله » هر که من مولای اويم على مولای اوست‌بار 
خدایا هر که اورا دوست دارد دوستش دار وهر که اورا دشمن دارد تو اورا دشمن دار و هر که 
نار اوباشد ناصرش باش وهر که خاذل اوباشد مخذولش دار آنگه گفت «اللهم هل‌بلغت» بار 
خدایا برسانیدم آنگه اصحاب را گفت شنیدید که آنچه خدا گفت برسانیدم گفتند بلی گفت : 
« اللہم اشهد علیهم » بار خدایا گواه باس برایشان آنگه فرود آمد وقت نماز پیشین بودنماز 
بگذارد و در خیمه رفت و علی را فرمود تا درخیمۀ دیگر رفت برابر حیمه أو آنکه صحایعرا 
فرمود و مسلمانانیکه حاضر بودند تا فوج فوج می‌شدند و او را تپئیت میکردند و براو سلام 
میکردند بامرة الموّمنین تاجملة صحابه وحاضران تبنیت بکردند آنگه زنان خودرا فرمود تا 
برفتندو تپئیت کرد ند وازجملةٌ از آنانکه دراین‌باب اطناب کرد عمرخطاب بود که گفت «بخ بخ 


لا اوی اک موه وه ها ای عل وو موی هو اس 
ومولای هرمومنی وموّمنه وحسان‌بن ثابت بنزديك رسول آمد و گفت یارسول‌اله دستور .باشدنا 
من دراین‌حال که برفت بیتی چند بگویم که‌خدا وپیغمبر بپسندند رسول لظا گفت «قل‌یاحسان 
على اس له 6 کف بر نام خدای حسان بربالای بلندی شد باواز بلند این یا انشاء کرد و 
فتاه نان کون دراز کردند برای سماع کلام او گفت 


يناد دهم" بوم الفد بر e‏ بخم وأسم بال ر سول مناد يا 
تقول فم ان بر سم یز و لسع" E‏ بت سدوا هناك اماب 
مك مولانا و أنت" ول لتنا و ون تجد ن؛ مالك الوم عاصب 
فقال له ۶ با علي" فاشني نصستاك من" بدي(هاما و هاد نا 
فمن کشت مولاه فا و له" فکووا له آنصار صدق موالما 
هناك دعا انیم وال وله" وکن لذي عادا عل معادیا 
آفخص ما دون المر یة كلما علا و ماه الوز بر المسواختاً (۱) 


رسول ت گفت « یاحسان لا تزال مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك » تو بروح 
القدس مو بدی مادام ۳ مار | بز بان نصرت میکنی و شاعران در این باب اشعار ا 
عبد رسول و بعداو کس برایشان انکار نکرد فیس بن سعدبن عبادة الانصاری گفت : 


فا فا هن از | احسینا رابنا و نعم ال و کبیل 
تمستبنا رانا اذي افتح انم سرت لام ی و 
و علي“ ماما و امام" واا اف ته السسر بل 
و من کشت" مو"لا ۰ فپذا مولاه خطلب" جلسمل" (۲) 


(۱) روزغدیر پیغمبر ایشان آنانرا بخواند در خم وچه نيك شنوانید دسول هنگام ندا ومیگفت 
کیست مو لی و ولی‌شما گفتند - ددشمنیآشکار نکردند که خدای مولای ماست وتوئی ولی ما ودر میان 
ما کسی نیا بی که نافرما نی‌تو کند پس‌پیغمبر گفت برخیزای علی‌که من‌ترا پیشوا ورهنما کردم پس ازخود. 
هر کس من مولای ادیم این علی مولای او است و براستی یار و یاور او باشند و درآنهنگام دعا کرد که 
خداو ندا دوست دار دوست او را و دشمن باش با آنکه دشمنی ورزد با او پس علی را بولایت پر گزیه 
دون سایر مردم واو دا وزیر و پرادر نامید . ۱ 

(۲) گفتم وقتی دشمن برما بطلم برخاست پروردگاد ما کافیست مارا ونیکو و کیل است کافیست‌ما 
را خدائی که بصره را در امن برای ماگشود و قصه آن دراز است علی امام ما و امام غیر ماست قرآن 
براین فرود آمد] نروز که پیغمیر (ص) گفت هر کس من مولای اویم‌این مولای اواست و کار بزدگی است . 


ووم الدوح درح در اخم ات له" الولایة لو أطبیما 

و لکین الرجال تباینوها فلم" ار مها خطترا منبیعاً (۱) 

کمیت گفت حون این فصیده بگفتم, شبی امیرالمومنن رادر خواب دیدم مرا گفت آن 
قصیدة عینیه برمن خوان من میخواندم چون با آنجا رسیدم گفت راست گفتي آنگه بعقب آن 

و آر مشئل" داك النو م وما و 1 آر‌مئله سحا اضما (۲( 

در فص ده دیگر ی گەت : 


على“ أ مير" المومنین و حقثه" من ال مهفتر وض" على کال مسر 
وان" رسئول الله آواصی _بحقته واش ر کته في کل ح یر مقسم, 


و زوحه صدبقة 2 کین" ها معاد له ۳3 ۱ لدتو له ۰ ر دم ۱ 
وردم آلواب این بنی بوتا سوی آوابه ۸ تدم 
و آوجب توما بالقدیر ولایة" 


على کل امن فصبیح وأعجم (۳) 
ود کر ی گفت؛ 


آلنص" في نوم القسد بر جلي“ فد عواالعناد فماالصباح” خفي" 


[ذقام في الخلی المي“ بلغا عن ربه أت الإمام علی(؛) 


رسول دو بار علی رابردو گروه ءرضکرد روز مباهله بردشمنان عرضه کردازمباهله 
بمصا لحه اشن رور عدیرش بردوستان عرضه کرد از موالفت بمحا لفت شد ند . ابوسعیدحدری 
روایت کند گوید : «والله ما تفر قنا حتی‌نزل «الیوم أ کملت لکم دینکم و آتممت علیکم نعمتی 


(۱) آنروز درخت درخت غدیر خم خداوند ولایت اورا آشکار کرد ای‌کاش فرمان او برده بودند 
مردان بااو بیعت کرد ند مأ نند این کاری بز ر گك ندیده بودم . 

(۲) دوزی مانند آنروز ندیدم و حقی ضایم شده مانند حق اوهم ندیدم . 

(۳) علی امیرمومنانست وحقوی ازطرف خدا برهرمسلما نی‌فریضه, رسولخدا (ص) بحق او میت 
کرد و اورا در هرحق شريك ساخت و صدیقه دا باو تزویج کردکه غبر از مریم بتول همشأن نداشت 
و درهای همه خا نه‌هارا بست مگر درخانه اورا که نبست و ولابت اورا در روز غدیر برهر فصیح و غر 
فصیح ثا بت کرد . 


4 رو هو 


)٤(‏ نص دوز غدیر آشکار است عناد را رها کنید که صبح پنهان نمیماند آ نهنگام که پیغمبر ميان 
مردم پایستاد واینحکم دارسانید که امام علی(ع) است . 


و رضیت لکم الاسلامدین ا » گفت بخدای که‌ما از آن‌مجلس پرا کنده نشدیم‌تااین أ یه مد که گفت 
امروز دین‌شما تمام کردم و نعمت‌خود برشماتمام کرد مو دین اسلام برای شما سندیدم‌هم| بو سعید 
خدری‌روایت کن د که چون رسول 5 روزغدیردست اميرالمۇمنن‌علی ت گرفت واورابر 
مردمان عرضکرد خدایتعالی این یه فرستاد « اليوم أ كملت لكم دينكم -الاية » رسول ت 
گفت : «الله كبر ان" كمالالدين وتمام النعمة ورضا الرب برسالتى و بولاية على من بعدى » 
آنگه روی بعلی کرد و گفت « یوم بیوم ان له لایضیع آجر من احسن عملا» روزی بروزی 
که خدایتعالی رنج نیکوکاران ضایع نکند . خواجه مفید ابو را پرسیدند که این‌چه معنی 
دارد و آن کدام روز بود گفت آنستکه در خبر آم دکه روز خیبر جون مرحب بدر آمد و 
علی پیش او آمد و او را بکشت با چند شجاع دیگر جبرئیل آمد و گفت «یارسول الله ان له 
عندك‌یوماً بیومه هذا» اورا بنزد تو روزی هست ببدل این روز گفت حگونه ؟ گفت حنانکه‌او 
امروز بدل جېد و افراع وسع میکند در نصرت تو و اظپار دین تو ترا فردا بذل حبد میباید 
کردن در اظپار ولایت و امامت‌او. گفت کی باشد آن ؟ گفت چون وقت باشد من آیم و خر 
دهم چون روز عدیر بود آمد و این آیه آورد فپدامعنی قوله یوم بیوم .راوی خبر گویدعبداللہ 
مسعود که روز احد امیرالمژمنین ب نیزه دردست می گردا نید وازراست وچپ وپس و پیش 
مردمی افکند رسول ع گفت « لاتقية فی‌الاسلام بعدك ماعذرمن کتمالحق و انت‌ناصره » از 
پس تو وقتال ۽ مبارزت تو در اسلام تقیه نیست چه عذر بود آنرا که حق پنپان دارد حون تو 
ناصر دارد حون این رور بود واین آیه آمد. رسول عت در آ نکار | ندیشه میکرد پس علی‌را 
وا او ال اونگ سای کت ارو ل ان دای کش کے داع 
من کتم الحق و انت ناصره فالیوم ماعذر من کتم الحق وال عاصمه » او که ؟ ذفت يوم بیوم 
آنروز روز ز باس بود اعنی روز حیس روز ز باس و شدت بود و شجاعت و این روز که عوض آن 
بود روز غدیر بود روز یأس کفار بود عنی قوله «الیوم يئس الذین کفروا من دینکم» کان بيده 
الباس -آعنی‌قوله - «وانزلنا الحدید فیه بأس‌شدید» وبید اعدائه الیأس » باش تافردا که‌بدست 
او کأس بود و بدست دشمنا نش ا این رور پدست او تیغی بود ۳ رنگی آتش فعل لاجرم آب 
از روی‌دشمنان دین ببرد و آتش درایشان برزند. باش تافردا که آب و آتش بدست او کنند تا 
هم ساقی کوثر باشد وهم قسیم جنت وسقر دوستانر | آب دهد و دشمنان‌را با تش فرو رهدانجا 
که دردست او آب‌باشد دردست تو باد باشدو آنرو ز که آتش درزیرقدم او باشد بر سردشه نان‌خاك 
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او از کار خود در ورس و است و تو از حسد او درقیام و قعودی و فردات‌بیدا 
شود ٹمرة این خواست و نشست که خا کت برسر بود و بادت بدست باش تا انگشت حسرت 
در دندان ندامت گری و ان کات این بیت گوگی 

فزداهدضا کارا نجاس و نشست خا کی‌است‌مرا برسر و بادیست بدست 

آن روز این آیه فرود آمد که ( الوم یس ادن کفر وا من‌دینکنم" ) گمان 
برد د که او برود واین کار مپمل ماند حون او را بجای خود بداشت و بر کار دین گماشت و 
بازوی او گرفت و برابر خلقان داشت و پایهٌ او از چرخ برین بفراشت دشمنان آیس شدند و 
خایب گشتند و بعضی در دل بداشتند و بعضی طاقت نداشتند با برصحر| نپادند و آ نچه راز دل 
بود بر گشادند تا در خبر است و اینخبر را ابواسحق الثعلبى المفسر امام اصحاب الحدیث در 
تفسیرش بیاورد وآ نرا نام کشف وبیان کرد باسنادی که سائل سفیان عیینه را پرسید ازاین آیه 
که « سل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس‌له دافع من‌الله ذی المعارج » در شان که‌آمد و این 
خواهنده که بود که از خدایتعالی عداب خواست و خدایتعالی‌از اودریغ نداشت ؟ سفیان‌سایل 
را گفت که از من سوّالی کرد ی که پیش از تو از من کسی این سؤال نکرد حدثنی ابی‌پدرم 
روایتکرد از باقر علوم انبیاء محمد بن علی از پدرش و پدرش از پدرانش که چون رسول 
ب بغدیر خم دست علی گرفت و او را برمنبر برد و گفت . « من کنت مولاء فعلی مولاه » 
خبر در آحیاء وقبایل عرب افتاد و منتشر شداینخبر بحارث بن نعمان الفپری رسید برخاست 
و برشتر نشست و روی با لشکر گاه رسول ت نباد چون بآنجا رسید از ناقه فرود آمد 
و زانوی ناقه بست وروی بحخیمهٌ رسول نباد و رسول درمیان مپاحر و انصار نشسته بود گفت 
یال بیامدی و مارا گفتی سیصد و شصت معبود رها کنید و بگوئید که خدا ت ی است بگفتیم 
و گفتی بگوئید که من‌رسول اویم ؛ گفتیم گفتی پنج نماز بجای رید آوردیم و گفتی ماء‌رمضان 
روزء دارید پذيرفتيم گفتی زکاة مال بدهید بگردن فرو گرفتیم حج فرمودی رد نکردیم‌جهاد 
فرمودی بقبول تلقی کردیم راضی نبودی باین جمله: حتی‌رفعت‌بضبع ابن عمك فرفعته وفضلته 
علینا فقلت من کنت مولاء فعلی مولاه فهذا شيء منك ام من الله ؟ تا بازوی پسر عمت گرفتیو 
۰ ۰ (۱) دشمنان بتو شادی نمودنددیظاهرخوشحال بودند بااینکه در میان ایشان کس بود که ایستاده 
بودو کس که نشست ازیادی کردن . 


او را برمررمان داشتی و رم تفضیل دادی و گفتی هر که من مولاو خداو ند گار اوباش‌علی 
مولا وخداو ند گار اوست مااین قبول نکنیم اين جیز ست که تو گفتی از حود یاحدای‌فرمود 
ترا رسول تال کفت «واله الذدی لا له الاهو إن‌هدا من الله 4 » گفت با نخدای که جزاوخدائی 
ت کا و ا ۱۷| حارث بن نعمان که این‌بشنید , 2 پشت بر کرد وسر سوی 
راحلۀٌ خود نپادو میگفت «اللبم إن كان هذا هو الحقمن عندك فأمطر علينا حجازة من‌السماء 
آوائتنا بعذاب الیم» بارخدایا گر اینکه ع میگوید حقست و از پیش تو است برما از آسمان 
سنگی ببار یا ما را عذاب اليم از نزديك توییار هنوز تمام : نگفته بو که سنگی از آسمان آمد 
و برسر او خورد و او را همچنان برجای بکشت و خدایتعالی این آیه فرستاد : « سئل سائل 
بعداب واقع للکافرین -الایه >(۱) حقتعالی رحمت فرستاد اوعدان خواست گفتند جون ترا 
رحمت نافع نیست کسی عذابرا ازتو دافع نیست « لیس‌له دافع من‌الله ذی‌المعارج » من‌ولایتی 
فرستادم که کمال دين و تمام نعمت‌در او بستم « البوم | کملت لکم دینکم » خداوند اینکمال 
طفل بود در بین اطفال انمایش فرمودم تا بایمان بحد کمال رسید دین پنداشتی همچو اوطفل 
بود بولایت اوش بحد کمال رسانیدم که « الیوم | کملت لکم دینکم» فکمل به الدین طرداً و 
عکساً » دین همچه طفلی بود بتبلیغ بالغ شد کان طفلا کیحیی وعیسی فصار بالاسلام کاملاقبل 
وقت الکمال بالغاً قبل وقت البلوغ, فسارالاسلام بولايته بالغاً حد الکمال, لابساً بردةالجمال 
مترد یا برداء الجلال »لما نصب‌له منبر من‌الرحال ۰ ورفع عليه خير الرجال ۰ نصب‌رسولاله 
آرحلا ورفع علیه رجلا و مه إلى صدره» وفتح فاه بنشر ذکره . و کسر سوق آعدائه‌با علاگه 
و اخنه بيده : و وقفه عند حده » وجر علی أعدائه رجلا بل‌اجلا » و جزمپم جزماً و خجلا. 
و جر هم جرا فالمثبر منصوب وصاحبه مرفوع . فالمنبر منصوب صورتومعنی ؛ وصاحبه‌مرفوع 
حقيقة و فحوی, وهو مرفوع وعدوه منصوب؛ وهو رافع وعدوه ناصب › لیت شعری عدوه‌ناصب 
شوت اني الف ون الا اغا من اس هو ون نز تیان هر کت 
اعراب وبناگفته شد ا گر کسی تأمل کند . 

قوله « با یپاالر سول" باغ » جبرگیل آم د که ای گذارنده بگذار و ای رساننده برسان 
گفت چه برسانم؟ گفت «ماأنز ال السك من ربك | نچه ازخدای توبتوفرستاد ند شب‌معراج 
فی‌قوله «فآوحی إلى عبده مااوحی » در تفسیر اهل‌البیت آمد که مااوحی فی‌علي ليلة المعراج 


(۱) چون‌باتفاق غلماء این‌سوره(معادج)مکیاست‌با یدروایتراحمل‌بر آن کرد که تکرار نزول‌شه یا 
آنکه بمناسبت واقعه جبرگیل یاپیخمبر (ص) آیهرا تلاوت کردند . ۱ 
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شب معراجش مجمل بگفت روز عدیرش تفصیل داد بان البیان عن وقت ااخطات روا باشد 
عن وقت الحاجة روا نباشد امشب مجمل بگفتم تادل در آن‌موطن میکنی وعزم بر آن مصمم 
میداری تاچون وقت آید من خود تفصیل گویم این ٥ا‏ فی‌قوله «ما! نزل»‌همان‌ماست که گفت‌فی 
قوله‌مااوحی»ج کهآ نجامجملاستو اینجامفصل‌است. أ نچه ازخدای‌تو بتوفرو آورد ندیار حد| با 
ااگر(۱)تقصیری‌باتاخیری افتد (وان ۸ تفل "فا بغت رسالسته ) اگراین نکنی همان 
انگار که هیچ نکردی‌بزر گک فرمان این بود که | گرنکردی کرده‌نا کرده‌شدی و گفته‌نا گفته 
گشتی,بار خدایا ازطاعنان ایمن نه‌ام وازدشمنان‌خاگفم. نگرتا|ندیشه نداری که من‌عاصم توام 
چون خدای عاصم باشد او معصوم باشد و نزديك خواجه او نه معصوم است و نه هیچ پیغمبر 
بدا نکه این روز هیجدهم ذی| لحجه بود در منصرف رسول ّم از حجة الوداع سنة عشرة من 
الةو رول ار ای وا شوه زور روا و در اواخر صفر دو روز مانده از 
اورحلت کر د و باحوار رحمت ایزدی رفت من‌سنة احدی عشر من الجرة واین روزراعنی روز 
غدیر از مشاهبر ایام شد باین سیب و پیش ازاین مذ کور بود بنزديك خدای عز وجل جنانکه 
در اخبار آمده است از صادق چ روایتکردها ند که او گفت یوم الغدیر « عيدالله الااکبر وما 
بعث‌اله نبیا الا عر"فه حرمته و انه عید فی‌السماء وفی‌الارض » گفت روز غدیرعید خداست عید 
رر گر ِ خدایتعا لی هیچ بیغمیر رانفرستاد الا اورا معلوم کرد حرمت این روز .وعبداله بن 
سنان‌روایتکرد ازصاد ق کهاو گفت‌پیغمبران مقدم‌اوسیاءخودرا درمثل‌این‌روز نصب کر دند 
ودراین روزرسو لت علیر | نصب کرد وبرجای خود بداشت . 

احمدین ع‌بن ابی‌نصر روایتکرد و گفت یکروز بنزديك رضا ت بودم ومجلس خاص 
بود باهلش ذ کر روز غدیر میرفت آنجا بعضی حاضران گفتند ما روز غدیر نشناسیم رفا 
۱ گفت حدیث ؟ وه | درم ار در رش ار لر رانش که؟ دفتند رور عدیر دز آسمان معروفتر است 
از آنکه در زمن و خدایتعالی را در فردوس اعلی کوشکی است.خشتی است از زر وخشتی از 
سیم در آنجا صد هزار قبه است از یساقوت سرخ و صد هزار خیمه است از زمره سبز خا کش 
مشگ است و عنبر و دږ او جہار حوی است از آں ومی وشیر و انگین و کار ان حوی-ا 
" درختان است ازرانواع میوه‌ها بر آن درختان مرغانند تنهای ارغان ازلۇلۇ و برهاشان ازیاقوت 
سرخ چون روز غدیر باشد اهل آسمان‌ها | نجا حاضر آینداو تسبیح و تبلیل میکنند خدایرا 
این مرغان از این درحتان بیر ند و بان حویپا فرو ره رو ند و بر آیند و خویشتن :ران مشگ و 

۱ ماگوئيم اگر خدای نا کرده . ۱ 


عنبر گردا نند و بربالای سر آن فرشتگان بر ند و برایشان نشار کنند چون آخر روز غدیر 
باشد منادی ندا کند ایشان را که « انصرفوا إلی مراتبکم » باز گردید با جای‌های خود شوید 
که ایمن شدید از خطا و زلل تا سال د گر مانند این روز کرامت تی و علی را آنگه با من 
نگرید و گفت یاینا بی‌نصر هر کجا باشی جد کن تا آن‌روز بمشهد امیرالمومنن حاضرشوی 
| گر ممکن باشد که خدایتعالی گناه شصت ساله بیامرزد هرموّمنی‌وموّمند‌ای‌رادراینروزجندان 
گردنبا از آ تش‌روزخ آزاد کند که درماه رمضان‌وش‌قدر وش غا قطر کو باقن وهردرمی 
که بصدقه‌دهد بپزارمحسویست دراینروز باموّمنان با نچه توانی خیر کن و با نچه توانی‌موّمنان 
را شاد کن آنگه گفت یااهل کوفه خدایتمالی شما را چیزی عظیم داد وشما ازجملةٌ آنانید که 
خدایتعالی دلهای ایشان را بایمان امتحان کرد بلا برشما ریزند » آنگه خدایتعالی کشف کند 
ازشما آ نگه گفت‌والله | گرمردمان فضلاینروز بشناختندی فرشتگان‌ایشان‌را مصافحه کردندی 
هرروزده بار وا گر نهآ نستیکه‌تطویل‌باشدازفه‌ایلاین‌روزجیزها گفتمی که آن‌را بعدد نتوا نستندی 
شمردن. على بن‌الحسین گفت چندبارمن وحسن بن‌جهم بانزديك احمدین محمدین‌ابی نصرشدیم 
تااینتحدیث ازاو بنوشتیم‌وا گزاین‌روزراهیچ فصل نبو دی‌جز آ نکه خدادر این‌روز این أيه فرستاد 
دالیوم | کملت لکم دینکم -الایه-» ومذ کران گفتدد مشاهیر الابام عشرة: یوم التقربر و يوم 
التقدیر ویوم التطهير ویوم التکثیر ویوم التغییر ویومالتوفیر ویومالتشهیر ویوم التشویر ویوم 
التوقیر» ویوم الغدیر. امایوم التقریر آن‌روزاست که خدایتعالی گفت‌«الست‌بر بکم قالوا بلی» 
دروزتقدیر قوله‌تعا لی «وقدرفیها اقواتهافی‌ار بعةایام» ویوم التطبیر یوم| نزل‌فیه قوله تعالی«] نما 
یریدالله لیذهب‌عنکم الرجس اهل‌البیت» ویوم التکثیر روز بدراست که خدایتعالی‌عددمسلما نان 
بمدرفرشتگان بسیار کردفی‌قوله«یمدد کمر بتکم بخمسة لاف من املاگكة مسومین» وروز تغيير 
آن‌روز که حامل سور براءقرا باز گردا نیدند بنزولوحی‌بر پیغمہر تل که «لایؤد پا عنك الا 
أنت آورجل منك» وروز توفیر روزمباهلهاست و آن‌بیست وجهارم ذاالحجة اس ت که رسول ج 
حق امیرالمومننرا موف ر کرد و حقتعالی حکم نفس اوحکم نفس رسول کرد فی‌قوله « فمن 
حاجك فيه من بعد ماجائك من‌العلم -ٍلی قواه وانفسنا وانفسکم» اما روزتشپیر آن‌روز بود 
که خدایتعالی اورامشتهر گردانید بانگشتریکه بسایل داد و آ یه آمددرحق‌او که «] نماولیک ال 
ورسوله - الاية -» وروز توقیر روز مواخات !ست که رسول تم صحابه را با یکدیگر برادری 
داد و او را تخصیص کرد ببرادری خود و باین معنی اورا موقر کرد حیث خصه با خائهو] جلسه 


A1‏ المائدة (ه) آية ۱۳ الی۷۲ ج 


علی ردائه واما روز تشویر روز قیامت باشد که یکی میگوید . «یالیتنی کنت معهم فور "1 
عظیما» ویکی میگوید «یالیتنی کنت ترابا» دیگری میگوید «یالیتنی لما تخذفلاناً خلیلا‌ویکی 
دست‌بدندان میگزد که «ویومیعض | لظالم علی‌یدیه یقول یالیتنی اتخذت معالرسول سبیلا» و 
دهم روزغدیر است و چون نگاه کنی و تامل نماگی این روز از آن روزها بفضل فزون تر است 
برای آنکهآ نچه ود ار نو رها برا کنده‌است در این‌روز مجمو ع‌است‌فپو یوما لتبلیغ ویومالتسویغ 
و يوم التقرير و يوم التكرير و يوم التمييز و يوم التبريز و يوم الترديد و يوم التهدید و يوم 
العصمة لتقدير العصمة (۱) و يوم النص على الخاتم بتر کیب الفص على الخاتم ويوم العيد و 
يوم الوعدوالوعيد والتقر يب والتبعيد تقريب القريب وتبعيد البعيد.والتميز بين الشقی‌والسعید 
يوم العرض و يوم الفرض يوم الدولة و يوم الجولة يوم الاجمال و يوم الا کمال يوم التفضيل 
و .یوم التفصيل يوم التمبيد و يوم التبدید يوم الیاس لا فناء الناس يوم حصول اليقن با كمال 
الدين يوم السلوة بأعمال الخلوة و هرلفظی ازاین الفاظ مأخوذ است ازخبری یااثری یاحالتی 
یامقالتی ودر تفصیل این تطویل ننوان کرد که ازمقصود باز ما نیم و اینکلمات از برای کسیکه 
طالب این فن باشد گفته شد وچون خواننده اهل این صنعت باشد استخراج توان د کردن‌معا نی 
این الفاظ از اینقصه .| کنون بدانکه اصحاب ماهم از آیت‌هم ازخبر دلیل انگیخته‌اند برامامت 
اما وجه استدلال ازآیه آن است که خدای‌عزو جل امر کرد رسول خودرا بتبلیغ آنچه او را 
فرمود در آن‌وقت آنگه گفت | گرنکنی و نرسا نی‌همچنان‌باشد که هیچ رسالت نگذارده‌ای بحکم 
مافی‌قوله «ماانزل» ازدووحه برون‌نیست یاعام باشد یاخاص! گرعام بود مناقضه بودبمثابةٌ آن 
بود که گفته باشد وان‌لم تفعل‌یعنی وان‌لم تبللغ رسالته فما بلغت رسالته .| گر رسالت نگزاری 
نگزارده باشی وا گر نکنی‌نکرده باشی» ودراین‌هیج‌فانده‌ای‌نباشد پس‌این‌محال‌بود جز خصوص 
پنما ند یعنی! گر این‌رسالت مخصوص نگزاری هیچ رسالت نکرده باشی . آن‌رسالت که گزاری 
دیگر رسالت بر آن د وقوف باشد جز امامت ( ووصایت و نیا بت و قائم‌مقام بداشتن تابجای او 
باشد و آن کند که او کردی‌ازامر و نبی‌ووعظ وزحر واقامة حدودوقضّایا واحکام وحپاد و آ نحه 
خدایتعالی بتکلیف بیغمبر وامام کرده است ) نباشد, جهمحالست گفتن که غرض آن‌استکه‌اس 
بنماز بگزار وإلارسالت روزه نکرده باشی وامربروزه تبلیغ کن والارسالت حج نکرده باشی 


)۱( روزی که خداو ند دریاده پیغمبر (ص) فرموده وال يعصمك من‌الناس» برای متررداشتن عصمت 
برای علی (ع) که از لوازم امامت او است . 


5أ 1 ی شا ۳ 
ee‏ 


وامرز کوة تبلیغ کن ولارسالت‌جهاد نگفته‌باشی» ولیکن | گرامام فرا ندارد که رعایت‌رعیت 
کند و بیان‌شریعت وحل مشکلات وتولای کارهائی که باو مفوض باشد ازجپاد و قضایا و احکام 
و إقامه حدود همچنان باشد که اداء رسالت‌نکرده باشد ۰ ازبرای آنکه | گر فرو گزاردضایم 
شود و يما به نا کرده باشد . د راجماع اهل‌البیت بر آنکه این آیه دراین کار آمد و قصة او 
آنستکه ما گفتیم و اصحاب حدیث باما دراین اتفاق کردند .اما وجه استدلال از خبر رسول 
تم گفت : 2 من کنت مولاه فعلی مولاه » آن استکه رسول ي رروقت‌چنان» درجای حنان 
و مرا جمع کرد و بازداشت وفرود آمدفی‌غرمنزل على غر کلاء وماء و گفت هر که من‌مولای 
اویم علی‌مولای‌اوست و لفظ مولی| گرچه محتمل‌است [ یاز ]ده معنی‌راچنا نکه بشر ح‌تفصیل‌داده 
شودحمل بر آن‌توان کردن که حالرالایق بود و فاد کلام بان برجای بما ند. امااقسام‌مولی 
بدا نکه مولی در لغت منقسم بود بر یازده قسمت مولی آید بمعن بمعنی او لی واو اصل است 3 
معانی د گراقسام باوست خنانکه گفته شودواز شواهد اوقوله : تعالی: « مأویکم النارهی‌مولیکم» 
کافران وا کف مأوای‌شما دوزحست ودورخ مولای‌شما یعسی پشما و لی‌تر است وجزاین معی 

احتمال‌نکند و ازشواهد اودرشعر قول‌لبید است : ۱ 
NIE ONS E‏ 
یعنی‌اوای بالمخافة وازمیان‌اهللغت دراینخلاف نیستد گر بمعني ما لكرق باشدخداو ندی 

که بنده دارد بملکیت وشاهداو قو له تعالی : «ت رں الله مثلا عبد أمملو کالایقدر علی شیء - إلى 
۳ ۳ ل وله » یعنی ۳ و سیم تم بمعد ی معتسق, ك 


حداو ند و بنده‌را نت نند نند قبلالعتق واین قسمت e‏ را بشواهد یستاژ 
معروفی این پنج قسمتست‌و آ نچه شایدبشاهد معتّق باشد قوله‌تعالی «ادعوهم لا بائېم هواقسط 
عنداله فان‌لم تعلموا آبائهم فاخوانکم فی‌الدین وموالیک » وششم بمعني پسر عم باشد چنانکه 
شاعر گت شعر : را 
مپلا بی سنا ملا موالدنا لاتنیشوامنتنا ماکان مدفونا (۲) 
(۱) دصف شکاری میکند که بلادا از همه سوی برامن خویش ای هردو شکاف و فاصله 
ميان دست‌ها و پای‌های او چنان بود که میترسید از پیش واز پس اوحادثه‌سهمگن فراذآید . 


(۲) آهسته‌تر باشیں ای وسر عمان‌ما و مرده دفن شدەرا ازگور رون نياور ید يعلى کینه فراموش 
شده را تازه نکنیدیکی از بنی‌ها شم با بنیامیه خطاب میکند ۲ 


Nene SSO‏ ی شا 


(AA‏ المائدة (۵) ۱۳ 2 ج 


هفتم بمعنی ناصر باشد قالالله تعالى « ذلك بان“ الله مولی الذين آمنوا وان الكافرين 

لا مولی‌لهم » ای لاناصر لبم. هشتم‌مولای ضمان جر یره باشد دک رى بده آزاد کندواز 

صمان حریره و از ولای او بیزار شود گوید ازخبر وشر او بیزارم اورا سائبه خوانند او برود 

کت تولی کند آنکس ضمان حربره اوبکند ولای میراث او او را باش » آن کس‌را مو لی 
خوانند. نېم بمعنی حلیف وهم سو گندباشد چنانکه شاعر گوید : 


موا للف لا موالي قسرابةر وی لکن قطنا أ خذون الاتا وبا (۱) 
ودیگری گفت : 

)۲( تسا‎ E و مول الم ن‎ E 
: دهم بمعنی همسایه جنانکه شاعر گفت‎ 
OU او اصل از هم‎ E ا وس‎ 


پازدهم بمعنی‌سید مطاع و دیس وامام و آ تچەدر این‌سلك روداین‌جملهقسام‌چون‌تأمل کنند 
همه رامعنی ر اجم‌باولی‌بودبرای | آنکه خداو ند به‌بنده و بنده بحداو ند و آزاد کننده بآزاد کرده 
و آزاد کرده‌بآزاد کننده, و همسایه بپمسایه. و هم سو گند بېم سو گند . و ناصربمنصور؛ و پس 
عم به‌پسر عم وضامن‌جریره! و جملة آفسام اینان اولیتر باشد باصحابشان از دیگران که آن 
ولایت نباشد پس درست شد که معنی حمله راجع است باولی و معنی او لی لايق است در اینجا 
د گررقرینة | نچه « الست أولى بکمه کبک 6 نه‌من او لیترم بشماازشما؟ آنکه بی‌قصل بحرف 
عطف گفت «من کنت مولاه فعلی‌مولاه»آٌی‌من کنت آولی‌بولایته‌فعلی او لی بولایته: و هیچ معنی 
از معانی مولی که برشمردیم لایق نیست اینجا ومعنی ندهد چه محالست که رسول ن 
که هر که من پسر عم اویم علی پسر عم اوست یا معتق یا معتق یا ضامن جریره یا حلیف یا 
همسایه این هیچ احتمال نکند جز آولی یاسید مطاع چنانکه اخطل گوید عبدا لملك‌مروان راء 
و اخطل ترسا بود ممکن نیست که براو حواله توان کردن که او را غرضی .وده است یامیلی 
باینمدهب و اینجماعت و ممدوح.وی آ نست که درعداوت اهلا لبیت علم ق ات و وی 

(۱) بستگان بسوگنه وپیما نشد. نه پیوستگان بخویشی بلکه خوش نشینان مزدود 

(۲) بستگان شما آنهایند که بولایت بشما بسته‌اند و آنکه هم پیمانست وخوددا مقید ساخته . 


(۳) با ه ن آميزش دار ند خودشان و اسان داغ نهاده و کو تاه موی را برای همسا يه خود لگام 
نهادها ند ۰ 


اج و اه و او واه وا اس و وا و جر و اش ام و اه هه هت ۵ 6 و و او و او و وا و وان وا ها دا و اد اد و ان وت و و و و و ان 0 6 و و وا وج وا ات و و و و ماو اد ود 


فا رجدت" فما فریش" لاملا آعف و آوفی من أإبيك و ادا 
ا ند هه ول کل غ , لای اتا دنر اما : 
فاصبخت موللاها من‌التاس‌کنلتهم ‏ واأحری قر یش أن "يجاب وینّدا(۱) 


و علی ای حال بلفظ ءولی سید و ُولی خواست د گر اشعاری که در عېد رسول اټ و 
صحابه و تا بعن گفتند در این باب چنانکه ذ کر کردیم وکس برایشان ايراد نکرد این‌حمله. 
دلیل میکند از آیه و خبر بر امامت امیرالمومنین چ پس از رسول چ بلا فصل . و جمله 
قراء خواندند ( فا بلغت رسال ته ) برواحد ونافع و ءاصم بروایت ابوبکر و ابن‌عامر 
بر جمع خواندند «رسالاته» رال" صك من التاس ) وخدای تعالی ترا نگاه دارد از 
مردمان ( ان ال لادی الوم الکافر ین ) خدای تعالی‌هدایت‌نکند کافران‌را اما بخذلان 
بر سیل عقو بت و اما بحرمان از ره بہشت وات , ابواعامه روایت کند که مردی بود ازبنو 
هاشم مشر واز حملة شجاعان وفتا کان بور نام اورکانه و وادی بود آنر| وادی اضم‌حو | ندندی 
او آ نجا گوسفند میچرانید یکروز رسول ت از مدینه بدر آمد تنها و بان وادی فروشد این 
مرد را دید در میان گوسفندان » رکانه چون او را بدید تنا » فرصتی و غنیمتی شمرد › او را 
گفت ای محمد توگی که خدایان مارا دشنام میدهی ودعوی میکنیکه مرا خدائیست عزیز و 
حکیم | گرنه آنستیکه از ميان من و تو خویشی هست من ترا بکشتمی ولیکن تو خدایت را 
بخوان تاترا از من‌برها ند من رها کردم ترا برای‌قرابت ولیکن کاری دیگر بکنم اختیار کنی 
که با من کشتی گیری وتو خدایت را بخوانی که عزیز و حکیم است ومن لات و عزی‌راا گر 
تو مرا بیفکنی دهاز حبار گوسفندان من تراست براین فرار دادند رسول تم او را بیفکند 
و برسینهٌ او نشست او گفت مرا تو نه افکندی مرا خدای تو افکند که کسی پشت مرا برزمین 

۱ نیاوردو لیکن! گر نشاط کنید گر بار کشتیبگیر يم | گرمرا بیفکنی گوفند بیس ت کنم باز بگرفتند 
رسو ل ت اورا بیفکندشفاعت کرد و گفتد گر بارہ بگیر یہو گوسفندس ی کنر سول ایام بازاورا 
بیفکندر کانه گفت‌خدای توترانصرت کرد ولات وعزی‌مرا خذلان؛ شأنك بالفنم. سی گوسفنداز 
آنچه تو خواهی بگزین و برو ردول تا گفت مرا بگوسفند تو حاجت نیست ولیکن | گر 

(۱) نیافنند قریشیان برای قیبله خود عفیف ترو باوفاتر وبزر گوادتر ازپدر تو. پدرت چوبهای 
تش زنهرا برهم زد و آتش بر آورد واگر دیگری بود در آنروزکه مردم اختلاف داشتند آتش بیرودن 


نمیآودد پس تو دئیس و سرود قریش شدی از همه مردم و سزاواد ترین قریش‌که ترا اجابت کردند و 
ستایش نمودند . 


چیزی میخواهی من آن چیز بتو ارزانی دارم گفت ایم‌ان آر بخدا تا جان از دوزخ برهسانی 
گفت آیتی بای دکه من ببینم تا ایمان آرم گفت چه آیه خواهی که من باز نمایم و از خدای 
تعالی در خواهم تا پیدا کند ؟ رکانه نگاه کرد بر كران وادی درختی بود بزرگ با شاخهای 
۱ تمام گفت خواهم تا آن درخت را بخوانی و بفرمائی تا بدو نیمه شود يك نیمه پیش تو أید و 
يك نيه بجای بمانه رسول تَا بااو عېد کرد که | گر این یه خدای تعالی بدو دهد اوخلاف 
نکند و ایمان آرد او قبول کرد رسول ۸22 خدای را بحواند حدای تعالی اجابت کرد و آن 
درخت. را بشکافت و رسول 22 نیمه درخت را بخواند پیش او آمد بباشاخ و بر گ و پیج 
پیش رسول تالم بایستاد رکانه گفت آية عظيمة آیتی بزرگگ است آنگه گفت یامحمد بفرمای ' 
تا باجای خود رود و ملتگم گردد رسول چ دعا کرد تا نیمه درخت بجای خود شد و باهم 
شد و هم چنان شد که بود مرد گفت آیتی بزرگی است ولیکن من ایمان‌نیارم ترس آنرا که 
زنان قریش گویند رکانه ازمحمد‌ترسید‌وایمان آوردولیکن سی گوسفاد ازخیار این گوسفندان 
بگیر که حق تو است وببر رسول 829 گفت بگوسفندان‌تو مرا حاجت نیست و اورا رها کرد 
صحابه چون رسولرا نمییافتند دل مشغول شدند هر گروهی بجانبی رفتند نگاه کردند رسولرا 
ت دیدند ازوادی اضم برمیاید گفتند یارسول الله تنها باین وادی فروشدی و در این‌مشر کی 
است فتاك قتال ما از او برتومیترسیدیم رسول و گفت بعد ما أَنلاله علی‌رسوله «والّ - 
یعصمك من النای» پس از آنکه خدای تعالی گفت خدای ترا نگاه دارد از کافران و ایشانرا 
E ۲‏ . قوله : 

قل يا ال الكتاب عل یهت تقیموا لتورية ولا نجسل و ما 


یر ای ال کناب نیستید شما ب چیزی نا اینکه با دید تورات را و انجیل را 9 


ازل إلنڪم من ر بع" و آیزیدت كرا منم ما أنزل كت من ربك 


فرستاده شه سوی‌شما از پردرد گارشما ET‏ ا ازاب e‏ فرستادمشد به تواز پر و: ر د گارت 


طنیانا و کفر) فلا تاس کل لقو مآلکافرین (r)‏ |زالدن آمنو| وألذین هادوا ٠‏ 


بسن کشی وفاسپاسی یس اندوهگن مباش بر E‏ کافر آن آنانکه a‏ 2 آنا نکه 3 ِ 
الصا بون و التصاری من آمن باه وألیوم‌الاخر و عمل صالح) فلا خوف 
2 صابیان 2 و تن ایمان ۳ بخدا و رور آ خر و کرد گار شاسته دیست ار سی 


۾ > ۶۸ 


عل م ولا هم : یرون )۷٤(‏ لقد أخذنا ميثاق بي إإسرائيل وارسلنا لبهم رسلا 


بزایشان ونه ایشان اندوه جور ند نم پیمان از یی اسراثیل و فررستادیم بایشان 9 رستاد گان را 


e: 
EN 

CE 
ر‎ 
HAE: 


SnoccbovavtnnesvsuunnavvcbaccunuannisvasnavnvGcscoununSRnehouncunetvEEREUD cnavoevascvasuvumaawuanscvsonuvsauvevscuuweavvmanannasvmaceenvneuannvesssnoenuans  avcvaumasmnvvannr دب‎ 


ر مرو و . و اکا 2ر2 ر ل 
هر گاه آمد ایشان را فرستاده با نچه 9 ی 9 
2 , و 7 4 


و حسبوا ألا کون فة" وا و صموا ثم تلب ال " لبهم شم موا و صمو 
و a‏ نباشد عذابی ِِِِ ات + او سا بر ایشان ِِ رتچ 
> و ل ا٣ر‏ مرف 
سیاری از بان خدا ای قگ رن 3 شدند آنانک کف خ دا مسح 
این مر عم و قال المسیس یا ے ارال اعندوا اط یک ك 
ن مر م و لسیح بي یل بدوا اه ر بې و ر! مه من بشرل* 
اد وت و بنیاس‌ائیل یرستیدخدار اک پرورد گار دمن ورور د گارشماستکسیکهشر اه آورد 
بای فقد حرم اد عليه الجنة و موه التار و ما اظ سین من أ نمار (VY)‏ 
بخدا حرام کرد خدا بر او بهشت را وجایگاه اودوز خست e‏ کارا هیچ بار 
e . ۵‏ 

مد کر آلذ..“ قالوا إن الله اث لاه وما من له إلا إله واحد و لت 1 

کافی شدند روت از سه تا و ِِ ِ: یگانه و # باز 


توا عنا پقولون یمه لیسن ألذين کفرا منم عذاب الم (۷۸) فلا بتوون 


نه بستند از [ نچه a‏ بر‌سد برآنانک شد ند ا مذابید ِ ۱ آیا پس‌باز گشت‌نمیکننه 
+ ۸ ۳۹ 

۰۰ ا 
إلى الله و بستلفرو نه والله غفور" رح (۷۹) ما السیح ان مزع لا سول 
ده خدا و آمرزش خواهند او راودا با تین بت ی O E‏ فر ست أده 


۶م 44 و 


r ۳‏ ر ر 

فك خلت مر" قبله الس ل و أمه صد بقة 2 کاز یا کلان العام اظ کف 

که گذشت از پیش او نی ٍِِ بسیار راکوت مي و 3 نگ که چکو نه 
ر وود N NT‏ 
بين لهم الابات م انظر انی یو ون (۰ ۸) قل المبدون من دون الله ما لا 
ظاهر کنیم برای‌ایشان E e‏ از کا شونك ` بکو آیامییررستید جزخداچیزیرا 


بلك اک ضرا ولا قا والله هو السمیسم الاي (۸۱) فل با ال الکتاب 
ا نیست برای شما صرر ی را و نه سودی را و دگو ای ال کتاب 
ري “ م لم ت 


ê 

لا ناوا ني دين“ ۶ ر الق و لا تم آهواه وم فد ضاوا من کل و أضلوا 
E SS‏ حق ویروی نکنید خواهشهای قومی ابر شد ند ازپیش و گمراه نمودند 
۳ و عن سواء السبیل (۸۲) لين آلذین گُفروا من بي إسرائيل ۱7 


سیاری را و گمراه شدند از راه راست لعنت کرده شدای آ نان که کافر بل ند از ہنی اسرائیل بر 


س 4 اس الا 0 آية ۳ لی ٩۱‏ ج 


فص ربب ۰ب سس صص«صپص<ص<۳ص۳ص۳ص9ص۰9س«سسدس«س«_«_«_«_«س«_«_«««« سپ 


لسان داود و عپسی این مرم ذلك با ۱ صو او کانوا : بعتدون (۸۳) کانو| لا ناون 


زیان داود ر پسں مر دم ده آنبه نافرمانی و نعدی میکرد ند بار نمی استادند 


عن نكر علو بلس ماکانو ۷ یعون (۸۳) تر یکشم منم يقو لون الذين 
از کار رشت ا آ نچه میکردند بیئی بسیاری از ایشانر | دوستی می‌کنندبا .ها که 
2 ۳۰ ی زیم ۰2 
کفر وا لیس ما قدمت ا سم آن سخط الله ا و في العذاب هم 
هه ا كات e‏ خدا برایشان ودر عذاب ایشان 
نا (8 2 لو کا ومون باه وال و ما ول اه ماش م 
خالدون (۸۶) و لو کایو | یو مہوں ,الله و الى و ما ازل ! له ا نخدو هم 
e‏ یت بخدا و پیتمبر و آنچه فرستاده وی 
او لء ولکن کنر من م فاسقون س اتجدن ٠‏ مد اناس مداوة للذین منوا 
ا ولیکن سیاری از ایشان نان : و ددر ون مردمان را در دشمعی مومنان 
و 29 ۳ رت ِ. ۳ و ۰ ا ا ٠‏ 
الود والذين آشر کوا و E‏ موده لشذین أ منوا الدين قالوا | نا 
بهود و آنانکه شرك آوردند و می یا دی نزدیکتر ین ایشان را در دودستی مو.نان آنانکه گفتنده که ما 


۰۶ - ۰ 6 £ 


f O ۱‏ 
نماری ذلك ان پم ق قسیسین r‏ وام لا بست کبرون (A)‏ و لذا 


رر ۶ از ۱ 6 وه ت 


پشنوند ۹ ۳ هد 35 E‏ دیده های 7 را میریزد ۲ آنچه شناختند از دين حق 
3 . ۱ ۰ وه او ۰ 
وی کدی ویس مارا با وا و چیست ما را که نمیگرو یم یخد| ۰ 
جاءنا من الق و نمم أن يدانا رانا مع القَوْم الَا لحين (۸۸) فا م اش 
آهده ها را ازدین حق‌وطمع‌دار یم که در آورو مار اپررورد کارما با گ. روه شا دسته کار ران پس‌جز‌ادادایشا نرا خا 
3 ۱ با ا ي“ o2‏ نت 
یاقالو! تجتات تجُري من تختها الانباز خا ديع فیها و ذلك تجزاه لشینین (۸۸) 
بأ نچه گفتند بهشت‌ها که میرود از زیر آ نها نهرها جاویدانند در آن و این است پاداش اران 
و الذینکفروا و کذ بوا بآیاننا أو لمك آصحاب بلجي )۸٩(‏ با لین امفوا 


و آنانکه کافں شدند ودروغ دستند با ا ما آن گروه یاران دوزخند ای آنان که ایمان آوردید 


لا لحر ات ب ما آخل ال" لک م۷ مدا از الله لا بحب الستّدین )٩۰(‏ 
حرام نکنید پا کیز‌های حلال "درد خدا بر 0 و تعدی نکنیدکه خدا دوست ۳ "در گذر ندگان را 
و کلوا معا رز قکم اه علالا طیب) وا تقو الله آلذي أ تم به متو (1). 
وبخورید از آنچه روزی داد شما را خدا حلال پا کیزه و بترسید ازخدا که شما بآ نگروندگانید ۱ 
قوله ( قل آهل الکتاب لثم" على يو یت ) عبدال عباس گفت سیب نزول 
آیه آن بود که جماعتی ازجپودان بنزديك پیغمبر کک آمد ند و گفتند یامحمد بتوراةایمان 
داری و مقر هست ی که کتاں خداست عز وجل و حقست گفت آری گفتند ترا یاما اتفاقست‌ما 
را باتو اتفاق نیست در آنکه قرآن حقست واز نزديك خداست براین مارا رها کن و اقراد 
دادی که حقست؛ که خدای تعالی این آیه فرستاد و گفت بگو یامحمد آن جپودان و ترسایان 
را که شما برهیچ چیز نه‌ای تااقامت توراة و | نجیل نکنید › ودر اقامت آن دوقول گفتندیکی 
آنکه ایمان آرید آ نجه در اوست ازنبوت محمد و بشارت بدو و وجوب ایمان باو و بکتاب 
او . وقولی دیگر ابوعلی گفت‌مراد در امرباقامت توراة و انجیل‌امر است با نچه از آن‌منسوخ 
نیست یعنی حکم آن باحکم شرع رسول ماراست است که آنچه منسوخست اقامت آن نباید 
کردن و بر آن کار کردن و نیز( وما ال النکم من ریکم ( و آنچه آنزله کرده| ند 
برشما ازخدایتان دراودوقول گفتند: آ نکه مراد قر آ نست که‌خدای تعالی برهمة مکلفان أٌ نله 
کرده وتخصیص ایشان دراین آیه بذ کربرای اقامت حجتست برایشان چه خطاب در یه با 
ایشانست . قول دیگر آنکه مراد حمله أدله استکه خدای تعالی نصب کرده است بر صحت 
مسلمانی و توحید و نبوت آنبیاء و نبوت پیغمبرما مق( و لمز بدان" كرا es‏ مهلم" ماأزل 
لاتتك ن ˆ رابك طغدانا و کفرا ) و بیفزاید بسیاریرااز ایشان ‏ نچه بر تو فروفرستادند 
طغیان‌وعدوانو کفر. یعنی‌ایشان بیفزود ند عندنزول‌قر آن طغیان و کفر واینطریقه بیان کردیم 
پیش ازاین. ا گر گویند نه‌این مفسده باشد برای آنکه مفسده آن بود که فساد عندآن‌حاصل 
آید و ا گر او نبودی فساد حاصل نیامدی گوئیم بلی چنین باشد باشرط دیگر و آن آ نستکه 
از باب تمکین نبود چون قدرت و آلت و قررآن و سایر أرله از باب تمکین‌اند مفسده نباشد , 
دگرآنکه مسلم نیس ت که استفساد ایشان بنزول قر آن بود و ا گر قر آن نبودی ایشا ن کافر 
نشدندی بلی روایت استکه | گرقر آن‌نیز نیامدی ایشان خود کافر بود ندی بل‌خود جزچنن 
نیست برای آنکه خدای تعالی گفت « و لیزیدن کثیراً » بیفزاید بسیاری را ازایشان وزیاده 


- ۲۹6- الماگدت(ه) ية ۷۳ إلى ا4 ' ج٤‏ 


۱ 


آنجا باشد که أضل بود. . وطغیان بگفتیم که مجاوزت الحد باشد ومنه قو له تعالی ها لماطغی 
الماء » و قوله «إن الانسان لیطفی أن رآه استغنی» ( فلا تاس على الوم الکافر ین ) أى 
لاتحزن علیهم تو براینکافران اندوهگین‌مشو واین برسبیل‌تسليةٌ رسول کم گفت برایآنکه 
اودل درایمان ایشان‌بسته بود وجون‌ایمان نیاورد ندی اودلتنگک شدی حقتعالی گفت تودلتنگک 
مشوبرایشان | گرایشان‌بدوزخ وسقرشوند که‌ایشان مستحق آنند . 

قوله‌تعالی ( ان" الذ ن آمْنوا) آنگه حقتعالی ازاحوال موّمنان که در أصل موّمن‌بودند 
و آن مومنانیکه از اهل کتاب بودند وایمان آوردند برسول تالم خبر داد و گفت که آنانکه 
ایمان دارند و آنا نکه‌بردین حپودی‌اندو آ نانکه صابیان| ندوصا بی آن‌باشد که ازدینی که‌جمپور 
بر آن باشندمی لکند و بدینی رودکه اند کی‌مردم براو باشند و بنزديك ما ازایشان‌جزیه‌نگیر ند 
چه ایشان ستاره برستند و بنزديك فقهاء جاری مجری ۳ باشند دراینیاب» وس ل کلمه 
ازصبا باشد إذا مال قالالشاعر : 

صبا قلي و مال لك میلا و" آر" قنی شالف او 0 

ی مال , و صباً من‌السبی إذا طلع (۲) والنصاری جمع نصرانی باشد وترسایان که‌بر- 
مات ع اند( ت ام اش ) ه رکهاز ایشان‌ایمان آرد وعمل صالح کند برایشان‌هیچ‌خوفی 
وترسی وحزنی وأندوهی نباشد واین بدل‌بعض باشد از کل. امادررفع صابئون چندقول گفتها ند 
سیبویه گفت کلام بر تقدیم وتأخیراست وتقدیر کلام اینست : «إن‌الذین آمنوا والذین هاووا و 
اللصاری من آمن بالله -الی آخرالایة- » ثم ابتداً وقال «الصابئون» کذلك پس او مبتدا باشد 
محدوف الخبر وما نندا نستکه شاعر گفت: 

و إلا فاعلموا أا و انت" بغاة " مابقدنا في شقاق (۳) 

المعنی أنا بغاة فىشقاق و أت مكذلك وقال ضابىء البرجمى : 

فمن بك آامسى' مت رفني و قار ما اقریتب (1) 

(۱) دل من سوی تو مايل شد وراغب توت و خیال تو مرا ای که ای ایل واثیل ترخیم 
ائیله نام‌جائی یازنی. است . 

(۲) عبارت کتاب مصحف است و صحیح این است « صبا سء المي إذا طلم » a‏ 
کودگ بر‌آمد . 


(۳) بدا نید که ما وشما بر یکدیگر دشمنی کنیم 0 هستیم ودر شتاق و خلاف باشیم. 
(٤(‏ هر کس بار وبنه اودرمدینه است امامن و قيار در آنجا غریب هستیم . 


آیفا ت لفرت وقیارآیضاً کذلك» کسائی گفتمعطوف برضمر یکه در«هادو|ا»است و آن 
«هم» است ای ا نت : «والدین‌هادو| هم وا لصابگون» و رمانی گفت این خطاء است از دو 
وجه یکی آنکه صاببان‌جمودان را درحبودی مشار کت نکرده| ند , دوم آنکه عطف اس‌ظاهر 
برضمیر مرفوع متصل نشاید کردن تااظهار ضمیرمنفصل‌نکنی لایقال جائنی و زید علی‌تقدیر 
هو وزیدو لا صر بوا وزید على تقدیر ضر بوهم وزید. سدام فر اء گفت برای آن است که آن‌عطف 
براسمی شده است که اعراب براو ظاهر نمیشود و آن الذین است و چون چنن باشد روا بود 
چنانکه گویند انی و زید قایمان و استشهد بقوله «فانی وقیار بپا لغریب» واین وجه هم ضعیف 
است . وجپی د گر آنکه عطف کرد برموضع « ان" مع اسمپا برای آنکه «دٍن» مع اسمپافی 
موضع الرفع پالابتداء دون » در کلام برای تأ کید شده است ‏ واين وجهی است قریب به از 
آن دوو جه که کسا ی وفر اء گفتند . 
قوله ( لقد؛ أخذ"ا) لام جواب قسمی مضمر است حقتعالی احتجاج کرد باین آیه بر- 
حپودان و ملامت کرد ایشا نرا برآ نچه کردند وپدرا نشان بر آن بودند و ایشان اقتداء کرد ند 
بطر یقهٌ اسلاف‌خود گفت بخدای که ما میثاق وعهد فرزندان یعقوب فرا گرفتیم ومیثاق‌مفعال 
باشد من الوثيقة و آن استواری بود و پیغمبران فرستادیم بایشان و این بر سیل احتجاج 
گفت تاحجت برایشان بدارد ( کئما جام رسئول" ) هر گه‌پیغمبری آمد بایشان‌وخبری 
آورد بخلاف هوای تفس ایشان که دل ايشان نخواست آن‌را . رمانی گفت هوی لطف و بخل 
حیزی باشد از نفس بامیل بااو واصل‌او از هواء ممدود است که جو باشد جز آنکه این‌مقصور 
باشد و آن ممدود يقال هوی الشيء وی موی |ذا ذهب قلبه و مال طبعه الیه , و هوی 
نوی هويا إذا سقط من علو إلى سفل لانه ینزل فى الپسواء » و رماني فرق کرد ميان 
شپوت وهوی گفت شپوت بموجودات تعلق داردوهوی بخحلاف اینست» نگویند هو یت الطعامو | نما 
يقال آشتهیته و اینکه او گفت نيك نیست جه هوی ازقبیل شپوت باشد و بموجودات تعلق دارد 
یقال هویت فلاناً ذا عشقته جز که هوی برای لطف موقعش از شپوت خاص تر بود و شپوت 
عامتر از او باشد و اما قوله « و افگدتهم هواء » دراو دو قول گفتند یکی آنکه محترق است و 
مجوف حون‌هواء جو که جیزیاد نگیرد ود گر آ نکه‌جوف‌اورا سك بکرده است. قوله«کالذی 
استپوته الشیاطن » دراوهم دو قول است . یکی آنکه استخفته سبك بداشت آنرا ۰ ودوم آنکه 
قادته إلى الهواء . یکی از ممدود باشد و یکی از مقصور (فریقاً کذوا ) گرومی‌رایعنی 
از پیغمبران تکذیب کردند و بدروغ داشتند و گروهیر! ازایشان بکشتندو نصب هردو برمفعول ‏ 
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به است E‏ از پس اوضت من ذو له 7 ات اک کو جرا یکی بلفط 
ماضی گفت و یکی بلفظ مستقبل . گوئیم برای دووجه را یکی نکه تا باز نماید که این‌چون 
صفتی لازمست ایشان را بلفظ حال و د گر برای مراعات رأس الاية . 
قوله (و-حسیواا لا" تک ون فتتة ” ) آبوعمرو و کسائیو حمزه خواندند آن‌لایکون" 
برفع نون‌بر آنکه«آن» مخنفه‌باشدازمثقله وتقدیر آن بود کهاٌن‌لایکون و اسم‌آن‌ضمیرشانو کار 
باشد والمعنی‌حسواأن*الغآن والامر نفی| لفتنةومثله قوله: «وعلم آن-یکون‌منکم ITE‏ 
قراء خواندند بنص نون برای آنکه «آن» ناصبه فعل مضارع باشد و خلاف نکردند در رفع ۱ 
«فتلة» برای آنکه کان نامه است‌بمعنی حدووقع» وحسب رامعنی ظن‌باشد یقال: حسب‌الشیء 
یحسب إذاظنه حسباناً وحسب الحساب یحسبه حسباً وحساباو أصل هردو یکی است برایآنکه 
در حساب معنی تقدیری است و حسب الرجل بحسب حسابة اذا از تسیا وحس فعل باشد 
یمعنی مفعول یعنی مایحسب ویعد من‌مفاخره ودرعربیت نصب‌فتنة رواباشد علی تقدیر وحسبوا 
ألا یکون قولهم آوفعلیم فتنة جز آ نکه نخوانده‌اند. ودرفتنه اینجا مفسران گفته| ند مرادعذان 
است و عقوبت. سدی و قتاده وحسن ومجاهد گفتند که مرادبلیه‌است وأصل اودر لغت این‌باشد 
عبداله عباس گفت فتنه اینجا کف است و اصل کلمه اختبار باشد » و فلان مفتون بکذا ومفتتن 
به [ذا کان ممتحناً به. و قوله « یوم‌هم على النار یفتنون » أى یحرقون من‌قولهم فتنت الذهب 
بالنار إذا خلصته بها وقوله «وفتتاك»أی‌اختبر ناك اختبارا ( فعَمُوا و وا ) کور و کرشدند 
واین برسبیل مبالفه گفت درتشبهایشان بآفت رسیده درچشم و گوش ازجپل وغفلت وقلت‌تأمل 
ایشان در آنچه برایشان واجب بود یعنی جېل پيشه کردند وسر درره ضلالت و حپالت نپادند 
از تکذیب انبیاه و کشتن ایشان‌بماننده کوران و کران ازا تچ ایشانر! فرموده ونموده‌بورند 
۱ و آیه درمعنی جاری مجری‌آن اس تکه گفت «الم ات الان آن‌یتر کوا آن‌یقو لوا آمناوهم 
لایفتنون» آ نگه گروهی‌ازایشان تو به کرد ند خدای‌تعا لی‌توبهٌایشان‌قبول کرد د گر باره‌فرزندان 
ایشان با سر کفر وضللالت شدند و کوری و کری بکفر بر رسول مات . و حقتعالی‌خطابی 
با اهل کتاب عصر رسول ما کرد آنچه ایشان کرده بودند و آنچه پدران ایشان کرده‌بودند 
بر ایشان شمرد برای آنکه چون از یك اصل بودند بمنزله یکشخص بودند , اما رفع « کثر 
آمنهم» در اوچند قول گفتنه : : یکی آنکه برلغت آ نان باشد که گویند ا کاو نی هت بفاعلیت 
مرفوع بود وقال ابوعمرو الپذلی: 


لئے دياق بوه ی اه رن سبط" اقا رب (۱) 
و این لغتی است شاد قر آن براین کی ی کهآ E‏ بدل ضمیرمر فوع 
متصل باشد که ضمیر فاعل است من الواو فی‌قوله « عموا و صموا » چون این واو ضمیرمررفوع 
آمد بفاعلیت« کثیر» از او بدل کرد بدلالبعضمن الکل چنانکه جائنیالقوم اکثرهم؛ ووجهی 
د گر آنست که خبر.مبتداء محذوف باشد والنقدیر ذووالعمی والسم کثیر منهم و مثله قولبم 
شر؟اهر ذاناب والتقدیر ماهر" ذاناب الاشر* . واگر این تقدیر نکنند مبتداء تکره شود در 
جای خود » و این در کلام ایشان درست نناشد. وخی د گر آ نست کد جواب سائلی باشد که 
پنداری چون گفت قدیم تعالی فعمواو صمواقائلی گفت من" م ؟ فاجاب وقال «کثیرمنهم » 
( واه" بصر" با ملو )و خدای تعالی‌جل جلاله بیناوداناست با نجه ایشان میکنند.مورد 
او تپدید و وعید است یعنی بروی هیچ پوشیده نیست ازجزاء وتفا‌یل آن تاهریکیرا بروفق 
آن حنا نکه شاید حزادهد . 
قوله ( لد کفرالذن قالو ا إن اله هوالسسح ان مریم ) کافر شدند آنانکه 
گفتند خدای معبود که استحقاق عبادت دارد عیسی مریم است و بیان کردیم که کفر جحود 
بدل باشد آنرا که واجب باشد که باو اقرار دهند و ازقبیل اعتقاد باشد و آن‌را بافعال جوار 
هیچ تعلق‌نیست(۲) | گر گویند نه دراین آیه قول‌را کفر خواند گفت ترسایان باین قول کافر 
شدند ؟ گرئیم ازاین دوجواب است: یکی آنکه مراد بقول مذهب و اعتقاد است جنانکه گویند 
اینقول ابو <نیفه است واین‌فول شافعی است یعنی مدذهب و اعتقاد ایشان است وک آنکه‌چون 
اعتقاد خبیث ایشان عند قول ایشان بیدا شد خدای تعالی اعتقاد را قول خواند لما کان‌ظبوره 
لنا عندذلك . ورمانی گفت کفر تضییم حق نعمت باشد اما بجحود, وما آنچه جاری مجرای 
آن بود درعزم جزم و اینکه او گفت کفر عرفی است نه اصطلاحی . آنچه او گفت کافر نعمت 
را گویند . و آن گروهی از ترسایان که گفتند مسیح خداست فرقتی‌اند که ایشانرا یعقو بیان 
خوانند وایشان بتثلیث گویند اقنوم پدر واقنوم پس واقنوم روح القدس آنگه گویند سه‌بودند 
یکی شدند و متحد گشتند و آنان جز ایشان‌اند که مسیح را پسر خدا گفتند از مریم - تعالی 


علو | کبیا - ایشان در حق مسیحآ آن گفتند و مسیح ایشان را گفت ای بنی‌اسرائیل حدائی را 


)۱ بست است ودون رش وا دیش ودرحوران خویشان اوروغن کشی آززیتون میکردند . 
(۲( 9 در یه ن تفسیر و کب دیگر علماً مدہ ا ست که عمل بجوارح نە جزء ایمان استونمخزء 


کفر ومخالفت ت آهل‌حدیث‌دداین معنی از جهت ند بر نکردن ایشانست ۰ 


-۲۹۸- ۱ المائدة (۵) آیة۷۳ الی ۵۱‏ 1 ح: 


E‏ شما. تبر کرد از آ نجه ايشان گفتند و منکرشد قول‌ایشان 
را و دعوت کرد ایشان را باعبادت خدای تعالی و اقراد داد که خدای من است رو" برایشان 
که اورا خدای گفتند و نیز خدای شما ( اٍنه من بشرك بل ) آنگه برسبیل تعلیل گفت 
برای آنکه هر که او بخدا شرك آرد و بااو آنباز گی رد خدای تعالی بپشت براو حرام کند و 
ال شر که و فا ر اجتماع در ملك باشد و تصرف, يقال تشار کافی کذا | وشارك فلان فلانأو 


اشترك إذا جعل شریکاً له اولغیره واین لفظ در شرع عبارت باشد از آ نکه درعبادت غیری‌را 
ا ا ل 
با خدای تعالی یار یار کند و این کفر ا ا تست غیری باشد عبادت را باخدای 


خض مد مت زج ی ییا ایس و وناب ا ا و وروی سس رو وی می ی ی کد د 


تعالی و بر آن عقاب مؤبد باشد و تحریم بېشت به و إجماع امت . ونام مشرك شامل‌بود. 
بت‌پرست را و آفتاب پرست و ستاره پرست و و جود را | دا وما للظالمن من 
آنصار ) و مراد در آیه بظالمان کافرانند چون در اک کف رفته است و لقوله «وان 
الشرك اظلم عطیم 9 ا گر حمل کنند برعموم اولیتر باشد کافر را و جز کافر را برای نکه 
هیچکس نباشد که کسی را بر خدای حمایت کند و نصرت» واو را از عذاب برهاند و باین أيه 
و مانند این تمسك نرسد أصحان وعید را در نفی شفاعت ظالمانیکه کافر نماشند برای آنکه 
حمایت برسبیل قپر وغلبه وتسلط باش و شفاعت برسبیل تضرع و لا به e‏ 
ظاهر است . 
( لقّد" كفر الدين قالو ”ا إن الله ثالث ثلا 2 ) حقتعالی گفت کافر شدند آنانکه 
گفتندخدای‌سیم‌سه‌است‌و این‌قول‌جمپور ترسایا نست‌ازملکائیان و نسطوریان و یعقوبیان که گفتند 
برسبیلاتحاد گفتند. و بیان کردیم که آن نامعقولست از برای آنکه محال است سه ذات‌يك 
ذات شود ودر«ثلثة»جز جر نشاید زجاج گفت | گر رابعلشة گویند در او هردووجه شاید هم 
جر هم نصب جر براضافةً دابع ثلاشة ورابع" ثلاشة ای جاعلهم بنفسه‌آربعةنصب‌او بر مفعولبه 
باشد آنگه حقتعالی خبر داد و تکذیب کرد ایشان را بقوله ( وما من" الم ) «ما» نفی است 
وهمن» مۇ کداوست كقولكما فی‌الدار من رجل این برای عموم و استغراق نفی باشد . 
( وان" ۸ پننتهوا عا قولوت )وا گر باز نایستند از اينکه میگویند یعنی القول‌بالثلائة 
( لسمسن" اذ ین کفّروامتهم) برسدباًنانکه‌کافر‌شوندازایشان (عذاب ألم ) یعنی‌موّلم 
یعنی با نانکه در کفر اصرار کنند برای آنکه نیکو نباشد که گوید لیمسن الکافرین من - 


الکافرین چه | گر ایمان آرند و اصرار کین بر کفر باتفاق عذا بشان ساقط شود .و وجپی 


دوواد و واه وا وا وا و و و وا و او و وا و و وا او وا و ده و ۵ ۵ و و وا و و و دا ند و و و و ات و و تناها ان وا او وا و و و اد و و و اد دا و و ۵ ۵ ۵ وا و و و و و وا دا و و اد و ۵ و ۵ هه او و و و و ۵ ۰۰۰۰۰ 


و کک آن ان اس تک TI‏ لین کرو من »۳ وتد شام ا باشد همه 
قوم را که ذکرشان در آیه رفته است چه‌ازایشان گروه بسیار ایمان آوردند پس هنم تخصیص 
عموم است در یه واین وجه بمعنی نزديك است‌بوجه اول . : 

( فلا توبن ال اش ) آنگه برسبیل تقریم وتوبیخ گفت این قوم پ توبه‌نکنند 
با خدای تعالی و رجوع نکنند باطاعت و عبادت او و آمرزش نخواهند از او و خدای تعالی 
غفور و رحیم است‌«واو» برای حال است فی‌قو له ( واه عفور" رحم ) دعنی و حال حالیکه 
خدای تعالی آمرزنده و بخشاینده است بیامرزد برحمت وفضل آن‌را که بادر گاه اوشود . 

قوله ( مالمسیح ان مر ع) آنگه حقتعالی رد کردا برایشان آن مقاله شنیع ایشان 
از حوالاٌ محال که برعیسی و مریم کردند گفت نبودعیسی مریم الا پیغمبری که پیش او د گر 
پیغمبران رفتند و مادرش زنی صدیقه بودو راست گویوفعیل وف عال‌بناءءبا لغهرا باشدچنا نکه 
رجل‌سکیت ور ر و قولي د گر ا نس ت که مصدق بود بایات خدای و مؤمن بود بمنرلةٌ او 
و پسرش و آیاتی که خدای تعالی در ایشان بخلقان نمود چنانکه گفت «وصدقت یکلماتر باه 
وقوله ( کاا' کللاان الطتام ) طعام خورد ندی واین برسبیل رد وإ نکار بر ترسایان استتاتنبیه 
کنند ایشان را بر آنکه آن کس که طعام خورد ومحتاح باشد بطعام و | گر نخورد زنده‌نماند 
او جسم ضعیف محدث محتاج باشد و آنکه چنن بودالپیت‌را نشاید.و بعضی اهل معا ني گفتند 
خوردن طعام در آیه کنا: بت است ازقضای‌حاجت‌برای [ نکه آ نکس که‌اوطعام خورداورا! حدت 
بوږ و آنکه او محدث باشد از حدث مخصوص ۰ خدای نتواغد بودن بمعنی موجد چه بر اثر 
حدث با نفار تفس و طبع از او من ادل الدلیل باشد بررحدوت‌صاحیش. آنگه گفت یاچ بنگر 
که ما آیات برای ایشان چگونه بیان ميکنیم وادله چگونه ظاهر ميگردانيم آنگه بنگ رکه 
ایشان از آن چگونه عدول و اعراض میکنند تا بحدی رسد عدول ایشان از قبول حق و نظر 
در آیات و بینات من و اهررار بر کفر 0 پنداری که مجبول و مطبوعند براین کار و کسی‌جز 
ایشان‌ایشان‌را از آن‌بنگرداند» فهذا معنی‌قول( نی یوفکنون) ی یصرفون‌فلان مأفوكإذ| 
کان مصروفاعن‌الشیء و درو غ را برای آن‌افك گویند که مصروف بود از وحه خودومه تفکات 
گویند بادهای مختلف‌را؛ و مه تفکات گفتند زمینپارا که خدای بعذاب کر 

فوله ( قل دون من دون الله ) آنگه فرمود رسول خود را که بر سیل 
احتجاح و |نکار برایشان گوید ایشان را بسس‌ستی بدون خدا آن‌را که مالك و ّادر بر نفع و 
ضر" شما که نه بشما سودی تواند کردن ونه دفع مضرتی برای آنکه قادر براین خدای‌باشد 


یا ی ی نکن واگ ی 334 برع و شود سین فادر بور دبتمکن 
خدای بود ةر حال حیات جنن بود ترسایان عصر رسول را از او هیچ نععی و صرری 
نبود و عبادت آن :کی که از او نفع و ضرر نبود جاری مجری عیادت اصنام و جمادات باشدو 
قبح آن معلوم است بضرورت و نفع فعل لدت باشد یا سرور یاآنجسموّد ی بود با آن يا بایکی 
از آن مانند لذتها که آدمی بان ملتد شود از انواع مشتهیات وضر فعل ألم باشد یاغ یا آ نچه 
موّد ی با آن یا بایکی از آن حون آلام در حیوان و قذف و سب و بخشم آوردن نیزاز این 
باب بود ( واه" هو السّبم للم ) وخدای شنواست وبینا ودا ناست وأقوال شما میشنود و 
وافعال شمامیدا ند تاهر کسی‌را بروفق آنجه اومستحق باشد حزادهد . 

( قل باأمل الکتاب) بگو ای جهودان و ترسایان که خداوندان توراة و انجیلید 
( لاتغلوا فد شع" ) غلو مکنید در دینتان و آن تجاوز الحد باشد و ضد غلو تقصیر باشد . 
( غر الحق" ) بناحق نص او برحال‌باشد ای‌غبر المحتن روا بود که صفت مصدرمحذوف 
باشد و التقدیر غلوآ غير الحق ( ولا تتبمُوا ) و متابعت مکنید واقتداء با هوا و مذاهبو 
دیا نات قومیکه ایشان مذاهب بهوای تفس ناد ندنه باستخراج دله از نا نکه پیش ازشما بود ند 

چه صفت ایشان اینس تکه پیش از شما ضال و گمراه بودند . حسن و مجاهد گفتند آیه نبی 

است ترسایان را از آنکه‌اقتداء کنند در ضلال بجپودان و بعضی د گر گفتند مراد آن است 
E‏ باسلاف و رۇسا و أکابر خود در ضلال چه ایشان جز | نکه ضالند در خود 

مضلند و گمراه کنند؟ 8 قومی راکە غ از شما بودند ( و ضكوا عن" سواءِ السبيل ). 
اکن برای آن تکرار کرد که آن خواست که ضلوا من قبل بلفظاول و بدوم آنکه 
ضلوا من بعد . مق گن کات برای آن تکرار کرد که باول ضللال‌دین خواست و بدوم‌ضلال 
از طریق بپشت. «وسواء السبیل» مستقیم الطریق‌باشد که ازمیل و کی دور باشد . 

قولە( لعن اذ ین کتقروا) لعنت کردند کافران بنی‌اسرائیل را بزبان داود و عیسی 
مربم و2 NE‏ و أٌبعادباشد از رحمت و در معنی او سه‌قول گفتند: : حسن بصری ومجاهد 
و تاره گفتند ایشان را بر زبان داود لعنت فرمود تا فرده شدند و بدعاء داود خدای تعالی 


ایشان رامسخ گردا نید تا بوزینه شدند و بزبان عیسی تا خوك شدند و برای آن تخصیص کرد 
این دو بیغمس را که از س موسی‌از ايندو پیغمبر معروف تر نبود ند ذ کر سلیمان برای آن 
آنکره که دين سلیمان دين داود بود و او را شریعت نو نبود . باقر تلا گفت اما داود اهل 
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ايله را 9۳ بعدوان که روز شنبه کردند در باب ماغی گرفتن ؛ وایشان در عهد داود . 
بودند و گفت . اللهم البسهم اللعنة مثل الرداء على المنکیین و مثل المنطقة على الحقوین» بار 
خدایا لعنتی کن ایشان را لعنتی مشتمل بر ایشان چون رداء بدوشها فرود آٍید و چون کمربند 
بمیا نشان در آید. خدایتعالی ایشان را با کپی کرد (۱) اما عیسی او أصحاب مائده را که ماده 
خواستند چون خدای بفرستاد کافر شدند ؛ بان کافر شدن ایشان را لعنت کرد ؛ خدایتعالی 
ایشان را با خوك کرد. قول دیگر آن است که تا ايشان آیس و ناامید باشند ازمغفرت مادام 
تا بر کفر اصرار کنند بدعاء پیغمبران که ایشان‌را کرد ند و دعای|نبیاء لاید ستجان بود. قول 
وم نمت تا ذا نن که ایشان‌را سود نحواهد داش تنآ نکه ایشان‌فررندان بیغ‌سسر آن] ند واز اد 
ایشا نند که ایشان فخرمیآرند بآ نانکه ایشان‌لعنت کردند ایشان‌را ازداود وعیسی‌مریم (ذ لك) 
إشارت است بلعن» آن‌لعنت برایآ نست که ايشان عصیان کرد ند . «باءء مجازات راست کقوله : 
فلن فلت هذایل شیاه "لب کات هذیا يفل (۲) 

و ما مصدریه است و معنی آنکه ذلك اللعن بعصیا نهم و اعتدائم و عصیان مخالفت امر 
باراده باشد وا 1 در آنچه مختص بوږ بفاعل و در آنچه متعدی بود دراو و آما اعتدا 
وعدوان جز در گناه متعدی نگویند . ۱ ۱ 

( کنو | لایتناهون عن مشکتر ) بناء تفاعل از اد حماعت بود کمایقال تقائلوا و 
تضار بوا و تشاتموا إذاقتل بعضهم بعضاً و كذلك فی‌الضرب والشتم. حقتعالی گفت با آ نکه‌ایشان 
عصیان و تعدی کنند یکدیگر را منع نمیکننه و نی نمیکنند از منکر و نا بایستی که درعقل 
و شرع حرامست و ایشان بردست دارند و تعاطی میکنند آنگه بر سبیل مدمت و نکوهش 
گفت ایشان را ( لبنس ما کانر | یفماوان ) بد چیزی است آنچه ايشان میکنند و منکر 
بخلاف معروف باشد و انکار ضد إقرار باشد و در آنکه مراد بمنکر چیست آنجا سه قول 

گفتند : یکی آنکه ماهی گرفتن است روز شنبه " دوم آنکه رشوت ستدن در أحکام ۰ سوم 
آنکه ربا حوردنست و بپای بيه که برایشان حرام بود » چون بیه نمیحوردند میفروحتند و 
بپایش میخوردند و ندانستند که آنچه عینش حرام بود بپایش هم حرام بود ,و حمل‌کردن 
برعموم‌اولیتر بود. چه منافی نیست‌میان این أقوال . عبدالله مسعود روایت کرد ازرسول ي که 
او گفت هر که در بنی|سر‌ائیل منکری کردی یکی بیامدی واورا نهی کردی و اوبازنایستادی ‏ 
از آن» برد گر روز چون اورا دیدی بااو اختلاط ومواکله و مشار به کردی‌واز اوتبر"انکردی 
(1)گپی بودیه است آیقاتا باک ی کرد ينی بوینهکرد ۰ (۲) ددصفحته وج ۱گذشت . 


٤ج لمائدة (۵) أية ۳ی۹۱‎ e 


چون خدایتعالی از ایشان چنن دید و دل‌های انشان بعضی بربعضی زد و لعنت کرذ ایشان را 
بز بان‌داود تو عیسی مریم بو از ایشان‌قردهو خنازیر ساخت و بأن‌خدای که‌جان‌من بامر 
اواست که گر امرمعروف کنیو نهی‌منک رکنی ودست سفیه بدست گیری‌واورا برحق‌بداری و الا 
خدایتعالی ۱ شمارا بریکدیگر زند و لعنت کند شماراجنانکه لعنت کرد ایشان‌را . 

("تری کشیراً _مشهم" )ای ‌بینی بسیاری رااز ایشان . بعضي گفتند مراد اهل کتابند 
از حپودان و ترسایان بعضی د گر گفتند مراد حپودا نند ناه وبع گفتند کعب شرف است 
که ایشان تولا می کنند بمشر کان‌تو لا ی نصرت و با بکد کر دوس ھی گنت تا يك دست و 
یکز بان باشند بر تو که محمدی قوله ( لساس ما قدامت" فا" م أدتفسهم) بد چیزی است 
که نفس ایشان برای ایشان تقدیم کردو از بیش بفرستاد لام جواں قسمی مضمر است‌جنا نکه 
گفتیم وما نکر؟ موصوف است و برای آن فعل با تمس |ضافه کرد تا (ضافه فعل محقق شود 
با ایشان و بدانند که ایشان‌کردند و جز ایشان نکردند جنانکه گفت‌بما قد*دت يداك وبما 
قد متأیدیکم وما کیت آیدیک ( آن" سخط اله علد علوم ) موضع أن مع الفعل رفع است‌و 
فعل با«ان»در جای مصدر است و آن مخصوص بالذم باشد کزید فی‌قولہم بئس الرجل زید »و 
بئس رجلا زیدء و تقدیر 1 این است که: لیس شیعا قدمت لهم أ تفسيم خط الله علیپم و خلورهم 
فی‌النار وشاید که ( وف العذاب ب ھ خالد ون ) کلام مستدا باشد و به بس تعلق‌ندارد . 

( ولو کنو! بوّمننون باه والنبي) آنگه گفت | گر بدل آنکه این‌می‌کنند بخدا 
و پیغمیر انان وودنات( دا از ل اله ) و بر آ نچه براو أنزله کردند و گفتند مراد به 
۱ پیشمیر موسیو مراد به «لوکانوا» منافقانو حپودانند گفت | گر ایشان بخدا و بیغمبر و کتاب 
۱ يعني موسی و توراة ایمان داشتندی ( مااتتخذ و م أو لاء ) مش کان راوس نک تلا 
این قول حسن بصری است و مجاهد پس‌موالات و مصافات ایشان بامشر کان دلیل آن‌میکند 
که ایشان ایمان ندار ند بموسی و توراة چه‌ایشان بموسیو توراة کافر نند ولکن ایشان بیشتر 
فاسقند و خارح از فرمان خدای . 
۱ ( لتحد ناد الاس عداو ة ) آنگه رسولرا تَا احوال دوستان و دشمناناعلام 
کرد گفت«لتجدن»یابی توسختترین مردم.ان را بعداوت و دشمنی » و نصب او بر تمیز است 

( نرين امنوا) در محل نصب است بانکه مفعول عداوت است و مصدر عمل فعل کند 


(السَُّود) و نصب او برمفعول دوم است از وجد؛ آن‌جهودان را یعنی دشمن تر کس مسلما نان 


اه او دوجو و هو اد وت وا ماود ات و و ۵ ۵ ۵ ود ا د داو و وا جوا خر و وا ماو وا وس و وا ماو اج او او ماو و وا مها اه ماو و و و و وان ان چاو و وا ۵ هه و وا وا او و دا و و و اه و و دا و دا و و و و وان و و و و وه 


را جپودان باشند ابوهریره روایت کرد که رسول گفت چ که هیچ دوجهود نباشنه که بايك 
مسلمان حاضر بشوندو الا قصدکشتن او کنند ( والتذین اشر کنوا) و آنانکه مشرك باشند 
برای معادات‌مسلما نان مشر کان وحپودان باختلاف ماتداش ام ابشان دوست یکدیگرشده| ند 
( ی لتحدن آقتر م مودة ) ویابی نزدیکترین ایشان را بدوستی مر موّمنان را آنان را 
که گفتندما ترسایا نيمو مراد بترسایان خصوص است نه‌عموم برای آنکه ترسایان بامسلمانان 
کمتر از جپودان دشمنی .نکد (۱) و | تما مراد نجاشی است . مفسران گفتند در بدایت 
اسلام که رسول تا بمکه بود مشر کان با یکد گر بنشستند و مشورت کردند در کارمسلما نان 
و آنکه ایشان را چگونه براندازند و قبرکنند گفتنه هریکی از ما آنان را که از اینان در 
جوار وهمسایگی اوست‌ایذاء باید کردن و رنج نمورن‌تا باشد که از محمد وکوا 
روتک فنا بعضي مررمان که ضعیف یقبن بود ند بر گشتند و جماعتی بماندند و رسول‌را 
عمش حمایت کرد که ابوطالب بود چون رسول یا آن رنج اصحاب بدید ایشان را 
گفت شما را هجرت باید کردن و بحبشه رفش که پادشاه حبشه مردی است عادل ظلم نکند و 
مردی است بحمایت نيك . رها نکند تا کسی برشما ظلم کند . نجاشی را خواست باین نام و 
نام او صحمه بود و این‌بزبان حبشه عطا باشدو نجاشی نام پادشاهان حبشه باشد چنا نکه‌قیص 
نام پادشاهان روم است و کسری نام پادشاهان عجم » یازده مرد برخاستند و چپار زن آنجا 
رفتند عثمان عفان بود و زبير عوام و عبدالله مسعود و عبدالرحمن عوف و ابوحذيفة بن‌عتبه و 
مصعب بن عمير و ابوسلمة بن عبدالاسدو عثمان بن مظعون وعامر بن ربیعه و حاطب بن عمرو 
و سعید بن بيصا بدریا رفتند و کشتی بگرفتند تا بزمن حبشه نیم دینار واین دره‌اه رجب بود 
من سنة خمس من البعث و این هجرت اول بود آنگه جعفرین ابی‌طالب برفت و پس از آن 
تلم نان ک وه گر وه میرفتند تا هشتاد و دو مرد بحشه رفتند برون از زنان و کودکان‌جون 
قریش خبر یافتند عمروبن العاص را بفرستادند بامبلغی هدایا والتماس کردند ازاو که ابشان 
° (۱ د آنه زر مق شختها اهرود والنمار ىاولا و فرمود دلایألو نکم خبالاودوا ماعنتم قد 
بدت البغضاء من آفواههم وما تخفی صدودهم اکبر»وشاید کسی گویں زیان نصادی پرمسلمانان پیش از 
يهود است گو گیم‌این برای‌قدرت [ نا نست دضعف‌طوائف دیگر وا گر بهود بامشرکان آن قدرت داشتند که 
نصاری دارند بیش‌ازآنان در آزار مسلمانان میکوشیدند چنانکه میبینیم در بسیاری از بلاد مسلما نان 


که خود نصاری متصدی امر حکومتند بر مسلما نان آن اندازه سخت گیری نست که‌ملاحده وبی‌دینان ۳ 
برحکومت میگمار ند اگرجه ایتملاحده از نسل مسلما نان با شی ۱ 


را با مکه فرستد واین قصه بتمامی درسورء آل عمران بگفتیم . جون برفتند و آنچه توانستند 
کردن هرچند که ممکن بود کردند از جېد و نجاشی سخن ایشان را گوش نکرد و ایشان‌را 
رد کرد اعنی عمرو عاص و اصحابش را و ایشان باز گشتند خائ و اامید و مسلمانان آنجا 
مقام کردند فی‌خیر دار وأحسن جوار تا آنگاه که رسول تم هجر ت کرد و کارش بلند شد 
و مسلمانان قوت گرفتند و سال بششم رسید از هجرن رسول تم نامه نوشت بنجاشی بردست 
عمروبن امية الضمری تا احبیبه بنت ابی‌سفیان را برای او بخواهد واو باشوهر خود هجرت 
کرده بود بحبشه شوهرش آنجا فرمان یافته ومسلمانانی که آنجا بود ند درخواستند باپیش‌او 
فرستند و نجاشی کنیز* راازآن حود تام او أیرهه بنزديك امحیه بنت ابی‌سفیان فر ستادوحس 
داد اورا که رسول خدای اورا میخواهد امحبیبه عقدی داشت بشارت بان کنیز داد و گفت 
اورا بگوی تاو کیلی فرستد پیش من تامن اورا و کیل کنم که مرا باودهد او خالدین سعندین 
العاص را بفرستاد اورا و کیل کرد تا اورا برسول دهد برمپر جپار صد دیثار و آنکه ازقیل ` 
رسول خطبه کرد نجاشی بود کس فرستاد تاجپار صد دینار بیاوردند و بنزد کنیر لك بام حبیبه 
فرستاد حون اوزر بیش امحیبه برد او ازا نجاپنجاه دینار بر گرفتو بکنیزد دادو کنیزاد گفت 
مرا پادشاه گفته که‌هیچ نستانم از تو و آن 15 فرا گرفتهام با تودهم و آن‌عقد که ازاو گرفته 
بود و آن پنجاه دینار بدو بازراد واورا گفت بدانکه من‌خدمتکار خاص ملکم و جامه داراویم 
و ازمن باو نزدیکتر کس نباشد من ایمان دازم بخدای تعالی و بنبوت محمد مصطفی اښ و 
با نجه باو فرستاده است و التماس من از تو آنست که جون برسول حدای رسی سلام و تحیت 
من پدو رسانی او گفت منت دارم » آنگه نجاشی زنان خودرا فرمود تا پيامدند و احبیبه را 
تهنیت کردند و هدیه‌ها آوردند از طیب وانواع چیزها و آنگه دو کشتی بساخت وام‌حبیبهرا 
باجعفر بن ابیطالب و جماعت صحابه که آنجا مانده بود روان کرد و ایشان بیامدند واز دریا 
بگذشتند و بخشگ آمدند تا بمدینه رسیدند و رسول در | نوقت بغزوه خیبر بود اتفاق چنان 
افتاد که چون‌جعفربن ابیطا لب رحمةاله علیپما برسید امپرالموّمنین هدر آ نوقت بغزاة خیبر 
بود و خیبر گشاده بود و آن‌فت خدای تعالی بردست اوبر آورده بود مرد آمد و بشارت آورد 
بفتح خیبر واز آن راه دیگری آمد وبشارت بآمدن جعفر رسو للم گفت «فرحتان لاآدری 
هه اس بفتح خیبر أمبقدوم جعفر »دو خر مى است نمی‌دانم بکدام‌خرم تر باشم بفتح‌خیبر 
7 سل ات 


یابامدن جعفر ندانم باثر دست این برادر شادما نه تر باشم یابقدم وقدوم آن برادر ودر حبر 
اس ت که مبشری دیگر آمد عنداین وبشارت داد بولادت حسن‌بن علی رسول چ آن‌را بشارت 
دیگر شناخت‌و گفت امبولادة شبر(۱) وجون این‌حال بود رسول ت از نمازفریضه فارغ شده 
بود جون‌يك بشارتش برسید يك تکبیر کرد وچون بشارت دوشد تکبیر دو کرد وجون بشارت 
سه شدتکبرسه کرد ,آنگه گفت‌سنت کردم که حون نماز فر یضه کنند سه تکبیر کنند درعقب‌هر 
نمازی‌فر یضه, وابتدا آن بود که گفتيم جونر سول بیا مد بامدینه‌و امحبیبه‌را بخا نه آورد خر 
بابوسفیان رسید واو اسلام نیاورده شادمانه شده بود باین خبر و گفت : ذإك الفحل لایقدعنفه 
او آن فحل‌است که‌آورا باز نز نند (۲)بس‌ازمدتی نزديك, نجاشی‌نامه نوشت بر سول و سرش 
رارهاءبناصحمةین الحرما (۳) باشصت مرد ازحبشه بفرستاد ودر نامه گفت بدان ای‌رسول ال 
من اسلام آوردم بخدای تعالی و بتو که محمدی و تصدیق کردم تورا و آنچه برتوفرستاده| ند 
و پسرم را نزدتو فرستادم باجماعتی‌زهنادوعبادوا گر فرمائی تامن‌نیز پیش خدمت آیمو آنچه 
فرما؛ی امتثال کنم و من بتو ایمان آوردم و تورا بیعت کردم بردست سر عمت حعفر بن| بی 
طالب ایشان بيامدند و در دو کشتی نشستند بدو گروه چون بمیان دریا رسیدند آن کشت ی که 
بسر نجاشی در آ نجا بود غرق شد و آند گر برفت و آنجماعت برفتند و | نجماعت که‌بما ندند 
گروهیدیکر که باایشان منضمشدندهفتاده‌ردبودند شصت و دو از حبشه و هشت مرد ازاهل 
شام پیش رسول آمدند از جملةٌ ایشان بحبراء راهب بود و آبرهه و (ددیس و اشرف و تمام و 
سیم و درید و أیمن و این هشت مردازاهل شام‌بودند. رسول چ سور یس برایشان خواند 
چون قر آن شنیدندبگریستند و گفتند چه نيك ماند این کلام با نچه خدای تعالی‌بعیسی فرو- 
فرستأد خدای تہ لی درحق‌ایشان این یه فرستاد : 
( لتحدن أ التاس عداو للذ نآ نوا ال ود)- إلى قوله « ودلك حزاء 
انشنن» ( و لتحد نآ فر هم" شوه لابن آ منوا النذن قالو ! إا تصاری ) و 
نزدیکتر که ایشان را یابی بمودت و دوستی موّمنان این ترسایانند که نجاشی است و اصحاب 
او که وفد شدند و پیش رسول آمدند و آن هفتاد مرد بودند برقول بعضی مفسران ‏ مقاتل و 
کابی گفتند حپل مرد بودند سی و دواز حمشه وهشت از شام . عطا گفت هشتاد مرد بودندجپل 
از اهل نجران من‌بنی الحارث بن کعب و سی و دو ازحبشه و هشت از روم . فتاده گفت آیت 
(۱)شر بزبان عبری بمعنی نیکواست. ‏ (۲) عبارت مثلی است درفحل کریم که اورا نز نند 
فحل لا مدع انفه آی لا یشرب . (۳) در بسیاری از کب نام پدرآصحمه دا بجر نوشته‌اند . 


۳ المائدة (ه) آية ۷۳ إلى ٩۱‏ ج 6 


در جماعتی آمد از اهل کتاب که ایشان در شرع خود بدین حق متمسك‌بودند. چون رسول 
تم بیامد و دعوت کرد و معجر :مود ابمان رن و متابعت کردند حدای تعالی باین أ يه 
برایشان نا گفت ۱ دالك بأن" متهم ( ذلك اشارت است قرب قلب در باب مورت گفت 
آن بسبب آنست که از ایشان‌قسیسانند و رهبانا ند وقسیس عالم ترسایان باشد . قطرب گفت 
قس و قسیس عالم ترسایان‌باشد بلغت روم قال ورقة بن‌نوفل : 
با خشرتتنا من قول قس . من الرهبان مه ان تنوحا (۱) 

و ابن زید گفت زهاد ایشان بودند واصل قسوس نمیمه باشد یقال‌فس" يقس قسااذا نم" 
قال روبة بن العجاج : 

بصبحن عن قس الاذی غوافا جمدریات ولا طباملا (۲) 

والطبامل من‌النساء القباح. ومصدد اوقسوسه وقسیسه باشد»عروة بن‌الز بیر گفت‌ترسایان 
| نجیل ضایع کردند و آن‌را تغییر و تبدیل کردند و ایشان پنج مرد بودند چپار تغییر وتبدیل 
کردند و آن لوقاس و مرقوس و بلجیس و میمنوس (۳) بود و آنچه از ایشان بر حق بایستاد 
قسیس نام بود پس‌هر که اقتداء کرد باو و بر طریق حق استقامت کرد اورا قسیس خواند ند 
سلمان پارسی گفت این يه برسول تلم می‌خواندم: «زلك‌بان منم فسیسن ورهبا نامر | گفت 
«ذلك بان همهم صدیقین و رهبا نأ»|شاره بمعبی او ورهبان عباد باشد واین لفط هم واحد بودهم 
میج » آنکه گفت جمع است گفت واحد او راهب باشد مثل فارس وفرسان و راکب ور کیان 
و آنکه گفت واحد است گفت جمعش رهابن باشدکقر بان وقرابن و جرذان و جراذین قال 
الشاعر فی‌الواحد : 
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(۱) دوست ندارم که آنچه خبر دادی بما از قول عالمی ازدانشمندان آشکار کنی . 
(۲) پیوسته از نیامی آزار و اذیت دودی میجویند نه کوتاه بالایند و نه درشت و بدخلفت در 
اوصاف زنانی گوید . ۱ 
(۳) دو کلمه آخیر تصحیف یوحنس یعنی بوحنا ومتیوس ن هن ات 
(4) اگر آن زن دوی با روی راهب دیری شودکه برفراز کوه مسکن دارد راهب ازپالای کوه 
شتا بان بزیر آید و نازل‌شود . 


رد در در و و دا ۱ 


رهبان مد ن لو راو لوا رتست من شعف الحسال الفارد"(۱) 
و اصل او من‌الرهبة باشد وهی الخوف ( و ام " لا ساتکسرون_) عطف على قوله 
دیآ‌یم قسیسین ورهبان » تا بسیب آ نکه از ایشان e‏ بان سب است 
که ایشان استکبارنکنند. آنگه حق تعالی وصف ایشان درخوف وخشیتورقت قلب باز گفت 
که ( واذا سمعواما ازل إلى الر سول تری| آعستهم تفیض من الد مم ) چون بشنوند ا نچه 
بررسول خدا انزله کرده‌اند چشمهای ایشان بینی که آب ریختن گیرداز آنچه ایشان شناخته 
باشند ازحق يقال : فاضت عینه إذا سالت بالدمع و فیش‌العین امتلائها باادمع وفاض النهر|ذا 
سال ماؤه قال الشاعر : 
ففاضت" دم‌وعي و طل الدو" ن اما و كفا و اما انحدارآ(۲) 
وخبر مستفیض أى شایع؛ وأفاض القوم من‌عرفات إذا خرجوامنها. و آفا القوم فی- 
الحدیث إذا تدافعوا فيه . ودمع اشگ باشد ومذعع جای اشگ‌باشد ( مما عرفئوا من‌الحی) 
از آنحه شناخته باشندارحق. عمروبن شر کوت درعېد اپو بکر حماعتی ازیمن آمدند و گفتند ۱ 
چیزی از قر آن برما خوانید قر آن بر ایشان خواندند ایشان بگریستند ابوبکر گفت اول ما 
نيز چين بودیم چون قر آن م ی‌شنيدیم س 5 تیم «فالان قست قلوبنا» | کنون دلپای‌ماسخت 
شد ( تقنولوان" رابنا منّا ) بار خدایا ما ایمان آوردیم«یقولون»درجای حال است ای قائلین 
در آ نحا ل که می گویند بار خدایا ما ایمان آوردیم بنویس‌مارا با گواهان. ودر معنی اودوقول 
گفتند یکی آنکه نام ما درحریده آر ومدو نکن حنانکه نام گواهان باشد د گر آنکه نام‌ما 
در لوح محفوظ با نام گواهان تو بنویس ‏ عبدالله عباس و ابن جریج گفتند نام ما باامت ل 
بنویس که ایشان گواهان پیغمبرانند فی‌قوله : « و کذاك جعلنا کم‌امة وسطاً لتکو نوا شهداء 
على الناس » . 
(وما نا لا نۇ من" باه )«ما»استفهامیا ست آنگه ازایشان حکایت کرد آنجه ازخود 
گفتند یقت ۳ را حه بوده است که ایمان نیاریم وچه مع است مارا از آ ن که 
(۱) اگر دهبانان مدین ترا بینند فرودآیند و همچنین آهو از شکاف کوهها وقتی تنها ماند دود 
ازگله یعنی ترا از جنس خود مییندارد و سوی تومیاآید» و در ب ض‌کتب بجای فارد فادر آمده است 
ریسا وزد 


(۲) شون رگهای چشم است که اشك بیرون دهد . یعنی سرشك من روان شدور گهای چماشکه 
پارید یا بسیاد تند ويا اندك دیزان . 


A‏ المائدة (ه) ية ۳ إلى ٩۱‏ ج 
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ایمان آریم بخدای و آنچه ہما آمد ازحق‌یعنی اسلام ورسول خدا که محمدمصطفی لاست و 
کتاب او که قر آن است و شرع او که مسلمانی است (وذط۰ع) «واو»‌حال است و حال‌حالی 
اس که ما طمع می‌داريم که خدای تعالی مارا با مردمان صالح در بپشت برد و ذ کر بپشت 
بیفکند لدلالة الکلام عليه 

) فاا پم له ) ای جاراهم خدای تعا لی ایشان را حزا داد و ثواب جزاء نيك باشد و 


جز پاستحةاق صورت نينددو أصله من تاب ادا رج عکانه رجم ( مره ¿ فعله و حبره الیه,وهمچنن ۱ 
عتاب چن باستحقاق نباشد اتعقبه اجه عام بود وشامل توب و عقاب را و ثوا مختصي 
بود بنفع و حير و عقاں محتص بود بشر ومشرت» و عقاب را پرسبیل مجاز تواب خواندحق خواندحق۔ 
تعالی فی‌قوله «هل‌ئو ی الکفار ما کانوا یفعلون » و در در اصطلاح اهل کلام اهل کلام ثواب تفعی باشد_ 
مستحق مقرون باتعظیم و تبجیل ( با قالو ا) باه کنتید دصر NT‏ سر یعنی با نچه 
گفتند من قولیمدربناآمناه د بآ نکه گفتند راست گفتند ودر دل خلاف آن نداشتند که پرزبان 
میرا ندندو«ثاب»متعدی باشد بدو مفعول یکبار بنفس خود پی‌حرف جر بيك مفعول يقال أثبته 
کذا او علی کذا و آثبته بکذا علی کذا و آثبته بکذا کذا و مثال آیه این یکی است بماقالوا 
ماء مصدری است‌آی اتا بم الله بقو لیم > «هم» درفعل (۱)مفعول او لست ( حتات تحری)مفعول 
دوم ببپشتها که از بسیاری درحتان رمن آن دوشیده باشد و اصل الجن الستر .که درزیر آن 
یعنی در زیر درختان آن جویها می‌رود واز منافع لدات چشم را و دلرا حوش‌تر ازسزیو آب 
روان چیزی نباشد خصوصاً که درختان سبز میوه دار باشند بانواع ثمار در هرثمره هرطعم که 
او خواهد و جویپاء روان از آب ومی وشبر و انگین ( و ذالك جزاءالمحسنن )اشارت 
است بثواب گفت این ثواب وجزا با داشت نیکوکاران باشد ولفظ | گر چه برعموم است‌معنی 
خصوص باشد یعنی | گر جزا براو روا باشد و او از آنان باشد که انتفاع بجزا براو روا باشد 
چه قدیم جل جلاله محسن است و احسان او زیاده احسان همه محسنات است ولیکن جزابر 
او روا نود . 
( والّذین کفروا و کذ وا بآ تنا ) حق تعالی چون ذکر اهل کتاب کرد و ایشان 
بردو نوع بودند موّمنان و کافران چون ذ کر موّمنان ایشان بگفت و آنچه ایشان را خواهد 
بودن ازثواب »ذ کر کافرانو وعید و عقاب ایشان بگفت تابطریق الخوف و الرحاء والترغیب 


(۱) یعنی هم درفعل ائابهم نه در قولهم . 
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و الترهیب مکلفان را تحری ض کرده باشد ۰آنگه تکذیب با کفر مقرون کرد که | گرچ هکفر 
بچند طریق باشد کفر ایشان بتکذیب رسول 2 بود و تکذیب قرآن و دگر آنکه چون 
آیت در صفت آیشان بود و ایشان جامع بود بودندهردو را ایشان را بپردو وصف کرد اما برعموم 
گفت تا ايشان وجز ایشان داخل باشند در آن وعید و دیگران را نیز لطف باش( آو لك" 
آصحاب" الجحم). ایشان اهل دوزخند وجحیم فعیل باشد بمعنی مفعول و جحم شدت‌ایقاد 
نار باشد قال الشاعر : 
e ay‏ 
و در قر آن مراد بجحیم در که و نام دوزخ است و او اسم علم است بالام که در او باشد 
کالنجم للثریاکانه علم له . 
( يا أثم ادن امنوا لا تحرموا طتبات مااحل ال" لک" - الآية ) مفسران 
گفتند سبب نزول آیه آن بودکه چون رسزل ت باصحابه وصف قیامت بکرد و اهوال او 
و دورخ و عقاب او و شدت او بر گناه کاران > حماعتی از صحابه بیامدند و در سرای عثمان 
ابن‌مظعون بنشستند و گفتند ایشان ده کس بودند علی بن ابوطالب بود » و ابوبکر و عبدالله 
مسعود و عبدالله عمر و ابوذر غفاری و سالم مولای حذیفه و مقداد بن اسود و سلمان فارسی 
و معقل‌بن مقرن اتفاق کردند بر آنکه بروز روزه نگشایند و بش نیاسایند و بربستر نخسبند 
و گوشت نحور ند و چر بی نحورند وگرد زنان نگردند و طیب ببوی بار E‏ و بلس بوشند 
و دنیا بکلی تر ك کنند و در زمین سیاحت کنند و طریقة رهبانان گیر ند و خویشتن خمی کنند. 
اگ ات ی ووست هه کرو این مد کرران یکت م ور اهر نف ا ا 
که باو لايق نیست و زهد وعبادت او باین چیزها بیش از این بود ۰ و حون در حق‌اوعصمت 
رای اش دیک تفای وسل 2 دیس ادت وان 
عثمان مظعون آمد ایشان از | نا رفته بودند اهلش را گفت‌ام" حکیم را کهیاام حکیم حدیثی ۱ 
جن ارحماعتی بمن رسا نید ند چنن است که مرا گفتندیانه؟ او نخواست که بار سول درو غ 
گوید و نخواست که سر ی که شوهر او را در خانه گفنته افشا کند گفت یارسول الله | گرعثمان 
باتو چیزی گفته است چنانست که او گفت رسول تج باز گشت چون عثمان مظعون باز آمد 
(۱) برای آتش فروزان جنگ بند ار تشاط نمیما ند . این شعر از حماسه است و پیش از 
این گذشت . 


-۲۱۰- المائیة (ه) آیة۲للی 3 ج 


اوراگفت رسول خدای اباب بود و چذن سخنی ک ك شاست و پیش حضرت رسول 
23 شد و آنجماعت با پیش رسول شدند رسول تلم گفت این که از شما مرا گفته| ند درست 
است ؟ گفتند: بلی‌یارسولاللهموما اردنا إلا الخیر » وما جز خیر نخواستیم رسو ل گفت‌مرا 
آن تفرموده| ند. بدانید که نفس شما رابرشما حقی هست حق او رها مکنید روزه دارید وروزه 
بگشائید و نماز کنید و نیز بخوا بی د که من گاه روزه دارم و گاه ندارم و نماز کنم وبخسیم و 
گوشت شت و جر بی <ورم و باازنان خلوت کنم و سنت و طریقة من این است : : « ومن رغی عن 
سنتی فلیس منی » . هر که از سنت من‌رغبت بگرداند از من نیست آنگه جمع کرد قوم دا و 
خطبه کرد و گفت « ما بال آقوام » چه بوده است مردمانی را که زنان برخود حرام کرده| ند 
و طعامپای لدید و بوی خوش و خواب و سایر مشتپیات اما شما را نمیفرمایم که چون زهاد 
ترسایان باشید که در دين من ترك لحم نیست و تحریم زذان‌و نه اتخاذصوامع» و سیاحت‌امت 
من روزه است و رهبانیت‌ایشان جپاداست . خدای را پرستید و شرك میارید باو و حج کنیدو 
عمره کنید و نماز بپای دارید و روزه دارید ماه رمضان وبر استدامت باشید آنانکه ازپیش‌شما 
بودند بتشدید هلال شدند که برخود سخت بکردندخدای برایشان سخت بکرد اینپا که‌امروز 
در دیر‌ها و صومعه‌ها! ند بقایای ایشان| ند خدای تعالی این آیه فرستاد . زید اسلم روایت کند 
که عبداله رواحه را مردی مپمان آمد عبدالله رواحه مشغول شد بشغلی بوقت شام مپمان را 
طعام ندادند او در آمد گفت مپمان را طعام دادید ؟ گفتند نه گفت چرا ؟ گفتند بانتظار تو او 
گفت مپمان را طعام ندادید با تتظار من ؟ این طعام بررمن حرامست زن نیز گفت بررمن حرام 
است مهمان نیز گفت برمن حرام است همه بنشستند وطعام دد پیش نهادند و نمی‌خورد ندعبداله 
رواحه حون آن دید دست بیازید و گفت سم له و طعام پیش گرفت و بحورد و مم‌مان را داد 
و اهل اونیز بخوردند بر دگر روز بیامه رسول را خبر داد رسول 038 گفت صواب کردی 
خدای تعالی این آیه فرستاد . عکرمه روایت کرد از عبدالله عباس که گفت مردی نزذ رسول 
آمد و گفت پارسول الله من دوش‌پاره‌ای گوشت‌بخوردم‌درميا نة شب مرا | تتشار رنجه داشت (۱) 
من گوشت برخویشتن حرام کردم خدای تعالی این آیه فرستاد . 

ما آیپالنذین امنوالا تلحر موا طمْبات ماأحل ال" لے“ خدای خطاب کرد با 

موْمنان و گفت ای گرویدگان و تصدیق کنند گان حرام مکنید بر خود ملاذ و مشتبیات که 


(۱) يعني شهوت . 
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خدای مال شم را حلال کرده است از مطاعم ومشارب و ملابس و مناکج وانواع آنچه باؤ 
انتفاع بگیر ند چه تحریم و تسیل نیع ا بود و مصالح آن داندکه عواقب داند و عواقب 
عالم الذات داند پس تحریمو تحلیل نه کارشما است کار خدای است‌عز وجل | گر کسی گوید 
طعامی حلال را یا جامةٌ حلال را یا جز آن برمن حرام است حرام نشود بر او بنزديك ما ؛ 
چه آنچه خدای تعالی حرام کرده باشد بتحریم محرم حرام‌نشود» وا گر کسی زن‌حلال‌خود 
را گوید که انت علي حرام تو برمن حرامی نزديك ماحرام نشود و طلاق نباشد و میچلازم 
نیاید جز توبه و بنزديك فقپاء این لفط از کنایات طلاقست و باو يك طلاق برافتد و بنزديك 
ما بکنایت طلاق واقع نباشد ( و لا" تَعْتّدوا) و طلم مکنیدبعضی گفتند مراد آنست که تعدی 
مکنید از حلال بحرام و بعضی گفتند مرادباعتداء آنستکه در این معنی غلو مکنید بخویشتن 
خصی کرد ن که خدای تعالی دوست ندارد آ نان را که‌اعتداء و اسراف و غلو کنند ( کنلو۲ متا 
هئ 


رازه حلالاً طساٌ) صورت صورت‌امراست‌مراد اباحت وحد روزی‌هرجیزی باش دکه 


حی را روا بور که بان. منتفم شود و کسی را نبود که او را از آن منع کند و براین قاعده 
حرام روزی نبود برای آنکه خدای تعالی ما را منع کرده است از حرام و تناول آن‌وتصرف 
ان وروز ات گنها نا اطلاق کرد و مبانح گر دا نید و اباحه خلاف منع و حظر باشد . 
د گر مدح کرد آنانکه از روزی خدای انفاق‌کنند گفت « مما رز "نا يفقوت » و زم 
و وعید کرد آنان را که حرام خورند و تعاطي کنند و يك چیز ممدوح و منموم نباشد 
و قوله د حلالا طسبا » نص او برحالست از مفعول و حقتعالی که ما را مباح کرد خوردن 
روزی بقید حلال وطیب‌مقید ؟رد باید تا حرام و خبیث از او خارح باشد تا فایده بود | نرا 
د گر آنکه حال در کلام عرب هیئت فاعل یامفعول به باشدا گر کسی گوید غلام را که‌اذرب 
فلانآمجر دا من ثیابه فلانکس را بزن در آنحا ل که مجرد باشد از جامه چنانکه امتثال‌امر 
" واجب باشد از ضرب مراعات حال واجب باشد از برهنگی مضروب از جاهه و اهر یکی از 
آنکه خلاف کند عصیان کرده‌باشد. خدایتعالی گفت روزیپای حلال برخود حرام مکنید ودر 
آنچه حلالست برشما نیز اسراف مکنید و از آنچه من شمارا روزی کردم که حلال وبا کیزه 
است از آن خورید ( و انوا ال الذي آننتم _به, مو منون) و بترسید از آن خدائی 
که باو ایمان دارید یعنی از معاصی او برهیزید تا از عداب او رستگاری‌یا بید. عايشه روایت 
کرد که رسول کم مرغان بریان خوردی و بالوده وحلوا دوست داشتی و گفتی «ان‌المومن 
حلویحب" الحلاوة » و گفتی در شک موّمن زاویه‌ایست که آنرا پر نکند مگرشیرینی؛ وروایت 


۳ المائدة (۵) ية ۹۲إلى٠١٠‏ ج 


هاه ووو و و و و و و و و و و وه موم موه سا ام ود مت و توا سای ان ام تا و و و و و و و و و و و واه و و وه وا و و و وا وا وا تا موه 0 ۰ 


است که حسن دصر ی یکروز بالوده میخورد فر ود السحی در ا سد حسن او رااگفت 
حگوگی در این گفت من دوست ندارم ین را و آن را که این خورد حسن گفت : با سحان 
لعاب التحل بلباب‌البر مع سمن البقر هل , یعیبه مسلم؟ و ری بر کیک خسن اعدو کت 
مراهمسایه‌است که دا لوده و کا کو 19۳ شکرش نتوانم کرد حسن گفت آب 
سرد خورد؟ گفت‌بلی گفت همسایه توحاهل است نمیدا ند که نعمت خدا باب سرد برما بیشتر 
است که ببالوده. و له تعالی . : 

یگ ن o5‏ 9 ر ۱ ۹ ای ۶ ِ 30 ۳ ۶و 

لا یواخذ کاله باللفو في ايا نکم و لکن بؤاخذ 6" با عقد تم الالیان فکفار ته 

۱ یکیر دتما راخدا به یه ودمدرسوگندهای‌شماو لیکنمیکیردشما با نچه بدل ور ی نوی 

2 ۰ ۵ ۶ ۰ ۰ 2ر وت 
ٍطمام عشرة مسا کین من أََط ما نیون آهایک 0 
ِ دادن ده دردیش ست از مان آنچه میخورأنید اهل خود را 5 جامه دادن ایشان 8 آزاد ک ر دنل دده 
من 8 بح : فصیام م لاه ایام ذلك کفازة بان اذا حافتم و احفظوا یا نک 
شب کت که ور وان رود یقاس کی ده ی یت وی ماو ی 
کذ لك ین ال" ل نک اينه نلک ند تشکرون (۸۲) ا با آلذین آمفوا انا 
ی وی رای شم آیتهایش‌ر! E rE‏ ای آ.انکه گرویدیدجزاین نیست 
o‏ ریز اي وړ -- 5 و 

الخد ٠‏ مار والا تصان و الازلام رجس من لا مطاز ن فاجتنبوه ملک 
شراب وقمار و بت‌ها و تیرهای قمار پلید از کردار ان a‏ جتناب کنید او را تا ثاید شما 
که ۱ 
نفلحون )٩۳(‏ انا بريد الشیطات ن يوقم ن القداوة و البْضاء في آلختر 
رستکار شوید چزاین نیست که میخواهد شیطان اینکه دیندازد میان‌شما د؛منی و کینه‌را ا 

۳9 مم مر ۶ »6 ےه ٠ق‏ هر و ی 
اسر ویصد ک" نكر الله و عن الملوة بل أ شم منتهون )٩۳(‏ وأطيعوااله 
وقمار ۳ وبازمیدارد شمارا ازیاد خدا دنزب یا قفا بازایستاد گا نید و پیرودی کنید خدار | 
و أطيعوا اسول و اعذروا فات : و لینتم ۱۱ غل رسو لتا بلاغ 
وپیروی يدر E‏ دس بدا نید جز این نیست رت e‏ 
لین )٩4(‏ ل ۳۳ س عل لذن منوا و عملوا الما لمات ۽ جناح فیا طمو | إذاماا نقو 


آشکار نسست 3 یمان آوردند و کردندکارشایسته گناهی درآ نچه طعام هر گاه‌پرهیز کر‌دند 
یر 2۶ و ê‏ 


و انوا و عیا الما لصات خم انوا و منوا ثم اقا و وا و الله بمب 


و گرویدند و کردندکادشایسته پس پرهیز کردند و گرویدند پس پرهیز کردند و نیکی کرد ند وخدادوست میدارد 


وج و و و او و وا او اج وا و و دا و و وا و دا و اد و و و و اه اج و دا ان دا وا او ان ها و چا 6 و تا ان 0 ۱ ۲ وان وان وان و و ود و وا و و وا وا وا نت او 6 و و وا و و و و ها و ۵ و و ود و و ۵ 0 تن 


لمحت )۹0( يا لذ اهنوا ا rk‏ بثيء م من الصیّد 1۳1" ریک 


نیکوکاداددا ای۲نانکه ایمان آدردید هر آینه HES e aL‏ 
ورماحكم لبنل مل الله مرن یخافه الب خن اعتدی مد ا لك فله عذان" ال( 
N TT E‏ ات کهزیادروی کر دای اور ا2 انورو 
ا ادن منوا لا تقتلوا المید آنا حرم و من لمي مدا فحز ال 
ای آنانکه ایمان آوردید نهکشید شکاررا وبائید محرمان و کسیکه بکشداورا ازشما بعمد پس ی است 
مثل ما كتل مالم ي به ڏوا عذل منکم هدیا بل الكفبة آوکفارة: 

مانندآ نچه کشته از چهارپایان حکم میکند ان a‏ از ڈما قر‌بانی را رسیده با کفاره طعام 
مسا کین أو عدل ذ لك صبام لي دوق وبال امره عفی الله عما ساف ومن عاد 
e‏ یا E‏ تا دچشند e‏ و خد| از آنچه در گذشته و کسیکه بر گردد 
فینتقم الله منه وال زیر وا نیقام(۷٩)‏ احل لكم صية خر و طعامه معاء) 


پسانتقام کشد خد | از اووخدا الب ۲۳ | حلال شدیر آی‌شما E‏ وخورد نش بجهة بهره 
ر و رو و 


لک و للسبارة و حرم ليكة سید لب ما دعم حزما ا الذي له 
فراع ها وبرای مسافرآنوحرام شد بر‌شما شکارصحرائی مادام که ما محرمانید وبتر سید از خدا که‌بسویاو 
تحشرون )٩۸(‏ َل الله ألكَمبة یت رام قيام ناس والشهر ألحَرام ولپدي 
حش‌کرده شوید گردانید خدا کمبه راکه خانه محترماست بپا برای مردمان وماء حرام را وقرپانی‌را 
و اند ذلك لتنانوا أت اله بل ما فی نوات وما ني الاراض 


وصاحیان قلاده را این دجهة آنستکه بدا نید بدر ستیکه خد| ميدأ ند آنچه در آسمانها و آنچه درزمن است 


5 ی ۶ ول , ف“ م4 و 8 6 ۶ 7 و ۳۹ 0 ا ور ۳ 
۰ ۹ ص 1 م فر 


مه لول اف اف 5 مور ما تک( ۱۰ 
تست است نیست بر فرستاده مگررسانیدن وخدا ون آشکار میکنید و آنچه پنهان میدارید بگو 
لا بر توي أخبیت و الط ولو مك کترد لخبیث اتقو ال با آو لي الا لباب 


یکسان یت بلي دپ کیزه داکرجه بشگفت آورد تورا TT‏ خدار! ای‌صاحبان خردها 


۳۱6 المائدة (۵) آیة۹۲ إلى ۱۰۱ ج 


قوله ( لا یواخذ ع" ان الغو في بان" س الاي ) در سبب‌نزول این آیه خلاف 
کرد ند. عبدالله عباس گفت سیب آن بود که حون آن قوم آن حیرها برخود حرام کردند که 
گفتیم وبر آن سو گند خورد ند رسول چت ایشان را از آن من ع کرد ایشان گفتند یا رسوالله 
سمیع و مطیعیم فرمان‌ترا اما با سو گندچه کنیم خدای این آیه‌فرستاد. | بن زید گفت‌درعبداله 
رواحه آمد ومہمان اوجون سو گند خوردند چنا نکه قصهٌ ایشان برفت حقتعالی | گرچهآیتی 
در حق شحصی یافومی بفرستد در حادنه‌ای‌ازحوادث حون در آن حکمی شرعی باشد دیگران 
در آن حکم مشار کندبااو در مثل آن حادثه گفت خدای تعالی شما را که موّمنانید نمیگیرد 
و مژاخده و عقوبت یتک ببازی درسو گندتان؛ و سو گندلغو آن باش که در خلال حدیث 
برربان ایشان می‌رود «لاو ال و بلی وال € بی‌أنکه ور دل دار ند و عزم و نیت کرده باشندواین 
قول بیشتر مفسران‌است» و روایت کرده‌اند از باقر و صادق للم » و حسن بصری گفت و 
|بومالك که سو گند لغو آن باشدکه خداوندش چنان گمان برد که آن صواب است و راست 
است. وور سو گند لغ و کفاره واجب نباشدبنزديك ماو بیشتر فقهاء و مفسران . و ابراهیم نخعی 
گفت کفاره واجب بود در أو واصل لغو در لغت کلامی بوږ که در او قایده نود . يقال لفا 
ف ی کلامه لغواً وألغيت الشیء إذا آهملته و الالغاء نقیص الاعمال. و لغو گویند آن‌را کهدرشمار 
نبود قال الشاعر : 
أو مانة " تحمّل آأولاد" ها لوا و عر ضالمائة الحل مد (۱) 
یعنی لایعتد اولادها فی‌الدية ولا يعتد ها لصفرسنها ( و لکن بواخذ"" با عقندم 
ایا ) ولیکن شمارا بآن گیر د که سو گند بندید بعقد دل براوبنیت.اين عامر رن 
بالالف و معنی هم آن‌باش دکه عقدتم بتشدید برای آنکه فاعل وفعئل بيك معنی آمد فی‌قولبم 
ضاعف و ضعف وباعد و بعد و در قر آن هردو خواندند فی‌قوله « ربنا باعدیین اسار نا»و بعد 
و حمزه و کسائی و ابوبکر عن عاصم خواندند عقدتم بتخفیف قاف من العقد و هذاعلی وجپه 
و طاهره مراد عقد دل باشد تبر و گند , وباقی قراء خواندند بتشدید قاف من التعقیدو 
جماعت مفسران از این قراءت امتناع کردندچون طبری د ابوعبیده و جز ایشان گفتندبرای 
آنکه‌تفمیل تکثیر فعل باشد و براین قاعدت لازم آید که آنکس که او یکبار سو گند خورد 
(۱) یعنی صد شتر که فرزندان آنها در شمار نیایندودر نیرو پاسنك سخت برابر باشد ودر بش 


کتب شعر دابوجه دیگرروایت کردها ندداوما که تجمل اولادها« لنواٌ و عرض الماگه الجلمد»ومائه جائی 
که آب بسیاد دارد و تشبیه ناقه میکند بااولادش بسنگی که میان آب است . 
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افوا کعاره لازمنود تا کر i‏ بارها و اینخلاف اجماع است و این خيلا ا 
آنکه‌تفعیل را مراد باو نه تکرار است اینجا انما مراد تشدید و تغلیظ است کالتعقید فی - 
عقد الحبل اذا شدّد عقده‌معنی آن اس تکه سو گند خورد بزبان و بدل تا مفارق باشدسو گند 
لغز را . و ابوعلی فارسی گفت تفعیل برای آن‌است اینجا که خطاب باجمله مکلفان است‌چون 
فعل ایشان بسیار است بلفظفعّل گفت از بناء تفعیل و مثاله قوله : « و غلقت الابواب » چون 
درها گفت ازبناء تفعیل گفتو | گر یکدر بودی أغلقت گفتی وممکن باشد حم لکردنغلقت 
الابواب را بر تا کید و مبالفه تامعنی آن باشد که درها سخت استوار کرد .ر گر گفت‌فعتل 
بمعنی فاعل آمده است! گر بر آن حمل کنند تالازم نیای د که کفاره آنجا واجب بود که‌تکرار 
سو گندباشفاء ل از ميان د وکس باشد وبر اینقول وبر قراعت ابن عامر لازم آید کهآ نکس 
که او سو گندی خورد در کاریکه بآن مختص باشدو دیگری بااو سو گند نخورد اورا کفاره 
لازم نیاید. گوئیم این لازم نیست برای آنکه‌اعل بسیار بود که نه از ميان د وکس بودچنانکه 
طارقت | لنعل (۱) وعافاه‌الله و عاقبت اللّص على بن الحسن المغربی گفت تشدید رافایده 
نیکو هست و آن آن است که تامعلوم شور که آنکس که او آند بار بريك چیز سو گندخورد 
کر زد : « وال لافعلن کذا شم وال ثم وال او را بیشتر از يك کفاره لازم نباشد و در ابنحلاف 
است میان‌فقباء و این وجپی نیکو است و حقیقت عقد فی الحبل و العپد و الیمین باشد برای 
آ نک مستعمل است در همه علی‌حد واحد و ظاهر استعمال دلیل حقیقت کند قالالشاعر : 
قوم" إذا عقّدوا عقدا لجارهم کدواالمناج ودرا فواقه الک با(۱) 
و أعقدت السیل إذأجعلته منعقداً فپومنعقد و عقید. | کنون بدانکه سو گند منعقدنباشه 
الا به نیت اما چون گوید آقسمت وا قسم أو حلفت یا چیزیکه لفظ سو گند باشد آنگه گوید 
من باین سو گند نخواستم اورا براین تصدیق‌کنند و آنچه میان او و خدا باشد خدا بااو کند 
آنچه از او داند (۳) » و شافعی گفت فیما" بینه و " قول او مقبول بود اما در حکم شرع 


۳ سح‎ e Î 


(۱) طارق نعلیه یعنی یکی دا دوی دیگری پو 

(۲) گردهیکه چون با همسایه پیمان بند ند 1ا سخت استوار کنند و آنرا تشبیه ببستن دیسمان 
چاه کرده که برای آنکه گسيخته نشود بندی بزیر دلوبندند و آنراببالایریسمان‌اصلیآ نجا که ازساگیدن 
بحلقه دلو فرسوده نگردد متصل سازند . 

(۳) این حکم در آن سوگند است کهباحقوق دنیوی مردم مرربوط نباشد مانند سوگند در عبادات 
اما دردعاوی ونزد قاضی چون سو گند خورد ادعای‌خلاف ظاهر ازاو بذیر فته نیست ۲ 


ا المائدة (۵) یه لی۰۱ ۷۰ ح٤‏ 


و ۵ و و واه و وا و هو دود و او و اج او و وا و اه و وا ۵ او وا و ۵ و و و او ۵ ۵6 ۵ و و و وان اد او و اد و و و و دا وا اد و او و و و ان و و و ۵ ۵ اه ۱ 0 و وک ۵ و و و و و و و و و 


در او دو قول است شافعی را . و سو گند جز بخدا یا بنامی از نامپای او درست نباشد اماچون 
گوید و قدرةالله و علم‌الله و حیات‌الله و مرادش قادری و عالمی وحیی باشد سو گند باشد وا گر 
مرادش آن معانی باشد که اشعری گوید این سو گند نباشد » و |بوحنیفه و اصحابش هم این 
گفتند. وشافعی و اصحا بش گفتند سو گند باشد و چون گوید لعمرالله و در دلش سو کند باش 
سو گند بود و الا نباشد , و فقهای عراق هم این گفتند و شافعی را در او دو قول است چون 
گوید بالل وتا لله گر در نیت سو گند دارد سو گند باشد و الانبود. و شافعی گفت چون‌بر 
اطلاق گوید محتمل باشد أحلف بالله وأستعن بالله را برقول او اعتماد کنند | گر گوید سو گند 
خواستم یا نخواستم » چون گويداله بی‌حرف قسم سو گند نباشد بنزديك ما و جملۀفقپاءء و 
ابوجعفر استرابادی گفت از اصحاب شافعی.سو گند باشد » چون گوید و حقالّه سو گندنباشد 
سواء | گر قصد سو گندکند و | گر نه و ابوحنیفه چنین گفت و ج بن الحسن الشافعی وا بو- 
یوسف گفتندس و گندباشد ؛چون گویدحافت او أحلفتُوا قسم و نگوید بالهیا نامی‌از نامپای خدا 
سو گند نباشد بنزديك ما سواء اگر نیتش سوگند باشد و | گر نباشد *و شافعی هم این 
گفت و ابوحنیفه گفت سو گندباشد حال, و مالك گفت ا گر سو گند خواسته باشد سو گندبود 
و الا نبود . چون گوید| شہد بالله سو گند نباشد وشافعی را در او دو قولست یکی آنکه | گر 

سو گند خواست سو گند بود و این مذهب ابوجنیفه است و يك قول جنانکه ما گفتیم . چون 
گویداع:م باله‌سو گند نباشدو شافعی گفت! گر سوگندخواست باشد والانباشد راوید حدای 
برتو وسو گند میدهم‌تورا بخدا این‌سو گند نباشد بپیچ وجه وشافعی گفت! گر سو گندخواست 
باشدو الا نباشد»وسو گند بر فعل غیری بنزديك ماسو گند نباشد و بر آن کفاره نبود.وشافعی گفت 
درست‌باشدا گر غیر بر آن کار کند اوحانث نشود و | گر نکند حانث‌شود و براو کفاره باشد. 
و آحمدحئل گفت کفاره بر آانکس باشد که و گنل اودروغ کند یعنی آن غير چون گوید وال 
سو گندباشد بهمه حال و بظاهر حکم‌سو گند یود نرا وا گر گوید سو گندنخواستم ازاو قبول 
نکند وشافعی‌هم‌این گفت جر که‌او گفت! گر گویدسو گند ندنجواستم ار اوقبول‌نکنند.جون گوید 
علی عبدالّه ند يك‌ما این نذر باشدو چون خلاف کند براو کفاره نذر باشد وا بوحنیفه ومالك گفتند 
سو گندباشدو شافعی گفت‌در غرم او نکر ندا گرنیت‌سو گنه واشت سو گند باشد و الا نباشد. 
لغوسو گند آن‌باش د که زبانش بان‌سا بق‌شود بی قصد او گویدلاه او در دلش آن باشد که بلی وال 
این لغو باشد در او کفارت نبود.شافمی‌هم‌این گفت وا بوحنیفه گفت دراو کفاره باشد » ومالك 


ج٤‏ ۱ ۱ جز, _۷ -۳۱۷- 


چنانکه گویدهواله لقدکان کذا» ودروغ باشد ازحرج و إثم خالی نبود و براو کفاره نباشد .و 
بوحنیفه گفت لغو آن‌بود که برماضی سو گند خورد بحسب ظن خودچون پیدا شور که بخلاف 
ات اه کار و ووو اک ی کون تن او نبود کفاره لازم نياید او 
را ومذهب |بوحنیفه و شافعی آنست که در حال حانث بشود و کفارتش لازم آید ۱۰ گر گوید 
E E‏ زاوها تا کی رن ایس کر 
نباشد و بمخا لفتش حانث نشود و کفارت واجب نبود براو ۰ و اين مذهب مالك است وشافعی 
و اوزاعی و لیث بن سعد و ثوری » و ابوحنیفه و اصحابش گفتند چون خلاف کند حانث‌شود 
و براو کفارء و گند بود. چون سو گند خورد که قبیح بکند و واجب نکند واجب آن باشد که 
قبیح نکندو واجب بجای آرد و براو کفاره نباشد وحمله فقپاء گفتند براو کفاره‌باشد.سو گندی 
که برماضی خورد | گر برتفی بود ا گر براثبات | گر عالم بود یا ساهی | گر راست ود یا 
درو ع منعقد نشود براو کقاره نباشد . و همچنن گفت مالك. ولیث بن سعد و ثوری وابوحنیفه 
و اصحابش و احمد واسحق؛ و مدهب شاقعی آن است که ۳1 راست سو گند حورد بر او 
هیچ نیست و | گر درو غ بود وعالم باشد بان کفاره لازم آید و این مذهب‌اوزاعی‌است. وقول: 
عطا و حکم است . اگر سو گند خورد بر امری مستقبل آنگه خلاف کند آ نرا کفاره واجب 
شود براو بلاخلاف و | گر فرآموش کند بر او کفاره نباشد وشافعی رادر اودو قولست. قوله: 
ر فکفارته اطعام عشرة مساکین من آأوعط ماتطممون هلک ) ضمير فى قوله 
« فکفارته » محتمل است که راجع باشدالی أحدثلائة آشیاء یکی‌مافی قوله «ما عقدتم‌الایمان» 
دوم لغو فی‌قوله « باللغو فی آیمانکم » سوم راجع باشد با حنث که کلام براو دلیل می کند و 
قول اول درست است و ان قول حسن بصری است و شعبی و ابومالك وفو له «اطعام عشرة 
مسا کین» ذ کرمردان کرد در مسا کین و 8 چه باتفاق بز نان دهد مجزی باشد برای‌تغلیب 
مذکر بر مو نت گفت . کفارة آنچه اوبسته باشداز سو گند آن بودکه ده درویشرا بعدرطهام 
دهد بقدر مایت سیری ایشان. اصحاب ماآنرا حدی نادند بدو ۳ مد بقدر طافت و 
مکنت [ما هر یخی‌را این فدر بدهد و اما مثل اين طعام حاضر کند وآن دو رطل و ربعی‌باشد 
هر یکی‌را ۰ گردو مد دهد ضعف این حاضر کند و ده درویشر| بیارد تا بخورند .وروانباشد 


که نصیب ده کس از این مقدار که گفتیم بکمتر از ده کس دهد بنزديك ما » و فقپاء خلاف 


CS -۳\A-‏ آية ۳ اه ۱۰ جح 


maaan 


۳۳ اگ طعا ار ان بد‌هد ۷0 ااا حاء فیالاخبار .و شافعی گفتا هردرویشی 
را مد ی دهد بمد" پیغمبر بای و آن یکی رطل باشد وثلث واین قول زید ثا بت است,وعبداله 
عباس و عبدالله عمر وسعید بن المسیب و القسم و سالم و سلیمان بن يسار و عطا وحسنبصرى 
و تمسك کردند در این باب بخبر ابوهریره که روایت کرد که مردی بنزديك حضرت دسول 
لام آمد و گفت بارسول‌اله من در روزماه رمضان باحلال‌خود خلوت کردم گفت‌برو برده‌ای 
آزاد کن گفت ندارم گفت برو دو ماه پیوسته روزه دار گفت نتوانم گفت شصت درویشرا طعام 
ده گفت از کجا آرم زسول ب فرمود تا پانزوه صاع خرما آوردند باو داد گفت این شصت 
ذرویشرا ده گفت وال که در همه مدینه ازما درویشتر کس را نمی‌دانم. گفت برو و براهل‌خود 
تفقه کن ود گر ما نئل این‌ملن گفتند حای حجت آ نس ت که پا نزده صاع جون بر شصت‌درویش 
قسمت کنی ه ر یکی‌را مدی رسدبرای آنکه صاعی چپار مد باشد و ابوحنیفه گفت | گر گندم 
خواهد دادن : نیم صاع دهد و آن دو مد پاشد و اگر جو و مویز و خرما خواهد دادن يك 
صاع کمتر نشاید و این قول عمر است و عبدالله پسرش و شعبی و نخعی و سعید جبیر و مجاهد 
وحکم و ضحاك» و تمسك کردند بحدیثی که روایت کردند که و سقی پیش پیغمبر آوردند او 
بمردی داد که بر او کفارتی واجب بود گفت برو این بشصت درویش ده و وسقی شصت صاع 
پاشد نصیب هر درویشی صاعی و جل بن کعب القرظی گفت این ده درویشر | حندان بدهد که 
بچاشت و شام بخورد و این یکروایت است از امیرالمومنن ی , و شریح گفت باید که نان 
خورش با آن باشد و بنزديك ما نان خورش سه مرتبه دارد برترین آن نان و کوشت باشد و 
ميا نه آن نان و خل و زیت و فرو ترین آن نان و نمك » و بنزديك شافعی قیمت آن تشاید 
دادن نه در کفارات و نه در زکاة بل آن خاي باید بعینه ؛ و بنزديك ما وا بوحنیفه رواباشد 
و بنزديك شافعی جز بده درویش نشاید دادن » و بنزريك ابوحنیغه بيك درویش تکرار شاید 
کرون ده بار؛ وبنزديك ما با وجود ده کس بيك کس نشاید دادن و چون ده مستحق نباشد 
بي ك کس شاید دادن جمله آن, وبنزديك شافعی جز با مسلمان محتاج نشاید دادن وبنزديك 
ابوحنیفه باعل ذمه غا دادن و مدهت ما موافق قول شافعی است در هلان فأما ز که 
باتفاق جز بمسلمان مؤمن ظاهر ستر (۱) نشایددادن جز آن یکقسمت که بموّلفة قلوب‌دهند 
(من' أَوسط ما تطتممون اهلگ ) از میانةٌ آ نچه عادت باشد اورا که بنفقهٌ اهل خود کند 


(۱) ظاهر الصلاح . 
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عبدالله عمر و نس و عبیده وشریح گفتند مأروم باید وافضل آن گوشت باشد و خرما و میا نه 
زیت و سمن باشد وادون ملح باشد و این‌موافق مدهب ماست. و بعضی مفسران تفسیر اوسط‌بر 
بپتر دأدند من قولەتعا لى«قال .أوسطېم» ای خیرهم و آعد لهم و قوله « امة وسطاً » آی عدلا . 
از بپینه آنجه عادت داری که با اهل خود دهی بقوت | گر شما را عادت در سرای تان نان 
گندمن باشد حوین بدرویش نشاید دادن در کفاره و قولی دیگر آنستکه « آوسط ما تطعمون 
اهلیک » فی‌القلة و الکثرة على حسب الیسار و العسر . و از صادق 2 روایتکردند که او 
خواند اهالیکم‌قوله (و کو نم )قراءت عامة قر اءکس رکاف است وا بوعبدالرحمن السلمی 
خواند کسوة بضم کاف و هما ان کالاسوة والا سوة والر شوة والر شوة و سعيد خر خواند 
ا تبنم یعنی کسوت اهلك.علماء در کسوت خلاف کردند که مجزی باشددر کفارت بعضی ۱ 
گفتند يك جامه از آ نچه نام کسوت بر آن افتد از پیراهن و إزار یا رداء یا گلیم یا دستارواین 
قول ععبداله عباس است» وحسن و حکم و مجاهد وعطا روایتکردند از باقر تم و این‌مذهب 
شافعی است ۰ و بعضی دیگر گفتند جامه تمام بای د که | ندامش باز پوشد از يرهن و ازاریای 
و این مدعب | بوحنیفه است» و گفت عمامه دراین معد نیاید ومذهت نحعی‌هم اینست وسعیدبن ۱ 
المسیب هم این گفت و مذهب ما آنستکه با تمکین دو جامه باید از پیراهن و ازار و عندعس 
وضيق|ا له یکی‌روا باشد. شپربن| لحوشب گفت حامه بايد که‌قیمتش پنح‌درم باشد( أو تحر بر" 
رقمةر) یا برده آزاد کند بنزديك ما برده‌ای باید صحیح سالم از معایب » | گر بزرگی باشد 
وا گر کوچك .۱ کر موّمن باشد وا گ رکافر» روا باشد و مؤمن فاضلتر باشد › ومذهب شافعی 
آنستکه در هیچ کفاره و نیز در وصیت برده الامومن نباید و کافرمجزی نباشد . و ابوحنیفه 
موافقت کرد او را در قتل, ما جز قتل کافر روا داشت و شافعی تمسك کرد بخبری که مردی 
پیامد و گفت«یارسو لاله اوجبت کفارة»من کفار تی بر حود واجب کزدهام یعنی کاری کرده‌ام 
که کفارهام واجسترسول تلم گفت بروو برده‌ای آزاد کن برفتو برده‌ای عجمی بیاو‌ردر سول 
ی باشاره گفت من‌ربك حدای تو کیست؟ باشارتی که بشناخت که او چه میگوید او اثارت 
کرد بانگشت که یکی است گفت من کیستم اشاره باسمان کرد که یعنی رسول خدائی رسول 
تلم گفت آزاد شک نکه ممن است. و نیز روایتکردند که زنی بیامد گفت یارسولاله‌مادرم 
وصی ت کرده است که برده‌ای آزادکن برای من ومن کنیزك دارم روا باشد که آزاد کنم زول 
گفت بیارش زن او را به پیش رسول آورد رسول او را گفت خدای توکیست گفت 


3 


۳۲ المائدة (ه) آية ٩۲‏ الی۱۰۱ جح 


۳/77 کر رز ۰7پ ۰پ۰ ۰ st‏ پ۰۰«پپ«پ۰«س_پ«----ص-صجصص+ص۰صصسب-»-ص-»صب۴پ+صپصپب«بپبصبپب۰ب۰بص۰ب+ب+بپبپبپب۰بپبپب۰بپ۰پ۰-ددددصپوب سس ««««««««««««««««««(«۳۳ 


خدای جها نیان گفت من کیستم گفت تو رسول خدائی رسول گفت أعتقیہ افا نپامومنة آزادش 
کن که او موّمنه است . و مکلف محر است در این‌سه جیز برای آنکه داو» ور <برشك را باشد 
و در امر تخیر را تقول خد هذا او ذاك و اضرب زیدا آو عمراً فد محبر باشد از میان 
هردو و از دو گانه هر کدام که بستاند یا بزند امتثال کرده باشد پس از آن ترتب است که 
(فمن ۸ بحد ) هر که نیا بدفقهاء خلاف کردنددرصفت | نکس که نیابد تا او را روزه‌داشتن 
روا باشد: ایوحنیفه گفت حون دو یست درم دارد يا و تصاب‌اول ز کوة باشد او را 
روزه نشاید راشتن که اوواجد است | گر یساراو کم از او باشد روزه‌اش روا باشد داشتن. شافعی 
گفت جون قوت آن روز و آن شب باشد برای خود و عیالش و حندانی زیاده باشد که طعام 
ده درویش بوداورا روزه نشاید داشتن و | گر کم ازاین باشد روزه دارد. و بعصی فقهاء گفتهاند 
چون چندانی دارد که بان اطعام تواند کردن او را روژه نشاید راشتن و »ذهب ما بمذهب 
شافعی نزديك است و روزه بنزديك ما این سه روز متتابع پیا یایی باید وجزحنن نشاید؛ وشافعی 
را دو قول است یکی آنکه پرا کنده شاید و یکی آزکه نها نشاید و اینقول دوم مدهب ماست ؛ و 
مدهب | یوحنیفه و ثوری و مزنی ودرقراءت ابن مسعود وا پی کع بآ نستکه ثلاث آیام‌متتا بعات 
و اینقول عبداله عباس است وقتاده» و کفاره بنزديك ما پیش از حذث نشاید وا گ رکندمجزی 
نباشد » بعد الحنث با سر باید گرفتن . و بنزديك شافعی پیش از حنث روا باشد الا روده 
که‌آن از عبادت ابدانست و اینقول عبد الله عمر و عایشه و عبد الله عباس و حسن بصری 
و ابن سيرين و مذهب مالك و اوزاعی و ليث وسعد و احمد و اسحاق و مالك گفت تقد 
الصیام على الحنث روا باشد و |بوحنیفه و اصحابش گفتند کناره را سیب وجون حنث است تا 
حنث نباشد واجب نبود و فرق نکرد بین المال واللفس و درزكوة رواست که پیش از نکه 
واجب شود بدهند (۱) ودر کفاره روا نیستو مالك درز كوة روا نداشت و در کفاره روا داشت 
اعنی تقدیم. و شافعی تقدیم در هردو روا داشت و بنزديك ما در هیچ دو تقدیم روا نباشد. | کنون 
بدا نکه بنزديكث ما کفارات ثلاث هر سه کفاره واجب است بر تخییر برسبیل بدل و بنزديك فقهاء 
واجب یکی است نا معن و دلیل بر این آنستکه شرایع تابع مصلحت است و چنانکه ممتنع 
نیست که مصلحت مکلف‌در امری‌معین باشد ممتنع نیست که مصلحت او در اموری باشدمتساوی 


س 


(۱) در ز کوءة برخلاف قاعده مستئنی است‌فقط در ماه دوازدهم که هنوز سال تمام نشده ز کوها نعام 
و علات را بیش از وجزت دذ هند و درسایر واجیات شر عمه پیش از سیب کأفی ست ۰ 
۰ 


در باب صلاح که یقوم کل واحد منها مقام الأ خر . دلیل دیگر بر اينآ نستکه باتفاق مکلف 
ار این سه هر کدام که بکند حکم حنث از و برحیزد و هرسه در اینحکم مساوی ندباجماع» 
محال باشد گفتن که‌با این قضیه واجب یکیست و این مناقضه باشد چه محالست که صفت‌فعل 
مختلف باشد و احکام یکی › دلیل دیگر براین آنستکه اگر واجب یکی بودی بایستی که 
مکلف را طریق بودی بتمیز واجب از ناواجب از اين‌سه گانه, | گر گویند باین جه حاجتست 
که مکاف ازاین سه گانه هرچه کند واجب کرده باشد گوئیم این تصریح است‌باً نکه این‌هرسه 
واج است .دلیل دی ات اگر نه چنین بودی صحیح نبودی گفتن که مکلفرا هست که 
از این سه آن کند که خود خواهد » باجماع چنین است که اومخیر است باینها. بدانکه‌سو گند 
ر یرت ات یکی | نکن طاعت با هه ای مسبت ا کاس گنه ورک غر 
نخورد و معصیت نکند و نماز و طاعت کند | گر خلاف کند حانث شود کفارتش لازم آید بلا 
خلاف. دوم آنکه عقدش معصیت باشد وحلّش طاعت چنانکه گوید وال که نماز نکنم و روزه 
ندارم و خمر خورم ومعصیت کنم چون خلاف کند کفاره واجب نیاید بنزريك ما برای | نکه 
حنث واجب است اینجا وبنزديك فقهاء کفاره واجب بود؛ وقسم سوم آ نستکه عقدش مباح‌باشد 
وحلش مباح چنانکه گوید وال که این جامه در نبوشم و این طعام نخورم | گر خلاف کند 
کفار تش واجب بود بلاخلاف بن الفقہاء: وبنزديك ما نگاه کند | گر صلاح در آن باشد دیا 
او ونیا که خلاف کند ولا کفارة علیه اما چون گوید إن فعلت کذافلله‌علی" کذا | گرفلان‌خیر 
کنم خدای را برمن حج است یا روزه یا صد دینار یا مانند آن چون آن کار بکند اورالازم 
باشد که گفته باشد, و بنزديك بیشتر فقهاء براو کفاره سو گند باشد و بنزديك ما این سو گند 
نیست بل نذر است بان وفا بايد کردن قوله تعالی « اوفوا بالعقود » ( ذالك کفتارة 

انكلم )«ذلك» اشارت استللی کل واحد من‌الااربع گفت این کفارت سو گندتان باشد. 
( |ذا حلفءتم) چون سو گند خورید و در کلام محذوفی هست و تقدیر اینست که |ذا حلفتم 
فحنثتم وچنانکه گفت «فمن كان منکم مریضاو به أذى من‌رأسه ففدیة». والمعنی فحلق‌فعلیه فدية 
(واحفظوا آیمانکم) و سو گندتان نگه دارید و بگزاف سو گند مخورید یك معنی اینست 
که سو گند نگاهدارید باآنکه‌نخوری. قولید گر آنست که‌جون سو گند خورده باشی‌سو گند 
نگاهداری ازحنث و این‌قول اولی‌تر است برای آنکه سو گند خوردن مباح است‌|لادرمعصیت 
و آ نچه حر امست حنث است این دلیلست بر آ نکه سو گندبرمعصیت بر نیفتدبرای آنکه چون 


معنی آن‌باشد که سو گند نگاهدار یدازحنث واز آنکه درو غ‌شود یه وی وم 


این‌امر‌بودی باصراربرمعصیت (کنذ لك ین ال) چنین بیان کند خدادر آیات خود که کرد 
ودیدی برای شما تاهمانا شا کر باشی این نعمت را که ازجمله‌نعمتپای دینی است.قوله: 
( آبپالتنرن آمتوالٍ نما الخمر" و المتسر - یف آ نچه در اسر و ومیسر بایست 
گفتن‌درسورةالبقرة باستقصاء برفت‌داینجا خبری چند بگوئیم که‌دروعرد ومذمت خمروشار بان 
آن آمده است و | گر چه آنجا نیز از این معنی گفته‌ايم ۰ امیرالمومنن ت روایت کند که 
رسول ام گفت «ن له لایجمع الایمان» الخمرفي‌جوف امرء ابداً » گفت خدای تعالی جمع . 
نکند امان وخمر در دل هیچکس و معنی آ نست که حکم نکند بایمان هیچ شارب خمرچون 
خمر خورد و مستحل باشد آنرا و | بست تویل هر خبر که آید متضمن آنکه حکم شارب 
خمر چون حکم کافر است چنانکه فرمود تل « شارب الخمر کعابد الوئن و مد من الخمر 
کعاید الوئن » یعنی اذاشربپا مستحلا لہا و استحلال خمر و هرمحر"می شرعی که باشد کفر 
است باتفاق . و در این خبر تأویل د گر روا باشد که گفت شارب خمر چون بت پرست باشد 
7 یعنی عقاب او بشدت و سختی چون عقاب عابد وئن باشد و تشبیه از این وجه باشد نه از وجه 
دوام و نیزروا بود که تشبیه از آن وجه باشد که اراو تبر | بايد کردن وبااو مصافات ومخا لصه 
و مخالطه نباید کردن واز او هجران و کرانه باید گرفتن جنانکه از عابد وئن و واجب‌نباشد 
در دو جیز که یکی را بیکی 7ذبیه کنندکه آن تشبیه از همه وجه باشد بل از یکی وجه روا 
باشد نبینی که گوید فلان کالاسدو کالبحر و کالبدر و محالست گفتن این تشبیپات هست إلا من 
وجه واحد ‏ یکی از شحاعت و یکی از سخاوت و یکی از حمال : از این گذشته محالست که 
گویند ببمه‌چیزمشبه بامشبه به ماند. د گر آنکه بنزديك ماعبادت وثن کفر نیست علام تکفر 
است چه کفر أفعال قلوب باشد وأفعال جوارح هیچ کفر نباشد (۱) و روا بود که شرب خمر 
از بعضی مردمان دربعضی اوقات حنان افتد که علامت کفر باشد تا خبر برظاهر خود بودو ال 
عام . و عبدالله عمر روایت کرد که رسول یلم گفت که هر کهدر دنیاخمر خورد و توبه‌نکند 
از آن‌در قیامت از خمر بپشت محروم باشد . عبدالله ءباسو ابوهریره روایت کردندکهردول 
تال گفت هر که او در ونیا خمر خورد خدایتعا لی بفرماید تا در فیامت اورا از زهرماران 
و کژرمان شر بت دهند که جون بنزديك دهن برد تا خورد گوشت رهش در آنجا اقتدوجون 
(۱) مکر رگذشت که عمل جوارح نه از ایمان استو نه از کفر و مخالفت بعضی آهل حدیث‌قا پل 


اعتنا نیست . 


خورده باشد همهٌ‌اعضاء از یکدیگرحدا شود و گوشت اندامش متناثر شود چون مرداری که 
سالہا وا باشد و نتبی و گندی ازاو بدید ید که اعل جمع بان وردان بفرماید 
تا او را بدوزخ بر ند Yî.‏ ۳۹ که خمر خورد و خمر فشارد یا فرماید که فشارند و خمر 
فرو شد و خورد و بردارد و آنکه اه أو بر ند تا بفروشد و بپای اء حورد در انم و بزه و 
عار آن راستند ؛ و خدای تعالی از او نماز و روزه و حج و عمره نبذیرد و اک بمیرد مصر" 
بر آن توبه نا کرده حق است برحدای تعالی که بر شربت از آن او را شربت دهد از صدید 
دورخ؛ د هر مسکر <مراست و مر حرامست و عبدالله عمر گفت که گواهی دهم که شنندم 
از رسول ت که میگفت : « لعن‌الله الخمر و شاربها و ساقیپا و بایعپا و مبتاعپا و عاصرها و 
معصرها و حاملپا والمحمول الیه وآ کل ثمنبا » در ایتخبر ده کس را لعنت کرد خمر رااولا 
و خورند؛ اشرا و آن‌را که ساقی باشد و فروشنده راو خرنده را و فشارنده را و آن‌را که 
فر مارد فن نو آنرا کر کرد و آنا ک بخانة او برند و آن‌راکه بهای‌او خورد. و در 
خبر و گر آمدکه آن‌را که غرس کند برای خمر و آن‌را که برخوانی نان خورد باآنانکه 
خمر خواهند خورند. ورسول تل گفت اجتناں کنید از خم ر که‌کلید همه شرها است و بدیما 
وامالخبائٹ است . مادرهمة پلیدیما است. چ حنفیه روایت کرد از ,درش امیر المۇمنین علی 22 
که رسول تلم گفت مر که اوحمر حورد س از آنکه خدای تعالی حرام کرد ان ارزیان 
من‌حون دختر خواهد باو ندهند وحون‌حدیث کند راستش ندار ند وجون شفاعت کند نیذیر زد 
و اورا بر هیچ اما نت امین ندار ند و ۱ او را امن کند برامانت او آن‌را هلاك کندحق 
است برخدای تعالی که ی وفال بعضیم فى ذم| ل<مر : ۱ 


کت اتید هل :لته و صرت حلیفا من" عابه 
شرابا ند ین عر ض ال و فاح " للششر بوابه" )۱( 


قوله : نها الخمر» بیان کردیم که اصل خمر ستر و پوشیدن بود و برای آن خمر 
خوانند آنرا که باعقل مخامره ومخالطه کند باز پوشد آنرا. و دخل فی‌خمار الناس اذا دخل 
فی‌سوادهم » وخمیر گویند این عجین را که باز پوشند تابر آید وخامره الحزن اذا خالطه 
ا فی‌قلبه. والخمار المقنعة, والخمار ما یاخذ من الصداع عقیب الخمر؛ و براین قیاس 


)۱ نبیذ را برای اهل آن رها کردم و خود انیس و هم پیمان آن کس شدم که آنرا عیب گفت 
او شید نی است کهآ بروی مرد را آلوده میکند ودرهای شررا بر وی انسان میگشا ید ۰ 


وا اه اه و و وه و و و واه دا و و و و وج هو و و وا و و و و وا و هه ۵ و هد و اج و هن وا سا دا وا او و 0 5 و و و او و و وا ات ده و و و وا و و و و 


هرجه ات کف از هر نوع که 9 حمر r‏ تحت نہی آید « والمیس »نامی 
باشد جامع جمله انواع قمار را و آنرا که در قمار شود او را سر خوانند و آنکه در قمار 
نشود او را برم خوانند» و باقر 27 گفت همه انواع قمار در او شود . تا بازی کردن کود کان 
بجور و کب و نرد و شطر نج همه در این شود و اشتقاق او ازتیسر کار خر ون باشد باجماع 
ایشان برقماربراو. والیسر آسانی باشدو عسر دشخواری ویساردست‌فراخی باشد ۰ ویساردست 
چپ باشد برای آنکه چون باو استعانت کنند درکاری کار بر آید وخوار شود وذهب يسرة ‏ 
خلاف يمنة (۱) « وأأنصاب » جمع‌نصب_باشد و آن بتان باشند که آثرا نصب‌کنند برایعبادت 
و نصب رنج باشد و نصاندستهٌ کارد باشد ۰ و نصب عداوت اظپار او باشد قال الاعشی : 
و ذا اللتصلب اامتصوب لاتنسکته. ولا تعد الشتطان واه فاعندا (۲) 
« والازلام » ترهای باشد که ایشان قمار بازند el‏ زل واز باشد و نیز قرعه 
راکه بگرداتند وبراو نوشته افعل ولا تفعلآنر! نیزازلام خوانند اصمعی گفت ایشان اشتر 
و ا وت مهف میت کو ی ا وک کی رده کیت د ادلی و وه 
گفت علم بعدد آن حاصل نیست و آن ده تیر باشد هفت را نصیب باشد و آن فذاست وتوأمو 
رقیب و حلس و نافس و مسبل و معلی و آن سه که او را نصیب نباشد سفیح و منیح ووغداست 
(رجس من" عمل الشتطان ) پلید است ار کار شیطان و رحس ونجس ورجز بمعنی پلیدی 
باشد و بمعنی عداب 1 TEE‏ وان کشفت عناالر حز » آی العقات و پمعتی عتاب 
۳۹1 فی‌فو له ورال جح فاهجر» و رحس بمعنی نان امن فی « فاحتشمواالرحس من الاوثان » و 
الر <س‌صوت‌الرعد وسحانر | واش دوت و وا سس سوق" الرحسا(۳). قوله‌دمن 
عمل الشیطان » اینجمله از کار شیطان است با آنکه این احسام است وشیطان براو قادر نباشد 
بدا اکم دان ات که ای ان ایال ایو باس آن ار غل فان ات 
و این را دو معني باشد شد یکی E‏ 1 نکه شیطان کند و بر کار دازد و اا کار ها 


_ سود سنوی تست سس تب سل مر ‌ 


(۱) ي یعنی بسوی جپ‌دفت ؛ خلاف یمنه يعد وی راست . 

(۲) یعنی بت دا عبادت مکن و بر ستش ی شیطان مکن و خدای را غبادت کن . از صیده است که 
آعشی در بیان دين اسلام و مدح بیغمبر (ص) گفت و خواست بخدمت آ نحضرت مشرف شود أیوسفیان 
اورا باز گردانید . 

)۳( مصر ع بیتی‌است «و کل رجاس سوق الرحسا ٭ من السيول وااسحات الر سا» یعنی هر آواز 
کننده که آوازکننده‌گان دا مبراند ازسیل‌ها وآبر‌ها که زمن دا برکند . 
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کند'قتدا ا کرده باشدویکی آ نکد‌باغراء واغواء و تزین وامر‌شیطان باشد.( آفاحتنیوه) 
آنگه امر کرد مکلفان را باجتناب او و احتراز او یعنی از او دور شوید و در جانبی باشید از 
او ( لمکم تقلحون ) تا فلاح و ظفر یابید بثواب خدای تعالی چون برای خدای 
اجتناب کنید . ودر آیه چپار دلیل است بر تحریم حمر واین چیزها یکی‌قو له «رجس» پلیدی 
است و پلیدی و نجاست باتفاق حرامست. د گر «من عمل الشیطان » کارشیطان واقتدا بشیطان 
و متابعت فرمان او حرامست؛ دگر «فاجتنبوه» امراست باجتناب واحتراز و امر خدای‌تعا لی 
برسبیل وجوب باشد واز رسول ب چون مطلق باشد مگر که قرینه یادلیلی بودتابرای آن 
دلیل حملش برندب کنند؛ د گر آنکه « لعلکم تفلحون » و معنی آنکه لکی تفلحوا تافلاح و 
فوز و ظفر یا بید بئواب خدای واین معلق بکرد باجتناب ازاین‌چیزها . قوله : 

( !"نا بر ید الشنطان) آنگه حقتعالی آنچه قصد ومراد شیطان است دراغراء واغواء 
مردم باین چیزها گفت شیطان میخواهد که از ميان شما دشمنی انگیزد و کینه نهد در خمر و 
قمار برای آنکه همه آفت و شر در جردو بسته است از عربده و معادات و دشمنی وخصومات 
و کینه کاری برای آنکه در تعاطی خمر عقل زایل شود و هم آفات و فساد.از زوال عقل‌تولد ‏ 
کند از آنجا گفت بيا « الخمر جماع الاثم و الخمرام الخبائث » و در میس که قمار باشد 
خصومات و منازعات و حقد مقمور برقامر جنانکه معلوم و معپود است . درسب نزول یه دو 
قول گفتنه یکی آنکه سعد | بووقاص بامرد انصاری خمر خوردند آ نگه عر بده افتاد ایشان‌ر| 
پیش ازتحر یم‌خمرا نصاری‌استخوان فر (فك) گوسفند بر سعد ابو وقاص زد و سرو روی او 
بشکست خدایتعالی این آیه فرستاد " قول دیگر آن است که چون خدای‌تعالی‌در با‌خمر ‏ 
این آیه فرستاد که : « یسئلونك عن الخمر و المیسر قل فیپها اثم کبیر و منافع لاس 
و [ثمهما کبر من تفعهما - الاية - » جماعتی از خمر خوردن باز ایستادند و جماعتی هنوز 
میحوردند حون این آیه آم دکه » لاتقر بوا الصلوة وانتم. سکاری » عندأ نکه بعضی صحا به‌جون 
خمر خورده بودند نماز کردند و «قل یاایپا الکافرون» برخواندند وښجای «لا آعبد» آعبد بر- 
خواندند خدای تعالی این آیه فرستاد مردم عند نماز اجتناب میکردند عمر خطاب گفت بار 
خدایا آنچه مراد تو است در خمر و «یسر با ما نمای خدای تعالی این آیه فرستاد و تحریم 
کلی‌را بیان فرمود (و بصند ؟" عن ذ کنر ال) و باژدارد شمارا ازیاد کردن خدای و نمازچه 
باشرب خمرواشتغال‌بقمار نماز وذ کرخدای راست‌نیایدآ نگه گفت ( فل" نتم" مسون ) 
شما بازخواهید ایستادن صورت استفهام است و مراد تهدید و وعید گقت شما بر آن هستی کهاز 


اینکار باز ایستید و الا باشما آن کند که مستحق آن باشید اززجروحد وتأدیب وعقوبت‌فيامت 

) وآطبه‌وا یه واطیموا الر سول )حقتعالی حون مکلفان را تحذیر کرد ازخمر و 
قمار و ناشایستی که در شرع برایشان حرام است ایشان را فرمود تا در آن و جز آن طاعت 
خدا دار ند و طاعت رسول و غرض در جم ع کردن درمیان طاعت خدا ورسول آن استتا بدا نند 
که طاعت رسول در باب وجوب» حکم طاعت خدا دارد چه معنی طاعت رسول‌طاعت خدا باشد 
که رسول ره از حود نگوید آنچه گوید , و طاعت امتئال امر باراده باشد ( واحذر وا ( 
حذر کنید و حذر امتناع باشد از چیزی باقدرت هن ار برای حوف و ضرر یعنی او امر 
را امتثال کنید واز منپیات حذر کنید . ( فان تولسیدم) | گر نکنی و نافرمانی کني وپشت 
بر اوامر او کنی و روی در گردانی از فرمان او بر رسول من بیشتر از بلاغی مبین نباشد که 
بگوید و برساند و اعلام کند از ثواب وعقاب بدست اوچیزی نیست آن بأمر من است وبحکم 
من‌است من جزادهم آنر) که ازاوامر من اعراض کند . 

( لس الین منوا وعماو! الصا ات جناح ) بعضی‌مفسران گفتندازعبداله 
عباس و انس مالك و برا بن عازب و «جاهد و قتاده و ضحاك که سب نزول آیه آن بود 
که چون تحریم خمر فرود آمد جماعتی از صحابه گفتند احوال برادران ما که از این پیش 
رفتند و ایشان بر خمر خوردن بودند چه باشد خدای تعالی این آیه فرستاد و بیان کرد که 
آنانکه تعاطی خمر کرده باشند پیش از تحریم آن برایشان حرجی و جناحی نیست( إذا ما 
اتنقو! وآمنوا - الآية) هر گه که متقي باشند واز محرمات اجتناب کرده باشند وایمانداشته 
باشند وعمل صالح کرده باشند. | گر گویند چرا تکرار کرد ذکراتقاء در آیه سه بار ؟ گوئیم 
از این جند جواب است یکی آنکه مراد وفایده مختلف است برای آن تکرار کرد مرادباول 
اتقای‌معاصی است و بدوم استمرار واستدامه بر آن و بسوم‌اتقای مظالم العباد این فولا بوعلی 
است گفت نبینی که درانقای‌سوم که متعلق است بمعصیتی متعدی ؛ شرطی کرد از طاعتیعطف 
برآن فی قو له ) وأحسوا) واین تعلیل حیزی‌نیست برای آ نکه واحجب نبود که حکم‌معطوف 
در جمیع احکام حکم معطوف علیه باشد تادر لزوم و تعدی متساوی باشند تا | گر کسی گوید 
قام زید و ضرب غلام خطا باشد یا مستقیم نبود بل این معنی‌در باب عطف معتبر نیست که‌عطف 
لازم برمتعدی و متعدی برلازم میکنند . د گر آنکه احسان هم لازم باشد و هم متعدی‌نبيني 
آنرا که او فعلی لازم بکند که نکو باشد گویند او را أحسلت و اجملت ای اتيت بپدا ا نعل 
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حسناً جمیلا. و وجه د گر درحسن تکرار آنست که روا بود که 7 با تقاء اول اتقاء باشد از 
معاصی که در گذشته روز گار کرده باشند : نبینی که قولی آنست که ست نزول آ یه حدیت 
گذشتگان بود که خمر خورده بودند از پیش تحریم او : و بدوم مراد اتقاء معاصی باشد در 
حال و بسه‌ام مراد استقبال باشد . و وجپی دیگر آنست که روا بود که مراد باتقاء اول اتقاء 
مقبحات‌عقلی باشد و بدوم اتقاء مقبحات شرعی و بسهام اتقاء مقبحات متعدی ازعقلی وشرعی . 
ا گر گویند چه فایده است دراشتراط نفی جناح در آنچه ایشان خوردند بایمان وعمل‌صالح» 
چون مراد باتقاء اجتناب قبایح باشد و مکلف اجتناب کند براو حرج وجناح نباشد سواء | گر 
موّمن بود وا گر کافر» نبینی که آنکس که مباح کند مستحق ذم نباشدسواء | گر مؤمن بود و 
ا گر کافر پس چنان مینماید که اینشرط لغو است گوئيم از این دو جواب است یکی آنکه در 
کلام اضمار چیزی کنند که درظاهر نیست »و گویند تقدیر آن است که لیس علی الذین آمنوا 
و عملوا السالحات جناح فیما طعموا وفی غیرهم|ذا مااتقوا و آمنوا و عملوا السالحات تا معنی 
آیه آن بود که هر کس موّمن بود و عمل صالحکند براو حرجی نباشد و جناحی نبساشد در 
آنچه خورد و در جز آن تا نفی جناح عام باشد برجمله , چه | گر این تقدیر نکنند روا بود 
که از این وجه براو جناح نباشد از د گر وجه بر او جناح باشد از اخلال واجبی و تضییع 
فرضی . و وجه دوم آن بودکه اتقاء و ایمان و عمل صالح | گر چه شرط است بظاهر گوئیم 
نه شرط حقیقی است ولکن عطف کرد اورا برشرط تا حکم اواعنی ایمان و عمل صالح درباب 
وجول و ازوم و تا کید حکم معطوف عليه باشد از اتقاء محارم و این برسبیل توسم و مجاز 
باشد و غدول از ظاهر در خبر است که در عېد عمر خطاب مردی نام او قدامة بن مظعون 
خمر حورده بود و مست در بازار آمد او را بگرفتند و پیش عمر بردند عمر او را گفت چرا 
خر وی کت ای ات اه کی ای کته سل تن ناوغرا ات لوا 
جناح فیما طعموا-الایة» عمر را شبپه‌حاصل شددر حد زدن‌او, حداو درتوقف نپادامیر الموّمنین 
علی را از این حال خبر دادند بمسجد آمد و عمر را گفت جرا قدامه مظعون را حد نزدی 
گفت او آیتی‌ازقر آن آوردو این یه برخواند امیر الموّمنن چ گفت اورا پیش من آرید قدامه 
را آوردئن امبرالمومنن لم گفت حرا حمر خوردی گفت ندانستم که حرام است واین آیه 
نیارست خواندن امیرالمومنین چ گفت این دا بگردانید بر مپاجر و انصار تا ايه تحریم 
جر کن براین حوانده است ؟ جماعتی آمدند و گواهی دادند که او را آي تحریم خەر 


۳۲۸ المائدة (ه) آیة4۲.الی ۱۰۱ 


معلوم بود و بسیار شنیده است یه تحریم خمر» گفت این را ببرید و حد زنید و آنگه 
توبه عرض کنید او را از آنچه گفت که مراین خمر خوردن رواست ۳ توبه کنب رها کنید 
او راو | کن ونه نکند گردنش پز نید که‌مر تد است قدامه گفت تو به کردم امیرالمومنن گفت 
تو ندانی که تو اهل این آیهنئی که نه مؤمنی ونه متلقیونه عامل صالح »أ نگه چون خواستند 
که‌حدز ننداورا ر رکمیت آن خلاف‌افتاد ایشان راهر کسي‌چیزی گفتعمر گفتر جو ع هم باو 
باید کردن اورا گفتند حدش چند زنیم گفت‌امیرالموّمنین: هشتاد تازیانه گفتندچرا؟ گفت‌دلان 
الشارب إذا شرب سکر و إذا سکر هذى و إذا هذى افتری و حد المفتری ثمانون جلدة » 
برای آنکه چون شارب خمر خورد مست شود و چون مست شود هذیان گوید و چون هذیان 
گوید فریه کند وچون فریه کند حدمفتری هشتاد تازیا نهبود(۱). ۱ 
( با پا الندرن مو | لو نی اله بشيءٍ من الصند -الایه)مفسران گفتند يه 
در عام الحدیبیه آمد آ نسال که رسول را منع کردند از آنکه در مکه رود خدایتعالی امتحان 
کرد موّمنان را بصید و ایشان را فرمود که چون محرم باشید صید مکنید ایشان دست کوتاه 
کردند از آن تا وحش از در خیمه هاشان درمی شد و ایشان نیارستند دست بیکی باز نبادن 
ميان مکه ومدینه میرفتند خر کوهی پیش آمد مردی نام او ابوالیسربن عمر و او را به‌نیزه 
برد و بکشت مردم او را مالامت کرد ند و گفتند در حال‌احرام صد تس او بیش سول ن 
و این حال برای رسول تا عرضه کرد خدایتعالی این آیه فرستاد و باين آبه خطاب کرد 
با موّمنان گفت‌ای گروید گان «لیبلونک الّه » خدایتعالی شماراابتلاء و آزمایش‌میکندبچیزی 
از صید لام جوان قسمی مضمر است و بلاء وابتلاء و امتحان و اختبار نظایرند و بیان رد 
درچند جایگاه‌معنیابتلا ءازخدایتعا لی. رما نی گفت ابتلاء اظهارحال باطن باشد و بلاء هم نعمت 


(۱) یعنیا گر بایه حد شرب‌دا ازقر آن استنباط کرد تناسبآن باحد فریه‌بیش ازحد زناست ودر 
قرآن غير این دو حد بتازیانه مذ کور نیست ومقصود آن نیست که عمل هر کس منجر بچیزی تواندشد 
حد آن‌را پراو باید زد چنانکه گویند اگر مست شد شهوت براو غالب شود و چون شهوت غالب شود 
فرق میان محرم و بیگانه نگذادد زنا کند پس براو حد زنابایه زدیا در خوردن گوشت خوك گوئیم‌غیرت 
از او برود و چون غیرت از او برود از هیچ سخن زشت باك ندارد و جون جنن شد قدف کند و باأید 
براو حد قذف زد واینها هيچيك صحیح نیستزیرا برمعصیت نکر ده حدثا بت نمیشود آماصحابه متفق‌بودند 
که شارب خمر حدی داردکه پاید از قرآن استفاده گردد و آن یا ملحق بفریه است هشتاد تازیانه با 
بز نا صد تازپانه علی (ع) فرموده‌بفریه نزدیکتر است . 


ح٤‏ " جزء -۷ ۱ ۲۹ ۳- 
باشد وهم محنتوابتلاء بپردو باشد و بلاء کهنگی باشد, وقوله «بشیء من‌الصید» بر ای آن بچیزی 
ازصید گفت و بجمله صید نگف تکه صید روات دون صید بحر . و بعضی دیگر گفتند حنال 
احرام خواست دون‌حالاحلال وهمن» تبیین جنس‌راست ( تنالنه یدیع ) عبدالة عباس گفتو 
مجاهد بچه مر ع وحایه مرغ وصید کوچك که آن‌را بدست توان گرفت ( ورماحع) نیزهای 
شما یعنی صید بزرگی که آن‌را به نیزه صید کنند معلوم شده است که وحش حرم از الپامی که 
خدایتعالی ایشان را داده است با مردم اختلاط کنند و نفور نکنند جنانکه صید حل کند واین 
از جملةٌ آیات بینات حرم است حقتعالی باین آیه جمله صید بر را حرام کرد برمحرم قوله 
تعالی( لسع له ) چون‌قديم تعالی در اول آیه لفظابتلاء گفت در عقب او آن گفت که ثمره 
ابتلا ءباشد وثه‌ره بتلاء علم بود یقال ابتلیت فلانا لا علمه. چون معاملةٌ خدایتعالی در تکلیف 
معامله آ نان است که ابتلاء کنند که جیزی ندانند تا بدانند آ نراابتلاء چواند و عاقبت آنرا 
علم خواند برسبیل توسّم ومجاز و بعضی علما گفتند مراد بعلم رژیت است ای لیری‌الله چنانکه 
روّیت بمعنی علم استعمال کرده‌ا ند در بسیار جایپا | نجا که علم استعمال کرده‌اند بمعنی ریت 
و این وجپی قریب است‌برای آنکه علم شامل باشد معدوم و موجود را و روّیت جز موجودرا 
نشاید یعنی تا کیست که وفا کند بامر او و امتثال کند آنرا و از او بترسد در غیب فیما بینه 
و بینه . ووجپی دیک گند که مراد آن است که تا خدای تعالی ُواب دهد آنرا که ازاواین 
معنی داند چون از او در وجود آید و این راجع است با معنی جواب دوم که گفتیم. وقوله : 
( من بخافه بانب ) یعنی تا کیست که او در خلوت از او بترسد آنجا که مردمان از او 
غایب باشند و مثله « من خشی الرحمن بالغیب » بعضی دیگر گفتند معنی آنست تا پیدا شود 
که کیست که در سر" و خلوت آنجا که مردم او را نبینند صیدی نکند ( فمن اعتّدی 
مد لکد ای که وا فان تایه شالت شمان 
کند و ارتکاب نبی او کند از صید کردن در حال احرام او را عذاب مولم باشد . و روا باشد 
که این عداب دردنیا باشد و روا بود که در آخرت بود . 

( با أا النذن آمنوالاتقتلوا السند وات حرام ) گفت ای گروید گان صید 
مکنید در آن حال که محرم باشید این نپی‌که از خدایتعالی بود دلیل فساد منپی عنه کند از 
این یه »علوم میشود تحریم صید در حال احرام. وحرم جمع حرام باشد يقال رجل حرام و 
امرأًة حرام و قوم حرام و حرم یعنی محرمون سواء ا گر محرم بحج باشد و | گربعمره این 
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قولیاست . فول دیگر آنست و انتم فیالحرم e‏ در حرم شود او را محرم خوانند من 
فولهم أعرق و أنجد وأغار إذا أتى العراق ونجدأوغوراً ول تم اذا اتی تبامة این قیاسی‌باشد. 
وجه سوم آ نست که چون در ماه حرام باشی و یه دلیلست بر تحریم قتل صید در حال احرام 
بحج وعمره در حرم . و اما قسمت سوم خلاف موز نک هرا نیست در آبه و اگر جهاز 
روی لغت محتملست (۱) (ومن" فش" مشک" متَممّداً - الآلة) فقهاء‌مفسران خلاف کرد ند 
در صفت آن عمد که موج جرا و کفاره باشد در قتل صید . قومی گفتند آن باشد که قصد 
کند بقتل صیدی و ناسی باشد احرامش دا در حال قتل اما چون قصد کند بقتل صید و اورا 
احرام بریاد بود اورا حکمی نیست در حزا و کفارت . و کار او با خداست برای آنکه گناه 
از آن بزر گتر است که آنرا کفاره‌باشد » این‌فول حسن ومحاهد است .و بعضی دیگر گفتند 
مراد | نست که تص دکند بقتل صید و ادا کر باشد احرامش را حکم کنند براو بکفارهو نیز 
| گر خطا کند هم این حکم کنندبر او کفاره باشد و جزاء * و این مذهب شافعی است و بیشتر 
فقهاء (۲) . و زمری گفت [ کتاب ] برعمد است وسنت برخطا . عبدالله عباس گفت | گر بعمد 
ند کین در حال اجرام او را گویند هیچ باراین کرده‌ای؟ | گر گویدآری کفاره نباشد برای 
آنکه گناه براو بزرگی است اواز آنان باشدکه خدایتعالی از او انتقام کشد حه او عایداست 
و جزای عاید ایست لقوله : «و من عادفينتق الله منه»و اکن کوت تفن از این جیزی‌نکشته‌ام 
از صید جزاء از او قبول‌کنند و قوله : ( فجزاء* مثثل ما قدل من‌النم - الاية ) کوفیان 
خوانند و یعقوب «فجزاء مثل مافتل» برقع هردوو باقی قراء براضافه خواندند وابن عامر و 
اهل مدینه خوا ندند «و کفارة طعام» براضافه و باة ی‌قراء« کفارة طعام" »برفع وتلوین ود رفع طعام 
" بر بدل » و بعصی قراء و[ نز «او عدل: لك» آخنش گفت این فراعت نیکست برای نکه‌عدل 
مثل باشد وعدل مصدر عدلت الشیء بالشيء إذا قابله به و قيل العدل أَیضاً المثل و فراه گفت 
عدل الشیء مثله من جنسه و عدل الشی, مثل من قیمته آنکس که برفع خواند بر تقدیر آن 


وس سس سب نوچ مت 


(۱) یعنی در ۳ حا است نتم حرم بگویند واز آن دخول در ماه حرام خواهند آما اجماع 
است که درماه حرام کشتن صید کفاره ندارد وحر f‏ نیست و این ازمواردی است که باجما ع‌اذظاهرقر آن 
خارح شدند . 

(۲) هم از ظاهر قر آن معلوم میشود حکم جزاء خاص عمد است و آنکه سهوا صید کند جزاوو 
کفاده‌بروی ثا بت نیست و بیشتر فقهاء ميان عمد و خطاه نسیان فرق نگذاشتند ومذهب ما نیزهمین‌است مگر 


آنکه قتل منسوب بوی نشود نه پمباشرت و نه به تسبیب . 
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۲۷ 0 متل ما قتل من الم ومثل صقت آنست آی فعليه جزاء من النعم ممائل 
للمقتول وبراین قراعت مثل صفت نکره باشد و همائله درخلقت‌باشد یا در قیمت‌علی اختلاف 
الفقپاء فيه و برقراعت آ نکس که جر خواند باضافةٌ جزاء مثل مثل صله باشد اعنی زیاده از باب 
آنکه قایل گوید . مثل فلان لا یغع لکذا ومثلك لا یقول کذا ولا یقال لمثلی کذا این چومنی 
و چون توثی نکند و چون فلانی روا ندار که این کند و این گوید ید یعنی من و تو و فلان و 
منه قوله : « لمئل‌هذا ولیعول العاملون » و قول الشاعر : ۱ 5 
«أ ملي تۇ ذا الیتکات عنه». و قال : «و مالك 5 نک" على" فد رگ 
و این را نظایر بسیار است برای آنکه این لفظ باید تا زیاده فد کا هدار است که 
بر محرم که صید کشته بود جزاء مقتول واج بودجزاء مثل مقتول نباشد براوخلاف کرد ند 
فی‌قوله «مثل ماقتل» در مثل مقتول که‌این مثلیت‌درشکلست يا درقیمت . عبداله عباس و حسن 
و سدی و مجاهد و عطاو ضحاك گفتند مراد شبه خلقت و شکلست چنانکه! گر شتر مرغی کشته 
باشد براوشتری باشد وا گر گاو کوهی کشته باشد براو گاوی بود و | گر آهوئی‌باخر گوشی 
کشته باشد براو گوسفندی بود و این قول مواءق مذهب ماست و روایات اصحاب ما براینست 
و مذهب شافعی است‌و جماعت د گر گفتند صید را قیمت بباید کردن و بپای او هدی خریدن 
و بخان خدای فرستادن و این مذهب نخعی است. اکنون اشاره کنیم بطرفی از فقه این باب 
آنچه مجرد مذهب است و برای آنکه خلاف فقهاء بسیار است و مطول رها کنیم چه باصل 
مسئله که بایت تعلق دارد اشار تی برفت . چون محرم شنر مرغی بکشد براو بکفاره شتری 
باشد و | گر نیاید شتر دا قیمت معلوم کنند و بپای آن بگندم بدهد و بدرویشان صرف کندو 
هردرویشی را نیم صاع ۰ اگر برشصت ت بیفزاید یا بکاهد ره بیش از آن نباشد و اگر وفق 
شصت مسکن باشد مراد آنست ت. | گر تتواند و ندارد از هر نیم صاع ا رو نو رف ان ق 
رور ز ا گر نتواند هزده روز روزه دارد. و | گر گاو کوهی یا خری کوهی بصیند بگرد و بکشد 
بر او گاوی باشد کفارت آن | گر نیابد قیمت کند و با بگندم دهد و بدرویشان دهد به سی 
درویش | گر بیفزاید روا باشد و | گر بکاهد هم روا بود چنانکه در مسئلة اول گفتیم ؛ اگر 
نیابد و ندارد از هر نیم صاع روزی: روزه دارد سی‌روز | گر نتواند نه روز روزه دارد» وهر که 
روباهی یاخر گوشی یا آهوئی صید کند و بکشد براو گوسفندی باشد وا گر نیابد بہای اوبقیمت 
بگندم بدهد و بده درویش دهد هر درویشی نیم صا ع» EET‏ پیفزاید روا باشد و | گر بکاهدبر 
او بیش از آن نیست, و | گر راست باشد فپو المراد . و اگر ندارد از هرنیم صاع يك روز 
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روزه ۹ اگر نواد ن اروز دور ab‏ شپر 2 a‏ ۳7 باشد از ر 
باز ستده و بحر| در آمده وه ر که موش دشتی بکشد یا هلوز کی (۲) با خاریش: تی باسوسماری 
بکشد یا چیزیکه باین ماند نیز بزغاله فدیه کند. وهر که گنجشکی باصعوء یا چیزیکه شکل 
آن دارد بکشد مدی از طعام بدهد؛ وهر که او زنبوری بکشد کفی طعنام بدهد؛ و هر که او 
کبوتری بکشد و اومحرم باشد در حل براو خون باشد " وا گر محرم نباشدولیکن درحرم 
باشد براو درمی باشد, و | گر محرم باشد و در حرم باشد براو خونی باشد و قیمت کبوتر . 
واگ رکبوتر بچه بکشد و او محرم باشد در حل براو بره باشد» وا گردر حرم کشد ومحرم 
نباشد براو نیم درم باشد, وا گر محرم بود درحرم براو جزاء وقیمت بود. وا گر خايهٌ کبوتری 
بشکند محرم در حل درمی بدهد وا گر محل باشد درحرم رېع ررمی ندهد و اگر محر بود 
درحرم براوحزاء و قیمت بود بیکجا واين حکم مختلف نشود سواء اک کو خانگی باشد 
یا کبوتر حرم إلا آنست که کبوتر حرم ببپای آن علف باید خریدن برای کبوتران حرم و 
بدرویشان نباید دادن و کبوتر أهلی را پا بدرویشان باید دادن » و هر که باخود صیدی‌دارد 
و در حرم برد واجب است که رهاش کند , و اگر مرغی پر بریده دارد واجب است که نگاه 
دارد و تا پر پر آورد . و رهاش کند " و کیوتر حرم نباید گرفتن و | گر چه در حل باشد . و 
هر که پری از پر کبوتر حرم بکندصدقه بدهد بان دست که با نجنایت کرده ا 
حرم از حرم بیرون نباید آوردن اگر برون آرد بحای باید بردن و ۱ ۳ بمبرد قیمتش براو 
عرامت بود . هر که دربر کبوتران حرم در بندد تا بمیرد و در آیجا کبوتر باشد و بچه وخایه 
اگر محرم نباشد از هرمرغی در می بدهد و از هر بچه نیم درم و از هرخايهُ ربع درمی‌وا گر 
محرم باشد از هر کبوتری گوسفندی بکشد و از بحه بره, واز هرخایه درمی. و هر که کبوتر 
حرم پراند و برماند ار آنجا | گر باز آیند از برای جمله يك گوسفند لازم باشد او را دا گر 
باز نيایند از هریکی گوسفندی بود براو , و هر که او راه نماید بر صیدی‌تا دگرنی او را 
بگرد د بکشد بر راه نماینده قدیه باشد › وا گر جماعتی محرمان برصیدی جمع شوند و اورا 
بکشند برهریکیفدیه بافده وا گرجماعتی گوشت صیدی بخر ند و بخور ند برهريك‌فداباشد. و 
(۱) شهرد دا در لنت نیافتیم و فتهای ما ایک را در بارهكيك و دراج و مرغ سنگخوار که 


نزد صیادان به با غرغره معروف است‌گفنه‌انه و باید شهرو یکی ازاین مرغان باشد . 
(۲) هلوزك رادر لفت نبافتیم وفتهاء اینحکم را در پر بوع و قنفذ دضب گفتند و شاید ملوز نوی 


قنفد است . 
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چون دو کس‌تبر بصیدی| نداز ندویکی‌اصابه کندویکیخطا برهر يك‌فدا باش 3 
را بکشندیکی محرم باشد ویکی نباشد در حرم برآ نکه محرم نباشد قیمت بود و بر محرم 
فداء وقیمت و آنکس که اودرحرم صیدی بکشد واومحل باشد براوخونی باشد. | گر جماعتی 
آتشی‌برافروزند مرغی‌در آنجا بیفتد وبسوزد | گرقصد ایشان آن‌بود برهریکی‌فدا باشد وا گر 
قصدشان نبود برهمه یك فداباشد .و در بچ شتر مرغ هم شتری‌باشد » وا گر کسی‌خایشتر 
مرغ بشکند ياتا ه کند اعتبار کندا گر بچه‌دراو بچنبیده باثدازهر خایه براو ش شتری جوان‌باشد 
و ۳ نجنبیده باشد شتران فحل را بر ماد گان افکند نت آن سه ايلآ 

هدی‌خا نه خدا باشد › اگر این زدارداژهر خایه گوسفندی بکشدا کر توا تند ەدرو را طعام 
دهد ۰ | گر این‌نیز تتواند سهروزروزه‌دارد, وهرصیدی که محرم کند نه درحرم بر اوفدا پاش و 
باشدچون درحرم کند براو فدا وقیمت ؛ وا گر محرمی‌درحرم مرغی‌رابر زمین زند و بکشد 
براو خونی باشد و دو قیمت یکی حرمت حرم و یکی برای آنکه حقیر داشت آن مرغ راو 
او را امام تعزیر و تأدیب کند ‏ و هرچه محرم مکرر کند از صید | گر بر سبیل نسیان باشد 
al‏ کار ند کند تین باشد Ss‏ داوم ئو رث را کارت 
صید ۰ بمبی باید کشتن » و آب در عمره لاز آید با در ای ۷۳ e‏ در 
خاش فانرا رر یو کر کر کارت داق یراردا پود کاس کته وهی 
هم بمکه بايد کشتن در حزوره › و محرم چون صید بکشد و بخورد براو دو کفاره باشدیکی 
بکشتن‌یکی بخوردن . | گر محرم سروهای آهو(۱) بشکند براو نیمه قیمت او باشد واگر 
یکی بشکند ربع قیمت او باشد براو و | گر هردو چشمش بر کند براو قیمت آن حیزباشد 
و ا گر ود ا وو کاس ش بشکنن نیم قیمت بود براو و | گر هردو 
دستش بشکند براو قیمت تمام‌بود. وا گر بکشد او را دراین میا نه اعنی کشته شود براو بیشتر 
از قیمت نبود اگر خایه شب بر و یا کرك ناء کی ان است که در شتر مرغ گفتیم جز اینجا 

گوسفند باشد و آنجا شتر , وا گر صیدی روی بحرم دارد محلی تیر باو اندازد براو آید و 
او در حرم رسد آ نگاه بمرد کوش حرام باشد و براو جزا بود. د ه رکه صیدی را بکشد 
بنزديك حرم بر بریدی بر او فدا باشد چون مرد محل‌بود» | گر بنزديك حرم رنجی رساند 
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e‏ 351 شر ارهن 1 او ملخی بکشد خرمائی بصدةهدهد, و ما 
سیار کشد راو وغد زود وا گر در راه او بود بر وحبیکه احتراد تتواند کرد براوهیچ 
نباشد. وهر که نبوری‌بایشه‌ای‌بکشد بخطا براو جیزی نبود و ا گر قصددکند صدقه بدهد و 
هرچه ازموذیات باشد از جملذ سباع و هوام حون شر و گرگ و پلنگ و مار و کژدم محرم 
او را بکشد براو هیچ نباشد. وخبری آورده‌اند از عبداله عمر که رسول تا گفت محرم را 
رواست که پنج جیز را بکشد مار و موش و کلاغ و زغن و سگ گزنده و بنزديك ما کلاغ‌را 
براند و نکشد. و آنچه موزیات دیگر باشد چون كيك و پشه و قمل» محرم را نشاید تا بکشد 
و محل را روا باشد. و جون بنده صیدی بکشد ومحرم باشد و بفرمان سیدش احرام گرفته بود 
فدا برسیدش بود و همچئن | گرخواحه فرماید که صیدرا بکش فدا هم بر حواجه باشد.راوی 
خبر گویدرینان بن شبیب که چون مأمون رضار ای زهر داد و مردم او را در ز بان گرفتند 
خواست ٤‏ او را علافن کله کی فرستادو و مرش ابو کی ینعی من و1 2 از میت 
بیاورده | کرام کرد و او را بحویشتن نزديك کرد جون عقل و فصل و علم 2 ادب و حکمتو 
رای و رزانت و رصانت و شهامت او دید با صغررسنش رغمت افتاد او را که دختر باو دهد در 
ساوأُهبّه (۱) گرفتن ایستاد بنواالعباس خبر یافتند بيامدند و مجمعی ساختند و باتفاق‌پیش 
مأمون رفتند او را گفتند زینهار یا امیرا لموّمنن شاید کاری که پدران واسلاف تو برنج خودرا 
و اعقاب خود را تحصیل کرده‌اند و مرتبه و شرفی که در خانهٌ ما حاصل شده است ضایم کنی 
و از دست بدهی ؟ گفت آن جیست گفتند این عزم که کرده‌ای که‌بایسر رضاییو ند کنی دحش 
باو دهی و ما ایمن نباشیم که این کار با ایشان افتد و از خانهٌ ما بشود و تورا معلوم است که 


از میان ما و ایشان و اسلاف ماو ایشان قدیماً و حدیثاً معادات و دشمنی‌ها بوده است و پدران . 


تو با پدران ایشان چه کرده‌اند از قپر و اذلال و طرد و تبعید و تخویف ایشان و آنکه یکی 
از ایشان را کن زونه که و خانه خود ایمن نشینند تا او را طمع نیفتد و ما تا امروزدر 
غم و انديشة آن بودیم که 7 را نید کر ده بودی جون خدای کار او کفایت کرد رگ 
باره‌کاری خواه ی کرد کهما از آن ر نجور واندیشه‌ناك شویم بخدای برتو که ازاین کاربگردی 
و این کار در توقف نهی و از اهل بیت خود یکی را اختیار کنی که این پیوند با او کنی ودر 
زاوال بوطالب رغبت نکنی و از طریقهٌ پدران رغیت نکنی و طریقهٌ پدران خود رها 


(۱) يەنىمهيا شدن . 
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نکنی».مأمون جواب داد ایشان را که آما آنچه گفتید که ميان شما و بوطالب هست سیب 
شمائید در آن و اگر انصاف بدهی دانید که ایشان باین‌کار اولیتر ند از ما وأما آ نچه‌دیگران 
کردند که پیش هن بودند آن‌عقوق بود و قطع رحم و حاشا که من آن کنم که ایشان کردند 
و بخدای که من‌پشیمان نبودم برولیعهدکردن رضااعل ومن‌می‌خواستم که این کار از گردن 
حود بیفکنم و بکلی در گردن او کنم ولیکن او |با کرد و جون با جوار رحمت حدا شد کاراز 
آن بگشت و خدای تقدیر دیگر کردفرمان حدای راست آُما یس او أبوجعش من عزمصمم 
کرده‌ام بر آنکه دختر باو دهم وبا او پیوندکنم از آنکه شناخته‌ام او را و عقل و فضل‌وأدب 
۱ و رأی و صیانت‌او و آنکه درعهد خود از آفران خود وجز آقران خود قرین ندارد و ان‌شاءاله 
که آنچه من از او شناخته‌ام شما نیز بدانید و مردمان را نیز معلوم شود و بدانند که رأی 
من صواب است دراین باب گفتند چون چنن است که امیرالمۇمنین را باو رأی است و در او 
اوراست علمی و فقبی نباشد گفت من این جوان زا ازشما بپتر دانم و براحوال او مراوقوف 
تمامست او از أهلبیتی است که ماده فضل وعام ایشان از خدای باشد و |لبامی که خدایتعالی 
او را و پدران او را داد که ايشان درعلم دین‌بکسی محتاج نباشند و همه جپان بایشان‌محتاج 


رشدی مي بيد توقّف کند که اوچیزی بیاموزد وپاره‌ای فقه‌برخواند که مادانیم که این‌سن که 


باشند و ایشان در این معنی بدرج ۀکمال باشند و آنانکه جز ایشان بودند از رعایای ناقس 
همه از ایشان گرفتند و آموختندو اگر خواهید تا بدانید که این چنین است که من گفتم 
امتحا ن کنید این جوان را با آ نچه شما خواهید از مسائل درفنون علم تا پیدا شود شمارا آنچه 
من میگفتم. گفتند روا باشد رها کن ما را تا کسی را نصب کنیم که اورا مسئله بپرسد ازفقه و 
شریعت تاپیدا شود آ نچه مقصود ماست! گر جواب دهدبصواب مردمان راسداد رأیأمیرالمۇمنین 
پیدا شود و گفت روا باشد براین اتفاق‌کردند آنگه بيامدند و یحیی الاکثم را که او قاضی۔ 
القاة بود در آ نوقت از اودر خواستند و گفتند أیپاالقاضی ما را آرزوئیست برتو گفت چیست 
آن ؟ گفتند می‌باید که روزی‌مجمعی بز ر گی‌باشد وجمعی حاضرآیند پیش أُمیرالمومنن‌مآمون 
عليه مایستحق › تو مسئاه‌ای مشکل اختیار کنی واز یسررضّا پیررسی واورا پیش مأمونو جماعتی 
حاضران خجل کنی: واو را بر آن‌مال بسیار وعده دادند گفت روا باشد همچنین کنم 4 بنزويك 
مأمون آمدند گفتند ما یحبی أکثم را که قاضی است از قبل تو اختیار کردیم تا از اومسئله‌ای 
پرسد تا این حال معلوم شود روزی تعیین فرمای گفت همچنین‌کنم آنگه روزی اختیار کردو 


مجمعی بساختند و یحیی أکثم را بیاوردند و حاضر آمدند و مأمون بفرمود تا بر بر دست‌او 
برای یں بن علی تقی للام دست باز کردند (۱) و بالشپا بنهادند و او بیرون آمد و در دست 
داست بنشست و یحیی أکنم در پیش او بنشست و تقی چ در سن نه سال بود و چند ماه و 
مردم هر کس بر مراتب خود بنشستند و بایستادند و مأمون در دست خود بنشست یحی یآ کم 
گفت یاآمیرالمومنن دستور باشد که این‌سید را یعنی رین علی‌التقی را مسئله‌ای پرسیم‌مأمون 
گفت دستوری از اوخواه یحبی روی باو کرد و گفت جعلت‌فداكدستور باشد که مسئله‌ای‌پرسم ‏ 
ابو جعفر تا گفت برس گفتچه گوئی در محرمی که صیدی را بکشد ؟ ابوجعفر گفت این 
صید را در حل بکشد یا در حرم » عالم باشد بان یا جاهل » بنده باشد یا آزاد » بزر گت باشد 
یا کوچك , مبتدی باشد یا معید . صید از ذوات الطیر باشد . یا از وحوش . از بزر گان‌باش 
صید یا ازخزدان » مصر باشد بر آن یاپشیمان ؛ بشب باشد یا بروز * محرم با حج احرام‌دارد 
یا بعمره؟ یحیی ا کثم که این بشنید متحیر شد و کلامش ملجلج شد وعجر وانقطاع براوطاهر 
شد چنا نکه اهل مجلس بدانستند همون گفت : الحمد لله على هذه النعمة و التوفیق فی‌الرآی 
آنگه با نحماعت EE‏ او را ملامت میکردند گفت بدا نستید که رأی من مصیب بود در 
آنچه دیدم ؟ آنگه روی بابوجعفر کرد یں بن علی اهلام گفت میخواهی دختر مرا گفت آری 
گفت بخواه که من بیسندیدم تورا بدامادی و دختر را بتو می‌دهم و | گر چه فومی برغم من 
میباشند ازاین کار آبوجعفر تلم گفت :«ا لحمدله [فراراً بنعمته ولا له‌الاالله (خلاصاً لو حدا نیته 
و صلی‌الله على ع سید برینته و الاصفیاء من عترته آما بعد فقدکان من فضلالله على الانام أن 
آغناهم بالحلال عن الحرام فقال سبحانه : « و أ نکجواالا یامی منکم و الصا لحن من عباد کم 
و إمائكم ان یکونوا فقر آء يتمم الله من فضله وال و اسع‌علیم» آنگه گفت من که یبن علی‌بن 
موسی‌م خطبه میکنم و میخواهم امالفضل بنت عبدالله المأمون راو بذل کردم از مپر صداق 
جده ام فاطمةً زهرا لهم و آن پانصد درم سیم است توبدادی ای أمیر دختر را بمن بدین 
صداق ؟ مأمون گفت بتو دادم دخترم امالفل را براین صداق که گفتی , توقبول کردی ؟ 
گفت قبول کردم و راضی شدم آنگه مأمون بفرمود تا مردم بمراتب خود بنشستند 
خواص و عوام که نگاه کردند آوازی بر آمد همچو آواز ملاحان بنگریدیم خادمان بورند 
"۳ 8 وبزرگان بر آن‌نشینند . ۱ ۱ 


ی ۳ 


که کشتی از سیم براسته بن از غا کرده میکشیدند برسنها و طنابپای ابریشم و از آن غالیه 
محاسن حاضران مطیب کردندآنگه بسرای‌عوام بردندوعوام‌را نیزاز آن نصیب کرد ندو بفرمود 
تا بپردو سرای خانها بنهادند و خواص و عوام نان بخوردند و بفرمود تا هر گروه وجماعتی‌را 
برقدر مرتبة خود عطا وصله دادند و" خلعت پوشیدند وجون زحمت (۱) برا کنده شد ومجلس 
خفیف تر شد و خواص ماندند مأمون گفت یا بن رسول‌الله | گر بینی آن مسائل فقبی رابیان 
کنی تا ما را فایده باش گفت آری آنگه گفت چون محرم صیدی بکشد در حل و صید از 
ذوات الطبر باشد و از مرغان پزرگی بود براو گوسفندی‌باشد, و ا گر درحرم کشد براوجزاء 
و قیمت باش مضاعف » و | گر مرغ بچه باشد براو بره باشد و گر درحرم کشد براو جزاء 
و قیمت باشد , و | گر صید از وحش باشد ا گر خر کوهی بود براو گاوی باشد و | گر شتر- 
مرغ بود براو شتری بود؛ و | گر آهو بود براو گوسفندی باشد , و | گر از این چیزها درحرم 
کشد جزاء مضاعف شود براویعنی جزا و قیمت؛ وچون احرام بحج گرفته باشدآ نچه براولازم 
بود بمنی کشد» و | گربعمره محرم باشد نچه براو لازم بودبمکه کشد» و جرای صید برعالم 
و جاهل لازم و واجب باشد؛ و | گرعمل کند با لزوم‌جزاء مأثوم و بزهکار باشد» وا گر بخطا 
رود از او براو ائم نباشد, و | گر کشنده آزاد باشد جزا براو بود و | گربنده باشد برسیدش 
باشد؛ و کوحك را برا و کفاره نبود» و بر بزر گی کفاره بود. و پشیمان را بتو به ویشیما نی‌عقاب 
آخرت سافط شود را در ات عقاب باشد, و مبتدی را براو کفاره بود. ومعید راخدای 
تعالی انتقام کد. مأمون گفت أحسنت یا آُباجعفر جزاك الله تو نیزنشاطی‌کنی | گر از قاضی 
مسئله‌ای بىر سی| ابو حعفر گفت للم روا باشد رسم یحییاً کثم گفت بپرس ا کر دانم گویم و 
| گر ندانم فایده گیرم از تو . . گفت چگوئی درمردی که بامداد در زنی نگرد (۲) پراو حرام 
باشد ؛ حاشتگاه براو حلال بود ۰ نماز پیشن براو حرام بود ۰ نماز دیگر براو حلال شود › 
نماز شام براو حرام بود ۰ نماز حفتن براو حلال بود » نیم شب براو حرام شود , چون صبح 
بر آید براو حلال شود ؟ یحبی أکثم گفت این مسئله ندانم و راه نبرم باو | گر کرم کنی وما 
را فایده دهی گفت این زن برستاری باشد از کسی مرد آجنبی در اونگرد و نظرش دراوحرام 
بود , جاشتگاه او را بخرد براو حلال بود ۰ نماز پیشن آزادش کند براو حرام پود » نماز 

3 بر ِ بندد براو حلال شود نماز شام بر او ظہار کند از او براو حرام شود › نمار 


0 وع A CSS E‏ 
(۲) یعنی اگر نگاه کند . 


بز نی 


-۳۳۸۰- المائدة (ه) أية ٩۲‏ إلى٠١٠‏ ج٤‏ 


خفتن برده‌ای آزاد کند براو حلال شور نیم شب طلاقش دهد براو حرام شود صبح بر آید - 
رجعت کند براو حلال شود » مأمون‌روی بایشان کرد گفت ازشما و أهلبیت شما کس هست که 
این مسائل داند و این را جواب گوید ؟ گفتند نه رأی امیر المومنن صواب بود در آنچه دید 
مأمون گفت کار این أهلبیت بخلاف کار دیگران است وایشان مخصوصنداز خدای تعالی‌با نوا ع 
فضل و نعمت و صغرسن ایشان را منم نکند از کمال › ندانی که رسول 802 علی را باسلام 
دعوت کرد و او را ده سال‌بود و جز او کس را دعوت ووو لان سن با ایمان و ایمان 
از او قبول کرد و حسن و حسی را بیعت گرفت و ایشان‌را شش سال تمام نبود: وهیج کودك 
را جن ايشان بیعت نگرفتو این آهلبیت ذریتی‌اند بعضی از بعضی « یجری لاخرهم مایجری 
لاو "لهم» آخرشان را همان رود که اولشان‌را. گفتند راست گفتي ارا ی درا گنت 
شد ند و روز بمهنیت بار آ مدد فاون بغر مود تاسه طمق بی‌اوردند سیمین بر هر یک 
پندقهای مشگ وزعفران سرشته بر کرده ودرمیان آن‌خطبا تغنبه کر وء با قطاعات و لایت‌شیر‌ها 
و دهپا و یکی را خطبا بخلعتپا وعطاها و یکی را زر سرخ پر کرده آن یکی‌بر وزراءو ندماء و 
خواص ثار کردند و دیگی را برحجتاب وعمال وقو اد. و زر برحاشیه وخدم هر کهرا از آن 
بندقی یکی يادو ویاسه بدست‌افتاد شکستند و آ نچه در آنجا بود ازخزینه و دیوان طلب کرد ند 

- پداد ند اورا» و مأمون بفرمود تا دره یشان را صدقات بسیار دادند و آن مدت که پیش او بوداو 
را !کرام کرد و تعظیم و تبجیل میکرد و تقدیم وتفضیل می‌داد برأهلبیت خود تا آ نگه که با 
مدینه رفت . 

و برقراءت نکس که خوا ند«فجزاء »بتنوین برتقدیر آن باشد فعلیه جز آء مثل ماقتل 
در جای صفت او است ومثله قوله ففدية أى فعلیه فدية. وقوله «فعدة من أيام | خر» أى فعلیه 
عد 2 و این قراءت اولیتر است‌برای آنکه کلام برظاهر خود است با این قراءت و آن قراعت 
که براضافه است تقدیر زیادتی میباید کردن قوله (لحکم" به وا عدال منکنم ) که 
با آن حکم کنندرو عدل یا دو گواه عدلازاهل بصیرت. قبيصة بن جابر روایت کند که ماسالی 
بحج بودیم چون نماز بامداد بگذاردیمی راحله ودنک فش و بیاده میرقتمی آهوئی‌پدید 
آمد من ف براو انداختم خون آلود شد و بیفتاد و بمرد جون بمکه رسیدیم من از عمر 
خطاب پرسیدم چه حکم باشد این را؟ عبدالررحمن عوف در پپلوی او نشسته بود او عبدا لرحمن 
را گفت جگوئی در این‌مسئله ؟ گفت گوسفندی‌باشد براوچنن می‌دانم. عمر گفت من هم‌چنبن 


ات ی تا ۱ 


دا من‌برفتم و صاحبی و رفیقی بود مرا او را رت متا توا از ی ر اعدا لرحمن 

عوف بر.ید همانا این مسئله ندانست کسی برفتو اورا باز گفت نگاه کردم میآمد و در ه بر 
گرفته و علانی بپا (۱) ومرا بدره بزد و گفت در حرم صید کنی و حا کم را در حکومت‌متهم 
داری ندانی که خدایتعالی گفت « یحکم به زواعدل منکم » فپذا عبدالرحمن و انا عمر من 
برای آن با عىدا لرحمن عوف باز گفتم تا بدو عدل حکم کرده باشم دو عدل فقیه در او حکم 
کد بقیمت عدل » و خلاف کروند در آنکه بقیمت کجا باید که قیمت کنند صید را؟ | براهیم 
ی کو او و و یت اک ورای ا کیت بو ادو ا 
بخراسان بودو | گر بشہردیگر؛ و شافعی گفت و د گر فقهاء که بقیمت مکه باید. و نیزخلاف 
کردند در آ نکه این طعام کجا بدهد؟ بعضی گفتند بمکه بايد دادن واین قول عطاست ومذهب 
شافعی ( هدیا بالغ الکمبَة ) نص اوبر مصدر است لامن افظ الفعل وروا بود که‌مصدری 
بود محدوف | [فعل والتقدیر بہدى به | لی بیت ال هدیا و گفتها ند برحال است و بلغا لکعبه 
صفت هدی است و | گر چه صورت معرفه دار باضافةٌ با معرفه بر تقدیر اتفصال است برای 
آنکه اضافه نه حقیقت است و تقدی آنست که هدیا بالغاً الکعة کقولهم مررت پرجل ضارب 
رید والتقدیر ضارں زیداً و قو لهم هدا رحل‌حسن الوحه آی حسن وحبه, وهدی باید که‌بصفت 
ا ضحیه باشد تمامخلقبی‌عیب؛ وشافعی گفت‌روا باشدکه‌بصفت | ضحیه نبودتا | گر مرغی‌بود 
روا بود وابوعلی گفت خونی باید هرچه باشد آما لفظ نعم اطلاق برشتر و گاو و گوسفند کنند 
او قار م مسا کین ) «او» حرف عطف‌است والتقديرفعليه حز آء أو کفارة و«طعام» 
مرفوع است با نکه بدل غارت است و آنکه اضافه کرد گفت برای آنکه چون سه چیز بگفت 
در آیه از حرا و صیام و طعام :2خصیص کرد آنا باضافه فکانه ةل کفارة طعام لا کفارةهدی 
و کفارة صیام و در معنی او دو قول گفتند یکی آنکه جزائی قیمت کند پما نند حپار بای آ نگه 
ان ماه دوو ول لاس ی ران وه ها زین انت و ولک 
آنست که قتاده گفت نفس صید راقیمت بای د کردن کهآ نکه زنده بود چه ارزید آنگه باقیمت 
طعام باید کردن ( آو" عدال" لك صیاما) یا آن‌را بروزه برابر کنند بپرنیم صاع يك روز 
روزه دارد علدنا وعند ابی‌حدیفه وشافعی گفت ازهر مدی روزی روره دارد و «صیاما» نصب او 


(۱ بعنی دز ه را بالای سر من نگاه داشت و در ه بجای ان عمر بود 9 عوام زمان 
ما تر نامیگویند یعئی جامه پادسن تافته ۰ 


£ المائدة(ه) آية ٩۲‏ لی۱۰۱ 


برتمیز است و روابو د که مفعول دوم عدل باشد یقال: عدل الدقیق تمر او بالتمر واین‌اولیتر 
است( لبْذاوق وبال آمره) یعنی این کفارت بروجه عقوبت و نکال است و أصل و بال من 
فولهم طعام وبیل |ذا کان غیر مرییء و هنییء لایوافق الطبع وقال کثر : 

فد اصتح‌الر امون" اذ آنتم با موم البلاد یشد‌کوان وبا شا(۱) 

۱ عفاالنه" عا ستلف) دراودوقول گفتندیکی آ نکه. «عفا الله عماسلف» من‌امرا لحاهلية 
خدای تعالی عفو بکرد آ نچه در جاهلیت بود پیش ازاسلام » و قولی دیگر آنکه خدای‌تعالی ‏ 
عفو بکرد آنچه در مقدمة اسلام برفت ( ون عاد "فینشیم اف مه ) و هر که با سر آن 
شود خدای از اواتتقام کشد . خلاف کردند بر آنکه در معادجزا باشدیانه (۲) عطا وا براهیم 
و -عید بن جر و مجاهد گفتند حزا لازم باشد او را , و این قول بعضی أصحاب ماست. دویم 
آنکه عبدالله عباس و شریح و | براهیم گفتند براو جزا نباشد و اورا بخدای گذار ند که‌خدای 
تعالی از او انتقام کشد و این مذهب بیشتر أصحاب ماست » و مذهب بیشتر فقپاء قول اولاست 
در او خلاف کردندکه بروجه تخییر است يانه عبدالله عباس وشعبی و سدی و | براهیم گفتند 
بروجه تحییر نیست پروجه ترتیب است و این مذهب ماست و | گر چه موضوع « آو» تحییر را 
باشد ولیک حمل بر ترتیب کنند بدلیل خارج بروایتی د گر از عبدالله عباس و عطا وحسن. 
و روایت بعضی از آصحاب ما آنست که برأصل موضوع خود مانده است و مراد تخبیر است . 
( و اه" عز ۳ ذوانتقام) و خدای تعالی غالب است هیچ جیز او را غالب نبوده و کینه کش 
است از آنانکه پای از فرمان او بیرون نهند و در آیه دلیل نیست برصحت قیاس برای آنکه 
رجوع با رو عدل‌در قیمت جزا بمٹا به أ نست که رجوع بادو مقوم در فیمت متاع واین‌رابقیاس 
تعلقی نیست فوله تعالی: 

رأحل" اک صد البحر وطعامه - الایه ) عبداله عباس گفت و زید بن ثابت و 
سعید جبیر وسعید بن المسیب و سدی ومجاهد آ نچه باین آیه حلال کردند محرم‌را صیده‌اهی 
تازه است اما ماهی شور خلاف نیست در آنکه حلال باشد گفتند آنچه از دریا بر آرند برسه 

وجه باشد ماهی است و اجناس آن آنچه از آن حلال باشد محل را محرم را هم حلال باشد 
(4)کثیر شاعر شیمی است اما مدح عبدالملك میکند و در این‌بیت اشاره بفتح بلادی است‌بددست 
وی یمنی آن وقت که شما در آن بلاد بودید تیر اندازان آفت آنجا شده بودنه و از ناگوادی آن 
گله مند بودند . 
(۲) یمنی اگر بار دوم صیدکرد جزا دارد يا ندارد . 


و آنچه حرام باشد محل را محرم را هم حرام باشد. و بعضی گفته‌اند آنچه در بر" حلال‌باشد 
مثل او در بحر حلال باشد ومراد ببحر دریاست و جمله آ با ازجویپا ؛ از برای آنکه‌ماهی 
که از جویپا بر آرند محرم را هم حلال (۱) باشد . و طعامه در او دو قول گفتند یکی آنکه 
مراد آنست که آنچه در آب بمیرد از حیوان حلال و بموح با کناره افتد و این قول ایوبکر 
و عمر است وعبدالله عباس و عبداله عمر و قتاده رضوان‌اله علیهم اجمعین. قولی دیگر از عبداله 
عباس و سعیدین المسیب و سعید جبير و مجاهد و | براهیم رضی ال عنهم آنست که مراد ماهی 
شور است و آنچه لايق است بمدهب ما آنس ت که مراد سید بحر آ نست که هر ماهی تازه که 
از در یا ون و بقو له «متاعاً» ماهی شور است چه آنچه در دریا بمرد بنزديك ما حرامست 
محرم را و جز محرم را و آن‌را طافی گویند ۰ پس فول دویم مذهب ماست. بعضی د گر گفتند 
مراد پمتاع آ نست که ا نچه بآب دریاروید از نبات وثمار واین قول‌زجاج است ( متاعاً کلم ) 
نص او بررمصدر استلامن لفظ الفعل روا باشد که مفعول له باشد ای لمتاعکم .حسن بصری 
و قتاده گفتند معنی آنست که منفعتی است مقیم و مسافر را ( واحرم علینکنم" صیدالیر 
ما دامتم حرها ) و حرام کردند برشما صیدی که برخشکی باشد مادام تا محرم باشید 
ظاهر اقتضای تحریم صید کند درحال احرامبهضی گفتند محرم را حرام باشد هرصید که کند 
یا فرماید کردن. آما آنچه دیگری صیدکند بی‌امر اواورا حلال‌باشد واین قول آمیرالمومنین 
علی است کح بروایتی و قول عمر و عثمان و عبدالله عمر و سعید جبیر ۰ و .عضی فقهاء فرق 
کردند میان آنکه در حال احرام صید کند و آنچه صیدکند پیش از آنکه او احرام گرفته 
باشد و بنزديك ما حمله حرام باشد (۲) . اما آنچه محرم کشد ازصید. شافعی گفت اوراحلال 
نباشد و دیگران را حلال باشد و بنزديك ما حرام باشد و بمئابهٌ مردار باشد و بنزديك 
| بوحنیفه نیز همچنین است و عموم یه دلیل تحریم حمله میکند ( وا تقوا الله الذي الم 
تحاشر ون ) وبترسید ازخدای تعالی که حشر وجمع شما بااواست . 

٠‏ (۱) این حکم دلالت میکند پراعتبار اجماع ذیراکه نس قر آن دریا است و ماهی شط ونهررا 
شامل نمیشود اما اجماع است بر آنکه ماهی نهرهم مانند ماهی بحر برمحرم حلالست . 

(۲) اگر صید بمعنی مصدری‌باشد یمنی صید کردن حرام است اما خوردن شکار را شامل‌نمیشود 

و اگر صید برمعنی مفعولی حمل شود مانند خلق بمعنی مخلوق دعلم بمعنی معلوم خوردن‌حیوان شکار 
شده بر محرم حرامست مطلقاً اگر چه خود صید نکرده باشد يا خودش یا دیگری آنرا در وقتی صید 
کردند که او محل بود و چون اطلاق صید بر حیوان مجاز مشهور است . 


الا که ترا قافتا دای الیک خدای خانا کب 
را که خانهةٌ حرامست بقیام و قوام معایش مردمان کرد و قوام صلاح دینشان و« جه‌ل » بمعنی 
صمر است و متعدی است بدو مفعول . اہو على فار ی گفت تقدیر آ به آنست که « حعل الله 
حج الکعبة » و ز نصب الکعبة على حذف المضاف و اقامة المضاف إليه مقامه و کعبه را برای 
ار تفاع و علوش کشا نق لاا آعلی موضع فی الارض بلند تر جاگی است در مین (۱) 
و منه‌الکعب لنتوه من‌الر" حل. ومنه قو لېم امرأةکاعی زنی که بستان‌او یدید آمده باشد یما نند 
کعبی از جائی برخاسته و تکعبت المرأة إذا صارت کذلك «البیت الحرام » خانه حراممحرم 
در خبر است که زیر مقام |براهیم سنگی است براو نوشته . نی ااال ذوبكة حرمتبا يوم 
خلقت السماء والارض ویوم وضعت هذین الجیلن و حففتبا بسعة أملاك حنفاء من جاء‌نی‌زاگ را 
لہذا البیت عارفاً بحقه مذعنالی بالر بو بية حر"مت‌جسده علی‌النار . من خدایم و خداوند بکه 
(و بکه نام زمین کعبه است و مکه نام جمله شبراست * وبعضی اهل علم گفتند هردو یکی است 
و کلمه از باب ابدال است میم بدل کردبباء‌لقربا لمخرج‌چنانکه مدح و مد )این را حرام 
کردم آن روز که آسمان و زمين آفریدم و این دو کوه نبادم یعنی صفا ومروه» و گرد این 
خانه بداشتم هفت فرشته مسلمان مستقیم الطریقهرا. هر که , بمن آید بزیارت این خانه حق‌او 
شناخته و گردن نپاده مرا بخداو ندی تن اورا برآ تش دوزخ حرام کنم و آن‌را برای‌حرمتش 
حرام خواند که هر که پناه‌با او دهد محترم ومحرثم شود کس اورا نیازاردو نر نجا ندو تعرض 
نرساند و | گر همه قاتل پدر وبرادر او باشد. وسباع و طیور یکد گر را نیازارند تا آهوباشر 
وگ رگ مستا نس باشند و کبوتر با باز و چرغ و مرغ بمردم نزديك بود از آنکه دانند که 
کس ایشان را تعرض نکند» واین از آیات کعبه‌است» ونی حقتعالی زمن آن و درختو گیاه 
آن حرام کرد اعنی از آن حرم تا کسی خاك آن بر نگرد و درختش نبرد و گیاهش نچیند 
« قیاماًللناس » ابن ءامرتنها خواند قیّما على وزن فعل و آن مصدر باشدکالشیع د العوح, و 
قیام مصدرقام یقوم باشد. واصل اوقوام بوده است برای‌آنکه کلمه من‌ذوات الواو است ولیکن 
برای کسره فاء الفعل واو را ياء کردند و کذلك الصیام من‌صام یصوم پس مراد بقیام قوامست 
و قوامو ملاك کار آن باشد که براو بایستند؛ و گفتندبرای آن‌قیام کرد ند تامشتبه نشود بمصدر 


(۱) یعنی زمین اطراف خود ما نند مسجدالحرام نه همه زمین مکه زیرا که کوه ابوقبیس از آن 
بلندتر است . 


هو موه 
نو و موم هو و و و و و و ماه وو و تا تا ان ی ار و و و و وتا او و او وا واه وم و و و و و او و او وان او وا و او او و او ما توا و و او او وا و او اد دا دا ماد دا و و داد ون و ۱۰۰۰9 


قاومه مقاومة وقواما أ چنا نکه جاوز جوازاً و مجاوزة؛ قال الراجن : قوام" د و قوام درن 
و در معنی او چند قول گفتند یکی آنکه گفتند آمناً م اين ایشان کرد که ایشان بآن بر- 
پای! ند و گفته‌اند آن کرد آن‌را که مردمان را بآن و عبادت آن و حج آن قیام بايد کردنو 
در نماز روی فرا آن بایدکردن» ویعضی د گر گفتند چون‌در مناسك وعبادت آن زاجری‌بود 
از قبیح آن‌را بمثابة امامی کرد که قیام کند بکار رعیت درزجر ازمناهی و منا کیر . سعیدجییر 
گفت: «صلاحا للناس یقوم به آمر معاشهم و معادهم . و آنچه جامع است خر دین و دنیارا از 
زیارت و تجارت و انواع بر کات و ثمرات قالاله تعالی « لیشپدوا منافع لم و یذ کروا اسمالله 
فی‌ایام معلومات» ( والشُهر الحترام) جمع خواست و بلفظ جنس گفت ومراد آن چپار ماه 
حر امست . منپاار بعة حرم واحد فرد و تلادة سرد ای متتابعة آنجه فرداست رجب استه آ نکه 
سرداست ذوالقعده و ذوالحجة والمحرم ( والپدي) و آنچه بخانهٌ خدا جرانداز شتر و گاو و 
گوستند . (والقلائد ) رواست که جمع قلاده باشد ورواست که جمع قلیده باشد فعیله بمعنی 
مفعوله ی المقلْدة و دراو مه قول گفتند در معنیش یکی آنکه عرب از جوع و ضر حال‌ایشان 
بحدی رسد که پوست و دوال بر آتش نېند و بخورند و چون شتر هدی مقلد بیند تعرض‌نکند 
آن‌را, حرمت داشت اورا. و گفتند مراد آ نست که مردی ازخانه بیامدی تاحج ویاعمره کند 
و پیش از میقات احرام نتوانستی گرفتن پاره پوست درخت در گردن خود کردی جون‌قلاده 
تا هر که اورا دیدی دانستی که حاج است یامعتمر" وقول دیگر آنست که مرد که هدی‌رانده 
یا اشعار کند یا تقلید. اشعار آن باشدکه کاردی در کوهان اشتر زند تا خون باو فرود آید و 
یکتای نفل بان خون ملطخ کند و در گردن شتر فکند و این آنک سکند که حج قارن کند 
من <اضری المسجدالحرام + و این قول موافق مذحب ماست ( 5 فخا ی | باقن 
ذلك لتعلموا . این برای آن کرد تا بدانی که خدایتعالی داند آنچه در آسمان و زمین است 
و آنکه خدا بپمه چیزداناست | گر گوینداین چه نست دارد با نچه درمقدمه آیه برفت گوئیم 
از این حند جوا بست ت: یکی آنکه قدیم تمالی در اول این سوره قصهٌ موسی و عیسی وتوراة و 

| نجیل و أحکام آن بگفت و آخبار امم سابقه و از آن هیچ رسول ما نشنیده بود از کس و ندیده 
بود و در کتابی نخوانده بود و کس در عصر او ندیده بود باز نمود که این آخبار بر اینوجه 
که موافق مخبر بود جز عالم ندا ند که بپمه حیز‌ها عالم باشد وعلم أحوال اهل آسمان وزمن 
داند . جواب دیگر آن است که خدایتعالی آنچه در اين آیه گفت من « جعلالله الکعبةالبیت 
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الحرام قياما اا لئد و آحکام شرع و آنچه نباد در پاب ب مصالح دين و دنبا از 
آن سیب کرد که مصالح بند گان در آن شناخت و مصالح آن داندکه عواقب دا ند وعالم باشد 
با نچه در زمن و آسمان است و بېمه چیز عالم‌باشد» و جواب دیگر آن است که خدایتعالی 
پیش از آنکه ایشان را آفرید دانس که ایشان ظلم وقتل وغارت خواهند کردن بریکدیگر 
سنت |براهبم مت و شریعت مصطفی بلي چنان نهادکه آن خانهو پیرامن آن وماههای 
حرام محترم و محرم باشند که کسی دراو غارت و قتل نکند و هر که درا نجا شود ایمن باشد . 
آنکه این داند و چنین چاره سازد عالم باشد با نچه در آسمان و زفین است و عالم باشد 
بهمه چین . 
( إأعامواأن الله شدیدالمقاب وأن الله غفور" ر حم ) وحقتعالی ات ترغیب 
و ترهیب کرد و وعد و وعید فرمود گفت بدا نی که خدایتعالی سخت عقابست تا این علم شما 
را داعی باشد بافعل طاعتواجتناب‌مقبحات» ونیز چون دا ند که خدایتعالی آمرز ندهو بخشاینده 
و کریم است اورا داعی باشد بفعل طاعات و ترك معاصیو اینجمله الطاف باشد که خدایتعالی 
با مکلف کنذ برای آنکه علم بمنافع و مضار دعوت کند خداو ندش رابا کردن این و صرف کند 
از کردن آن, وحلم آن‌باش که اقته‌ای سکون نفس کند و عقابٍ مضر تی باشد د مستحق‌مقرون 
باستحقاق و اهانت و جز مستحق را نباشد لوقوعه عقيب الفعل ( ماعل الرسئو لإ" لاالتلاع) لاالملاع) 
حقتعالی جون تقریر واب و عقاب کرد و تحریص کرد مکلفان زا پر آن بار نمود که آ نچه 
برسول او تعلق دارد درحق شما جز بلاغ و رسانیدن‌نیست. آما قبول و امتثال وئواب وعقاب 
پرسول تعلق ندارد و آن دو اول بمکلف تعلق داردواین دزی دیگر بمکلف وفرق ازه‌یان وفرق اره‌یان‌رسول 
و نبی | آن باشد که نبی إلا پیغمبر خدا نباشد من النباوة و هى الرفعة و زسول سل دک ند 
خدای باشد . و خدای داند آنچه آشکارا داری و آنچه پنهان کنی تابر حسب آن جرا دهد 
شمارا از ئواب‌وعقاب واین‌معنی بپیچ پیغمبر تعلق‌ندارد (' قل لا بستوی‌الخیمث" الطب ) 
بگو ای رکه راست نباشد پاك و پلید و استواء بروجوه باشد استواء در مقدار باشد ودریایه 
و منزلت باشد و در اتفاق باشد و بمعنیاستیلاء باشد و تمکن .و آن مقا بله باشد در این‌جیز‌ها 
پر وجبی که مزیت نباشد یکی‌رابریکی. یقال: استویا فی| لمقدار چون یکی بورن و کیل چند 
یکدیگر باشند و استويا فىالىرجة والمنزلة و استويا إذا اتفقا فىالرأى و غيره و استوی‌علی 
الشیء إذا استولي علیه وتمکن منه. و در معنی خبیث و طیب دو قول گفتند حسن گفت جلالو 


و جر ۷ ۱ -۵ ۰۳ 
م ا کت موم و ا دول ات توالت اسان ا لس 
فی‌النفس باشد بر وجپی که بحد تعجب رسد و عجب من کذا و فی کذا و لکذا و تعجت منه و 
آعجب بکذا " وعجب تکیری باشد از سر تعجب و | عجوبه چیزی باشد بغایت یر 
اعاجیب بود؛ واعجان در جای محبت بکار دارند و معنی هم تعجب باشد و دلیل مبالغ‌محبت ‏ 
کند چون بمحبت بجائی رسد که تحت ارد يقال یعجبنی من فلان کذا ی أحبه‌و یطیب بقلبی. 
و اگر چه تورا بتعجب آرد بسیاری پلید وخبیث ردی باشد ومن‌خث الحدید گویند 
يك روز معتزلی با آشعری حاضر آمد تا مناظر ٥‏ کنند و معتزلی خقیف العارضين بود واشعری 
کثیف اللحية اشعری برسبیل تعریض گفت « والبلد الطیب یخرح نباته باذن ربه والذی خبث 
لایخرج الا نکداً » معتزلی حالی جواب داد و گفت « قل لا يستوى الخبیث و الطیب ول" 
أعحبك کش ره الخسشر »( فاتقو ال یاو ىلألا ب ) از خدای بترسید و عقاں او ای 
خداوندان عقل باجتناب معاصی و اد آء طاعات » تا باشد که ف وظفر و نجاح یا بیدوفوز 
وثواب ابد ونعیم دام فوله تعالی : 
یا اما للذین منوا لا لوا عن آشياء إن ت ۷ به و سک و إن تستاواعنبا 
ای آبانکه گرویدید نپرسیداز چیزهائیکها گر ظاهر o‏ شماراواگر پرسید از آ نها 
حون N‏ ا د E‏ اف نها والله تفر حايم (۱ ۰ قد سلما 
هنگامیکه فرستاده شدقر آن ظاهی‌شود برشمادر گذردخدا از آن‌وخدا آمرز نده‌بردباراست بتحقیق پر سید ند 
وم من آنل NS‏ ها Lu‏ 
2 له +" 9 E‏ رل ۰ له ۰ 2 + 
آنرا گروهی ازپیش شما پس گردیدند پسبب آن کافران نه گردانید خدا هیچ بحیره و نه سایبه 
اسب اه ولا حام ولکآنین گنر رون راکیب زکرم 
ونه وصیله و نه حامی ولیکن آنانکه کافر شدند ستند بر خدا دروغ داوبیشتر‌ایشان 
فان (۱۰۳) و إذا قبل لهم تسالوا إلى ما آنزل اه ول الأول 
در نمییا بند تس رای دبا ید بسوی آ نچه فروفرستاد خدا وبسوی فرستاده 
قالوا حسبنا ما وجذنا علیه آباءنا ول کات با هم لا شلمون يا ولا 
کی کی ا ها وا ده اف براو بدران ودرا و اگ هده هران ا نمیا.انند چیوی ونه 
دون (۱۰۶) ییا آلذین آمنوا علي اف" لا يشر کم من شل 


راه یایند ایآ نا نکها یمان آوددید برشمااس ت که نگاهد ار ید خودرا ضرر نر ا ند شمارا هر که کمراه شد 
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لذا اهتدم إلى افو مرجکم جيم فلکم یا کم ساون (۱۰0) 


که هد وت یا فعید بسوی خداست باز گشت :ما اس زار نوس با نچه بودیدکه میکردید 

ی ایهاآلدین آمنوا شمادة بينكم إذا حذر ر دک الوت حن ألومية نات 
ای آنا نکه ایمان آوردید شاهد گیرید میان خود چون حاضر شود ازشما را مرگ هتگام وصیت کردن 
ڏوا قدل منکم ETA,‏ من ترک" إن نتم ضر شر ام ی الا رض اما بتکم 
دونفر صاحبان عدالت از شما یا دیگران از غیر شما اگر ما سفر کنید در زمین پس ی 
مصيبة وت بوتا من ند الصاوة تیان بال إن تست 

ماتمی از مرک نگاهسدارید آن دو تسا را از a‏ ہی سوک خور ند کی کار 
ا شتري ‏ 4 متا و لو کان ذا قربي و نک شب اذة لله إا ادا لین 
بدل نمی شم بان هیا واگرچه بوده باشد برای خویشی و نەپوشیم شهادت خدا را بدرستیکه ما آنگاه 
لاس (۱۰) ان عش عل 1 e‏ استعقا | ثم فاآخرات یقومان 
ازگناه کارانیم پس اکر اطلاع یافته شود براینکه آن دد مستحقنه بدیر! پس دوتای دیگرمی‌ایستند 
اما من لذن استخق عليهم الأو لیات يسان باه شاد تسا 
hs‏ دوازآنانک استحقاق برایشان‌است سزا ز اوار ترند پسآندو سوکند میخود ند بدا که هر آینه‌شهادت ما 
آخق من شاد تہما و ما ادنا | نا اد لمن الظا لین (۱۰۱) ذلك دی 
سزاوار ترازشهادت آن دوتاوستم نمی‌کنیم مابدرستیکه ماآنگاه هآینه ازسعمکارانیم ‏ این نزدیکتراست 
از ا بلشه ادة عل وجا از يخ افوا أن رد يان فد ند اباب 
اینکه یایند بکواهی خود بر e‏ آن یا بعرسنه اینکه بر گرادند شود سوگند بوره بعد سوگند هاغان 
و انوا الله واوا واله لا هدي وم آلفاسقین ين (۱۰۸) , 

و بعرسید ازخدا و. بشنوید وخدا هدابت نمیکند گروه بدکاران را 

قوله ( ا یذ ین آم نوا لاا تسشاو! ) مفسران در سبب نزول آیه خلاف کرد ند 

زهری و قتاده روایت کردند از انس و ابوصالح از ابوهریره که جماعتی از رسول ت #چیزها 
میبرسیدند تا رسول غ بخشم آمدبرخاست و برمنبر شد و از سر غضب و خشم گفت اکنون 
می‌برسید ار آنچه میحواهید بخدای که در این مقام مرا هیچ نپرسید ولا بیان کنم شما را 
اصحاب رسول 26 بترسیدند از خشم رسول و اندیشه کردند که مبادا عذابی فرود آیدهر 
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کت حامه پیخت ( 70 ایا بنی‌سهم برخاست نام اوعدا بن 
حداقه و مطعون بود در نس . مردم گفتندی او مسوت نیست با ندزش و گفت یارسولاله من 
ا بی؟ در من ؟ يست ؟ گفت حذاقة.ین القیس الزهری مادرش گفت « ما رأّیت ولداً أعق منك » 
من فررندی ار تو عاقتر ندیده‌ام از کجاایمن بودی که مادرت کاری کرده باشد که درجاهلیت 
کردندی و بر ملا از رسول خدا بیرسیدی ۳ حنان بودی او خبر دادی نه مادرت رسوا 
شدی؟ گفت» اله که | گر مر! بیندة سیاه الحاق کردی گردن نهادمی امر اوزا ۰ مرد د گر بر 
خاست گفت یا رسولالله این انا من کجاام ؟ گفت بدوزخ . جماعتی صحابه برخاستندي وپای 
رسول بر گرفتندی وبوسه دادندی و گفتند «یا رسول‌الله رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا وبمحمد 
نبیاً و بالقر آن کتاباً » ما مردمانیم قریب العپد بجاهلیت وشرلد. مارا عغو بکن که خدایتعالی 
تورا عفو بکند رسول تل دلخوش‌شد و گفت با نخدای که جان‌من بامراوست که دراین‌ساعت 
دهشت و دورح در برابر من مصور کرده بود ند و من دروی نگریدم واهل آن‌رادر آ نجادیدم. 
عبدالله عباس گفت قومی رسول‌را تیلم یکبار سؤال کردندبتعذت ویکبار باستهزاء یکی‌میگفت 
من آیی؟ ویکی میگمت ین مکاني ؟ خدای‌تعالی‌این آیه‌فرستاد. روایت از امیر الممنن علی 
تلم کردند که گفت سب‌نزول این یه آن بود که چون خدای تعالی حج واجب کرد مردی ۲ 
از بنی‌اسد برخاست نام اوعکاشة بن محصن و گفت «أفی کل عام یارسول‌اله » گفت هرسال‌باید 
کو رسول‌روی بگردانید. د گر باره گفت جواد‌نداد سزم با باز گفت رسول گفت «و بحك 
و ما يۇەنك أن اقول : نعم » چه‌ایمنی از آنله گویم آری و اگر بگویم واجب شود و 
اگر نکنی هلاك شوی چرا رهانکنی نمی‌دانی که آنانکه پیش شما بودند بسا ل کردن بسیار 
هلاك شدند چون شما را چیزی فرمایم امتثال کنید وجون‌نهی کنم اجتناب کنید. مجاهد گفت 
آیه آنگه آمد که کافران و جماعتی مسلمانان رسول را ته از بحیره و سایبه وحام ووصیله 
بر سید د نبینی که در یه ذکر آن کرد ۱ هی کرد خدای تعالی دراین اس موّمنان رااز آنکه 
از رسول بل سؤال کنند که ایشان‌را بکار نیاید. گفت ای گروید گان میرسید از چیزها که 
اگر برشما آشکارا کنند غمناك کند شمارا, ودر وزن اشیاء چند قول گفتند: کسائی گفت وزن‌او 
افعال است جز آن‌است که صرف نبسندند(۲) تشبیاً بحمر آء وصفر آء. قول‌دوم اخفش گفت وزن 
اوآ شیسئاءاست کقولهم هن و أهوناء, وزجاح گفت برای آن هن را بر آهو ناء جم ع کردند که 


(۱) بیختن منحرف کردن و پیچیدن است . (۲) منم صرف کنند. 
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وزن او هین بوده علی وزن فعیل کنصیب و انصباء براین قول شیء شْمّی» باشد علی وزن هن . 
قول سیم سیبویه و خلیل گفتند وزن او فعلاه است مقلوب ازافعال واصل شنا بوده است‌قلب 
کرد ندچنا نکه ایقراازآنوقوقسی را عن‌قووس( ان" تمد" لک ) یقال‌بدااذاظهروأٌبدااذا 
طبر ( تس ک) يقال سائه یسوژه اذاأحزنه وا گر رها کنی‌تا آنگاه که قر آن‌فر ود آید بحس 
مصلحت چون قر آن آمده باشد خود پیدا کند شما را و بیان کند شما را يعني خدایتعالی در 
قر آن‌بیان کند. نپی است موّمنان را از تعجیل سوّال و استکشاف از چیزهای که خدای تعالى 
بوقت خود خواهد تا بیان کند پا صلاح در آن باشد که او بوشیده یا مجمل باشد ( عفی ال" 
عتها ) خدای ال عفو بکرد از آن . درضمیر عنبا دو قول گفتند: قولی آنکه عاید با مصبر 
« لاتسئلوا» د آن مسئله باشد ای عفی‌الّه عن مسئلتکم وقول دیگر آنکه راجع است با آشیاء 
۱ والله غفور حلم ) خدای تعالی آمرزنده و برد او ات کاو خت اد وو 
تعجیل عقوبت نکند جه تعجیل آنکس کند که ازفوت ترسد . 

(قد التہا قوم“ من قبنلع") جماعتی که پیش شما بودند از مثل‌این سژّالها کردند 
چون قوم م صالح که از او ناقه حواستند " و قوم عیسی که اراو حو ان خواستند و قوم شک 
ار او ال روّیت کردند . سدی گفت این قوم گفتند رسول را که از خدای در خواه تا کوه 
صتا باز رکند» ابوعلی گفت بیغمبران دا از چیزها ببر‌سیدندی چون ایشان گفتندی جنن است 
ایشان گفتندی نه چنن است کافر شدندی. رمانی گفت سوّال طلب چیزی باشد اما با حضار یا 
بیان برای آنکه سوّال خواستن باشد و پرسیدن یکی چون سوّال مال باشد و یکی چون 
سوّال علم. سال مال باحضار مال باشد و سژال علم ببیان باشد بنزديك محققان جنانست که 
رسول تم حون‌از خدای سوّالی خواهد کردن بحضرت فو مش‌روا نباشد تا دستوری نحواهد 
که باشد که مصلحت در ترأ#احا بت‌او باشد بس‌مودی‌باشد باتنفیر »و جون فیما بینه و بن الله سوال 
کند اگر پیغمبر باشد و ا گر نه بشرط انتفاء وجوه قبیح باید اما در لفظ و اما در ضمیر پس 
براین قاعده نشاید که یکی ازما پیغمبر را سوّال کند که پدر من کی شا هام 
تعالی صلاح در آن شناخ ت که آنکس که برفراش کسی بزاید الحاق کنند او راباو و | گرچه 
نه از آن او باشد پس بخلاف مصلحت شناخت خدای را سؤال کردن سفاهت باشد قوله (ما 
جمّل اب" من بحیرة ) این آیه من أدل الدلیل است بر بطلان مذهب قول مجبر که ایشان 
گفتند اعمالیکه بند گان میکنند از کفر و ایمان و طاعت و معصیت‌ومباح و قبیح و فاعل آن 
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OOS‏ این آبه خدایتعا| ی تصریح کرد که آنچه مشر کان کردند و گفتند و 

نپأد ند نه من گفتم ونه من نپادم ۳ افضا انش ین 5ه مشر کان باشرك ر کن ره 
و سایبه و وصیله و حام بنم نپا ند واحکامی براو نپادند عجب ودر آن وضع طرفه بنپاد ندا نگه 
با خدای حواله کردند تاخدای برد و تکذیب ایشان بفرنستاد « ما جعل الله من بحبرة »ودلیل 
دیگر بر آنکه مشر کان مجبره بودند آنست که خدایتعالی از ایشان حکایت کرد که ایشان 
خواهند گفتن: « سیقول الذین اشر کوا لوشاءالله ماأشر کنا ولا آ باون ولا حرمنا من‌شيء» 
ا گر خدای خواستی ما شرك نیاوردمی و نه پدران ما و چیزی بآن حرام نکردمی بدون او 
وررد گر آیه گفت « و قال الذین آشر کوا لوشاءالله ما عبدنا من دو نه من‌شیء نحن ولا باؤنا 
ولا حرمناً من دونه من شيء » بس هم مشرك بودند هم قدری تا در حق ایشان مثل این معنی 
محقق‌شد که مع کفره ۱ ۰۱) «ما حمل الله » معنی جعل در آیه حکم است ای ما حکمالله 
پذلك ولا آنزل به سلطاناً . گفت خدایتعالی نکرد و نفرمود و ننهاد و حکم نکرد ار بحیره و 
آن شتری باشد که گوش او بشکافد شکافی فزاخ و البحر الشق و منه بحر الماء لسعته و ريا 
را برای فراخی بحرخوانند و رجل متبحر |ذا کان متوسعافی‌العلم» و د بحبرة » فعیله است 
بمعنی مفعوله و مفسران گفتند عرب چون اشتری از آن ایشان پنج بطن بزادی و آخرین آن 
بچگان نر بودی آن شترماده‌را گوش بشکافتندی‌بعلامت‌و آزاد کردندیاز کشتن‌و نشستن )۲( 
و کاراو فرمودن» و او را منع نکردندی ارهیچ آ بیو گیاهی: بے و کر فت حجون‌اشتر 
دوازده بچه ماده بزادی او را آزاد کردندی و سایبه کردندی و فرو گذاشتندی و گوشت‌وشر 
و نشست او برخود حرام کردندی وشیراوبمیهمان دادندی و جز میپمان بر ننشستی اورا جون 
بچه د گر بزادی و ماده بوری گوش او بشکافتندی و او را همچه مادرش آزاد کردندی کس 
شیر او نحوردی و مویش نبریدندی و بر ننشستی وروا نداشتی فر برای مپمان‌بس‌آو بحیره 

بودی و مادرش سایبه . عبدالله 4 عباس گفت چون شتر پنج بطن بزادی در پنجم نگاه کردندی 
اگر نر بو دی بکشتندی وزنان و مردان از آن‌بخورد ندی وا گر ماده بودی گوشش ش بشکافتندی 
و رها کردندی او را و بر کوب و موی و شیر او انتفاع نگرفتند و بار بر او ننهاد ندی جز 
مردان و برزنان حرام بودی چون‌بمردی مردان و زنان او را بخوردندی . اما «سائية» آن 


(۱) مثل است‌در باره کسیکه عیب بزرگی در اوباشد ودیگری آنر! نادیده انکاشته عیب کوچکتر 
دا بروی اوفرا کشد . 


(۲) یعنی سوار شدن بر آن شتر . 
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بودی که مردی شتر خویش ارمال حور جدا کردی‌جنانکه یکی از ما وقفی کند و بسدنه کعبه 
دادی و گفتی این دا نگاه دار تارهگذریان ی که فرو مانند پراه نشینند | گر یگشتندی گوشت 
او جز برهگذری نخورانیدندی و شیر او را هم اپناء سیل حوردندی » و بعضی دگ گفتند 
«سایبه» آن بوری که درجاهلیت نذر کسی کردی که | گر ازسفر باز آید یا از بیماری به شود 
شتری‌را یا بیشتر بسایبه کند یعنی آزاد کند از ر کوب و بارنبادن چون مراد او حاصل‌شدی 
شتر را سایبه کردی و فرو گذاشتی تا ھر کجا رفتی و کس افو اه و آب منع نگردی 
بمثاب آنکهم_دی‌بنده‌ای آزاد کند و از ولای او بیزار شود و از جریرة او تبرا کند نه ولایش 
او را باشد نه جریره‌اش براو بود آن‌برده‌را سایبه خوانند و تأنیث شاید که با رقبه شوداینجا 
یا بانفس جون‌برده‌باشد و گفتند سایبه بمعنی مسیبه است فاعله بمعنی مفعو له کقولهم ماءدافق 
و عيشة راضبهة ا گر پرظاهر رها کنند نیکست و با این حاجت نبود سیبتها فسابت ای آهملتبا 
و خلیتپا فسارت و صارت كذلك . آما «وصتلت» گوسفندی باشد که هفت بطن بزاید | گر 
هفتم نر باشد بکشند و هدی بتانکنند | گر بيك شکم نر و ماده باشد نکشند و گویند وصلت 
آخاها پیوست با برادرش این فعیله باشد بمعنی فاعله . اما « حام » فحلی باشدکه هفت‌بچه 
از هر آیجا زسند که همه را بر نشینند و بعضی و ر گفتند که چون فرزند فرزند اورابر- 
نشینند گویند حماظبره و ار کرو ارآ منع نکنند از آب و گیاه و آزاد کنند 
) و لکن الذین کتفروا) ولیکن آنانکه کافرانند فرا ماد برخدادرو ع.وافتراء افتعال 
باشد من الفرية و فریه درو غ بی‌سر وبن باشد و اصل او از فری باشد و آن قطع باشد یقال: 
إنه لیفری الفری أى یأتی باامجبو فری |ذا قطع على وجه اللاح وافری إذا قطع علی‌وجه 
الفساد . آی‌عجب مشر کان دروغی برخدای نادند ازاحکام ی که ایشان نبادند و گفتند و آن 
در عقل زشت نبود خدایتعالی از ایشان باز گفت( ولکن الذین کفروا فترون على الله 
الکذب وآأکثرم لا بء‌قلون - الاية ) مجبره هرقبایح و فضایحی که در عقل زشت تر 
است و باهل مروت و حرمت حوا له نشاید کردن بحدای حواله کرد ند 1 ۳-3 مشر کان حپار 
درو غ بخدای حواله کردند از بحیره و سایبه و وصیله و حام حقتعالی این همه در حق ایشان 
بگفت هما نامجبره کم ازاين نباشد کە‌جپارصدبار جہارصدهز ارفعل ل 
تعالی علواً کبیرا . آفت ایشان‌واینان از جپل آمد « و | کثرهم لایعقلون » بیشتر عقل‌ندار ند 
یعمی بیشتر عقل را کار نمی بندند و در |ندیشه بر عقل کار نمیکنند فناده وشعبی گفتند با کثر 


عوام ایشان را خواست که ندانستند که آنچه وضع محالست پنداشتند که آن خدای نباده 
انیت وه کیش کة رسای ایشان‌بودند دا نستند؛ ابوعلی گفت بیشتر حاهلند و باقی که کمتر ند 
معاندند . 
( وذا قمل شم" نما لو!) چون گویند ايشان را یعنی آنانکه محال اعتقاد کردند از 
بحبره و سایبه که‌بیائی" و اصل این کلمه از علو باشد تعالی تفاعل بود از او پنداری آن‌را که 
تو دعوت میکنی او در هبوط و نشیبی است از کار خود او را بر بلندی. میخوانی از صواب‌رأی 
که تو برآنی آنگه بسیار شد در استعمال تا بجای هلم" بکار داشتند و اگر چه آن.اکه‌تو 
میخوانی جای آن‌از جای تو بلندتر باشد یا رأی او از رأیتو قویتر باش ( ای ما أ نز ل الله) 
بیای باین کتاں قر آن که خدایتعالی‌جل جلاله‌فروفرستاد ( و ال ارو ل) و بسوی‌پیغمبر 
او ای ی نبینی که هم کتاب و هم ردول بر درجه آعلاا ند از بایه و مرتبه و خر و علو درحه 
برای آن لفظ « تعالوا» گفت ایشان جواب دهند که ( حس‌نا ) بس است ما را آنچه يافتیم 
پر آن پدران خود را | | نچنا نست که بزبان ما گویند بد بحتی را گفتند بیاتا ایت کنیم گفت‌مر| 
بدبخت میشاید مارا طریقه | با وأسلاف بر تقلید بر عمیاء و جهالت‌میشاید چشم بر نکنیم‌وفکر 
بر نگ اریم و عمل حاصل نکنیم و باین جپل و کوری و اقتداء بپدران خود قناعت کنیم که ما 
را این بس است تا باین جایگاه حکایت جواب و سوّال ایشانست از | نجا رد است برایشان 
( ألو کان ) پس ا گر پدران ایشان چیزی ندانستند و مبتدی نبودند و ضال بودند ایشان 
را نه علمی بودو نه‌هدایتی و آن‌را که علم نباشد چه اهتداء باشد که نه هرچه برعلم و بصیرت 
بود برعمی وجبا لت‌بودو آن‌ضلال بودهدی‌نبود ودر آبه دلیلست برفساد تقلید که پدران کردند 
و گفتند : حسینا ما وجدناعلیه آباوٌنا.قوله 
( ا آپاالنذین امنوا علسک۳ نفسع ). قدیم جل‌جلاله‌چون‌حدیث کافرانر او گمراهان 
را بکرد آنجه ایشان کردند باز نمو رکه آنجه ایشان کردند شما را زیان ندارد چون شما بر 
طریقة ایشان نبارد, و موردآیه آنست که خدایتعالی زید را بگناه عمرو نگیرد؛ و اینجمله 
دلیل نکند که امر معروف و نپی منکر نباید کردن و آیه که ازییش اینست براین حمله‌دلیل 
میکند؛ و بعضی د گر از علماء گفتند که در 1 تقدیری محذوف‌استو آن | 3 لایضر کم 
من صل ادا ارتم e‏ و عن المنکر « و أنفسكم € نصب بر اعراء است (۱) یعنی 


E N DE س‎ 


ا( ارا بمعنی تحر یص ا مورد أغراء لنظ را منصوب کنند به مفعولیت فعل مقدر . 
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احفظوا آنفسکم حویش را نگاه داریده این‌از اسماء افعال گویند که عمل فعل کند یقول‌علیکم 
زيداً أى الزموازیدا. و دونك زیداً أى خذه. وإياك والفعل القبیح أى| حذره. وعبدالله مسعود 
گفت آیه محمول است برتقیه ومراد آنانند که امر معروف و نهی منکر نیارند کردن‌ایشان 
را گفت چون حال جنن باشد خود راو احوال خود را مراقبه کنید که | گر کسی گمراه‌باشد 
برشما تاوان‌نیست ودلیل این تاویل حدیث حسن بصری است که ضمرة بن ر بیعه از اوروایت 
کرد که او این آیه بخواند و گفت « الحمد لله با و الحمد لله علیپا ما کان موّمن فیما مضی ‏ 
ولا مومن‌فیها بقی الاو الی‌جانبه منافق یکره عمله » گفت ساس خدای را باین آیه وبراین 
یه در زمان گذشته و آینده هیچ ممن نبود و الا درپپلوی او منافقی بور که مومن عمل او 
را کاره بود. یعنی | گرامر معروف و نبی منکر نتواند کردن بدل منکر باشد او را و کاره»و 
ابوالبختری روایت کرد از حذیفه که او گفت که چون آیه بخواند گفت إذا آمرتم و نبیتم . 
قیس بن حازم روایت کنداز بعضی صحابه که اواین آیه بخواند و گفت شما این یه میخوانید 
و بجای خود نمینبید (۱) و معنیش نمیدانید و من.ازرسول ت شنیدم که گفت مردمان‌چون 
آمنکری بینند و تغیر نکنند خدایتعالی عقاب عام فرستد ایشان‌را. امر معروف کنید و نپی‌منکر 
کنید و تپاون مکنید در این معنی و باین آیه معذور مباشید که گوئی چه من کار خود کرده 
باشم مرا با کسی سبیلی نیست که بخدای که | گرامر معروف ونهی منک رکنی و الا خدایتعالی 
مسلط کند برشما بترین خلقان و برشما نهد عذاب. بدانکه نیکان‌شیا ذلیل شوند ایشانرعا 
کنند خدایتعالی اجابت‌نکند. و ابوهریره گفت ما رسول خدا را گفتیم یا رسول الله | گر ما 
همه معروف بجای آوریم و امر نکنیم و از و منکراجتناب کنیم و نپی نکنیم ما را زیان‌دارد؟ 
رسول ل گفت امر معروف کنید | گر چه همه معروف بجای‌نیارید و نبی منکر کنیدا گر 
چه از همه منکر اجتنان نکنید . بعضی د گر گفتند معنی آیه آنست که برشما باد که خودرا 
نگاه دارید چه ا گر امر معروف و نی منکر کنید و از شما قبول نکنند شمارا زیان ندارد 
و سعبد بن عقار گفت عبد الله عمر را گفتند | گر بششینی در این روز گار رو امر معروف ونپی 
منکر تکٹی واین آن کار ہندی کہ ( لے اشتته لا بضر ؟ س حل ادا هنه عم 
عبدالله عمر گت مراد باین آیه نه منم و اصحاب من برای آنکه رسول لالم گفت «الافیبلغ 
الشاهد | لغایب » الا و ناد که شاه باب رسازد ها حاضر بودیم و شما غاب مارا بشمامیباید 


۱ دعد بعنی بررمعنای خو خود ا ا 
کے 


سب | 


رسانیدن انما 8 ا اناد که از یس ما آیند چون EKE‏ ایشان قول تک 
بصری و ر بیع و ابوا لعالیه روایت کردند ار عىدالله له مسعود که او را از این آیه پرسیدند گفت 
اوه که آن رور کاراشت هیا نی کن و ایی مه وف تباید کز ون ماد اه تابر ان 
کار میکند و قبول میکنند چون قبول نکنند بکار خود مشغول بايد بودن و احوال خود را 
مراعات باید کردن . آنگه گفت این آیات قر آن بروحوه مختلف فرود آمد بعضی آنست که 
ان اوه ترفن امه شاف ان کا ووو فی | شت ک اویل | نور غید:زسول 
تلم برفت و بعضی رت تأویل هنور یدید آمده نیست وبود که در آخر زمان باشدو بود 
که تأویل آن روز قيامت بود از آیات حساب و کتابو وان وعقاب تا مادام دلپاان وهواتان 
یکی باشد و متفرق نباشید هر کسی را باخود کار بود عند آن تأویل این آیه باشد .ابوئعلة 
ابن‌الخشنی گفت رسول را چ از این آیه پرسیدم گفت امر معروف و نهی منکر میکنیدتا 
آنکه بینید که مردم دنیا بردین بگزیننده در فرمان بخیل شدند و متابعت هوای نفس‌بردست 
گرفتند و هر کس برای خود معجب و مستبد شدند آنگه هر کسی حص تفس خود و آنچه 
بخاصهّ او باز گردد نگاه دارید وعوام | رها کنید بکار خود که از پس شما روز گاری‌خواهد 
بودن که یام صیر باشد دا آن ایام هر کس که بطاعت حدای مل کنن صالال دیگران اورا 
زان دارو شالف هاراه اور اه غدل و اتکی کهدر آ ن رور کازمتل عیل ا کنو 
يك طاعتش را بنجاه توان باشد و هر مردی را از ایشان بایة دناه مرد از شما دار ند گفتند 
یارسول‌الله یکی از ایشان و پنجاه از ما گفت یکی ازایشان وپنجاه از شما بروایت دیگر گفت 
نه یکی از ایشان و بانصد ازشما بعضی وک کته آیه در اهل اهواء و بدع آمد ضحاله گفت 
« علیکم انفسکم إذا اختلف الاهواء مالم یکن‌سیف أو سوط » گفت‌خویشتن نگاه داریدچون 
(۱) انسان درطبیت خود چنانست که میخواهد مانند دیگر همنوعان خویش باشد و خلق وخوی 
معاشران دا فراگرد وا گرتوانست میکوشد تا دیگران‌را مانند خویش‌گرداند اگر خود صالح باشدامر 
بمعروف ونهی از منکر میکنده اگر برخلاف این باشدمانند مردم‌زمان‌ماسعی میکند دد ترو یج‌منکرات 
تا از وحشت انفراد دهاگی جوید و نیکمرد ضعیف الرای اگر از اصلاح دیگران عاجز شود خودمثل 
دیگران میشود بهرحال این آیه مناس حال اینان است و خداونه تعالی آنان دا تنبیه میفرحاید که 
اگر از پیشرفت مقاصد اهل ایمان مأیوس‌شوند خودرا نبازند و تسلیم کفاد نشوند بلکه بدانندا گر 
همه مردم کافر باشند آن یك مؤمن تنها در دنیا باید بوظیفه خویش عمل کند و نگوید وقتی هیچ حکم 
اسلام دائج نیست من‌چرا خویش دا مقید شمادم 


٤ج‎ ۱۰۸ المائدة (۵) آیة۱۰۱ إلى‎ of 
هواها مختلف شود مادام تا تیعم غ وتازیانه‌نباشد. یعنی چون تیغ و تازیانه آمو ورا هابت‎ 
ری ایشان باید کردن . سعيل جبیر گفت آیه دراهل کتاب آمد دعنی ولا یضر کم من صلمن‎ 
آهل الکتاب . کلبی گفت ازابوصالح ز عبدالله باس که رسول تلا نامه بااهل هجر نوشت‎ 
و مندر بن ساوی التمیمی از قبل رسول آنجا بود گفت دعوت کن ایشان را با اسلام | گر قبول‎ 
کنند والا جزیتی بر ایشان نه او نام رسول ت42 برایشان عرض کرد بر عرب و جهودان و‎ 
ترسایان و گوراني (۱) که آنجا بودند ایشان گفتند ما جزیه قبول کنیم و اسلام نیاوریم او‎ 
 اماو رسول را تچ خبر داد رسول 22 باو نوشت که از عرب قبول مکن إلا اسلام پاتیغ‎ 
جپودان و ترسایان و گوران یا اسلام آرند باجزیه قبول کنند او نامه‌ءرضه کردعرب‌ایمان‎ 
عجب نیست کار‎ EA آوردند و اهل زمه حز یه قبول کردند منافقان در این حدیث طعنه‎ 
ل میگوید مرا فرموده| ند که‌با مردان کارزار کنم تا بگویند : لاله الاالله . آنگه‌از گوران‎ 
هجر و اهل کتاب جزیه می‌ستاند و ایشاررا بر کفر رها میکند جرا ایشان را براسلام! کراه‎ 
نمیکند و یااز عرب جزیه قبول نمیکند مسلما نان را سخت آمدخدای تعالی این آیدفرستاد‎ 
یاایهاالذین آمنوا علیک آنفسکم لا يضر کم من ضل [ذا اهتدیتم » بعد أن أبلغ ج و آعذرو‎ « 
آنثر» گفت ای‌موّمنان گرویده برشماست که خویشتن نگاه دارید واحوال خود مراعات کنید‎ 
شما را زیان ندارد ضلال آنکس که او ال وک شود حون شما مپندی و بر هدایت باشید‎ 
و رسول ج دعوت کرده باشد و اعذار و انذار کرده آنگه گفت ( ال الله مر حعنع"‎ 
اجمیعا)مرجع وباز گشت‌باخداست‌جمله ضالومپتدی‌را ( فیْتَیشع" _با ک نتم تممّلوان)‎ 
خبر دهد شما را با آ نچه کرده باشید از نيك و بد و خبر ان است از جزا برای| نکه‎ 
. درخبر فایده نبود و خبری‌وشری‌چون جزا بااومقرون نباشد‎ 
با آهالذن امنوا *هادة" بدنک_الایق) واقد ی گفت و حماعت مفسران که‌آیه‎ ( 
در سه مرد آمد که ایشان بتجارت از مدینه بشام شدند یکی عدی بن بداء بود و یکی تمیم‎ 
گور لغتی است درگبر یعنی مجوس‌ومراد ازهجر قاعده بحرین وبحرین سواحل عر بستان‎ )۱( 
است ازبصره تاعمان دمشتمل برقطیف و احسا میتود ومردم آنجاگروهی عرب بودند و دئیس نان‎ 
منذرین ساوی نام داشت مرزبان مجوس‌سبخت بود علاء بن حضرمی از طرف دسول (ص) بایشان نامه‎ 
آورد و آنان اسلام قبول‌کردند با همه عرب اما يهود و نصاری و مجوس بشرایط ذمه متعهد شدند و‎ 
اینکه‌فقهاء گوینداهل بحرین بطوع اسلام آوردندوزمین [ نهاه‌فتوح| لعنوه‌نیست مقصودفرما نداران وامر ای‎ 
. آنانست که مسلم وتسلیم شدند نه همه مردم آن‎ 
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ابن اوس‌الداری وایشان ترسا بودند یکی بدیل مولی عمروبن العاص مسلمان بود و ازحملة 
مپاجر بود و در کنیةٌ پدرش خلاف کردند کلبی گفت پدرش ابی ماریه بود قتاده و ابن سیرین 
و عکرمه گفتندابنابی‌ماریه . غلبن اسحاق گفتابنابی‌مریم(۱ ).از باقر چ چين آمدتمیم 
الداری و برادرش عدی نام این‌دو ترسا و مسلمان ابن ابی‌ماریه چون بشام شدند این مرد 
مسلمان بیمار شد . نسخه بنوشت متاعی را که‌او داشت بتفصیل کرد و در ميان بار خودتعبیه 
کرد و آن ترسایان را نگفت و چون بیماری سخت شد براو ایشان را حاضر کرد و وصیت 
کرد ايشان را که این متاع بمدینه برید و بوارثان من بسپارید و از دنیا برفت ایشان‌سر بار 
او باز کردند و |نائی سیمین زر کوب وزن آن سیصد درم از میان بار آن بگرفتند و بارببستند 
و ندا نستاد که‌درمیان‌نسخه‌ای‌هست بار بر گرفتند و بامدینه آوردند و بااهل او تسلیم کردند 
ایشان بار بگشادند و آن نسخه را یافتند بر خواندند و موافق بود مگر این |ناء سیمي که 
برحای نود ايندو ترسا را گفتند اینمرددرشام تجار تی کرد و حیری‌فروخت؟ گفتند نه گفتند 
هغاوضه کرو با کسی؟ گفتند ى در بیماری خرحی کرد؟ گفتند نه زوزری جند متا بود 
گفتند | کنون از باراوسیمینه‌ای می‌باید وزنش سیصد درم و بخط او نوشته است ایشان گفتندما 
خبر ندار یم و آنچه او بماداد بشمار سا نیدیم . بحکودت بیش رسول تکار آمدند خدای تعالی 
این آیه فرستاد «یاایمآالذین آمنوا شهادة بینکم » شہادت مرفوع است بابتداء « و بینکم»أبو۔ 
علی فارسی گفت هو من الظرف المتسع فيه یعنی بن‌ظرف است بانساع در جای اسم نبادبرای 
آنکه برحقیقت او از.آن ظروف نیست که تارة اسم باشد و تارة ظرف کالیوم والليلة و غدو 
الشپر و السنة لا تقول هدا بن حسن آو واسع کما قلت هدا مکانو اسع‌فلایجری قیهو جوه 
الاعراب ولیکن چون اتساع کرد در او » آنرا جاری‌مجرای اسم کرد برتوسم مجرور کرد 
آنرا پاضافه و على هذا فراعت من قرء «لقد تقطع بینکم» با لرفع و فسره بعضیم على الوصل 
٠‏ فقالوا البين من الاضداد یکون بمعنی الفراق وبمعنی الوصال قال الله تعالی « لةدتقطع بينكم» 
اذل اتقو دیگر است در ازع بینکم»‌خود اسم صریح باشد بر این قول . و 
برظرف متسع آمد قول الشاعر: و فصادف ين" مله الحبوبا»و الحوب الارض . و خیر او 
«اثنان »باشد على تقدیر حذف المضاف واقامة المضاف إليه مقامه ای شپادة ائنین کقوله تعالی : 
« و اسئل القرية » أی‌اهلا. قولی «یگر در رفع او آنست که خبر مبتداء محئوف است و آن 


۱ مر یمو ازا اسحق آنرا Ge‏ نردعرب ترجمه کرده است و کلب ی کلمهرا بهمان 
اصطلاح عیسو بان باقی گذاشته ودر حقیفت اختلاف 


o‏ ا الما ئدة (ه)آیة۰۱ ۰ ی ۸ ۷۰ چ 


u‏ مقدم ا 9 هم برابتداست والتقدیر : علیک شپادةبینکم. e‏ آ نستکه 

شپادت مرفوع است با بتداء ذا حضر در جای خبر اوست بر تقدیر | نکه اقامة شپادة بینکم 
وقت ااختون علی تقدیر وقت شپادة بینکم وقت الحضورواین قول ضعیف است برای آنکهوقت 
اقامت شرادت وقت حضور مر گی موصی نباشد بل وقت دعوی المدعی باشد و عند الحاجةالی 
الشپادة و اثنان مرفوع باشد بفاعلیت ازفعلمحذوف که دل‌علیه لفظ الشهادة والتقدیر فلیشید 
انان و یعضی د گر گفتند تقدیر چنین‌اس تکه شهادة بینکم‌آن یشهداثنان این قریب است‌بقول 

اول از روی معنی وقواه (إذا حضر آأحد " الموّت" )چون حاضر آیدبیکی از شمام رگد. ‏ 
حور بمعنی فر بست بپر حال برای آنکه ! گر مرگ حاضر آمد و مرد پمبرد وصیث نتواند 
کردن و گواه گرفتن و نظیره قوله تعالی « حتی |ذا حضر أحد کم الموث قال نی تبت‌الان» 
وقوله «حتی‌اذا جاءاحدهم‌الموت قال ب ارجعون» چون مرد مرده باشد تتوانداین سخ ن گفتن 
و کذا قوله « حتی اذا جاء آحدهم الموت توفته رسلنا » و مراد در این مواضع هقاربه است و 
در معنی شپادت سه قول گفتند یکی آنکه گواهی است که عند اقامت آن استحراج حقوق کند 
و یکی آنکه حضور است من قولهم شپد تکذااذا حضرته و منه قوله تعالی « و لیشپدعذابهما 
طائفة من المومنن » وسوم آنکه بمعنی سو گند است من قو لهم اشد بالله ای حلف بالله وقوله 
تعالی « فشپادة احدهم اربع شہادات‌بالله » وقول اول قویتر است ولا یقتر است بقصةٌ یه و 
قوله ( حب الو صنْة اثنان ) نصب او بر ظرفست و نشاید که عامل در او « شهادة بینک > 
باشد برای آنکه او در آذا عمل میکند و يك عامل در دو معمول عل که رد او سه وجه 
محتمل است یکی آنکه موت دراو عامل باشد د گر آنکه حضر دراو عامل باشد ای اذاحضر 
الموت حين اي وقت الوصية , و سیم آنکه بدل اذا باشد و اين بدل الكل من الكل باشد و 
قوله ( وا عدالر ) صفت‌اثنان است یعنیاثنان عدلان. در( مشک ) خلاف کردند بعضی گفتند 
مراد آن است که من| لمسلمین و بعضی گفتند مراد آن است که من اقر باء الموصی ازخویشان 
وصیت کننده و قول اول‌قول عبدالله عباس است وسعید بن المسیب و عبيدة السلما نی‌ومجاهد 
و یحیی بن یعمی است و قول باقر و صادق است لام و قول دوم قول حسن بصری‌وعکرمه 
است (أو" اخران من غنبرک) يا دو گواه دگ رکه نه ازشماباشند. در اودوقول گفتند یکی 
آنکه نه اهل ملت شما باشند و این قول باقر و صادق است للام و عبدالله عباس و ابوموسی 


اشعری و سعیدمسیب و سعید جبیر و شریح و ابراهیم و ابن سیرین ومجاهد و ابن رید .قول 


دوم عکرمه گفت و عبیده و ys‏ عشیرتکم یعنی جز از ۳۳۳۳ 
شما که وصیت‌خواهید کردن . حسن گفت برای نکه عشیرت اواحوال او بپتر دا ننداژریگران 
و این اختیارزجاج است. گفت د گر برای آنکه گواهیکافران نشاید شنیدن با آنکه کافر و 
فاسق باشند معنی‌«أو»‌اینجا تفصیل است نه تخییر برای آنکه معنی آنستکه : و آخران من 
غیر کم انلم یکن منکم » | گر از شما گواه نباشد از جز شما که مسلمانانید و اینقول باقر 
و صادق‌است لملا و شریح و یحیی بن یعمر و عبداله عباس و سعید جبیر وسدی. و بعضی 
دک کو کی راتت ور یس نک فو و کی و گیا ه گیرد و امن دارد گر 
کافر بود | گر مسلمان» و بعضی مفسران گفتند مراد با خران دو وصی‌اند نه دو گواه برای 
احتیاط را گفت وصیت بدو وصی کنند از تہمت و خیانت دور تر باشد و اینقول. ضعیف است 
بمخالفت سیاقتالاً ية ( ان انتم" ضر بشم ف‌الار ض ) ا گر شما در زمین ضرب کنید یعنی 
اگر مسافر باشیدو در زمین سیر کنید( فأصابتع" "مصیبة اله‌و تر ) بشمارسد مصیبت‌م رگی 
یعنی مر گی‌بشما رسد ( حبسو تما ) در کلام محذوفی هست تا معنی مستقیم شود و آن‌اینست 
« وقد اوصیتم وأشدتم علی وصایتکم شاهدین‌فا نېم الورثة الشاهدین‌وقت اقامة الشپادة ینبغی 
آن‌تحبسونهما من بعد الصلوة » که مر کی بشمارسد و شما وصیت کرده باشید و مال بایشان داده 
باشید وایشان اداء کنند و وره راریبی و شکی حاصل آیدکه آن مال بتمامی ادا کردند يانه 
و ایشان را متهم دارند و برایشان دعوی کنند حکم آن است که ايشان را باز دارند ازپس نماز 
و مراد بحیس وقف است‌یعنی یستوقفونهما من بعدالصلوة خلاف کردند که این کدام نمازاست 
برسه قول باقر و صادق للم گفتند وشریح و سعیدجبیر که نماز دیگر است (۱) برای کثرت 
مردم که حاضر آیند و برای:تخویف ایشان بحرمت وقت نماز چون از نماز فارغ شده باشند 
- حسن بصری گفت نماز پیشن استيا د گر(۲) قول‌سوم عبدالله عباس گفت نماز اهل دین‌ایشان 
بر آن قول که گفت « من غیر کم » مراد کافرانند برای آنکه ايشان وقت نماز ما را حرمت 
ندار ند واز اینجا گفت شریح که چون مرد بزمین غربت باشد و کسی را نیابد که بااووصیت 
کف واه کند او را دز وصیت شاید که از أهل دمه دوک زا كوا کف و گواهی ابشان 
مقبول باشد و هیچ جا گواهی کافر مقبول نباشد إلا در باب وصیت در سفر لمکان‌هنه |(" يه 


سے 


(۱) یعنی نماز عصر . 
(۲) یعنی مختاداست حاکم بین‌نماز ظهر و عصر . 


-۳۵۸- المائدة (ه) آية٠١٠‏ إلى ۱۰۸ ج٤‏ 


شعبی گفت مردی از مسلما نان رابدقوقا (۱) وفات نزديك رسید چون ر نجور شدکس رانیافت 
که بروصیت خود گواه کند دو مردرااز اهل‌کتاب گواه گرفت ایشان بکوفه آمدند بنزديك 
ابوموسی آشعری و گواهی بداد د و گفت‌این حکمی است که پس از آنکه در عهد رسول‌افتاد 
د گر نیفتاد وایشان‌را بفرمود تاسو گند خورند وحکم براند» و مذهب ماهمچنین استو گواهی 
کافران در هیچ جا برمسلمان قبول نکند ]لا دروصیت در حال ضرورت ( فسقتسیان _باله) 
ایشان یعنی آن دو گواه سو گند خورند بخدای و گواه را در اینموضع برای آن سو گندمی- 
دهند که او خصم است مدعی‌علیه ایشان اعني ورثه براینان که گواه وصیت بودند دعوی‌خیا نت 
کرد ند و گواه نداشتند لابدایشان‌را سو گندبایست خوردن‌والیمن‌علی ما آنکر(ان ارتبتتنم) 
ااگر شما را که ورثه‌اید شك افتاد در آنکه ایشان خیانت کردند و سو گند براین خوردندکه 
این گواهی بحلاف راستی نمي‌دهيم تا بدین عوضی اندك بستانیم باحقی از آن کسی پبریم یا 
حق را منکر بشویم . قوله « به » روا باشد که راجم باشد با قسم که سو گند است یعنی ما 
این سو گند بعوض آن چیزی اندلك که برما دعوی میکنند نخواهیم کردن و شاید که راجم 
باشد با جیزی متعلق بشپبادت بعنی بتحر یف شیادتنا عن وحهبا برای آن « به » گفت « د با » 
نگف تکه‌حذف مضافی تقدیر کرد و قوله ( لا نشتري به صا) در او دووحه گفتند: یکی 
آنکه مراد باشتراء معاوضه است برای آنکه دربیم این ا بای ان 
را و تحریف شپادت خود را برابر متاع اندك نهیم و وجه دگر آنکه مراد آن اس تکه. لا 
شرع به نا ای انمو برای آنکه‌ببا نخر ند متاع ببپا خرند یعنی تحریم چیزی که آن 
را بپای آن اندك باشد یعنی حطام دنیا و متاع او که اندك اس ت بسو گند بتحریم و کذلك‌قوله 
داشتروا بآ یات‌الله ثمناقلیلا » ی ذائمن‌ای‌متاعاذائمن‌قلیل و اینوجهی قریب‌است ولطیف‌دراین 
آبه و در هر آ یه کهاینلفظ دور او ( ولو کان ذاق ر بی ( | گرحه مشپودله آن‌را که‌برایاو 
گواهی می‌رهیم , خویشی نزديك باشد و تخصیص ذوالقربی برای آن کرد که میل مردم با 
او باشد (ولا تکنانم" شهادة الو) و گواهی خداپنهان بازنکنيم ووجه اضافه شهادت باخدای 
تعالی از آ تجاست که از فرمان اوست و ناد شرع او شاید که اضافه بمعبی لام بود ای شهادة 
لله و لام اختصاص را باشد ومعنی راجم بآ نکه » اول گفتیم. وشعبی درشاذ خوا ند ولا نکتم‌شهادة 
بتنوین الله بجر علی تقدیر والله بحذف حرف‌قسم وماهیچ گواهی پنهان باز نکنیم بحق‌خدای 


و پس ازاین در کلام محذوفی استوتقدیر آن‌است که‌فا تاان کتمناها( إا |ذاً لمن الا ثمين) 
چه | گر گواهی پنہان کنیم از جملةٌ بزهکاران‌باشيم» و ابوجعفر خواند بتنوین ولا نکتم شمادة 
چنانکه قسم تعلق بکلام اول ندارد » آنجا وقف‌باشد که شادة , آنگه ابتدا کند بسو گندکه 
الله إناإذالمن الا مین ان فعلنا ذلك کتمنا الشهادة . و یعقوب خواند بتنوین والف‌استفهام 
در له بعوض قسم که‌بیفکندوجردالله». چون آیه فرود آمد رسول تي این دو ترسارابخواند 
و چون نماز دیگر گذارده بود ایشان را بنزديك منبر بداشت و سو گند بداد که ایشان از این 
| ناء سیمین که برایشان دعوی است بیخبرند و خیانتی نکرده‌انه سو گند بخوردند رسول 8 
رها کردایشان‌راجون نو کا حورده بودند آنگه [نای بردست ایشان طاهر شد . سه‌ید جبیر 
گفت ازعبدالهُعباس که | ناگی دردست کسی پدید آمده ازاهل مکه واو نان (۱) دراو آویختند 
گفتند ما از تمیم و عدی حریدیم و بعضی وکر ون بردست ایشان پدید آمد وارئان مرد در 
آنان آویختند وایشان دعوی کردند که‌مااین از او خریدیم گفتند پس اول چرا نگفتید گفتند 
برای آ نکه گواه نداشتیم این دعوی نکردیم ایشان بیامدند ورسول‌را ب خبر کرد ندخدای 
تعالی این آ يه فرستاد وارتان درآنان آو یختند ودعوی کرد ند گواه نداشتند رسو ل بظاهر 
شرع ایشان را سو گند داد که سو گند برمدعی علیه باشد . 

قوله ( فان" عثر" علی أَبُمَ) | گراطلاع افتدوواقف شوند.واصل عثارشگرفیدن(۲) 
و افتادن بود جنانکه در عبارت ما گویند من بسر آن کار افتادم و اعشی میگوید در عثار 


بمعنی‌سقوط . 
بذات لوث عفرناة |ذا عشرت" آفالتسس وال" امن أن آفول لما (۳) 


و عثرت غیری على کذا|ذا اطلعته عليه و منه قوله : « و كذلك اعثرنا علیهم » و العثیر 
الغبار الساطع دعلی انما » بر آنکه ایشان هردو یعنی آن دو وصی یا آن دو گواه «استحقا 
اثماً » مستحق بزه و عقو بت شد ند بسو گند درو غ که‌خوردند؛ و معنی آن است که جون‌معلوم 


(۱) یعنی ایشان. 

(۲) لغزش . 

(۳) لمی کلمه ایست که چون کسی بلفزد برای دعا وانتعاش او گویند تا از لغزش سر شکسته 
نشود» دتس بمعنای هلاك استو آنرا هنگامی گویند که نفرین‌خواهند» لوث بمعنی شدت و قوت است و 
عفر ناة ناقه درشت و سخت اندام یعنی بیابان را قطم کردم بناقه نیرومند و درشت اندام که اگر بلنزد 
سزای او نفر ین است نه دعا . 


شود که ایشان سو گند بدروغ خوردند ( فا خران بقومان مقامهیا ) دو مرد د گر ازجملا 
ورثه بجای ایشان بایستند ( من‌الذین اساحق" ) حفص خواند بفتح تاء و حاء على الفعل 
المستوی و معنی آنکه ای حق و وجب « علیهم الاثم » يقال : حق و استحق و وجب بم‌عنی 
واحد, و باقی قراءاستحق‌خواندند بضم‌تاء و کسرحاء على الفعلالسجپول و معنی قراءت‌مجهول 
آن باشد : «من آلدین استحق فیهم ولا علیهم الائم »وان وارذان مرد باشند برای | نکه حالف 
پرمال ایشان سو گند میخورد چون سو گند بدروغ بودبسیب ایشان باشد که مستحق|ثم گردد 
فهذا معنی القراء‌تن أعنى قراءة الحفص و قراءة الباقن ؛ و حمزه و ابوبکر و یعقون و خلف 
خواندندالاو لن بتشدید واو على الجمع جمع اول و فتح نون علی أنه نون جمع السللامة و 
باقی قراء الاولیان بسکون واو و نون مکسوره على انا نون التثنية من بناء افعل التفضیل. 
حسن بصری خواند در شاذ الاولان على تثنية الاول »و درمعنی اولیان سه قول گفتند یکی‌سعید 
حببر گفت و ابن زید که مراد آن است که دو کس از آنان که بمرده و مبراث اولیتر ند .قول 
دوم عبدالله عباس گفت و شریح د وکس که اولیتر باشند بگواهی یعنی سو گند من قو له«فشهادة 
آحدهم - الاية -» قول سیم زجاج گفت دو کس برخیزند از آنان که اولیتر باشند بان که 
سو گند دهند خصم‌را؛ یعنی آن دو ترسا که اول سو گند خوردند | کنون سو گند دهند که ولی 
سو گندند . و در رفع اولیان (۱)چند قول گفتند یکی نکه اسم مالم یسم فاعله است برقراعت 
آن كس که ستحق"خواند علی‌حذف المضافو اقامة المضاف إليه مقامه وتقدیره استحقعلیهم 
اثم الاولیین ای استحق منم . دوم آنکه بدل ضمیراست فی‌یقومانالمعنی یقوم الاو لیان‌مقامپما 
و گفتند بر معنی امر باشد ای فليقم الاولیان من الذین استحق علیپم الوصية و اين اختیار 
زجاح است سه‌ام آنکه بدل آخران است و ابوعلی فارسی گفت رفع او شاید که بر ابتدابود 
و او مبتدای آخران بود و تقدیرجنن باشد فالاولیان بامر المیت آخران من اهله اومن‌اهل 
(۱) در مجمم‌البیان‌گوید اين آیه با آنکه پیش از این گذشت از مشکل‌ترین آیات قر آنست در 
اعراب و معنی و حکم و در هيچيك از مظان تحقیق چیزی پرفاده‌تر و عمیق‌تر وجامم‌تر ازآنچه خود 
در اینجا آوردم نیافته ام وباله التوفیق وهم در همان کتاب مجمع البیان از قول زجاج آورده است 
که دشواد ترین مواضم قرآن در اعراب این آیه است. ونویسنده‌این حواشی گوید دساله‌ای دردست 
دارم توفیق اتمام آن‌دا از خداوند میخواهم در وجوه اعراب آیه و ترجیح هريك بردیگری و فوائد 


فقهی که از هريك مستفاد میگردد و شرح این موضم ازتفسیر بکار دانشمندان خرده بین میآید و بیشتر 
خوانندگان را از تفصیل آن ملالت افزون گردد نا آزبیان آن خودداری کردیم ۲ 


دینه یقومان تا الخائنين ا لذین‌عثرعلیهما کتولم تمیمیآنا . اینو جه چپارمست» ووجبی‌نیکو 
است » ووجه پنجم ابوعلی گفت روا باشد که خبر ا اد وا او ا نکه‌فًخران 
یقومان مقامهما هما الاولیان . وقول ششم |بوالحسن اخفش گفت صفت آخران باشد با آ نکه 
آخران نکره است و اولیان معرفه است بام تعریف برای آنکه | گر چه نکره است بوصف . 
معرف و مخصوص شده من قوله «یقومان مقا مهما» واما قراءعت آنکی که او لین خواندبجمع 
از اتباع الذین ادو مدل اف ووو تون ان بوخ کا الذین استحق علیهم 
الا یصاء والا نم. و در « علییم » چند قول گفتندیکی آنکه «علی» بمعنی من باشد ای استحق‌مهم 
کما قاللاله تعالی « اذا | کتالوا علی الناس » ای من الناس تم اتف ان ماش که 
استحق علیہما مال بالشهادة › و معنی «علی» وجوب باشد برای نکه بگواهی گواهان آن حق 
واجب شود بر مدعی عليه چون گواهی بدرو غ داده باشد آنجه بگواهی ایشان از مدعی عليه 
ستانند غرامت برایشان واجب بود .سیم آنکه «علی» بمعنی فی باشدچنانکه خدای تعالی گفت 
دو اتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی‌ملك سلیمان» ای فی‌ملك سلیمان» و برعکس چنانکه فی‌بمعنی 
علی آمد فی‌قوله تعالی : « و لاصلبنکم فی‌جنوع » ای على جذو ع النخل اینجا على بمعنی فى 
آمد یعنی|لذین‌استحق فیپم ولاجلهم الاثم وهم ورثة المیت‌استحق الحالفان بسببهم. | کر گویند 
روا باشد که اولیان مرفوع باشد باسناداستحقاق بایشان گوئیم نه برای نکه‌ستحق‌وصیت‌است 
یا أ نچه‌ازوصیت در چیز ی با شدو او لیان‌مستحق نتو | ندبودتا اسناد استحق بایشان کنند زجاج گفت‌این 
آ بهشخوارتر آ یت است‌درقر آن‌باعراب وچوناعراب‌دشخوار باشد معنی‌شبهه بودچه‌معنی ازاعراب 
استخراح توان کردن. و خلاصه اینست که | گرمطلع شوند بر آنکه آن گواهان يا وصیان که 
سو گند خوردند بروجپی خوردند که مستحق ائمی باشند و عقوبتی شدید با نکه خلاف راستی ‏ 
خوردند دو مرد دیگر باید که اولیتر بود بم‌توفی و میراث آن با نکه گواهی و شپادت را قیام 
نمایند بمعنی سو گند یعنی که سو گند خورندچه خصم ومطالب ایشان باشند که بیایند وسو گند 
خور ند بخدای که شپادت ما یعنی مو کر ما تر ودرست‌تر است از و کان دو گانه که 
پیش ازاین سو گند خوررند و مادراین سو گند اعتداء و طلم نمی کنیم چه | گر چنن کنیم از 
جملةٌ طالمان باشیم . اگر گویند اولیاء مرد از کجا مطلم شوند بر خبانت ایشان تا ایمن 
باشند که سو گند خورند و دروغ‌زن نباشند » گوئیم اما بانکه آنچه در او دعوی‌کرده باشند 
در دست ایشان بینند یا | نکه ایشان انکار کرده باشند علم و خبر آنرا یا آنکه اعتراف دهندیا 
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ا ون بحبا نت وو ا ا 
التقدير ان‌اعتدینا انا اذا لمنالظالمن . 
قوله (ذالك آدنی آن باتوا بالشمادة علی و جهها - الآية ) ولك اشاده است 
بسو گند خوردن یا بحکم یعنی آن سو گند یا آن حکم نزديك گرداند و داعی باشدخداو ند 
گواهی را که گواهی بروجه حود دهد براست یا شو که بر است حورد برای آنکه جوندا ند 
که در شرع حکمی هست که رد الیمن کنند با مدعی و سی کد آ مول واه بودن او را 
ردع و زج ر کند از آنکه سو گند بدروغ خوردیا گواهی ببروغ دهد . خلاف کردند در آنکه 
بر گواه سو گند باشد هیچ جایا نباشد؟ عبدالله عباس گفت چون گواه کافر بود برو سو گند 
تخت کر ایا براو سو گند نبود واین مذهب ماست. و بعضی د گر گفتند که برهردو گواه 
که وصی باشند و در حق ایشان تهمتی حاصل شود ایشان را سو گند باید خوردن . و خلاف 
کت ففرا نورا نک ان ذو آیت مقدم حکم آن منسوخ است با نه ٩‏ عبدالله عباس‌و نخعی 
و جبائی گفتند که حکم آن آیت‌ها منسوخ است» و حسن بصری ود گر مفسران گفتند حکم 
ی آنچه اخبار ماو مذهب ما اقتضا میکند اینست . و ابوالقاسم بلخی گفت 
بیشتر اهل علم بر آنند که منسوخ نیست داجما ع علما است بر آنکه‌سورة المادة باخرقر آن 
u‏ هرج از او مسوح ح نیست و رسول 0320 در خطبة حجچه 2 الوداع گفت « ان سورة الْمائدة 
من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامپا» و آن کس که گفت منسوخست گفت 
برای آنکه در شرع بپیچ جای بر گواه سو گند نیست این آنگه بود که از شرط گواه عدالت 
نبود حون فرود آمد دواشپدوا ذوی عدل منکم « این‌حکم مسوح شد » و ذی (۱) عدل‌نباشد 
و نه از گواهان پسندیده گوئیم اما (۲) آنچه گفتيم از سو گند برای آنست که ورثه مطلع 


(۱) در عبادت کتاب حذفی است و معنی آنکه اگر ازکسی سوگند خواهند نه گواه‌عادل 
است مطا بق « واشهدو اذوی عدل منکم » ونه« ممن ترضون من الشهداء > يعن ى گواه اسك يله وآنکه 
عادل است ظن وی داطمینان بقولاو حاصل میشود وسو گنه دادن او دنجی ودشواری است‌که‌گواهان 


۳ از اقدام باین آمر خير بازمیدارد ۰ 
(۲) جواب آنکس است که گوید آیه منسوخ گشت و حاصل جواب آنکه سوگند دادن نه ازجهت 


گواه بودن‌ایشان است بلکه چون دعوی‌وصایت کر دند و وارثان از آنان خیانتی دیدند و دعوی‌خیانت 
کردند و شاهد نداشتند ناجاد مدعی علیه را سو گند با یدداد و دیگر اینکه این سوگند برای احتیاط 
و خاص اهل ذمه است که نوعاً اطمینان کامل از شهادت آنان حاصل نمیشود چون طبعاً | نسان حى غر # 


ج٤‏ ۱ حرء ۷ ۳۱۲ 
شو نل بر حیا نت وەی › براو دعوی خبانت کنند ٤‏ اومدعی عليه شود جون ایشان گواه ندار ند 
او را سو گند باید خوردن »که والیمن على المدعی عليه و اما تعديل شود .ةولهد ممن 
ترصون من | لشپداء » روا باشد که در شرح حائی برد که اضطر ار حمل کند بر آنکه گواهی 
اهل ذمه قبول بایدکردن و برای استظهار ایشان سو گند باید دادن بوقت عبادت و نمازایشان 
تا رادع باشد ایشان را از آنکه سو گند بدرو غ خورند قوله ( أو تخافوا آن" ند" بان" 
مد ا ) یا ترسند یعنی‌وصیان ھی که رد سو گند کنند با خصمان ایشان که اولیاه 
مردهأ ند و قو له« بعدایما نهم» صمیر اهل دمه است‌جه ایشان اول‌سو گند جوردها] ند ( وا تقوا ۳7 
آواسمموا ) و از حدای بترسی» وازمعاصيو گواه بدروغ وسو گند بدرو غ و خیانت کردن 
در وصیت و جز ان "و بشنوی وعظ خدای تعالی و خدای هدایت ندهد فاسقان را اما بررسبیل 
عقوبت بروجه خذلان و اما در قیامت‌راه بپشت ننمایند ایشان را وفاسق خارج باشد از طاعت 

خدای تعالی و اما حکم نکند با نکه مپتدی است ونام هدایت‌براو ننهند "قوله تعالی : 
یرم یشم ال" ال ول ماذا اجننع قالوا لا مر با نك 
يوم ینم اقه ازمل فیقول مادا اجب فلوا لا عم لال 


روز ,که فر اهم کندخدافرستاد گا نر أ پس‌هیگوید چه‌چیز جو! بداده شدید گویند نیست دانشی‌مارا بدر ستیکه 


نت لا شوب (۱۰۹) لقال ابا یی مرا کر نی لت وی 
"موب ِ + عوسی ال مر ماد “ررمي عوت و 
توئی داننده عیبها هنگامیکه گفت خدا ای عیسی پس مریم باد کن نعمت مرا برخود و بر 


با ا و اوو هر وم رز وه صم 
وال نك ذ دنك بوح دس تک الناس في‌آلسید و كملا (۱۱۰) 
ماو ر خود هنگامیکه قوت دادم تورا بروح پا کیزه سخن «یکردی مردمانر ا در گهواره وهنگام دوموئی 
A Ea U‏ 
و إذ عاعك الكتاب و الحكمة و التور به و الا نجیل و لذ نخلق من الطين 


و چون آموختم تورا کتاب و حکمت و تورات و انجیل و چون میساختی از گل 


e 5 e‏ رو ر ر وم ه و ° 2۳ ۰ ۶ ۰ ی 
کپینة الط باذبي فتنفخ فیا فتکون طبرا باذ ني و" تبریه الا کمه 
مانند صورت ف اا ی ق ی مرغی بفرمان من و به مینمودی کور مادرزاد را 

#اهل‌ملت خودرا واجب المراعات نمیداند و اذضرری که پا نان متوجه شود باك ندأرد وچون دروصیت 
ضرورت‌افتضاء کرد دراثیات و گواه تو سعه داده شود جون میت محنضر بر خلاف سایر معاملات و سا بر 
مردم سالم وسیله تهیه گواه و شهود قوی و اسناد محکم ندارد در شرع اسلام برای توسعه‌گواه اهل‌ذمه 
را مجازشمرد و سو گندرا مقّرر فرمودوا گر بر آنها دشوار باشد سو گند خوردن و امتنا ع کنند ازقبول 
شهادت با کی نیست زیرا که اصل در نظایر آ نست که هیچ شهادت آنها قبول نشود دوهمن‌اندازه ازوصیت 
واقع میشود کافی است . 


| المائدة(ه) آیة۱۰۵|لی۱۲۱ ج2 


۱ 
۱ 


والا ترص بای و لذ تخر ج آلمونی بيذي و إذ كفت بي إنرائيل عثلت 


es‏ بفرمان‌من وچونرون میا دردی‌مردگان‌را بفرمانمن E‏ ا و از تو 


ذ ج جنتهم با ينات فقال آلذین کفروا منهم ٍن هذا الا سر مین (۱۱۱) 


ایشا نوا دمعجز ها ان شد زل ارایشان رم ۳ نیست‌این‌مگر جادو ئی ھ2 


و ذاوحیّت إلى آلحوار ین أت آمنوا بې و برسولي قالوا آمنا واشپد بأ نا 


وچون دحی‌فر‌ستادم بسوی‌حواریین که یمان آور ید دمن‌و فر ستا دمن گفتند که ا یمان آوردیمو گواهی ده ما 


زر #ه ی کل 
مسیامون (۱۱۲) لذ قال العواریون با عیسی إن مریم هسل بستطیتم ربك أن 
مسلما نا نیم چون گفعند حواریون ای کیسی وس هر دم ]یا میتواند پروردگارت ایشت که 


سر ەور و ۰ ر 
پل عاینا ما ئدة ‏ من الساء قال انوا ال ان نتم موّمنین (۱۱۳) قالو| نرید 
تن برما خوانی آراسته از آسمان گفت که بترسید از خدا اگر داشید گروندگان گفتند میخواهیم 

ان تآ کل منها و طمن قلوبنا و تفر أن قد صدقتنا و وروت ما فد 


آینکه بخوریم از آن و آرام گیرد دلهای ما وميدانيم اینکه بتحقیق راست گفتی با ما و داشیم در آن از 


الشاهسدين (:۱۱) قال عسی این مر اللهم ر بنا أنزل علینا مائدة من الساء 
کواهان ۱ دفت: ایی ون مزب خداو دا پرورد گار ما فرو فر‌ست در ما مائده را از آسمان 
ر ۶ eg ٤‏ ی ۳9 ° ےت ر با که 

نکزن لا عید لاولنا واخرناوا ية منك وار زقنا و انت خر الراز فین(۱۱۵) 


ای اه مین بای نمی ونشانه از تو و مارا تین روزی دهند گانی 
9 ی 


قال الل ي مرها سڪ فمن لک E‏ ۾ فاي أَعَذ به ذا 
گفت خد اد ر ستیکه‌من‌فر ستنده|م 1 ذأ بر شما پس کسیکه کافرشد بمد‌از شما پس ددرهتمکه و 


RAS ۱‏ .2~ 
5 اعذ خه حدا منآلالمین ۱ (١‏ وذ قال از باعیسی ان * مر مم اك قات للناس 
ور را نيان را وهنگامکه گفت خدا ای‌عیسی پسر مر یم آ یا توگفتی‌برای هردم 


پل مس 4 e‏ 
انخذوني و امي هين من دون الله فال ارت ها پکون ل أن أ فول ما لس 
که فنا گیر ید مرا ومادر مرا دوخدا ازجز خداگفت پاك میدانم ترا نسزد هرا اینکه بکویم چین‌براکه نیست 


لي لحق , ات کنت فلثه فد عامته ات ما في نفسي ولا أع ما في 


بر اء. هن‌سر او ار | گر بودم که گفته باشم آ نرا پس متحقیق دا نسته [ ثر | مید انی نچه در نفس مست ونمیدانم آنچه در 


نىك | نك ات ع لام یوب (۱۱۷) اقا 71 مات به ناب واه 
ا e‏ نوی دانندغیبی ا نگفد: آم‌می ایشا نرامگ رآ نجهفرمودیرا اا ا 
رن fs‏ وک علهیم شپیدآمادشت فيم فا تفت ی کنت أ زت تالرقرب 
کا وور و موی میدن ایشا ن کو اممادامیکه ودم دایشانبس‌جون کرد فتی‌مر ابودیتو نکهبان 
علییم وات عل کل شي: و شهید ۰ (۱۱۸) ن تعذ یم نیم عبادك و ن تلف 
برایثان وتوبرهمه‌چیزگواهی اگر ۳ اانا ن ست بندگان واگر آموزی 
آم ها نك أ نت مزيز الک (۱۱۹) قال اله هذا وفع لاد ین 
مرایشانرا بی‌بدرستیکه توئی غالب درستکردار گفت خدا این دوزک اس کهسودبدهد راستکو: بان 
مد زا جات نجري م من انپا الا نبسار خالدین فیا أ بدا رضي اه" عنم 


ستی ایشان مرایشانراست شهاک ِِ اززیر [ | نها 9 چاو بدا نند در آن E‏ 


وروا لك ر تق 4°( له ملك السموات و الازش وما فين 


وخشنودند از او این‌است رستکاری بزرڭ ۰ مرخدارا ست پاشاهی آسمانها و زمین و آنچه در آنا 3 
وو عل کل یه قد (۱۲۱) . 

و او بر هر چیز تواناست 

( بوم بحمم له الرسل) در عامل نصب یوم دوقول گفتند یک آنکه فعل محذوف است و 
7 8 اذ کروا و احذروا یاد کنید وبترسید ازروزی . دیگزجا ج گفت‌«واتقواال» 
که در آ: بت اولست . قول سیم مغر بی (۱) گفتدواله لا یپدی»خدای تعالی در آن روز هدایت 
نکند یعنی راه بپشت ننماید فاسقان را وبرقول زجاح و برقول اول ظرف نباشد بلکه مفعول 
به باشد و ظرف مفعول فیه باشد و بر هردو قول حذرو تقوی و ذکر تعلق بمضافی محذوف 
داشته باشد و تقدیر آن بودکه هول یوم و عقاب یوم حقتعالی گفت بترسید از روزی که خدای 
تعالی در آن رور :یغمیران‌را جمع کند وار ایشان بر سد‌بحضور امتان‌مکنب که(مادا اجبتم) 
شما را فرستادیم باینان رفتید و دعوت کردید ایشان‌جه جواب دادند شما را با آنکه خداوند 
بان عالمتر باشد وليكن غرض توبیخ و تقریع و تخجیل آن مکذبان کافران باشد که‌تکذیب 
پیغمبران کرده باشند " صورت استفهام است و معنی تقریر پیغمبرانست و غرض تقریع کافران 


سر تس وس مە 


عم 


(۱) یعنی علی بن حسین مغر بی و زیرعالم شیعی از احفاد نعمانی صاحب کتاب غیبت . 


ویو و۱ عل لنا) ما را علمی 
نیست. دراین سه قول گفتند حسن بصری و مجاهد و سدی گفتند از عظم هول آن روز هرچه 
دانند فراموش کنند تا چون این سوال شنواند جواب ندا نند » دوم عبدالله عباس گفت معنی آن 
است که علم تو نيشت بنزديك ما جز آنکه تو از مابه‌دانی‌پس علم ما باضافت با علم تو چون 
معدوم باشد باضافةٌ با موجود " قول سیم آنست که علمی نیست ما را بباطن احوال ایشان که 
ثواب و عقاب بر آن باشد. آن چیزیست که تو دانی ما ندانیم . قول دیگر آنست که « لا علم 
لنا ہما احد وابعدنا » ما را علمی نینت با نچه از پس ما احداث کردند علم توراست که‌علام- 
الغیوبی و علم غیبپا و کارهای بوشیده بنزديك تو است . وفعال بناء مبالغه باشد و روا بود که 
برای آن گفت که اضافه با جمع کرد کقولپم فتاح الا بواب . 

قوله (وذ قال اه با عیسّی ان مریم -الاية-) عامل در اذ مقدری باشد و التقدیر 
اذ کروا اد قال الله و روا بود که عامل دراو «یجمع الله الرسل » باشد و مثال‌او در کلام چنان 
باشد که کسی گوید . و ردنا بلدا کذا و صنعنا فيه و فعلنا قبینا نحن إذ صاح بك صائح فاجبتهو 
تر کتنی (۱) . وبراین قول این حدیث روز قیامت باشد گفت یاد کن ای تا چون روزقيامت 
باشد خدای گوید ای عیسی پسرمریم: ومحل عیسی نصب استو بصریان گفتند فتح باشدچون 
این در ان دو اسم علم افتد پناکنند برفتح بنای عارض چنانکهیا زابد بن عمرو واگر دو 
اسم علم نباشد برضمد خود بماند با زیدان أخینا وابن بپرحال در اینجا منصوب باشد 
برای آنکه مضاف است و صفت منادی است و قال الحرمازی : 

با کم تن المذنذرر بن جارود آنت" اللواد" تن الواد تن الجود 

حق تعالی در این آ یه حکایت خطا بی میکند که باس کر واک کرد ور قیامت 
در باب تذکیر نعمت‌های خود براو گفت یا عیسی یاد کن نعمت‌های من برتو و بر مادرت و 
مراد بواحد جمع است چنانکه گفت « و إن تعد وا نعمةاله لا تحصوها » والبعنی نع له برای 
آ نک اها دوع او سور وه ار آن تھا کی ای کردا ت کا اورا تایه 
و تقوی تکردجیرئیل وتأیید تفعیل باشد من الاید و هوالقوة , و مجاهدخوانده إِذأٍ دتك» 


(۲) در این کلام مخاطب و متکلم هردو سفر کردند بشهری و در آنجا وقتی بکاری مشغول بود ند 
ناگهان کا مخاطب را بخواند و او اجاپت وی کرد و e‏ را تنها گذاشت و بدین کلام آنرابیاد 
مخاطب میآورد . 


۱ 


نزؤرن فاعلنك مفاعله باشداز ید و معنی ‏ نکهعاوتتك. و روح‌القدس نام حبرگیل است کعبدالله 
برای آنکه روح نام اوست وقدس أسماءالله اضافه بكرد اوراباخود اضافة التخصيص والتشريف 
كبيت‌الله و ناقةالله و اضافة الفعل إلى فاعله قوله(تکنّم" التاس في المد وکهلا ) با 
مردم سحن میگفتیو تو در گپواره. <سن بص ری گفت مراد از گہواره کنارمادر است چە ا نجا 
که مریم بود با چنان‌حال گپواره نبود " وبعضی دیگر گفتند مراد آ نست که در حال یکه‌اهل 
گاهواره بودی وا گر چه در گپواره‌نبودی؛ و نیز بکپولة و کېل آن بود که ميان پیروجوان 
بود . قیل تکلم الناس فی‌المپد صبیاً و کهلا نبیاً , عہدالله عباس گفت خدای تعالی عیسی را بسی 
تالک وه ادو او در هو خود سس ما بیفامیری کرو وهی از هس ان که ای تال 
او را کرو عقل تمام داد و پیغامیر کرد وقصه این در جای خود بیاید ان‌شاء له درسوره 
62 (واد عللمتك) و نيز ياد کن ار حملة نعمت‌های من چون تورا کات | نحیل در 
آموختم و احکامی که در انجیل بود گفتند مراد بکتاب جمع است چنانکه در نهت گفتیم و 
مراد کتب اء ایل و گفته‌ا ند مراد بکتاب کتابت است‌یقال کتبت الکتاب کتاباً و كتا و کنابة 
برای آنکه توراة و انجیل باز آورد تا تکرارنباشد و براین قول مراد بحکمت کلمات حکمت 
است که پند باشد ووصایا قوله (واذ" تخنلنق" من الطتین) و نیزیادکن آن نعمت که توخلق 
میکردی و این خلق تقدیر باشد ذه خلق احداث برای آنکه جسم مرغان که از کل بود ثه از 
فعل عیسی بود فعل خدا بود جل‌جلااه و حد خلق اخراح مقدور بود از عدم بوجود با ضربي 
تقدیر و براین قاعده افعال خدای تعالی را همه را خلق خوانند و مخلوق " برای آنکه هیچ 
نباشد الا مقد ر بروجه حکمت و صواب › و از اینجا است که یکی را از ما بر اطلاق خالق 
نخوانند جز برتقیید و خدای را براطلاق خالق خوانند که افعال اوتعالی همه مقدر بود بر 
وجه خود . ویاد کن‌چون تومیکردی و میانداختی از گل بپیلة و شکل‌مرغ. مفسران گفتند 
شبیازه بود و طیرهمواحد بور و هم جمع و هم جنس آنکه گفت جمع است گفت و احدش‌طایر 
است کرا کب و ر کب و صاحت و صب و آن کس که گفت واحد است گفت جمعش اطیار و 
طیور باشد مثل قیل و آقیال و ذیل و اذیال (۱) و برفعول کفحل و فحول و ذحل و حول و 
گفتند آطیار جمع طایر باشد کصاحب ۲ أصحاب و شاهد و شاد (۲) و آنکه جه س گفت‌برای 
۱اه ۰۵ 


(۲( یعمی اطیار دلاات نآرد در اة طبر مفرد | ست چون گاهی وزن افبال جمع فاعل نم 
میا ید پس شاید اطیاد جمع طائر باشد . 


-۳۹۸- الماگدت(ه) آیة۱۰۹ٍلی۱۲۱ جك 


۱ 


ای سک 


لام گفت (_باذنی) بفرمان من و اراد من‌نه بغرمان واراد خود ( فلخ _فبپا) در اوده‌یدی 
تا مرغ گشت بفرمان‌من . درخبر چنین است که عیسی تج از گل مرغیکه خواستی‌بکردی 
بشکل آن مرغ و باد در او دمیدی خدایتعالی او را مرغ‌کردی از گوشت و خون و روح‌در 
او دمیدی تا ببریدی و روا بودکه این کنایت باشد از آنکه بدعای او خدایتعالی روح در او 
آفریدی و ا گر چه آنجا نفخ حقیقی نبودی و نفح برای تشبیه نفخ گفت با روح فان الروح 
ریح و چنان باشد که خدایتعالی در حق آدم « و نفخت فیه من روحی » وچنانکه رسول گفت ‏ 
در حق جنین « إن‌الله يبعث إليه ملکاً عند تمام مائة و عشرین یوم فینفخ فيه الروح و یکتب 
أجله و رزقه و ۵ قي هذا و سعيد » گفت چون جنین در شکم مادر خود چون صد و بيست رور 
تمام شود خدای‌تعالی فرشته ایرا بفرستد تا روح در او دمد و احل و روزیش بنویسد و شقاوت 
و سعادتش , معلومست که فرشته در شکم مادرش نشود و انما خدایتعالی بیافر یند واعلام کند 
فرشته را (واتنر ی امه والارص بادنی) و نيك میکردی نابینائی مادر زاد راوپیس 
را و این دو چیز است که اطباء از علاح آن عاحز باشند و شست این خر ها با عیسی برای 
آن 7 که بدعای او بود ( واد تخر 2 المو تی ) و جون برون میاوردی مرد گان را از 
گورها زنده کرده یعنی من بدعای تو زنده میکردم‌ایشان راء و چون باز داشتم بنی‌اسرائیل 
را که جبودان بودند از تو تا ترا نکشند ۰ آنگه تو با ایشان آمدی باداء رسالت بابینات و 
معجزات با کفر و عناداینان» و روا باشد که منع ایشان بألطافی باشد از قبل او جل جلاله و 
روا باشد که بقپر و غلبه‌بود؛ و روا بودکه آن خواست که جون قصد کشتن او کردند خدای 
تعالی شبه او بر یکی از ایشان افکند تا او را بجای او بیاویختند آنگه باز نمود که چون تو 
که عیسی‌ببنی‌اسراگیل آمدی بمعجزات کافران ايشان گفتند نیست این مرد ( | ساحر" 
مبان ) گر حادوی آشکارا و این قراعت کساگی و حمزه و خلف است اینجا و در اول سوره 
يونس و در هود و در ا العف ابن کثر و عاصم در سورءٌ یو نس موافقت کردند ایشان, ابر 
اين‌قر اعت» هذااشارت باشد بعیسی و برقراءت باقی قراء که سحر خوانند اشارت باطپار آ یات 
و بینات و معجزات باشد ؛ مجاهد روایت کرد از عبید بن عمیر که در این وقت که خدایتعالی 
این نعمت‌ها برعیسی رر آن‌وقت حامه پشمین پوشیدی و گیاه زمن حوددی وا گرجیزی 
بودی او را بدادی وبرای فردا ذخبره نکردی و خانه نداشت که اندیشه کردی که خراب‌شود 


ونه فرزندیکه گفتی بمیرد وه رکجا شب دریافتی اورا آنجا بخفتی »> وله : 
۱ 


#۶ م و 


( واذ !و حنت إل اطوار بن) و نیزیاد کن ای چون من سس بحواریان 
و این وحی گفتند الہام است چنانچه در حق نحل گفت « و اوحی ربك إلى التحل » و گفتند 

معنی امر است چنانکه در حق‌مادر موسی گفت « وأوحینا الى ام موسی أن آرضعیه » و گفتند 
نی الاک قال الشاعر : 

اند" ۵ الذی استقلت  .‏ بپذنه الستاء و اطماأشتٍ 
أأوحى' فا القرا" سرت (۱) 

و روی وحی لپا القرار وهما لغتان » و ابوا لقاسم بلخی گفت مراد آ سک او حبست 
الی عیسی فی‌الحوارین . و نیز این نعمت یاد کن که چون من وحی کردم بحواریان و آن 
خواص اصحاب‌عیسی‌بودند. حسن بصری گفت گازران بودند برای آن‌ایشانراحواری‌خوا ندند 
لتحویرهم الثیاب ای تبییضیم ۰ مجاهد گفت صیادان بودند و بعضی دیگر گفتند ملاحان‌بودند 

فتاده گفت وزرای عیسی بودند »ر بعضی گفتندجپل مرد بورند + عکرمه کفت دو ازده مرد بود ند 
فطرس و یعقوبس و نخیس و اندرائیس وقیلس و تلما و منتا و توماس و یعقوب بن خلقانا و 
قداوسیس و انیا و تودس (۲) وحی کردم بایشان که ایمان آرید بمن و به پیغمبر من‌عیسی 
تم ایشان گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که مسلما نیم .(إذ قال الحوار نون ) نیزیاد کن 
که‌چون گفتند حواریان باعیسی ( هل یستطیم ربك ) کسائی‌خواند «هل تستطیع ر بنك» 
بر تقدیرهل تستطیع ان :سئل ربك و تدعو ربك بتاء و نص ربك بتوان کردن و تقدیر این 
محدوف نباید کردن و معنی ان بود که ممکن باشد و رو نده بود ثرا و اعتماه داری که اگر 
بگوگی روان باشد چنانکه یکی از ما گوید هل تملك فلاناً و هل تستطیعه و هل تقدر علیه 
فلان را بدست داری که برای تواین کار بکند و پراو اعتماد وامان آن داریکه | گر بگوگی 
ترا باز نز ند. باقی قراء خواندند هل وط يع ربك بیاءورقع «باء»ازر يك اساد الفعلإليه. توا ند 
" خدای تو که‌فرو فرستد ودر آنکه حواریان جرا گفتند که خدای تواند و شاك بود ند درقدرت 
خدایتعالی یانبودند. دراین سه قول گفتند یکی آنکه این در اول حال گفتند که هنوز خدای 


)۱( ساس خداو ند را که باذن او آسمان 1 برافراشته شد و آرام گرفت وثیات را در آن قرارداد 
ظاهر ا معصود شاعر ثباتو آدامش از افتادن‌است نه از گر‌دیدن. 

(۲) اسامی دوازده‌حوادی عبسی (ع)چنین است : شمعون فطرس .یعقوب بن‌زبدی, یوحنابررآددش 
اندریاس پرادرفطرس. فیلیس. توما . متی . برتولما. يعقوب‌بن حلفیا . شمعون غیود . لیبوی‌ملاب‌بتدی 
بهودای اسخر بوطی > بطوریکه در کتب نصاری مضبوط است . : 


۳۷۰ لمائدة (۵) أية ۱۰۹]لی۱۲۱ ۱ ج 


و با و و ها اه و و و دوجو با دم اه و ج ج و ماد ما و و و و و و و اد وش نا و و و و وا دا و و و وا شوه ۵ ۵ ۵ ۵ وج و و و وا و او و وا وا و و و و او و ود وا وا تاو و و و و وا و 6 وا دا و ات و 0 5 و و ات 


را نيك نشناخته بودن که چه براو روا نباشداز آن سب‌عیسی برایشان انکار کرد بقوله‌تعالی 
( اتقوا اه" إن كنم 'مۇ' مین ) و قول‌دوم آنست که حسن بصری گفت معنی آن استکه 
هل یفعل ربك و یختار .خدای‌تو این کند و اختیار کند و حکمت راه دهد که این بکندجنا نکه 
یکی از ما گوید توانی بیائی که فلان را ببررسیم و این کار بتوانی کردن برای من و او شاك 
نباشد در قدرت‌او ولیکن باین معنی گوید که‌اشارت کردیم فول سیم آن‌است که هل یستجیب 
لك ربك و بر این معنی قوله استطاع بمعنی اط-اع باشد و اطاع بمعنی اجاب باشد حنانکه 
شاعر گفت : 

رة نئ" أشنت تلطا ار ند تیب نوتم یط( 

آی لم یجب و آطاع و استطاع سیبویه گفت بيك معنی باشد چنانچه آجاب و استجاب‌يك 
معنی باشد و مثل این وجه درقراءت کسائی برود که گویند استطاع بمعنی استجاب باشد ومعنی 
آن بود که هل تجیب رك آی هل فل الاجایه چنانکه آجان و استجاب بيك معنی نافد 
پل استجاب بمعنی طلب الاجابة باشد و سن طلب را بود و این وجپی دیگر مسا فت باشد در 
وجه قراءت کسائی» این قول زجاج است. وفرق میان استطاعت و قدرت آن است که استطاعت 
انطبا ع الجوارح للفعل باشد و قدرت آن بود که ایجان قادری کند .رای آن خدایتعالی را 
قادر خوانند و مستطیع نخوانند تواند خدای‌توای‌عیسی فرو فرستد برای ما خوانی‌از اسمان. 
مایده خوان باشد ولیکن آنگه مائده خوانند که براو طعام باشد و چون براو طعام نباشدآن 
را مائده نخوانند. چنا نچه کأس|ناء را گویندکه در اوشراب باشد تا در او شراب نباشد آن‌را 
کاس تخوانند . وآریکه تخت آراسته بود وتا آراسته نباشد آن‌را آریکه نخوانندو أصل اومن 
ماد يميد إذا تحرك و مال باشد قال الله تعالی : « و أَلقی فی‌الارش رواسی آن تمید بكم » آی 
تمیل بک و تحر ککم برای آنش چنین خوانندکه تمیل بأهلپا ٍلیپا. هل خود را بخودمیل 
دهد, و گفته‌اند فاعله بمعنی مفعو له کقولپم‌ماء دافق وعيشة راضية أى مرضية برای آ نکه مردم 
باو میل‌کنند و بعضی دیگر گفتند اصل او من ماده و امتاده اذا اعطاه است ومنه قولا لشاعر: 

ج راوس ار فن الاأنداد ال آمرالومنتن اامْمٌستاد (۲) 

آی المعطی و القوم یمیدهم |ذا اطعمهم على الماگدء قال :«اتقو اه +عیسی کلم 


(۱) ای بسا کس‌را که من‌سینه اورا با تش کینه بریان کردم وآرزوی مر گك من داشت اما آدزوی 
او بر آورده نش . 
(۲ بتحفه بردند سرهای دشمنان تباهکاد را سوی امرا لمومنن که بخشنده است ۰ 


مر و ۲۲35 رس سس mgr‏ تن اد اد و سیف نا 


گفت از خدا بترسیدا گر ایمان داری وبعضی منسران گفتند این سال جل قوم عیسی کردند 
پرزبان حواریان که ایشان را با عیسی این انساط نود گا عیسی را نی تا از حدای در 
خواهد تا خوانی از برای ما از آسمان بفرستد جنانکه قوم موسی از خدا روّیت خواستند بر 
زبان موسی ( قالو! نر ید آن ناكل منها) در معنی اراده دو قول گفتند یکی آنکه بمعنی 
میل طبع است و محبت» و یکی نکه بمعنی قصد است ‏ و مرادآنکه غرض ما در این کار آن 
است که از این خوان طعام بخوریم و معاینه بینیم و صدق تو بدانیم و دل ما بعلم سا کن شود 
و براین وجه سوال قوم باشد برزبان حواریان » ووجه‌دیگر در( تط-مئن قلو بنا ) آن‌باشد 
که از کلام حواریان باشد وجاری مجرای قول ابراهیم« و لکن لیطمتن‌قلبی» یعنی تا مرا یقین 
بریقین افزاید و طمانینه برطماًنینه و آنچه بدلیل میدانیم بضرورت بدانیم بروجپی که شبپه را 
در او مجال نباشد( آن قد صدقنتنا ) و بدانيم که آنچه تو با ما گفتی راست 
گفتی ( وّنکوان علبها من الشّاهدین ) وبرآن ازجملهٌ گواهان باشیم . 
( قال عیسی" مریم اللپم ربناآنزل علشامائده | اغ هویم 
بارحدا یا پرورد گارا «انزل علینا» فرو فرست برما خوانی از آسمان ( تکوان" لنا عید) در 
جای صفت ماده است و جواب انزل نیست وا گر حنان بودی مجزوم بودی» و تقدیر آن‌است 
که مائدة کائنة عيداً لنا و مثله قوله : « فهب لى من لدنك ولیاً پرثنی ؛ ای وارثاً لی و قوله 
تعالی : « فارسله معی ردءاً بصدقنی » آی مصدقاً لی؛ و عبداله مسعود ۲ اعمش خواندند « یکن 
لنا عیدا » مجزوم علی جواب الامر تا باشد ما را عیدی یعنی روز مبارك مشپور که آنرا عید 
گیریم و اولن و آخرین‌ما آنرا روز بر کت و سرور گیرند , واین قول قتاده و سدی و ابن 
جریج است » و قول دیگر آن است که روزی که در اوعایدتی باشد و نفعی ما را در او و این 
روزها را که روز آضحی و فطر است درشر ع برای آن عید خوانند که روز خبر و بر کت‌است 
و عاید است با خلقان از ثواب خدایتعالی, واشتقاق او من عاد یمود باشد و عید نام هر چیزی 
باشد که معاودت با تو آید وعید هرسال دوبارباز آید واز آ نجا خیال‌را عید گویند وا نشدالفر اء 
فواکيدي من" لاعج الب" والتوای اذا اعتاد" قاني من" أَمْمَة" عبد‌ما(۱) 
اي خداها » وقالتأبط شرا : 
(۱) وای برحال جگر من ازگرمی آتش عشق ودوری وقتی‌خیال محبوب من امیمه در دل من 


YY‏ المائدة (ه)آية ۰۵ ی ج 
با عبد" مالك من" a‏ و کر طف على الا هو اء طرای )۱ 


و أصل عید عود بوده است‌«واو»را ياء کرده‌اند لکسرة ما قبلپا کالمیعاد والمیقاتو اصلبا 
موعاد و موقات من الوعد والوقت . سفیان گفت روزی‌بکننمان آن روزی را که اندر او نماز 
کنیم لل بن احمد گفت هرروز مجمعی باشد. أنویکر انبار ی گفت برای آن عید خوانند 
روز چن را که خلق عود کنند از ترح با فرح نبینی که این روز زندا نیان را از زندان رها 
کنند و کودکان را ازمکتب؛ و گفته‌اند برای آن عید خوانند اینروز را که در اینروز هھ رکس 
اا خود شوند از درویش و توانگری نبینی اختلاف احوال ایشان در ما کل و ملبس + 
افعال واحوال بہری مضیف و بپری مضاف بپری را حم و ببری‌مرحوم و گفتند برای آن‌عید 
خوانند که روز شریف و بزر گوار است تشبیه بعید و آن فحلی بود نجیب کریم معروف در 
عر بکه اشتران نيك را با آن نسبت کنند یقولون ابل عيدية قالالراعی ؛ 

ٍِِِ بت" علی ز فراتها طي القناطر فد نزن زولا (۲) 

. ( لاولنا ا ) اول و آخر ما را یعنی ما را و آنان را که از پس ما باشند.عبداله 
عباس گفت مراد آن است که آخر مردمان‌از آن بخورند جنانکه اول‌مردمان ( واآنة" منك ) 
و علامتی ودلالتیو حجتی ( وارزقنا ) وما راروزی کن آنرا وتو بپترین روزی‌دهند گانی 
قال‌الله تعالی خدای گفت‌بجواب عیسی ( انتي منز ها ) این خوان بفرستم" مدنیان‌وشامیان 
و عاصم‌خوا ندندمنز" لہا» با لتشدید از تفعیل‌برای نکر فعل گفتند برای آنکه چند بارهافرود 
آمد؛ ودر خبر است که جبل بامداد فرود آمد و باقی قراء خواندند « منزلبا » بالتخفیفمن 
الانزال ولیکن شرط آن است که هر که پس از آن یعنی ازنزول آن کافر شود من اوراعذا بی 
کنم که هیچکس‌را ازجا نیان چنان‌عذابی نکرده‌باشم. خدایتعالی خوان بفرستاد و ایشا ن اف 
شدند و خدایتعالی ایشان‌را مسخ کرد و با خوك و بوزینه کرد › عبدالله عمر گفت که ز اهل 
دوزخ آ نان که عذاب ايشان سخت‌تر باشد منافقان باشند و آنان که کافر شدند بمائده از قوم 


)۱( ای خیال محبوب من جه اندازه شوق وخودنماگی توعظیم | ست وتمثال‌تو برعشاق میگذردو 
ناگهان بر آ نها فرود میآید . 

در بع ض کتب بجای ابراق ابراق آورده‌انه و ایراق آن است که کسی از مقصد خود بادست تھی 
باز گردد یمنی ای خیال محبوب چون باز میگردی برای من فایده نداری ۰ 

(۲) ماده شترانی از نژاد عید فرود آمدند که گوشت بروپهلوی درهم پیچیده وفش ده دارند 
ما نندپل استواد ومحکم ۰ 


اج و وه و و داد و و و وا او وا و و او وا او و وا اه اه و و و ۵ ۵ و و و ۵ و و و و وا و او و و و وت و ۵ 0۵ ۵ ۵ ات تن تاه و و و اد ۵ هد ان و و و و ۵ و و ۵ 0۰۵۵ 


عیسی و آل ق عون یا خی کی ای آمد یانیامد. مجاهد گفت فرو 
نیامد و این مثلی است که خدایتعالی‌بزد . حسن بصری گفت‌مائده نیامد برای آنکه قوم چون 
اینشرط بشنیدند که ( فمن بکلفر' بعد متكلم' فانتي E‏ 
من العالمبین ) استغفار خواستندو گفتند نخواهیم . ودرست آن است که مائده فرود آمدبرای 
آنکه ظاهر قرآن دلیل آن میکندکه خدایتعالی گفت « انی منزلها » من فرو فرستم آنرا و 
این خبری است مطلق و در اخبار او تعالی خلف نبود. د گر اخبار متواتر آمد از صحابه و 
تابعن و اهل علم که کعب الاحبار گفت روز یکشنه فرود آمد برای آن ترسایان آن‌را عید 
گرفتند (۱) مفسران خلا ف کردند در کیفیت آنو آنچه بر آن بوداز طعام قتاده روایت کرد 
از حلاس‌بن عمرو وعن عمار بن پاسر که رسول تال گفت ماده فرود آمد وبراو نانو گوشت 
بود و ایشان در حواستند از عیسی طعامیکه از آن شحو تن 9 | ۳۵ بن در نايد عیسی ام 
گفت اینچنین باشد مادام تاخیانت نکنید وپنهان چیزی برنگیرید و ذخیره نکنید شرط کرد ند 
چون فرود آمد روز بش نرسید تا خیانت کردند و پنپان کرد ند و ذخیره نم 
عبدالله گفت بعضی از آنها بدزدیدند و گفتند نباید که دیگر فرود نیاید (۲)خدایتعالی ایشان 
رامسخ کرد. عبدالله عباس گفت عیسی 26 بنی‌اسرائیل را گفت سی روز روزه بدارید آنگه 
چیزی که میخواهید بخواهید ایشان سی روز روزه داشتند چون مدت‌بسر آمد گفتند پارو اللہ 
روزه بداشتیم و گرسگی بردیم و آن کس که عمل کند مزدی توق ع کند و ما عملی کردیم 
توقع که از خدای در خواهی تا برای ما خوانی بفرستد از آسمان عیسی ج رعا کرد و 
فرشتگان میآمدند خوانی بر گرفته و آ نجا هفت نان و ۱[ بنهاد ند؛ 
حمله قوم از آن بخوردند اول و آخرشان . عطاء-بن السایب روایت کرد عن زاذان ومیسره 
که یشان گفتند خدایتعالی خوانی فرستاد و پیش عیسی بنهاد آنگه بغرمود تا نواع طعام ۳ 
آن بیارند از هرجنس مگر گوشت بر آن نبود . سعید جبیر گفت از عبدالله عباس که بر آن 
خوان همه چیز بود مگرنان و گوشت . عطا گفت بر آن گوشت بود و ماهی ؛ عطية العوفی 
گفت بر آ نجا ماهی بود بزر گی وا کو اوطعم همه چیزی بود. قتاده وعمار گفتندبر آن 
خوان از میوهای بپشت‌بود» وهب‌منبه گفت براو نانی چند بود از جو و ماهی چندخداببرکت 
مضاعف میکرد تا همه قوم از آن بخوردند . کلبی و مقاتل گفتند چون ایشان از عیسی خوان 
(۱) ودرکتب نمار هم مذکور است‌که مائده فرودآمد . ۱ 
(۲) یعنی مباداکه دیگر فرودنياید وماگرسنه مانیم ۰ 


٤ج المائدة (ه) آیت۱۰۹الی!۱۲‎ YE 


خواستند خدای تعالی گفت بفرستم ولیکن بشرط آنکه هر که ایمان نیارد او را عذابی سخت 
کلم عیسی 836 شمعون صفا را بیخواند واو وصی عیسی بود و او را گفت بنزديك توطعامی 
هست گفت بلی شش نان ودو ماهی کوچك گفت بیار و بب‌اورد عیسی تلم آن نان پاره کرد 
و آن ماهی پاره کرد و برسر آن رعا کرد تا خدایتعالی بر آن بر کت کرد (۱) و آن تانب 
درست کرد و هر باره نانی شد و هر باره ماهی ماهی درست‌شد. آنگه عیسی برخاست وبدست 
خود هریکیرااز آن‌در پیش نباد آنگه گفت بخورید بنام خدای آن طعام می‌فزود تابزانوی ‏ 
ایشان رسید چندانکه .توانستند بخوردند و پنج زنبیل بماند و حاضران پنج هزار مرد و پسر 
بودند شکر خدا بگذاردند و یکبار د گر بحواستند عیسی 22 دعا کرد خدایتعالی خوانی 
بفرستاد حند نان براو و چند ماهی عیسی تم چنان کرد که دراول کرده بود ایشان از آن 
بحوردند و بشپرها و دیپای خود رهتند و دیگران را خبر دادند باور نداشتند ایشانرا گفتند 
شما را مسحور کرد و چشمهای شما خطا دید عیسی لل برایشان دعا کرد خدایتعالی ایشان 
را مسخکرد » قتاده گفت آن خوان هربامداد و شبانگاه فرود آمد هرجا که ایشان بودندی 
چنانکه من و سلوی برقوم موسی. عطاء بن ابی‌رباح روایت کرد ازسلمان فادسی رحمةالعلیه 
که گفت والله که عیسی بی هیچ چیز از مساوی متابعت نکرد و هر گن هیچ یتیم را بازنزد 
۱ و بقپقبه نخندید و مگس از روی خود نراند و از بویپای کریه بيني نگرفت و هر گز بازی 
نکرد و چون حواریان از او خواستند جامه صوف در پوشید و بگریست و گفت : « اپرب 
آنزل علینا مائدة من السماء فارزقنا علیپا طعاماً ناكله و انت خير الرازقن » خدایتعالی سفرء 
سرخ بفرستاد از ميان دو ابرو ایشان در او مینگریدند که از هوا میآمد تا پیش ایشان فرود 
آمد عیسی ج بگریست و گفت : د اللهم اجعلنا من الشاکرین » بار خدایا مارا از جمله 
شا کران كن . «اللپم اجعلپا رحمة ولا تجعلها مثلة و عقوبة» خدایا رحمت كن و مثلهوعقوبت 
مکن و حملهٌ جپودان مینگریدند در او بتعجب و بوئی شنیدند .از او که هر گز بوی از آن 
خوشتر نشنیده بودند. آنگه عیسی کل گفت کسیکه نیکو عمل تر است باید که برخیزد و 


(۱) براین روایت اصل خوراك از آسمان نیامد بلکه بر کت از آسمان آمد وخه‌راك اندك نصیب 
مردم بسیاد شدوهمه سیرشد ندویکی ازدوستان‌مامردی دید که ازچوب خشك آب‌برون آوردو بحدی که‌تخته 
زیر آن‌را تر کرد وتأثیر اولیا واصحاب نفوس مقدسه درماده عالم جسمانی خواه ازبالا فرود آید و خواه 
اززمین بددآید ممکنست چنانکه صورت‌ها دا تبدیل کند ۰ 


دستار از روی این حوان بردارد و شمعون صفا گفت ياروحالله تو او لیتری عیسی عاب وضوء 
نماز تازه کرد و نمازی دراز بگذارد(۱) و بسیاری دعا و زاری کرد و بگریست آنگه بنام خدا 
دست فراز کرد و دستار برروی خوان بر گرفت و گفت بسم‌الله خير الرازقین و برآن خوان 
ماهئی بود بریان کرده براو فلس نبود و براو شوك نبود و روغن از او میچکید بنزديك‌سرش: 
نمك نهاده بود و بنزدیك پایش سر که و پیرامنش انواع تره جز گندنا و برآ نجا پنج نان‌بود ‏ 
بریکی زیتون بریکی انگبین و بریکی روغن گاوو بریکی پنیر و بریکی قدید . شمعون گفت 
یا روحالله این از طعام دنیاست یا از طعام بپشت گفت نه از طعام دنیاست و نه از طعام آخرت 
ولیکن طعامی‌است که خدایتعالی درهوا مختر ع بیافرید» آنگه گفت بخورید بنام خدا گفتند 
یا روحالله | گر مارا در این آیتآیتی دیگر باز نمانی ایمان آریم عیسی بل گفت‌ای‌ماهی 
زنده شو بازن خدای ماهی بح ر کت و اضطراب در آمد پس بترسیدند از او عیسی لم گفت 
عجب از کار شما چیزی بخواهید چون بدهند شما راکاره شوید آ نرا. گفتند یا روحالله دعا کن 
تا با حال اول شود عیسی تَا دعا کرد ماهی همچنان‌بریان شد گفتند یا روح ال اول‌تو بحور 
او گفت معاذالله که من نخورم این آ نکس خورد که خواست ایشان بترسیدندو نیارستند خوردن 
عیسی ب بیماران را و خداوندان آفات و عاهات را بخواند تا از آن خوان بخوردندوشفا 
یافتند هیچ نابینا نخورد الا بینا شد» وهیچ مقعد نخورد الا که روان شد ؛ و هیچ درویش‌نخورد 
الا که توانگر شد مردمان چون چنان دیدند ازدحام کردند براو * عیسی ب نوبت نهادمیان 
ایشان چپل روز بامداد فرود آمدی وقت چاشت تا آن زمان که سایه بگردیدی از پس نماز 
پیشن نباده بودی گروه گروه بمناوبه (۲) ميآمدند و از او میخوردندی آنگه بأسمان شدی 
و ایشان دراو مینگریدندتا ازچشم ایشان ناپدیدشدی و گفتند بغب فرود آمدی » روزی آمدی 
و روزی‌نه " چون ناقهٌ صالح که روزی شیر دادی وروزی نه , خدایتعالی گفت من این خوان 
برای درویشان فرستادم و توانگران‌را در آن نصیب نیست از آنکه شك و نفاق ایشان‌شناحتم 
عند آن اظپار کف ر کردند و گفتند این چه محال باشد کس دیدی که خوان از آسمان فرود 
آید . خدایتعالی وحی کرد بعیسی گفت ای عیسی من برمکذبان شط هلاك کردم عیسی. 


(۱) امروز طهادت عبادی‌بنام دضوومانندآن میان نصاری‌معروف نیستاوغیرغسل تعمید از ایشان 
نشنیده یم ۰ ۱ 
يده ایم 


(۲) مناوپه نوبت بنوبت . 


NAL‏ المائدة (ه) ية ۱۰۹ إلى ۱۲۱ ج 
گفت : ای قوم مستعد باشید عذاب خدایرا عیسی گفت « ان تعذبیم فانهم عبار و ان تغفرلیم " 
فانك انت العزیز الحکیم » آنگه خدایتعالی عداب فرستاد و سیصد و سی و سه مرد از ایشان 
مسخ کرد با قرده و خنازیر شب بخفتند با حال صحت وسلامت بامداد برخاستند باین‌صفت‌در 
راه‌ها و تون‌ها و صحراها میگشتند و بلیدی میخوردند مردم حون آن دید ند فزع کرد ند با 
عیسی و با او گریختند و برایشان بگریستند و عیسی يکيك را بنام میخواند و ایشان جواب 
۱ نمی توانستند دادن بسر اشاره می کردند سه روز اینچنن تما نت وا ند هلا(دشد ند؛ ین 
بروایت امیرالمومنن 2 از رسول ام برفت‌درخبر درازفی‌قو له: «مثل| لدین ینفقون اموالهم 

فى سبيل الله - الی‌قوله - مائة حبة» باعاده حاجت‌نباشد . 
قوله (اذ" قال ال" باعیسی‌این" مر نت" و ناس ادخذوني و آمي 7 امن 
من" دون اش باد ک ن ای یں چون گفت ومعنی آنکه ون گرد خدایتعالی روز ی 
ابن‌مریم را که تو گفتی مردمان را که مرا و مادرم‌را بخدائی گیرید بدون خدایتعالی» وبعضی 
دیگر گفتند معطوف است علی ما قبلا و عامل دراو « یوم یجمع‌اله الرسل » است ثم قال‌وذلك 
إذ یقول الله تعالی یا عیسیاذ کر نعمتی ویقول له دنت قلت للناس»» وابوالقاسم بلخی گفت‌این 
ماضی است برحال و صورت حود و این آنگه بود که خداوند تبارك و تعالی عیسی راباسمان 
۳ وت بوالقاس بلخی گفت «اذ» بمعنی‌اذااستعمال کنند تاآیه محمول بود بر آنکه اینقول 
روز قیامت بود و مثله قوله تعالی : «ولو تری إذ فزعوا فلا فوت » کأنه تعالی قال اذا فزعوا 
وقوله تعالی:«ولوتریاذ الظالمون موقوفون» . وقوله «ولوتری‌اذالمجرمون نا کسواروسپم عند 
ربپم»قال ابوالنجم ۰ ۱ ۲ 
ا حزاه" ال عتااد حزای جات عدن في هرپ العی (۱) سر 
والمعنیاذا. وقال الاسود : ۱ 
و آلان اذ" ماز لتهن و اما تقلن" f‏ یذ مب اسر تباری: : 
هذاالبیت‌احرم» فأما استعمال اذابمعنی«اذ»یقول بعض‌اهل‌الیمن : د 
و ندمان تز ید " الکأس طا سقت إذا تغعورت النجوم" ۳( 
(۱) خدایتعالی اورا بجای‌ماجزا دهد ببهشت عدن‌درپالاتر ين پلندیها ۰ ٠‏ 
(۲) آیا اکنون وقتی است‌که با زنان شوخی کنی باآنکه ایشان‌میگویند این‌مرد چرا پی کار 


خود نمرود ۰ 
(۳) ندیمانی که برخوشی و نیکی جام میا فز ایند مینوشیدم آن‌هنگام که ستارگان آهنكغروب کرد ند. 


۳0 ماع " است ایتجا 9 اما TT‏ 9 عرب ماما تیار 
است و درقر آن‌نیز ۰ آمده است نحوقو له : «ونادی اصحاب! لجنة» « و نادی آصحاب الاعراف » و 


برعکس مستقبل گویند ومراد ماضی باشد حنانکه شاعر گفت : 

فاذا مررات بقنره فانر به خوص " کاپ رکثل" طراف سا یر 

واننضح جوانب قر بد مائها آفلقد کون آخادم و دبان (۱) 

آی لقد کان » | گر گویند شاید که خداملامت کند عیسی‌را بچیزی که او را درآن گناه 
نباشد و غرض از این استفهام وتقریر چه باشد؟ وخدای تعالی دانست که عیسی این نگفته 
باشد جواب آن اس ت که ؟ تیم این صورت استفهام است و مراد توبیخ و تقریع آن قوم را که 
این اعتقاد کرده بودند واین چنان‌باشدکه یکی از ما گوید کسیرا که توئ ی که فلان کار کردی 
کاری که ران دکه او نکرده است بحضور آنکس که دعوی کند و حواله کند آن کار را براو 
و غرضش تکذیب او باشد. جواب فیک از این سوال, آن است که عیسی چ بی‌خبر بود از 
آنکه ترسایان در حق او و مادر او گفتند از پس او خدای تعالی این بگفت بصورت استفهامو 
مراد اعلام عیسی بود تا او بداندکه قوم او.از پس او دراو چه محال گفتند عیسی ت2جواب 
دهد ( ستحانك ) منزهی و دور از عیب مرا نباشد که چیزی گوی م که حق من نباشد | گر 
من‌گفته بودمی تو دانستی که گفتۀ من‌است برای آنکه آنچه درنفس من است تو دانیو آ نچه 
در تفس تو است من ندانم . . بدانكه لفظ نفس در لغتمنقسم بود برأقسام مختلف نفس 
س آدمی باشد و جز آن از از حیوان و این بمنی‌روح و حیات و مېجه بود چون آن 
یال شود آدمی از آن بشود که حی باشد و منه قوله تعالى : « کل نفس ذائقة الموت »و 


س اج س نے س و جو دم مق اپ یی سے 


تن ون ۱ باشد چنانکه « کل نفس ہما کست رهينة » و نفس شیء و ذات او 


و عن او یکی باشد و منه قولېم فعل فلان نفسه وحاد الاخر بنفسه , و نفس بمعنی اتفه باشد 
وحمية حنا نکه گو وحمية چنانکه گوید لیس لفلان تفس آی حمیه و أنفة . > و نفس بمعبی ارادت و جزم ی و 
قول الشاعر : ج ۱ ESS‏ 
ونفسای نف نفس فالت ات ان بحد ِل تحد توت ۳ ل غ تاپا 
تنس" تقول االجبدا نجل" لا تکنن: ‏ كتخاضبة ال ايقن تیاما ختضانها (۲) 
(۱) چون ون او بگذری شتران تنك چشم بر گور وی نحر‌کن دازهراس نجيب‌نيك روو بر 


کرانه‌های‌قبراو ازخونآ نها بپاش که ادمرد مهما ندار بودوپیوسته خون میریخت وذبیحه میکشت ۰ 
)۲ من دو دلم يك زل گر نز د قرز ند بحدلرو که‌ازهر ترس وا ندوه گشا یش یا بی 3 بکدل گو بده 


-۳۷۸- ۱ المائدة (۵) آية ۱۰۵ الی۱۲۱ مج 


ان ان و اه و وا و وه هام و و و وا هو و و و او و و ادخ اد او و او وا و و وا و و و و ماو وا ما اس ما ام رطس مد ما مد وا چا و و ماو و وان واه وا او ادا و دام و و و و و وا دا وا وا و وج او او و و و و و او و دا وا وا او وا و و و وا و او و و او و اد و وا ما ما واه 


مردی بنزديك حسن بصری آمد و گفت من حج نکرده‌ام یکنفس مرا میگوید حج کن 
دیگر نفس میگوید زن کن حسن گفت نفس یکی‌است ولیکن ترا دو همت‌است یکی میگوید 
حج کن و یکی میگوید زن کن و او را حج فرمود وقال الممزق‌العبدی: 
ل من" لنعینر فد کار حميمېا و أرقي بعد المنام همو مہا 
فباتت له نفسان شتی ' همومها فنفس تعر ا و نفس تلو مہا (۱) 
و ار أقساء او چشم بد که ترو رة | ۱۵ نفس خوانند؛ و در حبر است که رسو لار 
۱ دررقیه گفت:«بس الله أرقيك و الّه يشفيك من کل داء هو فيك من عن عاين و نفس نافس وحسد 
حاسد » ابن آعرابی گفت نفوس آن باشد که مردم را بچشم بزند . و عرابی مردی ر! وصف 
کرد و گفت کان والَحسوداً کذوباً نفوساً . وقال عبدالله بن قيس الر قء ات: 
يتفي اشوس" نبا افتل"نطر ها الرقی" لشیم (۲) 
و و فس از از داروی دباغ آن مقدار باشد که او د ات کن امادر ادر آیت مراد از او غيب 


ر کل رن میک ی سے 9 ا 


است پعنی آنچه در دل و غیب من است‌توداني؛ وآنچه درغیب وعلم تو است‌من‌ندانم" و گفته‌اند 
ار آقسام تفس یکی عقوبت است فی‌قو له « و بحذر کم له نقسده » آی عقو بته . و گفتها ند مراد 
باین نفس ذات است و معني آن اس ت که « ویحذر کم‌الله (یاه » و | گر گویند غیب را چرانفس 
خوانن دگوئیم بر ی نکه محل اودراین پوشيده باشدچون‌محل نفس که‌حياة است»! گر گویند 
تفس در حق عیسی تم حقیقت است ودرحق قدیم تعالی بررسیل از دواج هم وجبي دارد. 
( دك أت عتلام الغبلوب ) که تو دانندغیبهاو کارهای‌پوشیده‌ای. وقوله‌تعالی : 

(ما قلت تلم |۷۳ مامراتني_به - الا) عیسی جواب آنچه خدای تعالی گفت : 
«ءأنت‌قلت للناس » گفت بار خدایا من نگفتم ایشان را | نچه تومرافرموی «آناعبدو ال 
در معنی ومحل آن‌خلاف کرد ندسیبویه گفت «آن» بمعنی‌آی‌مفسره‌است نبینی کهاین تفسیرو بیان 
آن‌است که‌خدای‌تعا لی‌فرمود اوراو مثله‌قو له تعا لی‌«وانطلق الملاء انآمشوا»یعنی‌ایامشوابرای 
آنکه مفسر آنس ت که پیش او است و روا بوږ که محل‌او نص‌بود با نکه‌بدل«ما»است و«ماءدر 


#بکوش وما نند آن زن‌مباش که خضاب کرد وخضایش اورا سود نداشت . 

(۱) کیست که بداد من رسد از شر این چشم که‌گرم شد و سرشك‌گرم بیفشانید وا ندوههای‌آن‌مرا 
از خواب بیدار کرد من مأ نند مرد دو دل هواهای‌گو نا گون دارم يك دل مرا تسلیت میدهد و دیگری 
سرزنش میکند . 

(۲ ) کسان وی‌از نفوس براومیتر سند و پراوتعویذ آویختهاند. 


و ا بود با نکه بدل باشد :ین ویر اعد حرف جر 
ما امررتنی به بان اعبدواالله . و شاید که محل او رفع باشد برخبر مبتدای محذوف والتقدیرو ‏ 
هو أن اعمدوااله . بار خدایا من ایشان را هیچ نگفتم مگر آنچه مرا فرمودی آزدعوت ایشان 
باعبادت خدا که خدای من است وخدای شما . ( و کلت علپم شهسداً ) وتا دو میان 
ایشان بودم گواه بودم برایشان باا نچه میکردند ( فلا و فبتنی) چون مرا بمیرانیدی و 
جان برداشتی» و گفتنداین لفظ دلیلی است برآ نکه خدای‌تعالی عیسی را بمیراتید و آنگهزنده 
کرد بآسمان برد وكذلك قوله : «انی متوفيك و رافعك إلى وبعضی دگ ر گفتندتوفی 
مطلق قبض باشد برق فیض روح حمل نباید کردن چون مطلق بود مگر بقرینه . نبینی که حدای 
تعالی اين لفظ فرمود درقر آنو مراد بان نه قیض دوح بود فی‌قوله تعالی : « الله یتوفی‌الانفس 
حبن موتها والتې لم تمت فی‌منامپا » خفته را که مرده نباشد متوفی خواند و قول اول درست 
تر است برای آنکه | گر چه در وضع لغت توفی بر اطلاق قبض باشد در عرف مخصوص شده 
است بمرده و این عرفی مستقر است و مستمر ی که آن کس که گوی د که فلان متوفی‌است 
از اطلاق او هیچ مقبوض ندانند و نه نیز خفته جز مرده (۱)(کشت أن ت الر قیب" علنهم) 
بار خدایا چون مراوفات دادی وازمیان ایشان ببردی تونگیپیان بودی برایشان رقیب نگپبانی 
باشد که نيك محافظت کند بر آ نچه او رارقیت آن کرده باشند يقال رقبه یر قبه رقاً ورقبةقال 
على رقبة من سایل و مسوّول. بارخدایا تونگهیان ایشانی توبرهمه چیزحاضری وبرهمه چیز 
گواهی ورجوع‌معنی همه باعالمی باشد (۲)قوله : 
( | مین ارم عباداك) آنگه عیسی 8388 چون خدایتعلی گفت « فانیاعذبه 
عذاباً لااعذبه احداً من العالمن » گفت بار خدایا ایشان بندگان تواند کس را نبودو نرسد 
که ترا منع کند از آن و بر تو اعتراض کند ( و ان تفر ۵م ) و اگر بیامرزی ایشانرا 
تو خداوند عزیز وحکیمی. | گر گویند در این آیه غغور رحیم لایقتر و بپتر بودی از عزیزو 
حکیم برای آنکه غرض عیسی علیه السلام در اینجا استغفار ایشانست و استرحام برای 
ایشان . گوئیم غفران و رحمت بر دو وجه باشد از فاعلش » بروجه حکمت باشد و بر وجهی 


( ۱) یعنی از اطلاق اینکلام ذهن کسی بمقبوض نمیرود د بخفته هسم نمیرود و غير مرده چیزی 


بذهن نمی‌آید . 
(۲) یی باصفت علم . 


بود که خکمت‌اقتضاه نکند : یس این لفظ غامقر است در فاگده و امل ی دگ اکرش 
عیسی ی آنست که باز نماید که | گر تو عذاب کنی ایشانرا ترا عزت و غلبه و قپر استو 
با آنکه چنین است بحکمت و صواب کنی و | گر بیامرزی هم بر وجه حکمت و صواب باشد 
( قال الله هد | وم تنم الصاد قن صد قهم) نافع خواند یوم بصب و باقی قراءبررقع؛ 
ححت آنانکه برقع حوا| ند ند اتف که هدا مدا بود و یوم خبراو» و حجت نافع آنست که 
نصب باشد على الظرف من «قال» كأنه تعالی قال : ان هذا القول یقع منه یوم ینفع) لصادقین. 
و یوم مضاف است با جمله فعلی وتقدیر آنس که هذا یوم ینفع الصادقین‌قولهم. قال بمعنی‌یقول 
است چنانکه گفتیم و قوله « هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم » تعلق دارد باین قصه که از پیش 
رفت من قوله « ءأنت قلت للناس » و بجواب عیسی باعل که گفت د ما قلت لهم إلا ما آمرتنی 
به » بار خدایا من نگفتم ایشان را الا آنچه تو فرمودی مرا و این سخن راست باشد ودرست 
آنست که صدق راجع نیست با روز قیامت بل راجع است با دنیا و تقدیر آن است که « يوم 
ینفع لصادقن صدقهم فی‌حیاة|لدنیا» برای آ نکه صدقی وتصدیقی که درقیامت کنند بر آن‌ثواب 
نباشد برای آنکه ملجاً باشد وبآن علم ضروری حاصل باشد ایشانرا که | گر ایشان خواهند 
تا معصیت کنند تمکین نکنند ایشان راومنع کنندشان از آن و د گر مضرت عظیم عاجلازعذاب 
دوزخ معلوم و معاینه باشد و این هم سیب الجاست نبینی که حقتعالی از ابلیس حکای ت کرد دو 
قال | لقیطان لما قضی الامر ان‌الله وعد کم وعدالحق-الا ية» واین‌جمله حکایت که از او کرد 
هم راست است و با آنکه راست است هیچ نفع نکند ابلیس را .و آنگه جزا و ثواب صادقان 
گفت که ایشانرا چه باشد ( منم جات" تجري ) ایشانرا بپشتها باشد که در زیر درختان 
آن جویپا میرود و ایشان در آنجا مخلدو موّبد و منعم باشند بروجپیکه نعیم مقیم‌شان رازوال 
نبود. آنگه‌در بپشت ایشانرا جیزی باشد به از بشت و آن رضای خداست از ایشان و خدای 
تعالی از ایشان راضی باشد بطاعات و ایمان ايشان در دار دنیا از خدای‌تعالی. ايشان راضی 
باشند بئواب و نعیم که داده باشد ایشان را و آن فوز و ظفر بزرگی باشد یقال فاز بکذا ذا 
" طفر به وحازه آنگه کفت ملك آسمان‌ها و زمن و آنچه در مىان آ نست همه حدای راست و 
در تصرف اوست و او بر آن قادر است که چنانکه میخو امد میگرداند و میدهد و میستاند و 
کی راک اورااز آن منع‌یا براو تا کر بش وان وتواناست از آ نجه‌مقدور 


است برهروجد که صحیح بود که مقدوربود . 


«((سو رةالانعام))» 
عبداله عباس و محاهد وقتاده گفتنداین‌سورة مکیست و بریدبن رومان گفت ببری‌مکی 
است و بپری مدنی است و ون خرف کت نورد مکیبت مگر دو آیه: د قل تعالوا آتل 
۳ حر"م ربکم علیکم « و آن آ یه که از دس‌اوست؛ عبدالله عباس گفت سورة الانعام بیکبارفرود 
آمد پمکه هفتاد هزار فرشته با آن بود ند بتسبیح و پیل و تحمید . و آي سوره صدوشصت ۲ 


۰ 
0 


پنج آیه است در عدد کوفیان وشش درعدد بصریان و هفت در عدد مدنیان و نس مالكروایت ‏ 
کند که رسول بم گفت هیچ سوره برمن فرود نيامد بیکبار مگر سوزة نام که چون فرود 
آمد پنجاه فرشته او پنجاه هزار . شك از راوی است , با آن بودند و در پرامن او 
بودند ایشان را ز جلى و آوازی بود بتسبیح و تپلیل بر میحوا ندند و بردل من قرار ادان 
را جنانکه آب را در حوض قرار دهند و خدای تعالی مرا و شما را بایسوره عزی داد که‌پس 
از آن ذل‌نبود درایسوره دحض حجت مشر کان کر د(۱ )وعده‌دادوءده‌ای که خلاف نکند. کعب 
الا حبار گفت‌خدای تعالی آفتتاح‌توراةبمعنی‌ای نآآیت کرد که (۷) «الحمداله لنی خلقالسموات ‏ 
والارض و جعل الظلمات و النور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون » و ختهش بمعنی این آية 
کرد (۳) « و قل الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك ولم یکن له ولی 
من الذل و کیره تکبیر ا » چون اینسوره جبرئیل تم بررسول ما خوا ند سول گفت 
سبحان له لعظیم و برروی هک موی کرد و آنگه کاتب را بحوا ند + تاهم درش بنوشت. 
آمافضل‌قر اعت اوعبداله عباس‌زوابت کند اژا ین کعب کهرسو ل تم گفت‌سورة الاتعام 
انز له کردبرمندفعةواحده بیکبار. درشیعه(ع) اوهفتاد هز ارفرشته‌از آسمان برزمن آمدنده رکه 
اینسوره بخوا ند آن‌هفتادهز ار فرشته بر اوصلوات‌فرستند بعددهر آ یه که دز این‌سوره‌است‌شبا نه‌روری 
د ال وزی اک انم و قا ل ا رو کے ان که کارا ال کرد 
و چون در آیات آن تامل کنی دان ی که پیشتر از سایر سوره‌ها در ادله اصول دین احتجاج فرموده و 
فضل اصول برفروع ومعقول برمنقول اذاین دوایات ظاعر میشود . ۱ 
(۲) در آغاز توراء گوید که در اول خداوند آسمان‌ها و زمین را آفرید . 


( ۳ ) ومیت‌های حضرت موسی ( ع ) که در آخر سفر تثنیه مذکود است در معنی با این آیه 


. در مشایمت‌او‎ )٤( 


۳۸۲ الانعام (ج) آية «الی ۱۱ جح 


«eNCOGUDUOGCOOVTOOLOULOCCCLLICLLSOCOSTOTOCILNOACSINGENLSLDOROCOLOPDDDORGLSOCCVVOTEEDLODSLDVLCOVOTLLSCOCSSSSCOAESGECOSOCRSESDDDRRDOGEGAnGRAhDBDSODObDECGOGROCOSSERWAEORCCCSOT OO 


جا بر بن عبدالله آنصاری‌روایت کند از رسول که گفت ۳ اواز سور الانعام ۔ه أيه 


بحواند از اول إلى فو له و ما تکسون » خدای تعالی حپل هزار فرشته براو مو کل گردا ند 
تا مثل ثواب عباوت خود مینویسند اورا تا بروز قیامت و فرشته از آسمان هفتم فرو فرستد با 
عمود آهنین تا براو مو کل باشد چون شیطان خواهد که او را وسوسه کند یاحیزی در دل او 
کند یکی از آن عمود براو زند چندانش بیندازد که از میان او و اوهفتاد حجاب باشد چون 
روز فیامت باشد قدیم تعالی گوید بد من در سايةٌ من برو و ازمیوء بشت من میخور واز آب 
کوثر نوش می کن واز چشمةٌ سلسبیل غسل می کن که توبنده منی ومن خداو ند توام . 


( سورة الانعام مائة و خمس و ستون آية و هی مكية ) 


e‏ ا 
* کک کے ا One‏ 


بنام خداوند بخشاینده مهر بان 


لعند ولم ألذي تخل السنوات والازض و جل اللات والئور ‏ ألذين 


سپاس مرن خدا را که آسمانها و زمین را و گردانید تاریکیها و روشنی را پس نان 


کفروا ہم دلوت (۲) هو الذي خلقع "من طین م ضى ألا 


کافرد‌ند ی ی حق اوست آنکه آفر ید #مارا از گل پس حکم کرد ي 
AG ۰‏ 2 


و أجل سی عنده ثم انم ترون ۰ (۳) و هو ال في السموات : و في الاذض 


و مدت نام درده شد نزد او یس شما شك کته و اوست خدا در سان ما ود رمین 


توا ۳ ت رم ۰ ۴ ان 5 1 ِ واو و ۲ 
بقل سر عوجر 6 ویس مسا نسيون )٤(‏ وما اتهم من | بة من الات 
ق ميدأ ند پنهان شمارا و آخکار شمارا مان کیب مکی و نه میا ید ایشا نرا هی آیتی از آیتهای 


ول 


دم لا لا کانوا عنها مفرضین (o)‏ قد ڪڏ پا بالق لها جا پم 
پرورد گارشان مگ نکه بودنداز آ نها" رو گردانندگان نچ که نیب کر زن بحق‌چون آمدا یشا نرا 


فسوف ی بانیم , آنباه ما کنو یستبرون 0( از روا ۶ هلا من تلم 


ص 


پس‌زود میدهیم ایشا نراخبر‌ها ی[ نچه بود ند کا آن‌استهزاء میکردند آیاندیدندچندهلاك کردیم ازپیش‌ایشان 


نوا ون و دوجو و وا و و او او و وا و و و وا او مود و وا و وا وا و وا ۵ و و و و وا وا هه دا و او وا او او او و و ود و و او و و و و و 9 و و اه هت ۵ ۵ 6 ات تا و و و و او و و و 


من قرن متام في الا رش ما نکن لک" و اشنا الساء كلهم مدرارا 


از گذشتگان‌قوت‌دادیم‌ایشانرا درز مين بقدر که قوت ندادیم اب 9 بر‌ایشان بار ند گیر بزان 


رش ۰۶ 9 ”ى مه ۵ و . 5 
و الا ہار تجري من لختهم ملکنام پذنو یم و نتأنا من بده ٤ر‏ 
و گردانيديم نهرها که میرود اززیر ایشان پس‌ھلاك کردیم ایشانرا بگناها نشان وپدیدکردیم از بعدایشان گروہ 


آتخرن (۷) و تن ايك سکیا زاس مهبم الآ 


دیکران را وا گر فر۔تادیم بت و کقاب را درکاغذی پس م سکنند آنرا بد تهاشان هر آینه ای 
کفروا إن هذا !لا سخر مين (۸) و قالوا ولا آنزل عیه ملك و لو 
کافر شدند نیست این مگر جادوئی هویدا و گفتند چرا فرستاده نشده بر او فرشته و اگر 
آنزلنا ملع لقضي الامر م لا بنظرون )٩(‏ ولو تجاه ملك 
فرو میفرستادیم فرشته 2 تماغ: شود افر زاین عهلت: داوم تشو تن واگ ر گردا نیدیماورا فرشته 
لح لاه ر جلا و اسنا لم مأ ل ن (۱۰) و قد ا ی 
هر آینهمیگر دا نيديم اورا مردی‌وهر آینه پوت ۷ برایشان | نچه مہوشند بتحقیق که استهزاءکرد. 


بر سل من ¿ قباك فجاد ق بالفین سخروا منیم ما نوا به یسشپزژن (۱۱). 
شدندفر E‏ یو کا باک شر رونت E‏ ذاستهزاء میکردند ۰ 
قوله ( لحد لله الذي خلق السّملواتر) مقاتل گوید سب نزول سوره آن بود که 
مشر کان بارسول تم محاحه کرد ند گفتند «من ربك » خدای تو کیست؟گفت خداو ند آسما نا 
وزمینها. ایشان جحود کردند و تکذیب او کردند دراینحدیث» خدایتعا لی این سوره فرستاد و 
گفت سباس خدایرا که آفرید گار آسمانها و زمین است. مفسران گفتند خدایتعالی آسما نهارا 
بدوروز آفرید یکشنبه و دوشنبه و زمن بدوروز آفریدسه شنبه وچپار شنبه ( و جعل اللات 
والنئور ) و «حعل » اینجا وا یه آنکه متعدی است بيك مفعولو بعضی‌علماء 
که ندذجعل»‌صله است‌اعنی‌زیاره» وتقدیر اش خلق السماوات هرس ها لاه تور 
سدی گفت مراد بظلمات و نور ش و روراست. فتاده گفت مراد بهشت ودورخ است» و بءضی 
دک کون مراد حقیقت روشنائی و تاریکی و کت است برای دو وجه یکی برای‌عموم 
دا و دیگری برای حمل کلام علی ظاهره وحقیفته, و بعضی د گر گفتند که تقدیر آنست که: 
خلق السموات و الارض وقد جعل الظلمات و النور" . فايدة « قد » اینجا تقریب الفعل من - 


+ الانعام (ج) آیةا الی!۱ ج‎ ٠ ۱ Af 


الوجود باشد یعنی آسمان و زمین بیافرید و ظلمات و نور آفریده بود پیش از آن براینقول 
«و اوه‌حال‌باشد ,قتاده گفت خدایتعالی آسمان پیش از زهین آفرید و بپشت پیش از دوزخ آفرید 
و طلمت پیش ار نور آفرید؛ و کیفیت خلق آسمان و رمين در مجلد اول رفته است قوله : 
) ۳ اللذن کا بر مپسم" بعد لوان) قطرب گفت در کلام محدوفی هست وار ارت 
که ثم الذین کفروا بعد هذا البیان بربپم یعدلون پس کافران بعد از این بیان بتان‌ومعبودان 
خود را که جماداتند با خدایتعالی برابرمی کننه وعدل برابر کردن جیزی باشد با چیزی 
يقال عدلت الشیء با لمیءفاعتدل, و عدل که خلاف جور باشد از اینجاست برای آنکه راستی 
بود؛ وعدل تنك بار باشد برای آنکه آن شعاد ل رو گن بود » و اضر این هل گفت:«باء» بمعنی 
عن است اینجاو تقدیر | نس ت که : ثم الذین کفروا عن ربپم یعدلون . من‌العدول. پس‌کافران 
از خدایشان عدول و اعراض میکنند وعرب«باء»را یکبار بمعنی‌عن گویند و یکبار بمعنی من 
جنانکه خدایتعالی گفت : «عیناً یشرب بہا عباداله » والمعنی منها وچنانکه عنتره گفت : 
ش رتیت" _بء ار شین "تحت" رورا تفر" كن با خلت (ه) 

والمعنی من‌ماء الدحرضن . 

( هو الذي خلقکنم من ا 
شما را که آدم بود و اصل شما بود (۲) و اگر گویند این مناقضه بود که در یك آیه گفت 
آدم را از خاك آفریدم و در این آیه گفت از گل و در د گر یه از حماً و در د گر آیه از 
صلصال این مناقضه بچه زایل خواهی کردن ؟ جواب آنس که گوئيم : در اخبار چنین آم دکه 
خدایتعالی بفرمود تا خاك آدم را بر در بپشت بیفکندند و بیکروایت دیگر در ميان مکه و 
طایف حپل سال خاك بود چون حبل سال‌بگذشت خدایتعالی فرمان داد تاجهل شبا ن‌روز باران 
براو پبارید تا گل شدچپل سا ل گل بما ند آنگه متغبر شا هنون هه کل اه رن بال 


درش نام جائی است وگوئی دومکان باین نام بوده ست و آب آن گواداست وحیاض د یلم 
آ بهائیست نا گوار وعرب چیز بدرا بنام دشمن میخواننه و دیلم را دشمن میدا نستند گوید در وصف ناقه 
خود که از آب دحرضین نوشیده و رغبت با پهای دیلم ندارد . 
(۲) حاجت باین تاویل نیست زیراکه خداوند مارا هم ازگل آفرید چون بدن ما پرورده نبات 
و حیوانست داینها پرورده‌از گل. باری هرچه در زمین است از اجزای ذمین آفریده شده و طین برای 
آن‌گفت که آمیخته پآب است ولازم هرزنده آمیختگی با آب است . 
نج 
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خورده حبل ا چنان ا ل ا تعالی آدم را بر آن‌صلصال 
نگاشت و حه آدم از آن مصور کرد چنانکه صورت و شکل آدمی‌است. فرشتگان براو گذر 
کردند و میگفتند خدای ما خلقی خواهد آفریدن › ابلیس روزی با جماعتی فرشتگان بر او 
بگذشت گفت خدای تعالی از این خالك و گل خلقی خواهد آفریدن ا گر شما را طاعت او 
فرماید چه خواهید کردن ؟ گفتند | نقیاد و سمع و طاعت ابلیس گفت اما من طاعة ندارم‌این 
را که من بینم که اصل اوچیست تایدانی که ابلیس همیشه کافی بود ولکن تغاق‌می‌ورزید» آ نگه 
روح در آدم دمید واو را خلقی‌سوی تمام بیافرید ( ا2 " قضى أ جلا و أجل" مسمی عند ‌( 

بس حکم کرد براو اجلی ووقتی؛ و احل نامزد کرده بنزديك اوست . حسن و قتاده و ضحاك 
گفتند اجل اول ازوقت خلق او بود تا بوقت هو کش و اجل دوم از وقت‌مر گش تا بوقت بعث» 
مدت مقام او د او در برزخ» برای آن گفت عنده که در آن‌وقت بمنزل اول باشد از مناز ل آخرت 
و روی بسرای حکم خدا دارد که دارحز است؛ مجاهد و سعید جر گفتند احل اول احل دنیا 
است و اجل دوم اجل آ خرت‌برای آن گفت «عنده» کهآ نجا حکم اورا باشد رگ 7 


اک مرج 


حکم نباشد ند . و عطیه گفت | از عبداله لله عباس که مراد باجل اول چوابست که یذبه الموت ت او را 
دز خواب بدار : ۳ بو قت بیداری. و مراد اا دوم وقت مر گست وبرای آن گفت «عنده» که 


0 r arr 


علم آن بنزديك اوست ‏ و بعضي د دیگر گفة د هردو اجل یکیست و تقدیر کلام آ نست کەقض 
لكش احلا و هو أجل مسمی عنده , شما را وقتی و ۳ بزد و آنوقت و أجل , مسمی است 
E‏ نداند مگر | واو کس از اندر ر NE‏ و گفته| ند برای آن گفت عنده 
که آجال در لوح محفوظ نوشته است » واز آ نجاست که کسرا حکم نباشد جزاو راء و بعضی 
گر گفتند باجل‌اول اجل آنان خواست که از پیش ما بودند و رفتند و باجل دوم اج لآتان 
که ما ده‌اند و از پس ما آیند . اما اجل وقت باشد من قولمم : دين موْجنل» آی‌موقت » و 
۱ وقت عبارنست ازحر کات فلك و گفتهاند وقت حادث باشد یا آ نچه تقدیرش تقدیر حادث بود 
که حدوت عری باو تعلق د ارد . آماحادث چنان بودمثلا که ودوم رید مۇجل کنند بطلو ع آفتاب 
حون قدوم زید معلوم نباشد و طلوع آفتاب‌معلوم باشد این حادنی است معلق بحادئی» و آنچه 
تقدیرش تقدیر حادث بود و | گرچه برحقیقت آن حادث‌نبود چنانکه قدوم زید مشروطکنند 


سی س 


بانتفاء دخولعمرو E‏ حيوة ات کت باشدوحادث نمود(۱) بل در تقدیر 


سد س ا س س ق ا ا لیے ا س ا س س س سا ہا ت ا س س د ممت مم بت 


)۱ بعه اکن ۳ داشد بو جود جير دیگر مأ نند دن ز دد هنگام طلوع | فتاب‌درعه 


۸ الانعام (د) ية ١إلى‏ ۱۱ ج٤‏ 


حادث بود ومعنی آنکه | گراینقول وجور داشتی‌حادث بودی» پس‌جون جتنن باشد احل دردین 
وقت وجوب قضایش باشد (۱) و أجل م ر گك وقت حصول مکی باشد و أجل قتل وقت حصول 
قتل باشد . و أجل بنزديك ما یکی باشرمراو را | گر وفاتش بمر گك باشد وا گر بقتل؛ وآن 
وقت را که اگ او را نکشتندی تا با نوقت بماندی آنرا برمجاز اجل خواندند برای آنکه 
چون حدوث فعل در آنوقت نباشد آنرا أجل آنفعل گفتن مجاز باشد چنانکه آنرا که معلوم 
چنان بود که ا گر باو دهند صلاح او باشد و نه‌داده باشند از مال و ملك آنرا رزق و ملكاو 
وی آلا بر شهار وابوالقاسم بلخی گفت وبغدادیان نیز گفتن گفتند اجل دواست(۲) یکی آنکه 
قتل دراو حاصل شود يكي آنکه درمعلوم. باشد که | گر بنکشتندی او را یا بان آفت بنمردی 


پت نات رتست 


تا تا بآ نوقت بماندی و باین آیه تسك کردند که ما در اوئیم من قوله . «ثم قضی اجلا وأجل 


ع ا رت tg erste:‏ موب و ید a‏ ۰ 


مسمی عنده » نفسیر تسیر بر آن داد که اجل اول وقت فقتل است يا مرگ بغرق وهدم» و أجل دوم 
آنوقت 2 خوا داز که اک برکفتتض اف وا بابان آفت بمردق شا با توق بسا ندیه 
د گر باین یه تمس ك کردند که گفت « وأنفقوا مما رزقنا کم من قبل ان یأتی اح دكم الموت 
فیقول رب لولا آخرتنی إلى أجل قریب »وجواب از آن‌آیه آنست که گفته شد ازاقوال‌مفسران 
که یکی اجل مرگ است و یکی اجل حیات براختلاف که رفت» و جواب ازاین آیه دوم آن 
اس ت که این را خدای تعالی برمجاز جل خواند و کذلك قوله «و يۇخر کمالی جل‌مسمی» 
و قرآن از مجاژ خالی نیست (۳) اما تمقية المقتول و آنکه او را اگر پنکشتندی بماندی یا 
پر حال بمردی قطع نیست بر هیچ ده هردو مجور است ۰ ها 
وفت مجور است و ممکن که بمیردیا بماند > چه این بمصلحت تعلق دارد و روا بود که مصلحت 


# اینجا طلوع آفتاب وفت‌است برای آمدن زید و خود آمری حادث است اما اگر چیزی معلق باشد 
بنبودن چیزی دیگر مانند آمدن زید بشرط نبودن عمرو در اینصورت نبودن عمروکه وقت آمدن زید 
آست حادث نیست بلکه از اول نبوده و گویند تقدیر حدوث درآن میکنند يعنى اکفش دجودی بود 
حادث بود . 

(۱) اجل مسمی وفتی است که درآ نوقت فضای الهمی بوجود آن تعلق گرفته است . 

(۲) چنانکه عوام گویند اجل دو قسم است حتمی و معلق و ظاهر آن درست نیست مگر تاویل 
کنیم جنانکه مولف فرمود . 

E‏ اشاره برد قول عوام حشویه‌است که گویند خداوپیفمیر کر کمن ورف وشا رک اند 

حقیقت است و اینان بغلط حقیقت درمقا بل مجاز را باحقیقت در مقا بل باطل اشتباه کرده‌اند . 
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او مر کباش یا دا باشد و ما را بان طریقی نیست › پس قطع کردن براو محال‌باشد 
بل روا باشد که مصلحت در حیات بود او را خدا تبقیه کندش و روا بودکه در اخترام بود او 
را وفاتش دهد پس قطع‌را وجهی نبود | گرچنان بودی که اورا که بکشند | گر او رابنکشتند 
لامحال هم در حال بمردی واجب کردی که آن کس که او جمله چپار پای کسیرا بظلم بکشتی 
بایستی تا منعم بودی براو و احسان کرده بودی براو و او را شکر او واجب بودی جه اگراو 
نکشتی درحال بمردیو تلف‌شدی براووخلاف این‌معلوم است وما دأنیم بضرورت که مستجق‌دم 
و عقوبت و لعنت باشد از ما و از خدایتعالی دیگر واجب کرد ی که آن ظالم که کسیرا بظلم 
می کشد مستحق ذم و عقاب نبودی که | گر او نبکشتی او را او خود در حال بمردی قطعاً و 
یقیناً خلاف او معلوم شده است عقلاو شرعاً قولە( ' م انتم" تمتر ود ) خطابست با مشر کان 
کات شن ار اين همه نعم و آیات و بینات از خلق آسمان و زمین و ابداع عرایب و بدایع و 
اظپارآنواع صنایع دراو وخلق شمااز آدم‌وخلق آدم‌از گل‌وهریکیر اأجلی ووقتی نہادن وحکمو 
قضا کردن با این همه نعمت ه م شك میکنی در وجود و ٍلپیت ووحدانیت‌من نظر تفکر نمی- 
۲ ای عم خامل شود وشك برخیزد . 

قوله ( و هو ال" في السمواتٍ و ف‌الار ض) این آ و ت > 
او خداست در آسمانپا و زمینها یعنی‌معبود است و متفرد بتدبیر و تقدیر در او. کس را با اودر 
آن شر کت نیست‌حنانکه یکی ازما گوید هو الامبر فی‌البلد والملك فی‌الولاية و مرادن‌حلول 
و نزول باشد و کذا هو الخليفة فى الشرق والغرب, و محالست وجود او در يك‌حال بمشرقو 
مغرب وی معنی این باشد که گفتیم که او مدبر است در شرق وغرب پادشاست بر بحرو بر و 
«هو»مىتداست و«الّه» بدل است اراو و فی| لسماوات و فی الارض در محل حبر مبتداست و تقدیر 
آنکه هوالله المعبود فی‌السماوات و فی‌الارض المدبر فیپما . و روا بود که خبر بعد خبر بود 
چنانکه گفت « و هو الذی فی‌السماء اله و فی‌الارض إله » و کقولیم هذا حلو حامض و تقدیر 
آن بود : وال فی| لسماو ات وال فی‌الارض . وجه دوم در معنی آیه آن است که کلام تمام‌باشد 
عند قوله «وهو الله »وا ینجمله باشد از مستّدا و خبر آنگه اپتدا کرد و گفت : ( ق‌الس‌موات 
و ق‌لار ض يلم رک وجهر ؟ ") و تقدیر آنکه یعلم س رکم و جبر کم فی السماوات و 
فی الارض ۰ برای آنکه خلقان یا جن و انس‌اند یا فرشتگان اینان در آسمانند و آنان جر 
زمین اند و قدیم تعالی باحوال همه عالم است و هیچ براو پوشیده نیست . یعنی گرد ر آسمان 
باشی و ا گر در زمین باشی من سرتان و حپرتان و بنپان و آشکارتان دأنم » و در من پوشیده 


e 3 ا ()يةاإلى‎ AM ۱ 


نمانه ۷ برر بان رانی و آنچهکنی ازخر و ۵ شر و a‏ و بسیار. مورد 
یت مورد رحر و ہدید است یعبی من‌دانم و بررمن‌بوشیده نیست تا هریکرا جزاء دهم بحسب 
عمل خود تا باشد که ایشان را وعظی باشد و زجر از آنحه میگویند و میکنند . آنگه خبرداد 
از ایشان و سوء صنیعشان در باب عدول و اعراض و تولی وانحراف از آیات و بینات وآعلام 
و معحزات و حجج و دلالات گفت هیچ آیت از آیات‌من بایشان نیامد و مراد از آیت دلالت 
و حجت است إلا ایشان اعراض میکنند وعدول مینمایندو |نقیاد نمینمایند. ومن «اول»زیادت 
است نه آنکه بی‌فایده است بل فایده او تا کید نفی است این را.مۇ کدة النفی گویند؛,چنانکه 
یکی از ما گوید ما جاءنی من رجل و«من» دوم تبعیض باشد جنانکه زید من‌القوم. آنگه گفت 
برون آنکه اعراض مدو تکذیب AF‏ حق را و حق بدروغ میدار وان تکذیب 
از آن اعراض میاید (۱) که چون rg‏ نمیکنند علم حاصل نمیشود ایشان را لاجرم 
حق را بدرو غ میدار ند بایشان ]یذ حزای آنحه بدرو غ میدارند و سحریه و سین اج کته 
فسوس میدار ند. واین هم کنایت است از تېدید ووعید چنانکه یکی از ما گوید خبرش باتوآید 
و بینی و بدانیآ نچه کرده‌ای یعنی مقاسات کنی جزای آنرا و مراد بحق دین اسلام است و 
قر آن و مصطفی چ آ نچه شمارا بازی وفسانه وفسوس میآید فردای قیامت علم آن‌بدا نید 
و حبر آن بشما رسد وعاقبت آن‌بدا نید ووبال ومال آن بچشید . 

(1 توا" آهلکننا من" قبناهم" من قران) همزه استفهام است و مراد تقریر و 
تقریعست وملامت و«لم» حرف جزماست وعلامت جزم .قوط نون‌است. گفت‌نمیبینند اینکافران 
یعنی نمیدا نند که ما چند هلا کردیم یعنی سی هلاك کردیم - و کم تکثیر را باشد - از پیش 
ایشان « من فرن » من‌اول | بتدای غایت است ودوم تبیین راست و ین جماعت مردمان 
باشند و گفتند مدتی از زمان باشد حسن بصری گفت بیست سال باشد. |براهیم گفت صد سال 
باشد . | بومیسره گفت‌ده‌سال‌باشد . زجاح گفت اهل روز گاری باشد که در اوپیغمبری باشدیا 
معروفان از اهل علم " گفته| ند هشتاد سال بود و گفتها ند صد و هشتادسال بود » و براینافوال 
مراد اهل قرن باش ( مکنتام. فالارض مال نمکن لک ) آن تمکین کردیم ایشان 
را که شما را نکردیم و آن مکنت و قوت و استطاعت دادیم ایشا نرا که شمارا ندادیم . عبداله 
عباس گفت مراد بتمکن امپال وطول عمر است ایشا نرا عمرهای دراز دادیم و قوت أجسام که 


(۱) یعنی علت تکذیب ایشان اعراض ایشانست . 


شما را نیست و مدد د آموال و فرزندان جندانکه شما را نیست حون قوم نوح و و نمود د وعادیقال 
مکنته ومکنت له ( وار سلتا الستاء علنهم" مدرارآ) و حقیقت آسمان ایست که‌ما از 
بالای خود می‌بينيم آنگه بر مقارنه آنرا آسمان خواند (۱) برای آنکه سمو ی‌دارد یابرای 
آنکه باسمان نزديك است ان از ابر است سما خوانند . و کل ماکان فوقك 
فاطلك فو سماژد و کل ما كان تحتك فاأقّك فبو أرضك . و این معنی مستقصی رفته است. د 
«مدرار» مفعال پاشد از در" مصدر در" يدر در آ و دروراً والدر اللبن لانه يدر وفی | لدعاء در 
دراه أ ی کثر لبنه آنگه مستعمل باشدتا در همه چیزی استعمال میکنند و کذا قولېم لله در ی 
لله خیره و آصله‌فیاللین. حقتعالی باز گفت از نعمتما که بر ایشان کرد و بارانپا که ایشان را 
داد و آ نچه ثمره باران باشد از خص وسعت و نعمت. و مفعال بناء مبالغه باشد کقولهم معطار و 
مذکار و مینات و مذ کر و مؤنث دراو یکی باشد بی‌تام تأ نیٹ ( و جعلتا الانبار تحري من" 
تحتهم ) و جویپای روان ساحتیم درزیر آن یعنی در زیر قصورو دور ایشان » نگه این‌نعمتها 
و تمکن و پایندگی که ایشان را دادیم ("فاهملکننا _بذو هم" ) ایشانرا هلالد کردیم 
بگناهان که کردند و گروه دیگر را بیافر یدیم ببدل ایشان, و انشاء ابتدای‌کار باشد یقالا نها 
فلان یفعل کذا ای ابتداً ,و |نشاء الشعرابتداوّه آغار کردن شعر را و گفتن و انداختن آنرا 
انشاء خوانند و آن کس که از خویشتن نامه نویسد برطریقۀ مترسّلان اورا منشی خوانند و 
«کم» در آیت استفهام است و محل او نصب است باهلکنا برای آنکه او را صدر کلام باشد جز 
فعلی در اوعمل‌نکند که‌از پس‌او بود( و لو" تزالنا ععلنك کتاباً في قر طاس,)این‌جواب آنان 
است که گفتند از جملهٌ مشر کان «ولن نومن‌لرقیلك حتی‌تنز ل علینا کتابا نقرژه » خدای‌تعالی 
گفت | گر چنانکه ما برت وکتابی فرو فرستیم بر کاغذی نوشته‌وایشان‌بدست بسایند. ومفسران 
گفتند یعنی | گر کتابی خدای تعالی بفرستد بر آنجا نوشته که یا فلان بن فلان هذا کتاب 
من‌الله ليك آمن بمحمد . ای فلان پسر فلان این نامه‌ایست از خدای تعالی بتو که ایمان 
داری بمحمد با اینهمه هم ایمان‌نیار ند و گوبند این جادوئی و سحر است . مقاتل و کلبی گفتند 


(۱ و آسمانی که در باب‌علوم ععلیه وحکماء گویند و آنرا مجرای کوا کب یامحرلآن داننه ازمعنی 
لفوی گر فته شده زیرا که اهل‌لفت برای چیز ندیده و نفهمیده لغت وضع نمیکنند و آسمان دا برای جسم 
کبود مرگی‌بالای سر قرار داده‌انه وجسمی که حکماء فلك گویند دیده نمیشود واين کبودی هوای‌متراکم 
است‌نه آسمان ودرحقیقت افلاك حکماء رقیقو لطیفست دشفافو بالای این‌جو وجیزی مناسبتر از لفظ آسمان 
برای تعبیر از آن نیافتند آنرا اخثیار کر‌دند . 


۳ الانعام (ج) آیةا الی ۱۱ ج٤‏ 
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سب نرول آیه آن بود که نضر بن الحارث و عبدالله بن اميه و نوفل بن خویلد گفتند یا ی 
ما بتو ایمان نیاریم تا کتابی نیاری خاص برای ما با چپار فرشته که گواهی دهند و بگویند 
این از نزديك خداست و تو رسول خداگی خدای تعالی این أيه فرستاد . 

( وقالو! لولا أنزل عله ملك ) گفتند چرافرشته براو نمیفرستد .آنگه خبرداد 
از عناد وجحود ایشان و گفت | گر چنان باشدکه ما فرشته فرو فرستیم برحسب اقتراح‌ایشان 
هم ایمان نیارند. و آنگه مصلحت‌اقتضاء تعجیل هلاك ایشان کند و آنگه ایشانرا مپلت ندهندور ` 
هلاك واینخلاف مصلحت. باشد وقوله (لقنضی الا مر) زجاج گفت معنی آن استکهاً و قضا 
بر معانی آمده است و مرجع «عانی حمله با تمام کار است و منه فوله: « فو کزه موسی فقضی 
عليه » و کما قال ابوذویب : 

و علنهیا مسرودتان قضاها داو د و" صتّم الوا بغ تشم (۱) 

أي آحکم وأ تم نسجپما , مجاهدگفت مراد بقضی الامر آنست که قیامت برخیزد 
و وقت عدان ایشان در آید و نیز مپلت ندهند ایشانرا آنگه گفت ا گر مراد ایشان بدهم و 
فرشته فرو فرستم هم بصورت مردی باشد و ها راجع است فی‌قوله « حعلناه » با رسول ما بيك 
فول و بر د گر قول راجع است إلى المرسل إليهم » کل رسول کان › اگر ما بیغمبری 
بایشان فرستیم آوراهم فرشته کنیم برصورت مردی باشد تا ایشان او را بتوانند دیدن چهمادام 
تا او بر صورت فرشته باشد از لطافت تر کیب و اینپا قلیل الشعاع باشند ایشان نتوانند او را 
دیدن نبینی که جبرئیل لي که بنزديك رسول آمدی بر صورت دحية الکلبی آمدی و آن 
فرشتگان که بر |براهیم رفتند بصورت مپما نان رفتند و آنفرشتگان که بنزديك داود رفتند 
برصورت دوخصم بودند چون چنین باشدو ایشان برصورت مردان باشندایشان ندا نند که‌ایشان 
فرشته| ند بدیشان ملتبس‌شود آنگه ان لبس را برخود حواله کرد برای آنکه خلق آ تفرشته 
برصورت مرد از فعل او بود گفت ما برایشان بیوشا نیم آ نچه ایشان برعوام و ضعفا پبوشا نیدند 
چه‌ایشان عوام را و ضعیف رأیان را گفتندی | گر این چ پیغمبر بودی فرشته بودی یا با او 
فرشته بودی» و بعضی د گر گفتند مراد بالتباس آنست که ایشان اعتقاد کرده| ن د که فرشتگان 
(۱) ابوذویب‌هذلی‌این‌تصیده‌ددمرثیه‌فرزندان خودگفته است‌که بطاعون در گذشتند وخودراتسلیت 
میدهد که هیچکس ازمر گك رها نخواهد شد حتی‌دو گورخر وحشی که دور ازدشمنان برقله کوههازندگی 


میکنند و کسبرابدانها دست‌دی نیست حتی اگرزده پوشند ازآن زرهها که حضرت داود محکم ساخت یا 
تبع که ساز نده زره بوده . 


دختران خدااند و بصورت زنانند و این اعتقاد فاسد است . گر ما فرشته بزمین فرستیم بصورت 
مردی باشد بر ایشان ملتبس باشد یقال : لبست الئوب اسه لبا و لباسا و لبست علیهم الامر 
تلبیساً و آلبسه ثوب الباساً.واللبوس مایلبس منالثياب» واللبیس الثوب الذی‌قد يليس ویستعمل 
اگ ر گویند نه‌اين آیه دلیل آن میکند که خدای تعالی تلیپس آدلهکندو چیزی بصورت‌چیزی 
د گر بنماید؟ جواب گوئیم براین تفسیر که ما دادیم این سؤال لازم نیاید د گر آنکه حقتعالی 
نگفت من چنن کردم یا کنم‌یا روادارم که کنم بلکه گفت که | گر کنم چنین باشد و این‌تقدیر 
باشد و تقدیر محال روا بود چون مثمر علم باشد گفت | گر کنم و نکرد چون ترد تلبیس 
نکرده باشد واین‌دا نظیر بسیار باشد منها قوله « لوأرادالله آن يتخذ ولداً اصطفی مما یخلق ما 
یشاء » گر خدا خواستی تا فرزندی گیرد بر گزیدی از خلقان خود آنرا که خواستی و این 
نکر خدای تعالی و محال است براو و كذلك قوله : «لوکان فیهما آلهة إلاالله لفسدتا» وقوله 
«فلان کان للرحمن ولد فا نا ول العا بدین » . ومانند اين از یات «ولقد استپزیء بررسل من 
قبلك » آنگه برسبیل تسلیت رسول تا و دلخوشی او این آیه فرستاد گفت یا اگر این 
کافران برتو فسوس میدار ند و سخریه میکنند پیش از تو برپیفمبران دیگر هم فسوس داشتند 
لیکن باخود زیان کردند هم اینان وهم ایشان جزاء وو بال آ نچه کردند ازاستهزاء بایشان باز 
گشت . والحیق استعمال المکروه علی الانسان بفعله و حیق آن باشدکه آدمی را وبال فعل 
بد براو مشتمل شودقال الله تعالی‌«ولایحیق! لمکرا لسبیء الا باهله» ایو لایحیط ولابلحق, بایشان 
رسید بآ نچه سزا و جز آء ایشان بود وعقوبت کرداربد ایشان‌بود دردنیا چون عذاب‌قوم‌نوح 
ولوط وعاد وثمود با آنکه ایشان‌را نپاده‌است ازعذاب آخرت . قوله : 

قل سوا في الا رض رض خاظروا یف کان عاقب آلمکذیین (۱۲) فل لن 

بگو بگردید در زمین ‏ پس بنگرید چکونه باشد سر اجام دروشریان بک وکراست 
ما ی نوات و الاراش فل له كب کل تفه اة لمڪم إلى 
آ نچه ده آسمان دا و زمین است بکو برای خدا. نوشته بر نفس خود رحمت را تافراهم آورد شما را تا 
بوم القيمة لا ریب فيه ألذين خسروا تفس فیم لا منوت (۱۳) و له ما 
روز رستخیز نیست‌شکی در آن آنان که‌زیان کردند نفسهای‌خودر | پسابشانایمان نمی ورند دمر اوراستآنچه 
سکن في اللّل , والنهار و مو السميم لیم )١١(‏ اة ر الله | نخذ د و لیا فاطر 


آرام وازد در شب و روز واو شنونده و داناست بگو آیا ی فراگیرم : دوست پد.ید آودند 


00 ۰ب۰۰ب-آآصصصصصصدوپدجطپپسسصسب۳۳۳۳۳ع۳ع۳۳سصسسس۳۳۳۳۳ص۳صع۳عصع۳۳ع۳ ۳۳۳۳ »سس« 


ا رمسن و او میخوران و نس ون نمشود بگو درستیک من مأمورم آرنکه باشم ۱ 
ا 1 ۲ ۶ ر کي 7 
ول من أن ولا تكو نن من لمر كين (۱۵) قل لي أخاف إن عمیت 


اول کسیکه گید ا نهاد ۴۳ نبوده باش از E‏ ی ی 
.0 ِ هم س م 


ك ۳ ۰ ص 
ر بې عداب بو م عم TS (۱١(‏ بو مسطر فق رحمه 


پرورد کارم‌را از عذاب روز بزرك کسیکه‌در گر دا ذددشود ازاوعذابا ين رور پس تحقیق که رحمت کرداورا ۱ 
:۱ م f Ao o‏ 2 7 ° تم ما ردو و ,۲۱ E ge‏ و نی 
و ذ لك الفوز المبین (۱۷( و لاف یسك الله بر فلا کاشف له أل هو 
۳۹ ۱ نت ص ۶ ۳ 
و ی و ی ی ی 
ون ات بختر فهو ۱1 1 شيء و قدیر )۱۸( و 7 آلقاهر : فوق عباده 
و اگر : در سا .هد تد وک پس او در هر چیزی بت ا فادر ك بالای e‏ 
و و و . مر وه 
وو العکی الخر ( (۱۹) ) فل أي شره أ ادق فل ا شهید 1۳ بیع 
و او درست کر‌دار آ گاه‌است رن یی زر گت ر گواه کو خدا گ 


و اوحي إلى هذا له 6 لا لدزکم ره > ومن بلغ اش تشهدون أن 


ووحی کر ده‌شد بسوی من این قر آن برای‌آنکه بیم دهم شمارا بان و کسیکه رسید آیاشما گواهی‌میدهید اینکه 
¢ ۱ ۱ 9 مو ۴ و ر مادم ی 
مم اله آمهة أخرى قل لا آشید قل نا هر له واحد و اني ري 


باخدا خدایا نی دیگر هستند بکر گواهی نمیدهم بگو جزاین يست کهادخدائی‌است یگانه و بددستکه من‌بیز ارم 


le ars‏ ی ا 9 ا 2 و 
منا تش رکون (. ۲ الین | تیناهم الكتاب ير فو نه کا بعر فون ناه هم 
از آنچه شرك میا ور ید آنانکه ایشا نیا کتاب میشناسند آنرا چنانکه هیشناسند پسران خود را 


سے ر 
الذب > | أ هل 
ین خسروااسسم هم هنون (۲۱). 

آنانکه زیان کردند نفسهایشان‌را پس ایشان نمیگروند . 

قوله تعالی ( قل سبروا في‌الار ض - الایة) امر کرد این‌مکذبان را که درزمن‌بروید 
و بنگرید عاقبت آنانکه مرا و آیات مرا و پیغمبران مرا بدرو غ داشتند که باایشان چه‌رفت 
بپری را بباد هلاك کردم و بپری دابآب وبپری‌دا بصاعقه وبپری را بصیحه وبپریرا بسنگک 
و بپری‌را بخسف هلاك کردم بپری را بمسخ آنگه بگوایشان را و پپرس از ايشان که کراست 
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جواب ندهند تو ععواب ده که خدا راست بم لك وملك برای آنکه او آفریده است و از عدم 
او بوجود آورده است از حیوان و حماد وه‌ما» مالا یعقل را باشد ولیکن برای تغلیب را که 
مالا یعقل بیشتر از ما یعقل است ما گفت ومن نگفت ( کَتب" ریک" على تسه الر “هة ) 
رحمت پرخود نوشته است یعنی حکم کرده است بان و بررخود ناف تفن (۱) و مراد 
ی جر کو خدا ال ات او باه واین غار ار آنکه آ ها واه وران اوه 
نیست حون خواهد که پر پنده رحمت کند و این لفظ استعطاف کرد بند گان را و استمالت تا 
بطاعت او نزديك شوند وروی با در گاه او نپند . | .وهریره روایت کر د که رسول تا گفت 
خدای تعالی نوشته‌ای نوشت ازبالای عرش و آن‌ایشست که «آن‌رحمتی سبقت غضبی» عمرخطان 
از کعب الاحبار پرسید که اول چیزیکه خدایتعالی نوشت چه نوشت گفت کتابی نوشت نه بقلم 
و مداد بل بزبرجد ولۇلۇ و ياقوت که « انی اناالله لا اله الا نا سبقت رحمتی غضبی » سلمان 
فارسی روایت کرد که خدای را حل جلاله صد حزء رحمت است یکی از آن ميان باهل دنا 
قسمت کرد برجن و انس و فرشته و وحش و طیور و هرچه میان ایشان رفته است از رفت و 
رحمت و شفقت همه از آن يك جزء رحمت است حون رور کيا مت باشد آن يك حزء رحمت 
پرا کنده را ضم کند با دیگران و جمله بر سر گناهکاران بدارد و ايشان را بیامرزد قوله 
( لنحممتع" ) لام جواب قسمی محذوف است و تقدیر آنکه وال لیجمعنکم .این لام و این 
نون مشدد برای کید اوست و در معنی اورو قول گفتند یکی آنکه در کلام تعدیم و تأخبري 
هست و معنی آنکه : ليجمعنكم يوم القيمة إلى الذين خسروا آنفسهم . يعلى جمع کنم ميان 
شما وایشان وجمع کنم‌میان اول و آخر کفارتابهم مجتمع‌شو ندبرای‌روزی که در آن‌روز دیبی 
وشکی‌نیست. وقول دوم آ نستکه کلام بظاهرخود است ومعنی آنکه جمع کنم میان شما وروز 
قيامت یعنی‌حساب واهوال واحوال وعداب قیامت علی‌حدفالمضاف واقامةا لمضاف اليه مقامه 
آنگه ابتدا کردو گفت ( اذ ن خسروا أنفسهم" فپم لا بۇ منود" ) «الذین»‌مبتداباش 
«فهم» مبتدادوم. باشد و«لایومنون» خبرمبتداء دوم باشدآ نگه جملۀٌ دوم‌درجای خبر مبتداءاول 
باشد مثال او آ نکه زیدا بوه منطلق و این قول بپتر است و با ظاهر موافق تر . آنگه گفت 
هرجه در ش و رور یا و است (۲) یعنی هرجه شب و روز براو مشته تمل است بر سبیل توسع 
(۱) چنانکه علمای شیمه‌گویند لت برخدا واجیست من هرچه انسان‌دا بطاعت نزديك‌کند داز 


معصیت دور دارد : 
(۲) درتفسیر «وله ماسکن‌فی‌اللیل والنهار» . 


(Yell! ۱ ۳‏ آیة۱۲ الی۲۱ ج٤‏ 


۵ او ای او اه ان وا و و و و و و او و و و و و 0 ۵۵۱۵۵ ۵ ۱ و و و ۵ ۵ ۵ و ۵ ها ات ات تا تا اج و و ها اه و تا وا ی ام وا نا سا مخ ما و ما ماود و وخ اج و و و وا و و و وخ اج جیسب 


شب و روز را e‏ این از جملة عبارات فصیح و استعارات ملیح باشد که کلامخدای 
تعالی از آن خالی نیست . ونابغه گفت : 
فشك کتالشمل الذي هو مدار ی وان خلت آنالسنتای عنك وا سم (۱) 

شب را پمثا بۀ کسی کرد که بدنبال او باشد در طلب و آنکه دریا بداورا ومثله : 

«وسالتت" بأعناق المّطي الأاظطح» (۲) 

و این را نظایر بسیار باشد و این بابی فراخ است حقتعالی گفت هرچه در شب و روز 
آرام دارد و این اوقات براو مشتمل است همه مراست . ابوروق گفت مراد آ نست که ه رکه 
در شب مستقر باشد و ور روز منتشر همه مراست» عبدالعزین بن یحبی و چ بن جریر گفتند 
آنچه آفتاں براو آید و فرو شود یعنی جمله آنچه درزمن ات از نتخیر برای آنکه 
هیچ چیز نیست والا شب و روز براو مشتمل‌است . بعضی د گر گفتند معن یآ نست که هر کس 
و هرچیز که شب و روز براو میگذرد همه‌خدای‌راست . بعضی اهل‌معاني گفتند که مراد آن 
است که وله ما سکن وتحرك فی اللیل و النپار. هرچه در حیز وجود است‌از سا کن‌ومتحرد 
همه اوراست آنگه ذکر متحرك بیفکند لدلالة الکلام علیه چنانکه د گر جا گفت «سرابیل ۱ 
تقیکم الحر » و مراد آنستکه تقیکم الحر و البرد ؛ ولیکن اکتفا کرد بذکر یکی‌ازدیگری 
( و موالسمیم العلم ) ای السمیع لاقوالهم العلیم باحوالهم. او گفتار ايشان میشنود واحوال 
ایشان میداند ,کلبی گفت سمیع است بمقاله ناسزای قریش که در حق اومی گویند علیم است 
بصلاح در تبقیه ایشان و روزی دادن ایشان . 

( قل آغنر اله آتشخذو لا ) کلبی گفت سبب نزول این آیه و آنکه پیش از اینست 
آن پود که کفار قریش گفتند (۳) یا چ ما دا نیم که ترا درویشی و حاحت براین داشته است 


(۱) نابغه خطاب به‌نعمان‌بن‌منذر کرده گوید اگر توبخواهی مرا بدست‌آودی میتوانی دمن‌هرجا 
بروم وپندادم ازتو دورم وفاصله بسیاراست تومانند شب که انسان را درهمه‌جا درمییابد بمن‌میرسی. 

(۲) یعنی بیابان بااگردن شتران روان شدند باآنکه بیاپانها ساکننه و این شعر در کتب ادب 
معروف است. ۱ 

(۳) اگر گوئی سوده انعام یکباد فرودآمد پس‌چه معنی دارد برای هرآیه آن سبب نزول‌خاس 


گفتن. جوابآ نست که شایدچنه سبب نزولمتوالی اتفاق‌افتاده ویکدفعه برای همه آنها يك سوره‌مشتمل 
برمطالب دیگرهم فرود آمده باشد چنانکه ازعالمی چند »سئله استفتاء کنند متفرق و او یکباده جواب 


همه‌را .در يك نامه بئو سد . 


و و و ون و او وا ادا و وان وان و و هه وا و ده ات و ۵ ۵۵ ۵/۵۵ هه ۵ ۵ و ۵ ۱ و وج داد ده و و و و وخ 0 ۵ ۵ و ۵ ۵ 6 5 دا دا وج 5 9 ۵ 5 6 2 و و ادا وا و او ود و نطو 


ٿو از این فتن امسا کر کة ما فلا حود ر با تسه کي اندی (۱) تو که خدایان مارا ' 
بخوانی یا ببرستی خدایتعالی این آیتپا فرستاد که رسول مرابمال میفریبید هرچه شب وروز 
براو میگذرد مراست و او را با عبادت جر من میخوانید بگو ای چ من جز خدا خدای را 
نبرستم تا جز از او یاری وخداو ند گار گیرم پس از آنکه بدا نسته‌ام که او آفرینند آسمانها 
و زمینها است » و فطر ابتدای آفریدن باشد و فطر نیز شکافتن باشد و منه قوله « إذا السماء 
انقطرت » وقوله «هل تری من فطور » أى من شقوق › والفطر العجن ومنه الفطیر فعیل بمعنی 
مفعول. عبدالله عباس گفت من معنی فاطر نمی‌شناختم تادو مرد از عرب در حکومت جائی‌بر- 
من آمدند یکی دعوی کرد بدیگری گفت انا فطرتهامن بدا نستم که فطر ابتداء کردن باشد». ‏ 
و فاطر مجرور است برصفت‌الله و رفع ونصب روا باشد در عربیت و کس‌نخواند برفع کهخ ‏ 
مبتّداء محذوف باشد و نصب برمدح ( و هو يطعم ) او روزی دهد و طعام دهد و اطعام کند ' 
او را طعام و روزی ندهند, چنانکه گفت «ما ارید منیم من رزقوما اریدن‌بطعمون » وعکرمه 
و آعمش در شاد خواندند( ولا ابطمَم )ای لايا کلالطعام يقال : طعمت الطعام و آطعمته غیری 
و آشپب العقیلی خواند « و هو .یطعم ولا يطعم » ی یرزق ویحرم اوطعام دهد آن‌را که حواهد 
و آنر| که خواهدندهد . | بومنصور الازهری گفت «هو يطعم ولا یطعم » معنی آنستکه اوطعام 
دهد وطعام نخواهداز کس. عرب أطعمت بمعنی‌استطعمت گوید قالالشاعر: 

إا لطعم عند الصف 'مطلعمنا وني الشتتاء إذا لم وتس القترع (۲). 

ای مستطعمنا وا لطعمة ماي کل والطعمة الضيعة ین لما يو کل والاطعام اطعامك 
الغبر والاستطعام سوال الطعام و منه قوله « استطعما آهلپا » . 
مطلعم الصند. لس" له غیر‌ها س علی کبره (۳) 
وفال علقمة بن عسدة )٤(‏ . 


(۱) اندی بمعنی اهیدواری و باشد وشاید آمده‌است‌یعنی مال خویش بتودهیم باشد که توهم‌خدایان 
مارا بخوانی ۱ 

(۲) ماهنگام تا بستان طعام میدهیم هر کدرا ازما طعام خواهد و در زمستان هم طعام میدهیم وقتی 
عادت بدان نست . ۱ 

(۳) روزی اواز شکاراست کسیی‌غیر آن ندارد و پرمرداست. شعر ازامروّالقیس است . 

(6) عبیده در نسخ کتاب بصیفه تصفیر تحر یف کاتب‌است و صحیح عبده است و این علقمه‌را علقمة 
الفحل میگفتند وقصیده ادمشتمل بر نصیحت وحکم بسیاداست ومعنی شرا ینست که هر کس مقدراست‌غنیمت# 
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تومطتمم‌الفتم توم‌الفتم مطتعمه" آنتی تو “جه و المحروم محروم" 

ای مستطعمه آنگ گفت بگو ای‌غر که مرا فرموده‌اند که تا اول مسلمان . که گردن 
نهد فرمان خدای را و انقیاد نماید اوامر او را من باشم» برای آنکه آنچه او دعوت میکرد 
خلق را بان اول مکاف بان بود چه | گراوایمان نداشتی بان کس از اوقبول نکردی واورا 
اجابت نکردی . 

( ولا تکوان من المشرکین) التقدیر وقیل ای : لا تکونن من المش ر كين » ونيز 
مرا گفتند که از جملة مشر کان مباش که با او انبازی گیری و معنی آنکه رسول چ مأمور 
است بپردو باسلام پیش از همه جهانیان و بتراك کفر و شرك . و رسول بیکی مأمور است 
و از یکی منبی آعنی‌شراد. و در آية دلیلست بر آنکه خدایتعالی مرید ایمانست و کاره شرك 
برای آنکه باین امر میکند و بان نی ی باراد آمر باشد و نبی بکراهت اوأعنی 
باراده الامر المأمور به و كراهة الناهی المنپی عنه 

( قل" إن“ أخاف" ) بگو ای که من می‌ترسم سر گر در دا ای خومو زان 
کنم از عذاب روز بزر کی یعنی روز قیامت چه من با پایه ومنزات خود از عصیان او می‌ترسم 
شما اولیترید که از عصیان او ترسید , و در آیه دلیلست بر بطلان قول آنکه گفت هر که 
معلوم از حال او آن‌باشد که او عصیان‌نکند و عید قر آن متناول نبود اورا؛ برای آ نکه‌معلوم 
از حال رسول 8ی عصمت استو آنکه او معصیت نکند » باهمه میگوید میترسم وتاوعیدمتناول 
نباشد اورا نترسد . 

( من ابطر ف عنه ومذ ) قراء کوفه‌خوانند مگرحفصو یعقوب‌بفتحیاء و کسرراء 

برفعل مستقیم یعنی من یصرف‌اله عنه العذاب هر که خدایتعالی عذاب از او بگرداند اندر روز 
قیامت بر او رحمت کرده‌بود: باقي قراء خواندند « من یصرف » : بضم ياء وفتح‌راء على مالم 
یسم فاعله و معنی آنکه هر که عذاب از او بگردانند براورحمت کرده بود خدایتعالی» وبر 
قراءت آنکس که من‌یصرف خواند تقدیر ضمیر مرفوع مسکن کرد تا راجع بود با نام‌خدای 
تعالی فی‌قوله (ان عصنّت ری) و نیز ضمير منصوب متصل محذوف است و تقدیر آنکه‌من 
# پسیارباو رسدهر جا رودېدو میرسد و آنکه مقدداست محروم باشد همه‌جامحرومست بنا براین مطعم را 
در مردوجا بفتح عین باید خواند. یعنی آنکس راکه باوغنیمت خورانند همه‌جا باوخودانند امامو لف 


این کتاب از بیت‌معنی دیگر فهمیده است یعنی میخوداند غنیمت را بطالب غنیمت هرجا رو آورد ومطءم‌را 
درهر دوجا فک عین خوانده است 


یصرفه تا ضمیر راجع بود با عذاب فی قوله ( عذاب وم عظم,) و شرح تقدیر اينکه من 
یصرف‌اله العذاب عنه یومئذ فقد رحمه . واین مانند آن نیست که گفت : « آهذا الذی بعث‌ال» 
والتقدیر. بعثه له + و فوله « علی عباده الذین اصطفی » ی اصطفاهم برای آنکه اد ضمیر 
با موصول میشود, ودر آیت ما ضمير بادمن» نمیشود بل باعداب میشود س آنجا حدف ضمیر 
مستید ع تر است و در قراعت ابی ضمیر آمد واو چنین خواند « من‌یصرف عنه یومئذ فقدرحمه» 
اینوجه مقوی قراءت آنان است که ایشان یصرف‌خواندند بر فعل مستقیم برای آنکه ایتفعل 
نیر مستوی است مصروف نیست از فاعل بمفعول ( و ذالك الفوز المبن )و این 
فوزی و نجاتی و ظفری باشد بمراد روشن ظاهر و یقال : فاز بکذا اذا حازه وظفر به وفوزو 
حوز متقار بست بمعنی . ۱ 
(وان یمسسك اله بضر فلا کاشف. له ۱۷۳۱ هو) حقتعالی‌در این یه تثبیه کرد 
عفلت مشر کان را بر آ نکه معبودان ایشان بر هیچ چیز از خير و شر و نفع و ضرقادر نه اند 
گفت یا | گر خدایتعالی بتو ضرری و آفتی وبیماری ودرویشی و نکنتی اند کت ان 
کس نتواند کردن مگر هم او و اگر تورا خیری رساند و راحت و منفعت » او برهمه چیز ˆ 
قادر است . عبدالله عباس روایت کرد که رسول تلم را کسرای بارس شتری فرستاد بپدیه › 
یکروز رسول تم بر آن شتر نشسته بود و مرا ردیف کرده درراه رو بمن کرد مرا گفت‌ای 
غلام گفتم لبيك يا رسول‌الّه گفت : « احفظالله بحفظك احفظالله تجده أمامك , تعرف الی‌اله 
فی‌الر خاء یعرفك فی‌الشدة. واذا سألت فاسئل‌اله فاذا استعنت فاستعن بالله , قد مضی العلم بما 
هو کائن " فلو جہد الخلایق آن ينفعوك بما لم يقضه الله لك لما قدروا عليه » ولو حبدوا أن 
بضروك بما لم يكتبه‌الله عليك لما قدروا عليه فان استطعت ان تعمل بالسبر مع اليقين فافعل , 
فان لم تستطع فاصبر فان فی‌الصبر على ما تكره خير کثیرا > و اعلمآن" النصر مع الصبر ؛ و 
آن" لفرح مع الکرت ۰ و آن" مع العسر شرا » مرا گفت | بغالام خدای را نگاهدار تا و را 
نگاهدارد . و خدای را نگاه دار تا در پیش خودش یابی و با خدای در راحت آشنائی بسیار 
کن تا در شدت تورا شناسد . و چون خواهی از خدای خواه و چون یاری طلبی ۱. او طلب» 
علم او برفت بپرچه بودنی هست | گر خلایق جهد کنند تا ترا نفعی‌کنند که خدایتعالی بان 
فا و وا تسوا یی واه با مکی که کا دا ال ان هن و 


سے 


نوشته نباشد نتوانند . | گر توانی تا صب ر کنی با یقین بیکجای بکن (۱) و اگر تتوانی صبر 
کن که صبر بر آنکه تو آن را کاره باشی ان خیری بسیار است . و بدانکه 
نصرت با صبر است وفرح با اندوه است وبا دشخواری‌خواری است (۲)آنگه حقتعالی گفت 
( وهو القا هر" فو" عباده) او قاهر و غالب است بربالای بند گانش کس اورا قپر تتواند 
۱ کردن و او حکم است آ نچه کند بحکمت کند تا گمان نبری که آن قپر که کند بظلم کندبل 
بعدل کند , و خبیر است و عالم باحوال بند گان و مصالح ایشان دز خير وشر و نفع و ضرر 
و صحت و سقم و صیق وسعت تا بحسب آنچه دا ند میفرماید کرد ۱ 

( قل آي شي ء ا کنبر شهادة قل, اه" ) کلبي گفت سبب نزول آیه آن بود که 

مشر کان مکه بنرديك رسول آمدند و گفتند یال هیچ پیغمبر این نگف ت که تو میگوئی و کس 

را نمي‌بینم که تورا تصدیق میکند بر آنکه تو میگوئی ما جبودان و ترسایان را پرسیدیم از 
احوال تو گفتند ما ذ کر او در کتاب نمییابیم آخر گواه تو کیست بر این دعوی گواهی بیار 

او گفت گواه من‌خداست گفتند ما گواهی خدا نمی‌بينيم در حق‌تو خدایتعالی این آیه‌فرستاد 

و گفت بگو ای چ که چه چیز است عظیمتر بگواهی از خدای جل حلاله ببرس از ایشان 
د بگو چیست که گواهی او بزر گتر است اگر ایشان جواب دهند و الا هم تو جواب ده و 

بگوی خدای اس ت که جنن است و بگو خدا گواه است میان من و شما . و در آیت دلیلست 

برآنکه لفظ شيء بر خدایتعالی اجراء کنند که خدایتعالی در آیه خود را شيء خواند .قوله 

[و ای ال هاا کب ویک کا انق ان رھز وکن کر او فان امن 

شما را بان ترسانم ( وهن بلغ) و نیز آن کس را که‌این قرآن باورسد یعنی اهل عصر خود 

را و آنان را که از پس من‌باشند تابدامن قیامت وتقدیر اینست که هن بلغه يعني هذاالقر آن 

و عرب ضمیر مفعول از کلام بیفکند چون عائد باشد باصله از الذیومن وما و این‌از باب آن 
5 است که «آهذا) لذی بعت ال رسولا» وا لمعنی بعثه‌ل تقول | لدی ضر بتز ید ا رة وما 


)۱( شوردل و بی آدامی در انسان همیشه برای‌کاری است که احتمال حصول آن‌بدهد و آنکه نوميد 
است آدام مینشیند. دنیز آنکه بین بحصول کاری دارد تشویر ندادد پس موّمن بقضای الهی که میداند 
غير حکم او واقع نخواهد شد بهرحال صبور است و آنکه بقضاایمان ندارد بای بداند بافرض انکار قضا 
باز پسبر و تحمل وتفکر کار بهتر ونیکوتر بر آید وبشتاب‌وعجله‌چشم بصیرت‌بسته میشود وراه چاره پروی 
اتان سته میگردد . 

(۲) با سختیآسانی است . 


ات االو و کی 0 بر آنکه اهل عصررسول 27 
و آنانکه ازبس‌ایشانند تابدامن‌قیامت بقر آنمکلفند ومخاطب وا گر چه‌ازروی ظاهر خطاب‌باهل 
عصر رسول 96 تعلق داشت (أنشع" لتشهد ون ) آنگه گفت شما میگوئی و گواهی می- 
دهید که با خدایتعالی خدایا نند د گر رسول ته گفت :«بلغوا عنی ولو آية » از من برسانی 
اگر همه آیتی باشد و هر کس را که‌يك آیه از قرآن باو رسد فرمان خدای باو رسیده‌باش 
حسن بن صا لح گفت مجاهدرا پرسیدند که کس هست که دعوت‌رسول بان نرسیده باشد گفت 
هر کجا قر آن رسیده باشد دعوت رسیده باشد و قرآن در خود ندذیر است آنگه این یه 
راف ل کفت هر کر که ان اور اغ ار و ا اواو رکه رو کا 
گفت هر کس که قر آن باو رسید همچنان اس تکه رسول ی را دیده و از او شنیده آنگه 
گفت شما گواهی میدهید که باخدایتعالی خدایا نند برای آن « اخری » گفت و آخرین‌نگفت 
که آن‌را صفت جمع کرد و جمع مژّنث و مثله قوله : « وله الاسماء الحسنی » و قوله « فما 
بال الترون الاولی» آنگه گفت بگو که من‌اين گواهی نمیدهم وبگوی خدای‌یکی است وجر 
یکی نیست و نیز بگ و که من‌بیزارم از آ نچه شما اورا بانباز او کرده‌اید . 

( اذ اتسنا الکتاب" ) تا بآنجا از اول سوره احتجاح است بر مش ركان 
از اینجا حدیث اهل‌کتان آغاز کرد و آن جپودان وترسایانند و مراد بکتاب تورية وانجیل 
است گەت آنانکه ایشان‌را کتاب دادیم ( بر فوثه ) میشناسند او را یعنی چ مصطفی رابنا 
و نعت وصفت و عبن و نسش چنانکه فرزندان خود را شناسند »کلبی گفت چون رسو ل چ 
هجرت کرد ازمکه بمدینه آمد عمر خطاب گفت عبدالله سام را که‌تو پیغمبررا چگونه‌شناسی 
گفت والله او را چنان شناسم باسم و عین و صفت که پسر خود را شناسم و بلکه اورا به از آن 
شناسم که فرزند خود را و چون‌اورا بدیدم پنداشتی که د گرباره‌اش دیده‌ام از قوت معرفت 
- من اورا چگونه نشناسم و خدایتعالی او را در کتاب ما وصف کرده_است بلیغ تر وصفی؛ مر 
گفت صدق‌الله ورسوله و فقكاله یاا بن سلاع خدایتعالی همچنین فرستاده در کتاب مجید و این 
آیه پرخواند ( ادن خسروا او ) آنانکه ایشان زیان کردند خودرا ایمان نیارند 
ایشان اینجمله است ازمبتدا وخبر وخبر اوهم حمله است‌چنانکه گفتیم . قوله : 

اطر ممن افتری ل الله كذ آ و کب بان له لا قاح 


و کیست ستمکارتر از آنکه بربست برخدا دروغ‌را یاتکذیب کرد بر آیتهایش بدرستیکه رستگار نمیشوند 


۱ vauamuanvununamovanmennmnmavmamnmmnmmwannaannanenrasserevrnnvnanmmen OOECCSCVOOLTCOSOBINVENY mnvvkaavuucncavoes CCC SnnacuCCOVEDDSGORnananaacuanunevavun oven vwmvumuvannmanonowa 


الط لمون (۲۲) و و بوم نخشرهم ) جمم 3 اين , اشر کوا آین این شرکاۇ که 


ستمکار ان ِ راهم ریا پر مر آنانکه شرك آوردند کجایند 
الذ,. E‏ تزعمون (YF)‏ ) غ 1 ہے ن فتنتهم لا آن قالو ۳ الله ر ز سا 
شما as <ii‏ پس نباشد فتنه 1 E‏ قسم بخدا پرورد کار ما 
۰ "2 
که ۳ نا ا کر تکذیب 9 در e‏ 3 ‌ ایشان ی ۱ 
1 7 6 مم 
۱ بودند که دروغ هی ستند از ا 2 سوو دو ا بردلھاشان رده از ا 


و 


بفقیوه و في آذانهسم وقراً و ن یروا ک یه لا منوا حتی لذا جاوّ لد 
فهم کنند آنر | ودر گوذهایشان شتکین. را واینکه دبیئند هر معجز مر | نمیگرو ند 1 تا آنکه چون 1 ترا 


#ا ی a EE‏ هی و ا 
پجادلو نك بقول الذین کفروا إن هذا | لا اساطبر الاو لين (۲٦(‏ وهم يمون 


مجاد له ِ 4 آذانکه کاف شدند عم نیت پیشینیان وایشان دازمیدار ند 

7 2 ۳ 4 ۳1 ۱ 
اون عنه و ان ڪون | ۰ لا افم و وما ا (YY)‏ و دی 

از او و کذاره جویند از آن و اینکه ۰ نکنند مگر ۰ خود را SEE e‏ 


جے ا م 


لذ وق ۱ غل النار تاوا با لتا ۷ نڪڌ بيات رسا 


۹ باز داشته شو ند فراش پس گفتند ای کاش ما من ۰مشد دم و تکذیب تنما تیم ۰ یتهای پرورد گارما 


ez و‎ 


و نکون منم منین(۲۸) ۲ بل بدا لبم ما اوا یغفون من بل و لو 


و دوده بأشیم از گرو ندگان ۳ ظاهر Ew‏ ایشان را آنچه دودند که ِ مید‌أشتننه از پیش د اکن 


ر سے ۳ ۲۸ 


۳ 4 ص ۳ 2 ۰ 

ردوا امادوا الما وا عنه وام اد و و قالوا 

در گر دیده‌شو ند ف ار گرو نمر را اد اشته‌شده| ندا ز _ و بدرستیکها .شان هرآ بنه‌دروغگو يا نندو گفة د 

: ی کر 2 ر2 ي 7 ۷۳ و 

إن هي إلا حيو تنا الا نيا وما نخن بمبعو لین (۳۰) و لو ترىإذ وففوا 

تشه ان هی تس این فا و یتک ها ا ان و اگر بینی وقتی که باز اوستند 

۳ ل قا ر ی ی ر‎ 4 ۲۳ e 

ی ر ۳6 قال ا لیس هد | با لحق لو | لى و ر نا قال ود و قو | العذات دا 

در برورد گارشان گفت ]را تست اون واس ھنب ار سم در ورد کارما کشت دس دچشید عذایر | ا 
0 )_ 


۱ 


و 

کنم تفر ون 0 [ ر حبر ألذين کذر بلقاء الله حتی |ذا جاه هم 
بودید که نمیگرو یدید بتحقیق که‌زیان کر د ند آ نا نکه:نکذیب کر دند برسیدن‌خد! تا نکه‌چون آمدایشانرا 
لسَاعة الوا یاحتر تنا تلل ما فرطنا فيها و هم يحماون آززارهم على هو رهم 
قیامت نا گاه گفتند ای‌ندامت ما بر آنچه تقصیر کردیم در آن وایشان‌بر‌میدارند بار گناهان خودرا بر‌پشتهایشان 
الا ساه ما بزر ون (۳۷) وما ألحبوة الد نیا لا آمب و لبو و لدارالاخرة خی 
E GE‏ ونیست زند‌گانی دنیا مگر بازیچه وهزل وهر آینة سرای اف 
لذن تقون أ فلا تعقلون (۳۳). 
مر آنان‌ر! که و ا آیا پس دد نمی‌یا بند 

قوله ( ومن اظ ممن افتری ع ی اله کذباً) حقتعالی در این آیه برسبیل‌تمجب 
گفت کیست ظالمترو بیدادتر از آن کس که درو غ‌بر خدایتعالی فرا بافدیا آیات اوراتکذیب 
کند و بدروغ دارد یعنی در جهان از اینان » ظالمتر وحظ نفس خود نقصان کننده‌تر وواضع 
تر چیزی‌دا نه بموضع خود نباش ( اه" لا بلح الظ.المون" ) ظالمان و بیداد گران 
فلاح و ظفر نیابند و طلم این جایگه کفر است . 

قوله ( و وم تحشر" ) یعقوب یحشرهم‌خواند بیاء و بافی‌فراء بنون‌حواندند آنکه 
بیاء خواند رد کرد الی اس ال فی و له « علیال» و آنکه بنون خواند |بتدای کلام باش. قو له 
دیوم» نصب او بر ظرف است و عامل در اوفعلی مقدر یعنی اذکر یادکن ای ې آن روز که 
ما حشر کنیم یعنی‌جمع کنیم جمله را ونصب (جمیعاً) برحال است ای مجتمعین و روا باشد که 
تا کید باشد ازضمیر منصوب متصل فی‌هم, ( ثم" تقئول" ) آنگه گوئیم آ نان را که مشره‌شدند 
و با خدای تعالی انباز گره‌تند کجااند آن انبازان شما که دعوی کردی شر کت ایشان با 

" خدای تعالی 

( 2 ۸" تکلن" فتنتتهم ) حمزه و کسائی و یعقوب خواندند «یکن» بیاء لتقدمالفعل 
و لان الاسم هو « أن » مع الفعل و باقی قراء بتاء خواندند . ابن کثیر و ابن عامر و عاصم 
و یام کان و قراء باقی پنصب خواندند علی‌أّنه خبر کان حمزه و 
کسائی و خلف خواندند (والله ربنا) بفتح «باء» على حف النداء والتقدیر یاربنا , و باقی قر اء 


حوا| ند ند بجر » حجت آن ک س که ظ یکن»خوا ند بباء و صت فتنه آن است که «أن» معا لفعل 


۳۳ الا نعاء (ج) آي ۲ لی‎ hE 


و و و و و وه وود و و و دا و و و و هو و و و وا و nv memes‏ اس و ام وا و و وا ماد ماس چاو ماود و و وخ او وا و و او و وان و و و و و و و ادا داد وا ما و و و او او و و و و و او و و و و وا و و و وه وا ما و 


در جای اسم نپادومثله «ما کان حجتمم | الا آن قا لوا » و برقراءت آن کس که برقع فتنه E‏ 
و یاء برای آن گف ت که فعل مقدم است و تا تیت نه حقیقی است » و e‏ ياء خواندو 
رفع فتنه برای آنکه مون اللفظط ا آن »مع الفعل در محل نصب با شد 
و خب ر کان ؛ وتقدیر این بود که : لم یکن ف شتی الا وله . و آن ک کد وا ربا خوا ند 
لاله را صفت رب کرد (۱) و آنکه بنصب خواند برتقدیر اله بحذف حرف قسم (۲) و ربا 
تفه ی وی بر ان نت ی رت ی ی و از 
و اینوجه وریب تر است و وجه د گر آن است که والله أعنى را بررتقدیر فعلی مضمر و ربتا 
فصل باشد بن القسم و المقسم عليه و معنی 1 آن است که خدایتعا لی ذکر مشر کان کردو 
افتتان ایشان بشر کشان و اقامت اصرارشان بر آن گفت محصول اینیمه غير آن نبود که تبرا 
کردنداز کفر و از شرك خود و گفتند ( والله ربنا ما کنا مشیر کین ) یعنی با اینهمه‌حنین 
فل ودند بر کر غافیت آن بود که را کردته از او كوه اعدان آست اش 
یعنی : م يکن معدر تهم إلا آن قالوا . بیش اد این SESS E‏ 
مشر کین » و بیان کردیم که ال هن اه بر ون نه هذهب شما آن است که‌اهل 
آخرت ملجا باشند بترك فبایح وارایشان فیح دروجود نیاید که آ نجا معارف ضروری‌باشد 
و ایشان بضرورت داد هگن ماد ان کنن رن بینهم و ای 3 aS‏ توا و 
عقاب و بپشت و دودخ در برابر باشد و بر یکی از آن عاقل ملجا شود بفعل واحب و بترك 
قبیح پس‌چون‌است که دراین یه ازایشان حکایت کرد که ایشان ححود کنند و | نکار شرك خود 
وران مھ کنو اخدای ار آیفارن بار کوین.؛: 

اظ کف کد وال آنشسهم) جواب کر دراین چند وجه گفتند یکی آنکه 
ایوالقاسم بلخی گفت این‌جماعت درو غ گویانند برخویشتن بحقیقت ولیکن ندانند که | نچه 
میگویند دروغ است ازبرای آنکه پندارند که ایشان در آن گفتار صادق! ند که ایشان‌باعتقاد 
وطن حود مشرك نباشد چون جہودان و ترسایان و از حویشتن نفی شرل و بت‌برستی ا 
و ندانند که آن اعتقاد که ایشان دار ند در تثلیث هم شرك است و این برحقیقت دروغ باشد 


برای آنکه دروغ حبری باشد که محمر بحلاف حس رأ شد سوا که کو که دان ك که حنان‌است 


س 


(۱) بعنی‌صفت لفظ الّه را 0 ۱ 
۲۱( یعنیو اوداعاطفه گر فتند وحرف سم | مقدر کرد ند و تقدیر کرد ند ادرا منصوب بعر ع خافش 


و بر این تقدیر ر بنارا تابع له گر فتند : 


٩ SCREEN OAnaanunvennsevenrvvciwbvvvccovne:‏ اب۳۳ 


و | گر ندانند, ولیکن برای نکه تعاط ی کنن د که ندا نند که درو غ است از اینوجه ملجاً نباشد. 
جوان دیگر آن است که ابوعلی گفت که اینخبری است که خدایتعالی داداز ایشان که‌ایشان 
در قیامت گویند و خبر دهند ازأحوال خود در دنیا گویند وال ربذا ما کنا مشر کین فی الدنیا 
فی‌ظنوننا و عند اتفسنا . ما در دنیا چنان گمان بردیم که بر کاریم و بر عملی و این بتان را 
برای شفاعت می‌پرستیم وظن ما بمذهب و اعتقاد ما نیکو بود امروز آن معبودان ما از ما گم 
شدندو عمل و عبادت ما ایشان را باطل شدفذلك قوله ( و ضل عنهم ما کانو ا بفترون ) 
جواب سیم از او آن است که ایشان‌درقيامت که گویند در حال دهش وتحیر و بی‌عقلی گویند 
که از اهوال و آفات قیامت بدیشان چیزیرسد که بان عقل ایشان برجای نما ند پس بمثا به 
مست ودیوانه باشند بيا نش‌قوله : «و تری الناس سکاری وماهم بسکاری ولکن عذابالهشدید» 
و این جواب ابن اخشاد (۱) استو مذهب نجار آن است که اهل بپشت و اهل دوزخ رواباش 
که در بپشت و دوز خ کافر شوند وآ نجا تلیف واختیار باشد چنانکه اینجا هست و اینمذهب 
باطل است از وجوهی که ذ کر آن در کتب اصول مشروح است» وجواب دیگر از این نست 
که لفظ کذب مراد باوخيبة است و آ نچنان‌باشد که چون اهل دوزخ رادر عذاب کشنداستعا نت 
کنند بکاماتی که گمان برندکه ایشان را در آن نجاتی خواهد بودن جنانکه حکایت فرمود 
از ايشان که گویند «ربنا غلبت علینا شقوتنا - الاية » وقوله «لولاأنتم لکنا مومنین ءوچنانکه 
كو هور ارت الاين افلا من ال ولان تاا کت افداما الا ان از آن 
جمله است که برسبیل تعلل گویند « اله ر بنا ما کنا مشر کن » و پندارن د که این گفتارایشان 
را سود خواهد داشتن چون‌ظن و امل ایشان دروغ شود نومید شوند حق تعالی از اینجا گفت 
دکیف کذبوا علی آنفسهم » ای كيف خابوا فيما آملو و کذب ظنهم وأملهم فيه قال الشاعر: 
کات خن اقا عزر ۱ مه" 
و قال آخر : ۱ 
کل نت وت اب ۷ ک که را بني شاب قرناها تضر* و تحلب" (۳) 
(۱) ابن اخشاد یکی ازبزرگان معتزله است . 
(۲) دروغ گفتند سوگند بخانه خدا هرگز آنراکه در تصرف ما است نخواهید گرفت برخلاف 
میل ما مادام که دسته شمشیر بجای باشد . ۱ 
(۳) دروغ‌گنتید سوگند بخانه خداکه آن دختر دا بزنی نخواهید گر فت ایفرزندان آنکه دو 


شاخش سفید شده وستانش بسته میشود و باز دو شیده ممگر دد یعئی آرزوی شما بعمل نخواهد آمدچون + 


ی الانعام (+) آیة۲۲ الی ۳۳ جح 


أ ی کذبتم آملکم قو له «وضل عنهم ما کانوا یفترون » و آن درو غ و فریه و اقتراحات 
و اعتقادات باطل و معبودان مزو ر ایشان از ایشان گم شوند وسعی یشان‌باطل‌شود . 

قولە( و متم من يتمع لك ) کلبی گفت سبب نزول آیه آن بود که بوسفیان 
و ولید مره و عتبه و شیبه بسران ربیعه و اميه و | بی‌بسران خلف و نضر بن الحارث وحارث 
ابن العامر بیامدند وحدیث حضرت رسول بشنید ند و قرآن که میخواند سماع کرد ند آنگه 
بیکدیگر گفتند چگونه میدا نید اینکه ر میخواند ومیگوید؟ نضر گفت از جنس آن اساطیر 
است که من با شما گویم و نصر بن الحارث مردی بود که از اخبار گذشتگان یاد داشت‌وبسیار . 
گفتی » خدای تعالی این آیه فرستاد و گفت «مشبم »از ایشان‌یعنی از کافران « من یستمع 
إليك » کس هس تکه گوش با سحن تو میکند «ومن» کلمتی است موحد اللفظ مجمو ع المعنی 
از برای آن گفت من‌یستمع بلفظ واحدآنگه (وجعلتنا علی قلو پم أكثة أن يفقو وه) 
و او نکر موصوف است اینجا مجاهد گفت مرادش قریش‌اند و بلخی گفت مرادش ترسایانو 
جهودان ومشر کانند حقتعالی گفت سخن تومیشنوند ولیکن اندیشه نمیکنند لاجرم علم‌حاصل 
نمی‌شود ایشان را پس بمثابدٌ کسی‌اندکه بردل پوششی دارد مانع از آنکه چیزی بدا ندوعلم 
در او شود از آنکه با کفر و ضلالت الفت دارند و سحن تو رکش ابشان جای کے نیستو 

این برسبیل تشبیه استو از این بلیغ‌تر آنکه گفت«لهم‌قلوب لایفقہون بہا ولم آعن‌لاییسرون 

با و لم آذان لایسمعون بها » و از هردو بلیغ تر « إن فی‌ذلك لذ کری لمن کان له قلب أو 
القى السمع وهو شید »نمی دل کرد ازایشان ۰ در مبالغه نمی علم گفت دل ندار ند برای نک 
دل برای دانستن باید چون نمیدانند همان | نگار که دل ندار ند » و نفی حضور کرد از ایشان 
گفت در ناشنودن چون عایبان| ند چون مستمع نمیشو ند انگار خود نیستند حضور و غیستشان 
پکست مر کی و زند گانیشان یکسانست « سواء محیاهم ومما تہم » ومر‌ندون شهودهم کالغیاب 
از ایشان توقع علم چگونه کن ی که ایشان گوئی دل ندارند که محل‌علم باشد . 

فقتر الحهولٍ بلا قلسب(ر إلى دب فقس را الحیار بلا راس إلى رسن (۱) 
#نژ ادو گوهرشما ست است ومادر شما خدمتکار و دایه بود و صرار پستان‌بند است که برزن مرضعه يا 
گوسفندان میبستند تاشیر درپستان آنها جمع شود و دوشاخ سفید درزن کنايه ازدو گیسواست وبعضی گویند 
شاب قر تاها علم زنی است مانند تابط شرا که علم مرد است . 

(۱) نیاز مرد نادان که دل ندارد تاعلم فراگیرد بادب مانند نیاز خری‌است که سر ندارد پافسار 
یعنی هردو ازمودد نیاز خود محرومند . 


اکنه جمع کنان باشد و آن غطا و بوشش باشد بمثال و معني (۱) کنان وا کته کفطاه ‏ 
وآغطیه «أن‌یفقهوه» ای من آن یفقپوه از نکه ندا نند ای من‌العلم والفقه( وف آذانیم و قرا) 
ای‌وجعلنا فی آذا نهم وقراً ووقر گرانی گوش باشد ووقر<مل باشدیقال: وقرت آذاننه" توق 
وقرا و قال : 

و کتلام E‏ وقرت" انی مه" و مالي من" صتم(۲) 

و اوقرت ت إذا اقلتما بالحمل " ووقرالرجل من الوقار فهو وقور. و وقرت |ذنه 
توقرا» ووقرتمن الوقاراا وال شاهداللاهل: « ولي آذان قد وق الصبورات" مها 

واین نیزهم برطریق مبالغه در تشبیه باشد یعنی درقلت‌سماع واسماع وفپم وانتفاع با 
کسی‌ما ند که گوش ندارد یا گوشش گران باشدومثله قولالشاعر : 


۳ ادا ما حار ی خر حلت" ی وازۍ جار تي الخدر" 
زس اكان با ادن وان ره قر( 


و جعل نیز بمعنی حکم و تسمية باشد يقال جعل القاضی فلاناً عدلا و جعله مفلساً ی 
ی به وسماه و منه قوله « وحعل‌الملاککة الدین هم عبادا لرحمن اناثاً» قال الشاعر : 

لاا ا کسلا و رب منی" إنتي لا سم كفا منك الاب (4) 

ای سمیتنی » و ابوعلی گفت این عبارت باشد ازخذلان و منع‌لطف از ایشان علی‌سبیل 
العقوبة على کفرهم فی‌الزمان الماضی و اين نيز هم وجهي باشد از وجوه که گفتیم آیه را از 
این بدر آرد که مجبره رابااو تمسك‌باشد و بیان‌این‌قوله ( وان" روا کل ٢‏ يټ لا بۇ متوا) 
گفت | گر هرآیت که در جپان هست به بینند آیمان نبار ند . آیه در حق کسانی اس تکه 
معلوم از حال ایشان آنستکه بر کفر میرند تا رسول ي دل عزیز خود بایمان ایشان‌معلق 
ندارد و امید خود بردارد وازره اتتظار مستریح شود از آن پند که «الیأس احدی الراحتین» 
آنگه مب لغه زیاده کرد گفت کار ایشان‌دز این باب اعنی عناد و اصرار بر کفر وضلال وتمادی 
در غی و حپالت بحدیست که بتو میایند و جدل و خصومت میکنند و میگویند این نیست‌الا 


(۱) یعنی هم وزن آن وزن کنانست وهم معنی آن . 

(۲) سخنی زشت است بر گوش من از آن سنگین شد ولی درحقیقت گرانی در گوش ندادم . 

(۳)من کورم وقتی زن همسایه بیرون آید وباو نظر نمیا فکنم تا آنهنگام که در پرده پوشیده‌شود 
و گوش من از آنچه میان زن و شوهر میگذردکراست وازغیراین گوش‌من سنگین نیست . ۱ 

(ع) مرا بخیل نامیدی هر گز بخیل نیستم سو گند بپرورد گادمنی که من‌درسختیها ازتوجوانمردترم. 


ا الا نعام(ج) آية ۲۲ إلى ۳۳ ج٤‏ 
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فسان پیشینیان و حدیث اولینان ( بجادلو نك ) در جای حال باشد و قدیر آنست حاوّد 
مجادلن لك و«یقول» حال است و«ان» بمعنی ماء نفی است واساطیر جمع اسطیر و اسطور باشد 
كاقليم و أقا ليم وا قنوم و آقا نیم واشتقاق اومن سطرت‌الکتان اذا کتبته باشد قالالراحن: 

إنتي و آسطار سطرانه عطترا "لقائل یا نصر' نصراً نصرآ(۱) 

و سطرهم مصدر باشد هم اسم چون اسم باشد جمعش اسطار بود واساطیر جمع جمع بود 
آنگه حق تعالی وصف کرد این کافران را که ذکرشان برفت گفت : 

( وم ینبوان ته" ویتاون عنه) در او دو قول گفتنه یکی آنکه مردمان را از 
او و از ایمان باو و سماع کلام او و مجالست بااو ونظر در معجزات او نهی میکندوایشان 
نیز از آن دور می‌باشند واین قول پیشتر مفسر انست. و قولد گر آذستکه آیه در توت وه 
که اوا گر مجمعی و موسمی حاضر بودی کس خواستی که رسول را تل ایذاء کند یا طعن 
زند او رها نکردی و نپی کردی برای خویشی را ولیکن خویشتن از او و ز ایمان باو دور 
داشتی . و مخالفان در تفسیر آورده‌اند که آیه درشان ابوطالب آمد که او حمایت رسو لش 
کردی و مردم را از ایذای او نبی کردی و با او ایمان نیاوردی (۲) و در این باب حدیثی 
و شعری متناقض روایت کنند و آن آنستکه گفتندکه رسول و گفت يا عم چرا بمن 
ایمان نیاری گفت من میدانم که تو رسول خدائی و صادق در نبوت ولکن من از »لامت‌مردم 
احتراز میکنم و چون جماعت قریش خواستند که رنجی باورسانند گفت : 

وا لن تصلوالنك بجممهم نی آوسد" في الراب دفنا 

فاصدع بأمُرك‌ماعلنك غضاضة" وابشر و قر" بذاك منك عونا 

و عرّضت ديا لا عالة نله من خر آدان النرية دنا 


(۱) سوگند بنوشته ها که در مصحف مکتوبست پیوسته بنصر استغاثه کنم و بگویم آی نصر مرا 
یادی کن . 

(۲)اولاد عباس که بخلافت‌ر سید ند با اولادا بوطالب کهآ نها نیز پسرعمان‌رسولند (ص)دقیب بود ندازجهت 
نسب و نمیتوانستند دجحان خویش را درذهن عامه خلق راسخ‌گرداننه جز باینکه‌گویند عباس عم‌پیغمبر 
که جد ما بود مومن بود و آن عم که جد طالبیان بود کافر از دنیا رفت کا او لی باشیم بخلافت و 
مردم هم که از دموز سیاست بیخبر بودند این دعوی‌را باور کردند و جزء دين پذیرفتند با آنکه اعتقاد 
بکفر و ایمان اشخاص معین جزء اصول دین نیست و پسیارند معاصران دسول (ص) که در ایمان ]نها 
ميان اهل سیر خلافست ۱ 


وی از ته الك امي ولقد صداقت وکشت مما مسا 

ولا الملامة آو حذاري سئة“ لو جداتني محا بذاك ا (١‏ 
هر عافل این ابیات را ال کند واند که بیت آخرین ملحق است ونه مایم ابیات اول 
است نه بقوت و متانت ونه بمعنی (۲) و مناقضه که حاصل است میان این بیت با ابیات اول 
برای آنکه بیت اول متضمن نصرت و هوا خواهی است و قطع طمع کفار است از آنکهر نجی 
با او رسانند با وحود او و تا زنده باشد و بیت دوم امر است اورا باداء رسالت و. تحریضش و 
تقویت او بان و این نه از شان کافران باشد و نیز متضمن بشارت و روشناگی چشم است او 
را و وت کاو کرد اما بیت سیم که او گفت « ولقد صدقت و کنت ثامینا» 
این عین ایمانست برای آنکه در نعت ایمان‌هیچ فرق نباشد ميان آمنت بك و صدقتك ومیان 
آنکه گویند د انت صادق فی‌دعواك » پس این ایمان باشد و ا گر این دلیل کف رکند یالیت 
شعری که ایمان چه‌باشد. اما ا من خير آدیان البرية ديناً » و اقرار 
بان که دین او بهترین دینپاست هم ایمان باشد و | گر اي نکفر باشد پس درجهان ایمان نباشد 
پس ابیات جمله دلیل ایمان او میکند واين بیت‌باز بسن‌همه عقلا دانند که مجانس آن‌نیست 
بل منافض 7 است و حون او مردی محال اس ت که در چند بیتی مناقضه گوید. ء قوله‌دینآون» 
ای یبعدون من الائ و هو البعد ( وان" یلکون الا" انفسم) ٍن بمعنی ماء نافیه‌است 
و هرن که در عقب اوالا آیدبمعنی ماء تفی باشد (وما دشر ون ) ماهم نفی‌است ‏ ونمی-__ 
دانند و زیان و هلاك بخود میکنند « و قالوا إن هی الا حیاتنا » آنگه حکایت گفتار ايشان 
کرد که ایشان گفتند ان هی و المعنی‌ماهی» نیست این زند گا نیإلاز ند گانی‌دنیایعنی‌هم این 
حباة است که ما در آنیم نموت و نحیا زنده‌ایم | کنون و پس بمیریم و پس از مرگ ما بعث 


(۱) بخدا سو گند که این گروه دستشان بتو نخواهدرسید تا من درخاك پنهان شوم پس کارخویش 
را آشکارکن برتو با کی نست و شادباش و چشمت روشن باد . دین خود دا فرا نمودی و البته ازهمه 
دینهای مردم جهان بهتر ات . مرا بدین خود خواندی وخویش دا نیکخواه من شمردی راست گفتی 
و در آن باره‌امین‌بودی اگر سرزنش مردم نبود و از ننگ نمیترسیدم میدید ی که دایگان این را 
آشکاد میکردم . 

(۲) عبد القادر بندادء» از بزرگان ادب نقل‌کرده است که ابوطالب در بلاغت ردیف اصحاب 
معلقات است و قصیده لامیه او از هیچ جهت کم از معلقات سبع نیست الا آنکه ظهور اسلام مردم عرب 
را از عنایت شدید بان گونه امور باز داشت که قصیده او در زمره معلقات نیامد . 


سره کاس الا نعام (د) آية ۲۲ إلى ۳۳ ج٤‏ 


۵ ها و هچ اه او او وج هه هن و او و و او و و و و و و و و و و و او و و و و شا و و ۵ ان اد وا او وخ دا و و هت ۵ ۵ و و و اه و و تا و و وا او او و وا و و وا و و ها 


و نشوری نباشد . و در ال است ای معارف (۱) برای آنکه خدای گفت ایشان 
خود را در هلال که عقاب دوزخ است نپاده|ا ند و نمیدا نئد؛ اک معارف ایشان ضروری بودی 
خدایتعالی نگفتی که نمیدانند . آنگه برسبیل تعجب گفت یا ا گر بینی ایشانرا در آ نحال 
که ایشان را بر کنار دوزخ بدارند ؛ فی‌قوله : 
( ولو تری اد" و قفوا على التار ) و وقف هم لازمست و هم متعدی يقال وقفت 
الدابة و وقفت للمساکن وقفاً ‏ بمعنی جعلته واقفاً لا پبرح عن حکمه ولا یجری عليه حکم 
الملك و وقفت أناوقوفاً و وقفت عل ىكذا بمعنی عامته وحمل اینلفط برهردو وجه شایدکردن 
هم برحقیقت خود که ایشانرا برشفیر دوزخ بدارند وهم بر آنکه اعلام کنند ایشان را وواقف 
گردانند برعداب دوزخ . و وجپی دیگر را محتمل است‌و آن آنستکه ایشا نرا بر آتش‌دوزخ 
وقف کنند و این عبارت باشد از لزوم و خلود ایشان در دوزخ هن قولیم وقفت وقفاً للسا کین 
چون حال چن باشد گویند و تمنا کنند ( با لتنا نر ولا نکذب بایات رابنا ) 
کاش ما را با دنیا بردندی و ما تکذیب نکردیمی آیات خدای را و از حملةٌ موّمنان بودیمی 
حمزه و یعقوب و حفص خواندند ولا نکب و نکون بنصب باء و نون از اين دو فعل مضارع 
و ابن عامر در نکون بنصب موافقت کرد ایشانرا و باقی قراء هردو برقع خواندنه قراعت‌او 
را دو وجه باشد یکی آنکه معطوف بود علی‌«نرد»و براینوجه داخل باشد در تمنا یعنی کاشکی 
مارا بدئبا بردندی و کاشکی ما تکذیب نکردیمیو کاشکی موّمن بودیمی تمنا بپرسه تعلق 
دارد فیک ان که کش مسا ف بود و داخل نبود در تملی بل تقدیر آن باشد که 
و نحن لانکنب ونکون» و قول اول اختیار بلخی و جبائی و زجاح است‌و مثال وجه دوم‌این 
۱ باشد که دعنی ولا اعود ی فانی ممن لا یعود . و این اختیار ابوعمرو است و گفت دلیل‌بر- 
آنکه داخل نیست در منا آنستکه گفت دوا مه هم لحاذون» و کنن در تمنا نشود در خس 
باشد . اما آنکس که نصب خواند در رم اه سح آنستکه واو حاری مجری فاء 
کرد در جواب تمنا وجواب‌تمنا بفاء منصوب باشد چنانکه گفت « یالیتنی کنت معهم فافوزفوزاً 
عظیماً » و براینقول تمنا بپمه تعلق دارد. حمله در تحت‌تمنی آید»هم رد" وهم انتفاء تکذیب 
و هم ایمان در او باشد . که واوبمعنی واو جمع باشد جنا نکه «لاتا کل السمك و تشرباللبن» 
المعنی «مع آن» ی لا تجمع بینهما و تقدیر آن باشد که یا لیتنانرد مع أن لا تکذب و نگون 
مار یبود میتی دو ایا 
الا آنکه جماعتی دانسته انکادمیکنند وان آیه رد ایشانست . 


۱ AGAaSROosaavusoeasuavesocnnnnvevsanoeuacattnuunanunsh 


eT‏ تمنی برمه تعلق دارد وآنکه نکذب ونکون خواند دوم را حمل کرد براستیناف 
| گر گویند چگو نه شاید که ایشان تمنای رجوع بدنیا کنند و معارف ایشان ضروری باشد و 
بضرورت دا نند استحاله این ؟ گوگيم واحب نیست که حمله معارف اهل آخرت ضروری باشد 
بل معرفت ایشان بخدای تعالی ر ذات و صفات او ضروری باشد از آنجا که هر آیه و حجت 
که ایشان از احوال آخرت بخبر شنیده باشند از عرش و کرسی و لوح و قلمو ترازژ وحساب 
و کتاب و ثواب و عقاب و بپشت ودوزخ و صراط و فرشتگان‌همه معاینه بینند چون خبرشان 
عبان شود گمانشان یقن شود اما دگر حیزها واجب نبود که بضرورت دانند و روا دارند که 
روا باشد که ایشان را با دنیا آورند و جواب د گر آنستکه تمنای محال علم ضروری را خلل 
نکند برای آنکه یکی از ما در دار دنیا تمنای محال بسیار کند و علم وعقل از او مانع‌نبود 
ی که محال است اما بگوید و بزبان راند و در دل آرد و هیچ منع نباشد 
از آن عل و عقل را در قر آن از این بسیار است که ایشان تمناهای صحیح و محال کنند منا 
قوله : « یالیتنی کنت ترابا»‌دیالیتنی کنت معهم‌فافوزفوزا عظیما» «یالیتنی اتخذت مع الرسول 
سبیلا « یاویلتی لیتنی‌لم اتخف فلاناً خلیلاه «یالیت قومي یعلمون بماغفرلی ربي وجعلنی من- 
المکرمین »ابوعمرووحمزه‌و کسائی |ماله کرد ندهتری»را.. 
قوله ( بل بدالپم ماکنوا بخفون من قبل ) «بل »برای اضراب باشد عن الاول 
الى الثانی یعنی أعرض من ذلك المحال واخذفی هذا ۰ تمنای محال ایشان رها کن این بگو 
که پیدا شود ایشان‌را آنچه پوشیده میداشتند دراوچند قول گفتند یکی آنکه أحوالوآهوال 
قیامت و بعث و نشور و ثواب و عقاب که رؤسای کفار ومعاندان ايشان از سفله و ضعفاپوشیده 
میداشتند قول د گر آنکه پیدا شود ايشان را آنچه ازخود پوشیده میداشتند و برخود تلبیس 
میکردند و میگفتند همانا باشدکه نه چنن باشدکه چ عبر میگوید و براینوجه اخفا از 
خویشتن مجاز باشد چنانکه خیانت با خویشتن فی‌قوله « علماله انکم کنتم تختانون انفسک» 
و وجه سوم آنستکه آن معاصی که ايشان پوشیده میداشتند از خلقان فردا آن ظاهر شود و 
خلقان را از آنکه نامپای ایشان بر آن گواهی دهد و اعضای ایشان بر آن سخن گوید . قول 
چپارم | بوعلی گفت مراد با یه منافقا نند که درد نیا تفاق کرد ند و کفر ینهان‌داشتند واظهارایمان 
کرد ندفردا پیداشود آ نچه ایشان‌پنپان میداشتند ار کفر و نفاق قوله « من قنل » مبنی‌است 
برضم بنای عارض برای حذف مضاف |لیه چه | گر مضاف إلیه باو دهند با حال اعراب شود و 
بر تقدیر آ نست که من‌قبلزلك و کذ!قو له « لالامرمن‌قبل‌ومن بعد» و کذا الجهات کلپاو کوفیان 


این را ETE‏ ی ۱ ولوار ادوا لعادوا لا مواعنه ) 
آنگه حق تعالی از ايشان واحوال ایشان گفت این گویند و | گر ایشانرابا دنیا بر ند هم باس 
کفر ومعاصی شوند وبا طریقة اول که بر آن بوده باشند ( وم" لکاذبون) و ایشان‌دروغ 
رنند در بت ل ون یکی آنکه این خود صفت ایشان است امروز در دار دنیا و حق- 
تعالی ایشانزا وصف کرد بآن و گفت عادت وسرت ایشانست در و غ گفتن نه آنکه این دروغ 
درقیامت گویند چهآ نجا روغ EERE‏ باشند بدروغ اک قول وی رکه بوا لقاسم 
گفت خدایتعالی خبرداد ازحقیقت کار و اینوصف ایشان است در قیامت ولیکن درعزم‌ایشان 
نباشد آن ساع تکه اینحدیث دروغ کنند جز که چون خدای تعالی ازماآل کار ایشان دانست 
که ایشان وفا نکنند گفت درو غ میگویند . قول سوم | نس ت که این کذب راجع باشد باوقت 
عود ایشان با دنیا و اینقول ضعیف تر اقوال است اما مذهب ما و مذه اهل عدل آنست که 
اهل آخرت قبیح نکنندو کفر نیار ند و معارف ایشان ضروری بود و دراین چند طریقه گفتند 
یکی آنکه وجه إلجاء ایشان آن باشد که ايشان بضرورت دانند که | گر خواهند تا بکنند 
فرشتگان من ع کنند اقا ایحا یی رازه ھا ات کدرو بار که ر 
عام دهد پیش تخت او نرود و تاج از سر او برندارد و برسر حود ننهد و أو را بر نحیزاند و 
بجای او ننشیند | گر چه او را آن آرزو بود و تمنا باشد ولیکن ملجا باشد با آنکه نکند که 
| گر کند منع کنند میان او و آن فعل. و وجهی د گر آنکه گفتند که | گر اهل آخرتملجا 
نباشند بترك قبایح باید تا مز جور باشند از فعل قبیح بامر و نپی و ژواب و عقاب والا مغری 
باشند بقبیح وا گر چنین باشد پس آن سرای تکلیف باشد نه سرای جزا ءومحال است کهآ نجا 
تکلیف باشد از برای آذکه تکلیف بالجاء محال باشد ومکلف مخیر باید تا فعل آنچه اوراتکلیف 
کرده باشند از او حاصل آید علی ماکلف به . و وجپی د گر در آنجا اهل آخرت را حضورو 
حصول ثواب و عقاب باشد بر آن اوصاف که بپشت و دوزخ هست وما دانیم که | گر آتشی 
برافروزند یکی از ما را گویند فلان کار کن و فلان کار مکن و الا ترا در این آتش افکنند 
و ملجاً باشد بفعل و ترك و همچنن . ا گر گویند اورا کلمه‌ای‌بگوی که در آن رنجی نباشدیا 
کاری کن که در آن رنجی اندلك باش و جندانکه ملك دنیاست بستان ما دانیم که ملجاً شود 
ولا محال آن فعل که از او در خواهند از فعل و ترك بحای و حمله دلیل است 
بر آنکه اهل آخرت مکلف نباشند و ملجأً باشند بنا کردن قبیح خلاف آنکه مذهب نجاراست. 

قوله ( وقالو | ان" هی |۱۳ حیلوتتتا الداننبا) آنگه خبر داد از منکران بعثو نشور 


1 و تاه 


که ایشان ان گنتلد ور e‏ «ٍن» بمعتی مای‌نفی است بصی ماهی و Ms‏ ار حيوة 
یعنی ما الحيوة الا حیوتنا الدنیا زند گانی نیست ما را مگر ۳ نث 
ادون‌باشد نزدیکتر یعنی‌این زند گانی عاجل که‌در سرای دنباست. ( وما نحن_بمتمو ثن) 
و مارا ب ونشوری نخواهد بودن این آنگاه بگفتند که رسول 2 ایشان‌را شا سو 
و نشور وعقاب دوزخ بترسانید (۱) ایشان این گفتار بگفتند از آنجا که اعتقاد ایشان‌بودحق 
تعا لی‌رد برایشان گفت برسبیل تعجب‌ومبا لفه : 

کر E GENO‏ رش راهان یم 
واھ رای ال که فد از تفای انعر ا قق ارععی و 
نشرو بعشو حساب و کتاب على حذف المضاف و قامة المضاف إليه مقامه »وقيل: علىحكمالله 
و قضائه » و معنی کلمه آنکه گفتیم پیش از این خدای تعالی عند آن گوید ایشان را(ألمْس" 
هذا باحسقی) این هست و درست نه‌حقو درست‌است اینکه مییینندا یشان گو یند ( بل ورتنا) 
آری بخدای ما که حقست و صدق است حق تعالی گوید | کنون بواجب و استحقاق بچشی 
عدات آ نجه بان کافر بو دید. ودر بت حجتی نیست نه مشپه را و نه اشاعره را دراشات‌رو یت 
برای آنکه یه مخصوص است بکفار و باتفاق کافران خدای را نخواهند دیدن و آما آنجه 
مشبهه گفتنداز تجسیم طاهر فساداست برای | نکه‌مشاهده وو فوف حقیقت‌حرز باحسام وأٌلوان‌صورت 
نبندد خدایتعالی بصفت |جسامواً لو ان‌نیست«تعا لی‌علوا کبیرا» | نگه گفتزیا نکار ند آ نانکهلقاء من 
وئواب‌من وعقاب»ن بدرو دار ندو لقاء ومالاقات بر حقیقت‌مقا بله با شدیامقار به‌واین بر خدایتعا لی 
روا نباشد ولابد حمل باید کردن بر | نچه ملاقات بر آن‌روا باشد ازاجسام چون بپشت‌ودورخ 
( بلقاءاش ) ی بلقاء e‏ برحسب آنچه آیه یا خبر اقتضاء کند » آما قوله تعالی 
« فمن کان پرجو لقاء ربه » معنی : نست که ير جو لقاء‌ثواب ر به کذا قوله « تحیتهم یوم‌یلقونه 
سلام » قوله تعالی « فاعقبهم نفاقاًفی‌قلوبیم إلى یوم یلقونه» ای یلقون عذابه و کذا قو لا 


(۱) لازم نمست آنوفت گفته باشند چونکه جماعتی از مردم هرعصر بدان معتقد بودند ودو اصل 
فلسفی است میان‌مردم متداول گروهی مادی غیرهمین موجودات جسمانی بعالم دیگر معتقد نیستندو گرده 
دنگ کون غیراین‌عا لم عالم‌دیگر هست أعلى و اشرف وموجودات آنجا غير محسوس و هرجیز درآ نجا 
کامل و عالم و عاقل و لذات آن شدید وآلام آنهم در غایت شدت و انسان برای آن عالم آفریده‌شده 
است ودر ایجاداو غرضی است یعنی غایتی‌نه برای زیستن در این جهان وخوردن و بهره و تمتع‌بردن 


از آین‌جا آفر يده شده است د فر آن و انبیای سلف وحکمای الهی مرج ا طر مه دو مند . 


= ۱ الانعام )ية لى ج ٤‏ 


«لقی الله ولاوچەله عند « 1 در حق کافران است ودلیل . 8 ۳ جنن ان حر متفق 
عليه است من قوله ل « من أحب لقاءالله ج الله لقاءه * ومن كره لقاءالله كرهالله لقاءه » 
هر که لقاء خدارا دوست دارد حدایتعالی لقای او دوست دارد و هر که لقاء خدا را کاره دارد 
خدایتعالی لقای او را کاره بود؛ معنی آنست که هر کس که خواهد که با حوار رحمت خدای 
تعا لی رود خدایتعالی او راخواهد که باجوار رحمت خود برد وهر که این خر بخودنخواهد 
خدایتعالی باو نخواهد بان معنی که چون این راه نسرده باشد از ایمان و طاعت خدایتعالی 
کاره باشد ثواب او را پس محال است * در این خبر حمل لقاء بر روّیت کردن برای آنکه 
أحبالّه لقاءه و کرهاله لقاء» از این طرف محمول نتوان کردن برویت پس معلوم شد که‌مراد 
بلقاء خروحاست با سرای آخرتآنحا که حکم حدای را باشد.حل حلاله حقتعا لی گفت‌زیا نکار 
شوند آنانکه درو غ داشتند حشر و نشر وئواب وعقاب را (حتی |ذا حاء نم الساعة" بفتة" ) 
تا کار بجائی رسد که قیامت بایشان آید نا گاه يقال بفته الامر يبغته بغته و بنتة إذا فاجاه 
قال الشاعر : 
ولکنپم بانو او ۸ آخش بفته" وأفظم شنيء حن يفلجاۇ ك الشت" (۱) 
چون حال چنین باشد گویند ( با حسْر تنا) اي حسرت ما پنداری حسرت را میخوانند 
یمن له آنکس که او را بخوانند گویند بیای که جای‌تو است و وقت تو است و این عبارت‌باشد 
از شدت ندم و اصل اومن حسر البعبر إذا کل و آعیااومنه قوله « ينقلب اليك البصر خاستاً 
و هو حسیر » پنداری که‌نادم از بس پشیمانی که خورده است خسته و مانده شده است جنانکه 
چپارپاگی در راه بماند و این سخن براین نهاد (۲) برای مبالغه باشد و معنی تنبیه محاطب 
باشد برغایت پشیمانی آن کس که حکایت از او رود (علی‌ما فر طنافیها) بر آن تقصیر که ما 
کردیم و تضییع . در ضمیر خلاف کرده‌اند که راجع باچیست بعضی گفتندراجع است پاطاعت 
بعضی د گر گفتند راجع است باساعة یعنی قالوا فی‌الساعة أى فی‌القيمة : يا حسرتنا على ما 
فرطنا و قصرنا » و چں بن جریر گفت راجع است با صفقه و | گر چه کر صفقه نرفته است 
چون ذ کر خسران رفته است و ربح و خسران در صفقت و بیعت باشد يقال خسرت صفقته و 
وربحت والتقدير قدیر قدخسرالذين ریت ۳ صفقتهم» e‏ 


نا گهان آید . ۰ 
(۲) بر این وضع . 


و و و او و واه تا و و او وا او وی و و وا و او و هجو دا وا و او او او و او و و وا دا و و او و اج ۵ ۵ و و و وا و ۵ و ۵ و و 6 وا و وا و و جات ام وا و و وا او و و وا و وا او و وا و وا او و و ما او و و وا او وا او و وا و و و و و و وا و و وا و وا و و و اد وه ۲ 


گفتند«فیها»ر اجعست با حیوةد نیاو المعنی فر طنافی | لد نیافی او امد سی کا ا 
که فرطنا فی‌عمل اهل الجنة فی‌الدنیا . بیانش آن خبر که ابوسعید و ابوهریره روایت کنند 
از رسول تا که گفت فردای قیامت که اهل دوزخ درجات و منازل اهل بپشت بینند گویند 
دیا حسرتنا على ما فرطنا فيا » ( وم تحملوان" آوزارم على" ظهورم ) و ایشان 
بار گران بیشت دارند واوزارجمع وزر باشد وزر ثقل و گرانی باشد و روا بود که مرادبثقل 
عقوبات گناه بود. سدی گفت و عمرو بن قيس که چون مؤمن از گور بررخیزد شخصی‌باستقبال 
او آید با صورت هر کدام نیکو تر ویوی هر کدام‌خوشتر(۱) " اورا گوید مرا شناسی ؟ گوید 
نه جز آنکه دانم که خدایتعالی صورتت نیکو آفریده است و بویت خوش است او گوی که 
من عمل صالح توام ؛ دیری است در دار دنیا که من برتو نشسته بودم امروز تو برمن نشین و 
برخواند « یوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً » آی رکبانا .و کافر چون از گور برخیزد 
شخصی پیش او آید با صورت »پیب و بوی ناخوش او را گوید مراشناسی ؟ گوید نه جز آنکه 
خدایتعالی صورت توکریه آفریده است و بوی تو ناخوش. گوید من عمل بد توام دیریستتا 
تو برمن‌نثسته بودی امروز من‌برتو خواهم نشست فدك‌قوله « یحملون آوزارهم علی‌ظهورهم» 
و این بروجه تشبیه و توسع باشد و آیه همچنن " چه گناه مانند باشد ببار گران از آنجا که 
او را رنج و مشقت باشد برصاحیش بار بریشت کشنه و دردعای اکمه آمد «هر بت اليك‌بنفسی 
باثقال الذنوب علی ظپری » زجاح گفت‌معنی آن است که ازایشان خالی نباشد چنانکه گویند 
انت نصب عینی و شحن قلبی ( لا ساء ما نز رون ) بد جیزیست آنچه ایشان ب رگرفته! ند از 
گناه ولیکن در هر حمل استعمال نکنند کر در گناه که اشتقاق او از وزر است قوله : « ولا 
تزروازرةوزراخری »ای لا تحمل نفس‌حاملةثقل اخری ۰ یعنی‌هیچ نفسی باردیگری‌نگیردیعنی . 
بگناه دیگری دیگری را نگیر ند ووزر ملجاومعتصم باشدووزیر از آنجا گویند کسلجا پادشاه 
باشد » ووزرالرجل دا ثم فپوموزورو منه«الحدیث «ارجعن‌مۇزورات غیر مأجورات»زنانی که 
برای‌مزد بجنازه‌ای‌رفته بود ند گفت باز گردیدبزه کار نه‌مستحق‌مزدو ئواب ( و ما الحیوة الد نیا) 
ما نفی است‌حق‌تعا لی‌مذمت ومنقصت کردز ند گا نید نیار | تامردمان‌در اورغبت نکنند ووست‌ار اعمال 
آخرت برندارند گفت‌نیست‌زند گا نی دنیامگر بازیو فرق از ميان لع ولو آ نس تکه‌لی‌بازی 
باشد که کود کان کنند کالعست الذی لا فايدة فی و لبو بازی جوانان باشد از سماع و ضرب 


(۱) ما گوئيم هرچه نیکوتر وهرچه خوشتر. 


5 الانعام (ج) آية ۲۲ الی ۳۲ ۱ 5 Ka‏ 


e‏ تشبیه ات E‏ نیز عاقنتی و تباتی نا نباشد د جنانک لعب و 
بو را ( ولدارالاخرة" ) و سرای باز بسن یعنی بپشت و این لفط براطلاق عبارت باشد از 
آنجا که در او حشر مردم بود از عرصه قیامت و بقرینه حمل کنند بر بپشت ودوزخ. و سرای 
باز پسن که سرای ثواب است بهتر باشد‌متقیان‌را. جمله‌قر اءخواندند بدولام «وللدارالاخرة» 
و دال مشدد و آخرت برفع پر آنکه آخرت صفت دار باشد , مگر ابن عامر خواند . ولدار 
الاخرة بيك لام و تخفیف دال و جر آخرت على الاضافة و حون اضافه کنند صفت دار نباشد 
برای آنکه صت راباموصوف اضافه نکنند از آنجا که آن هردو چیز یکی‌باشد, وصفت‌بدون 
موصوف حیزی‌مستقل نباشد ۲ این بمنزله اضافة الشی إلى نفسه باشد گفتند تقدیر آن‌است 
که لدار الساعة الاخرة . و گر چه دنیا و آخرت صفت است بمنزلة اسم است از آنجا که 
استعمال کنند مفرد بیموصوف و بجای موصوف بدارند کالابطح والابرق قوله « و للاخرة خير 
انال ¢ و کقولا لشاعر : 
امالد تا ا لش ق اي 
5 الانیا کبیت نسجته رت )۱( 

و قوله ت «الدنیا سجن الموّمن » و این را حدی نیست . فراء گفت | گر چه صفت 
است و باموصوف یکی باشد چون لفظ مختلف شد اضافه روا داشتند و بمثرلةٌ دو اسم کردند 
و مثله‌حق الیقین. و بوم‌الخمیس.و مسجدالجامع‌چنانکه درعطف رو اداشتندلاختلاف! للفظین‌فی 
قوله : «و هند آتی من‌دو باالناي والنعد» (۲) وقوله «وألفی قو" هما کنذبا ومسنا»(۳) 

و اینمذهب کوفیان است و درست در این باب مذهب بصریان است که ول گفتیم فلا' 

بعقلون) عقل ندار ند اینان یعنی عقل کار نمیبندند. أهل مدینه و إبن عامر و حفص و یعقوب 
جواندند « فلا تعقلون » بتاء شاب کانه عدل عون ال و خاطب جمیع الخلایق وعظاً لهم و 

تذ کیرا بذه الموعظة . و آنکه بیاء خواند پر مفایبه گفت مراد کافرانند که اندیشه نمیکنند 
والعقل والشّبی‌والحجی والحجر واحد برای آنش عقل خوانند که عقال باشد صاحبش را و 
برای آ نش نهی‌خوانند که نپی کند صاحبش‌را و برای آن‌حجی‌خوانند که فرود آوردصاحیش 
را از نابایست يقال حجی |ذا مکث قال الشاعر :«فهن تکفن_به إذا حجی» ای مکث 


(۱) دنیا آن‌چنان‌است که بایداز آن بهره‌بر گرفت وپایدار نیست‌ما نندخانه است که عنکبوت بافته‌است 


(۳) شرح این بیت متوقف بردانستن قصه است که درجله اول صفحه ۱۵۱گذشت ۰ 


۵ برای آنش حجر یز 


ہم ت 
ك 


۳ ‌ ۳ ۱ 2 ہا و i‏ و 
فد میم ۱ ره لیحز زک آلذي لو لو ر 9 5 سم له ,ڪر و وی 
دتحقیق که میدانیم که او اندوهگن کند تورا آنکه میگوبند پس بدرستیکه آنها تکذیب ننمایندتو زا 
ا i‏ ۲7 ی ی ر 27 ی 3 ° ۳ 
و لکن الطا لمين بآبات‌النه يجحدون (۳۵) و لقد کذبت رشل من قنلك فصبروا 
ص 2( 5 نی س 


و لک . ستمکار ان 3 بتهای خن | ر کد وکل ؟ گر وه شد دک رسولان ار پش تو پس صس در دند 


۲ ۱ 


5 
عل ش کدرا 9 أ ود ی ان 4 9 ۲ 5 مدل لڪ لمات اله 
دی انچ ee‏ شرف دک ۳ زار و کہ شد بک ا آنکه اد | شا ا و دست تعییر دهنده نت ان خآ ر 


E‏ ی ۱ لمر این (۳۵) و ان | ي ك افا 


اوت 
هن تور ا از خءر فر‌ستا دگان و ا گر چه دز رکو گران | فن تود گردانید‌نشان 
2 م 5 


Gr 0‏ و E‏ ۳ ۲ / ا ا 
۳3 ان بتي نفقا يالا رض او ا سا ع فتا نیم باه و لو 


9 و یکی ون اینکه دجو تی سوراخی e ۳ E‏ را در O‏ سس دم اور ى اشارا a‏ واگر 
مر حي ۱ م 


سا ا جم على 1 د ۳1 ر ن ٥ن‏ من آلجاهاين (۳٦)‏ إا پستجیب 


خوآدد 3 ھر آنه فُراهم آورد !یشان ا ۳ دس دمو ده باق 1 ۰ دانان ۳ 
" ی کے ل اا ون 9 ۳ و ت . 7 
۳۹ 5 ی بت ~~ ۰ 

لذن مەد ٣و‏ ل و الموتى پبعثېم الله | م له : ا (TY)‏ و قالو| لو لا نزل 
اه ونت ویو کات واک ات ادزا ها 9 ار کشت تین و گفتند چرا فرو 
ی سے الم ۰ ۳ ی ۰ ۱ پٹ ۳ 2 P6‏ نی و ا ۰ 
اه ۱ به من ر فل 1 سس الله ۳ د ر على ان بنزل ۱ به و ڪن 


اش دں او نشا ذه از ره کارش e‏ ںا 2 اس در‌آیشکه ور و فر ستد شا نه ولیکن 
< ۶ ۰2 


ااکثر م لال امون )۳۸( وما من ۷ في الارش و لا طاثر بط بجناحیه ۷ 


بیشتر ایشان نمید | نند و نیست هیچ جنبنده درزمین ونه پر نده که بپرد e‏ خود مکرآنک 

4 ۳ ؟, a‏ ز Gui‏ ر ل #2 ا رلو > 1 
a‏ ۹ ۰ 0 4 هھ ۵ ۰ ۰ 

گروهی‌اند ما ذمدشما تقصیر ندار دم در کتات ای ان وی کا تن سر کرد و دد 


72 »1 متخ ۳ له 70 8ر _ »ر © ¢ ر ت 
کذوا بای تا م و بڪم في الظ امات من ا ار 


تکذیب کردند ما یتهای ما کرانند وگنگان درتاریکیها هر کرابخواعد خدا گمراه‌کند اورا وعر کراه‌یخواعد 


م 8 E‏ ۹ ر a‏ 
نخسله على صراط مسق (.ع) فل آرآیتکم إن آنیک عذاب الله أو ا اا 


گر‌داند او را در راه واس دکو ایا می دہ میک اکن ديا وك اا عذاب‌خدا یا دیا ید شمارا قیامت 


1 3 الانعام (5) آية٤٣ إلى‎ ٤ 


و و و و و و و و و و و وا و و و و و زو دادم و و و و و اد دا و و و و و دا اد وا وا و و و و و و و دا شا و و و او او و و وا دا هه و و وا و دا و و اش و و او وا و او و او و وا ان او اد وا و و و اد او دا و و هش ها ۵ و وان ام واه ۵ 


ر اله ROLE‏ (۶۱) ) بل ایا تاعون . قیکشف ما تدمون 
آیا جز خدا را میخوانید اگر باشید راست‌گویان بلکه او را میخوانید پس میبرد آنچه میخوانید 
یه إن شاء و تشون ما تشرکون (4۷) و قد سنا ال امم 
بسوی او ا گر خواهید و فراموش کنید آنچه شرك آورید و هر آینه بتحقیق فرستادیم بسوی گروهی 
مرن ناك اخذنام پالاسا هر ات ۱ [ ۹ تتضر عون (4۳ )فاو لا إذجاء هة 
ازپیش تو پس گرفتيم ایشان‌را بسختی و آذ ها تا داید ایشان زاری‌کنند پس‌چر‌او قتیکه آمدایشا نز ا 
باسنا تضرعواو لکن قست فاو بهم و زین سم الشیطان ما کانوا یغماون (عع) 
عذاب ما زاری‌نکر‌دند e‏ شد دلها یشان و زیت داد وم شیطان [ نچه ( 
فلا اما ا ره تا لهم آنواب 7 کل شييء حتی 2 حتی لذا فر خوا 
پس چون فرآموش کر‌دند آنچه پند ۳ شدند بان گشودیم برایشان درهای همه چیزرا تا آنگاه که .اد شدند 
ب آووا ناهم لته ذاهم ناسون (هع) ‏ فقطعم دای لقو م 

ی شد‌ند گرفتيم ایشان‌را نا گاه پس آنگاه ایشان ناامید شدند پس بر کنده شد بیخ 
آلذین ظ]نوا و ألعند له رب الما مين (دع). ۱ 
iT‏ ستم کردند و سپاس ر که 1 جها نيان است 

قوله ( قد نم ) خدایتعالی باین آی تسلیت و دلخوشی رسول تکلمم داد و گفت ما 
دا نیم که ترا دلتنگک میکند آ نچه ایشان میگویند ومثله قوله « لقد نعلم أ نك يضيق صدرك بما 
یقولون » و این آیات و مانند این متضمن باشددو معنی‌را یکی آنکه تسلیه رسول تلع را و 
دیگر وعید کفار است گفت ما ميدانیم و بیخبر نایم از آنچه این کافران میگویند وږل تو 
بان تنگ میکنند و ترا محزون و غمناك میگردانند تو دلخوش دار که من بحق ایشان برسم 
و سزای ایشان بدهم و سزای ایشان در کنارشان کنم چه ايشان آنچه ترا میگویند وبآن‌نست 
میکنند ار سحر و کپانت و حون و اتان آ نجه تن برمن پوشیده نیست و حمله قراء 
خواندند ( لحنزانسك ) پفتح ياء وضم‌زای‌من حزنه یحزنه حزناً فو حازن و المفعول‌محزون 
مگر نافع که او خواند لیحزنك بضم ياء و کسر زای من الاحزان يقال حزن الرجل وحزنته 
و آحزنته بمعنی, فعل لازم باشد و متعدی, وخلیل فرق کرد بین حزنته وأحزنته با نکه گفت 
آحز نته متعدی باشد حزن را کما تقول دخل و آدخلته و حرج و أخرحته آی حعلته داخلا و 

۳ 


شیرتا وون کن ات ر نے کات ت اناد ک مات قه جوا ا مرول ا 
و دهنته آی حعلت فیه کحلا و دهناً . وحزن و آحزن مستعمل است حر آنکه حزن بنشتر 
است ازأحزن. سیبویه گفت این لغت بعضی عر بست که ایشان گویند أَفتنت الرجل و آحزنته 
و آرجعته و آوقفته و آعورت عینه ای جعلته کذلك ( فاانم لاابکذ بوتك) نافع و کسائی 
خوا ندند و آعشی‌الابفاء( کذا) ولایکذبونك بضم‌یاء و تخفیفذال‌من‌الا کذاب واین‌قرائت روایت 
کرده اند از امیرالمومنن و از صادق تلع و باقی قراء بتشدید من التکذیب بعضی اهل لغت 
کی کل بت ا ب یکی باشد هر دو متعدی لت باشد جنانکه خر جته و خرحته 
وأفرحته وفترحته و مانند این و بعضی د گر فرق کردند وگفتند أفعلته إذا نسبته إلى ذلك 
الفعل اى لا ینسبونك إلى الكذب يقال أ كفرته و آفسقته إذا نسبته إلى الکفر ۰ و الی‌الفسق 
تن 

يقة " قد أکفرونی بحنیع وطافة قالوا مسي: و مذانب" (۱) 

دای آجبنته إذا نسبته إلى البجل و الجبن » و فعلته جعلته کذلك » ودرمعنی 
مقاربند و بر تحقیق فرق حقیقی نیست بل چنان است که قللنه و أقللته و کث‌ته و آکثرته . 
کسائی گفت فرق آن است که أ کذبت آن باشد که خر دهی که جاء یکنب و کذ"بته‌اذاقلت 
انه کذات تون ان ات که کدی ما هات از ا کات : | گر گویند چگو نه گفت 
2 فانهم لایکذ بو نك» ایشان ترا تکذیب نمی‌کنند و معلوم است‌بضرورت که ایشان کذیب کردند 
رسولرا ؟ گوئیم ازاین چند جواب استبرقراءت آن کس که بتخفیف خواند صاد قت گفت 
معنی آتستکه ایشان چیزی نیار ند و شبهتی که ترا بان دروغ زن کنند و حق تو بان باطل 
کنند, وبعضی د گر گفتند ممنی آن اس ت که ترا دروغ ژن نیابند چنا نک گویند سألته فمآبخانه 
و قابلته فما آجبنته ای ما وجدته بخیلا ولا جباناً » فراء گفت معنی آن است که ایشان ترابا 
کی ت که که وف زونه ات کی ا رای ر کاو وت کون 
و نمی‌شناسیم » و این قول ضعیفست برای آنکه این معنی تکذیب باشد و بر قرامت 
نی بتشدید حواند معنی آن‌است که ایشان حجتی نيار ند وتان ورون که ۳ بان‌دروغ 
زن کنند و این معنی قول صادق است لت که در فراعت بتحفیف برفت » و وحپی دک ات 

(۱) ازقصیده »عروفه کمیت استکه درستایش اهل‌ببت (ع) گفت دمعنی اینکه بسبب دوستی شمااهل 

پیت جماعتی مرا کافر دانستند و گروهی‌گفتند بدعمل گناهکاراست . 


E‏ الانعام (د) آیةء۳ إلى 45 ۱ جڂ 


که بدروغ زن ا ایشان ترا بیش از این بتصدیق و امانت آزمودها نذ و وف وه 
چنانکه در آخبار آمد که کافران رسول را پیش از دعوت بنبوت چں امین خواندند وباین 
معروف بود تا اپوطالب در حق او گفت » ان‌ابن أمنة الامن ا » و وجه د گر آن است که 
آیه مخصوص است بقومی معا ندان که دانستند که او راست میگوید ولیکن جحود وعناد بیشه 
گرفتند و بزبان منکر شدند آن‌را که بدل می‌شناختند » و جواب معتمد و قول بپتر در این 
آن اس ت که حق تعالی این برسیل تسلیه گفت رسول را گفت این تکذیب نه با تو میکنند ونه 
در حق تو میکنند بامن است برای آنکه تو رسول مني و مۇد ی‌از منی جنانکه از ما یکی 
ای ا کو عون تاو مه کوان ره ات دار مر است وا ن رم ات 
و بجواد و جزاء آن مرا قیام باید کردن نه‌ترا ۰ وظاهر دلیل این مي میکند که و دک قال 
متعسف است بيا نش( و لکنالظا لمن" بایات الله بححد ون) این قیقر استو لیکن 
جحد و انکار آیات من است . آنگه هم بررسبیل تسلیه رسول تچ گفت | گر باتو این‌معامله 
کنند دل‌تنگ مکن که با آ نان که‌پیش از تو بودند هم این کردند . 

( ولقد کذابت رسل من قناك) بدرو غ داشتند پیش از تو ای ی رسولاني که 
بودند از ان من ؛ ایشان صبر کردند بر آن تکذیب وایذاء و رنج که با ایشان کردند وا نتظار 
فرج کردند تا نصرتو یاری من بایشان آمدکه «ان النصر مع الصبر وان الفرج‌مع‌الکرب» 
نصرت با صبر یکجا بود و فرح با غم بود « ان مع العسر یسراً » و با سختی آسانی بود و تو 
نیز یا محمد صبر کن که آنچه من گفتم کس آنرا بدل تتواند کردن و در ان خلاف نود 
( و القند جاءك من نبایء المر سلین ) بتو آمد خبر پیغمبران پیشن«من»زیادت است و شاید 
که تبعیش را بود برای آنکه جمله اخبار پیغمبران بکلی پرسول ما نرسید و خدای تعالی با 
او نگفت بیانش قوله « منهم من‌قصصنا عليك ومنهم من‌لم نقصص‌عليك» . 

( وان كان كير علئنك [عراضیم ) ای محمد | گر برتو بز رگ میاید و N‏ 
میاید اعراض و عدول ایشان | گر توانی که راهی در زیر زمی بسازی یا نردبانی فرا آسمان 
نپی و برای ایشان آیتی و علامتی آری که ایشان را الجا کند بایمان؛ وجواب آن از کلام 
محذوف است بیفکند برایدلالت کلام براو و المعنی « فافعل » | گر توانی کردن بکن » واین 
بر سبیل تسلیهٌ رسول لا گفت و فطع طمع او از ایمان ایشان و مراد بأیه آیتی است که 
ملجیء باشد ایشان را بایمان و لا آیاتیکه | گر ایشان نظر کنند در آن ایمان آرندو بعلم 


و و وج وا وا وا و و و وا و و و وا و و و و و وا و و وا و و و و وا او و و و وتو و او وا اد روط و و و ون وه وه ۵۵ 


رسند خدایتعالی بسیار کرده است چه | گر خدایتعالی دانستی که درمعلوم آیتی و دلالتی‌هست 
تانق ان آنمان رد واحب بودی که اظپار کردی و لیکن این جماعتی| ند که‌خدای 
تعالی از ایشان داند که هر آیه که در مقدوراست با ايشان بکند ایمان نیارد و مثله قوله‌دولو 
نان لنا لیهم الملائكة » قوله « ولئن اتيت الذین اوتوا الکتاب بکل آية ما تبعوا قبلتك » 
آنگه چون‌این گفته بود خواست تا ازالةٌ ابپام کند تابی اندیشه گمان نبرد که ایشان‌را باصرار 

کفر و نرك احابت برایمان که میکنند تعجیز خدایتعالی کرده‌اند گفت ( ولو شاء‌الله" 
لحمهء‌هم عل‌البدی) و اگر خواهد خدا ایشان را جبر کند برایمان و با کراه و قپر بر 
ایمان دارد جه او فادر است براین ولیکن بر ای آن ل که حکمت مانع است ار این و 
مثله قوله تعالی «إن نشا ننزل علییم من السماء آية فظلت أعناقم لها خاضعین » و کذلك قوله 
وو ا کل غا اا وه شاد وان وا ال یبد ات انیا ن(۱] 
عند کف انر تایآ یه اس ات ن و اھر لا رده من را غل رما نی 
عير موضع , آما قوله : ( فلا تکوتن من الحاهلن_)نپی است‌رسول ترا از آنکه کار 
جاهلان کند از حزن و ناشکیباگی بدانکه ايشان ایمان نمی‌آرند »و این دلیل نمیکند بر 
نکه‌جپل کندیا کار حاهلان کندچه‌نپی از آن کنند که‌مرد نکرده باشدوقادر باشدبآن‌بر؛ یآ نکه 


م ن ر وس یت مالم ما له م 


۰ (۱) خداونه اا6 آزاد و مختار آفریده است و آ نان را نهی‌کرد از قهر و اجباردیگران 
و جیاران دا نکوهش فرمود مانند فرعون ونمرود که اراده خودرا بربندگان خدا بقهر و اجبازتحمیل 
میکنند و فرمود کسیکه خود را بعلامات‌جابرانه نشان کند مانند شرطی و عراف که چون مردم آنهارا" 
ببینند بترسند هر گز گناهشان آمرزیده‌نشود ودر ش‌قدر که رحمت‌خداشامل همه گناهکادان میشودشامل 
آنان نمیشود و پیشرفت انبیاء در مقابل جبادان برای آن است‌که استقلال واختیاد فردی دا که طبیعی 
بشر است ترویج میکردند پیشرفت دنیا و ترقی روح درآخرت برای کوشش افراد انسان است و اگر 
زد ا شه ما ننھ جما دات ھا کن بانیم و اما نت اھ راک عرو فک اس کاں تس د ازا هت 
خود خداوند انسان دا قهر برایمان نکرد ورسولان خویش را نفرمود قهر کنند و این‌مردم نادان که‌از 
پیغمبر ما آیات قهر میخواستند از غایت‌جهل میینداشتنه خدای مانند جباران است که ا گر پیشر فت کاری 
خواهند آن‌را بقهر انجام میدهند واگر خدا بخواهد مردم شراب نخور ند شراب را نیافریند چنانکه 
خیام گوید : 
انگور حلال خویش در خم کردم گو تلخ مکن خدای تأمی نخورم 

وندانست ا گر خدای قهر میخواست انسان‌را از اول مانند ملائکه معصوم میا فرید ولکن این‌نوع 

موجود مختارهم ماهیتی است مستحق وجود ازخدای تعالی فیض‌میطلبد . 


e ۳‏ الانعام )٩(‏ ية ٤ى‏ جح 


۱ noeGARRAGONnSuSovNnaunan ۱ vevvhananasevneseosvavs 


چون‌بکرداز آن‌برفت که‌نهی‌بآن تعلق‌داردوا گر اورا نپ ی کننداز آن پس‌ازمثل آن منپی‌باشد نه 
از آن‌مثله وقوله: «لن‌اشر کت لیحبطن عملك» گفت ا گر شرك آریعملت‌باطل شود این دلیل 
نکند که او شرك آورد امابیان آن میکن که شرك عمل را باطل میکند و عمل با شرك بموقع 
قبول نیفتئد . و نفق منفدی باشددرزمن که گذر گاء‌داررو منه‌النا فقالححرالمر وع (۱) ومنه 
المنافقلا نه کالیر بوع فی‌نافقائه لا یدری من ای ابوابها پخرج . و سلم را اشتقاق از سلامت 
است لانه یسلمك الى مصعدك ترایرساند بمسعد توپس او آ لت تسلیم‌است که ترا بسالامت‌برسا ند 

( !نا بستحب‌الذین یسمَعون" )| نگه حقتعالی مبالغه‌فرموددر وصف ایشان‌بقلت 
فم وانتفاع بوعط و ترك استماع بان گفت: جواب اه احابت دعوت آن کند که‌چیزی 
شنود فأما آن کس که مرده باشد ازاو چهتوقع کردن که چیزی شنود و ایشان بحقیقت‌مرده 
نبودند ولیکن بمنرلةٌ مرده بودند در ترك استماع و قلت انتفاع چنانکه در دگر آیه گفت : 
« انك لانسمع الموتی ولا تسمع‌الصم الدعاء » وجنانکه شاعر گفت : 
لق منت لو ادنت حًا ولکن لا حسوة لمن "تناديی(۲) 

و بحتری گفت : 

على" نحت" القوانی من مقاطعما وما علی ادا ۸ بفهم البقر (۳) 
(والموتی بنهشهم اه ) اما مرد گان را خدایتعالی زنده تواند کردن یعنی ایشان بمنزله 
مرد گانند جز که خدایتعالی با ایشان فعلی کند بجبر که ایشان ایمان آرند و الا باختیار با 
ایمان نزديك نشو ند که ایشان در سماع دعاء توو اجابت تو با مردگان‌ماننه .آنگه گفت 
رجوعشان بعاقبت با من است بجزای ایشان بسزا برسم چنانکه من دانم که ایشان مستحق 
۱ و مجاهد گفت «ا نما یستجیب الدین یسمعون» معنی آن است که احابت دعوت تو مومنان 
کنن که گوش با دعوت توکنند اما کافران بمثابة مرد گانند خدای ایشان .را با مرد گان 
برانگیزاند. حسن بصری گفت معنی آن است که اجابت آن کند که سماع و | ندیشه کند در 
دلالت اما کافران حون مرد گا نند خدایتعالی ایشان را بقیامت زنده کند ازاین جپل که دروی 
(۱) یربوع‌موش دشتی‌است‌وخانه خودراچنان میکند درزمین که دشمن‌بدوداه نبرد چون سوراخها 

و نقبها وراههای گو ناگون در آن‌حفرمیکنه و معلوم نیست برای بیگانه که‌کدام بخانه اومنتهی میگردد. 

(۲) اگرزنده‌را ندا کرده بودی باوشنوانیده بودی اما او زنده نیست . ۱ 


(۳) برمن است که شعر گویم وقافیه‌را جنانکه باید بسازم وازمحل برش‌بتراشم وبرمن زیان نیست 
اگ ر گاویآ نر ادر نیا بد 


اند تامعارف ضروری حاصل شود ا قول ا معةه‌د است والله الموفق للصواب 
( وقالو | لوالا" انزال عله ٣ة‏ ” من" رآبه) گفتند یعنی کافران لولا نزل علیه آی‌هلا نز ل 
عليه . جرا فرو نفرستادند براو یعنی برمحمده أية» آیتی وعلامتیو دلالتی از مقترحات‌ایشان 
که کردندی که جرا فرشته فرو نباید؟ وجرا کتابی برای هریکی ازما نیارد؟ وجرا چشمةآب 
از برای ما از زمین‌بررنیارد؟ و آنچه گفت فی‌قوله : « لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الادض 
یشوعاً » تا باخر آیه برای آنکه آیات ETO‏ خدایتعالی فرستاده بود حاجت نبور 
بسژال کردن و باقتراح در خواستن , جواب ده یامحمد و بگ و که خدایتعالی قادر است بر- 
آنکه این آیت که شمامیخواهید بفرستد. ابن کثیر خواند ینزل بتخفیف من ال نزال‌ودیگران 
کل هن الل فد کر کی میا ان ات کی تا رید یران 
مقدم را بود از فلق دریاوید بیدا و احیاء موتی و مانند آن. حفتعالی گفت قادرم ولیکنبشش 
ایشان نمیدانند (۱) » خلاف کردند در آن که حه نمیدانند بعضی گفتندثنا کنند در قدرت‌من 
از آنجا که مرا بصفات کمال نمی‌شناسند بعضی د گر گفتند نمیدانندکه آن آیه که ایشان‌می- 
خواهند | گر بفرستم هم ایمان‌نیارند کلمةٌ عذاب برایشان واجب شود و ایشان رااستیصال باید 


(۱) نصاری وملاحده باینآیت وامثالاین تمسك جسته گوبند پیفمبراسلام معجزه نداشت و غر 
قر آن دعویاعجازنکرد و آن همه‌احادیث که‌درمعجزات آن‌حضر تآمده مجمول دا ننخذ لهم الله و ندا نستند 
که هر کی دروقتی جواب قومی دا بنحوی میدهد چنانکه علماگاه در جواب ما ندی‌گویند از من‌مپرس 
که من هیچ نمیدانم و طبیبی‌دد باده بیماد خودسر و نافرمان گوید من‌ازعلاج کردن عاجزم وحضرت‌عیسی 
با آن‌همه معجزات که اظهار کرد درجواب‌بهود معانه گفت بشماهیچ معجزه‌نموده نخواهد شد مگر معجزه 
یو نس پیغمبر که سەروز درشکم ماهی‌رفت وز نده برون آمد واین سخن درانجیل نصاری مذ کود است . 
(متی 4:۱5) و درآیات دیگر است که خداوند بپینمبرما درسوره صافات معجزه داد آیه ۱6 و ۱۵ 
فرماید «واذا راو آية سشخرون وقالوا ان هذا الاسحرمبن » در باره‌کفادمکه فرماید چون آیثی 
بینند استهزا کنند و گویند این جادوئی آشکاداست و ددهمین سوده اننام (آبه‌۲۵ ) گذشتیز 
«واذا جائتهم آية قالوا لن نژمن حتی‌نوتی مثل ماادتی رسلا اه اعلم حیث یجعل‌رسالته» یمنی‌چون آمد 
ایشان‌را معجزه گفتند ما ایمان نميآددیم تا آنکه بخود ما داده شودآن وحی که ببیغمبران خدا داده شد 
یعنی وحی‌بر‌خود مأنازل‌شود وخداو ند درپاسخ فرموداله‌ْعلم حیثآه یمنی خداو ند داناتراست که‌رسالت 
خودرابکه وا گذاد کند و آیات نبوت بسیاراست که درمحل‌خودذ کرشده واین بنده هم بقدراستطاعت در کتاب 
فادسی موسوم به (راه سعادت) نوشته‌ام . 


کردن ۱ آنگه گفت ( وما من دابة فِ الار ض ) «ما»نفی است و «من» مو کد نفی است 
گفت نیست هیچ رونده در زمین و نه هیچ پرنده در هوا الا و ايشان امثال وجماعاتند همچه 
شما مخلوق و مرزوق آفر یده وروری حور »بعضی رت وجه تشیه آایست بعضی د گر گفتند 
وجه نشییه آن است که چون شما احناس و أصناف و اشکال مختلف هر صنفی مشتمل بر عدد 
بسیارنر و ماده متوالد و متناسل بعضی د گر گفتندوجه تشبیه آن است که چنا نچه در خلق‌شما 
و حسن تقدیر و لطف تدیر شما دلیلست بر آنکه شما را خالتی و صانعی ومدبری ومقد ری 
هست در هیچ صنف نیست الا متأمل ناظر را دلیلست بر آنکه او را خالقی قادر و عالم حی 
موحود است حاصل‌برصفات کمال. بعضی گفتند آن است که همچو شما ز نده‌اند و همجو شما 
بمبر ند و همجه شما زنده شو ند برای | تتصاف و اعواض تا خدایتعا لی حق هر صاحب حقی ۳ 
رسا ند وهیچ مظلومي را حقي نماندبرظالمي چنانکه رسو لگفت 2« انالله نتمف منالشاء 
الق ناء الی‌الشاة الجماء » گفت عدل خدایتعالی تا آنجا باشد که فردای‌قيامت آن دو گوسفند 
را که یکی سروداشته (۱) ویکی نداشته ؛ از آن سرودار بر آن بیآلت ظلمی رفته باشدهردو ‏ 
رازنده کند و | تتصاف کند ميان ایشان و نتم کشداز او برای این برای آنکه عوض الم ازاو 
بستا ند و بستاند و باین مظلوم‌دهد. . در حبر است که چون روز قیامت خلایق را در موفف عرض بدار ند 
بساط عدل و از عدل بیاویز ند و منادی ندا کند از قبل رب العزة ألا هر - 
مظلومی که او حقی دارد برظالمی برخیزند و داد خود از او بخواهند که بعزت عز من که 
| گرامروز مثقال زره‌ای‌ظلم‌ظالمی‌برمظلومی‌برود آن ظلم‌من کرده باشم آنگه حق تعالی‌جمله 
از حیوانات را که براو عرض دارند تا بریکدیگر عوض خواهند همه را جمع کند و اتتصاف 
کنب میان ایشان آنگه ایشان را گوید خاك شوید خاك شوند علی مارواه آبوهریره » و عطا 
گفت چون کافران آن ببینند تمنای حال ایشان کنند و گویند « یالیتنی کنت‌تراباً » و اینخس 
دلیل صحت مذهب ما میکند بر انقطاع عوض خلاف آنکه |بوالقاسم بلخی گفت عوض چون 
تواب مؤید باشد گفت برای آنکه اگر ایشان را بمراند متألم شوند و بدان نیز هم مستحق 
عوض شو ند تا مسلسل شود بمالانپایه, و این شکی IY‏ برای آنکه خدای تعالی تواند که 
ایشان رابمیراند بی نکه الم رسا ندشان بعضی د گر گفتند › امم‌فیالتصویر آمثالکم‌فی‌التسخیر 
همچو شما مصورند و همچو شما مسخر ند عطا گفت امثالکم فی‌الایمان و فی‌المعرفة همچوشما 


(۱) سروپمعنی شاخست . 
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مؤمن و معترفند و این خطاست برای آنکه ایمان با کمال عقل و نظر در أدله باشد و این از 
بپایم و طیور بی‌عقل محال است اما قوله : (ولااطاثر نطیر" بجتناحیه ) طاعنان قر آن گفتند 
طیران جز بجناح نباشد چرا گفت بجناحیه نه این حشو باشد ؟ گوئیم ازاین را چند جوا بست 
یکی آنکه تا کید است جنانکه رأیت‌بعینی وسمعت باذنی و تا کید را در کلام فایده ظاهراست 
و جواب دیگر از آن آن است تا بدانند که آن طبران حقیقت است نه بروجه استعاره ومجاز 
است برای آنکة سفینه را طیاره گویند بتیز رفتن تشبیباً بالطایر الذی یطیر فی‌الجو نیزاسب 
تيز رو را ار کون يقال طار به فر سه وطارت بها لسفینة‌فال:«فطارت بی على القسم‌الطریق»(۱) 
وال ار زب 
آفل و" هاتحري على الأ رض در کت و لکنها فوا ا س ل طاسر (۲) 
و قال آخر : ۱ 
یرت ريصيل في شلات توامی الأبدر بخبیطن اتریمارم) 
ای اسرعت . مغربی گفت برای آنکه تافرق باشد میان طیران بجناح و ميان فوزوظفر 
بحاجت یقال‌طار بکذا اذافازبه وظفر به وذهب به قال مزاحم العقیلی : 
و طبري بمخرای اشم کأنه سلم رماح ‏ تتله الزأعانف (4) 
ای فوزی و اغنمی بعضی گفتند تا فرق باشد میان مرغ هوا و ماهی آب که ماهیان را 
طیارات الماء‌خوانند جز آنکه او بال‌نداردو مر غ‌بال دارد( ما فر طنا ق‌الکتاب من شي ء) 
وما تقصیری نکردیم‌د ر کتاب. بیشترمفسران گفتند مرادبکتابلوح‌محفوظ است نظیره«ولارطب 
ولایابس الا ف یکتاب مبین » و بعضی مفسران گفتند کهمر ادبکتاب قر آن‌است یعنی از بیان 
باحکام حلال و حرام و قصص و امثال و مواعظ و اخبار در این کتاب تقصیر نکردیم. بپری 


(۱) مصرع بیتی است تمامآنرانيافتيم وظاهراً القسم مصحفست دبجای آن کلمه‌ایست بمعنی جاده 
ودردصف اسبی استکه مأ نند بر نده برجاده پر ید وزو دگذشت . 

۲۸( اگراوروی زمن‌میرفت دیگران بدو میرسیدند ولکن مانند مرغی پرواز کرد. ددصفت آسبی 
گفته است . 

(۳) باشمشیر خویش‌شتافتم درمیان‌شتران‌نیرومند که دستهاشان‌خونآلود بود و بشتاب‌گام میزد ند 
در راهها . 

)٤(‏ در آویزوغنیمت دان مردنجیب وشریف بر آمده بینی جنگ آزموده ازنیزه‌ها سالم‌جسته وجان 
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۱ 


مجملو بپری مفصل آ فن مجمل است بیانش بتفصیل رسول باز گذاشنیم که« ما اتیکم‌الرسول 
فخذوه وما نها کم عنه فا تنېوا » وآ نچه متشا بہست بیانش براسخان علم تفوی ض کردیم که جز 
ایشان ندانند « وما یعل تأویله الاالله و الراسخون فی‌العلم » و ابوالقاسم بلخی گفت مراد آن 
اس ت که در این کتاب باز نگذاشتيم از احتجاج برفرقه‌ای‌ازفرق‌ضلالت و إلاکه بیان کردیم 
آنچه حجت است اهل حق را براهل باطل . و امت بروجوه مختلفست و این بیان کرده شده 
است و در اینجا مراد حماعت است نظره قوله : «ولما وردماء مدین وجد عليه أمة من الناس 
بسقون»و قو له«تلكامة‌قدخلت» ( إلى ربهم بحشرون) «یس‌همهرا باخدای‌تعا لی‌حشر کنند 
و جمع کنند مکلفان را برای حساب و حزا ازئواب و عقاب» ونامکلفان را برای عوض‌چنانکه 
بیان کردیم. اما آنکه از جملةٌ نامکلفان برخدا عوضی ندارد وبردیگری وکس دا براوعوضی 
نباشد برخدای واجب نیس ت که او را حشر کند و برانگیزد . وقفی تمام است عند قوله «آمم 
أمثالک» قوله ( راذن کذ"وا_بایاتنا ) وصف کافران ومکذبان کرد و گفت آنانکه‌آیات 
و بینات مرا تکذیب کردندکران و گنگانند ,ودراودو قول گفتند یکی آنکه از جپل‌وعمایت 
و ادانی بمثابهٌ کران و گنگا نندکه در تاریکی بمانند و ایشان را هدایتی نبود گوش ندار ند 
تا بشنو ند زبان ندارند تا بگویند و استعانت و استغائه کنند و در تاریکی مانده باشند و راه 
نینند و این بررسبیل مبالغة بر تشبیه‌است‌چنا نکه گفتیم» وقولی‌دیگر آن است که ایشان‌ررقيامت 
کران و گنگان باشند چیزی نشنوندکه ایشان را خوش آید در بشارت کر باشند و از حجت 
گنگ باشندودرظلمات‌قيامت گرفتار باشند.عقوبةلهم‌علی کنرهم(من" شاه بضلله )هر که 
را خدا خواهد اضلال‌کند و هر کهرا خواهد براه راست‌دارد. لابد آیه را بأدلةٌ عقل وقر آن 
و سنت و اجماع تخصیص باید کردن جه خدای تعالی اضلال پیغمبران واولیاء نخواهد و نه 
اضلال مؤمنان و آنان را که اضلال ایشا ن کرد وخواست. در د گر آیه بیان کرد فی‌قوله : 
د یلا الظالمن » «ومایضل‌به الا الفاسقین » و آنان را که بایشان هدایت خواست در آیات 
دگر بیان کرد فی‌قوله « والذین اهتدوا رادهم هدی » « والدین حاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا » 
و باستقصاء کلام در ضلال و هدی بگفته‌ايم " آما در این آیه محتمل باشد دو وجه را یکی ۱ 
آنکه هر که خدایتعالی خواهد که‌او را خذلان کند ولطف نکند بااو برسیل عقوبت کفنره 
المقدم چون بسیاری آُدلهمتواتر ومترادف وآ یاتو براهین واضح براو عرض کند واوتعریض 
نظر نکند در آن و حویشتن رادر معرض انديشهٌ آن ننېد خدای تعالی خواهد که اوراعرصه 


هلاك کند روا بود که مراد آن بود که هر که راخدای خواهد اورا از ره بشت و ثواب گمراه 
کند و چون نه اهل بپشت و ثواب باشد و آن‌را که خواهد ببپشت راه نماید چه اهل آن‌باشد 
با ایمان و طاعت و اضلال خود اهلاك باشد براطلاق و ضلال هلاك من قوم ضل الماء فی- 
اللن ذا ذهب فيه فلم یبین و بدین تفسر دادند این آیه را «و يضلالله الطالمن » آی بهلکيم 
د یم ۱ 
قوله ( ار نکم ) کسائی گفت هر کجا این لفظ باشد و در او همزة استفبام بود 
بتحفیف هه کون و عن الفعل را حذف کنند برای تحفیف آر بت" ورتم" واریتکنم ۱ 
و ما ننداین وباقی قراء تحقیق همزه کنند مگراهل مدینه که ایشان بین بین خوانند بن‌التحقیق 
و التخفیف و چون همزة استفپام نباشد اجماع کردند برتحقیق ومثله فی‌تخفیف الهمزة تة قولمم 
ن‌الکلام وبل (۱) وکا قال إن ل" أفاتل' فاليسُوني بر عا(۲) فخف‌الهمز:ة و قالأبو- 
الاسود با رس اا ایا المغيرة و در شاذ خواند بتخنیف همزه بی همزة 
استفهام و احتجاج کردند بقول راجز : 

ارنت" ات حائت به ماود مر حلا و يلس الثر ودا )۳( 

بدانکه افعال شك و یقین از میان همة افعال یتعدی بنفسپا إلى تفس الفاعل يقال رأيتنى 
ورأيتك ورأیتم و کم ورأیتما کما و کذاالباقی, ودرد گر افعال این جاری نباشد لاتقول‌ضر بتك 
ولا قتلتك نما یقال‌ضربت نفسكو قتلت‌نفسك, و کذاالباقی واین آنگاه باشد که روژیت‌بمعنی 
اا القلب وتعدی کند بدو مفعول قال : 

ین ادا خقی ال جال دی کتالشمس لا تخفی_بکلل مان (و) 

ب در آیه چنن نیست بل کاف‌حرف خطاب است و اسم نیست و زیادت است وازاعراب 
محل ندارد و بمثا به كاف ولو حنالك باشد و تقدیر آنست که ا دایم ین قول زجاج وابوعلی 

(۱) یعنی ویل آمه . ۱ 

(۲) همزه درفالبسونی همزه فطست از بابافعال وبتخفیف حذف کردها ندومعنی شعر اینستکها گر 
من‌جنك نکنم لباس زنان برمن پوشید . 

(۳) خبر ده مراکه اگر آنزن بیاودد برای شوهری خودپس‌جوانی موی سر شانه زده وجامه. 
های برد پوشیده ( جواپ دد مصرع بعداست ) اقائلن احصروالشهودا ‏ آیا تو خواهی‌گفت گواهان را 
حاضر کنید برای عفد . 

)٤(‏ آنگاه که مردان خویشرا پنهان کنند مرا ااا درهیچ مکان‌پنهان نمیشوم یعنی 
باك ندارم . 


ا rel‏ ۱ 
فارسی است و محققان نحویان؛ وفر اء گفت کاف اسم است و محل‌او نصب است و اد ارت ۱ 
دلیل براین آ نست که تاءخطاب را باشد | گر کاف هم ضمیر مخاطب باشد جمع کرده باشی بین 
ضمیری(۱) خطاب واین‌روا نباشد جنانکه جمع نکنند بن علامتی تا نیث(۱ )ومثله قوله « أرايتك 
هذاالذی کر مت علی » معنی آن است که اریت هذا الذی کرمت علی» جه محال است گفتن 
که معنی این باشد که آراينك نفسك هذا الذی کرمت علی سوا ی که | گر این دوّیت متعدی 
باشد بدو مفعول بايد که مفعول‌دوم هم مفعول اول بود و این کاف خطاب است با خدای‌تعا لی 
والذی ؟رمت على آدم است س فساد آنچه‌فر اء گفت یدید آمد. حقتعالی گفت باعل بگواین 
کافران را که ببینی | گر عذاب خدای بشما آید چنانکه بکافران دگر آمد پیش از شما از 
عادو مود یا قیامت بشما آیدنا گاه. زجاج گفت ساعة نام آن وقت است که بند گان ازآن 
وقت بجمله بمیر ند و آنوقت بجمله زنده شونه و آن عند نفخ صور دوم و سوم‌باشد دروفت‌چنان 
جز خدای‌را خوانی؟ چون در وقت در ماند گی جز خدای را نخوانی جرا در وقت آسایشو 
راحت باو ایمان نیاری در آن وقت شماجمادرا خوانی که هیچ نشنوند و ندانند و هیچ جواب 
ندهند و برهیچ خير و شر قادر نباشند اگر راستگوگی در دعوی الىت معبودتان. آ نگه گفت : 
( بل" باه" کدعلون) بل او را خوانی یعنی خدای را جل جلاله تا کشف کند و بر - 
گشاید آ نچه شما او را برای آن خوانده باشید و دعا کرده از ضروب بلا | گر خواهد که 
کش ف کند و مصلحت در آن داند ( وتتسوان ماتتششر کوان) در چذان حال معبودان خودرا 
که انباز او کرده فراموش کنید , حق تعالی این علامتیست که کافران را کرد بر سبیل تنبیه 
ایشان بر آنکه در عباوت اصنام مخطی‌اند آنگه گفت (و تقد ار سلتنازی أمم من" قالك) 
ما پیش از تو پیغمبران فرستادیم بامتان تا ایشان را دعوت کنند وباراه من خوانند وماایشان 
را بگرفتيم چون فرمان پیغمبران فرا نبردند و در ايشان عصیان کردند ببأساء یعنی شدت و 
سحتی‌وضرآء بمضرت. بعضید گر گفتندباساء گرسنگیوقحط بودوضر اء نقصان مالو نفس. بعضی 
د گر گفتندباًساء خوف بودوضر اء درویشی( للم ) تا باشد که‌ایشان‌تضرع کنند ولابه نمایند 
درمن. مفسران گفتند لعل‌را معنی لتکئن" » باشدتاچنین کنند. وزجاج گفت ترجی براصل‌خود 
است ولکن راجع است بابند گان نه با خدای تعالی نبینی که در حق فرعون باموسی وهرون 
حه گفت«لعله یتذ کر آویخشی» یعنی براین امید بروی که او متذ کر شودو بترسد جه | گر 
این امید ندار ند ایشان‌را داعی نبود برفتن . ( فلولاا اٍذ جائهم با سنا تضرعوا ) المعی 


(۱)ینی دوضمیر ودو علامت تأنیت . 
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آفهلا تضر عوا دحا لهم تباصا : چرا تضرعشکردندچون عذاب ما بایشان آمد ولیکن 
دلپاشان سخت شده است و شیطان اعمال ایشان بیاراسته است‌برای ایشان تا آن محال و باطل 
برچشم ایشان مزین است و درآیه دلیل است بر بطلان قول مجبره که گفتند کفر برچشم و 
دل کافر خدای بیار است وخدایتعالی گفت‌من‌ایمان بردل موّمنان‌بیاراستم‌فی‌قوله « و زینه فی- 
قلویکم » و اما کی در رل اف طان | رات و خو ال تشه ار قطان دور كرون و سر 
خدایتعالی بستن همانا بس نکو نباشد . آنگه حقتصالی حکایت معامله خود کرد با ایشان 
گفت چون انواع نعمت با ایشان کردم و پیغمبرانرا بایشان فرستادم تا ایشانرا نعمتهای من 
یاد دادند که ايشان فراموش کرده بودند ایشان متذ کر نشدند و جز عناد و طغیان نورزیدند 
ما برسبیل استدراج ایشان و تظاهر حجج نعمت مترادف کردیم برایشان و در خیرات و نعمت 
بر ایشان گشاده کردیم تا شادمانه شدند با آ نچه دادند ایشانرا چون معصیت و کفر و عناد 
بیفزودند من نعمت برایشان بیفزودم استظبار حجترا تاهیچ حجت نماند ایشا نرا چون‌ایشان 
در نعمت‌غرق شدنه و گمان بردند که آنرا نهایتی نخواهدبودناگا ءبگرفتیم ایشا نرا( فاذام 
منلسون) این‌را|ذای‌مغاجات خوانند و مثله قول القایل فتحت الباب فاذا زید بالباب که 
نگاه کردی و چون بدیدی مبلس‌شدند. بعضی مفسران گفتند بائس شدند و شدید الحسرة 
این قول زجاج است ۰ بلخی گفت ذلیل و خاضع‌باشد :فر اء گفت منقطع الحجه باشد» مجاهد 
گفت | بلاس خاموشی ازسر دلتنگی باشد. و قوله د کل" شیء» مرادتکثر است نه عموم و مثله 
قوله « واوتیت من کل شیء » یقول القایلاً کلنا عنده کل شیء و رأّینا عنده کل شیء › و کذا 
قو له «ولقداریناه آیاتنا کلپا » ومعلوم اس ت که خدایتعالی همه انات کو کەن دور ا 
بفرعون ننمودقوله: ٠‏ 
( فقطم دا بر القو م الذن" ظلروا ) ای عقبهم و أصلہم نش کر این قول 
را . قطرب گفت : آخرهم . بعضید گر گفتند معنی آنست : اخذ الذی یدبرهم و تدبرهم یعنی 
أخذهم والفی ياتى بعدهم . . يعني صل و نسل ايشان را هلاك کرد . آنگه حمدکرد خود را 
برآ نک هلا بستحق ردانید بجای خود واو برهمه حالی محمود ومشگور است قولەتعالى 
فل ربنم إن أخذ الله سکم و" بمار 1 خم لى فار ب مر له 


بگو آ یا دیدید شما کها گر گرفت‌خدا گوش شما دچشه‌های شمارا ومهر نهاد بردلهای شما کیست خدائی 


A‏ اا دی ٤۷‏ شم ` ج 
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2 7 

ey E E‏ اا را TT‏ میگردانند بگو 
۳ و9 و 6 م ه و مگ 7 Es‏ 

رایع إن آتیک" عذاب الله تة أو جبرة هل لك لا آلقزم الظا لفون (4۸) 

Ea l1‏ اینکه ديا ید شمارا عذاب ِ نا گاه با ِِِ ]یا هلاك هشو ند مس وه ستمکار ان 

ہہ ٠‏ )م 


وما فرسل سل آلمرس لین إلا مبشرین و منذرن فمن آمّن و اصلح لا خون 


ونمیفرستیم ۳ دهنده و ترساننده پس هر که گروید و بسامان آورد پس نیست ترسی 


یو لا نم کح و2 1 .)4۹( ۴ و آلذین گذیوا بآبا تسا يسم أ المذاب ٣‏ 


برایشان و نه ابشان اندوهناك شو ند وناگ کذیب کردنه پآ یهای ما میررسد ایشان را اه 
کارا فقون (۰ه) قل لا اقول ل کم عندي خزائ الله و لا اعل لیب 
بودند که بد میکر‌دند ین وی من است خزینهای نمید أ نم نهانی را 


ولا أقول آڪم ٳ بي ملك لن الب لا ما بوحی لل قل ل بشتوي 
ونمیگویم برای شما که من فرشته‌ام پیروی نمیکنم ر کرده شد بسوی من بکو آیا یکسانند 
م e‏ ۾ کے رح ss‏ 6 ° 5 2 ء 6 * و م و ۱ 
الاغی والبصر | ولا تفر ون (٥۱)‏ وأنذر به الذين يخا فون آن بحشروا إلى 
کور و بینا آیا پس تفکی نمیکنید و پیم ده بان آنانکه میترسند اینکه حشر کرده شوند بسوی 
و res‏ ۳ و A aT‏ 9 تن 
زیم لس لهم من دونه ولي و لا شفيم مایم يتقون (۵۲) ولا تطردالذين 
مهف نیست مر ایشان از جزا وددستی ونه شفیعی تاشاید ایشان دہں هین ند ومران کسانیرا 

۳۳ ار مت ای 0 ۰ ۹ و 7 ° 
ازن ر بهم بالندوة و لمشي بریدون وجه ما عليك من حسایهم من شيء 
که میخوا نند E E‏ شبانگاه وی E‏ بر لو 4 حساب ایشان a‏ 


ی ازاب تو پرایغان از چیزی ہر ایا ان بتن: کاش ا وهمحچنن 


کنا بشم بض یرل اهوّلاء من ال علیهم من يفنا أ لبس اله 
اودب e Î‏ ِ خدا برایشان از میان‌ماایا نیست‌خدا داناتر 


تین و چون آیند تورا نان ۷ بآیتهای" ما پس بگو ستلام بر شما نوشته 


اه ها دا و و و و اد و ناه وج او و و و و وا و و هچ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۱ ۱ وا دا ادا دوه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۱ 9 0 تن و و و و 5 ده 6 5 و و ۵ و و و و و ۵ و و و و و و و تن و و ۳9۰ 


9 تفه ارآ من عمل منم سوه يجبا م تاب من ده 
۱ 
پردرد گار شما برنفس 9 با هر که بکند از شما بدی را به ت پس توبه کرد از بعد او 
E Sg Oy,‏ 
و صلع ۾ فان : "۳ رحس (oo)‏ > کذ اك نفصل الایات و لستبين 
سس ۳۰ ۱ 
کک وس ددر ستیکه دامن ۳ ات حِ پیدا کک ړو تا روسن 
شود ee‏ دکو ا من از داشعه شدهآم بت پر سم آ نان که ۳ 2 از 
ر ¢ ر ۳ مر سم ی ۹ 2 و۳ $“ N‏ ص 
الله و | م اهواء فد طللت إذا و ماانامی | ملل ر" ( 
فل لا آنبع أهواء کم ذا و من المپتدین )٥۷(‏ 
ںا دکو دسروی اهتدم خواهشهای شمارا ده تحقیق که مر اد شدهآم درأینوقت ونباشم ازراه یافتگان 
7ا ۳ َ‫ e ۰ ey‏ 25 
قل 1 على نة من به ما عدي ما نتج و نب به 
بکو ؛ دار ستیکه ۾ من در دلمل ا ب ودروعغ دسترد ا دز د من آ نچه تعجیل کنید شما بان 
م 4 و و 5 ۰ 
نمست فرمان ۳ :1 خد | بیان ممکند حق را واو دهتر دن 1 3 دگو | کراینکه ذزد من 
۰ |2 59 ما و و ے2 ۶ ٩و‏ ٣د‏ ۳ 
ما تستعجلون به لقضي الامر يي و بكم وال #۷ لظا امین (٩د)‏ . 
ا | نچه مشا دہف ا >> م شود کار تشن هن ومان شما ` ۳ یه 9 
تعالی شنوائی و بینائی شما باز ستاند و مپر بردلهای شما نهدتا چیزی نشنوید و نبینید و ندانید 
م و له سم ود ۱ ۰ سس . سم ۱ 
( من له عبر الله ) کدام است <دا بحز خدا حل حلاله که ان بیارد یعنی ان با شما دهد 
سه جير سمع وابصار و ختم قلوب اه و9( بانب" _4,) | بوالحسن آخفش گفت کناية 
راجع است إلى ما اخد الله من ذلك با نجه خدای تعالی فرا گرفته باشد از حمله آنان نه 
باحملة انان و قر اء گفت راجع ا ست باهدی یعنی ان کس که ازاواین بستا نند در صالال باشد 
چون باودهند بپدی رسد کیست آنکه هدی بشما آرد واین تعسفی بعید است . باین تنبیه کرد 
کافر ان را بر آنکه حز او را نمر‌ستند حون حراو براین قادر نیست و اجب ان باشد که حزاو 
کے ۰ کرد و وم ون مس ون DS‏ سم 
را نبرستند . انگه گفت قوله ( انظتر كيف نصرف الآاتر ) روایت ورش و مسيب‌آن 


است که« به | نظر »خوانند بصم هاء بنقل‌حر کت‌همزه| نظر کردباو؛ و بافی فراء براصل‌خوانند 


gfe‏ الانعام (+) آیة4۷ إلى ۵٩‏ جع 


او و و و و و و وه و و و ۵ 9 و ۵ 6 6 و و و و و و ها و و و 6 تا و و وا و ادا و و و و وت هت و و وا او و و و و و و و و و دا و و و و و و او و وا و و او و دا و و و و 


به انظر ۳ .گفت بک کذها ع کوش گردانن | ت و بینات را و در او تصرف 
می‌کنيم و آنگه ایشان را بنگ رکه چگو نه عدول و |عراض می کنند يقال صدف عن کذا اذا 
اعرض‌عنه . 
( قل أ ایتک( بکو ای چ ببینی وتقدیر آرأیتم کما بنا | گر عذاب خدا بشما آید 
نا گاه چنا نکه شما بیخبر باشیدیا آشکارا چنانکه بینید وخبردارید . حسن‌بصری گفت( بفتة ) 
۱ یعنی بشب ( آو" جهرة )یا بروز ۰( هل" یلك !لالقَوم الظتالمون ) جز كافران را 
هلاك کند. و مراد بظالم کافر است اینجا و | گر در آن نف حماعتی موّمنان یا اطفال هلاك 
شوند آن نه بررسیل عقوبت باشد برسبیل امتحان‌باشوخدایتعا لی‌عوض‌دهدا یشان را از آن‌الم 
و این‌هم برسبیل ترغیب‌برایمان وتحذیر از کفر گفت . آنگه گفت مااین ان فر 
تفرستیم لا بشارت دهنده بئواب و ترساننده از عقاب و محل هر دو نصب است بر حال هر که 
ایمان ارد و مصلح باشد احوال خود بصلاح بازارد ( "فلا خواف" علنهم" ) برایشان ترسی 
نباشد ونه نیزاندوهگن شوند. بدین آیه رد کرد بر کافرانی که ایشان‌پیغمبران‌راتعنت کرد ند 
و اقتراح کردند و معجزات‌خواستند و آیات طلب کردند حقتعالی گفت ایشان‌پیغام گذارانند 
از من بشارت و انذاروأًما آنجه شما میخواهید کار ایشان نیست ونه ایشان بر آن قادرباشند 
آن مقدور من است هر که ایمان آرد با ایشان و بر ایشان تعنت نکند حزای او ایمنی باشد 
وشادما نیو آما مکذبان‌را که یات من بدرو غ دار ند عذاب من بایشان‌رسد بان کفروفسق که در 
آ نندازفرمان‌خدای‌ورسو لآ نگەفر مودرسول رال که‌بگواین کافران‌را کهمن نمیگویم‌ودعوی 
نمیکنم که خزائن خدای بنزديك من است تا شما را توانگ رکنم" ونمیگويم که من غيب دانم 
تا شما را از عواقب و مصالح و غایبات خبردهم او نیز نمیگویم که فرشته‌ام بل آدمیم شمامر | 
می‌دا نید و نسب مرا می‌شناسید (ان "تسم "لا مایوحی) من متابعت نمیکنم إلا آنرا که برمن 
وحی ۰ و مرا إعلام میکند از اخبار غایبات و مصالح دینی در حلال وجرام. و این‌برای 
آن گفت تا در تهکمو تعنت ایشان بسته شود و بر او گمانپای باطل نبر ند و او را طعنه‌های 
ناواجب ننمایند آ نگه گفت‌بگو ایشانرا بر سبیل مثل که راست باشد نابینا بابینا یعنی کافر با 
موّمن و جاهل باعالم ویعنی نباشد ( "فلا" تنفکنر ون ) شما هیچ انديشه نمی کنید تا نصاف 
بدهید از خود و این استفهام بمعنی تقریر است تا مقرر کنند و اقرار ايشان بستانند که راست 
نباشد.ومعتز له باین آیه تمسك کردندبر آ نکه فرشتگان به از پیغمبرانند گفتند این لفظ نگویند 
الا در جای تفضیل نبینی که خزائن خدای را مالك شدن و علم غيب دانستن از حمله 


فضایل است‌همچنن آنکه از جملۀ فرشتگان باشد اگر اوبه از فرشته بودی این بخن‌مناقض 
بودی جواب آنس تکه گوئیم این سال کسی است که مورد آیت و معنی و سبب نزول آیت 
ندانند. کافران‌از رسول در خواستند برسبیل تپکم وتعنت که «لولا آنزل علیه کنز »چرا گنجی ‏ 
براو فرود نمیآید. اواین‌جواب داد « ولااقول لکم عندی خزائن‌اله » گفتند | گر پیغمبراست 
جرا غیب نمیدا ند گفت من دعوی علم غیب‌نکردم . « ولا اعلم الغیب » گفتند « مالپذاا لرسول 
پا کل الطعام و _یمشی فی‌الاسواق » حیست این رسول را که طعام قوس در بازارها میرود 
گفت من نگفتم که فرشته‌ام که طعام نخورم « ولا آفول لک إنى ملك » آنچه کار من است و 
اختصاص و مرتبه من است آنست که وحی می آید بمن‌من ۳ ار ۳ 
است و فحوی و معنی او این نیست که ثواب فرشته از ثواب او بیشتر است تا حکم کنند که 
فرشته به از اوست بل معبی آیه آنست که بیان کرده شد و با اينکه مااگفتیم در آیت شبهتی 
نما ند که مخالف با آن تمسك کند(۱) والله الموفق.قوله: 

( و أأنذ ر" به النرن يخا فون أن بحشر وا ال رز سم ) ی 
کرد رسول را که بترسان‌باین اغ کے وانذار اعلام باتخویف باشدا نرا که ازقیامت 
و حشر بترسد و تخصیص ایشان بذ کربرای آن‌کرد - با آنکه پیغمبر تا مأمور است 
با نذار جمیع خلایق از مکلفان - که اینان‌با نذارو تخویف منتفع باشند و بوعظ اومتعظ شوند 
و گفته‌اند خوف اینجا بمعنی علم است | نان که دا نند که ایشانرا با خدای‌حشری خواهد بودن 
و علم در باب خوف بلیغ تر باشد ازظن واعتقاد . آ نگه گفتایشانرا در این روز ولی و یاری 
و ناصری‌نباشد ونه نیز شفاعت کننده‌ای‌بدون خدای‌تعالی‌بی‌اذن او وامر و رضای او کس را 
این نود درقيامت »رد کرد باین‌جپودان‌وترسایان که گفتنده نحن أ بناءالله و آحباوه » ماسران 
حداو دوستان‌حدائیمو نیز ردیر مشر کان که گفتند«هۇ لاءشفعاو ناعندالله»۱ لولم لتقو نتقون) 
تا باشند که‌ایشان بترسند ومتقی شوند و از معاصی اجتناب کنند تاازعقاب‌من دورشوند. 

قوله ( ولا" تطر داد ن ید عون ر مهم بالقدوة والعشي" ) عبدالسعود گفت 
سیب نزول آیت آن بود که جماعتی از مشر کان قریش برسول ل بگذشتند رسولرادیدند 

٠‏ (۱) آگرپینب(س) مالك خزائنالهی‌نیست فرشتگانهم مالك نیستند وا گر پیغمبر علم غیب ازخود 

نمیداند مگر بتعلیم‌الهی ۰ فرشتگان هم چنین علم غیب نمی‌دانند مگر بتعلیم خداوند واینکه‌فر مود ولا 


اقول لکم انی ملك دلیل بر آن نیست که ملك و بلکه میگوید هن فر شنه نیستم که غذانخورم 
پس اینها هيچيك دلیل افضلیت فرشتگان از پیغمبر (ص) نیست 


٤ج الانعام (٩)آية۷٤ إلى ۹ه‎ EV 

نشسته و بنزديك | و صبیب و بلال و خباب بن‌الاارت ”وسلمان و جماعتی از ضعفا و درویشان 
و موالی گفتند یا تو باینان راضی‌شده‌ای‌از ما واینان‌را ببدل ما گرفته اینان را دو رک نکه 
ما را ننگ آیدکه با ایشان نشینیم تاما بيائيم و بتو ایمان آریم , و این برسبیل مکروخدعه 
گفتند تا رسول ت ایشانرا براند و بیازارد و این گوینده خود ایمان نیارد تا رسول تنا 
ما ند حقتعالی از سر ومکر ایشان رسول را خبر داد و این آیه‌فرستاد .سلمان روایت کند که 
قر ع‌بن حابس التمیمی و عتبة بن حضر الفزاری بگذشتند ما بررسول نشسته بودیم جماعت 
ضعفاء چون بلال و صبیب و خباب و عمار گفتند یاځ بیشتر آنچه مارا منع میکند آزایمان و 
آمد و شدن بنزديك تو و نشستن باتو ؛ حضور اینان است پیش تو › دانی که ما را عیب باشد 
با ایشان‌نشستن | گر اینان را دور کنی ماپیش تو آئیمو بتوایمان آریم چه این جماعت گدایان 
ژنده جامگانند و ما رااستنکاف باشد از مجالست با ایئان رسول تلم گفت : « ما آنا بطارد 
المومنین » من اینان را نرانم که اینان موّمنند گفتند نوبتی بنه که‌روزی ما را باشد و روزی 
ایشانرا گفت نکن . گنتند اینان را فروت رکن تاما برئو نشینیم خدای تعالی این آیه فرستاد 
و در روایتی دیگر رسول همت کرد از حرص برایمان ایشان که نوبت دهد میان ما وایشان؛ 
روزی و روزی » و براین قرار دادند و گفتند پباید نوشتن این فرار بر حائی . رسول تلم 
امیرالمومنن ## را حاضر کرد تا این قرارنامه نویسد جبرگیل آمد و این آیه آوردو گفت 
دروغ هی گویند اینان » غرض ایشان آنست که تو اینان را دور کنی و ایشان برتو نیایند و 
تو تنها مانی» اینان را که داری‌نگاهدار که اینان آمده‌اند وایشان | نگه که بيایند آمده‌نباشند 
عکر مه گفت عتبه و شیبه بسرآن ر بیعه و مطعم بن عدی و حارث بن نوفل با جماعت آشراف 
بمی عبد المناف بنزديكث ابوطالب آمدند و گفتند اگر سر برادرت این بنه گان و مزدوران 
مارا دور کند ما بنزديك او آٌیم و با او مجالست کنیم و حدیث او بشنویم و باشد که ایمان 
آریم ۰ بوطالب بیامد و گفت بارسول‌اله این جماعت چنن گفتند چه مصلحت باشد ؟ رسول 
گفت‌من بر گفتۀ ایشان اعتماد ندارم که ايشان دشمنان منند با خدای مشاورت کنم تاچه 
فرماید. جبرئیل آمد این آیه آورد قوله «ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغدوة والعشی» مران 
آنان را که خدای خودرا میخوانند ببامداد و شبانگاه . حمزة بن عیسی گفت از حسن‌بصری 
پرسیدم که مراد باین آیه قصاصند (۱) گفت حاشا مراد آنانند که نماز بامداد و دیگر و شام 


(۱) قصاس جماعتي بود ند که‌حکایت پیشینپان دا باموعظه و پند م یآمپختند و مردم دا باعمسال»ه 
4 ۷ے 


درجماعت بگذارند . مجاهد گفت نماز بامداد بکردم با سعید بن المسیب چون سلام دادیم 
جماعتی میشتافتند بمجلس ی که آنجا بود من گفتم چه مسرعند اینان بمجلس ذکر میخواهند 
که از اهل این یه باشند که « یدعوز ر بهم بالغدوة والعشی » گفت سپواست‌ترا . ایشان آ نا نند 
که‌این نماز بگزار ند که ما کردیم وا دا .مفسران این دعا را اه تفسیر کرده‌اند 
و نماز خود دعا باشد چون نماز در لفت دعا باشد عجب نبود در شرع اگر دعا نماز باشد . 
ابراهیم گفت یذ کرون‌الهذ کر خدای‌میکنند باقر ب گفت‌قر آن‌میخو | نند (' برید ون وجهه) 
غ أ و ایشان خداست و ذات خدا و وجه الشیء ذاته نظیره قوله « کل شیء هالك 
إلا وجپه » وقوله « کل من علیہا فان ویبقی وجه ربك» آی یبقی هوجل جلاله ولا یغل یآ نگه 
گفت جواب اینان‌را (ماعلنك من حسابهم" من" ثنيء) ازشمار ایشان برتوچیزی نیست 
و از شمار تو برایشان بل حساب هر کس پراوست نه بر دیگری تا برانی ایشان را» ونصب 
تطر دهم برای آن است که جواں نفی است بفاء وفاء درجواب شش‌جیز نصب کند باضمار آن 
و آن امر است و نی و استفپام و عرض و ححد و تمنی ( فتکون من الظا لمین) نصب است 
برای آنکه جواب نهی است من قوله « ولا تطرد الذین » ابن عامر خواند بالفد و ة بواو و 
جماعت نحویان تضعیف‌قراعت او کردند و گفتند سیبویه گفت که غدوة و بکره دواسم علمست 
این وقت را از آنجا لام تعریف در او نبردند نگویند أتيت بالغدوة و البكرة كما يقال أتيت 
بالغداة و | نما بقال داوة و بکلر ةو چون رات اه ایوا سا که 
حون علم 2 علم‌اورا علامت و بود بالاع حاحت نباشد ۳ جمع‌نکرده باشد بن علامتی 
تعریف و انما در بعضی مصاحف غدوة بواو نویسند کالصلوة والز کوة ابوالقاسم بلخی گفت و 
| بوعلی فارسی از سییویه و ابوعلی گفت وحه فراعت‌او آنست که سیبوبه گفت که خلیل‌روایت 
کرد از غرت کے ازایشان کته غنوه وک ی را شوه اس مین عم تیوه 
آن استکه‌اول گفتیم. و له: 

( وکذ اك فتتا بعضهم ببعض ) حقتعالی در ین 


و اختیار و آزمایش 0 اا | پدرویشان و درویشان ا رانک ان وتان 


س مت ند پس ند ج سا نو ووی س دون مید سے 


#صا لحه تر غیب ميکر د ند و أن عمل اگر آأوده 8 E‏ درو غ 3 ترویج اغراض ا ال نباش زشت 
ىسەت ولیکن در آن عی دہ ماو ره وا اف ود ی هر وج آنان بو د ذف و آنانرا باحشو به اهل دل دث جهم پیوسته 


درضمن‌تظاهر رد ین و تموی بللکه ده نشف وحمود أغراض أمرأء را نيز انجام می دا نند 3 


۵4 آیة ۷< إلى‎ (e الانعام‎ ۱ E E 


me‏ وج ا سو چ ی م یی سے جوم م 


a 
و برآن: ا ر ی‎ e در بایه و حال توانگران‎ 
و توانگران در حال خود و درویشان تور ند بدا نند که حدای تعالی بر ایشان نعمت کرده‎ 
شک ررکنند تا مزد شا کران‌یابند. بعضی د گر گفتند مراد بفتنه آنستکه خدای تعالی گفت‌من‎ 
امتحان کردم این اشراف و توانگران را بآ نکه بعوض مال و حال ایشان درویشان را که‎ 
برسول 220 ایمان داشته باه قربت و خدمت ومجالست رسول تم را دادم تا ایشان‌بااینان‎ 
بژهان (۱) شدند و تمنای مثل حال ایشان کردند وخواستند که از آن شرف و منزلت ایشان‎ 
را نیز بهره‌ای بود بیامدتد تا مغالطه زنند وخدیعتی کنند ودر آن پایه با ایشان مزاحمت ی کنند‎ 
¢ من رها نکردم ورخصت ندادم با به‌ای که فرستادم من وله « ولا تطردالدین یدعون د بهم‎ 
کار ایشان بجائی‌رسید در<سدو غبطه که گفتند ( آهولاء من ال علنهم من بیشنا )اینانند‎ 
که خدای از میان ما برایشان منت ناد و .اینان را توفیق داد . ولام در آیه فی‌قوله«لیقولوا»‎ 
ا چه لام غرض‌را میما ند لام غرض نیست لام عاقبت است برای آنکه نکو نباشد که غرض‎ 
خدای تعالی ازفتنه واختبار ایشان آن باشد تاچنن گفتار گویند تا آنکه |یشان را باین گفتار‎ 
مذمت و ملامت کند و سرزنش و عقوبت نماید که این ظلم و سفه باشد ع تعالی غلوا کیرا . و‎ 
لام عاقت در قر آن و کلام عرب بسیاراست» منا قوله تعالی « فالتقطه آل فرعون لیکون لم‎ 
- عدواً و حزناً 6 و معلوم است بضرورت که آل فرعون موسی را نه برای عداوت و حزن بر‎ 
کر فد تاایشان را دشن باشد وغم وآندوه بلکه برای آن کردند که خدای گفت » فرة عبن‎ 
لى و لك لاتقتلوه عسی آن‌ینفعنا أو نتخذه ولداً » تا ایشان را فرزند باشد و قر قالعن,ولیکن‎ 
چون مال کار و انجام باینجاخواست رسیدن حق‌تعالی گفت پندارید که برای این‌بر گرفتند‎ 
او را. واین لام را اگر جه لام عاقبت و ری ار حارج نیست که لام غرض است جز‎ 
که برمجاز از ره توسع و مبالغه » نبینی آن جایپا که این لام در او استعمال کردند من‎ 


قول الشاعر : 
له ملك نادي کل بو" لدوا للموت وابنوا لخراب (۲) 
و قول الا خر: ۱ 
و المَوت تغذواالوالدات سخاها کا راب الد هر تنمی‌المساکن (۳) 


)۱( پڙهان بصم اول بروزن سلطان بمعنی آرزو وخواهش دل وغبطه باشد 1 

فرشته‌ابست که هرروز فریاد میزند بزاگید برای مردنو بسازید برای ویران ش شدن 

(۳( اا ان خودرا طعام می‌دهند برای مردن وخانه ساخته میشود برای [ نکه‌روزگاد 
آ نرا ویر ان کند . 


او و او هو او و وا او و و و دا تا او وا وا واه و ات و و و وا و وا وان وا ون ان و و و اه و ۵ 5 6 ۵ج وا و و خن و او و او و و وا و اج ما و و دا نا و زاو و اج و ۵ و و و و و وا دا و و و و و و و دا و و و و و و و و و و و 6 و وا ات و و و و وا 


و أم ساك فلا تجَزعي فللمَوت ما تلد" الوالدة" (۱) 

و امثال این بسیار است همه را معنی آن است که | گر چه غرض بنا کننده و زاینده نه 
مر گک است‌یا خراب ولیکن چون درمعلوم آن است که عاقبت این مولود مرگی باشدلامحال 
و عاقبت آن بنا خراب باشد علی کل حال بروجپی که دراو انخرام‌نياید. ایشان بررسبیل‌توسع 
و تشبیه ازطریق مبالغه گفتند مادرمارا برای مرک زاده استو جپان برای خراب بنا کرده‌اند 
تا پنداری که غرض در این هردو کار بوده‌است» و از این خارج نیست و چون از این بنخواهد 
گردیدن پس | گر گویند لام غرض است‌ولیکن نه برحقیقت بر توسع ازاین وجه که ما گفتیم 
7ا مخالف را نرس د که گوید لام عاقبت د ر کتب نحو و کلام عرب نیامد و این وضعی است که 
شما نپادید برای تقویم و اصلاح مذهب خود(۲) . پس‌براین وجه که ما گفتیم‌در این‌اعتراض 
بسته باشد ۰ |بوعلی گفت معنی فتنه در آیه تشدید تکایف و محنت است که خدای تعالی‌تکلیف 
سخت بکرد براشراف قریش و سادات عرب با نکه ایشا نرا تکلیف کرد ایمان برسول ب و 
انقیاد فرمان او و بنشستن پیش او فرودان درویشان (۳) وتفضیل ایشان براینان برای سابقه 
ایمان و طاعت و تکلیف ایشان بحرمت داشت و تقدیم اینان باستحقاقی که داشتند | گر فرمان 
بردندی و براین مشقت صبر کردندی بمنزلت اعلارسیدندی از ثواب چه غرض قدیم تعالی‌در 
تکلیف تعریض ثواب است هرچه شاق‌تر بودئواب بر آن بیشتر بود خدای تعالی بایشان‌خبری 
خواست که ایشان بخود ارزانی‌نداشتند فذلك معنی قوله : «فتنا بعضم ببعض » واین وجه‌سدید 
است ۰ آنگه حقتعالی جواب داد از اعتراض ایشان فی‌قولهم « اهؤلاء من‌الله عليہم من بیننا » 
بقوله ( الس اله" با ع۸2_بالشتاکر ین ) خدای‌تعالی عالمتر نیست‌با نانکه شکر او گویند 

۱ و شا کر نعمت او باشند و این صورت استفام است و معنی a‏ اقرار دهند و بان گردن 
نبند و بگویند جنن است و« باء»فی‌قو له« با عم »زا بداست‌مو کد نفی؛مثْلبا فی قولهم لیس زید 


(۱) ای ام‌سماك ( فرزندش مرده بود ) شیون مکن که هرچه مادد بزاید برای مردن است . 

(۲) مذهب ما عدل است و اینکه خداوند عالم مردم دا بکفر و فسق اجباد نمیکند. وازاین آ یه 
اگر لام غرض باشدخلاف مذهب مامعلوم میگردد چون خداونه [نانراامتحان کردتا کف رگویند, وم لف 
جواب داد در کلام عرب لام برای عاقبت نیز آمده است یعنی خداوند آنها دا امتحان فرمود بدان 
انجامید که کنر گفتند . 

(۳) یعنی فقرای پست . 


EE‏ الانعام(ج) آية ٤۷‏ إلى۹ه 


Sa CD CC TC CD O O O OO O OO CC DS CC TT O O ۷۹۹۹ 


بمنطلق و باء و بگر فی‌قوله 2 بالشا کرین » » تعلق دارد باعلم يقال فلان عالم بکذا وهو أعلم به 
منك. | بوسعید حدری روایت کند که ما جماعت‌ضعفاء مپاحر درمسجد نشسته بودیم ۳۹ 
چنان بودیم که بعضی از ما جام بعضی می‌پوشيد و یکی از ما قر آن میخواند وما سماع‌می. 
کردیم رسول یھ در آمد و بایستاد چون آن خواننده رسول را بدید خاموش شد رسول 
تلم برما سلام کرد و گفت در چه کارید شما؟ گفتند ای رسول الله قاری از ماقر آن میخواند 
وما استماع میکنیم رسول گفت | لحمد لله که در امت من حماعتی را بدید آوردند که‌مرا 
فرمود ند که با ایشان بنشین و صبر کن , آنگه بیامد ودر میان ما بنشست و خویشتن در نشستن 
باما برابر کرد آنگه اشاره کرد بدست که گرد من حلقه شوید ما ور گرو دنول آمدیم رسول 
ل در ما نگریست و گفت ۰« ابشروا صعاليك المپاجرین بالنور التام یوم القيمة » بشارت 
باد شما را ای درویشان هجرت کرده بنور تمام روزقیامت. فردای قیامت پیش از توانگران 
ببپشت شویدبه نیم روز که مقدار .آن با نصد سال ایند نيا باشد» انس روایت کند که رسول تک 
گفت ای درویشان خدای تعالی مرا گفته است که بأ شما بنشینم و مجالست با شماتب کنمو 
بر آن صبر کنم که شما آنا نید که خدای مرا میخوانید ببامداد و شبانگاه مجلس شما مجالس 
انبیاست و صالحان که پیش‌شمابودند. و معاوية بن قره دوایت کند عن عاگذین عمرو کهروزی 
با جماعتی نشسته بودیم امیزالمومنین چ بود و سلمان و بلال و صبیب ابوسفیان بگذشت‌ما 
گفتيم کی باشد که شمشیرهای خدای جای خود بگیرد از گردن این حبار که دشمن خداست؛ 
ایوبکر حاضر بود گفت اینسخن را میگوئید پیر قریش وسید قریش (۱) را این خبر برسول 
رسید گفت یا ابابکر برو و.از ایشان عذر خواه و دل ایشان خوش کن که ا گر ایشان بر تو 
خشمناك شوند خدای برتوخشم گیرد. او بیامد و گفت یاعلی برای خدای دل خوش کن‌از آن 
سخن که من گفتم اگن در دل تو از آن جیزی E‏ درول ری رت 
ازایشان نیز عذرخواه او عذر خواست از ایشان . قوله 4 
( وذا جاگ التذین یو منون باباتنا - الایة )خلاف کرد نددرا oT‏ يەدر رکەآمد 
عکرمه گفت در آنانکه‌خدایتعالی پیغمبردا یی کرداز طردایشان گفت‌دو لاتطردالذین یدعون 
۱ ۰ (۱) این در وقتی بود که هنوزابوسنیان اظهارایشان‌نکند‌بودومنوزهجرت بمدینهتفاق نیفتاد 
" چون پس از اظهاد اسلام ابوسفیان این کلام نمیگفتند و اسلام اوپس از فتع مکه و اذلت حشر کین‌وفتهور 


گشتن ابوسفیان دود اما در آ نهنگام سلمان حضود بیغمبر مشرف نگشته شا ید ذ کن بت او .سهو باشد از 
راوی واله اعلم . 


ر بهم با لغداو العشیمچنر سول یشان رادید ابتداءسلام او دیو گفتی الحمد لله جعل‌فی- 
امتی من امر نی بان أ بدأهم بالسلام»الحمد لله کهدر امت‌من خدا جماعتی را کرد که مرافرمود ' 
که برایشانابتدا بسلام کنم. عطا گفت آیه در امیرالمومنن يه آمدو حمزه وجعفر وعمار 
یاس و آبوبکر و عمر و عثمان وا بوعبیده و مصعب بن عمير و عثمان بن مظعون و آرقم بن‌آبی 
الارقم و أبوسلمة بن عبد السلام. انس مالك گفت جماعتی بننديك‌رسول ب آمدندو گفتند 
پارسو لاله ما گناهیکرده‌ايم و | کنون. از آن‌توبه میکنیم خدایتعالی توبت ما قبول کندرسول 
232 خاموش میبود جبرگیل آمد و این آیه آورد. و حمل او بر عموم او لیتر بود. حقتعالی در 
این آیه رسول را چ فرمود بتوقیر موّمنان و احترام ايشان و پایه نهادن ایشانرا وتسلیت 
دارن. کت حون بتو آیند ا نان که‌بمنو یات من‌ایمان دار ند بگو ایشا نرا ( سلا معللکم) 
سلام پرشما باد . ل بن دید گفت سام در لغت سالام در لغت چپار معنی دارد معنی دارد يکي مصدر باشد من قو لك 
سلمت علیه سلاماً و تسلیماً و یکی سلامت باشد و گفته‌اند جمع سا ۱ 
تمره» ویکی نام خداست ومعنی‌او آ نم ت که نزه است و پاك و با سلامت ازعیوب» و گفتهاند 
معني آنست که ذو ذو اسلام ى تسلیم الخلا خلایق منالمکر» و لام ام درختی است بز رڳ دن 
الاشجار البارية سميت بذلك لسلامتبا من الا فارت» لام ب کہای سخت.باشد هم برای 
سلامت از آفات چنن خوانند اور و سل سل صلح باشد 99 آنکه در سلامت . دارد» و 
سلم دلوی باشد بز رگ که يك گوشه (۱) داردچون دلو سقایان» وسلم سلف‌را برای آن گویند 
که تسلیم آن واجب باشد عنب حلول الاجل فعل باشد بمعنی‌مفعول؛ وسلّم نردبان باشدبرای 
آنکه ترا با نجا رساند ویارد که مصعد توباشد بسلامت جه ا گر آن آلت تبود با نجارسدن 
بسالامت دشخوار بودی اما قو له د سلا م علیکم : « رفع او بابتداست و ابتدا نشاید تا ۷ 
الا آ نکه منفی باشد یامستفهم یاموصوف یامخصوص یا خبرش ظرف لازم التقدم چنانکه‌مشروح 
است در کتبتحو اما چون از اين پنج شرط € باشد نشاید که مبتدا تکره بود دز نجا 
از این پنجگانه هیچ نیست جواب از این آ نس تکه در اصل نصب بوده است بر عصدر و تقدیر 
آنکه برسیل دعا سلم‌الله عليك سلاماً يا برسبیل خبر اسلم عليك‌سازما. آنگه خواستنه تااین 
را از دعا پبر ند و بخبری کنند از خبری ثابت مستقر گفتند « ملام علیکم » »ای سلام ابت 
مستقر غير متوقع منتظر بل حاضل ثابت چون ازمصدری بنردند اورا نصب او بستدند و بر 


سلامت باشد من باب تمر و 


(۱) یعنی دسته : 


E الا نعام (0) آي ۷ إلى‎ P~ 


مس موه رت و ون ا بو س رون سا وت و ی وی س و رت ی ہے سے س وتو سب و ی ساوسو سوت ی ۳ 


ابتدا رفع کر کرد ند e‏ آن تنکیر در او رها ۳9 ا a‏ ۳ ا اصل : مصدری 
منک بوده است ذ کره سیبویه فی‌الکتاب . آنگه فرمود رسول را لت که ایشان را امید ده 
ودل خوش کن و نیو کف( کب ربک على نفلسه الر"حة" ) خدای تعالی رحمت برخود 
نبشته است. اهل اشاره گفتند خدایتعالی چیزی برخویشتن نوشتو چیزی برتو آ نچه ازباب 
تکلیف و مشاق بود برتونوشت فی‌قوله د کتب علیکم| لصیام» و کتب علیکمالقتال» و کتب‌علیکم 
القصاص » و مانند این و رحمت برخود نوشت برای تو ا گر تو با عجز و ضعف و مشقت این 
افعال برتو بنوشتهٌ او وفا میکنی او اولیتر که با کرم و فضل و استغنای او از آنکه بر خود 
نوشت و نفی هشقت » بنوشته خود وفا کند با تو آنچه بر تو نوشت چون رنجکی بان تعلق 
داشت از روزه و قتال و قصاص | گر چه فعل او بود حواله بخود نکرد و نگف ت که من نوشتم 
بلکه بلفظ مجهول گفت کتب نوشتند برشما چون برحمت رسید گفت من نوشتم بحواله‌بخود 
کرد « و کتب ربكم على نفسه الرحمة» نظیرش درشراب قطیعه فرمود « وسقو| ماء‌حمیمأفقطع 
آمعاه‌هم» گفت در دوزخ‌ایشان‌را شراب حمیم‌دهند تاأمعاء ایشان مقطع کند چون بشراب‌وصلت 
رسید گفت‌من دهم وتولا من کنم باهیچ پیغمبرمرسل و فرشته مقرب نگذارم «وسقیپم‌ریپم شراب 
طهوراً ‏ نظیر دیگرش حکایت از ابراهیم تم «وذا مرضت فپو یشفین » چون من بیمارشوم 
او مرا شفا دهد چون در بیماری ر نجی و کراهیتی بود ادب نگاهداشت و | گر چه فعل اوبود 
باو حواله نکرد چون‌در شفا راحت بود حواله‌باو کرد. ابراهیم روا نداشت که بلفظ آ نچهدر 
او ادنی‌مایةٌ رنجی است باو حواله کند . عجب‌از مجبره که‌هرچه درجپان ناشایست ونابایست 
است باو حواله میکند . نویسند گان چهارند کرام | الکاتبین که اعمال تو نویسند » و حفظها ند 
که وان ووی :و طلست ضار آحال بر نویسد , و خدای است که رحمت‌برای 


CM Eas‏ هک دیف اه نی 


۹ ا ووی و OEE‏ ۳۹ 


و a‏ ا ا تیا بد « ما ل القول لدی وما ll‏ 


ی ra‏ رس N‏ با و r e n a eer HD‏ یو سل ی تسد ت ر کر س کی رجا ی سر پیک سے و کے نج هن یمه ینب پم د بے پت و 


آ نجه خدا نوشت ت لامحال بباشد و آنرا تغیر نبود گفت « و لولا أن كتب الله علييم الجلاء » 
بر بنیالْضیر نو" شت که‌نشیمن رها کنند و بروند برفتند | گر خواستند و گر نه » برحودنوشت 
که رسولان او غالب آیند کافران را في‌قوله « کتب الله لاغلین نا و رسلی » همچنان آمد که 


نوشت وسراي تکلیف با ممانعت ومنازعه آنچه نوشت بمنع مانعی ممنوع نشدو بمنازعةٌ منازعی 


ج٤‏ حزه -۷ ۱ -6۳۹- 
فرو نماند فردا که حکم او را باشد و همه پادشاهان از ولایت ممالك معزول باشند حکم همه 
حا کمان باطل شود حکم جز او را نبود در آنجا رحمت او که برخود نوشت بتو نرسد ؟ يا 
بدفع دافعی از تو مدفوع شود ؟ حاشا که چنین باشد . سلیمان آصف را بگفت نامه نویس به 
بلقیس پنوشت « |نه من سلیمان و انه بس له الرحمن الر حیم» بېدهد داد پبرد و بینداحت‌او 
برداشت و برخواند پیش تخت سلیمان آمد و اسلام آورد و گردن نباد از نجا که املا کننده 
سلیمان بود و نویسنده آصف و برنده هدهد و خواننده بلقیس جندانی کرامت پذید آمد که 
هفتاد سال گفت بلقیس ناچیز شد چه عجب آنجا که قلم قلم عنایت باشد و لوح لوح رعایت 
باشد و مداد از خزانه هدایت و رحمت باشد املا کننده مولی باشد آرنده جبرگیل خواننده 
عٌر مصطفی لا باشد که چندا نی کرامت پدید آید که هفتاد ساله وسوسه ابلیس باطل شود . 
و نوشتة من سه است‌یکی کتاب من است بتو.یکی تکلیف منست برتوء ویکی رحمت منست‌برای 
تو آ نچه کتان منست دردست 9 و آنچه تکلیفمست پر گردن گرفتی لاجرم آنچه‌رحمت 
منست دستمزد تو کنم از آنچه در رست گرفتی » و دستگاه توکنم از آنچه بردست گرفتی ؛ 
تا تکلیف من ابنجا شعارت باشد و نامه من اینجا نهنده وقارت باشد و رحمت اینجا و آنجا 
ثارت باشد ( انت من عمل مشک" سو ) انه شأن و کار راست که کار چنین آمد و حکم 
چنن راه داد که هر گه او بدی‌کند ( بجها لة) و نادانی مجاهد گفت معنی آن اس تکه در 
وقتیکه او حلال از حرام نشناسد بعضی د گر گفتند مراد آن است که داند ولیکن علم کار 
نبندد؛ وهر که او معصیتی کند بجپا لت کند وبعضی د گر گفتند معنی آن اس تکهاو حاهل باشد 
بمآل و عقو بت آن» بعضی د گر گفتندجاهل باش چون اختیار معصیت کند برطاعت ( م تاب 
من بعد هم واصلح ) آنگه توبه کند از س ان گاید «صلح شود و آنچه تیان افساد کرده 
باشد بتوبه اصلاح کند وبر گذشته پشیمان شود بر آینده عزم کند که ماننده آن نکند( "فا ته" 
غفور ررحم) خدای تعالی غفور و رحیم است آمرزنده و بخشاینده است بیامرزد و بیوشد 
و رحمت کندو بخشاید. قر | خلاف کرد ند درفتح و کسر ن"فی|لموضعین فی‌قوله« انه من‌عمل» 
و « فانه غغور رحیم »ابن کثیر وابو عمرووحمزه و کساگی خوا ندند هردو بکسر علی‌الاستیناف 
و عاصم و یعقوب بفتح خواندند بر آنکه بدل رحمت باشد و تقدیر آن بود که کتب ریکم‌انه ‏ 
من عمل‌منکم سوع بجپالة و کتب ایضاًا نه غفوررحیم | بوعلی گفت اییجا جیزی تقدیر کرد ند ۱ 
قله أنه غفور رحیم . واهل مدینه ان اول مقتوح حواندند ودوم مکسور برای فاء» اول‌محمول 
باشد علی کب دوم بفاء اپتدا باشد و مثله قو له: « ومن عادفينتق له منه » و تقدیر آن‌اس ت که 


۵ ۵ و وو و و وج و و هه وه و وه و و و و و رو و اما دون رن وج ان و و و و و و ات او و و و و ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۱ ۵ و و ات وان وا وا وا او و و ات و او و و اه و اوح و و و و او و و و و و و۰۰ 


اک س او اسمی آمدی مرفوع بودی با بتدا ای فان ینتقم منه » قال و مثله قولابن مقبل 

و آنتي إذا مت" ركابي مناخها فانتي علی تحظتي من ال مر خامج" (۱) 

اول محمول است على ما تقدم و دوم بفاء مستا نف است ( و کذ لك" فصل الانأت ) 
ماهم چنین کردیم و دیدی و رفت آ یات مفصل کنیم و تفصیل دهیم آن‌را بعضی گفتند مراد آن 
اس ت که جنانکة در این سوره تفصیل آیات و بینات کردیم و دلایل و حجج برمشر کان همچنن 
تفصیل دهیم و بیان کنیم ادله و حجج را برای اهل حق براهل باطل از هربابی و هر نوعی و 
وجه تشبیه اینست ( و لشستّیین" سییل المجیرمین" ) اهل کوفه خواندند مگر حفص‌بیاء 
باقی قر اء بتاء هل مدینه‌سبیل‌خواندند بنصب‌باقی قراء برفع خواندند یقال بان‌الشیء وأبان 
و استبان و تبین اذا ظېر و استبنته و آبنته وبینته اذا آظهرته, پس استبان هم لازم باشدوهم‌متعدی 
چنانکه بینی و سبیل هم مذ کر است و هم موّنث دلیل تذ کیر قوله : «و إن يروا سبیل الرشد 
لا بتحنوه ه سبیلا و ان یروا سبیل الغی بتحدوه سیلا » و دلیل تأ نیث « قل هذه سبیلی » و قو له 
« لم تصدون عن سبيلالله من آمن به و تىغو نبا عوحا» آنکه بیاء خواند ذهب الی الت ذکیر؛ و 
آنکه بتاء خواند حکم تأنیٹث کرد . و آنکه بنصب سبیل خواندوتاء در فع ل گفت فعل متعدی 
ی ا بعضی گفتند راجع است باامتایلتعلم 
الامة سيل المجرمين . 

(قل" !"ان نيت ) رسول را 7 فرمود در این آیت که بگو مشر کان را که خدای 
تعالی مرا نهی کرده است و زجر کرده است از آنکه بنان و معبودان شما را پرستم بدون او 
و نیز گفته است بگو که من متابعت آهوای شما نکنم چه | گر کنم گمراه باشم و مپتدی و راه 
یافته و برره ُواب نباشم . یحبی بن وثاب وأپورجاء العطاردی درشاذ خواندند خلت بکس 
لام و جمله‌قر اء( خلت ) خواندند و آن دولفت‌است‌شل یضل" چون قل" بقل" وضل" 
تضا* چون مل تمل* وهاذا» در آیت‌جزاء‌است شرطی محدوف را تقدیر آن‌است که . ان‌فعلت 
فاذا قد ضللت آنگه گفت : نیز بگو که من بربینه و حجتم از خدای خود و بصیرت و بیان 


( وک" بم به )شمادرو غ میداری آن‌را کی کفیتمیوفاین ات باق واه سا حلاله‌من 
)۱ خامج آنست که از ماندن گندیده باشد آب یاغیر آن و مقصود شاعر آن است که از ماندن و 


ترك سفر ملول گردد واز حظ خود محروم ماند یعنی وقتیکه شنران من‌از خوابگاه خود ملول باشند و 
ماپل سفر؛ خود من‌هم ازحظ خود دل گرفته‌ام وازماندن دریکجا ملول . 


کے تب س و د مہ د جا پت ورس اور و وه دشار ت نوه مانا اج سا ا دوو دي در ر ام هه ود مد اه جر و و 0 | دا و و و تا ود و و و ها دا و ده 6 6 و وان و او و و و و را و و و و و و 


قو له«ر بی» و بعضی گفتندراجعست بامعنی ان ا به بیان وبینه‌فر آن 
است یعنی من اد قرآن به بینه و بیانم و شما تکذیب میکنی آن‌را . 2 

(ماعتّدي ما تستمحاون ر به , | الحکنم الا یی e‏ 
بان استعجال‌میکنی. در او دو قول گفتند بعضی گفتند عدا بود که ایشان بان استعجال‌می- 
کردند لقوله د و یستعجلونك بالعداب » و ب بعضی گفتند آن آیات است که اقتراح میکردند 
بر سول . حق تعالی گفت بگ و که بنزدیک من نیست‌و بدست من نیست و بمن تعلق ندارد 
آن بخدای تعلق دارد این بحکم اوست و حکم جز او دانیسته«ان»بمعنی ماء نفی‌است‌«یقضی 
الحق»حکم کند بحق و درستی و نصب او دو وجه را محتمل است یکی مفعول به ودوم صفت 
مصدرمحئوف بود والتقدیر «تقضى |القضاء الحق» اهل الحجاز وعاصم خوا ند( بقص؛ الحنق!)من 
القصة و براین قراعت حق جز مفعول به نباشد » ابوعمرو اختیار یقضی کرد من القضاء گفت 
برای قرینه آنکه ( وهو خر الفاصلی) و فصل در قضا وحکم باشد در قصه نباشد ,واهل 
حجاز گفتند فصل در هردو باشد هم در قول و هم در قضا الا تری لی قوله« ٍنه لقول‌فسل» 
و نیز گفتند عرب گوید قضیت بالحق و نگویند قضیت الحق و هزدو قراءعت نیکوست وحجتبا 
متکافی و در آیه دلیل است برآنکه خدای قضای کفر و معصیت نکند و ان بقضای او نباشد 
برای آنکه گفت خدا قضا بحق کند و کفر و معصیت باطلست باید تا بقضای اونباشد. آنگه ‏ 
گفت بگو این کافران را که | گر آنچه شما بآن استعجال میکنید از عذاب بدست من بودی 
بکردمي و براندمی برشما و از میان ما وشماکار گذارده شدی و از بلای شما برستمی ولیکن 
بدست من نیست بفرمان‌خداست وخدای عالمتر است بظالمان واحوال ایشان که | گر تعجیل 
عداب باید کردن وا گر ملت بايد دادن و مصلحت بچه تعلق دارد › قو له : 

و عنده مناتح یب لا شائهاالا هر و و بار ما ال وألبخر رما 

و نزد اوست‌کلیدهای نهانی نمیداند آنرا مگر او و میداند آنچه در دشت و دریا است و نمی‌آفتد 
من ور قة الا بشما ولا - تب في مات الازض ولا رطب ولا بابس الا 
هیچ بر گی e‏ ونه ا تاریکیهای ‏ (من دنه تری ونه خفک ات 
في کتاب مین (5۰). 
در کتاب زوشن است 


en e‏ یت افش 


33 ۱ الانعا؟ (<) آية “٠‏ ج 
مفتح. وابن سمیفع خواند مفاتیح الغیب جمع مفتاح یعنی از من توان شناختن و از من بان 
توصل توان کردن ( لا یِمْلَمها !۱۷ هو) جز او کس نداند یعنی هر که عالم بعلم باشد(۱) 
آنچه داند از طریقی دانه وحون‌بغیب طریق نباشد اورا " غیب نداند مفسران خلاف کردند 
در أنکه مراد پمفاتح الغیب‌چیست. عبدالله عمر روایت کرد که رسول لت کف ت که آن‌پنج 
چیر است که در یه هست هن قو لهد ناه عنده علم الساعة - إلى آخر‌ها . سدی گفتمفا تیح 
غیب خزاین غیب است " ضحاك و مقاتل گفتند خزاین زمین خواست وعلم نزول عذابو آنکه 
کی مصلحت باشد و کی نباشد و کی تعجیل باید و کی امپال باید . عطا گفت مراد عواقب 
و مآل‌امور است و آنچه عاقبت خلقان و مرجم ایشان با نست از ثواب وعقاب. بعضی د گر 
گفتند مراد آجالست و وقت انقضای آن . بعضی د گر گفتند احوال خلقان است از سعادت و 
شقاوت.و گفتند عواقفب آعمار و خواتیم أعمال است . و گفتها ند هرحیزی است که هنوز نیست 
و اگر باشدکی باشد و چگونه باشد . عبدالله مسعود گفت پیغمبر ما ج همه چیز بداندالا 
مفا تیح‌غیب(۲)( وعم ماري ال والسحر )ونیزداند آنچه دردریا و خشکی است » مجاهد 
گفت مراد به بر بیابان است‌وبه بحر هر شهری و جائی که در او آب باشد و هرجه در آب 
است ودرصحراء است از جماد و حیوان علم آن پنزديك منست ( وما تسقط من ورقة 
ای تعلسمپا ) و هیچ‌بر گی از درحت نفتد الا بعلم‌من. عبدالله عباس گفت هیچ درحت نیست 
در پحر و ال فرشته‌ای مو کلاست که‌داندکه‌هر بر گی که از آن درخت بیفتد کدام‌حانور 
بخورد و کدام نخورد وداند که چند بیفتد وچندنیفتد. بعضی اهل علم گفتند بر گه که‌ازدرخت 
برزمین آمد خدای تعالی داند که چند است و چند بار از این دوی بر آن روی گردد و آنچه 
خدای گفت از بحر و بر و برگ‌درخت» چیزیگفت که بخاطر ما نزدیکست و الا معلومات 
او را نپایت نیست جل جلاله > هرچه صحت معلومی دارد بروجپی که صحیح باشد که معلوم 
(۱) عالم بعلم‌باشد یعنی صفت‌علم غیرذات اوباشد و عادش‌برذات برخلاف‌خدای‌تعالی که عالم بعلم 
نیست بلکه عالم بالذات است . 

(۷)چون هرچیز که‌ازما پنهان است‌گوئی در جائی خزانه کرده و در آن‌را بسته‌اند و اگرخواهیم 

بر آن آگاه شویم باید بکلید در را گشوده آنچه درخزانه‌است باز بینیم. ازراه داشتن بغیب تعبیر بکلید 
فرمود و آنچه مردم برای اطلاع برغیب پکاد برند مانند نجوم و کهانت ورمل وآنراکلید غیب‌پنداد ند 


صحیح نیست . 


باشد واجبس ت که معلوم او واا اسل ها وه هة عالمست ( ولا تب ف 
"ظامات الأ رص ) و نیزهیچدانه‌ای‌نیست اززیر زمین إلا بعلم منست و گفته! ند بظلماتالارش 
زیر آن صخره خواست که زمین بر آن نهاده است ( ولا راطب. ولا با بس, ) و هیچ‌تریو 
خشگی نیست و الا آن در کتاں مبین است ؛ عبدالله عباس گفت رطب آ بست و یا بس بادیه‌است 
عطا گفت رطب زمیست که نبات رویاند و یا بس آنکه نرویاند. و بعضی دیگر گفتند که مراد 
برطب زبان موْمن اس که بذ کر خدای تر باشد و مراد بیابس زبان کافر است که از وکر 
خداخشك باشد » و بعضی د گر گفتند مراد اشجار و نبات است دان د که از آن تر کدام است 
و خشك کدام و عبدالله بن الحارث گفت برزمین هیچ جای نیست که بر آن درخت است یا 
گیاهی چندا نی که سر سوزني‌را جای باشد والابر آ نجافرشته‌ای مو کل بود داندکه آن‌تاکی 
تن بود و تا کی خشك باشد. بعضی د گر گفتند رطب قطره باران است و یابس موقع آن‌است 
درزمین.در خبر است كە رسو ل گفت‌شب‌معراج کهمرا باسمان برد ندقرشته‌ای‌ر | ديدم که او 
را هزار هزار دست بود و برهر دستی هزار هزار انگشت و بان انگفتان ساب و شماری‌می 
گرفت جبر گیل را گفتم اینفرشته کیستو چه‌حساب میکند؟ گفت اینفرشته‌ایست که مو کل‌بر- 
قطرهای باران است که قطرات باران نگاهدارد که چند قطره‌از آسمان برزمن آید من آن 
فرشته را پرسیدم تو دانی که از آنگاه که خدای تعالی جپان را آفریده است جندقطره 
باران از آسمان بزمین آمده است گفت یارسول‌الّه بان خدا یکه ترا بحق بخلق فرستاد که 
جز آنکه دانم که چند قطره باران از آسمان بزمین آمد تفصیل آن دانم که بر بحر چند آمد 
۲ بر بر چند آمد و برخران چند آمد و برعمران چند آمدو بر بستان چند آمد و بر- 
شورستان چند آمد و بر گورستان چند آمد » رسول تام گفت عجب بماندم از خاطر او در 
آن حساب وحفظ آن» مرا گفت یارسول‌الهُ حساپی هست که با اینپمه ذهن و خاطر و دست‌هاو 
انگشتان بآن‌نرسم گفتم آن کدام حساب است گفت جماعتی از امت تو درمجمعی حاضر باشند 
کسی پیش ایشان نام تو برد ایشان بر تو صلوات پفرستند من حصر و حد ثواب ایشان ندانم. 
نافع روایت کرد از عبدالله عم رکه رسول 2 گفت هیچ زرعی نیست بزروی زمین و هیچ 
درختی‌ومبوه‌ای‌والا بروی‌نوشته است «بسم‌الهالر حمنالرحیم رزق‌فلان بن‌فلان »این رو زی‌فلان 
بن فلان‌است‌وذلك‌فی‌قوله فى محکم کتابه .« وما تسقط من ورقة الایعلمپا ولا حبة فی‌ظلمات 
الارض ولا رطب ولا پاپس » . 


464 الا نعام () آية ١٦إلى٤۷‏ ج٤‏ 
( "ل فيکتاب مین ) . اهل معانی گفتند این جمله کنایت است‌و عبارت از خمله 
SE oy‏ بنمود از حشب خاطر ما ذ کر کرد که چیزها خالی نبود از 
آنکه یا در بحر باشد یا در بر با بر گت باشد بالای درخت یا دانه در زیر زمين یاتریا خشك 
و مراد بانکه همه چیز برهمه وجه که باشد» وغرض از این بیان آن است تا مکلفان بطاعت 
نزديك شو ند و از معصیت دور و بدا نند که آ نچه حمادات است که بان خطاں نیست ودر تحت 
ثواب و عقاب نیست اذ حصر وشمار اوبیرون نیست افعال مکلفان مخاطب مأمور و منپی‌اولیتر 
که محصور ومکتون و محفوظ باشد تابر آن جزا دهد وئواب وعقاب ۱۳ 
بیان اختیار طاعت کنند واجتناب معاصی والله تعالی یوفقنا لما يحب ویرضی . 
از صادق ت22 روایت کردند که مراد بىر گف ی افتاده سقط است که از شکم مادر بیفتدو 
مراد بحبه در ظلمات زمن فرزند است در تاریکی رحم مادر و مراد برطب آنچه از آن زنده 
ماند و بزاید و بیابس آنچه نیست شودیا بمیرد. ومراد بکتاب لوح محفوظ است ننزديك بیشتر 
مفسران و بعضی د گر گفتند کنایت است از عالمی خدای تعالی (۱) وخدای تعالی ایند امثال 
این در لوح محفوظ پیدا کند تا فرشتگان به بینند وبدانند که خدای تعالی علام الغیوب‌است 
و ایشان رالطف باشد دراداء طاعات» وبعضی ازایشان متعبد باشند بحصر وحفظ وت 
ایشان آن بود چنا نکه درخبرقطرء#باران قول 


و هو آلذي نت و فبگم بالل و ويف ما جر ود حم باشهار نم یکم فيه 


f ۱‏ آنکه اند شمارا شب‌ومیداند آ نچه آذ خر درروز یس شمارا دران 


ره ۱ 


۳ ی ا ل ۰2 و و .وود 
a‏ ا ای آگاه کند شمارا بآ نچه بودید میکردیه ‏ 
وهوالقاهر فوق عباده و سل ۳ حتی ]ذا جاء ار که لنوت و 7 که 


ا پالات بندگا تش ومیفرستد در شما r‏ که بیاید یکی e‏ ا 
2ه وش 


تا ۲ e‏ ا (1۲( 2 ردوا إلى اله مولیهم لت ۳ 
ھک EE‏ پس گردآنیده a‏ کک ِ دص ی 
حکم و او رودتر شماره کنندگان " نگو کست که ۱۳ از اا ۳ ۳1 i‏ 


(۱) انسان چون خواهه هرمطلبی دا دانسته وبدان دجوع کند هروقت خواهد در کتاب مینویسد 
واین لفظ کنایه از فراموش نشدن وترك نکردن است . 


wunnavacnaVvnvEenevnveananannantvsanbnunanranvwvvvnnaneccvsnnecnannnvvnnnn‏ سا ایا تا فد فا 


ل“ ۶ و وم س م 9 e‏ ر 
دوه ۳ و خفية لذن ا من هذه شکو ان من الشا_کرین (14) 


و او ی بزاری وپنها نی هر آینه اک برها نی ما را از این هر آ ونه دوده با شیم ازشکر گزاران 


بو هک 2ه ۳ 9 1 ۰ ۰ و 0 e‏ 2 
کو خںا ۳ ا از 3 و از عر اندو پس شما ت د میا ورید بگواوست توانا 


لان Re‏ -ک * ذا من فوق که أ من آزجلگم أ پلیسکم 
دراینکه درانگیزاند بر شما عذاییرا! از بالای شما ۹ ۳۳ پاهای ت ۳ نش اندازد شما راگروهائی 
و کا ا و الابات لب 


9 همیچشاند پاره‌ایازشما را سختی سیب عضی ۳ آبعها را ۳ شا ید انشان 


بفقپو ن (11 )و وکات به فومك ۳ هو ال 1 نت کم بو کیل ( (12) لکل 


بفهمتئد . نکذیبکروند بآن قوم تو و او حق است بگونیستم من‌برشما کادارند TE‏ 
مک ۶ مه 4 A Arn”‏ 

نبا ۳ مامون )۷( و إذا ریت ألذين E‏ .ي آیانتا 
وقتی مقرر است وزود باشد که بدانید و چون به بینی کسانیرا گفتگو میکنند در کک 


فأغرض عنم حقی یخوضوا في عسدیث : ره و ما سينك الشیطان فلا لقعد 


بس ره بگردان از ایشان تا گفتگو کنند در سخنی غير از آن و اگر فر‌اموش کرد تورا شیطان پس منشین 


بد ال ری م م لقو م الظا لمي (1۸) و ما على ألذين تقو من حسام 


دع از یاد ا با گر وه‌ستمکاران 3 e‏ نکه پرهیز کاری میکنند از حسا یشان 
غ و 

من شيه ء و لگن ع ذگری | ملهم يتقو ٺ )1٩(‏ وفر لین اتخذوا دینیم مب 

از چیزی ولیکن یمد يست تا شاید ایشان بس‌همز ند و بگذار آنانکه گرفعند lS‏ 


5 ِ ۱ 1۹ سر ِ 
1 و ر تھ ألحيوة رن و Ey‏ ۳ آن س با گسبت لیس 
و لهو ومترور کرد ایشان را زندگانی دنا و پند ده e‏ شود نفس نچه کسب کرده نیست 
ها من دون اه ولي ولا شنیع و ٍن تفیل کل عذل لا بؤخذ منبا آولك‌آلذین 


مراورا از جز خدا دودستی و زه ِِِ جزاء دهد هرجزائ یگ فته نشود از آن آنهابند ۲نا نکه 


سلوا اتسوا سم کر شراب من ي و تفاب ألم یا کنر 


گیرآنیده شدند با نچه کسب کرد ند هر ایشا نر است شراب از آب جوشان و عذاب دردناگ با نچه بودند که حق 


٤ج‎ ۳ الا نعام (ج) آیة۱+الی‎ f 


مرا رد رد و مر ها فا 


0 1 قل أ نذعوا م من دورت ال ما لا بت 7 1 
رامیپوشنه بگوآیا بخوانیم ازجز ا آنچه سود ندهد مارا ونه ضرر ا ا باز پس دویم 
عل آعقا بنا بعد اد هديا الل ڪا لدی استهو الشياطين في الازض رات 
بر پاشنهای خود بمد از آنکه راهنمود مارا ا ا که ازداء پر برده اورا شیطان درزمین سر سیم 
4 اضعا يدعو 4 إلى دی اتنا 11 ات همدی الله هو البدى و آمرنا 
مراورا یاران همیخوانند اورا بسوی هدای ت که مارا کو ا اوست را مامور شدي 
سم ارب مالس ین (۷۲۱ ۳ نت ایبوا الم لو ENT‏ و 7 آلذي 
که گردن e‏ ۳ جه‌انیان واینکه ربا دار ید نماز را و بیرهیز ید واو است 
اه نخشرون (۷۲) و هوالدي خلق السوات ال باحق و بوم ل 
سوی او حش کرده شوید و اوست هر ۲ زمن دا براستی و روزیکه میگوید 
کن فیکون (۷۳) قو له ألحق و له لك بو وم نفخ في الصور 1۳ لیب 
بشو پس میشود گفتار او راست است ومراور است پادشاهی و N RETO‏ ان 
و الشبادة و تمو آلعکي لحيو )۷٤(‏ . 
وآشکارا واوست درست کردار آگاه 
قوله تعالی ( و هوالٌذي یو فيلك بالائنل ) حقتعالی در این آیه از اعم خود بعضی 
تذ کیر کرد و یاد داد مکلفان را گفت او آن خداست که توفی کند شما را در شب . در معبی 
او چندقول گفتند: زجاح گفت بخواباند شمارا در شب. جبائی گفت«یتوفیکم»‌آٌی یقبضک قبض 
رو حکند شمارا واینهم کنایت است ازخواب . وبعضی د گر گفتند » واين اختیار علی بن‌الحسین 
المغر بی است که یحصیکم بشمارد شمارا والتوفى الحصر قال| لشاعر : 
إن“ بي دارم ا ۳9 لوال قيس و لسسوامن آسد" 
ام قر نش" ق‌المدد )۱( 
ی لم یحصبم فی لعدد ( و ماجر حت التهار ) ای کسبتم و آنچه شما کسب 
کنید وجوارح | لطیر کواسپپا وفلان‌جارحة اهله ای کاسبتهم ومنه قوله «وما علمتم من‌الجوارح» 
مراد سگان صیدند حقتعا لی گفت او آن خداست که شما را بشب بخواباند و آنچه شما بروز 


(۱) فرزندان دادم بی‌اصل و نژادند و از هیچ قبیله نیسند نه از قيس و نه از اس وقریشآنها 
را ازخود نمی‌شمارد ۰ 


۳ 1 ۱ حرء . ۷ 2 


و و و هه و و دوجو و و و و و و و و وان تن و و و مان جوز وه و وا و و و او اد و اد دا اد اه و و ۵ و و اد و و و وا و دا و ها دا و و وان و و وا و هن و و ون 


حور و .۰ 


بعک فمه) پس برانگیزد شمارایعنی 
بیدا ر کند از خواب در رور. و بعث از خواب بیدار کردن باشد و اینحا مر اد انست نظره قو له 


کو اور د ا کرو قر ال انا 2 


« و کذلك بعثناهم لیتسائلوا بینهم » و بعث زنده کردن مرد گان باشد من قوله تعالی « ون الله 
یبعث من فی‌القبور » و بعث فرستادن پیغمبران باشد فی قوله « ولقد بعثنا فى كل امةرسولا» 
و بعث انگیختن وتحریض باشدیقال‌بعثه‌علی کذا اذاحرتضه‌علیه. آنگه شما را بروز برانگیزد 
از خواں ( لسةنضی أجل مسّمٌی )تا آن اجل معلوم را و آن انفاس شمرده راب برند 
پس آنگه مرجع و باز کشت تان باو بود پس خبر دهد شمارا آ نچه کرده‌باشید» و این یه نیز 
برسبیل تنبیه گفت مکلفان را برانواع نعم او وتنبیه براحوال ایشان و آنکه خدای تعالی‌بشب 
و روز براحوال ایشان مطلع است | گر بش خفته‌باشند و | گر بروز بر کس باشندو برعمل 
پس بعاقبت بمیراند ایشان را و آنگه برانگیزدتا هر کسی را بسزا جزا دهد بروفق عمل‌او 
تا مکلفان حون‌این بشنوند واندیشه کنند ایشان را داعی باشد برطاعت وصارف باشدازمعصیت 
بصلاح نرديك شو ند و ازفساد دور شوند . 

( و هو القاهر فوی عاده ) حقتعالی در این یه بیان کرد که خلقان همه اسیرو 
مقرور ند واو بر بالای ایشان نه بمعنی جہت قاهر است ایشان را بل بمعنی قوة و قپر و غلله 
و علو وقدرت برایشان یعنی فرمان او بالای فرمان ایشان است! وبرسل علنع حفظة) 
و بفرستاد برشما از فرشتگان حافظا نی که اعمال شما نگاه میدار ند و حفظه جمع حافظط باشد 
و از جملةٌ جموع فاعل یکی‌فعله باشد ککاتب و کتبه وسافر و سفرة و بارز و برزة و خازنو 
خر نه نظیرش در معن دو آن علیکم لحافظین » و قال!لشاعر وقیل انه لعمرین) لخطاب : 

وو ای ن د جاهل اقب غافل الستظتة" 


و إذا کان ذا وفاء ور آير حذار الموات واتئقى الحَفَظَة' 

(ذنتما لاس" راحل" و مقم" فا لذي بان لامقم عظة (۱) 

ر حتتی |ذا جاء آحدع" الموّت ) تاچون وقتی که م رگ یکی ازشما آیدرسولان 
ما یعنی‌فرشتگان‌حان او بردارند. حسن گفت ملك الموت‌و اعوان‌او؛ و توفی قبض باشدجنانکه 

بیان کردیم و بعضی‌دیگر گفتند :احصته رسلنا؛ رسولان ما ایشان را بشمار ند یعنی فرو نگذار ند 

(۱) گروهی از مر دم زندگانی میکنند در بد بختی و نادانی و بیهوشی واگر دارای رای و عقل 
بود از مرك همر سیف واز نگهبا نان برهیز میکرد . هردم بردو گونها ند یکی رفته ویکی ها ناخ و آنکه 
رفته است بندی است برای آنکه مانده است . 


اف و ۱ 


ایشان راو رمل نکن . درخبر ا E J‏ 2 س ۱ 
فشته‌ایر ادیدم که بر کرسی نشسته ترش روی و دلتنگک همه فرشتگان جون مر| دید‌نددرروی 
من بخندیدند مگر او و لوحی در دست گرفته و در آنجا مینگرید من جبرگیل را گفتم این 
فرشته کیس تکه برروی من نخندید و استبشاری نکرد گفت‌این‌ملک الموت استکهاز آنگاه 
که خدای تعالی او را آفریده کسی اورا خندان ندید گفت من براو شدم و گفتم یاملک 
الموت قبض ارواح خلقان چگونه کنی یکی بمشرقو یکی بمغرب و این لوح چیست در آنجا ۱ 
چه نوشته‌است؛ گفت اما لوح در آنجا آجال خلقانست خدایتعالی از این شب قدر تا آنشب 
قدر آنان را که در آنسال وقت مرگ نهاده باشد نام ایشان و اجل ایشان بر این لوح ثبت 
فزماید و بمن دهد تا من در او مینگرم و آنوقت‌را مراقبت‌میکنم » واما کیفیت‌فبض.حقتعالی 
اين دنیا را بیش من همحنان نهاده که خوانی بیش کسی نبند که هر کچا حواهد دست بیاورد 
و آنچه خواهد بردارد » و بیکروایت آنست که گفت مرا آعوان باشند زه ر کن را من‌تولای 
قبض روح کنم آنجا که من نرسم آعوان و گماشتگان من بروند و قبض روح آن کس کنند 
فذلک قوله ( توفت رسلنا و ۸ ۱۷ بفر طون ) ایشان در آ نچه بدیشانمفوص باشددر آن 
تقصیر نکنندو تفافل وتوانی ننماینه جباگی گفت معنی آنست که قبض روح اء پیش از احل 
نکنند از فرط گرفت اذا سبق . ۱ 


Ia 


رم روا اا اقات ار کد ای ت کار کاو اتا کید 
تکمی نبود جز اورا (۱) آنگه وصف کرد او را با نکه او خداو ند ایشان است و اولیتر است 
بایشان برای آنکه خالق و مالك ایشان است و قادر بر تفع و ضرر ایشان و حق و صف او 
است و نامی از نامپای خداست جل جلاله و بر صفت مجرور است ( الا لهالحکنم ) گفتند 
تقدیر آن اس ت که ألا تعلمون ان له الحکم نمدا نید که حکم اوراست وکس را براو حکم 


نبود ( ومو اسح الحاسبین) و او زود حساب تراست از همه حسا ب کنند گان و تفسیراین 


. (٩)این‌لفظ‏ در قر آن کریم مکرد EF‏ مرك بازگفت بخداست واین تفسیر و توجیه ازمو لف 

وغیر اومم مکرد آمده او هون نی زننده‌است و اگر یکی ازحکماء اینسخن گفته بودبر 

۱ او طعنها هنیآ بر‌مفسرین تهمتی نپست و حق آنست که نه در دنیً غیر خذا حکمی دارد و نه در 
آخرت ولا یجری ذ ی‌ملکه الا مایشاء ومراد آنستکه در عالم ماده و جسمانی مردم گمنان میکنند موّثری 
غير خدا موحود است و ابر وباد و مه و خورشید و فلك زا مره می‌شمار ند اما درآ تس اهر 


است وهمه می بینند جیزی غیر او نیست هر چنددر حفیقت درهیچعا لمی‌غیر خدا < می‌ندارد . a.‏ 


۹ ا جزه -۷ 664 
دري سريع الاب »" حمزه a‏ تبا « توفیه رسلنا» و ورف ۳۳ 
تقدم فعل و آنکه جمع ا باشد نه حقیقی » و د گرقر" اء توفته‌خواندند بتاء تأ یٹ برای 
آ نکه< مع هو نث‌باشد. 5 
3 من بتک من" اظنامات ار" والمحتر) بگو ای ع این کافران کافر نعمت 

را که کیست که شما را 0۳ از طلمات و تاریکیهای ۳ و بحر حون گر فتار شوی در شپای 
تاريك گاه در بیابان گاه در دریا درمانده ومتحرشده | گرنه آنستی که سار گان را راهنماگی 
پیدا کرده است که بآن راه برند والا هلاك شدندی وره نجات‌نیافتندی ویعقوب گفت‌ینجیکم 
من الانجاء بتخفیف دیگران بتشدید خوانند من التنجیه ( تدعونه ) میخوانی او دا در آن 
حال ( ضرعا و خفنة ) بزاری و خواهش بروجه پوشید گی فیما بینکم و بینه. و نص او 
.بر مفعول له است و ابوبکر خواند و خیفه بکسر خاء اینجا و در اعراف» واين دو لغت است 
آنکه حقتعا لی باز گفت که ایشان در نصر ع و دعاچه گویند. در کلام محدوفی مقدر است و آن 
آنست که تقولون ( سن ا'نجتنا من هذ.ه ) میگویند | گر مارا برهانی بار خدایا از این 
محذت و شدت ( لنکنوتن من‌الشّاکرین ) ما از حملهٌ شا کران باشیم اهل کوفه خواندند 
الا ابن شامی « لکن آنجانا من هذه » برلفظ اخبار عن الغائب الواحد و المعنی لن أنجانااللة 


من هذه الشدة و بعضی اهل معا نی گفتند ظلمة البر و البح ر کنایت است از شدايد آن > عرں ٠‏ 


و عجم روز گار شدت را روز گار تار يك خوانند ویوم مظلم گویند و يومدو کوا کب ودرسحتی 
و محنت گویند : ار نك کواکب من نهار من ستاره بروز بتو نمایم یعنی‌روزچنان 
برتو تاريك کنم که ستاره بر آید وتو بینی چنانکه شاعر گفت : 

بني آسد هل تعلمون بلاعا ذا کان و" ماذا کواکب آشهبا(ا) 

و قال آخر : ۱ 

فدای لبي داهل ان شبات اقتق ذا کان نوم ذا کواکب أ 'شتعا(۲) 

( قل اس سحیع مشبا) بو ای چ که خداس تک برها ند شما را از آن شدت و 
سختی و از هرغمی و اندوهی ( ۳ أنتم تم نش تشر کوان ( آنگه با اینیمه شرك میداری و بااو 


(۱) ای بنی اسد آیا کوشش او دا می‌دانید وةتی که دوزی 2 که پاروشنی, ستارتمای آن 
آشکار بود یعنی در عین دوشنی تار يك باشد . : 

)۳( فدای بنی ذهل‌بن شییان بادماده شتر من وقتی که روز سختی یدید آمد و ستاره‌های آن‌در 
ظلمت دیده شود . 
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انباز بیگیری , اهل کوفه و ابوجعفر خواندنده‌ینجیکم» بالتشدید من التفعیل , و باقی‌قر اء 
بتخفیف و حمزه و کساگی و خلف «أٌنجا ناء با ماله خواندند »ودیگران‌بر خطاب «انجیتناء نگه 
گفت بگو که‌اوست که‌قادراست‌بر أ نکه بفرستد برشما عذا بی از بالای سر شما از صاعقه وسنگگ 
باران جنانکه با قوم موسی کرد و با قوم لوط و طوفان که با قوم نوح کرد ( و من تحت 
ار "جلع ) یا اززیرپایهای شما چنانکه‌با قارون کرد از خسف. ضحاك گفت«عذا بامن‌فوقک» 
عذابی که از قبل‌بزر گان و اکابر تان باشد « آومن تحت آرجلکم » واز Î‏ نا نکه در رئبه‌ومنز لت 
دون شمااند . مجاهد گفت«عذا بأمن فوقکم» عذابی از بالای شما یعنی سلاطین و امراء ظلمداو 
من تحت ارجلکم » یعنی بندگان وزیر دستان بد ( و" ببسم" شیعاً ) یا در شما پوشاند 
9ب ۳ و اختلاف کلمه و ناساز گاری و ناهمواری و اختلاف مواها ( ای سر 
باس بعْض, ) و بچشاند شمارا ببری را سحتی بهری یعنی شمشیر مختلف تا بپری بهری‌را 
میکشند چنانکه دربنی‌اسرائیل بود. در خبر است که رسول َل چون این آیه آمد <برئیل 
را گفت: دما بقاء امتی علی لک »بقای امت براین حیز‌ها حه باشد؟ جبر یل گفت‌من بنده‌ام 
همجو تو از خدای در خواه رسول لا برخاست و وضوی نماز تازه کرد و نماز گزارد واز 
خدای ررخواست که‌این آفت‌ازامت اوبگردا ند دوحاجت‌روا شدویکی‌ممنوع آمدپسر سول چ۵ 
گفت‌من از خدای‌در خواستم تاعذاب‌نکندامت‌مر اعدا بی‌از بالای سرشان‌وزیر بایپاشان احا بت کرد 
و خواستم تا بأس ایشان درمیان ایشان نیفکند این‌دعااجابت نکرد؛ و حبرگیل گفت فناءامت 
تو بتیغ حواهد بودن . زهری گفت خہاں بن‌الادت گفت ت شی از شبپا رسول را تم راقبه 
میکردم و او نماز میکرد تا صبح بر آمد چون‌روز ود گنت با یارسولا دوش نماز بسیار کردی 
و دگر شبپا ندیدم که چنان کردی آن‌چه نماز بور گفت آن نماز رهبت ورغبت بود ازخدای 
تعالی سه حیز بحواستم دو بداد و یکی منع کرد : از حدای در حواستم تا دشمن برمن مسلط 
نکند . بداد مرا این ۰ و بخواستم که برایشان قحط عام تفرستد که از آن هلاك شوند › بداد 
مرا آن > ودرخواستم تا شدت و بأس ایشان در میانایشان نیفکندهفزواهاعنی » از من‌در ببحت 
و نداد مرا آن (۰ . أنظر" کف نص ر رف الابات ) بنگ رکه ما آیات حگونه میگردانيم تا 
باشد که اینان‌بدانند. اما معنی‌لبس شیع منع لطف باشد و خفلان برسبیل عقوبت بتخلية بعضیم 
إلى بعض‌بیانش قوله تعالی « و کذلك نولی بعض الظالمین بعضاً ہما کانوا یکسبون » وهمچنین 

معنی إذاقة بعضی بأس بعض هم تخلیه باشد وتمکین وهنع لطف براین وجه که گفتیم ۱ 
(ر وکذب به قومك وهوالحق) و قوم تودروع میدارند آنرا و آن حق است 
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خلاف کردند در آ نکه ضمیر عاید باحیست؟ ! کنن ری با قر آن یعنی‌قر آن‌رادروغ 
میدار ند و او حق و درست است؛ و نی گفتند را جعست با تصر یف یات که‌ننصر ف پراو,لیل 
میکند آنگه اورا فرمودکه بگو که من برشماو کیل نهامیعنی م وکل نه!م و مسلط ونگاهبان 
تا شما را از کفر و تکذیب منع کنم بقبر برای آنکه وکیل مو کل‌باشد بحفظ چیزی ودفع 
آفات و مضرت از او. و ابوالقاس بلخی گفت این آیه بمکه فرود آمد پیش از آنکه‌رسول 
را لت کارزار فرمودند از آن پس چون اد دا قتال فرمودند م وکل و مسلط بود و کذاتقوله 
«وماا نت علیپم بجبار » ای بمسلط و قوله «فذ کر انمااًنت مذکر لست علیهم بمسیطر»قیل‌مسلط 
و قیل رقیب و این همه ییات قتال منسوخ است . آنگه گفت بگو این قوم دا که : 

( لکل ثبار مستفر) هرخبری‌را که‌ازاین اخبار که مبگویم مستقری وقرارگاهی 
است ووقت وتوعی که طاهر شود ایشان‌را صدق آن خبر و بدانند که توراست گفتی( ومواف" 
تعمانون) و بدا نید شما پس ازاین صدق و صحت این احبار و این بروحه تبدید ووعیداست. 
و اما مستقر خبر وقت وقوع مخبر باشد ما در دنیا و [ما در آخرت . بعضی گفتند مراد وقت 
ظفر رسولست بایشان که دست او را باشد برایشان سدی گفت نبا مستقر ای میعاد . عطا گفت 
معنی آ نس ت که هر عداب حماعتی را وفتی است که تا آن وقت نرسد آن هلاك و آن عداب 
نرساند. کلبی گفت لکل قول و فعل حقيقة آنچه در دنیا باشد خود بدانی و آنچه‌در آخرت 
بود بحسب استحقاق هر کس از ثواب و عقاب» ودر بعضی تفاسیر آمد که این آیه سود دارد درد 
دندان را چون بر کاغذی نویسند و در دندان گیر ند خدایتعالی شفا دهد . 

( وإذا رأیت" اد بن بخوضون في آ یا تنا) سیب نزول آیه آن بودکه مشر کان‌چون 
با یکدیگرافتادندی حدیث رسول کردندی وشن ازاو کردندی ودر او ودر قر آن طعن‌زدندی 
و مسلمانان حاضر بودندی نکیری و تغییری نتوانستندی کردن خدایتعالی این یه فرستاد و 
ایشان را نهی‌کرد از مجالست ایشان گفت باع چون به بینی * خطاب با رسول و مراد امت ؛ 
آنان را که در آیات ما که درقر آن است ومعجزات رسو لست خوض کنند و خوض دخول‌باشد 
يقال خاض فی‌الماء و خاض فیالحدیث حسن بصری و سعید جبیر گفتند معنی خوض درو غ‌است 
است اینجا یعنی چون به بینی اینان را کة در آیات من طعن میز نند و درو غمیگویند؛ و بعضی 
دیگر گفتند خوض تخلیط باشدودر حدیث شدن برسبیل استپزاء و عيبو بازی, و عرب گویند 
تر کت فلاناً یخوض فی کذا یعنی پای فرو مینهد نه بربصیرت ودر دهش‌وتحیر باشدازایشان 
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عدول کن و اعراض نمای و بر گرد از ایشان و رها کن ایشان را تا آ نگ که در حدیث دیگر 
شوند (و [ما ینستناك الشتنطان" ) و ا گر چنانکه ترا شیطان از یاد ببرد و فراموش کنی 
از وسوسةٌ شیطان . ابن عامر خواند بتشدید سین از تفعیل و باقی‌قر اء بتخفیف خواندند من 
الانساه, و بیان کردیم که افعال وتفعیل درباب تعدیه یکی باشند جز که جایز بود که در تفعیل 
دلیل تکثر کند | گراین‌فعل در حال نسیان حاصل آید آنجا مواخذه نیست ( "فلا تقعّد" 
رم بعد الذ کری ) پس از آنکه یادت ید بااین ظالمان و کافران منشن»وذ کری از باء مصدر 
است ؛ سعید جبیر و سدی‌وابوجعفر بن‌میسر و ابوالقاسم بلخی گفتند این خاص برسول است در 
بدایت اسلااما چون اسلام قوی شدو مسلمانان اظبار اسلام کردند بر کافران انکار کردندی 
نشستن با ایشان بر سبیل احتجاج و حجت انگیختن . و ابوالقاس بلخی گفت این آیه دلیل 
میکند که سپو و نسیان بر پیغمبران روا باشد بخلاف آنکه رافضه گویند و این چیزی نیست 
که او گفت از برای آنکه‌ما گوگيم سپو و نسیان برایشان روانباشد در آنچه از خدایتعالی 
می گذار ند چها گرروا باشد وثاقت برخیزداز قول ایشان‌در اداءرسالت. فاما در امورد نیاوی 
روا دأریم سپوو نسیان برایشان مادام که مستمر نشود که منفر باشد وچگون سب برایشان 
روا نبود و ایشان بخسیند و بیمار شوند و بیپوش و بیماری قول تع 'لی 

(وما عی‌الذن تقون من حسام من شي ء) در وتو یکی آ نک 
معنی آیه اینست که از حسان کافران خائض در طعن قرآن بررمومفان جیزی نیست واین 
قول بیشتر مفسران است برای آنکه ملایم یا اول است و متعلقست باو وجماعتی مفسران 
گفتند سب نزول آیه آن بود که جون آیه اول آمد مسلما نان را نی کرد خدای تعالی از 
مجالست کفار در وقت خوض در طعن قر آن ورسول, مسلمانان گفتند یا رسولالله ا گر هر گه 
که مشر کان این حدیث کنند ما خانةٌ خدا و مسجد الحرام و طواف و نماز رها کنیم کار مابا 
خلل شود خدایتعالی این آیهة رستاد و گفت از حساب شمار ایشان چیزی نیست برشما و بر- 
این وجه یا آیه دوم ناسخ اول بود یا مخصص او اما نسخ از آن وجه باشد که آنچه ممنوع 
بود از مجالست مرخص بود واین قول بعضی مفسران است » چون سدی و سعید جبیرو بلحی 
و جز او »و اما تخصیص از آن وجه باشد که خدایتعالی گفت شما را مجالست منپی آمد و 
نماز و طواف و گنر نپی نیست شماراء آیه از این وجه تخصیص آیه اول بود . بعضی دیگر 
گفتند سیب نزول آن. بود که مسلمانان گفتند ماترسیم که اگر برایشان انار نکنیم مستحق 


3 جره ا -4۵۳- 
دم شیم ا ا e‏ ستاد وگفت ا ایشان 9 جیزی نیست» وقول 

آنست که معنی آیه آنست که متقیان را از حساب باکی و رنجی نباشد بر ایشان جز مجرد 
حساب نباشد اما تبعه و مشقه و مناقشه و حساب نبود ایشان را ( ولکن" ذکتری) ولیکن 
یاد کردی و د کر وذ کری هردو مصدر باشد ودر محل او دو وحه باشد یکی نصب علی‌تقدیر 
۳ م دی نگ رفع على تقدیر هو دکری شم ( لعلپم تشقون ( تا 
باشد که ایشان از خوض و مجالست خایضان برهیزند آنگه گفت : 

( و فر ادن اشخذوا دیتهم امبا و واً) گفت رها کن گروه ی را که دین‌خود 
را بازی گرفته| ند و سخریه و فسوس واستهزاءدوذر»فعلی است همچنین دع که از اوجزمستقبل 
نیاید و امر و نپ ی که از مستقبل ماخوذ است. فعل ماضی ومصدر از او مستعمل نیست ونهفاعل 
و مفعول بقال و در ولا ودع ولا ودرا ولا ودعا ولا واذراً و اعا ولا موذوراً ولا 
مودوعاً و انما يقال "ذر" ذالك و دعه ولا تذر ولا تداع و هو یذرو یدع . گفت رهاکن 
ایشان را و باایشان‌مناظره ومحاجه مکن و از ایشان توقع انتفاع بآن مکن چه ایشان آنچه 
گویند و شنوند از سر لېو و بطر و بازی وعبث شنو ند و گویند و زند گانی دنیاایشان‌را مغرور 
کرده است و بفریفته, و بعضی‌مفسران گفتند مراد آ نست که هرامتی که ایشان را عیدی کر دند 
و در آن عید ایشان را عبادتی فرمودند ایشان آنعید بر لېوو لعب بس بردند جزامت ل Eas‏ 
که ایشان آدینه‌ها و اعیاد برنماز و عبادت صرف کردند بیشتر ( ی ذکتر" به آن‌تنسل 

" با کست" ) و یادده ایشان را آنگه هرنسی را بعمل خود گرو کنند و بعضی‌اهل 
معانی گفتند معنی آن اس تکه و ذکربه لثلا تسل نفس یار کن و تذ کیر کن تا ابسال‌نکنند 
هر تفسی را با نچه کرده باشند چنانکه گفت « یبین‌اله لکم آننضلوا » خدای بیان می کندشما 
را تا گمراء‌نشوید, وا گر حمل آیه برظاه رکنند معنی مستقیم باشدوباین تعسف حاجت‌نیست 
اما بآی ت که باستشهاد آوردجز چنان نشاید (۱) . مفسران درمعنی | بسال خلاف کردندبعضی 
گفتند مراد هلاك است و این قول عبدالله عباساست. قتاده گفت معنی او حبس‌است. حسن و 
مجاهد و عکرمه و سدی گفتند إبسال تسلیم النفس‌للهلاك باشد خویشتن ببلاك سپردن .وعلی 
ا بن‌طلحه گفت از عبدالله عباس بسال احراق‌باشد» ابن زید و مۇر" ج گفتند مۋاخذە بگناه‌باشد 
E)‏ ایا ا کارا و مایت ان گفت] نهد پنده 
در گره عمل زشت گرفتار نشوند . 


و ابسالي بنی" بغر جرم بمواه ولا بدم مراق (۱) 
و یروی‌جنیناه » آخفش گفت |بسال مجازات باشد فر ا» گفت ابسال ارتهان باشد بگرو 
نپادن و أ نشد : 
وتحن" رهنتا بالافاقتة ۳ با کان ف‌الددر‌داء تما فأبسلا (۳) 
ری کت معنی آن است که اورا بخازنان دوزخ سپارند اهل لغت گفتند اصل . 
إبسال تحريم باشد يقال أ بسلت الشیء اذا حرمته . و السل الحرام قال الشاعر : 
بكرت تلوامك بعد وهن في الشدای يسل علنك ملامي وعتابي (۳) 
و باسل شجاعی باشد که کس پرامن او نیارد شدن aE‏ است که 
گرد او گردد و شراب بسل ای متروك قال الشنفری 
هنا لك لاآرجواحموة" تسرانی سحس الثبالي منسلا باطراثر (4) 
ای ماخوناً و مرتبناً ( لیس" فا من دو ناه ) نباشد آن‌فی‌را بدون خدای‌عزوحل 
یعنی از او گذشته و جز اویاری نه و شفاعت حواهی نه › واصل شفاعت من الشفع که شافع 
دوم طالب بود درطاب بغیه اوواز آ نجا گفت مر الممنین 5 الشفيع جناح الطالب . شفاعت 
خواه بال‌جوینده است ( وان تعدل کل عدال لا بو خذ " منها) وا گر این نفس که ذکر 
آن رفت هرفدیه که شایدکردن بکند از او فرا نگیر ند و نبذیرند و عدل برای آن فدا باشد 
کے غد ل وود او کت و اد غین که نی جور و گر 
هر غدل که در جہان هست در قیامت بجای آرد مثلا از او قبول نکنند پس از آنکه در i‏ 


(۱) بموگناه‌کردن است و جوهری‌گوید شاعر خونبهای دو تن از بنی‌قشیر دا بگردن گر فت‌بنی- 
قشیر بدوراضی نشدند او فرزندان‌خود بکرو گذاشت تافتنه وجنك‌نباشد وبدان فخر میکند یمنی‌فرزندان 
خویش داگرو نهادم بیآنکه گناهی مرتکب شده باشیم پا خونی دیخته باشیم . 

(۲) یعنی مادر افاقه عامردا بگرو نها دیم بسبب آنچه روزی در لشکر دردا, اتفاق افتاد "۳ 
درگرو شد . افاقة و دردا دو موضح است . 

۱ (۳) آنزن تراملامت می کرد پشتاب چون در بخشش سستی دید ( یی مرا ملامت می کر دخطاب 
با نفس خود می‌کند) اءء زن حرامست بر توملامت وسرزنش هن. 

)٤(‏ در آنهنگام ۷ نداشتم بز ند گا نی که مرا شاد کند در ش‌های تاريك و در گرو جنا یات 

خود بودم . 


ظا بود باد برای آنکه ور قات قول نون ا "و لك" اذ" اواب کَسُوا) 
ایشان آنان باشندکه مبسل و ای وین اف بسک کب ( هنم شراب" من 

ہے ) ایشان را شرابی باشد از حمیم (وعذاب" «لم" ) حمیم آبی تافته باشد ,در خبراست 
که چون اهل دوزخ بسیار سالها فریادکنند از گرسنگی ایشان‌را طعامی آرند از ضریع نوعی 
شوك اس ت که آن‌را اشتر خواره خوانند از آتش تااز آن بخورند آنگه تشنگی برایشان‌غالب 
شود و سالهای بسیار فریاد کنند ازتشنگی پس از آن ایشان را کأسی بدست دهند از. آبی‌تافته 
باتش دوز خ که چون بنزديك رهن بر ند گوشت روی‌ایشان افتد از گرمی چون باز خور ند همه 
امعای ایشان منقطع وپاره‌پاره شود. آنگه باز نمود که این عداب و شراب برایشان بطلم نباشد 
بعدل باشد ببدل فعض کفر باشد که آورده باشند و کرده باشند در دار دنیا ( قل آندعوا 
من" او نال) بعضی مفسران گفتند آیه در عبدالررحمن أبي‌بکر آمد چو او پدر دا بسا کفر 
دعوت کرد. بعنی‌مفسران گفتند عاماست در حمله کفار که مسلما نان را دعوت کردند باعبادت 
اصنام حقتعالی گفت بگ و که ما نخوانيم بدون خدا چیزی را که ما دا منفعت نکند و مضرت 
نکند برسود و زیان ما قادر نباشد | گر پرستیم سود نکند و | گر رها کنیم زیان نتواندکردن 
( ورد" علی آعقا بنا) و ما را برپاشنه و پی گردانند پس از آنکه خدایتعالی ما را هدایت 
داد و توفیق ایمان و این عبارت مثلی است در حق کسی که از خير با شر شود يقال رد على 
عقبیهور جع لقپقری‌یعنی با کفرشوي پس ازایمان( كاري استهو ته الشماطین"_فالار ص) 
چون کسی که‌اورا شیطان گمراه کند بوادي‌فرو بردمن قولهم هوی اذاسقط وآهویته واستپویته 

[ذا آسقطه من‌علو الی‌سفل ازبالا بزیرافکندم اورا ومنه قوله تعالی «والنجم اذاهوی» آی‌سقط, 
وسین در«استپوی» سن‌طلب باشد يقال استغواه واستهواه اذاطلب ورام غوایته وهویه فی‌الارش 
و گفته اند استفعل و افعل بيك معنی است اینجا چنانکه استجاب و اجاب . و حمزه خواند 
دکالذی استپواه » بالالف علی‌تذ کبر الفعل لتقدمه, و دگرقراه‌استپوته بالتاء علی تأنثالفعل 
لجمع فاعله ( یران ) نصب اوبرحال‌است. آنگه گفت با آنکه شیطان او را فرو برد اورا 
یارانی و اصحاب و نیکخواهان باشندکه اورا دعوت میکنند با خدا وراه‌راست؛ و گوینداگتنا 
بمااتی, و قول مضمر است اینجا نیز و تقدیر این‌است( له آصحاب" بدعوته ال الهُدی) 
و یقولون ( اتنا ) تا او معذور نباشد که از آن جانب مغویش باشد و از این جانب مرشد 
و هادی و صاحب داعیش نباشد . حسن بصری در شاذالشیاطون» خواند و در مصحف عبدالله 
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مسعود وا بن کیت «استپواه الشيطان»است برواحدو FI‏ فعل e‏ » گفتند مادرو 
پدرخواست و گفتند اصحاب رسول را خواست ( قل إن دیاش هو الھندای ) بگو ایچں 
که راه خداس ت که ره راست باشد آنکه‌شما را بدان‌میخوانند, و نیز بگو که مارا فرموده‌اند 
که اسلام آریم و انقیاد کنیم و گردن نهیم خدای جهان‌را, و عرب گوید امرتك لتفعل کذا و 
ان تفع لکذاو بان‌تفعل کذا. این هرسه بيك معنی‌باشد. زجاج گفت لام کی است ای امر نا کی 
نسلم قال الشاعر : 

آرید" لانسی" ذکترها فکانا تمثل لي لنلی _بکلل سیل (۱) 

ا یکی انسی (و آن آفیموا الصاوة) این محمول است بر آیه اول و معطوف است‌بر 
آن و نصب نسم باضمارآن» است و «أن» مع‌الفعل در تأویلمصدرباشد, و تقدیر این است که 
امر نا بالاسلام و باقامة الصلاة . ومحتمل است که محمول بود علی‌قوله « يدعو نها لی الېدی|ئتنا 
این امر است ۰ امر دیگر من‌قوله:دو أن أقيموا الصلوة » معطوف بود براو و محتمل است که 
متعلق بود بایه اول براین تقدیر که و امرنا لنسلم لرب العالمین «وقيل لا أقيمواالصلاة وما 
را گفتند و فرمودند که نماز بپای دارید واز خدای بترسید باجتناب معاصی او که او آن‌خدا 
است که حشر شما با او خواهد بودن . 

۱ ) وهو الذي خلی السملوات و و الاراض" اجى ) و او آن خداست که اا 
و زمین آفرید بحق نه بباطل یمنی‌غرض او حکم و صواب وصلاح خلق بود.بعبث و لېو نیافرید 
ویباطل. جنانکه گفت « وما خلقنا السماء والارش وما بینپما باطلا» و گفته‌اند مراد آن است 
که بیافرید آسمان و زمين بقولی حق و هو قوله « ائتیا طوعاً او کرهاًقالتا اتيا طائعن» و 
این برمجاز باشد برای آنکه اگر در این طرف شبپتی باشد که خدای گنت : « اتيا طوعاًاو 
کرها» در آن طرف شبهه نباشد که آسمان و زمین بر حقیقت نگفتند " «أتينا طائّمن » ولیکن 
برای نکهتأت ی آنو وجود آن‌عند ارادت فی‌اسر ع مدت‌بود تشبیه کرد آنرا بان که خداو ندی 
بنده‌اش‌را گوید بيا . گوید آمدم طایع وفرمان برنده › تا مجبر تمسك نکند باین قول و گوید 
این قول دلیل قدم قر آن کند (۲) که تفسیر آن این است که ما گفتیم ( ووم تقول کنن 


۱ ۱( میخواهم یاد او دا فرآموش کنم باز لیلی در سر هرداه پیش من مجسم میشود . 
(۲). یمنی ایا طوعاً او کرهاً داکه عبادت قر آن است در هنگام خلق آسمان و زمین گفته است 
پس قدیم است یعنی پیش از پینمبر | کرم موجود بود . ومو لف جواب می‌دهد که این لفظ قدیم نیست 
۱ پلکه امر خداو ند تعالی بزمین و آسمان قدیم است نه بدین‌کلمه و از آن جواب دیگر هم ِ داد که 
تل و منت جت 
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۱ فون ا ا حند ند قول گفتند یکی آنکه عامل د در ۳۳ «واتقوه» انت 9 و قدي 
آنکه : و اتقواالله وم یقول‌کن‌فیکون . و دوم برعامل مضمر و التقدیر واذکر یوم یقول کن 
فیکون . این قول زجاجاست» و گفت دلیل براین آن اس ت که از پس این گفت « و اذ قال 
ابراهیم » و تقدیر آن اس ت کهو اذکر اذ قال. ووجه سیم آن است که معطوف بور علی‌قو له 
« و هو الذی خلق السماوات و الارض » و یوم یقول معطوف‌است بر آسمان وزمین ومفعول به 
بود و ابنجا تمام کلام است . ۱ 

و(قو له الحق') جمله‌ایست از مبتداء وخبر» کلامی د گراست مستأتف و بیان کردیم که 
«کن» درمثل‌این مواضع امر نیست برحقیقت بل عبارت است از تکوین و تسخیر موجودات 
برسیل تشیه با نکه کسی جیزی‌خواهد که بباشد گوید بباش در وجود آید» و این برحقیقت 
نباشد چه از حکیم نیکو نبو د که خطاب کند وام ر کند معدومات را چه | گر حی موجودباشد 
تا عاقل و کامل نبود حکم خطاب او نیکو نبود ( وله المللنك) کلام دیگر است‌مستقل. حق۔ 
تعالی گفت قول او یعنی قول‌خدایتعالی حق است و مك‌اوراست. آنگه خلاف کردندکه‌این 
خطاب | گر چه مجاز است‌با کیست؟ بعضی گفتند تقدیر آن است که و یقول‌للشیء کن‌فیکون, 
و بعضی دیگر گفتند مخصوص استبآن مقدور که خواست آفریدن در آن وقت»و بعض ی گفتند 
خطا بست با صور برقول آن کر س که گفت صور جمع صورت باشد ای یقول للسور کن‌فیکون: 
و بعضی دیگر گفتند یقول للخ لمق کن فیکون, و بعضی د گر گفتند قوله الحق متعلق است‌بکن 
فیکون و او فاعل یکون است. والتقدیر یکون قوله ی یحصل و یوجد و بر هردو وجه‌کان 
تامه باشد و حق از صفت قول باشد, و این قول قریب است ( تام نفخ ف‌الصورر ) در 
نصب او چندقول گفتند. یکی آنکه منصوب است‌علی الظرف من معنی‌قوله و له الملك أىثبت 
له الملك و يجيب « له الملك یوم ینفخ فی‌الصور » آنجاکه گوید :« لمن الملك الیوم»‌خلایق 
جواب دهند «للها لواحدالقہار» و بعضی‌قر اء خواندند.یوم یَفخ‌فیالسور» علی‌الفعل المستقیم 
دون لمجپول. و فاعل او عالم الغیب و الشپاده باشد و این قراءت در شاذاست؛ و وجه دوم آن 
است که بدل بود من قوله و یوم يقو لکن فیکون » ووجه سیم آن است که منصوب باشدبحق 
و التقدیر یحق قولة و يصح ویقع و يتحقق يوم ینفخ فی‌الصور. در صور دو قول گفتندبیشتر 
مفسران گفتند صور نام چیزی است‌برصورت سروگی(۱) داوی خبر گوی دکه رسول تا گفت. 
که شب معراج که مرا باسمان بردند اسر‌افیل را دیدم صور بر دهان گرفته و آن بر شکل 


(۱) سروئی یعنی شاخی . 


سروئی بود "7 در دهان او و آن سر چپل هزار منفذ داشت در زیر عرش و اوچشم 
در زیر عرش کشیده جبرئیل را گفتم حند گاه است تا اسراقیل این صور در دهن دارد گفت 
از آنگاه که خدایتعالی او را آفریده است و عالم را آفریده او صور در دهان گرفته و چشم 
در زیر عرش کشیده منتظر فرمان خدایتالی تاخدایتعالی کی‌فرمان دهدکه دردم تا او صور 
دردمد بعصّی‌اهل لغت گفتند صور بلغت یمن قرن باشد یعنی سرو قال الشاعر : 

تحن تام اه تین ...۰ بإلفتابحاد في غبار النمی() 

لحا شدیدا ۷ کتطنح الصلور بن 

ای قر نین و ان ان قول خب سول کک لتک کات کی أنعم و صاحب القرن 
التقم القرن حنی جبپته ینتظر متی یوّمر فینفخ . قول دوم ابوعبیده گفت صور جمع صورت 
باشد کسورة و سور وقالالعجاج : ۱ 

و رب دي سرادقر حجور سر سرت اله في آعا ی‌السئُور (۲) 

و معنی آن باشد که خدایتعالی ین "7 زنده شو ند . 

( عا انب والشادة) رفع او بر خبر مبتدا محذوف است ای هو عالم الغیب و- 
الشپادة او دانای نبان و آشکار است ( و" و هوالیکم الخببر ) واو محکم و درست کردار 
است و دان کی ۱ باشدفو له : 

و 7 اذ قال ] تراهم الاه ار تخد اناما اة إني اريك و 

وهنکامیک هگفت e‏ ر آزررا آیا میگیری بتان را خدایان بدرستیکه من میبینم تو و 
رِ ۰ س ۲ ےو مر اف یره وا ی ۰ 6 
مك ني‌شلال‌مبین (۷۰) و کذ لك فری |نراهيم ملکوت السوات والارض و 
قوم ودا کی و د سجن ندیه ابراهيم را پادثاهی آسمانها و زمین و 
لیکون مآوقبین (-۷) فا تجن علیہ الیل راکو کب فال هذا ر بي لا افل 
تابوده اشدازیتین کن دکان پس چون در آمد براو شب دیدستارهرا گفت این پرورد گارمن است پس چون‌فر وشد 
فال لا آحب الا فلین ( ۷۷ ) كلما رأ القتر باز قال هذا ری فا 
گفت دوست ندارم قر روندان را پس چون دیساه را که بر آمد گفت‌این پرورد گارمن‌است‌پس‌چون 
أفل فال لین 1 جدني ری لاکون من الوم الضالنین (۷۸) فلا 
فرو شد گفت هر آینه اگرراه ننماید مرا پروردکارم در آینه بوده باشم از گروه کمراهان پس چون 


(۱) مصرع دوم الحاقی و زاگد است. ما[ نا نرا سخت کوبیدیم شاخ زدیم در روزی که دو گروه 
افتاد نه مانند دوشاخ حیوان. )۲( سوره هررگك آجریاسنگ است در دیوار گوید 
ای پساکس که صاحب سرا پرده وممنوع بود از بالای دیواد بر سر او رفتم . 


ج٤‏ جر( ۱ سای 


سے وسم د د مد جا - 


ا الق“ با ا e‏ ال فا تا اعلت قال يا قوم 


دید آفتاب را بر آمده گفت این E‏ ی و a‏ 


اق بري# مما قش رکون )۷۹ )ی وجپت ولجهي لذي فطر السموات والازض 


من ازآنچه روو بدر ستیکه من پیش آوددم روی خودرا برای آنکه ی فر ید آسما نها و زمین را 


حنیف) وما انا من آلشر کین (۸۰) وحاجه قومه ال أانحالجوني في الله 
پا کیزه و نیستم من ازشركآورند‌گان وسخن گفتند اورا گروه اک LT‏ حدت آرید مرا در خدا 


سس 


و قذ مدال و لا أخاننی ما نش رکون به الا آن رارع 


با راه تمود مرا ونمیترس آنچه ۳ مر ۳ E E‏ 
۶ ع ألا عد کر و ڪلف آخان ما اش رکه 
رې 2 شي نقذ ون (۸۱) و ب 
e‏ آزروی داش ایا یی ند مکی و چکونه بترسم از آنچه انباز گرفتید 
غ + ۰ 1 ۱ ۰ 2 e: ۶ 4 fief‏ 
و لا افون f1‏ اش رکنم باقه ما ز ؛ نز له به علیک ساطانا فاي الفربة لين 
a‏ ا اك ّ بخدا آ نچه فرو فرستاوه نشد بان حجتی راچس کدام‌يك ث دو گروه 


حي بالا من إن کہ نعم سامون (۸۲) ألدين ا منوا و ولم يليوا لاتم بر 


سزاوار تر ند ایی اگر بوده ۳ درل آنانکه ایمات آوردند و آموشند ایما نشان ۳ ستم 
ر 7 ad‏ ۳ . 

او لك لم مالامن و م مبقدون (۸۳) و نلك حجتنا | تناها إبراهي عى قوامه 

آنهامر ایشان راست ایمنی وایشان راه یافتگانند وابنست حجت ما که دادم انیا نا اعت دقومش 


۳ ت و ر 7 ۱ ٭ و‎ e 

رفع رجات من شاه ات زر بك ڪي عليم )۸٤(‏ و وهنا له 

رت ی هر که‌را که‌میخواهيم بدرستی که‌پرورد کار نو درست‌کردار داناست وبخشیدیم 4 او را 
مه و را 


سحق و بلقوب لا مدا و نع دنا من قبل ومن ذریته داود وشلیان وب 
اسحق و یعقوب را همگیر | راهتمودیم دنوح را رهنمودیم از پیش و از ذر به او داود را و سلیمان sb‏ 
و و ,رق ١‏ ۱۶ و 9 ار مت ہک ry‏ ۱ 
و بوسف وموسی وهرون و تشه لجزي لمخسنین(۸۵) وز کر ؛ و بحسي وس 
و یوسف د موسی و هرون و همچنین پاداش دهیم نیکو کاران دا و زکریا و یحیی و عيسي 

ر رب ره 5 ار و2 
وياس كل من الما لين( ۸) وإلميل ولسم ویو نس و وط و کلا فضانا کل 


و الیاس همه از شایستگان و اسمعیل و الیسع و يونس و لوط را و همه را آفزو نی ۳ ۳ 


ا 


/ 


ا ۲ الانعام(ه) أية ۵ ی 3 


مالين (AV)‏ ومن ابام 11 بام و خوانمم ایا دام 
e‏ واز پدرانشان وفرزندانشان و برادرانشان و برگزیدیم ما ایشان را و راهنمودیم ایشان را 
لی صراط مسقم (۸۸) ذلك هدی اله ېدي به من شاه من عباده ولو اش رکوا 
بوسر اط راست اینست هدایت خدا راه نماید بآن هر کرا و ازع اوا کی ار کو ف 
لحبط عنمم ما کنوا اون )۸٩(‏ و لك لین ۲ تیناهم آلکتاب ولخع 
هر آینه نابود کند ازایشان آنچه بودندکه میکردنل آنها آنانند که دادیم ایشان را کاب و حکم 
وود فان فر با هلاه فقد و کناب وم یسوا با بکافرین ( ۰( 
وپیفمبری پس اگر تفر دنه بان ا پس کی ي بان گر وهیرا که نیستند بآن کافران 
اولك آلذن هد ی ال " يدم فده قل لا نناک عله جرا اف 
ا اند که راه نمود خدا پس سیب هدایتشان پیروی‌کن بگو نمیخواهم شما را براو مزدی نیست 
هو لاد کرى للم لین )٩١(‏ . 
او مگر پندی برای جهانیان 
(ولذ قال |براهم لایمه آزر- الای) جمله قراء خواندند آزربفتح راءبدل‌ازابیه 
مگر یعقوب‌وا بوزید المدنی» ودر شاذ حسن بصری که ايشان خواندند آزر بضم راء علی‌تقدیر 
یا آزر» وعرب حرف ندا بسیار پیفکنند چون در کلام براو دلیلی باشد نحو قوله تعالی«یوسف 
اعرض عن‌هذا» زجاج گفت خلافی نیست میان اهل نسب که پدد ابراهیم دا تارخ نام بود . 
ی بن اسحاق و کلبی وضحاك گفتند نام پدر ابراهیم تارخ بود و او دو نام داشت چون‌یعقوب 
و وکا که‌هروه نام یعقوب بود و او از کوئی (۱) دهی از سواد کوفه بود . مقاتل بن‌حیان 
کت ۱ سلیمان التیمی گفت این اسم ذم و عیب بود» و معنی‌این در 
کلام ایشان کڑ بود. و گفته! ند معنی او پیری خرف بود و گفته معنی او مخطی بود . زجاج 
گفت بر این اقوال که رفت‌اختیار قراعترفع باید. وسعید بن السیب و مجاهد و یمان گفتند 
آزر نام صنم بود و در کلام نقدیم و تاخیری هست و تقد تقدیر آن اس تکه :و اد فال ابراهیم 
لاببه اتتخذ آزر أصناماً آلبة . و براین قول جز نصب نشاید .و اصحاب ما دو روایت کردند 
یکی آنکه آزر نام جدش وم قبل امه و روایت دیگ نام عمش بود و اين هردو لغت 


(۱) کوثی بثاء سه نقطه و الف اور : 


شایع وجاری است که عرب جد را از قبلمادر و عم را ار راتوا رای آن گفتن دک 
درست شده است که بدران بیغسبر ان تا تا بادم همه مومنان بودند ازدلیل عقلوقر آن . اما 

دلیل عقل آ نستکه معلوم اس تکه این‌معنی منفر باشد در حق ایشان ازاجابت دعوتشان وقبول 
قول و امتثال امرشان‌وهر گه که ايشان دعوت کنند کافرانرا باسلام و کفر برایشان عیب کنند 
کافران گویند که این عت درشا و نس شما وپدران شما حاصل است» دیگر آنکه خدایتعالی 


مشر کان را نجس مبخواند و آنکه او را بباله کردن پلیدان فرستاده باشد نباید که او نا پال .. 


راده بود فأما قر آن قوله تعالی : « و نقلبك فی‌الساجدین » برسیل منت و تعداد نعمت بر او 
گفت من ترا در پشت ساجدان میگردانندم گر ساجدان أصنام باشند این منت و نعمت نباشد 
بل منقص باشد د گر آنکه اطلاق ساجداز او جز سجد؛ خدایتعالی ندانند ألا تری «الساگحون 
الرا کمون الساجدون » و قوله تعالی « اسجدی وا رکعی مع الرا کعین» دلیل دگر بر این 
اجماع طایفه است و اجماع حجت است لکون المعصوم منبم . و آنچه وج حجت اجماع‌است 
خود دخول معصوم است در ایشان چنانکه بیانش در کتب اصول فقه مشروح است د گراخبار 
متواتر که آمد ازرسول تچ که او گفت «نقلنیاله من أصلاب الطاهرین إلى ارحامالطاهرات 
لم یدنسنی بدنس الجاهلية » خدایتعالی مرا میگرداند از أصلاب اکان در آرحام پاکان مرا 
مد نس بنکرد بدنس جاهلیت ا گر در میان ایشان کافری بودی او را بظاهر وصف نشایستی 
کردن که کافران نجس باشند طاهر نباشند و اخبار در این معنی بسیار است و أدله در این 
معنی که ما گفتیم کفایت است : ۱ 

قوله « إذ قال » «إِذ» ظرف زمان ماضی است وعامل دراو فعلی مقدر و التقدیر:اذ کر 
إذ قال ابراهیم لابیه آزر یاد کن ای چں چون گفت ابراهیم پدرش یعنی عمش یا جدش را از 
قبل ماد رکه آزر نام او بود یا پدرش بر حقیقت تارخ نام آزر لقب بود و این اقوال مختلف 
که از مفسران حکایت کردیم دلیل برصحت مذهب ما میکند و موافقت علماء سلف ما در این 
باب (اتتخد آصناما هه" ) صورت استفپام است ومراد تقریع وملامت. اصنام را و بتان 
کیا وای ارو ت اه و کاک وااو آم انت کک شر آغیقنو 
با براهیم دادی ببر بازار و بفروش او بیاوردی و رسنی در بای او بستی‌و در زمن میکشیدی 
و میگفتی که خرد خدائی که لا بسمع ولا یبصر ولایغنی عنك شیب ؟ که نشنود و نبیندوغنی 
نکند » آنگه بیاوردی وپیش پدر بیانداختی و گفت یکس نمیخرد مردم شکایت ابراهیم با عم 


۴ E eé ل‎ eقéلا‎ e 
ا چنین میکنی ؟ گفت شرم نداری اصنام جماد‎ e کردند و بگفتند که‎ 
رابخداگی گرفته‌ای( !"نی أرابك وقو' تمك في ضلال 'مبانر ) من تراوقومت رادر گمراهی‎ 
روشن میبینم و الصلال الذهاب عن ا السواب و أصله البلاك » و مبين هم لازم باشد وحم‎ 
متعدی يقال : آبان الشیء و أبنته . آبان اینجا لازم است و المعنی ضلال ظاهر و صنم ازبتانی‎ 
باشد که مصور باشد بصورت آدمی ) و کذ لك آنری ) و همچنن باز نمودیم ابراهیم را‎ 
ملکوت السموات والار ض) ملکوت آسمان وزمین يعلى چنانکه بیان کردیم ابراهیم‎ ( 
را و باز نمودیم و تعریف کردیم بادله ضلال آزر و فساد و عبادت اصنام همچنین باز نمودیم‌او‎ 
را ملکوت آسمان و زمین تابآن‌تعریف و اعلام از بتان تبری کند و باین اعلام بماتولا کرد.‎ 
وجه تشیه در کذلك این است و ملکوت ملك باشد برای مبالغه‌واو وتاعدرا و زیاده کردند‎ 
جنانکه رهبوت و رحموت و حبروت و وزن او فعلوت باشد و در مثل هست « رهبوت خير من‎ 
رحموت » ؛ بعنی آنکه مردم از تو بترسند به از آن باشد که برتو یایند ان قول زجاح د‎ 

ئی است و انشد الكسائي :و شر * الر"جال الخا لب الخلوت» عکرمه گفت این لغت 

تبط است و | گر چنین باشد اتفاق لغتن باشد ضحالك گفت ملکوت السماوات والارض خلقتهما 
و اين قول عبدالله عباس است . مجاهد و سعید حبیر گفتند آیاتیما؛ آیات آسمان و زمن و آن 
آن است که در اخبار آمد که خدایتعالی ابراهیم رابرصحرا بداشت وحجاب بر گرفت‌ازپیش 
او و درهای آسمان بر گشاد تا بزیر عرش بدو نمود وجای او در ببشت بااو نمود. وحجابپای 
زمینها برداشت و از زمین اول تا زمین هفتم بااو نمود تا او عجایب آسمان وزمین بدید (۱) 
درخبرمیا ید که یکروز برخاطر ابراهیم گذشت که من رحیم تر اهل زمانهام بر اهل زمن . 
حقتعالی او را رفع کرد و برهوا برد و برأعمال بعضی خلایق مطلع کرد دعا کرد بر ایشان 
و گفت . اللپمدمرعلييم . خدایتعالی گفت یا ابراهیم آن رحمت کجاشد که ترابود برخلقان؟ 
نا ارحم بعبادی منك ومن غیرلك. قیس‌بن | بی‌حازم روایت کرد از اغیرالمومنین چ ازرسول 
رکه چون خدایتعالی ملکوت آسمان و زمین بابراهیم نمود او را بر خلایق اطلاع افتاد 
مردی‌را بررمعصیت دیددعا کرد بپلالك او. حدایتعالی او را هلاك کرد دیگری رادید درمعصیتی 
(۱) ملکوت که مسطلح حکمای مسلما نست از این‌اخباد گرفته شده چون آنرا برعالم نام گی‌غیر 
جسمانی اطلاق کرده‌ا ند و ۲ نچه ابراهیم دید دیگران ندیدند پس عالم نامرگی است و با ملکوت لغوی 


بمعنی سلطنت و قدرت از این جهت مناسب است که" خد او ند تما لی وا فرشتگان عا لم ملکوت حکم 
" خویش دابرعالم جسبا نی نفاذ میکند . 


uan earan‏ تا 


براو دعا کرد خدایتعالی اورانیز هلاك کرد دیگری را دیدخواست براو دعا کند خدایتعالی 
گفت یا ابراهیم رها کن تو مردی‌مستجاب‌الدعوه. و کار این بند گان بامن از سه وجه‌بیرون 
نیست. اما توبه کنندمن‌ازایشان قبول کنم و ما از نسل‌ایشان مرا بند گان مسبج مقد س‌باشند 
و ماپیش من آیند بقيامت من| گر خواهم عفو کنم‌ایشان رابفضل یاعقوبت کنم بعدل؛ابراهیم 
دعا نکرد برایشان. ضحاك گفت ملکوت السماوات‌ماه و آفتان وستاده‌بود. قتاده گفت‌ملکوت 
اا و زمین آنچه با براهیم نمود که اوازغار بیرون آمد چنانکه قصة آن پس از این‌بباید 
ان‌شاءالله , و در آسمان نگرید ملکوت آسمان از ماه و آفتاب و ستاره و ملکوت زمین بدید 
از کوه و آب ودرختان ونبات (و لبکنون من‌المو قنین) عطف است برمحئوفی والتقدیر 
أريناه ملکوت السماوات والارض لیستدل بهما على الله و لیکون من الموقنن . ما ابراهیم را 
ملکوت آسمان و رمین بار نمودیم تامستدل شود بان برخدایتعالی» وازحمله موقنان‌وعالمان 
باشد | گر گویندبراین اقوال که گفتی حجگونه کرده باشد خدایتعالی در نمودن باو ؟ | گر 
ححابا بردارد جنا نکه عبارات مفسران است باید که دیگران ينل 3 آنکه بعد مفرط 
پیش شما مانم است جواب از این چیست ؟ گوئیم جواب از این آن است که ممتنع نبور که 
خدایتعالی خروقی پدید آرد در آسمانها و زمینها واو را شعاعی قوی کند تا بقوت شعا ع‌از آن 
خروق ناه کند و بیند (۱) نبینی که احوال بند گان در بعد مفرط مختلف بود بعضی از دور 
یه یو تسه وی ار نوور مت وی ان تقو هوه وم خم 
این اختلاف باختلاف شعاع است در قلت و کثرت و از آنجاست که یکی از مادر در مرگ 
ملائکه را بیند بالطافتشان بقوت شعاع و قوله تعالی : ۱ ۱ 
( فلا تجن“ عله الکنل" ر! کنو کیا ) علماء‌خلاف کردند درمولد ابراهیم 02 
بعضی گفتند مو لد او بسوس بود از زمن‌اهواز. و بعضی گفتند باپل بود بدهی که آنرا کوثی 
گویند. و بعضی گفتند بحدود کسکر بود. و بعضی گفتند بزمینی که نمرود در او بادشاه‌بود و 
بعضی گفتند بحران بود و پدرش بزمین بابل بود» وعامهٌ علماء پر آنند که ابراهیم چ در 
روز گار نمرود ب نکنعان زاد واز ميان مولد او وطوفان نوح هزار سال بود و دویست وشصت 
() ای تم تن ساب ای اس نش ای ا 
دیدن انبیاء توقف برسوراخ و شکاف و شاع ندارد و نور نبوت از حجاب و مسافت و زمان می‌گذرد 


و این در عالم ماده است که مسافت و زمان و حجاب مانم دیداد است . 


و سه سال و از مولد او تا بخلق آدم سه هزار سال بوده و سیصد و سی و هفت سال و نمرود 
از فرزندان سام بن نوح‌بود وهونمرود بن کنعان بن سنجارین کوش‌بن‌سامین نوح» و گفته| ند 
او برهمة زمن مالك شد › و در خبر است که چپار کس بر همه زمن مالك شدند رو مؤمن و 
دوکافر. اما آن دو مؤمن یکی سلیمان بود و یکی ذوالقرنین؛ واما آن دو کافر یکی نمرود 
بود و یکی بخت نصر, و نمرود اول کس بود که تاج برسر نباد و در زمین تجبر کرد و خلق 
را بعبادت خود خواند و او را کاهنان و منجمان‌بودند. گفتند در این سال مولودی بزاید که 
دین اهل زمین بگرداند و ملك تو بردست او بشود و هلاك تو بردست اوباشد » وبعضی گفتند 
این کسانی گفتند (۱) که کتب انبیای پیشین خوانده بودند و در آنجا یافته‌بودند. این معنی 
سدی گفت. نمرود شبی در خواب دید کهستاره‌ای‌بر آمد وجندان نور ازاو پتافت که روشنی‌ماه 
و آفتان را غلیه ر5ز او هیچ نور نماند او بترسید و از خواب در آمد معنران و کېنه را 
بخواند و تعبیر این خواب از ایشان‌بیرسید ایشان گفتند این خواب دلیل میکند که در زمین 
تو امسال مولودی بزاید که ملكتو بردست اوبشود وهلاك تو وخانة تو باو باشد (۲) نمرود 
بفره‌ود تا هرمولودی که آنسال بزاد او را بکشتند و بفرمود تا زنان آبستن را م وکل بر 
کمافته با هون باون کید شان را که و شحو ا ردان وا از مان عدا دنهد 
مو کلان برایشان گماشتند وهیچ رها نکرد که مردی بار نی خلوت کند > عل بن اسحاق گفت 
مادر ابراهیم تله بالغه نبود مبلغ آنانکه که انسان را حمل باشد پدر ابراهیم بااو مواقعه 
کرد او بار گرفت کس براو و هم نبرد برای صغرساش تا ابراهیم را بزاد در خفیه . سدی 


گفت نمرود در این وقت که این حدیث شنید از شبر برون آمد و لشکر گاه بزد و بفرمود 


(۱) یعنی این مطلب دا کسانی گفثند که از کتب‌انبیاء خبرداشتند نه ازمنجمین و کهنه . 

(۲) دین‌توحید که معتقد ملیین است ازحضرت ابراهیم علیه‌السلام بدانها دسید بهود و نصاری و 
مسلما نان بخدای ابراهیم معتقدنه چنانکه سایر علوم وصنایم هريك‌منسوب ببزدگی ا.ت و اختراعآنرا 
باو ثسبت می‌دهند گاهی معلوم و گاءه مجهول مثلاتدوین علم منطق‌ازارسطواست. وتدوین هندسه ازاقلیدس 
صوری؛ وتدوین علم عروض از خلیل. واولین کس که بحر کت زمین معتقد شد فیثاغورس و اولین کس 
که به جاذبەعمومی| جسام گفت بقول‌صاحب‌ شر حالاسماء ثا بت بن‌قره‌حرانی؛ واولین کس که اجسام سماوی 
را مر کب از عناصر پنداشت ماننه زمین جابر بن حیان صوفی است؛ واولین کس پس از جاهلیت اولی 
که خدای قادر مختار و عادل دا بمردم شناسانید و او را یگانه و بااراده وحکم و مجازات وثواب و 

عقاب اثبات‌ کرد حضرت| بر‌اهیم‌عليه الملام پود ,ا TT‏ 


سرت وج کے و وج ھی دیب وھ م ی ےک و ے 


وان یه د برون آمدتد و با ت۳۳ ek eT‏ 
که با شهر رود پدر ابراهیم از جمله مقربان نمرود بود و بمحل اعتماد بود » روزی نمرودرا 


س تکیت وی نوت وی و وت سے یس رورت سے ما وود ند خر مات ت سا نے رس وی موه د ۵ ۵ ود ۵ 


حاحتی افتاد بشهر » برهیچکس اعتماد نداشت که او را بشهر فرستد جن برپدر ابراهیم اورا 
بخواند و وصیت کرد و با او عېد کرد که بشهر رود و آن کار بکند و بخانه نرود و با اهل 
خود مواقعه نکند او گفت ایمن اک انم هی هقی رف وان داز رن نگ 
با خود گفت ا گر بروم و نگاهی کنم که تا احوال خانه چیست و بر گردم چون بخانه آمد 
و مادر ابراهیم را دید و پرسید ۳ نبود (۱) ۰ نتوانست جز اینکه مواقعه کند مواقعه کرد 
و او بابراهیم بار گرفت وپوشیده همی داشت. چون مادر ابراهیم بار گرفت کاهنان علی ما 
جاء فی‌الاخبار نمرود را گفتند این مولود امشب مادر باو بار گرفت چون وقت وضع بودمادر 
ابراهیم در شب بصحرا بیرون شد و بار بنهاد و ابراهیم را دز خرقه پیچید و در شکاف کوه 
نباد و ا در بیش او ناد و پیامد و بدر ابراهیم را حر داد آن حماعت نمرود را گفتند 
آن مولود دوش از مادر بزاد ۰ | گر اینخبر و روایت درست بود این گویند گان این علم از 
کن پیغه‌بران اوایل شناخته باشند و الادر نجوم و کهانت این‌نباشد(۲) . مادرابر اهیم‌درشبا نه 
روزی یکبار بیامدی واو را شر دادی و باز گشتی , سدی گفت چون <ءل برمادر ابراهیم‌پیدا 
شد او را فرمود تا بر گرفتند و بزمیبی بردند ميان کوفه و بصره و در سردابی ینپان کردندو 
آنچه بایست از طعام و شراب معد کردند بنزديك او تابار بنهاد آنجا . لبن اسحاق گفت‌مادر. 
ابراهیم را بزاد و او را در غاری برد بر کوهی وبر آنجا بنهاد وسنگک در در غار نهاد ؛ وهر 
وقت بیامدی و اورا شیر دادی و تعردی کردی واز پد ر پنپان کرد و پدرش را گفت من کود کی 

a‏ دفن کردم پدر طمع برداشت و او را براست داشت در آن , و ابراهیم‌را 
خدایتعا لی می‌پرورد در آن‌غار , تا یکماهه شد چون یکساله بود ویکساله چون ده ساله چون 
ينج سال بر آمد بشکل مردی شد او پدرش‌را بگفت پدر پیامد واورا بدید وشادمانه شد . ابو 
روق گفت حون مادر اورا بزاو در غار ان کرد هروقت بیامدی او را یاقتی که انگفتان 
خودرا میمکید بکار گفت E‏ این کودك از انگشتان جه مییکد انگشتان او پمکید 


) بعنی اختیار ازدست ۳ برون رفت . 

(۲) اهل نجوم بحدس وتخمین مطالبی مبهم و مجمل گویند مثلا احتمال ی مغرب‌واین 
گو نه دوت‌ها که دراین روایتست و نظاگر آنرابمتجمین نسبتِ می‌دهند از خحرافات عامه‌و افسانه ماصان 
است. اما دزاخیاد انبیا ء این گونه تفصیل ودفت بسیاراست . 


٤ج‎ ٠ایل‎ [Yo آية‎ (e EN 


ecw نویه وود هر‎ a 


۳ ۷ بود و در ا و در ی ۳ em‏ 9 ا آزگاه که بل وود 
بزر گگ شد. یکروز مادر پیش او آمد مادر را گفت من‌ر بی ا که کی و ت گفت 
خدای پدرم کیست ؟ گفت ندا نم پدرت داند بیامد و پدرش را خبر داد ؛ پدر پیامد وابراهيم 
را بدید | براهیم گفت‌ای يدر حدای من کست ت ؟ گفت مادرت گفت حدای مادرم کست ؟ گفت 
منم گفت خدای‌تو کیست ؟ گفت نمرود گفت نمرود کیست؟ گفت پادشاهی است گفت همچه ما 
است ؟ گفت بلی گفت‌خدای ۳۳ آنکه از آن‌غار یرون آوردند اورا در . 
آخر روز آفتاب فرو شده گاو و گوسفند و شتر دید روی با شهر نهاد گفت پدر این چیست ؟ 
گفت این گاو و گوسفند وشتراست گفت لابد اینرا چاره نیست از آنکه خالقی و آفرید گاری 
و روزی دهنده‌ای باشد و آفرینندة اینان وروزی دهندء آن اس ت که حندین‌سال مرا ازانگشتان 
من روزی داد . ایشان دراین‌حال بودند شب در آمد و سثار گان بر أ مدذد او توت سان 
دید و شتار کان و نش از آن ندیده بود ستاره بزر گی و روشن دید گفتند رهره بود و گفتند 
مشتری بود گفت «هذا ربی » وذلك قوله تعالی : « فلما جن عليه اللیل » يقال جن علیه‌اللیل 
و أجذهاللیل كما يقال ذهب بهو أذهبه و دخل به الدارو أدخله فعل لازم باشد تعدیش یابهمزه 
کنند یا یحرف‌جر. والجن الستر؛ و الاحنانالاظلام , و الجنون سترالعلةالعقل, و الحنةا لبستان 
الکثر الشجر و سمی بذلك لسترهاالارش, و الجنة و المجن الترس الواسم لستره الرجل و 
الجنّة الجن والجنةالجنون أيضاًء والجنن الولد فی‌بطن! مه لاستتاره به فعیل بمعنی مفعول 
چنانکه بینی اصل کلمه ستر است و مرجع این جمله با يك اصل که آن‌جن است و هوالستر 
رأی کو کباً » بعضی گفتندکو کباً من الکوا کب نتاره دیداز حملةً ستار گان و بعضی گفتند 
کستاره‌ای بودمز یت‌داشت درروشناگی رابگر ار حون‌زهره ومشتری» و بعضی ذیگرمفسر ان 


گفتند این سحن آنگه گفت که درمیان مردمان 1 و با مردمان اختلاط کرد و بعصی‌مرد 
(۱) فلاسفه امروز جهان دراینکه بشر جگونه بخدا راه برد واز کجا بوجود او معتقد شدسخنان 


بسیار دارند و هيچيك بدلیلی موّید نیست و سخن بی دلیل‌را از صاحبش نتوان پذیرفت و موافق اخباد 
ما شناختن پروردگاد عالم فطری و غریزی‌است وامام (ع) در دوایتی آنرا تشبیه بشناختن غذاودغیت 
جفت بجفت و امشال آن فرموده › و نیز با لفطره هر کس از مر گك میترسد هرچند مردن را ندا سنه 
باشد همچنین معرفت خدا در پاطن و فطرت‌او است و انبیا و حکما این فطرت دا بیداد و براه صحیح 
هدایت میکنند واگر هدایت آنان نبوداوهام فطرت انسان دا ببرستش‌ماه وخورشید و آتش و آب واداد 
ی کند . وهدایت انبیاء مأ نند هدایت مادر است که فطرت رضیع را ,مکیدن شبراز بستان و می دارد 


والا خود طفل هرجه یاب دد. دهن می‌گذارد و میمکد حتی انگشت خودراو اذآن بهره نمیبرد . 


را دید که ستاره می‌پرستیدند(۱) این‌برای آن گفت (هذا رلي) اهل‌علم در آن خالاف کردند 
و آنکه مورد ومعی او چیست آنچه معتمد است آن‌است که ابر اهیم تالم این سخن درزمان 
مپلت نظر گفت و آنگه که خدا را نشناخت و نظر نکرده بود برای آن که ممکن نس تکه 
توان گفتن (۲) که خدایتعالی ابراهیم را عالم آفرید بخود باعلم ضروری بخود و صفات‌خود؛ 
لابد باشد» از آنکه او | کتساب علم کرده باشد بنظر» و حالت ناظران حالت مجوزان وشاکان 
باشد : پس ابراهیم 8086 اینکه گفت نه برسییل خبر گفت بل بر طریق فرض و تقدیر گفت 
چنانکه یکی از ما چون نظر کند در حدوث اجسام وفرض و تقدیر کند که فدیم است و گوید 
د هب انا قدیمة » تا بنگرد تا بچه إد | خواهد کردن نظر او , چون نظر او در قدمش اد 
کند بفساد . از آن رجوع کند بدلیل و بطریق وسمت بدانند جون قدیم نباشد للاید محدث 
باشد ۰ ابراهیم تج همچنین برسبیل فرض گفت«هذا ربی»تا بنگرد تا مودی‌است باچه ؟چون 
افول وغروبش پدید آمد وغایب‌شد بدانست که آنچه حضور وغیبت براه روا باشد اوخدائی 
را نشاید. چه آن از علامات حدوث بود ومحدثرا محد ث باید واو نیز محتاج بود بمحدنی 
چون ماه بر آمد وماه از ستاره روشن تر و بزرگه‌تر بود گفت «هذا ربی» هم براینوجه فارضاً 
ومقداراً لا مخبرا قاطعاً ( فلتما فل) چون او نیز فروشد ابراهیم گفت اینپم صلاحیت‌الپیت 
ندارد اینجا استغاثه کرد بخدای واز اوطلب توفیق ولطف کرد باول گفت(۷ أ حب الا فلین) 
چون علامت حدث دید بدانست که او اله نیست . چون ماه را در جرم و نور و عظم بیش 
از او دید گفت بنگرم تا او چیست چون هم بعلت او معلل بود و بدرد او گرفتار گفت این کار 
بیش از این است دلیل دو شد و آنچه مظنون و متوهم بود از حد صلاحیت بدر آمد بپرحال 
بجز از این چیزها | لپی است و خدای که پرورد گار من است و من جز از او بدو نرسم پدو 


(۱) مردم کلده که ابراهیم (ع) بدانجا بود ستاده می‌پرستید‌ند و هريك از سیادات هفتگانه را 
خالق یارب النوع موجوداتی میشناختند مثلا مریخ دب‌النوع جنه و مشتری خدای عدل و علم وعطارد 
رب النوع وزرا و هم چنین سایر کواکب, و آفتاب بادشاه همه . 

(۲) یعنی اگر خدای تعالی این مقام با براهیم از آن داد که اورا عالم آفرید دیگر مردم ما نند 
نمرود برخدا اعتراض خواهند کرد که تفضیل ابراهیم برما ظلم است او را موحد آفرید‌ی موحد شد و 
ا گر مارا هم چنان میآفر بدی موحد میشدیم پس باید ابرهیم علیهالسلام پفکر و کسب و نظر توحید را 


در يأ فته با شد . 


و اه و و وه و و و وه و مد و و و دوف ها و ها و 6 ۵ با و و و و و و ام و وا و او او و و ات و و و وا و ت۱۱ ۵ 6 ۵ و ۵ 6 ۵ و اد چا و و و و وا ۵ ۵ ۵ و و و تن و و و و و او و و و اف 


التجاء کرد وازاو باری خواست وطلب هدایت و توقیق اد او کرد گفت( لشن" 1 مدني ری) 
گفت ا گر خدای من مرا بمن گزارد من از خویشتن نحیزم و | گر اومرا بپدایت و لطف و 
ارشاد توفیق و اعداد تمکین و مواد الطاف پاری ندهد من فرو مانم و این میدان بسر نرم و 
ازاین بيا بان خان بکنار نیارم . دراین بود که سرهنگ وقائد خسرو ستار گان که صبح‌صادق 

است ازمطلع خود سر بر آورد گفت این‌حاجب وپیشرو نورانی‌باشد که نور او ازهمه بیشتر بود 
چون نگاه کرد براثر آن‌سپر زرین‌|زفلك‌خود سر بر آورد وروی زمین‌را بنورخودمنور کرد بر 
هرجای وخطه‌ای و بقعه‌ای وهرجزئی از اجزای عالم ازاو نصیبی یافت بجرم‌ازهمه مپتر و بنور 
ازهمه بیشتر و بقدر ازهمه بلندتر گفت تا با این نیزدستی بیازمائيم تا این چه وق دارد گفت 
(هذار ی هذاآ کبتر)برای آن گفت‌هذا وا گرچه آفتابموٍ نت‌است که‌هنوزاورا نشناخت‌چه! گر 
اوراشناختی نگفتی‌هذ! ربی آن خواست که‌هذاا لطال‌ریی(۱). این‌بر آمده خدای‌منست چون‌او 
نیز فرو شد و کبر جرم و علو قدر اورا حمایت نکرد از این آفت بدانست که هرچه ازجنس 
او و پرشکل او باشد ؛ مثل او باشد (۲) از همه روی بر گردانید و گفت من بیزارم ازهرچه 
مشر کان آنرا بدون اومی‌پرستند ازهمه تبرا کرد. این وجپی است در جواب آنک سکسوّال 
کند که شای د کہ ابراهیم چ بالپیت کوا کب گوید . جواب دیگر از او آن است کهابراهيم 
5 این بروجه تهکم و سخریه گفت بر آنانکه ستاره پرست بودند و خواست تا ایشان را 


(۱) این سخن صحیح نیست چون شمس در زبان عربی موّنث است و هذا هم در عربی آشاده 
بمذ کر و حضرت ابراهیم (ع) عین این ع کلمات دا نگفت بلکه ترجمه آنها دا بزبان خودگفته بود و در 
قز طبر گنف خداونه تعالی هذا گفت باآنکه شمس موّنث است باعتبار هذا الطالم . 

(۲) گروهی از محدئین بندادند عقل دا در دین بکار نباید برد و اثبات حق تعالی وصفات او را 
از قول انبیاء فرا بایدگرفت و اهل کلام این سخن دا نمی‌سندند گویند تا خدا ثابت نشود وصفات او 
معلوم نگردد اصلا نمی‌دا نیم پیفمبران پیغمبر ندو در گفتاد خویش‌صادقند يانه و مولف فرماید خودانبیا 
اهم با ید معرفت وایما نشان بخداو ند تعالی‌بعقل باشد. بعقل اورا بشناسند آنگاه از دوی عقل بصحت وحی 
الهی یمین حاصل کنند وما گو گیم اگر نعوذ با برکافری ملحد‌که خدای را نشناسد جبرگیل ناز ل گردد 
و جمله وحی بروی قرائت کند آنرا حمل بر مرضی خواهد کرد در خود وگوید خیالی باطل در 
گوش و چشم من متمثل‌گشته و ایمان آنبیا بوحی وردوخ آنان در احکام دلیل آنست‌که پیش از وحی 
نیز موحد کامل‌بودند حضرت ابراهیم درخواب دید فرزند خویش دا می‌کشد واز آن حکم و جوب‌فهمید 

و مصمم با نجام آن شد و اگر دیگری بود خواب را دلیل حکم الهی قرار نمی‌داد . 


- 4 ۹ ۱ ٤ج‎ 


خد اھ ا ا ممیت ویو ع و وتو نت اه اه وت موو و او ت سے 


تنبیه کند براعتقاد جبلغان وبایشان نماید نقص وع معبود ایشان. گفت هذا دبی بزعمکم 
جنانکه یکی از ما مجسم را گوید براینوحه : هدا ربه یجییء و يذهب ویتحرد و یسکن. این 
خدای نگ رکه اینان گرفته‌انددکه بیاید و بشود و برخیزد و بنشیند. یعنی‌او بزعم ایشان‌خداست. 
واینوصف برای تنبیه کند ايشان را برجهل وخطای ایشان, ومانند آن است که درخبر آوردند 
که یکی از حواریان عیسی برسید بجائی کدبت پرستان بودند خواست تاایشان را دعوت کند 
و از آن منع کند دانست که آن حب نشو و تربیت بر تقلید ایشانرا رها نکند تا از او قبول 
کنند بیامد و ایشا نرا گفت این معبودان شمااند اینان را نیکو برستید واحتپاد کنید درعبادت 
ایشان تا در وقت درماند گی شما رافریاد رسند ایشان گفتند این‌نیکو مردی است مارانصیحت 
و وصیت میکند بحسن عبادت معبودان ما " اقبال کردند بر آن کار بسی بر نيامدکه ایشانرا 
نکبتی پیش آمد بر او آمدند و او را گفتند ما را کاری پیش آمد سخت » او گفت وقت آنست 
که این‌خدایان شما را فریاد رسند و آن عبادتهای گران که شما کرده‌ای اینان‌را ؛ ببر آیدشما 
را . جمع شوید و این معبودان خود را بخوانید و تضرع و زاری کنید تا این آفت از شما 
بگردا نند ایشان حریص شدند بیامدند و عبادت بیفزورند و تضرع و لابه زیاده کردند هیچ 
سود نداشت و اجابت نیامد » بر او فنك وور او بٌ-الیدند او چون دید که وفت آنست که 
سخن او موّثر بود گفت ای ابلهان و کم دانان نمیدانید که ايشان نشنوند و نبینندو ندانند و 
تتوانند و نه برسود قادرند و نه برصرف زیان تواناگی دارند » بروید و ابلهی مکنید که ماراؤ 
شما را خداگی هست توانا و دانا و بینا و شنوا حون بخوانیش بشنود و حون بخواهید بدهد 
غنی است و حاجت براو روا نیست بیائید تا بدر گاه او بشویم و او را بخوانیم که این بلیه و 
آفت جز او صرف نکند , گفتند ما ندانیم تواو را بخوان تا مأتورا متابعت کنيم اودعا کرد و 
خدایتعالی اجابت کرد و آن بلا از ايشان بگردانید » ایشان بجمله ایمان آوردند ؛ و غرض 
از اینخبر آوردن آن بود که قصد اوبرتحریض ایشان بر عبادت اصنام آن بودکه تانقص و 
عفد شان ان فخ ابو آیغان ار آنرباز د وره که ورش یدرت بو دوو 
حاصل شد » و همچنین غرض |براهیم ت4 آن بود که ایشا نرا تنبیه کند برخطاء و جهل‌ایشان 
در اعتقادشان ومثل اين قوله تعالى: « وانظر الى البك الذی ظلت عليه عا کفاً »در قصدٌ موسی 
و سامری مقصود آ نست که إلى لك فی‌ظنك واعتقاداك و عندك و مثله قول الخزنة للکافرفی- 
النار «ذق إنك انت العزیز الکریم»(ین عذاب‌بچش که مردی عزیز و کریم بودی یعنی‌بنزديك 
خود نه آنکه در دوزخ او عزیز و کریم باشد. وّبعضی متکلمان در این آیه اینوجه را که ما 


ا الانعام )0 يةه إلى ۰ ج 1 


ی ا ا و کا و 
و سخریه چنانکه این نظایر که آوردیم و اينم دور تست که حمل کننْد مورد آبه را بعنی قو [ه 
« هذا ر بی » یکبار بر تنبیه بر خطای قوم تا متنبه شوند بر خطای خود و واقف شوند بر آن 
و یکبار بر وجه تپکم و سخریت یعنی عند کم وفی نکم . وحه حپارم در آیه و جوات سوال 
سایل آنست که این‌استفهام است خبر نیست ومعنی استفهام تقریر وتقریع باشد و همزاستفبام 
بیفکند» وعرب همزء استفهام بیفکند در بسیاری مواضع نبینی که دراشعار ایشان ازاین بسیار 
است منبا قول‌الاخطل : 


کن رشك عك أ رات" واسط لس" الظلا م من الر باب خا )۱( 
و قال آخر : ۱ 


لممرك ما آدري وان کت" داریا بستنم رامين الحمر أم رشان (۲) 
وقال اوس بن حجر : 
لعم راك ماادري وان كنت دار با شعدب ن سیم آم شعيب آن مقر (۳) 
۱ و قال أبن ابی د بیعه : 
۸ قالو! تحنها قلنت" را عدد القطنر والحصی والعتراب () 
و این جواب معتمد نیست برای آنکه عرب حرف استفپام آنجا بیفکند که در کلام 
عوض باشد از او که بر او دلیل کند چه | گر نه چنین باشد استفهام بخبر ملتبس شود و فرق 
تتوان کردن پس‌هر کجا در کلام عوضی باشد از او که دلیل حذف کندحذف کنند تعویلاعلیه 
و آنجا که نباشد نکنند نه‌بینی که این ابیات که آورد«ام» دراوست که معادل همزه استفهام‌باشد 
حنانکه زید عندله ام عمرو؛ و بپرحال دانند که مراد | نست که أ زید عندژه ام عمرو › برای أم 
و چون گویند زید عندك و آنگه دعوی کنند که استفپام خواستم همزه نیاید و ام نیارد که 
() آیا چشم تو خطاکرد یا در تادیکی در شهر واسط خیالی از دیاب دیدی نه غود اورا. 
(۲) سو گند بجان تو نمی‌دانم اگر چه نيك داننده‌ام آیا هفت ريك بجمره‌ها انداختندیاهشت.در 


وصف چند زن گوید که نیکو مورت بودند و در منی سنك بجمره می‌انداختند و شك شاعر درعدد مبطل 
عمل آنان‌نیست . 

(۳) سوگند بجان تو نمی‌دانم اگر چه داننده‌ام که او شیب بن سهم‌است یاشمیب‌بن منقر. اوس 
ابن حجر ازشرای جاهلی‌است و متمم بیت دا درجائی نیافتم 

. با من گفنند تو اورا دوست داری گفتم بسیاد با ندازه قطره‌های بادان وریگها وخاکها‎ )٤( 


و ده و و و و وج ون وان دون وا و و و وا و و و وا و و و و و وا اه و و و و و و و وا و و دوجو و تا او و و و وا و اه دا و وج و وان دا و و و و و و و 6 5 5 و و و 6 6 ند ادا و وا و ادخ تا اون وان ۵ 


عوض باشد محال باشد : و از کلام او استفهام ند نند بل از او فہم جز خبر نکنند . اما بیت 
عمر بن ربیعه چنانکه خالی است از حرف استفهام و عوض لاجرم نگویم که استفهام است بل 
گویم خبر محض است؛ ثم قالوا ايشان گفتند و خبر دادند,که تو او را دوست داری من‌تصدیق 
کردم و اقرار دادم و نپوشیدم. گفتم بہراً ای بپرنی حبپا بہراً ی غلبنی ما آن ۳ 
طبری (۱) در تفسیر بر آورد باستشپاد اینوجه من‌قول |بوالنجم : 
ر فواني و قالو! یا خو یلد لا قرع فقللت" وا نکر تال وجوه ۵ (۲) 
گفت و تقدیر آنست که هم هم از برای انکرت را نیو اب 
الوجوه و با آنکه روی ایشان را منکر باشد و نشناسد گوید همهم بروجه خبر گوئیم چهمنم 
از اینکه | گر روی ایشان بتحقیق نشناسد بوهم و نان وحدس گوید هم هم ایشانند نبینی که 
او خائّف است و صفت خوف خود میکند فی‌قوله رفونی ای سکنونی وقالوا یاخویلد لاترع» و 
خائف بد گمان باشد و حزم واحتیاط نگاهدارد | گر چه قوم‌نه دشمن او باشند او برای‌حزم 
برایشان حمل کند و گمان برد؛واما آنکه | بوعلی گفت درثقویت اینوجه که | گر چه در کلام 
دلیل نیست برحذف حرف استفهام در عقل دلیل هست و دلیل عقل از أدله کلام قویتر باشد. 
جبزی نیست این حدیث . برای آنکه دلیل عقل اگر چه از همه ادله که مصاحب کلام بود 
قویتر باشد دلیل نکندکه حرف استفپام باید تا از اینکلام »حذوف بو دکه این دعوی کردن ‏ 
محال است ؛ دلیل عقل دلیل آن کندکه |براهیم ت از مثل این معصوم و منزه بود | گر 
چنانچه هیچوجه نبودی در تنریه ابراهیم تي جز این یکوجه و اینوجه مطرد نبودی إلا با 
تقدیر همزه استفهام حکم کردمانی که چنین‌است که ابوعلی گفت » چون وجه‌های دیگرهست ‏ 
که بان تنزیه ابراهیم تي میتوان کرد از این معنی بی‌تقدیر هم استفهام و مخالفت عرب 
در نهاد کلامشان (۳) »این حدیث که ابوعلی گفت روا نباشد ودر آیه رلیل است بر آنکهمعارف 
ضروری نیست چه | گر صروری بودی ابراهیم 2 ببدایت کار بهیچ حال شاك نبودی در 
معرفت خدایو محتاج نبودی با نکه معرفت بنظرو استدلال استخراج کند قوله تعالیه فلما 
جن علیه اللمّل »بیان کردیم که جن ستر باشد و آلفاظی که از آن مشتق است برای‌چه 


(۱) یعنی محمد بن جریر . 
( ۲ ) آدام دادن مرا از ترس و گفتند ای خویلد باك مداد و من روی آنها را و 


گفتم ایشا نند . 


(۳) نی بی آ نکه مخالفت عرب کنیم دروضم کلام ۰ 


¥ الا نعام » آي «jv‏ ج2 
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آترا جان" حوانند ومنه الجنان للقلب؛ و بعصی اهل لغت گفتند جن هم لازهست ‏ و هم متعدی 
و لفت قر آن بر لزوم است بدلیل آنکه بحرف جر تعدیه کرد آنرا گفت جن علیه‌اللیل و 
در شعر هذلیان آمد متعدی فی‌قول بعضهم : 

ولما وردت فسئل" الکتری و قد جه" السّدف لادم" (۱) 

وقال عبید فيه أیضا : 
راق تصیح الوم فيه مم‌الصندای ‏ خذرف" إذا ما تجثه" الیل" مر "هوب (۲) 

9 گفتنداجن نیز لازم آمده‌است فی‌قول الشاعر : 

"فلتاأجن الشنل" بتنا كانتا علی کشرة العداء محر سان (r).‏ 
ای آظلم وجنه لغت بنی‌اسداست واجنه لغت‌تمیم. وأما جنه در بيت محتمل است‌لزوم 
و تعدیهرا « رای کو کا » حمره و کسائی و خلفویحبی و کسائی راوی عنابی بکر خوا ندند 
رأی بکسر راء(٤)‏ و إماله همزه ودرسوره هور « رأی يديم » ودر سوره یوسف «رأی قمیصه. 
و قوله « رأی برهان ربه » ودر طه « رأی نارا» وهم در آنجا دومارأی» ودر والنجم «ولقدرآی» 
و در این هفت جایگاه (۵) اینان بکسر راء واماله همزه خوانند. وعلیمی موافقت کردایشان 
را فی‌رأی کو کباًءو|بوعمروجمله‌رااماله کند و لکن‌راءمفتوح گوید. و نافع بین بین‌خوا نداینجمله 
آنگه باشد که‌تااوراسا کنی‌ملاقی نشودیا بضمیری نهپیو ندروچون‌سا کنی‌پیو نددفی‌قوله«رًیالقمر» 
و «رأی الشمس » و در سورة ة الثمل د و إذا رأأی الذین طلموا العذات » و « ادا رای الذین 
آشر کوا شر کاءهم « ودر سورة الکپف «و رأى المجرمون الثار » و در احزاب «و لما رأى 


۰ (۱) چون E‏ ا آب دا پرده کت ب 

(۲ پيا بان خشك که بوم وم باسدا ( مرخکودسان ) دد آنا بانگگ میزدند وچون شب آنرآفرو 
گیرد هولناك و مخوف است . 

(۲) جون شب فراگرفت جهان دا فا مس دو تن که دشمنان بسیار دادند همه یکدیگر را 


نگهبانی میکردیم . ۱ 
)٤(‏ مود او کر ورام ا بنا انت امل یکین چا فکه الت دا در ر اماله مايل 


۱ (۵) در این هفت جای پس از كلمة رای اسم ظأهر است و حرف اول متحرك و در شش موضع 
پس از رای اسم ظاهر است با حرف اول سا کن ماننه رای ا بات نه جایگاه ضمیر 
۱ است ماننه ر آك واحکام هرسه قسم را بیان کر ده است . 


weuvoevtuaw 


الىۇمنون الاحزاب» د در ا ج ۱0 نصیر و ۳ الاعمی و : و برجمی ی خوانند 
بکسر راء و فتح همزه و باقی قراء بفتح راءو همزه معا و چون متصل باشد بضمیری‌چون . 
رآه ورآك ور آها کسائی وحمزه و خلف و یحیی و کسائی راوی از ابوبکر بکسر راء واماله 
خوانند , و ابوعمرو داجونی بفتح راء وإماله همزه» وباقی قر"اء بفتح راء و همزه خوانند . 
و اما آنکه اماله نکرد برأصل خود رها کرد (۱) چون دعی و رهی و آما آنکه ماله کرد 
گفت کامه من ذوات الیاه است (۲) و آنگه راء را مکسور برای متابعت کسره اماله بکرد . 
آنکه راء مکسور کرد بیإما له گفت‌برای آ نکه فعلفعنل قعل است چون برعن‌پیدا 
نشد بر راء افکند (۳) که حرف صحیح بود . 

و افول غروب باشد یقال‌افل یأْفل | فولا [ذا غاب قال ذوالرمه: 
مصاییح لنست"_بالراق یقودها جوم ولا" بلا فلات الدوا لك (4) 

قوله تعالی « لشن ۸ ند نی» | گر هدایت ندهد مرا خدای . هدی در یه بمعلى لطلف 
و توفیق است نظیره فوله : « و الدین اهتدوا زادهم هدی »ی لطفاً . ۱ 

و قوله ( نی ري مما تشیر کون ) بریء فعیل‌باشدبمعنی‌فاعل «مماتشر کون» ی 
مما تشر کونه بهو قوله « 'هذا اک »> یعنی‌من الکوا کب والقمر ولیکن برای دلالت کلام 
براو بيفكند , قوله (اني و"جهنت و جهي) ابراهیم م39 تا از معبودان دیگر تبر | نکرد 
تولای‌او بمعبود او درست نیامد» واز آ نجاست که هیچ تولا بی‌تقدیم تبرا درست نیاید نبیلی که 


(۱) بیشتر قراء گویند اصل فتح است یعنی اماله نکردن الف» واماله‌کردن عادضی است وجائز 
و بسی‌گویند هردو ال است. فتحلفت حجاز است داماله لفت قبائل نجد و سخن موّلف مبنی‌برقول 
اکثر است. و عاصم درهیج کلمه از کلمات قر آن اماله نکرده است مگر در مجریها سوده هود؛ و کساگی 
بيار اماله کرده است و طریقه اماله را باید بگوش ازقاری ماهر شنید و تمرین کرد و تعلیم آن بوصف 

(۲) یعنی هرالف منقلب ازیاء باید اماله شود بمذھب کساگی ۱ 

(۳) یعنی دای یری از باب ضرب یضرب است و همزه محذوفه در بری مکسود بوده است یرای 
و چون همزه حذف شد با کسره‌اش باید کسره آنرا براء داد تا معلوم E‏ تن 
مکسور شدناچار بایه الف منقلب پیا شود بتناس پا کسره راء . ۱ 

)٤(‏ مصباح چراغ است و در اینجاکنایت از ستار گان و استعاده برای زنان است و کویند ما ند 
ستا ر گا نند امارفتاد ۲ نها پیر و رفتاد نجوم نیست و غروب نمیکنند. 


کی کے کک و ات وی هسوسو وا کو ت ی هد و مه مش ند e‏ شش 


€ الانعام (+) أية ۵ لی ٩۱‏ ج + 


E OE‏ وت e‏ ی ETR me er‏ او وا کا و و کے نے 


قدیم جل جل در کلم توحید مکلفان را و ون بگوگدد لا الا ۳ نگوگی د که 
هیچ معبود بدون او نیست ار هرچه گفتند و بر اکر الت و بان و ن با لاء 
نفی راه توحید از خاشاك شرك پاك کرده باشد آنکه بالله (ثبات الپیت او کند تا چون او را 
[ثبات کند جز او در الپیت نباشد همه خدایان مزو ر از این معنی بدر باشد تا توحید تمام 
باشد. گفت روی‌بخدا کردم که آفر یی وزمن است یعنی‌روی عبادت بروجه‌اخلاصس 
بخدای آفریدگار آسمانها و زمین کردم (حنبیفاً) نسب او بر حال است ازوجپت واین حال 
باشد از فاعل حنیفاً آی‌مستقیماً عادلا ‏ وقیل : نی الشرك » و الحنف من الاضدادیکون 
بمعنی المیل والاستقامة معاً ( وما انا من‌المشر کین ) «ما» نفی است ومن از جملة مشرکان 
نیستم ودمن» شاید که تبعیض را باشد وشاید که تبین‌را بود. 

قوله تعالی ( و حاجه" قو "مه" )محاجت مخاصمت باشد و حجت انگیختن بریکدیگر 
یقال: حاججته فحججته ای ناظرته وجادلته فغلبته, ومحاجه ومجادلاٌ ایشان با او آنگه بود 
که او بر آن بتان استخفاف کردی ورسن در پای ایشان بستی و ایشانرا در زمن می کشیدی 
وکا آب آوردی و بتپکم و سخریه گفتی آب باز خورید چنانکه در روز کسر أصنام گفت 
« مالکم لاتا کلون »ایشان با او خصومت کرد نددراین معنی اوجواب داد (أتحاجونتي في ال ) 
حمله قر اء خواندند بتشدید نون برای نکه تحاجوننی بوده است ادغام کرد يك نون را در 
یکدگر تا نون مشدد شد واین برأأصل خود باشد و هل مدینه بتخفیف نون خواندندتخفیف 
را برای آنکه جیم هم مشدد باشد و يك نون بیفکندند و آنکه بیفکنده باشند نون دوم بود 
برای تکرار جه تکرار دردوم باشد و تثقیل برای تکرار است و اینچنان باشد که نون‌ازلیتنی 
بیفکنند وگ لیتی چنانکه گفت 2 لستی* أصاد "فه" وأ فة د بض مالي » (۱) و بغ 
اهل لغت گفتند حدف این نون لغت غطفان‌است. و بعضی گفتند نون اول پیفکنند جنانکه 
شاعر گفت : 

ا بالموت الذي لا بد ني ملاقر لا بالك تخو فسني (۲) 
و کسائی خوانده و عیسی «هدانی» باماله , وباقی بتفحیم. . حجت کسائیآ : نست که کلمه 
از ذوات الیاء‌است »و آنانکه ان شوه برأصل‌خود نهادند. | براهیم تا ایشا نراجواب 


#9 ویسی مال ۳ ۳ و 
(۲( یا بم رگی که ناجار من آ نرا ملاقات خواهم کرد: بدرت دمبر و مرا میترسانی ۰ 


موم وم 


داد بصورت E‏ إنکارو ریم pr‏ » ۱ نیا ند خدایتعلی با 
من محاجه میکنید ( وقد هدان) واو حال است و حال حالی که خدایتعالی مرا هدایت داد 
و هدایت اینجا لطف است همچنانکه در آيه اول گفتیم یعنی با من الطافی کرد که من‌بایمان 
نزديك شدم, وشاید که مراد بیان أدله بود یعنی آدله برمن عرضکرد من قوله « و کذلك‌نری 
| بر آهیم ملکوت السموات والارش و لیکون ءن الموقنین » که من‌عند نظر در آن آدله‌مپتدی 
شدم ویاء اضافت بیفکند برای اکتفا بکسر نون از او ( ولا آأخاف" مانثیر کوان به, )ومن 
تترسم از این خدیا ن که شما ایشانرا معبود خود کرده‌اید بدون خدای برای آنکه امابتانی 
حماداتند که نفع وضرری نتوانند کردن, و اما ستار گانی‌اند که ایشانرا در ما اثری نباشد و 
۰ من بدلیل | فول و غروب ایشان بدا نستم تم که محدئند و مخلوق (۱) وما موصوله است بمعنی 
الذی و التی ی الاصنام التی أو النجوم النی یجعلو نها شرکاء له برای آنکه از ایشان حای ‏ 
خوف نیست ( "لا آن" يشاء ري شنا ) مگر که خدای من حیزی خواهد. در این دوقول 
گفتند: یکی 1 نکه الا که خدای من خواهد که ایشان را حباة در آفریند وقدرت؛ وایشان‌را 
حی و قادر کند و تمکین کند از فعل کردن ومضرت رسانیدن تا محوف الجانب شو ند وصحت 
آن دار ند که از جانب ايشان کسی را خوفی باشد آنپم بمشیت وفدرت حدای من باشد.وقول 
دوم آن است که : إلا أن يشاء ر تا فن | نوی إلا که خدای من بمن مکروهی خواهد ‏ 
و چیزی از این معنی چون مر گک و بیماری و درویشی و مسانند این و بر این قول استثناء 
منقطع باشد آنگه کفت ( ورن کثل"_ یاو ا) عم خدای من واسع است و فراخ‌یر ‏ 
همه چیزی (۲) و معنی آن است که او عالم است بجمیع معلومات بر هر وجه که صحیح باشد 
استفپام برتذکیر و تفکیر و اندیشه گفت خود هیچ اندیشه کی کے ا اگر اندیشه و نظر 
کنی بدانی صحت وصدق آ نچه من میگویم شمارا ودعوت میکنم 
(ر کف آخاف ماش رکنتم) آنگه گفت هم برسیلاحتجاج: من چگونه ترسم از 


(۱) استدلال از غروب کردن ستاره باینکه حادث است و حادث مخلوق است بطریقه متکلمن‌آن 
است که گویند هرمتحرك حالی دارد حادثْو هرچه محل حوادث شود حادث است و تفصیل آن مناسب ۱ 
اینجا نیست و میتوان گفت که حضرت ابراهیم (ع) بغایب شدن کواکب استدلال کرد چون اگر جسی‌از ' 
جسمی غاب شود علم بان ندارد و خداوند باید عالم باشد درهمه حال بهمه مخلوقات پس‌جسم نیست. 

(۲) یعنی خداو ندمن آفول‌ندارد وغروب نمیکند چون مجردات ازجسم وجسمانی . ۱ 


3 ۹۱ الانعام (ج) آية ۷۵ إلى‎ EV 
معبودان شما و آنچه شم آنرا شدای کرو ان شرك فا ا هن واا‎ 
که ازایشان هیچ نفعی وضرری نباشد. شما اولیترید که بترسید از آنکه بخدا شرك میارید و‎ 
او قادر و فاهر است و غالب و هرجه خواهد که کند او را از آن مانع نباشد شما از اووشرك‎ 
آوردن باو و انباز گرفتن با او و چیزهای را که‌خدای بآن سلطانی وبینتی فرو نفرستادنمی-‎ 
ترسید من چگونه ترسم ( فاي‌الفر یفن أحق"_بالامن ) از ما دو گروه یعنی ماو شما کدام‎ 
گروه اولیتر ندکه ایمن اک ف دات وو اقا انیت بر آنکه هر که اومذهبی‎ 
دارد بی‌حجت قول‌او باطل باشد لقوله تعالی « مالم ینزل به علیکم سلطانا 2 سلطان درقر آن‎ 
بیشتر بمعنی حجت آمد و نیز در آیه دلیلست بر بطلان قول آنانکه انان وت تاه و‎ 
محاجه نباید کردن ۱۱) برای آنکه خدایتعالی از ابراهیم ب این‌معنیباز گفت واورابدین‎ 
: مدح کرد‎ 
قوله ( الذبن منوا و تسوا ابا هم" ر بظسم ) شاید که این کلامی بود مبتدااز‎ 
خدایتعالی و حکایت نباشد از ابراهیم ت و این قول بیشتر مفسران‌است. و بعضی دیگر‎ 
گفتند هم‌حکایت کلام |براهیم است ت82 جون او حجت بر حصم بداشت وصحت مدهب: طر بقه‎ 
خود بدلیل روشن کرد اینسخن بگفت ومعنی آیه‌آن است که آنانکه ایمان آرند بخدایتعالی‎ 
وپیفمبران و کتابهای او و آنچه واجب است آنرا تصدیق کردن آنگه ایمان خود بظلم باز‎ 
نپوشید یعنی کفر . و اینقول بیشترمفسرانست ازعبدالله عباس‌وسعید بن المسیب و قتاد‌ومجاهد‎ 
و حماد بن زید و جماعت صحابه چون سلمان و عبداله مسعود و ابی کعب و عبداله عباس و‎ 
حذيفة الیمان و رفع کرد عبدالله مسعود این حدیث برسول کم گفت چون آیه فرود آمد‎ 
مسلما نان بترسیدند و گفتند ا رولا کیست ت از ما که او برخود ظالم نیست پس امن از ما‎ 
برخاست رسو ل ایل گفت خلا فآ نست که شما گمان بردی این ظلم کفر است نبینی که‌خدای‎ 
تعالی جه حکای ت کرد از آن‌بندء صالح یعنی لقمان که گفت دیا بنی لاتشر اد بالل ان الشركلظلم‎ 
عظیم » و معتزلان گفتند هر کبیره که احباط ثواب طاعت کند داخلست در این و هر که چنن‎ 
باش د که ایمان دارد و صاحب کبیره بود نه آمن باشد و نه مپتدی» و گفتند دلیل بر آنکه چنن‎ 
انت آن است که | گر نه جنن باشد باید که مرتکب کبیره چون ایمان دارد ایمن باشد واین‎ 
خلاب اجباع است. جواب از این آن است که گوئيم این آنگاه باشد که آیه را برعموم‌حمل‎ 


")۱ قول جماعتی از حشو یه اهل حد بث است که گو یند علم کلام وتحصیل اصول دين بد یلو حجت 
عقلی موجب گمراهیست ودین‌را باید ازحدیث وقر آن فراگرفت وعقل موجب گمراهی انساانست . 


Ont‏ و وا و و و وه وا هو و و وا و و و وود و و وا تاد وت تا و و و و و و و اه وا ند وا جات وا وا و او و ۵ ان 6 وا هد ان وا و و وا و جات و و داد داد و و و و وا داد و و دا دا و و و ان و و 


کنند و لل یا ی در او آرند فاما چون ال عقل و قر آن و آخبار و قول صحابة 
و مفسران تخصیص کنند اینرا بکفر این لازم نباشد. د گر آنکه اینقول بدلیل | لخطاب باشد 
برای آنکه خدایتعالی گفت آنانکه ایمان آرند و ایمان بظلم از کفر یا معصیت بر زعم‌ایشان 
باز نبوشند ایشان را من باشد دلیل نکند که آنکه بحلاف این باشد او را امن نباشد که این 
دلیل الخطاب بود و دلیل الخطاب بنزديك بیشتر اهل علم باطلست داز امیرالمومنن 89 
روای تکنند که آیت‌مخصوص است با بر اهیم , وعکرمه گفت آیت‌مخصوص است‌بمپاجران 
أصحای‌رسول. صمعی گفت ظلم بر سم الشیء فی‌غیر موضعه باشد نبینی که شاعر 
کو فومی ابنقول : ۱ 
د هرت الشغاشغر ظطلامون" الحزار » 

یعنی اشتر چون آ نرا که بیوقت‌بکشند چو ظلمی باشد. ويقال أرض مظلومة إذاأخطأها 
المطر قال النابغه : 

« و اللتوي کاواض با لو مة اند » (۱) 

آی بالارض‌التی لامطر بها. برای کاخ بزمینی که باران نباشد وضع الشىءفىغير 
موضعه پاشد. خدایتعالی گفت ای آ نانکه ایمان آر ند وایمان خودباز نبوشند بکض یعنی‌ایمان 
آورند وبراو استقامت کنند چنانکه گفت « إن الذین قالوا ربنااله ثم استقاموا » ر أوالئك 
نم الا امن ) ایشانرا آمن و ایمنی باشد و ایشان مپتدی و راه یافته باشند نبي ی که در آخر 
آن آیه هم این جزاء و پاداشت گفت فی‌قوله « تتنزل‌علیهم الملائكة ألا تخافو| ولا تحز نوا» 
معنی آن باشدکه « او لك لبم الامن » . و آنگه گفت « آبشروا الجنة » معنی آن باشد که 
( وم مپتد ون ) ایشان راه یافتگان باشند بره بپشت . 

( وتلك ححتنا ) اشارت است بحجت متقدم که در أیهٌ پیشن برفت ازمحاجهٌ او با 


قوم و غلبة او بحجت يقال هذا حجة له و هذا حجة عليه این حجت اوست و اين حجت بن او 
است یعنی آنچه رفت من قوله « و حاجنه قومه - الایه » مجاهد گفت حجت آنس تکه گفت 


«الذین آمنوا ولم یلبسوا |یمانهم بظلم » یعنی ما [براهیم را نصرت کردیم بحجت و حجت او 
برقوم او ظاهر کردیم و این زیادتی باشد در علم و علم علو مرتبه و اتعاع منزلت آردآنگ 


(۱) اول شعر ایئست «الا او اری لایاماً ابینها» ذزوست | تارمتز ل محبوب گوید که ازآنها چیزی 
آشکار نمانده و پیدا نمست مگر که بسختی تشخیص مید هم وراه فاضل آب خیمه‌ها مأ نند حوضی درزمین 
" خشك و سخت . 


اه وج وا و و دا و و و هد و او و و و دا وا و وا و هد ان نت و و و ات و تا و و نا و و و و و و ان وا و اد و شخ و و و ۵ ۵ ۵ و و و و وت و۵ 


گفت ( نو" فع " درجاتٍ من نشاء و یعقوب خواندند « درجات» بتنوین؛ باقی 
بی‌تنوین براضافه » آنکه بتنوین خواند «من» درمحل نصب‌افکند بوقوع الفعل علیودرجات 
درمحل‌نصب برظرف والتقدیر نرفع من نشاء درجات‌و آنکه باضافه خوا ند درجات‌را مفعول 
په کرد و من دز محل جر" افکند باضافهٌ درحات با او. حقتعالی حبر داداز خود که من آ نرا 
که خواهم رفیع گردانم و بلند بردیگران بدرجات و منازلی و یا رفیع گردانم درجات و 
پایپای آنانکه من خواهم و أصل درجات در پایپای نردیان است که بتدریج باو بر شوند پایه 
بایه و تدریج از درحه بود و أصل کلمه من درج ذا دب باشد ودرح ! ادا حرج ومشی و دراج 
در نوردیدن بود برای آنکه برود و باسری شود و استدراج طلب الادراج باشد و منه الدرج 
قا لاله تعالی: «سنستدرجهم‌من حیث‌لایعلمون» ای‌نهلکهم ودر ج(۱) از آ نجاست که آ نچه دراو بود 
جون نوردیده بود از صیانت و بوشید گی آنگه گفت بگو که خدای تو یا حکیم است و 
محکم کار آ نچه کند نکو کند و بجای خود نبد. وداناست آنچه کند و فرماید بحس‌مصلحت 
کند قوله تعالی : 

( و رهبا له ) بدادیم مااو رایعنی ابراهیم را يقال وهب الشیء لفلان بمفعول 
اول بنفس خود برسد و بدوم بلام . نهجون اعطیت که متعدی باشد بنفس خود بدو مفعول 
گفت ما بدادیم | براهیم را فرز ندان از ایشان ( | سحدی) و او اسمی است اعجمی لا ینصرفه 
سبب منع صرف علمیتست و عجمه (و بمقوب) بکر «اسحق» که فرزند زادة ابراهیم بود؛ و 
ری ند برای آنش یعقوب حو| ند ند که بعقف عیص زاد برادر او و او هردو هم شکم بودند و 

دست در عقب عیص رده بود و درست آن است که تازی نیست تا اشتقاقش طلب کنند 
بلی اسمیاست اعجمی برای آن منصرف‌نیست(کلا دنا ) منصوب‌است کلاً بېدینا( ونوسا 
هد ینا من قبل ) همچنن گفت همه را هدایت دادیم و نوح را پیش از ایشان و قیل من‌قبل 
ابراهیم چون مصاف الیه از او بر کند بنا کرد او را برضم و هدایت در آ یت بمعنی بیان و 
الطاف و توفیق باشد و شاید که بمعنی نبوت بود ( ومن در یه ) و از فرزندان او. دوقول 
گفتند: یکی أ نکه‌ضمبرعاید است پا نوح برای آنکه درمذ کوران کسانی هستند که نه‌فرر ندان 
ابراهیمند و آن لوط است که پسر خواهرش بود و گفتند پس برادرش ؛ و بعضی گفتندراجع 
است با ابراهیم و آنچه گفتند ازحدیث لوط مانع نباشد از این از برای آنکه کلام بر تغلیب 
رانده باشد و هر دو قول محتمل است . واصل ذریة فعلیه است من ذرءالله الخلق ی خلقبم و 
از فرزندان او داود بود و بسرش ( ملیمان و یوت ) و هو آیوب بن فرص بن رارح بن روم 


(۱) درج جعبه جواهر است ۰ 


ج٤‏ جرف - ۷ لك 
ابن‌عیص بن اسحاق بن | براهیم. ویوسف پسر یعقوں و او آن است که رسول ب گفت اورا 
الکریم بن الکریم بن‌الکریم بن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن |براهیم و موسی و 
هارون پسران عمران بودند و هرون بیکسال از موسی تم مپتر بود ( کنذ لك نجنزي 
اامحسنبین ) و ما همچنن پاداشت دهیم نیکو کاران را . یعنی چنانکه |براهیم را جزا دادیم 
برتوحید و شات بردین و مجاهده در راه معرفت همچنن فرزندان او را که باو اقتدا کردند 
و همچنین پاداشت دهیم جمله محسنان را براحسانی که کنند و ز کریا هو ز کریا بن اذن‌بن 
کیا ویحیی پسراو» وعیسی‌پسر مریم بنت عمران‌بن هاشم بن امون بن حرقیا. و الیاس, عبداله 
مسعود گفت الیاس نام دريس است و او را دو نام بود چنانکه یعقوب را اسرائیل گفتند؛ و 
د گر مقسران گفتند | لیاس ازفرز ندان هارون‌بود وهو الیاس بن‌فتحاص بن العازار بن هارون ‏ 
ابن‌عمران. این قول درست تراست ٿا bS‏ نسق باشد . آنه کشت همه از حمله صالحان و 
نیکان بودند» ودر آیه دلیل است بر آنکه حسن و حسین از فرزندان رسول تلع بود ندلقوله 
« و من ذریته داود و سلیمان - الی قوله - و ز کریا و یحبی و عیسی » عیسی را از فرزندان 
ابراهیم یا نوح خواند و نس او با ایشان از جپت مادر بیوست که او پدر نداشت و عجب از 
نواص که ایشان روا دار ند که عیسی پسر نوح باشد با جند هزار سال که از ميان ایشا نستو 
زیر و بالای پنجاه پدر: روا ندار ند که حسن و حسن لام فرزندان پیغمبر باشند و از ميان 
ایشان و پیغمبر بلب جز فاطمه بنت رسول‌الّه نیست و مذهب شافعی در این آیه موافق‌مذهب 
ماست در آن مسئله فقبی که | گر مردی وقفی کند علی آولاده و آولاد آولاده هل یدخل فیپم ‏ 
ولد البنت املا دختر زاده در آن وقف شود یا نه مذهب اهل البیت و مذهب شافعی آن است 
که داخل باشد در وقف و مذهب ابوحنیفه آن است که نباشد !بوحنیفه تمسك کرد بقول‌شاعر 
که گفت : 
بتونا بو آبنائنا و نابا بو هن أَبناء الرجال الاباعد (۱) 

و شافعی تمسك کرد باین آیه و بقوله تعالی « فقل تعالوا ندع أ نان وأبناء ک »و گفت 
حجت من قوی شد از دو آیه محکم از حجت ابوحنیفه از بیت‌مجهول از عرب جاهل .درخبر 
است که یکروز مأمون باامام علی بن موسی الرضا لام نشسته بود گفت یابن رسول‌الرلیل 
توانی گفتن از کتاں خدایتعالی که تو فرزند پیغمبری از صلب او گفت بلی گفت آیه مباهله 
نحواهم « نان وأپناء کم » وأية سورة آنعام نحواهم « ومن ذریته داود و سلیمان » گفت آن 


مم وروت e‏ اروت سوت وس موی e‏ ی باه خرس 


(۱) سران غاد ضرآن مسر ان ما اما دختران ما فرز ندان اینها فر زند‌مر دان بیگانها ند. 


و ت موم موم ۰ 
و و و و و و وی اه ام و ما ماج وا وا و و و ام او دا سا و وان و وا وا و و وا و و دم و و و و و شا و وج ما اه و ۵ 6۵ 603 6 ۵ وا و داد وا وان خاد اج ‏ داد او ادا دا او وا دا و وا وا و و و و و و و وا هو ون و و و و نو و و و و و و و توت هن و نو 


39 . گفت چبست ؟ گفت قو له تعالی « e‏ آمپاتکم و بناتکم » گفت و 
میکند این آیه ؟ گفت چگوئی اگر رسول خدا حاض رآید وخطبه کند بتو ودخترت را بخواهد 
باو بدهی ؟ گفت حگو نه ندهم و که باشد که ان رعمت نکند , گفت | گر از من حواهد مثاا 
من‌دختر ندهم باو. گفت چرا؟ گفت از آنکه دانی که اجماع است که فرزند زاده ازپسر زادهو 
دحتر زاده برمرد حرام باشد (۱) و نیز ز آنکه ! گر من زنیکه دا رم رها کنم لن نا 
بز نی تتواند کردن گفت‌جرا؟ گفت لقوله «وحلائل أبنائكم الذین من‌اصلابکم » . ۱ 

۱ (و اسعل) و نيز از فرزندان |براهیم اسماعیل بود (والسسم ) و هو الیسع بن 
أخطور بن العجوز. حمزه و کسائٌی و خلف خو ا ند ند و الیسع بتشدید لام و فتح او و و( 
یا اینجا و در سورء ص ؛ باقی قر اء بسکون لام وفتح ياء ؛ زجاح گفت این لغت است. أبوعلى 
فادسی گفت لف لام نه تعریف راست بل زيادة است برای آنکه اسمی علم است و عرب جمع 
نکند بن علامتی التعريف فی‌آسم واحد + و کساگی گفت لام تعر یف است و گفت اسم لیسع 
بوده است بفتح لام وسکون ياء آنگه لام تعر یف در او بردند اليسع شد و لام در لام ادغام 
کردند مشدد شد» وبنزديك اواسم برورن فیعل باشد» | نگه گفت کرات يسع بودی برورن 
فعل لام رادر او محال نبودی جنا نکه در يزيد و یشکرو در یحجبی. . آصمعی گفت من اورا گفتم 
ہیں چگوئی که التوضح میگویند نوعی سنك راواليمامة الناقة القوية والنخمد حى من الیمن 
گفت فروما ند وجواب‌نداد د گر آنکه ایشان يسع نام مینهند ولیسع نام نمی‌نهند . فر اء گفت 
تشدید فراءة باسم آعجمی بتر ماند برای آنکه الف لام در اسماء که منصرف نباشد نبر ند الا 
در صورت ضرورت شعر جنانکه گفت : 

وحد االو المد بن المز ند میا كا شد بدا با عماء الا فة کامله (۲) 

و گفت برای آن الف و لام در یز ید برد که در ولید پرده بود و اینکه فر اء گفت‌چیزی 
نیست برای آنکه نه جمله أسماه قر منصرف را لام تعریف در نشود ثبینی که در آحمروحمراء 
می‌شود یقول مررت بالاحمر والحمراء» دریزید ویحیی بان نمیشود که اسم علم استوجواب 
آصمعی که گفت کسائی بآن فروما ند هم‌چیزی نست که آن أُسماء که او آورد هیچ علم نیست‌از 
توضْح و یعمله و لیکن يسع علم است که | گر تازی است علی فول الکسائی ولت افر 

باشد و لام علامت تعر یف باشد دس جمع کردن ميان دو علامت در يك اسم معنی ندارد بس 


)۱( بظاهر قر آن تمسك کرد تصمنمه اجمام و داین دلیل بر <جمت اجماع است 
(۲ )و لید بنیز بدرا مبارك وفر خنده‌يافتيم ودوش‌او برای حمل‌سنگیثی خلافت سخت‌وتواناست -۳۰- 


معتمد آ نست که شیخ أ بوعلى (۱) گفت ( و ونس ا يونس بن متی ( و لو طا) هولوط بن 
هاران پس برادر|براهیم بود و گفتند پسر خواهرش بود ( و كلا "فضلنا عل‌المالتمینا) 
و همه را از این پیغمبران ما تفضیل دادیم برجهانیان یعنی برأهل زمانه خود هر پیغمبری در 
و خود به از امت حود بودند برای آنکه نشابد که حکیم تقدیم کند مفضول رابر فاضل 
که درحکمت زشت باشد. وروا بود که‌دريك روز گار دو پیغمبر و ده پیغمبر و بیشترو کمتر 
باشند و یکی بریکی مفضل باشد پس از آن که مفضول مفضل نبوده باشد علی العالمن‌بل‌علی 
امته مفضل‌باشد. نبینی که لوط در روز گارا براهیم بود ومفضل نبود بر ابراهیم پس مفضل‌نبوده 
باشد على العالمین بل براهیم مفضل بودبراو باجماع ( و من آبا هم )از پدران این‌پیغمبران 
( وذر تام ) و فرزندان ایشان و برادران ایشان. و تقدیر آن‌است که : و کلافضلنا على 
العالمین , و فضلنا آیضاً من آ بائېم و ذرياتیم واخوا نېم علی کثیر من الناس . واز اینان کهذ کر 
کردیم که از خویشان این پیغمبر ان که باپیغمبران بودند یا اوصیاء و اولیاء تفضیل‌دادیم نیز 
ایشان دا بربسیاری از مردمان که بمرتبه فرود ايشان بودند. و در منزلت وثواب دون ایشان ‏ 
بودند ( وااجتَتننام ) و ما ایشان را بر گزیدیم و هدایت کردیم و راه نمودیم براه راست 
از تیان الطاف و توفیق و وت وآ ذچه ایشاندا بموابو نعم رساند. ( د لك هد "یله ) این‌ره 
دین خداست آنرا که خواهد بان راه نماید از بند گانش و لامحال هیچ فعل نکند قدیم جل 
جللاله تا نخواهد برای نکه هر فعل که کندعالم باشد بآن وساهی نبود از آن و برای غرضی 
صحیح کند و چون چنن باشد لابد مرید باشد پس معنی آیه آن است که هدایت او بی‌اراده 
او نبود» و روا بوږ که هدایت آنجا نیز مراد ثواب بود چنانکه در اولآیه است من قوله« کلا 
هدیا ۰ نوحاً هدینا من قبل » .و آن‌هدایت تواب است لقوله تعالی: «و کذلك‌نجزی|لمحسنن» 
و جزا جز بثواب لایق نباشد پس گفت هدایت دهم آنرا که خواهم یعنی ثواب و واب جز 
مستحق دا تخواهد تا دهد نهیینی که کت ولو آشر کوا لحبط عنیم ما کنو یعملون »وا گر 
تک ره در زبان عبری الف لام الیسع جزه کلم است و حرف تعر یف نیست /پلکه بمعنی خداست و 
الیسم یمنی‌خدا نجات میدهد. اما قاعده‌ایست درمعرب ساختن لفات غبر عر بی که چون معرب کنندالف 
لام جرء کلمه‌را مانند الف لام تعریف پیفکنند مثل آسکندر که درلغت یونانی الکسندر بودآ نرا الاسکندد 
کردند باالف و لام معامله حرف تعریف کردند دالیسین پایتخت پرتقال را آشبون ساختند الیسع هم در 
عربی مر کب از حرف زایده و یسم است چنانکه ابوعلی گفت اما در اصل لفت عبری جزء کلم 


بو ده است ۳ 


۵٩ الانعام (د) آیة۷) إلى‎ ~A 
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شرك آرند عمل ایشان باطلو محبط شود و ثواب عمل as‏ اما معنی احباط 
اینجا آن اس ت که د گر جایہا بیان کردیم من نفی الوقوع علی وجه یستحق به الثواب معنی 
آن اس ت که | گرشرك آرنه هرعمل که کنند و کرده باشند همه‌بروجپی بود که بر آن‌استحقاق 
تواپی نبود. اما برای نکه عمل بظاهر در وجود آمده استو از روی‌ظاهر کسی گمان برد که 
آن عمل را وقوعی و قبولی هست چون بنگرند بر آن هیچ ثوابی نبود برای آنکه نه بروجه 
مأموربه افتاد لفظ احباط پر آن اطلاقکرد . ۱ 
( أو'لئك الین آتنام الکتاب والعنک ”البو ۃ) ایشان آنانند که ایشان را کتاب 
دادیم و حکمت و پیغمبری یعنی پیغمبران که ذکن ایشان برفت در آیات مقدم ( فان" 
یکفر ا هو لاء) | گر کافر شوند بآن‌این‌جماعت عصرتو و «بپا» راجع‌است با نبوتا نبیامه 
و روا بود که راجع باشد با جماعت انبیاء ( فقد و کذنا با قوما ) ما مو کل بکردیم 
یعنی بلطف و توفیق گروهی را که بآن‌کافر نه‌اند یعنی | گر کافر نداین قوم بنبوت‌تو گروهی 
هستند که کافر نها ند از گماشتگان من. درایشان چند قول گفتند حسن‌بصری و زجاج‌وطبری 
جبائی گفتند مراد پیغمبران هقدما ند که‌ذکر ایشان برفت که خدای تعالی عپد نبوت رسول 
ما بر ایشان فرا گرفت و ایشان باو ایمان آوردند وبعضی د گر گفتند « فان یکفر بپاهوّلاء» 
ااگر اهل مکه بتو ونبوت توکافر ند من گروهی رامو کل کنم از هل مدینه برایمان‌بتو. بعضی 
د گر گفتند مراد جمله ممنانند که برسول چ ایمان آوردند پیش او و در عصر او وازپس 
او و این او لیتر برای عمومش را و کثرت فایده دراو . 
) اولدك الذ ۳1 هد ی‌الله" ) ایشان آ نانن که خدای تعالی ایشان‌را هدایت کردیعنی 
پیغمبران مذ کور در آیات مقدم» ومراد بپدایت نبوت و حکمت و کتاب است آنکه رفت‌فی- 
قوله « آتیناهم الكتاب و الحكم و الثبوة » ( فب م دایم افتده) تو که یو قوم تو و امت 
تو بپدای ایشان اقتدا کنی و طریقه و سنت و سداد و صلاح ایشان برطريقة ایشان رویومراد 
نه شریعت است که رسول )در شرع تبع هیچ پیغمبری نبود" وحمزه و کسائی و خلف و 
یعقوں» و کسائی بروایتی عن ابی‌بکر در حال وصل‌هاء پیفکند از «اقتده » و درحال وقف‌هاه 
گفتند,و باقی قراء باشات‌هاء خواندند فیالحالتن الوصل والوقف و اسکان او الاابنذ کوان 
که هاء اثبات کرد ووص ل کرد بیاء ازیساقتده و لفظ اقتدهی باشد وهشام‌های متحراد گفت بی‌یا 
اقتده واین‌درحال داف اما و ف هه کن اهنآ وک ا شرفت 


یا فد دم در دض نا 


ی کدی فادرا کات نمر کن أعنی‌الاقتداء جنانکه نت 
سراقة للقر آن ندرا سه والمرء عند الر"شاان تللقه ذد ئب (۱) 

ی یدرس ۲ و نشاید که راجع بود با قر آن برای آنکه فعل باو متعدی باشدبلام 
پس نشاید که یک فعل متعدی باشد هم بظاهر هم‌بمضمر چنانکه « والقمر قدرناه » گفتیم نصب 
قمر بفعلی مضمر اس ت که دل علیه « قدرناه » و تقدیر آن اس تکه و قدرنا القمرقدر ناه . جق 
تعالی گفت که اینان ‏ نا نند که من‌ایشان‌را هدایت دادم‌تووامت تو بایشان اقتداء کنیدو بادله‌ای 
که ایشان استدلال کردند بآن» شما نیز بان استدلال کنید . آنگه از آن بگذشت ورسولرامی- 
گوید بگو این قومرا : ۱ 

( لا سل عليه آجرا ) من این عمل که میکنم از بعوت و نبوت مزدی از 
شما طمع ندارم اینکه میگویم ومیکنم جزبرای تذ کیرو یاددادن جپانیان نیست. 


بایایفت مجلد چپارم 
تکار لازم : 
تا صفح ۲۳۲ این مجلد با نسخة خطی جناب آقای کی استوان مقابله شده و ترجمه های 


قر آن هم مطابق آن نسخه تصحیح شده ۰ اما از آن پس ترجمه مطابق نسخۀ مطبوعه است . 


)۱( از ابیات شواهد الکتاب سیبویه است وقائل آن معلوم نیست در ذم مردی بنأم سراقه گوید 
او درس قر آن میدهد اما چون دشوه بدست آوردگرگی است و بعضی‌چنین روایت میکنند و آنرامدح 
سراقه می‌شمار ند والمره عند الرشا ان‌یلقها ذنب. يعلى انسان اگردیسمان بچاه افکند بیهوده دردنبال 
می ماند » وببادتی آنکه آب در هاون ساید بجاگی نمیرسد اما این معنی بسیار تکلف است و آنرااز 
دمامیتی نقل کر ده‌ا ند . 


۱۹ 


۱۸ 


۳۰ 


فر ست مجلد جپار م 


موضوع 
بقية سورة النساء ازآیه:۱۰ 
بالحق الایة » و نهی نمودن 
خداوند بیغمبرش را که خصومت با 


قوله تعالى د و لولا فضل الله عليك * 


و رحمته الاية » 

قوله تعالی «دو من يشاقق الرسول - 
الابة» وتفسر آن. 

قوله تعالی«ان‌الّه لاینفر أن‌يشركبه - 
الاية » شأن نزول وتنسبر آن : 

قوله تعالی « آن یدعون من دونه الا 
انائاالاية » وتفسیر آن . 

پاورقی داجم به گفتار مرحوم مجلسی 
عليه الرحمة در باره کتاب مناقب این 
شهر آشوب . 

قوله تعالی د و قال لاتخذن من عبادك 
نصيباً مفروضاً - الاية » وپاودقی مفید 
ازتفسیر شيخ محمد عبده . 

پاودقی در بیان گروهی ازفلاسفه‌جدید 
داجم به حسن وقبح افعال » 


۳۲ 


موضوع 
فوله تعالی «ويستغو نك‌فی‌النساه .الابه» 
شان نزول و تفسیر آن . 
قوله تعالی د وله ما فی السموات وما 
فی‌الادضش _ الاية » و وجه اتصال اين 
آیه بایه متقدم . 
پاورقی‌داجم به نعمان بن‌منذر و تحقیق در 
بازه او ۰ 
پاورقی راجم به مدهب ا بنا بی‌العوجاء 
قو له تعالی«یاایهاالذین آمنوا لاتتخذوا 
العافرین او لیاء من دون المومنن» و 
تسیر آن . 
ساورقی در باره تجرد روح 
اسان 
فو له تعالی «لا بح الله الجهر- الاية » 
ووجه قراءعت جمله قر اء . 
پاورقی راجم به‌اختلاف نصاری‌درباده 
کشته شدن حضرت عیسی (ع). 
قوله تعالی « لکن الراسخون فی‌العلم 
منهم الاية ¢ ` 
قوله تعالی دان‌الذین كفروا وصدواعن 
سبیل‌الّه - الایه » . 
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۱ 6 


۰ 


۱۷۱ 
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موضوع ۱ 
فوله تعالی « يااهل الکتاب لاتغلوا - 
الاية » وخطاب حق تعالی پوسیله این 


آیه ۳ اهل کتاب جهودان وترسایان 


سورة المائدة . 

قوله تعالی «یاایها الذین آمنوا اوفوا 
بالعقود - الاية » . 

قوله تعا لی دوتعاو نوا على البروالتقوی 
الاية - » . 

پأورقی راجع بەغرە هحرم سال‌یازدهم 
هجری . 

قوله تعالی «یاایهاالذین آمنوا اذاقمتم 
الى ا لصلاة ت الابة » . 


پاورقیداجع بوضوه وغايت بودن ممسوح. 


فوله تعالی « ولقداخذاله میثاق بنی - 
اسرائگیل - الاية ‏ 

باورقی در باره عوج نقل از علبی . 
پاورقی داجع به ملکانیان و نسطوریان 
ویمقو بیان . 

قوله تمالی «یااعل الکتاب قدجاء‌کم 
رسولنا » و خطاب الهی به اهل کتاب 
از جهودان وترسایان ۰ 

قولهتعالی‌دو اذقال‌موسی لقومه_الایق»و 
مذ کر شدن حضرت موسی (ع) قومش 
را په مت پرورد گاد 


قوله تعالی « فاذهب انت وربك فقاتلا 


اناههنا قاعدون » 
پاورقی مفید داجم به رد شمس برای 


حضرت امیر (ع) . 


قوله تعالی د واتل علیهم نبا ابنی آدم 
بالحق - الاية » ووجه اتصال آن با يه 


۱۷۳۹ 


۲ 


۲: 


3: 


موضوع 
پاورقی به حضرت ا (ع) و و 
اولاد او . 
پاودقی داجع به روایات از قرب - 
الاسناد جهت ازدواج اولاد حضرت 
آدم (ع) 5 
پاودقی داجم به قصصانبیای سلف. 
قوله تعألی د« ومن احیاها فکانما أحيا 
الناس جميعاً ¢ وپاورقی‌راجع په تو جيه 
قصه قاییل . 
قو له تعالی ۱ والسارق والسارقة -الایة» 
و پاودقی راجم به کنتار فتهای اسلام 


درقراءت قر آن . 


قوله تسالی « ان بعد ظلمه 
داصلح » ۱ 

فوله تعالی د سماعون للکذب اکالون 
للسحت ». ۱ 

پاددفی راجع به‌دول نصاری که‌ازجهت 
عدل و انساف به یه اسلام نخواهد 
رسید . 

فوله تعا لی «وقفینا ا 2 
قوله‌تعالی‌دیاایهاالذین منوا لاتتخذوا 
الیهود والنصاری الاية > 

پاورقی راجم‌به آنچه که بچشم خویش 
اززیان موالات يهود و نصادی دیده‌ايم 
قوله تعا لی دیاابهاالذین آمنوا-الایت» 
د سبب نزول آن . 

قوله تعالی « یجاهدون فی سبیل اله ولا 
یخافون لومة لائم» . ٠‏ 

فوله‌تعالیدا نماه لیکم اله ورسوله-الابه» 
و یاودقی راجع امامت حضرت آمیر 
عليه السلام. ® 


0۸ 


۳۳۲ 


۳۳۹ 


۳۸ 
۳۶۰ 


موضوع 
پادرقی داجم به تمسك نمودن به آیه 
دا نما ولیکما۰»4 
پادرقی راجع به دوایاتی که سیوطی‌دد 
جلددوم! لدرا لمنئور ازاهل سنت آورده 
که آیه «انما ولیک ال » در شان علی 


این ابیطالب (ع) است. 


قو له تعالی «یا!یهاا لذین آمنوالاتتخذوا 
الذين اتخذوا دینکم هزواً - الاي و 
سیب نزول آن. 

قوله تسالی «وقا لت‌الیهود يدال مغلولة 
وصیس نزول آن . 

قو له تعالی «یاایهاالر‌سول بلغ ماانزل 
اليك من دبك » دتضیردسبب نزول آن. 
قوله تعالی «قل‌یااهلا لکتاب لستم على 
شیه - الایه »وسبب نزول‌آن. 

قوله تعالی «لقدکفرالذین قا لوااناله 
ثالث ثلاثة» . 

قولة تعالی «لنجدن اشد الناس عداوة 
للذین آمثوا الیهود» . 

توله تمالی‌دیاایها!لذین آمنوالاتحرموا 
طیبات مااحل‌اله لک الایه » و گنتاد 
مفمران درسبب نزول آیه . 

قوله تعالی «لایوّاخذ ک‌اه باللنو فی 


ایمانکم سالایه, وسیپ نزول آن . 


قوله تمالی «یاایها الذین آمنوا انما 
الخمر والميس-الايه » وتفسیر آن. 

قوله تعالی‌«لیس علیالذیین آمنواوعملوا 
السالحات جناح » و گفتاد بمضی از 
مفسران درسیب نزول آیه . 
پاورتی مفید داجم به‌حدشادب الخس 
قول بان ال الک سيد ال :و 
طعامه - الایتة» 


٤ج‎ 
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موضوع 

قوله تعالی «یاایهاالذین آمنوا لاتسئلوا 
الایه» وسب‌نزول آن . 
قوله تعالی دیاایها الذین آمنوا شهادة 
پینکم -الایه» و پاورقی راجم به لغت 
گور ۲ 
پاورقی داجع به دفع «اولیان». 
قوله تعالی «يوم یجمع‌اله الرسول 
قوله تما لی‌«اذقال اه یاعیسی اپن مریم 
ءا نت قلت للناس اتخذونی وأمى الهن 
من دون ا4» 
سورة الانعام 
قوله تعالی د الحمد ۵ الذی خلق - 
السموات » وسیب نزول‌آن › 
پاودقی داجم به معلق بودن چیزی 
پوجود چیز دیگر .. 
قوله تما لی‌دوادسلناالسماه علیهم‌مددراداً 

و پاورقی راجع بگفتارحکما, در پاب 


علوم عقلیه . 
قوله تعالی د قل‌سیروا TT‏ الايد 
وتفسیر آن . 
قوله تعالی «قل آغیراثه أتخذ ولیاً » و 


پاورقی را جع به‌سبب نزول‌خاص هر آیه 
قوله تعالی « قل آی شیه اکبر شهادة 
لاله ¢ و پاودقی راجع به بی‌آدامی 
انسان جهت احتمال حصول کاری . 
قوله تعالی دومن اظلم ممن افتری‌علی 
ال کذباً . 

پاورقی داجم به اولاد عباس که بخلافت 
رسیدند وبااولاد اپوطالب رقیب پود ند 
قوله تعالی « قدنعلم‌انه ليحزنك الذی 


یمُولون» . 


و وا وج و و ود و و و وا دا و و و و اج و ده وا و و و وا وا و و و داد و وا اد ات تا وا و و و اه و تن 0 ات دا ۵ و و وا و و و تن و 9 


£۹ 


۶۱ 


موضوع 
پاورقی داجم باینکه خداونه انسان 
را آزادآ فریده . 
پاورقی راجع به تمسك جستن نصاری 
و ملاحده پآیه د و قالو لولا نزل عليه 
آية من دبه » و گفتار آنها که پیغمبر 
اسلام معجزه نداشت . 
قوله تمالی «قلآرایتم‌ان اخذاله‌سمسکم 
و آپسارک » . 
پادرقی داجع باینکه پیغمبر(ص)مالك 
خزاگن الهی نیست . 
پاودقی راجع به‌اجیار نکردن خداو ند 
بندگان‌را بکفر و فسق . 
قوله تالی « وعنده مناتح النیب» 
قوله تعالی «وهوالذی ینوفیکم باللیل» 


۱ پاورقی داجع باینکه مرگ باز گشت 
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بخدأ ست 4 
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4۲ 
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4۸ 


4۷ 


موضوع 
قو له تما لی دودر الذین اتخئو | دینهم 
لبا ولهوا» ۰ ۱ 
قوله تعالی « وهو الذی خلق السموات ‏ 
والارش پالحق». 5 
قوله تعالی «واذقالابراهیم لابیه آزد 
الایة » . 
ملکوت مصطلح حکماه اسلام از اخبار: 
مأخوذ است (پاودقی) 
قوله تعالی«فلماجن علیه‌اللیل -الایه» ‏ 
پاورقی در اینکه بشر چکونه بخدا. 
راه برد . 
یاورقی در اینکه اساس دين دا بعقل 
پاید ثابت کرد . 
قو له تعالی 2 الذين آمنوا ولم پلیسو | 
ایمانهم بظلم » 


